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 محمود راسخ افشار 

 
 

در   بود.  ایران  ملى  جبهه  عضو  نوجوانى  در  سال  محمود 

  جناح  جزو  و  کند¬در کنگره جبهه ملى شرکت می  1966

  در  کند¬می  سعى  او.  شود  می  محسوب  جریان  این  چپ

  براى  الگوئى  ویتنام   و  الجزیره  کنگو،  مردم  مبارزات  از  دفاع

 مبارزات   وارد   عملا1340ً  سال   از  محمود.  باشد  ایران  جوانان

 این  سوم کنگره  در و شود¬ می خارج در دانشجوئى جنبش

عنوان 1342  ماه ¬دی   14-10)  سال  به  سازمان به   )

 از   چند  تنى  با  همزمان.  شود ¬دبیرکنفدراسیون انتخاب می

 تشکیل   کمونیستى  گروه  گیرند¬می  تصمیم  دوستانش

  و   نامند- مى  کارگر”  “گروه  را  گروهشان  اسم  و   دهند 

 .دهند¬می  انتشار  را  “کارگر”  نام  به  اى¬نشریه

کنفدراسیون بعد از انقلاب به  محمود همانند اغلب اعضای  

  فرهاد  یاد¬ایران رفت و در آنجا گروه کارگر را همراه زنده

 ملى   دمکراتیک  جبهه  وارد   راسخ.  نمود  بازسازى  سمنار

  ایجاد  براى  مبارزه  “سازمان  گروه  مبارزه  ادامه  در  و  شود¬می

  او   سپس.  دهند ¬می  تشکیل  را  کارگرى”  مستقل  جنبش

 آلمان   به  و  کند  ترک  را  ایران  زودهنگام  شود¬می  مجبور

  به  دیگر  چند  تنى   با  را  چپ”  اتحاد   ”  آلمان  در.  رود¬می

 .آورد¬مى وجود

 
  خیلى  مختلف  هاى¬گروه  و  سازمان  تشکیل  در   محمود

 “شوراى   با  اش¬همکارى و  همراهى   بار   آخرین  و کرد  تلاش

 همیشه   محمود   .بود  ایران”  چپ  هاى¬سوسیالیست  موقت

 حاضر   عملى  و  سیاسى  چه  و  تئوریک  چه  مبارزاتى  صحنه  در

 .بود

محمود راسخ سرانجام در پی بیماری سخت در فرانکفورت  

 .( درگذشت2015)

اشتغال   نیز  ترجمه  به  سیاسی  کار  کنار  در  راسخ  محمود 

توان جمه کرده است، میهایی که او تر داشت. از جمله کتب 

مسئله  "اثر  جرالد آلن کوهن و   "نظریه تاریخ مارکس"از: 

 توان نام برد. را می ی کرول پیتمننوشته  "سیاسیوظیفه 

 

 
 

https://cisnu.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1/
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 محمد ربوبی 

 
و   فلسفه  عاشق  اما  خواند  پزشکی  بود.  مشهد  زاده  ربوبی 

ربوبی قبل از انقلاب به آلمان آمد  ادبیات باقی ماند. محمد  

از فعالین کنفدراسیون و  او  و در شهر ماینس ساکن شد. 

از   و همچنین  ایران  خلق  فدایی  هوادار سازمان چریکهای 

راه   در  و  بود  تبعید”  “در  ایران  نویسندگان  کانون  فعالین 

تحقق آزادی اندیشه و بیان و قلم ، علیه سانسور و حکومت  

یگیر و جانانه تلاش و مبارزه می کرد.  اسلامی سانسورگر پ 

وی چندین سال دبیر انجمن قلم ایران در تبعید بود و به 

قلم   جهانی  انجمن  های  جلسه  در  انجمن  این  نمایندگی 

شرکت می کرد. ربوبی در تصمیمات انجمن جهانی قلم در  

محکوم کردن ایران به دلیل نقض آزادی اندیشه، بیان، قلم  

و نویسندگان  سرکوب  ربوبی    و  داشت.  نقش  هنرمندان 

ساکن  سال های  خارجی  برگزیده  نماینده  عنوان  به  ها 

ترجمه   ها  ده  بود.  عضو  ماینس  شهر  شورای  در  ماینس 

های معتبر در حوزه ادبیات داستانی جهان،  ارزشمند از مقاله

آزادی اندیشه و بیان و قلم، مسائل اجتماعی و فرهنگی و  

حکومتهای   با  رویاروئی  در  جهان  نویسندگان  تجربه 

خودکامه بر توانائی و احساس مسئولیت محمد ربوبی صحه 

جُنگ   در  را  ها  ترجمه  این  از  بسیاری  وی   . گذارند  می 

ت. نخستین شماره نوشتار در سال  “نوشتار” گرد آورده اس

انتشاریافت، جنگُی که رایگان در اختیار علاقمندان    1998

پیش انتشار یافت.  قرار میگرفت و نهمین شماره آن چند ماه  

ربوبی چندین کتاب رمان از جمله “پریرا گواهی می دهد”  

اثر آنتونیو تابوکی را نیز به فارسی ترجمه کرد. وی پیش از 

 
ربوبی در روز چهارشنبه    - 1 در سن هشتاد    2016آوریل    27محمد 

نوشته درگذشت.  )آلمان(  ماینز  شهر  در  میسالگی  که  خوانید،  ای 

 سخنانی است در مجلس بزرگداشت او در شهر ماینز.

مترجم آثار برخی از رهبران و نظریه   1357انقلاب بهمن  

پردازان جنبش چپ جهانی از جمله هوشی مین، جیاپ و  

” ترجمه و نشر  بو... نام  به  نیز  انتشارات کوچکی  ربوبی  د. 

محمد   بود.  کرده  دایر  نوشتار”   ” نام  به  سایتی  و  پارت” 

سالگی در شهر    80در سن    2016آوریل  27روزچهارشنبه  

باقر   فیسبوک  صفحه  از  نقل  )به  درگذشت.  آلمان  ماینز 

 مرتضوی( 

 شود.ترجمه مقاله زیر از اوست که به یادش منتشر می

 

 1یادی از محمد ربوبی 

 استعدادی شاد مهدی   

 روزهای سختی در پیش است.

 در افُق انگار فرصتی نیست.

 هایت را ببندیباید هر چه زودتر بند کفش 

 ها را عقب رانی. و از میدان رژه سگ

 گیردهای برکه را می طوفان جان ماهی

 زند ها جرقه میو آتش در خرمن

 : بیند می مه   هایت درچشم

 در افُق انگار فرصتی نیست.

 پیش رویت  

 روند عشاق در خاک فرو می

 کشد خاکی که موهای پریشانشان را در خود می

 بندد تا به خاموشی وادارشان کند. و دهانشان را می 

 کندخاک، مرگ عشاق را نظاره می

 و پس از بلیعدنشان برای وداع آماده است. 

 به دور و بر نگاه نکن.  

 هایت را گره بزن! بند کفش 

 ها را فراری ده! سگ

 ها را به دریا بسپار! ماهی

 ها را خاموش کن! خرمن

 روزهای سختی در پیش است.
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در شب یادبود محمد ربوبی، وقت نامحدود در اختیار هیچ 

کس نیست. هر کسی فرصت اندکی خواهد داشت تا برای  

 حاضرین از وی بگوید و از خاطراتی که با او داشته است. 

فقط   اینجانب  نیز  خاطر  و  چکیدهبدین  مطالب  از  ای 

 ای دهه  سه  –موضوعاتی را خواهم گفت که به دوستی دو  

  شمایلی  و  شکل  آن  از  بهتر  چکیده   کدام  و.  دارد  ارتباط  ما

  زبان  بر  اشمربوطه  قضایای  و   خاص   شعر  یک  خوانش  در  که

   آید؟

از این رو سخن خود را با شعری از اینگه بورگ باخمان آغاز 

ی محمد  شود هم خاطرهکردم. شعری که در پیامدش می 

-هایی میبخشد و هم از شباهتربوبی را طراوتی دوباره می

های مختلف و  گوید که در سرگذشت آزادیخواهان سرزمین

    های آزادی کشُ وجود داشته است.در چالشان با حاکمیت

هایی را چون مهلت باقیمانده،  تواند عنوانشعر باخمان می

یا   اختیار است داشته آخرین فرصت و  تتمه وقتی که در 

آید و  باشد. شعری با سطری ویژه که در اول و آخرش می

 در تکرارش چیزی جز جستجوی تسلا نیست. 

شعری هم   شعر باخمان که در ضمن عنوانش بر جلد دفتر

انتشار داده است، واکنشی    1953نشسته که شاعر به سال  

هم به ماجراهای آدم کُشی و شکل گرفتن فاجعه است و 

دهد که تامل و پرداختن به فاجعه برای هم از این خبر می

 جلوگیری از تکرارش روزهای آتی را سخت خواهد کرد. 

مرسوم است که در یادبود همنوع و هموندی از دست شده،  

اش اشاره رود. این که های انسانیهای والا و ویژگی به ارزش

به   متعهد  و  مهربان  و  مهرورز  خود  جنم  و  جان  در  مثلا 

در   و  ظاهر  به  گرچه  است.  بوده  همیاری  و  دوستی 

و   خصلت  این  کسی  هر  به  گذرا  و  روزمره  برخوردهای 

 آشکار نکرده باشد.  ها را خاصیت

این امر به عهده مخاطب بود که  ، در رابطه با آقای ربوبی ما

های  از کنار آن صورت جدی ومصمم، رفتار منظم و پاسخ

فشرده و صریحش بگذرد و آن مهر و عطوفت درونی را باز  

 شناسد. 

می را  برداشت  ربوبی  این  محمد  حضور  کیف  و  ازکم  شد 

دهه هشت  عمر  غالب  که  کوشش داشت  به  را  خود  ای 

 سیاسی و آفرینش فرهنگی طی کرد.  

هایی که ایران از تلاطمات اجتماعی پُر بوده و  آنهم به سال

لحظه امید در هر  و  بازی کرده  یأس  ما  و دل  با جان  اش 

و   مرئی  عوامل  و  استعمار  با  چالشی  میانه  آن  در  است. 

طراحان نامرئی گاه  که  چالشی  است.  داشته  جریان  اش 

کودتای بیست و هشت مرداد و سرکوب جنبش مردمی را  

ه و به هماورد طلبیده و گاه با ارتجاع بومی بر سر  افشا کرد

 حق حاکمیت مردم نبردی صدساله را سازمان داده است. 

بواقع ربوبی به جز آن استمرار رشک برانگیز در پایبندی به  

حاکمیت   مختلف  اشکال  برابر  در  مقاومت  و  آزادی 

استبدادی، و به جز آن فروتنی و بزرگواری توامان که فقط  

در عیاران و قلندران والاتبار سرزمین ما یافت شدنی است،  

 ساخت. های خود را مدام روزآمد می خوبی

و   پیشکسوتان  پاکبازانه  مرام  پیگیری  کنار  در  که  چنان 

میعادت هم  پروری  گیاه  نیکویش،  این  های  بواقع  کرد. 

رویکرد گیاه دوستانه، با در نظر گرفتن روند روزآمد شدن،  

ی توجه به طبیعت و محیط  جای تعجبی ندارد؛ زمانه، زمانه

 زیست است. 

-اش نیز دوستان را بی نصیب نمیوانگهی که گیاه پروری

گذاشته است. چنان که گاهی نیز از پیوندهای قلمی خود،  

 بخشیده است.  گلدانی را به این و آن 

اینجانب از الطاف آن زنده یاد بی بهره نبوده است. چرا که 

به روزگاری گلدانی به ما بخشید با گیاهی با دوام که مدتها  

شدند.  هایش خوشبو میانگشتان دست ما در تماس با برگ 

 بویی شبیه بوی لیمو شیرین.  
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 گفته    Melisseسر بسته و کوتاه نام گیاه را به ما معلیسه 

شناسی خبره و ورزیده نیستیم در پرس گیاه  در  که  ما  و.  بود

اسم   به  کتبی، سرانجام،  و جوهای شفاهی و جستجوهای 

بوده و از تبار نعنائیان   "وارنگ بو"فارسی گیاه رسیدیم که  

 رفته است.بشمار می

کرد؛ گاهی  آقای ربوبی البته فقط با گُل و گُلدان لطف نمی

زردآلویی دست مربای  مینیز شیشه  مرحمت  یا  ساز  نمود 

های ماینز و حومه ببار آمده  ای پُر از گردو که در باغ کیسه

 بود.  

  ولی  اندبوده  خوشمزه  و  خوشبو  همیشه  که  این   با   این هدایا

از وی دریافت  رسیدند که  مین  نشریاتی   و   هاکتاب   آن  پای  به

است سریال  کرده این جمله  از  نه  "نوشتار"ایم.  هایش که 

بهمراه داشتند. این جزوات در   شماره شدند و شش ضمیمه

وسط انتشار کتاب های جلد سفید و جلد رنگی وی انتشار  

ترجمه چهیافتند.  و  مین  هوشی  آثار  از  ژنرال  ای  و  گوارا 

فت در آمدند  های پنجاه و هجیاب که در حول و حوش سال

 های اخیر.  ی رُمانی از آنتونیوتابوکی در سالو ترجمه

می را  این  و  بود  دلباز  و  دست  کتابربوبی  در  و  شد  ها 

رسیدند و پس از خواندن به نشریاتی دید که بدستش می

 داد. دیگران می

دوستی   و  پیشکسوت  که  او  حضور  از  قدردانی  در  باری 

ای از داد دنیادیده و سرد و گرم چشیده بود، مایلم به گوشه

و ستدهای ذهنی خودمان اشاره دهم. داد و ستدی که شعر  

آغاز مطلب نیز در آن نقشی دارد.زنده یاد محمد ربوبی در  

شماره سال  "نوشتار"ی  پنجمین  به  جمله   2003اش  از 

اینگه  مطلبی مقالهاز  که  کرده  ترجمه  باخمان  ی بورگ 

 ی فاکنر. "خشم و هیاهو"کوتاهی است در توضیح 

هنوز به یاد دارم اولین دیداری را که پس از انتشار نوشتار  

پنجم داشتیم؛ آنجا من از خوشامد گزینش و ترجمه ربوبی  

می  وی  کوتاه  به  است  بوده  او  رسم  که  همانطور  گویم. 

 کند.  تشکری می

ها پیش من نیز شعری را از باخمان ترجمه  افزایم که سالمی

 شود.  ام. کنجکاو میکرده

سپس بین ما گپ و گفتی درباره جایگاه باخمان در ادبیات  

کنیم  هایی را رد و بدل میشود. اشارهزبان جاری میآلمانی

 های اهل قلم آلمانی زبان.  شوند به واکنشکه مربوط می

های بس ناگواری روایت  شاعران و نویسندگانی که از تجربه

های بین المللی و حاکمیت رژیم  اند که در پیامد جنگکرده

 هیتلری پدید آمده است.  

در   باخمان  مطلب  پیرامون  گفت  و  گپ  از  پس  مدتی 

فرستد.  ای برای من میشماره پنجم، پاکت نامه  "نوشتار"

پاکتی که هم یک یادداشت کوتاه همراه دارد و هم دو مقاله  

این، وی زحمت   بر  افزوده  باخمان.  از  درباره شعر یادشده 

کشیده و دو ترجمه مختلف فارسی از شعر باخمان را برایم 

 فرستاده است.  اره تایپ کرده و بهمراه دوب

از این دو یکی ترجمه خودم هست که در بالا آمده است.  

ترجمه از  دیگری  رامین"ای  مجله سخن دوره    "ر.  که در 

 چاپ شده است.  1352بیست و سوم، شماره یک ، آذرماه  

عزیز،   دوست  است:  نوشته  کوتاهش،  یادداشت    با   ، …در 

  در   باخمان  اشعار  مورد  در  که  سمیناری  در.  سلام  و  درود

  استفاده  مورد  متن  دو  شد  برگزار  شهر  این  ادبیات  دانشکده

ای، دو متن را  هکرد  ترجمه  را  باخمان  شعر  چون.  گرفت  قرار

کنم. شاید  تگوی حضرات بود روانه می فکه مورد بحث و گ

.برای  2003سپتامبر    4ماینز    -ربوبیبه کارت آید. قربانت  

ترجمه این شعر اینگه بورگ باخمان به فارسی، که در بالا  

های زیر را برگزید: مهلت آخرین، تتمه توان عنوانآمده، می

 فرصت یا وقت باقیمانده.  

شعری که عنوان خود را به دفتر شعری بخشیده که شاعر  

انتشار داده است. اینجا فعلا نه بیش از این   1953به سال  

کاری به شناسنامه شعر و شاعر خواهیم داشت و نه سراغ 

اش خواهیم رفت.  تاویل آن در خاستگاه تاریخی اجتماعی

 فرصت برای من و ما اندک است در یادبود محمد ربوبی. 
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 سهراب رحیمی 
 

 

 به یاد سهراب عزیز 

 آزیتا قهرمان 
عزیز   سهراب  یاد  تلخ به  سفر  سالگرد  هشتمین  در 

،بی او   ،  پایان  بی  دلتنگی  در  را ما  که وداعی   بازگشت 

 و  خاطرات  با  انتهابی  هایپرسش  و  ماندگار  اندوهی 

 .  گذاشت تنها  شعرهایش

 

 مقدمه کتاب همنشین باد و سایه 
سال   جنگ    2011در  )کتابدار  نام  با   Krigsکتابی 

bibliotekare  به نشر  زبان  (  همکاری  با  و  سوِئدی 

. شد  منتشر  سهراب  از خاطره    -اسموکادول به عنوان روایت  

  و   قدیمی   خاطرات  دفترچه  اساس   بر  را  کتاب  این  سهراب

  بعد  او  پدری  خانه  زیرزمین  در  که  جنگ  دوران  هایعکس

 بسته   این  خواهرش.  نوشت  بود   شده   پیدا   اصفهان  در  ها سال

به یاد    و   دفترها   آن  خواندن  از  پس   او .  آورد  اروپا  به  برایش  را

کتابی  آوردن گذشته  مادرش   و  پدر  به  را  آن  که   نوشت  ، 

  تمام در نگرانی و رنج بیشترین متحمل که آنها. کرد تقدیم

  جنگ   روزهای  در   سهراب.  بودند  شده  او  برای  دوران  آن

ر و رفیقی  کتابدا  بهداری،  پرستار  ، سربازگروهبان  بر  علاوه

ی خاطرات رنگ مهربان برای دیگران بود. هنوز در دفترچه 

سال آن  رفته  رو  رمانو  نام  روسی  ها  و  ،  های  آمریکایی 

ها را امانت گرفته بودند در  فارسی و نام سربازانی که کتاب

شماره جمله کنار  زیر  دوستان  امضای  و  تلفن  های  های 

بر شانه   خوردیادگاری به چشم می از تفنگی که  او غیر   .

  ،  بندی و پانسماندر کوله پشتی خود وسایل زخم  ،  داشت

ماسک ضد شیمیایی و    و  کاهی خاطرات    کتاب و دفترچه  

داشت. به    به همراه    یک جلد از اشعار سهراب سپهری را  

او در آن شرایط خونین و دهشتناک شعرهای   گفته خود 

رمان  و  را سپهری  طرفدار  بیشترین  عاشقانه  لطیف  های 

گشتند. از دیگر کارهای او در  داشتند و دست به دست می

نامه نوشتن  طرف  جبهه  از  عاشقانه  و  خانوادگی  های 

.  بود  فراق   در  محبوبان  و  خویشان  به سربازهای کم سواد  

  هایبخش  ، اولین   بودم   خاطراتش  همیشگی   شنونده   که   من

به    دادن  گوش  حین  در  نیز   گاهی   .   کردم   ضبط   را  او  رمان

 . بود  غریبی روزهای.  نوشتممی  دست جای او آنها را با

 Den ofrånkomliga reser  نام   به  شعری  مجموعه 

منتشر شد   2012)سفرهای ناگزیر( به سوِئدی از او در سال  

که بسیاری از اشعار آن تحت تاثیر مهاجرت و جنگ سروده  

شعرهایی  شده و  جنگ  کتابدار  مقدمه  نخست  بخش  اند. 

از هر دو کتاب را به فارسی برای دوستان و   منتشر نشده 

کرده ترجمه  آثارش  تسلایم  دوستداران  تنها  که  کاری  ام. 

همیشه دوست داشت این  او    چرا که   ،   های اخیر بود درماه

تنها مرور و   نیز منتشر کند.  به فارسی  را روزی  دو کتاب 

 مصیبت   این  بر  مرهمی  اندکهای او  بازخوانی اشعار و نوشته

  و   ناگاه  چنان  کشیدنی  پر.  است  ناباورانه  فقدان  و  هولناک

با  تا   و  کرد  لال  و  ویران  را  ما  که  آورشوک همه    امروز 

پاسخ و جواب روشن پرسش بی شمارمان هنوز هیچ  های 

دردنگرفته این  با  و  اندکومبهوت    ،   ایم  برای    منتظر 

   روشنایی در ظلمات تاریک این سوگ سرگردانیم. 

های با ارزش در ترجمه شعرها از سوِئدی مدیون راهنمایی

رحیمی بابک  مترجم  و  نویسنده  که   دوست  هستم 

 ها مرا یاری کردند. دربازخوانی ترجمه 

 آزیتا قهرمان

 2016دسامبر 

 

 جنگ  مقدمه کتابدار 
شود که من خدمت  سال می  25بیش از    2011اول ماه می

ام. چندی پیش عکسی در فیسبوک از ارتش را ترک کرده

دوران جنگ بین ایران و عراق گذاشتم. در این عکس من  
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ام. وقتی که زیر با لباس سربازی در یک جیپ رو باز نشسته 

ام و این صحنه مربوط به عکس نوشتم در کدام گردان بوده

ست بسیاری از دوستان هنرمند ایرانی و شاعران چه زمانی

 ، برای این که من   نشان دادند  به این عکس    توجه زیادی  

جنگ دوران  طول  از    ،  در  زیادی  تعداد  دادن  دست  از 

های باارزشی ام. دوستان جوان و انساندوستانم را تاب آورده

  که مجبور شدند در این درگیری شرکت کنند.

 
یک هفته بعد از گذاشتن عکس در فیسبوک کسی با من  

عکس   این  در  مرا  او  که  نوشت  برایم  و  گرفت  تماس 

  ،  از او در ذهن داشتممبهم    ای  خاطرهشناسد. من اما  می

او  درنگ به( به آسانی و بیاسی    اما نامش را ) یاد آوردم. 

شیمیایی   گازهای  اثر  بر  جنگ  در  کرد  تعریف  من  برای 

مجروح شده و هنوز نیازمند استفاده از داروهای بی شمار  

اش ادامه است که باید روزانه مصرف کند تا بتواند به زندگی

بود توانسته  او  وجود  این  با  دانشگاه    دهد.  در  تدریس  به 

یاد آوردم و او  تهران مشغول شود. وقتی عکس او را دیدم به

رسید  تر بود اما به نظر میاو دو سال از من بزرگ  .  را شناختم

  که بیست سال از سنش پیرتر است.

های دیگری در فیسبوک برایم رسید. سربازی  بعد از آن، نامه

گفت این عکس را او از من گرفته است. وقتی او زمان که می

آوردم. او    یاد  این عکس و جزییات را شرح داد او را نیز به

جوانی از مناطق کوهستانی بود و توانسته بود از مرز ترکیه  

کردم او مرده  عبور کند. یک مرد شجاع واقعی بود. فکر می

علی.  ،  آوردم  خاطر  بهنیز    است. اما وقتی نامش را گفت او را  

مجبور شدم خاطره بدن لت و پار شده او را بین   و دوباره

نشینی پشت سر رها کردیم  هزاران مصدومی که در عقب

. همه مطمئن بودیم که او بر اثر پیش چشمم ظاهر شد   

او   بدن  سرتاسر  است.  مرده  های  ترکش  از  ر پ  خونریزی 

. او    انفجار بود. او توانسته بود زنده بماند اما به قیمت جنون

ای فرستاد که هیچ از یک معلول جنگی بود و برای من نامه

می را  او  چون  اما  نیاوردم.  در  سر  آن    ،  شناخنممتن 

کنم. سعی کردم چیزهایی    ، جمله هایش را معنا توانستم  می

اش نوشته مجسم کنم. او حوادثی را از آن  را که او در نامه 

بود. شبی که دشمن در    1985شب در مارس   شرح داده 

جزیره مجنون ما را محاصره کرد. ما صدها هزار نفر بودیم.  

هزار و  نفرمردند  هزار  روز    ان چهل  سه  طول  در  نفر 

عراقیزخمی  و  شدند.  شیمیایی  سلاح  و  بمباران  با  ها 

تانک ما را محاصره  ها، توپ خانه و  ای، راکتهای خوشه بمب

خودم را در زیر زمین پنهان  ،  کرده بودند. من دراز کشیده

در گودال کوچکی در بیمارستان صحرایی که  ،    کرده بودم 

ما در حال ساختن آن بودیم. علی آخرین نفری بود که من 

دیدم. ما    ، قبل از این که فرمانده دستور عقب نشینی بدهد

به سمت های مرده و زنده و زخمی  با آمبولانسی پر از آدم

عراقی گریختیم.  درحمیدیه  که  شدند  موفق  چهارصد  ها 

روی کنند، جایی که من علی  خاک ایران پیش  کیلومتردر

را گذاشتم و گریختم تا زنده بمانم. علی برای من یک بار  

هایی که فقط به جهان خاص نوشت. نامهدر هفته نامه می

  پرنده مجروح زخمیخود او تعلق داشت. او خودش را یک  

دید در روزهای بی شماری که او دیگر تصویر واضح و  می

را   عکس  توی  جیپ  ماشین  او  اما  نداشت.  آن  از  روشنی 

یادش بود. بعضی از روزها ذهنش پر از آگاهی در مورد زمان  

توانست جایگاه خود را در جهان واقعی درک  و فضا بود و می

کند و موقعیت خود را بفهمد. هیچ وقت جرات نکردم که  

نامه به  که  جوابی  بود  سخت  برایم  بدهم.  او  طولانی  های 

دوباره در این مسیر حرکت کنم و خاطرات را دوباره به یاد  

توانم اعتراف کنم من همیشه به علی خیانت  بیاورم. اما می

دانم. به جای جواب هر نامه برای او  این را خوب می ، کردم

می او  فرستادم.  شعر  تاثیر  گفت  یک  برایش  من  شعرهای 
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او نزدیک   به  آرامش بخشی دارد. شاید فقط من آن همه 

، غذایی برای روح او نیز فراهم  شعرهایم  شدم و توانستم با  

رسید که او تنها برای این در این  کنم. این طور به نظر می

همه شعر  جز  شاید  بخورد.  شعر  و  غذا  تا  است  ی  دنیا 

توانست برای او یک رنج و توهم دردآلود چیزهای دیگر می

که  اش و مردمیی جوانی برباد رفتهو گیج کننده باشد. همه

سربازی  نمی عنوان  به  یا  و  بیاورند  جا  به  را  او  توانستند 

عراق  و  ایران  جنگ  جریان  در  سال  هشت  که  بشناسند 

هایی  دورانی بسیار سخت را پشت سر گذاشته و اکنون رنج 

ها  ازیکند. وقتی انقلاب فرهنگی و پاکستجربه میرا    دوباره  

عراقی   سربازهای  که  بود  وقتی  همان  درست  شد  شروع 

آوردند. کهنه هایی را در ایران فتح و به تصرف در میمنطقه 

سربازهای جنگ در مورد شرکت در جنگ دیگر میلی به  

  گاه  تر نیز این چنین بودند. حتا  صحبت ندارند. شاید پیش

 سرزمین   خاک   از  که   باشد  شرمندگی  باعث  است  ممکن

  نگاه   کسانی  شکل  به  ما  به  مردم.  کردند می  دفاع  خود  مادری

  نظام  موقعیت  تایید  به  جنگ  در  شرکت  با   که  کردندمی

  در  دلیل  این  به  که  هستم  نی   کسا   از  خود  من.  کردیم  کمک

  دفاع  وطن  مام  از  خواستیممی  فقط  نکردم . ما  شرکت  جنگ

ور  با   ما .  بس  و  همین.  بودند  من  مانند  نیز   بسیاری  و   کنیم

درنگ بعد  داشتیم که به یک قهرمان تبدیل خواهیم شد. بی

ها و امکان ادامه تحصیل از این اتفاقات بود که بعضی از شغل

کرده باشند.  فقط برای کسانی مهیا بود که در جنگ شرکت  

ها  تنها زمانی دیگران آن  ،   ی بسیار زیادی هم مثل علی عده

می حساب  به  میرا  بانک  به  که  حقوق  آوردند  تا  رفتند 

  وقت  آن  بگیرند ،   برج  سر شان را  از کار افتادگی  بازنشستگی

  .کردندمی احساس افتخاری شهروند یک را خود

کنم. نزدیک  جنگ تمام شد. حالا من در مالمو زندگی می

این  25به   اینجا هستم. حتا  سوی مرزها هنوز سال است؛ 

می احساس  جنگ  در  را  بیدار خودم  که  صبح  هر  کنم. 

و  می گردن  در  شدید  دردی  کرده،  ورم  عضلاتم  شوم 

های میگرنی درگیرم.  هایم دارم و هر روز با حمله استخوان 

در رشته پرستاری تحصیل کردم و با یک برنامه روزانه ثابت  

پرسند چطور توانستم مشغول کار هستم. بعضی از من می

که در جنگ    هستم به نوشتن شعر ادامه بدهم وقتی سربازی  

شرکت کرده است؟ چگونه انسان بعد از آن که در نبردهای  

به در برده می باز هم  بی شمار شرکت کرده و جان  تواند 

م بنویسد؟  نهایت میشعر  در  بدهم:  ن  را  این جواب  توانم 

  خون  قیمت  به  ما  که  شعری  ، ".بود  شعر  یک  هم  جنگ"

  بحبوحه   در  که  شناختممی  را  زیادی  تعداد .  نوشتیم  خود

  دیگرانی  و  خود  مرگ  با   آنها  از  بعضی.  نوشتندمی  شعر  جنگ

،   ادامه  با    تبعیدی  یک   من .  نوشتند  را  شعرخود  زندگی 

  یک.  غربت  در  سرباز  کهنه  یک .  مهاجر  شاعر  یک.  هستم

  یک  مترجم،   یک  پرستار، یک  همسر، یک  پدر،  یک  کارمند، 

. است  آورده  بوجود   را  او  هااین  همه  که  کسی  ادبی،  منتقد

 سرزنش   را  خود  آیا   گذرد؟می  چیز  همه  اکنون ، چگونه  اما

  نکوهش  را  جنگ  آیا   کردم؟  شرکت  جنگ  در   چرا  کنم ، می

باشد  توانسمی  که  صلحی   ما  همه  کنم؟ می ما  حافظ  ،  ت 

تواند  تنها نگهبانی که می،    . صلح  گذاشتیمپشت سر جا  

تا  یاری کند   فراموشی   دست  به   را  خود  گذشته مان 

 . بسپاریم

 

 
 

   سوگ   سالگرد   پنجمین   در   سهراب   یاد   به 
 

 سنگ  در امضاهای

 است نور گردشگران از ردپایی 

 است کدام سفر میراث  داندنمی درستیبه کسهیچ

 رحیمی  سهراب

 منتشرنشده   اشعار  آخرین«    سوئد  سرد  های  دشت»  کتاب

  آیینی  شاعر  یک  زندگی.  است  رحیمی  سهراب  یاد زنده

  که  جایی.  هاستکلمه   در  شگفت  شهری  بنیاد  برای  عاشقانه

  ملاقات   را  یکدیگر   بازماندگان  و   ،رفتگان   وگذشته  آینده
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 همچنان   هایش   دروازه  شاعر  غیاب   در   که   شهری.  کنندمی

 .ماندمی روشن هایشچراغ و گشوده  هایشفصل  باز،

 

  کتابش   بر  او  فقدان  در  ،  است  انگیزی  وغم  کارتلخ  چه

 آوری جمع   را  اشعارش  او  خود  که  ،کتابی  نوشتن  پیشگفتار

 وعنوانی   جلد  برای  عکسی.    بود  کرده  آماده  چاپ  برای  و

 .داشت را انتشارش قصد  و  برگزیده بخش هر برای

 چرا   هزاران  در  پیچیده  جانکاه،  مصیبتی  او  نابهنگام  سوگ 

  بی   معمایی .  ماندگار  اندوهی  پایانبی  بُهت.  بود  پرسش  و

 .پاسخ

  کتابش  آخرین  او  بازگشتبی  سفر  سالگرد  سومین  یادبود  در

 .سپاریممی شعرش دوستداران و  دوستان به یادگار به را

 اند من گمشده ایمان شعرهایم 

 پایان... بی شعری درازای به است صدایی جهان

  بعضی   در  او  حیات  زمان  در  مجموعه  این  اشعار  از  برخی

  همان  به   شعرها .  اندشده  منتشر  ادبی   مجلات  و   ها سایت

  هیچبی  ،   بود  کرده  انتخاب  و  اوگردآوری  خود  که  ترتیب

  به  بنا   شعر  چند  مورد  در.  است  آمده  مجموعه  این  در  تغییر

  مبنای  ویدیویی  اجرای  یا  و  شدهتصحیح   نسخه  آخرین  تاریخ

 .گرفت قرار ویرایش

 چیز   هر  از  بیش  کتاب  این  در   او  های سروده  گفت  میتوان 

 .است عمده موضوع  دو از متأثر

 جنگ  خاطرات و  تبعید در  زندگی

 ای حرفه  مشاهدات  به  بنا  او  کتاب  این  شعرهای   از  بخشی  در

  خود  هایدریافت  و  احساسات.  بود  مشغول  آن  به هاسال  که

  بیمارستان  فضای  نمادین  بازآفرینی  به  را  روزمره  زندگی  از

  سطرهای  ترکیب  با  او.  زندمی  پیوند  بیماران  ذهنی  جهان  و

 دکتر   بین  روابط  به  آلود  هذیان  هایگوییتک  و  شاعرانه

  ازانزوای   تصویری  تا   بخشدمی  متفاوت   بُعدی   پرستار ،بیمارو

  در  سردرگمی  و   غربت  احساس  و   سوئد   جامعه  در   انسانی

 .دهد  نشان را بسته دنیایی 

 

 کنیم می  زندگی جهان  بیمارستان بهترین در بریم می  پی

 رسدفرامی پاورچین شب 

 ها لباس ترینبهداشتی  و دهان در  هاقرص بهترین با

 رویم می خواب به شهر هایتخت  تمیزترین در

  هایشنوشته   در  جنگ  تباهی  و  دهشت  به  او  های  اشاره

  گاه  ها یادآوری  این  زبان  و  روح.  دارد  آشکار  مکررو  طنینی

 خود   به  اعتراض  و  خشم  تندی  گاه  و   گویانهپیش  لحنی

  و  ناخواسته  شرایطی  در  او   حضور  یادآور  هردو   که  گیرد،می

 و   جوانی  هایسال  در  جنگ  در  شرکت  تجربه.  دشواراست

 خود   نوشته  به  بنا.  تبعید  موقعیت   در  میانسالی   تا  عمر  گذران

  به  هاستسال  جنگ  باآنکه  «جنگ  »کتابدار مقدمه  در  او

  جسمی،   هایگرفتاری  و  روحی   هایخستگی  رسیده،   پایان

 .است کرده  محال را روزها آن فراموشی

 باشد   صلح از روایتی خواهدمی او

 باشد  خورده  را هایشریشه تمام جنگ اگر حتا

 گرددبرمی جنگ  از زخمی سربازهای واگن من در

  در  1373  سال  در  «هاخواب  خانه»  سهراب،  کتاب  اولین

 پیراسته   و   ساده   کتاب   این  در  او   نگاه   و   زبان.  شد  منتشر  سوئد

  این   تلفظ  برای  صمیمانه  تلاشی  و  تمرین  چیز  هر  از  بیش  و

 در   تازه  سرزمینی  در  او  زیستن  به  بخشیدن  معنا  و  بیگانگی

 .ناآشناست  مردمانی کنار

 

 رقصاند نمی را هاقاصدک  باد اینجا

 باران و

 شوید نمی را تنها هایپنجره

 کند  انکار را زمان  زیبایی  که است کسی دیوانه

 اند توانگران  هوشمندان اینجا

 کنندمی تجویز مسکن را عاشقان و

 را  حقیقت اندام  پوشاندمی که برف چون

 مردمان سیمای پوشانده خودستایی

 در   سهراب  ،(1374)  «زمان  فاسد   هایهسته»  دوم  کتاب  در

 احساسات   ترین  پنهان  ژرفای  به  خویش  هویت  کشف  پی

  دشوار   موقعیتی  از  عبور  تکاپوی  در  او.    رود  می  خود  درون

 در   را  او  که  ای  تجربه.    است  جدید  جغرافیایی  در  بیگانه  و

  ای دریچه  اما  شعر.  داردمی  نگه  دیگران  با   نامریی   ایفاصله

 کشف   به  ها  کلمه  معجزه  با  او.  است  دیگر  اندازچشم  به  رو

 بیرون   دنیای   با   همدلانه   گفتگویی  و   خود  از  ملموس  تصویری

 سکوت   آلودمه  مرزهای  از  صدایی  همچون.  یابد می  دست

  و  هستی  با  شعر  زبان در خویش صدای  کشف با  و  گذرد می

 .کند پویابرقرارمی ایرابطه  پیرامونش
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 لایه  بر لایه

 تنهایی  دارد پوست هفت

 نیست  تو تا آمدن توان را کسی

 باشداگر   فرصت

 افتد می دیوار پس از دیوار

 خیزد برمی تازه دیوار و 

 او   شعری  احوال  و   اندیشه  ، (1377)  «سپید  مرهم »  کتاب   در

  که  حسی  دریافتی .  رودمی  زبانی   های  شگرد  سویبه   بیشتر

  انگار.  کند   نزدیک  هاواژه  موسیقی  به  را  خود  خواهدمی

 هیات   به  خود  دگردیسی  در  که  درونی  حس  یک  از  ایجرقه 

.   دهد  شکل  اندیشه  در  را  تجریدی  مفهومی  هامیتواندکلمه

 زبان .واژه  یک  طنین  در  ایستاره   روشنای سوسوی  همچون

  یافتن  اوبرای  ذهنی  های  جستجو  نمایش  صحنه  اینجا  در

  اودر  اندیشه  های  وابزاردگرگونی  بودن  معنای  و  مفهوم

  . است خویش با  جدال

 

 رسم نمی هرگز

 نیستم  هستم  که آنجا هرگز

 تردید  میانه در

 مانم می معنی  میان در

 گویم می آنچه و

 شودمی وزن و معنی بی

 

. شد  منتشر  ایران  در  1384  سال  در  «تو  برای  اینامه»  کتاب

  او  کارهای  در  تازه  ایدوره  شروع  بتوان  شاید   را  کتاب  این

  هایکتاب  مانند  آن   هرچندموضوع  که  ایمجموعه .  دانست

  هستی   روی  بر  نیستی  ،سایه  بیگانگی  عمیق  احساس  پیشین

  و  امادلتنگی.  است  زندگی  آواز  در  مرگ  همنوایی  و

  مرهمی   و   معنا  پر  تمنایی  شعرها  این  در  عشق  جستجوی

  بعدی و است انسانی  تنهایی و رنج و بیهودگی تسلای برای

  توصیفات.    بخشد  می  شخصی  تجربه  به  اجتماعی

  با   و   است   شفاف  کتاب  این  در  احساسات  بیان  وشیوه

  ،فرصتی  او  نگاه  زاویه  وتغییر  شاعر  وجود  دایره  از  فراتررفتن

  فراهم  اطراف  واقعی   دنیای  مناظر  و   سو  دیگر  به  نظر  برای

  عریان  در  صمیمانه  لحن  و  متفاوت   دید   این.  است  کرده

  اعترافی  شعر  به  را  او  هایجمله  ،گاه  عواطف  کردن

  ،  طبیعت  و  ها انسان  ها،مکان  اشیا،  حالا.  کند  می  ترنزدیک

  شعر   وارد  بیرون  بامحیط  شاعر  درونی  تعامل  نمایش  برای

  این.  هستند  شده  زیسته  ای  تجربه  بیانگر  سطرها   شوندو   می 

 او   شعری  مفاهیم  گسترش  به  بیشتری  چرخش  اتفاق 

 به   که  متنوع  های  تصویر  و  تازه   هایی مضمون .  بخشدمی

  شعرها   در  لایه  چند  فضایی  طراحی  و  هاکلمه   از  بهتر  استفاده

 .شودمی منجر

 

 کردم دراز ساحل سویآن تا را هایم دست

 هم  بودن زرافه آمد یادم

 نیست بدی چیز

 باشی  نداشته کلاه وقتی بخصوص

 و  ببارد  یکریز هم  باران و

 باشد سوراخ چترت

 بتابد  تو  بر که هم  ماه  پرتو

 شب جنس از و  تاریکی هم باز

 باشی  نداشته بال که ترسی می و

 رسیدن اشتیاق  و پرواز از پری  وقتی

 خالی و شدم  پر رودخانه از که  من و

 تو مهربان  هایشب در را خودم کنم گم تا

 تاریکی   میان که تو و

 بودی  ایستاده برکه کنار

 شب پوست و سکوت در خیره

 بلغزد که دستی انتظار در

 موهات و گوشت سطح بر

 و دیدار شوق  از بلرزد استخوانت تا

 قراربی بیمار انتظار

 شدیمی خم هام نفس روی کهوقتی

 دوختی می  دورها به را نگاهت و

 بودم  کرده  زندانی هامجیب در را دستهام که  من و

 

 هستم ایزرافه من که  نبینی تا

 کند  بیدار خواب از مرا که ساعتی  و  ساحلبی

  شهرلوند  در  یکدیگر   با  1384  سال  از  را  مشترکمان  زندگی   ما

  چگونه بودم شاهد  ها سال  این  اوتمام کنار  در . کردیم شروع

 دلتنگی   احساس  ،  روزمره  معمول  های  گرفتاری  باوجود
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  جسمی  دردهای   از  ناشی   استیصال  و   غربت  در  بودن  از  اش

  از   سرشار  نیروی  چه  با   آزرد،   می   را  او   که  همیشگی   مزمن

  وادبیات   شعر  سرسپرده  و  شیفته  ناپذیرخستگی  تلاش  و  ذوق

 فرصت   او  به  که  کار  از  بعد  محدود  هایساعت  باوجود  و  بود

  از  را استفاده نهایت توان  حداکثر با وقفهبی داد ،می نوشتن

  همه  محدود و   روابطش  اواندک ،   دوستان. کردمی  زمان  این

 خواندن و    ترجمه.  بود  ادبیات   به   معطوف   اش   علاقه

  و  فارسی   به  فلسفه  و  ادبیات  حوزه  هادرکتاب  جدیدترین

  ادبی شده منتشر تازه آثار بر نگاهی  و  نقد نگارش ، سوئدی

  جدی همه این سال ها   طور  به  او  که  بود مهم ترین هدفی  ،

 را   کارهایشان   که   شاعرانی  ترجمه.    کرد   می   دنبال

  ناشران   سوی  از  که  هاییکتاب  نقد   و  معرفی  پسندید،می

 کانون   و   قلم  انجمن  عضو او .  شدمی  فرستاده   برایش  سوئدی

  «پوئسی  پوپولار»  مجله  با.  بود  سوئد   مترجمان  و   نویسندگان

 ایران   در  ادبی  نشریات  از  بسیاری   با  فعالانه  و  داشت  همکاری

  ادبیات  درباره  وتحقیق  نوشتن  به  اشعلاقه.  بود  تماس  نیزدر

 ابعاد   روز  هر  او  شعری  های ایده  و  زبان  به  سوئد  شعر  و

  در  مشترک  زندگی   هایسال  طول  در.  بخشیدمی  تریتازه

 ، "ترانسترومر  توماس"اشعار    از   ایگزیده  انتشار  و  ترجمه

  نیلس "  و   "اولسون  ویلیلم  ماگنوس"  ،"لوندکویست  ماری"

  تمام  شوق   با  او.  بودم  او  همکار  و  همراه  دانمارکی  شاعر  "هاو

  و  سوئدی  زبان  به  را  ایرانی  معاصر  شاعران  از  اشعاری

  آماده  انتشار  برای  نیز  را  سوئد  معاصر  شاعران  از  ایگزیده

 مناسب  ویراستاری و ناشر هایش تلاش باوجود که بود کرده

  نویسندگان  آثار  از  او  که  کتاب  چند.  بود  نیافته  آن  برای

  شناخته   آثار  از  کرد  ترجمه  سوئدی  به  فارسی  از  مهاجر  جوان

.  شوندمی  محسوب  سوئدی  زبان  به  مهاجرت  ادبیات  حوزه  در

 منتخب   ایمجموعه   ،   نشده  منتشر  کارهای   ترینمهم  میان  از

  هم   با  که   است  سوئدی   بزرگ  شاعر   " اکلف  گونار "  اشعار  از

 همچنین   او.  است  انتشار  آماده   و  رساندیم  پایان   به  را  آن

 محبوبش  شاعر  "سون  گوستاو  لارش"  شعرهای  از  ایگزیده

 دیگر   از.  بود  آن  چاپ  درصدد  و  بود  کرده  ترجمه  فارسی  به  را

  اشعار  کتابچه  چند   او،  از  مانده   یادگار  به  هاینوشته 

  هدیه  من  به  مختلف  هایمناسبت  به  که  است  ایعاشقانه

  نامی   شعر های  دفترچه  این  از  هریک  بر  همیشه  او .  بود  داده

  درست  جلدی  کلاژ   و   نقاشی  با   هاآن  برای  و  گذاشتمی

  برای  را شعرها این از منتخبی شاید بود اگر مجالی. کردمی

 کرد. منتشر بتوان او هاینوشته از دیگر نوعی  معرفی

 ترجمه   و  ومصاحبه  گفتگو  ؛  کتاب  نقد  از  پراکنده  ایمجموعه 

  در  سوئدی  و   فارسی  به  او   مقالات   برخی   و  جهان  شاعران

 است.  دسترس در اینترنت

 ایران  در  «مالیخولیا  هندسی  رسم»  مجموعه  1392  سال

  شعری  جایزه  کتاب  این  اوکراینی  ترجمه.  شد  منتشر

  این  شعرهای .  آورد  ارمغان  به  برایش   را  "گوگول  نیکلای"

.  است  موجز  زبانی   و   نگاه   با   سوررئالیستی  هایی عکس  کتاب

  غیر  برشی   در  را  فضا   و   ها،شکل  اشیا،  او   های  سازی  تصویر

  از  روایتی  با   کتاب  این  در او.  گیرددربرمی  وناگهانی  منتظره

  فلسفی   بُعدی   بازنمایی   و  کشف  پی  در   خویش  های  تجربه

 .شعراست و  زبان با رابطه در

 شعر . کرد روشن را جزیره کبوتران از رگباری

  پاشیده  آستانه  بر  کبوتر  پرواز  و  پر  انبوه  گذشت  آستانه  از

 .شد

 های   نوشته  از  سوئدی  به  کتاب  دو  گذشته  های  سال  در

 :شد منتشر مالمو  اسموکادول انتشارات در سهراب

 که   کتابیست «Krigs bibliotekarien جنگ  کتابدار»

  جبهه   در  حضورش  و  سربازی  دوران  وقایع  شرح  به  آن  در  او

 ودفترچه   ها  عکس  اساس  بر  کتاب  این  ایده.    است  پرداخته

 مرور   با  سهراب.  گرفت  شکل  قدیمی  بازیافته  خاطرات

  نثر  و   شعر   زبان  به  را  جنگ  از   خود  روایت  سالیان  آن  دوباره

 .نوشت باز  متفاوت  شکلی به کتاب این در

 "حمیدیه"

 باشی  چشیده را غروب نمک سوزان طعم اگر

 کنی  مجسم توانی می را مرگ انتظار سنگینی

 پیچیده  هم  در های کابل مسیر امتداد در حمیدیه

 

 مرگ یهمسایه رؤیاهایی  و سربازان دراز صف

 برد می خانه سلاخ سویبه را همه انتخاب،  حق هیچبی که

 است  ایستاده مرگ روبروی نومیدانه چیزهمه اینجا

 سوزند می بیهوده آب انتظار در درختان انبوه ردیف و

 گرم  غذای ی وعده آخرین نوبت و صحرایی آشپزخانه

 منتظر های کامیون  سواین

 برند می  را هاتفنگ  و ها آدم  
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 کشیده صف هم  دنبال به همه  زندگی امتداد در ردیف

 رسیدیم  دیگر سمت آن به ما

 خودخواسته  مرگی  مرگ، همراهمان  با

 آبی  آسمان انتظار در که

 .شدیم سفید و  کرد خاکستری را موهایمان

 ، «Den Ofrånkomliga resan ناگزیر  سفرهای»

  شاعرانه  هایتجربه  تمام  از   ایفشرده   مجموعه  این (2011)

  ها سال  طول  در  که  هایی  شعر.  است  سوئدی  زبان  در  او

.   بود کرده ویرایش و ترجمه سوئدی به خودش یا و نوشته

  او  اشعارش  آخرین  در  بخصوص  کتاب   این  اشعار  بیشتر  در

 از   منتخبی.  شود  می  نزدیک  منثور  شعر  نوعیبه  سرودن  در

»    نام  به  "نروژ  آفتاب،  نشر"  در  فارسی   به  کتاب  دو  این

 .است شده منتشر1395 سال در «سایه و  باد نشینهم

 

 بخشیدم پسرم به را نامم 

 همسرم  به را جسمم

 روانشناس  پزشک به را روحم

 جراح  دکتر به را تنم اعضای

 ستمگر روزگار در رها سرزمینم

 پنهان  من گلوی در  ها گریه

 کردم  معامله کارفرما  با را غرورم

 سپردم ورشکسته ناشر به را رؤیاهایم

 میزتحریر کشوی  در مخفی  شعرهایم

 زباله  سطل درون گم  هایم قصه

 ام ایستاده شما روبروی حالا

 خالی  هایدست همین  با

 کنم حراج را فرسوده  هایپارهباقی ژنده تا

 

  هایفصل»  نابهنگامش  رفتن  از  پیش  او  کتاب  آخرین

  لندن  در  1394  سال  در  مدیا   اس   اند  اچ  نشر  در  «اجباری

  سهراب   شعر  دفتر  پنج  از  ایگزیده   مجموعه  این.  شد  منتشر

  و   نگارش  دگرگونی  و  تحول  مسیر.  است  فارسی  به  رحیمی

 .است واضح روشنیبه کتاب  این در او نگاه 

 بود اتفاق  سویآن تو راه هرچند

 بودم  ناگزیر سفرهای قربانی  من و

 شب  هایحفره از گریختندمی هاخواب 

 شدند می تکهتکه و

 تو یاد  با من و

 بادها  سرزمین در

 دادممی تعلیم  ها بیگانه به را نامم تلفظ

 دانستنمی  کسی و

 ام دزدیده را برادرم نام  من

  فرصت  هایش  نوشته  و  هاسروده  دیگر  و  کتاب  این  امیدوارم

  بی  ،   ناگاه   که  باشد   ویگانه  عزیز   شاعری  با  دوباره  دیداری

  رفت. ما  میان از بدرود و نشان

 

 باد  گرامی اوهمیشه یاد

 

 پاییز 2018 استکهلم. قهرمان آزیتا
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 شهروز رشید 

 
 بازگشت پسر گمشده 

 آذرمیدخت آذر شهاب
ست دشوار؛ انسانی چند  ی شهروز رشید کارینوشتن درباره

های روح و روانش را  ی لایهشود همهمیساحتی که سخت 

ها.  هایی درهم تنیده و پر از سایه روشن مجموع کرد؛ لایه

ها  توان جدا از هم دید و این سایه روشنها را نمیاین لایه

 را.

ها  کنم، تا به روشنیهای زندگی او شروع میو من از سایه

هایی که جان و روح او را شکل بخشیدند و  دست یابم. سایه

 های شعرش شدند. مایهبن

خانواده از  روزهای  شهروز  واپسین  تا  و  بود  ایلیاتی  ای 

ی کسی شد، نه جایی و نه  زندگیش ایلیاتی ماند. نه وابسته

کنده سیال،  این  چیزی؛  چیز.  همه  و  جا  همه  از  شده 

سامانهکنده که  برشی  این  و  پی  شدگی  را  او  زندگی  ی 

 ریخت، از هفت سالگی شروع شد. 

اش که از قرار پی به هوش و استعدادش برده بودند،  خانواده

شان در روستا گذاشتند  او را برای تحصیل نزد یکی از اقوام

می خودش  کردند.  کوچ  خود  فامیل  "گفت:  و  نزد  مرا 

مان را که پیر شده بود و  گذاشتند و رفتند؛ مرا و سگ گله

توانست از گله محافظت کند. سه روز تمام، صبح دیگر نمی

کردم و آرام  تا شب به سمتی که ایل کوچ کرده بود نگاه می

گلهاشک می کنارم میریختم. سگ  در  هم  و  مان  نشست 

کشید. هردویمان در ده تنها ماندیم و بغض من از زوزه می

فکر می کبود.  بغضی  بچهآنجا شروع شد؛  حتمن  ی کردم 

. مادرم  انداند و با خودشان نبردهبدی هستم که مرا نخواسته 

 " دانستم که رهایم کرده و رفته است.را مقصر می

خواست نزد آنان سال بعد که خانواده به ده بازگشت، نمی

خانواده پیش  را  او  بود.  آزرده  مادرش  از  بردند.  برود.  اش 

نزدیک خانه که رسیده بود، مشتش را پر از سنگ کرده، و 

 شان پرتاب کرده و از آنجا گریخته بود.به سمت خانه

 ام من از برهوت نفرت آمده"

 " زدمآنجا که مادرم را سنگ می

دست   و آن گاه دریافته بود که دیگر خانه را برای همیشه از

 داده است.

همان پروسه  از  جبران  خلأ ِ ی  آن  پرکردن  شد؛  آغاز  جا 

شدگی  بودگی و کندهدرونی، جای خالی مادر. حس بیرون

می درون  از  را  او  که  پوست بود  مماس  خورد.  دنیا  با  اش 

 شد. او بود و نبود. نمی

ایستادم و با  شدم، کنجی میتنها که می"گفت: خودش می

می حرف  بلند  بلند  حرف   " زدم.خودم  غلیاناین  های  ها، 

کم زبان خود را یافتند  گشتگی کمدرونی، و حس غربت و گم

و به شعر تبدیل شدند. یازده ساله بود که اولین شعر خود  

می دیگر  سرود.  زخمرا  بر  چگونه  مرحم  دانست  هایش 

می پرکند.  بگذارد،  را  درون  خالیِ  آن  چگونه  دانست 

هایش ترمیم  نوشت. با این همه هیچگاه زخمنوشت و میمی

تهی حس  بود.  نشدند.  او  با  مدام  رهاشدگی  و  شدگی 

نمیمی خلاص  و  کند  پیدا  خلاصی  آن  از  تا  شد.  نوشت 

همیشه انگار چیزی کم بود و حس خوشبختی در جایی، در  

 ها بود.  دوردست

   "من در جایی خوشبختم که نیستم"

او حاصل تب و تاب ناب  بود و تلاش  های درونیشعر  اش 

 اش برای بیان آنها با شیواترین کلام ممکن.  پایانبی

که   ازبس  بودند؛  شعرها  زیباترین  من  برای  شعرها  این  و 

توانستند به عمق دردها و زوایای پنهان روح انسان رسوخ می

 کنند.  

شعر شهروز شعر روزمرگی نبود و تاریخ مصرف نداشت. او  

های درونی انسان انگشت  گاههای بنیادی و گرهبر موقعیت

موقعیتمی گرهگذاشت؛  و  میگاهها  که  هر  هایی  توانست 

شناخت انسانی را دربرگیرد، در هر کجای جهان، نه مرز می

تنهایی بیان  پوست.  رنگ  نه  دلو  و  بیان  تنگیها  بود،  ها 

جداییرنج و  توهینها  هر  ها،  تاروپود  که  تحقیرهایی  و  ها 

ها بار دیگر  انسانی از آن بافته شده است. و با همین سرودن 
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میآن  احساس  و  تجربه  دروناً  را  پارادوکس  ها  کرد. 

حمل است؛ ست. مثل دردکشیدن زنی درحال وضعغریبی

می درد  استخوان  مغز  تا  ولی  دارد  آن  حاصل  کشد. 

میای نورسیده پس  دردها  تولد  محض  به  و  ست.  نشینند 

های  دهند. رنججای خود را به آرامش و حس خوشبختی می

شد،  که شعر متولد میگونه بود. به محض آن شهروز نیز این 

پایید. باز آن خلأ  شد ولی این آرامش چندان نمیآرام می

هایی  شد؛ تب و تابها شروع میآمد و باز آن تب و تابمی

می کمتر  لمسکه  بیرون  از  نزدیکشد  کرد.  که  شان  اش 

شنیدی که چگونه بر  شان را میبودی صدای امواج متلاطم

جانش می پس  خورساحل  وجودش  اعماق  در  دوباره  و  ند 

نشینند. یک درگیری مدام با درون و تلاش برای رهایی  می

 از سدها و بندها. 

 گره درگره   "

 گونه طناب

 انسانی که منم 

 اندکز تاروپود تحقیر و دروغم پرداخته

 سودای رفتنی مدام در سر است

 دردا که سدّم و در برابر خویشتنم

 نگرم  من در تو می

 - به التماس  -

 گشا شویکه دستی گره

 تلخا که تو آنی 

 " که خود منم 

نتوانست گره یار و  تلخا که هیچ دستی  نه  او شود؛  گشای 

 نه هیچ کس دیگر. همسر و 

گاهی   و  داشت،  دوست  هم  را  زندگی  شهروز  همه  این  با 

بیاید؛ رها و  می بیرون  نخستین  از آن پوست رنجِ  توانست 

 شاد و سرخوش باشد. 

 گاهی چنان شاد و سرخوشم "

 شودای میکه خورشید پروانه 

 و آسمان توری دریارنگ

 گیرمو من شنگولانه شکار زرینم را پی می

 کنم پرواز می    

 خوانمآواز می    

 روم و بر خنکای خیال کودکانه به خواب می

 تابم گاهی چنان دلتنگم و دلگیرم و غمگینم و بی

 یابم که خود را عنکبوتی می

 در کار تنیدن تابوت مشبک تقدیر خویشتن 

 گاهی چنانم  

 یی است که نه خورشید پروانه 

 و نه تنیدن تارِ آخرین تقدیرم را توانی

 تا از خود رهایی یافته باشم 

 گاهی نه چنانم 

  "نه چنینم 

های پرشتابی بودند. دائم  های آخر زندگی شهروز سالسال

کرد دیر شده و فرصت کافی برای به سرانجام  احساس می

ها سرگشته و اسیر آن کودک رساندن کارهایش نیست. سال

ها و فراز  درون بود؛ آن پسر هفت ساله با تمامی تب و تاب

یادداشت در  او  فرودش.  روزانه و  میهای  آن "نویسد:  اش 

می خاطر  به  را  دهکدهکودک  آن  در  مانده  تنها  ی  آورم، 

می که  کاری  تنها  مشق غریب.  نوشتن  مرور  کند  و  هاست 

کردن خودش و دنبال کردن اشتباهات. او از یک هیولای 

برد  ترسد. پس پناه میترسد. از دنیای بیرون میکوچک می

به دنیای امن کاغذهای سفید و کاغذهای سیاه، برکنده از  

اینجا نشسته و  دنیا پیرامون. همان کودک است که در  ی 

می استکهلم  در  را  سطرها  کنجی  این  در  کودک  نویسد. 

نویسد و زندگی  خواند و یا مشق مینشسته است و کتاب می

می خود  در  بیرون  دارد محکم  در  را  خود  قواعد  و  جوشد 

میمی طرح  میکند،  پی  را  هزارتوهایش  و  او  ریزد  افکند. 

خسته خواهد شد و از کنج خود بیرون خواهد آمد، و قدم  

که به بیرون بگذارد، احساس غربت خواهد کرد. چرا که در  

هایی که افکنده  های زندگی نقش نداشته است. طرحطرح 

بیرون  دنیای  قواعد  با  اصولاً  و  است  دیگر  الفبای  با  است 

خود نمی زاویه  به  دیگر  بار  کرد  خواهد  سعی  و  خواند 

 بازگردد. 

تکرار  کودک  این  زندگی  در  که  است  واقعه  همین  مدام 

پاگیر  شود. فکر میمی کند زندگی جایی شلوغ و دست و 

سری ست. از  است. برای تلف کردن وقت است، نوعی سبک

ست که او  سروپا و وقیح است. زندگی جشنیهای بیآنِ آدم

بازداشته  بدان  رفتن  از  فکر  را  آن جشن  به  مدام  پس  اند، 

زاویه جشن  در  که  شد  نخواهد  قانع  هرگز  و  کرد  خواهد 
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تواند  دیگری برقرار است و هیچ کنجی بیرون از تاریخ نمی

 "کنیم.باشد... ما همواره در پوست نخستین رنج زندگی می

نوشت. صدای او برای رهایی از آن پوستِ نخستین رنج می

تبعیدی یک  روح  پژواک  هفت  او  در  بار  یک  که  او  ست. 

چهار و  بیست  سن  در  دیگر  بار  بود،  شده  تبعید   سالگی 

دوباره؛   تبعیدی  شد.  مجبور  ناخواسته  تبعیدی  به  سالگی 

زندگی در سرزمینی بیگانه، با زبان و فرهنگی بیگانه و باز  

 هم دور از خانواده. 

خانواده دیدار  برای  سال،  سی  گذشت  از  باکو  پس  به  اش 

خواست خواست به خانه بازگردد، میرفت. پسر گمشده می

خواست با کودک درون خود آشتی با مادر آشتی کند، می

ترک پسرک  آن  از  رها شود  و  و ترسکند  به شده  خورده. 

جای مادر اما خبر مرگ او آمد و شادی دیدار خانواده با این  

 خبر دردناک رنگ باخت. 

کفایت   نوشتن  تنها  ناملایمات،  همه  این  با  مصاف  برای 

مینمی آفرینش  به  که  آنگاه  نوشتن،  گرچه  رسید، کرد. 

می آرامش  کوتاه  ناآرامیزمانی  باز  ولی  تنشکرد  و  ها  ها 

و می کرد،  برای خود کشف  را  مراقبه  و  یوگا  او  پس  آمد. 

 گونگ را. بعدها چی

یادداشت  در  میخودش  این  "نویسد:  هایش 

خودم    نویسی مرا به یوگا رسانید و یوگا مرا متوجه گاهیصبح 

بی امکانات  چه  آدمی  یا  کرد.  ترس  سرِ  از  که  دارد  کرانی 

ندیده عادت  یا  میحماقت  خود  اش  از  اندکی  به  و  گیرد، 

ای از خود. تحول  کند؛ به برشی از خود، به لایهبسنده می

می تنها  باید  بزرگ  ما  بگیرد.  صورت  ما  درون  در  تواند 

انداز تحولات درونی خود باشیم. دنیا روال خودش را  چشم

مان را  رود. این ما هستیم که باید راهدارد و به راه خود می

مان را بشناسیم و خودمان را اجرا کنیم.  بشناسیم، رسالت

  به خودمان صورت ببخشیم. خودمان را به ترکه نور تبدیل

کنیم. حس دریافت  ببینیم،  را  جهان  و  و  کنیم  کنیم  اش 

 های درون را باز کنیم.  پنجره

کردم؟ به هند  اگر بیست ساله بودم و پول داشتم چه کار می

شدم. آنگاه  گرفتم. یوگی میرفتم و یوگا و مراقبه یاد میمی

کردم و روحم را  دیدم، شناسایی میام را میهمه مشکلات

زیبا میمی کنم.  اداره  میتوانستم  یکدست  به  شدم.  شدم. 

شدم. مردی زیبا،  گشتم و معلم یوگا و مراقبه میاروپا بازمی

دایر   آموزشگاهی  پاریس  یا  برلین  در  شاداب.  و  چالاک 

نام خانهمی به  و  کردم  مراقبه  یوگا،  آنجا  در  و  ی خلاقیت 

 " کردم.نوشتن تدریس می

جای   خلاقیت"به  در    " خانه  آموزشگاهی  توانست  شهروز 

. در میان ایرانیان، تا  "کارگاه نوشتن خلاق "برلن دایر کند؛ 

مقوله آنجا که می بود که  اولین کسی  او  نوشتن  "ی  دانم، 

هایش این روش را به کار  را مطرح کرد و در کلاس  "خلاق 

کتاب   که  بود  او  نظر  زیر  و  پیشنهاد  به  نوشتن " گرفت. 

توسط    "خلاق  جمعی  طور  به  ریکو  گابریله  خانم 

 اش ترجمه و در ایران چاپ شد.  آموختگاندانش

سال   از  و نظامی  2009شهروز  جدی  طور  به  را  پژوهی 

هایی برای تدریس خمسه نظامی  مستمر آغاز کرد. کلاس

هایی در شهرهای مختلف  داشت؛ و در این رابطه سخنرانی

 آلمان و استکهلم.  

کنکاش   نو  نگاهی  با  را  آنها  و  بود  نظامی  اشعار  شیفته  او 

 کرد. می

نظامی  و  نوشتن  کنار  داشت.  در  علاقه  نیز  ترجمه  به  پژوهی، 

اند و او خود آنها  هایش چنان بودند که انگار بازآفرینی شدهترجمه 

با زبانی فصیح، صیقل با  را خلق کرده است؛  خورده و متناسب 

و   نام  نه  ترجمه،  برای  انتخابش  معیار  اثر.  همان  هوای  و  حال 

ای  که رابطهاثر بود و نه میزان مطرح بودنشان، بل  شهرت نویسنده 

 توانست با آن اثر ایجاد کند. بود که می

متأسفانه زمان به او فرصت نداد تا کارهایش را به سرانجام برساند.  

آن منتشر شد که او خود    از »دفترهای دوکا« تنها پاره نخست 

طور ترجمه درخشان کتاب »چاکرا« و  هرگز آن را ندید. همین 

نیمهترجمه  که  دیگری  سال های  حاصل  ماندند.  ها  کاره 

آن پژوهشی نظامی  تا  نشد  فرصت  ماند؛  ناتمام  نیز  در  اش  را  ها 

 ای گردآورد و بیشترشان شفاهی ماند. مجموعه 

دم دوم فوریه دوهزار و نوزده،  دریغ و صد افسوس که او در سپیده 

در بیمارستانی در برلن، چشم از جهان فروبست. تنها بودنش در  

لحظات احتضار نیز نمادین بود، تکرار همان هفت سالگی، رها در  

 ی خود.خانه غیر، دور از خانه و کاشانه 

 خواستم زیبا بمیرم می  "

 آرام در شب خانگی  

 به زیر پتویی

 " که بوهای تنم را ازبرکرده است 

 2020آوریل  
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 شهروز رشید و آناندا  

 " جستجوی مکان از دست رفته  "

 شهلا شفیق 
 " تو را صدا زدم در صحرا   "

،  "شازده کوچولو"این جمله که آنتوان سنت اگزوپری، خالق  

می   نویسد  می  ماری  لوئیز  آندره  مادرش  به  ای  نامه  در 

ای است   توانست عنوان کتاب آناندا باشد که موضوعش نامه

از شهروز رشید، خطاب به مادرش. قرار نیست این نامه به  

نیست. حرف هائی ست که  دست مادر برسد. داستان هم  

باید گفته شود. بغضی که باید شکسته شود. فریادی که باید  

 از سینه برخیزد. 

همچون  را  اگزوپری  سنت  کلمات  این  توانیم  می  پس 

بخوانیم   "آناندا  "فشرده را صدا ":   ی شهروز  تو  در صحرا 

. حال آنکه زیسته هاِی پس و پشت این کلمات هیچ  "زدم

ربط و شباهتی با حال و هوایی که شهروز در نوشتن نامه  

در   که  خلبان  و  نویسنده  اگزوپری  ندارند.  داشته  مادر  به 

سراسر عمر با مادرش نامه نگاری داشت، این جمله را در  

ر شرح حس و حالش  نوشته است، د  1936نامه ای در سال  

بیانگر  حرفی  صحرا.  در  هواپیمایش  اجباری  فرود  از  پس 

اینکه در لحظات گمگشتگی مادر پشت و پناه اوست. این  

حس و حال غریب نیست. بسیاری از ما با آن آشنائی داریم.  

ر آمده ایم وعجیب نیست اگر به وقت ناامنی  از بطن امن ماد

 او را صدا بزنیم، انگار اینچنین به منطقه امن پا می گذاریم. 

شهروز رشید اما در خلاف این جهت آشنا گام برمی دارد.  

با نوشتن این نامه به مادر به عمق ناامنی های وجودی او  

صدا زدن مادر می خواهد    شهروز نیز بااش نقب می زند. َ

نه برای پناه جستن در آغوش او که به    خود را بازیابد. اما

خواسته  خود  جدائی  با  که  مادر  از  درگذشتن  قصد 

به   آگاهی  با  است.  زده  رقم  را  فرزند  وجودی  گمگشتگی 

نویسد: می  شهروز  کار،  این  نوشته   "دشواری  از هرچه  اند 

نوشته مادر  حرفمهربانی  ودر  همهاند  هم  مردان ها  ی 

روم  بالاترین سوگندشان، قسم به مادر است. در راهی که می

دغدغهدست هیچ  بدون  من  اما  هستم.  صلیب تنها  ای 

 . "خود به تنهایی به دوش خواهم کشیدهایم را حرف

بی هیچ شک می توانم بگویم که شهروز رشید با شجاعتی  

است.   رسانیده  ثمر  به  را  تلاش سهمگین  این  زدنی  مثال 

می   ما  و  منتشر شده  ادبیات  باشگاه  به همت  آناندا  اینک 

موضوع   از  فراتر  که  باشیم  بدیع  متنی  خوانندگان  توانیم 

رابطه میان فقدان و   به واکاوی ربط و  را  ما  با مادر  رابطه 

 وشتن فرا می خواند. ن

 

 حدیث فقدان  

طوایف  از  یکی  خامسلو،  طایفه  به  متعلق  شهروز،  خانواده 

اش می سپرند تا   ها، در هفت سالگی او را به دائیشاهسون 

اساسی   نقش  مادر  تصمیم  این  در  برود.  مدرسه  به  بتواند 

دانم که پدرم در این تصمیم  می"   دارد. شهروز می نویسد:  

ترین و تنهاترین مرد جهان در  هیچ نقشی نداشت. او غریب

نهایتِ   تو  بود که  تو دور  عالم  از  بود،  ذهن من است. دور 

. شهروز در انگیزه  "زیرکی و چالاکیِ زندگیِ روزمره بودی

دانم نیت خوبی داشتی...  می"خیرخواهانه مادر شکی ندارد:  

همهمی بخوانم.  درس  من  که  اینخواستی  خوب ی  را  ها 

پایان زندگیمی اما  ام شاکر خواهم  فهمم و اکنون تا  ماند. 

فهمد. در واقع آن  ها را نمیی هفت ساله که این حرفبچه 

 "تواند تو را ببخشد.بچه نمی

در آناندا با نویسنده ای طرفیم که کودک درونش را انکار  

 به گونه را    کنده شدن از آغوش مادر  که  ی کودکنمی کند.  

تبلور   تجربه  هولناکی  رهاشدگی  فقط  آناندا  اما  کند.  می 

احساسات کودک درون نیست و فقط یک نوشته شجاعانه 

بلکه واکاوی وجودی سلسله در باره رابطه با مادر هم نیست.  

از آغوش مادر  تبعید هائی است که نقطه آغازینش تبعید 

و محل   است  داشته شدن  که جای دوست  آغوشی  است. 

می نامد وزندگی    "مکان  "همان که شهروز رشید    امنیت.

شاید از آن لحظه به بعد از دنیا    " دنیوی در آن جاری است:  
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انصراف جستم. و پشت کردم به زندگی و به شما که نماد  

زندگی بودید. بعد از آن دیگر، من دنیای دیگری داشتم که 

شناختند. من از چیزی با خبر بودم که  دیگران آن را نمی

  وتوفیقدیگران از آن بی خبر بودند. من وارد زمان شده بودم  

  ومکانیافته بودم که مکان را نادیده بگیرم. غرقِ زمان بودم  

 " دیگر نبود

است   " زمان"به دیده شهروز رشید، شاعری، جاری شدن در  

از   او را وارد دنیائی شاعرانه می    "مکان"واین کنده شدن 

من دنیای دیگری داشتم که دیگران   ،بعد از آن دیگر   "کند:  

شناختند. من از چیزی با خبر بودم که دیگران از  آن را نمی

یافته    وتوفیقآن بی خبر بودند. من وارد زمان شده بودم  

دیگر    ومکانزمان بودم    بودم که مکان را نادیده بگیرم. غرقِ

این لحظاتینبود.  دنیایی  ها  در  کرد.  شاعر  مرا  که  ست 

 . "گفتمزیستم حتی اگر شعر نمیشاعرانه می

برایش جایگاه  هائی می گوید که  "مکان  " شهروز در آناندا از  

را می یابند . مکان هائی که زندگی اش در آن جاری   "خانه"

می شود ومعنا می یابد. از تلاش هایش برای ساختن زندگی   

 می گوید و از کام و ناکامی این تلاش ها. 

به   زندگی  واکاوی  در  پروست  مارسل  اگر  گونه،  بدین 

می رود، شهروز رشید در   "جستجوی زمان از دست رفته  "

به جستجوی  " رمان   "مکان گمشده  "آناندا،  در  رود.  می 

شیرینی   حلاوت  در  هم  اندوهگین  لحظات  حتی  پروست 

از  پروست  غوطه ورند که به گمان من حاصل شادی ناب 

یق روایت است. در آناندا اما شرح  کشف معنای زندگی از طر

تکاپوی  نویسنده در جست و جوی معنا سراسر تلخ است. 

 قصه ویرانی ها. 

 

 جایگزین های خانه وخانه های جایگزین 

رابطه   تا  بود  با شهروز رشید کافی  چند ساعت همنشینی 

عمیق او را با خواندن و نوشتن دریابی. عمیقا به ربط بنیادی  

ایندو آگاه بود وتا آخرین لحظات زندگی خواننده ای مشتاق  

باقی ماند. افزون بر این، شهروز به آنچه می خواند نگاهی  

ن های او  سنجشگر داشت. از همین رو، نقد کتاب، در نوشت

جایی شاخص داشت. در آناندا اما شهروز رابطه اش با کتاب  

واکاوی می کند.    "مکان گمشده"را از منظر جست و جوی  

به کتاب  او  از رفتن  بعد  نویسد که  به مادرش می  خطاب 

های درسی مدرسه ومشق های مفصل و پس از آن خواندن  

ب،  های کتادنیای امنی بود. آدم  "کتاب روی آورده است:  

خواندم. در  کردند. کتاب امن بود. میترس در من ایجاد نمی

آید  حین غذا خوردن، در حال راه رفتن. همیشه تا یادم می

همه چیز را    د. بو  وعصا م بود. در حکم چاقو  اکتابی زیر بغل

برای بعدها سیاست هم    شهروز می نویسد که .  "خواندممی

عشق، اشعار    "ابی که می شود خواند بدل می شود :کتاو به  

کتاب سیاست،  بود.  بودعاشقانه  سیاسی  ،  زندگی  ....های 

 . "ها بودی کتابسطرهای درخشانی از مجموعه

از همین    نیز  را  الکل  به  بردنش  پناه  شهروز رشید حدیث 

کرد؛  کتاب کفایت نمی"زاویه می کاود.  گریزی در سراب:  

این  اضافه کردم. و هیچ کدام  به آن  را  ها آن سوراخ  الکل 

، البته جای خالی  "سوراخ" .    " توانست  پر کندقدیمی را نمی

 آغوش گرم خانواده است.  

در گیرشدن کار سیاسی اما منظری دیگر از معنا بخشی به  

گیری   اوج  نوعی  گوید  می  شهروز  چنانکه  است.  زندگی 

آورد و در همان حال چشم  ارمغان می  به  او  برای  روحی 

بدیع دیگری می گشاید.   به مشاهدات  را  های کنجکاوش 

راه "پس از جذب شدن در نوجوانی به تشکیلات سیاسی  

زند  "کارگر .  شهروز  فعالیت می کند  این  را وقف  اش  گی 

همراه سرکوب سهمگینی که از خرداد سال شصت آغاز می  

  یک  " شود فعالان سیاسی به گوشه خانه ها رانده می شوند:  

ی عاریتی را پیدا کرده بودم. انگار صد سال  دیگر خانه  ارِب

ها. هیچ کدام    کردم با آن آدمبود که در آن خانه زندگی می

آن ما در  رابطه  از  واقعیتِاخانه  با  نداشت  ی  یک    .زندگی 

ایده داشتیم  مشت  دودی  اتاق   ودر ی  دودگرفته آن  های 

می  یشبرا همه...خواندیم.  لالایی  واقع  بیماریِدر  ما    ی 

توانستیم واقعیت  واقعیت داشتیم. بیماری ما این بود که نمی

داشتم   پیرامون رابطه  خودم  با  اندکی  من  ببینیم.  را  مان 

کرد که کمی واقعی باشم. مردم را از ما  م میا  کمک  واین

فلج شده بودیم. جوانانی بودیم که خون در   وماگرفته بودند  

گشتیم. هرچه بود جوشید و دنبال عشق میمان می  درون

 " خسران زندگی بود
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 عشق: مادر وزنان دیگر 

شهروز که آرزویش سرشاری از عشق است، در همان حال 

که عاشق می شود، همسر خود را دوست می دارد وخانه  

مشترکشان را دلخواه می یابد، همواره إحساس می کند. که  

در آن وصل که در پی اش است ناکام می شود. او سبب را 

رانده   حاصل  را  ناتمامی  واین  یابد  می  خویش  درناتمامی 

ام از آغوش مادر و از امنیت خانه و خانواده می  شدن نابهنگ 

ی نداشته است همیشه و در همه حال اکسی که خانه"داند:

خانه  را  جهان  میکل  خود  برادری ی  که  کسی  پندارد. 

گیرد. کسی که  ی مردها را برادر خود فرض مینداشته همه

داند. و سالیان  ها را مادر خود میی زنمادری نداشته همه

بیند  باره میکند و یکاین گونه توهمات زندگی می  سال با 

ندارد به جز روحی آسیب دیده و   که هیچ چیز در دست 

 " جسمی ویران

ام بگذرم.  من از تو نتوانسته  " شهروز به مادرش می نویسد: 

همه می  در  جستجو  را  تو  نهایت    .امکردهزنان  در  و 

 . "خواهمدانستم از آنها چه مینمی

رومن گاری  نزد  نوعی دیگر  به  را  مشاهده  این  شگفتا که 

با   مناسباتش  که  یابیم  می  هم  فرانسوی  مشهور  نویسنده 

مادرش کاملا خلاف زیسته های شهروز رشید بوده است.  

مادر رومن گاری با عشقی سرشار به پسرش زندگی اش را 

وقف او کرد و تاثیر عمیقی در جهت دادن به زندگی او به 

ن با  مثابه  که  اش  نامه  زندگی  ـ  رمان  در  داشت.  ویسنده 

به    "میعاد در سپیده دم  "ترجمه مهدی غبرائی تحت عنوان 

فارسی هم منتشر شده، رومن گاری از تاثیر این رابطه در  

ناکامی  اش در وصال عاشقانه زن های دیگر می گوید . او  

می نویسد که بهره وری ازعشق سرشار مادر در سپیده دم  

عده بخش عشق هائی است که هرگز امکان تحقق زندگی، و

نمی یابند. چرا که زهر مقایسه را در دل ات می پرورانند و 

همواره منتظر عشقی هستی که از مادر دریافت کرده ای و  

 تشنه این عشق می مانی.       

می بینیم که در مقوله رابطه عاشقانه زن ومرد، نزد این دو  

ازیکسو    متضاد،  کاملا  تجربه  دو  با   " فقدان"نویسنده، 

دیگر    سوی  از  و  به   "حضور"مهرمادر،  او،  سرشار  عشق 

مشاهده ای واحد می رسند . پس به این پرسش می رسیم  

که آیا این حس ناکامی را نباید در ذات رابطه عاشقانه جست 

 که به نحوی درمان ناپذیر در پی وصل است؟ 

شاید همین حقیقت است که حافظ در این بیت می سراید  

:  یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب / از هرزبان  

 که می شنوم نا مکرر است.  

ومگر همین جست و جوی وصل نیست که به رویاهای آدمی  

پر و بال می دهد و او را به اصل وجودی خود نزدیک می  

 کند؟ 

در آناندا، کند و کاو جسورانه شهروز رشید در ناکامی هایش  

از   برد.  می  هستیانه  های  پرسش  این  قلب  به  را  خواننده 

رابطه با مادر به رابطه با جهان واز آنجا به رابطه با زبان و 

ادبیات نقب می زند، و جا به جا تاملاتی بدیع را با خواننده  

 در میان می گذارد.

 آناندا تجربه ای بس نغز است.   نبراستی، خواند 

 

 2024سپتامبر 
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 بهزاد رعیت 

 
 1965 -  2008بهزاد رعیت:       

 

 شعرِ مرگ 
ونه شعر از  تورق یک کتاب: مرگ مرا خواهد یافت، بیست

 ی بهزاد رعیتپانزده شاعر، انتخاب و ترجمه 

برگرفته از کتاب هفت دات کام: یک وبلاگ فرضی، )هراسِ 

 1شیدا ی بهروز اول: مرگ(، نوشته

 

مرگ مرا خواهد یافت مجموعه شعری است از ویلیام باتلر  

بارت  الیزابت  تیسدیل،  سارا  دیکینسون،  امیلی  ییتز، 

براونینگ، آنا لتیتیا   بارباولد، توماس هود، جوزف ادَیسون،  

خورخه لوئیس بورخس، روبرت لوئیس استیونسون، روبرت  

کلاپتون  سینی  کیپلینگ،  رودیارد  بروک،  روپرت  هریک، 

 
(، هفت دات کام: یک وبلاگِ فرضی، سوئد،  2009شیدا، بهروز. )  

 -1 40  -   41صص   
2- William Butler Yeats 
3- Emily Dickinson  
4- Sara Teasdale 
5- Elizabeth Barrett Browning  
6- Anna Laetitia Barbauld 
7- Thomas Hood  
8- Joseph Addison  

راه چند خط در  همیر، شارلوت برونته، هارولد پینتر؛ بهلِینی

 ی هر شاعر.  معرفی

متولد    1865شاعر ایرلندی، در سال    2ویلیام باتلر ییتز،    

سال   در  دیکینسون،   1939شد؛  امیلی  شاعر    3درگذشت. 

سال   در  سال    1830آمریکایی،  در  شد؛    1866متولد 

  1884شاعر آمریکایی، در سال    4درگذشت. سارا تیسدیل، 

سال   در  شد؛  بارت    1933متولد  الیزابت  درگذشت. 

انگلیسی، در سال    5براونینگ، متولد شد؛ در    1806شاعر 

شاعر انگلیسی،    6درگذشت.  آنا لتیتیا بارباولد،   1861سال  

درگذشت. توماس    1825متولد شد؛ در سال    1743در سال  

متولد شد؛ در سال    1799شاعر انگلیسی، در سال    7هود، 

شاعر انگلیسی، در سال    8درگذشت. جوزف ادَیسون،   1845

درگذشت. خورخه لوئیس   1719متولد شد؛ در سال    1672

متولد شد؛ در    1899شاعر آرژانتینی، در سال    9بورخس،

شاعر    10درگذشت. روبرت لوئیس استیونسون،   1966سال  

سال   در  سال    1850اسکاتلندی،  در  شد؛    1894متولد 

  1591شاعر انگلیسی، در سال    11درگذشت. روبرت هریک، 

شاعر    12درگذشت. روپرت بروک،   1674متولد شد؛ در سال  

سال در  سال    1887انگلیسی،  در  شد؛    1915متولد 

کیپلینگ، رودیارد  در    13درگذشت.  انگلیسی،  شاعر 

سال    1865سال در  شد؛  سینی    1936متولد  درگذشت. 

متولد    1842شاعر آمریکایی، در سال    14یر،کلاپتون لِینی

سال   در  برونته،  1881شد؛  شارلوت  شاعر    15درگذشت. 

سال   در  سال    1816انگلیسی،  در  شد؛    1855متولد 

 1930شاعر انگلیسی، در سال    16درگذشت. هارولد پینتر، 

 درگذشت.   2008متولد شد؛ در سال 

9- Jorge Luis Borges  
10- Robert Louis Stevenson  
11- Robert Herrick  
12- Rupert Brooke  
13- Rudyard Kipling 
14- Sidney Clopton Lanier 
15- Charlotte Bronte 
16- Harold Pinter 
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بر پشت جلد کتاب، تکه شعری از سارا تیسدیل چاپ شده    

 است:

 تابان را بگو فراموش شدند بی 

 دیرگاهی است

 چون گلی، چون آتشی، چون صدای پای خاموشی

 ی فراموشی. در برف کهنه

 

شعر دیگری از مجموعه شعر مرگ مرا خواهد یافت؛ شعری  

 از امیل دیکینسون: 

 هدیه ی دوستی کتابی دارم، 

 جاجا و آنمدادش، این

 زده جاهایی را که دوست داشتنقش

 اش راجای استراحت انگشتان 

 

 های بهاریخوانم، زیر اشک خوانم، نمیحالا وقتی می

را که گران کنند خطکه محو می آن بهاهایی  از  اند که    تر 

 ترمیم شوند. 

 

*** 

 نیز آمده است: "عصر نو"در سایت 

رعیت، گردآورنده و مترجم مجموعه شعرِ »مرگ مرا بهزاد  

پانزده شاعر«، درگذشت.   از  ونه شعر  بیست  یافت:  خواهد 

بیماری   به  پیش  غریب داشت. چهار سال  او شکلی  مرگ 

علاج ناپذیر ام. اس دچار شده بود. هرگز اما، بیماری خود  

در  ای  مؤسسه  به  پیش  سالِ  دو  پس  بود.  نپذیرفته  را 

رده بود که تحت شرایطی به کسانی که  سوییس مراجعه ک

خودکشی   کرد،  می  کمک  داشتند  علاج  غیرقابل  بیماری 

 کنند. سفر او به سوی مرگ آغاز شده بود. 

با   را  مرگ  به سوی  های سفر  منزل  رعیت همه ی  بهزاد 

قاطعیتی بی خلل طی کرد، به همه ی تمناها، استدلال ها  

و تلاش های شریک زندگی و دوستان بسیارش نه گفت،  

، ساعت  2008جام زهر را در روز بیست وپنج ماه نوامبر سال  

یازده صبح، در شهر زوریخ نوشید. مجموعه شعرِ »مرگ مرا 

او به سوی  منزل های سفر  از  خواهد یافت« حاصل یکی 

 مرگ بود. 

بهزاد رعیت ترجمه هایی در نشریه ی آرش، نشریه ی باران 

 کرده بود. و نشریه ی الکترونیکی اثر نیز چاپ 

بهزاد رعیت مستقل، محکم، شریف، معتقد، معصوم زیست  

 و در قلب نزدیکان اش جایی بزرگ داشت. 

بهزاد رعیت به هنگام مرگ چهل و سه سال و نه روز داشت؛  

 .1965ماه نوامبر سال  16متولد روز 

بهزاد رعیت در مجموعه شعر »مرگ  از ترجمه های  یکی 

 مرا خواهد یافت«، این شعرِ سارا تیسدیل است:

 اگر حیاتی باشد پس از پایان مرگ،

 این ساحلِ گندمگون مرا بیش از همه خواهد شناخت،

 من بازخواهم گشت، آرام و بیقرار 

 همچون دریایِ رنگارنگِ ماندگار. 

 

 اگر زنده گی مرا حقیر کرده است،

 ببخش؛ همچون شعله قد خواهم کشید

 در آرامشِ عمیقِ مرگ، و تو اگر مرا میخواهی 

 روی تلماسههای کنار دریا بایست و صدایم بزن.
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 کمال رفعت صفایی 

 
 طرز نگاه مرغ از آینة قفس

 حسین دولت آبادی 
 به یاد دوست 

 به یاد کمال رفعت صفائی 

 
 کدام روز بود 

 که در دو بازوی من دو کبوتر مرد

 امدر جمجمه 

 عقابی به ابر مبدل شد 

 ام حنجرهو در 

   صدای زیباترین مرغ جهان یخ بست.

 صفائی«  رفعت »کمال                                          

 
است.   اندوه  و  الماس  و  آتش  از  گذر  دنیای کمال،  از  گذر 

  تیغة  مانند و  رقصید می  باد   در   آتش  شعلة زمانی که چون

  ولی.  شناختم نمی  را  او  من   برید می  را  خارا  سنگ الماس

 شمال   از  پیاده  دلتنگی،  و  دارو  از  پر   اطاقکی   در  که  روزگاری

 هر  و  بودم  کنارش در  هاساعت  پیمود،می  را  درد  جنوب  تا

 .گشتممی  باز  امخانه  به  سینه  در  آتشی  و   گلو  در  بغضی   با   بار

کمال آدمی خوددار و دیرآشنا بود و به سادگی مُهر از لب  

  اول  روزهای   همان  در  من  اما .  داشت و پرده از دلش برنمی

  و   زمخمت  ظاهر به  انسان  این  سینه  قفس   در  که  دریافتم 

  دستی  بایدمی.  است  رفته  لَک  توی  کوچکی  قناری  عبوس،

  زیبا   قناری  آن  خوش  آواز  تا  گذاشتیمی  اشسینه   بر  مهر  به

 .بشنوی را

اعضای در جمع  را  او  که  بار   ایران   نویسندگان  کانون اوّل 

 سال  از  پس   هنوز  من.  زد  پس  سختی به  مرا  نگاهش   دیدم، 

  همان  که  دارم  یاد  به.  دارم  یاد  به  را  او  نگاه  ظنّ  و  سنگینی  ها

 :گفتم آشنائی به روز

 .ــ در رفتار و نگاه این مرد چیزی هست که آدم را می رماند

خشمی آشکار و اندوهی نهفته در نگاهش بود، در همه چیز 

نگریست و از ورای حصاری تردید میو همه کس با ظنّ و  

قاطعیّت   با  ولی  به کندی  بود،  به دور خودش کشیده  که 

 می  که شدیمی کرد و تو دچار احوالیها را تفکیک میآدم

  راه  او  حریم  به  بعد  و کنی  ثابت  را  اتگناهیبی  ابتدا  باید 

  ولی .  شدم  جدا  او  از  احساسی  چنین  با  روز  آن  من.  یابی 

 آرام   آرام  ما   دوستی   نهال  و  داد  قرار  هم  راه سر  بر  را  ما   زمانه

  را درونش  انسان   کمال  چرا  که  دریافتم   بعدها   و   گرفت  ریشه

  صداقت  و  بود  رفته  تاراج  به  کمال   اعتماد  :کندمی  پنهان

که سال ها برهنه    او.  بود  دیده  آسیب  سختی  به  اشکودکانه

ها برداشته بود، اینک زره  پروا به میدان رفته بود و زخمو بی

  و   بود  نشسته  بینی  آهنی پوشیده و در پناه باروی شک و بد

  قدم  کندی  به  دوستی،  راه  در  و  داشتبرمی  قدم  احتیاط  با

  در  مردم   که  بود  آموخته  من  به  روزگار  باری،.  داشتبرمی

  از   ایدفینه  مانند  را  وجودشان  انسان  نامردمی،  روزگار

  نامردمی   روزگار  در  مردمی  که.  میدارند نگه  دور  دسترس

  بهاری  باران  تا .  خزد  می  صدف   درون به  حلزون  مانند 

.  آوردنمی  در  به  خاک   از  سر   لاله  نبارد  مضایقهبی  و   دریغبی

 را   آن  توانمی  که  است  ایتازه  دنیای  آدمی  هر  من  برای

آموخت. من هنوز آن جمله    چیزها  و   چیزها  و  کرد  کشف

می که  دارم  یاد  به  را  یک کورگی  از  بدی  آدم  »هر  گفت: 

کنـجکاو غرض،  است«  بهتر  خوب   را   او   شـدم کتاب 

  اردوگاهش   که است  شاعری  چریـک  بودم  شنیـده .  بشناسم

 :گفت بمن  بعدها. است کرده ترک اعتراض به را

امان به تلخی دریافتم که راهی  ــ پس از ده سال فعالیّت بی

انسانی    که می رژیم ضد  علیه  پنداشتم در خدمت مبارزه 

برابری است جز  آزادی و  آرمان  اسلامی و محقق ساختن 



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

336 

 

نمی پیش  را  دیگری  چیز  توتالیتاریزم  منش  به  یک  و  برد 

 .اعتراض از این سازمان جدا شدم

ای عمیق میان چریک شاعر و سازمانش دهان وا کرده  درّه

زانو  کندۀ  بر  چانه  تنها،  دره،  سوی  این  در  کمال  و  بود 

کرد.  ها را مرور میگذاشته بود و به حسرت و دریغ گذشته

ای در حیات اجتماعی و سیاسی او رخ داده بود،  زمین لرزه

  و  جا  ای که او را به دو نیم کرده بود. نیمیش در اینحادثه

  مانده  جدا  نیم   آن  و  بود  مانده  جا به  گذشته  در  دیگرش  نیم

  وقوع  از  پیش .  است  او  اخیر  هایسال  شعرهای  جانمایة

  انقلابی   و  پرشور  و  آرمانخواه  مستعد،  جوان  کمال  حادثه،

  سعادت  و  آزادی  راه   در  باکانه بـی  و  برکف   جان  که  است

را صادقانه    خویش  حتی  تمام   که  او .  کند می  مبارزه  »خلق«

تفویض سازمانش   را  زندگی   یابد نمی  مجال  است  کرده به 

 حوصله   در  تجربیاتش   شاید   یا   و  کند   تجربه  واسطهبی

  آن  انتـظارات  و  توقعاّت  راستای  در  و  گنجدنمی  سازمان

  به  کتـابی   در   که  او  زندگی   از  دوره  این  شعرهـای .  نیـست

  هایپاره  از  اگر  که  شده  فراهم   «!الماس  تیز  آواز  »     نام

 که  است  سازمانی سیاسی  شعارهای  بگذریم،  آن  استثنائی

  در  ها  آن  تمامی  جوهر  و   است  شده  بیان  شاعرانه  زبان به

 :است نهفته شود،می بیان  مردم به خطاب که بیت دو این

 «خواهمت که بمیرممی»

 «خواهمت که بمانیمی»

شاعر   کمال  جای  به  پیشتاز  سازمان  دوران،  این  در 

اندیشد و ایدئولوژی تکلیف همه چیز را از پیش روشن  می

کرده است. کمال نام و منش خود را در سازمانش محو کرده  

و در جمع حل شده است. صدای او »صدای جمع« است، 

صدای جمعی که ملهم از قهرمانان صدر اسلام خود را ایثار 

کند. جمعی که از خلق تصوری عاطفی و رمانتیک دارد می

 :و پذیرفته است که خونش راهگشای خلق است

 مضایقه خود را فدا کنیمبگذار بی

 ای برافروزیمبی که از خود چهره

 و بی که

 فانوسی به نام خود برافروزیم

  ذهن.  دهدنمی  نجات  را  شاعر   مردم  رهائی   و  خلق عشق به

  تصاویر  و  ها واژه.  هااستکلیشه  و  ها قالب  گرفتار  او  خیال  و

  که  هستند  نما نخ و شده دستمالی  کهنه،  های واژه  همان

 خون،  شط خون،: کنندنمی بیدار خواننده در را حسیّ هیچ

 …غیره و  شب سپیده، خونین، دهان خونین، چلچراغ

 شعبده باران ارتجاع 

 در نمایشی شگفت و 

 انگیز حزن 

 نوشنداز کاسه سر مردم خون می

 های مردمی را و غازهای خطابه

 دهند شبکلاه خود پرواز میاز 

 دجالگانی غریب

 که شراب سبز نفت خلق را 

 در جام سرخ جمجمه پیشتاز 

 ها به حجملگاه امپریالیست

 .برندمی

چنان   و  پیشتاز  سازمان مسخّر  و  مسحور  شیفته، کمال 

 تکرار  و تأویل  حد  تا  شعرش  که  است آن  راه  حقانیت

:  رسدمی  گوئیدشنام  به  و   کندمی   نزول  »رهنما«  سخنان

 دجال«،  »خمینی  خمینی«،  موسوی  اللهآیت  نام  به  »جانوری

  دوره   این  شعرهای  …آخرالی  و   باد«،   گربة  برپوزه  ملخ   »مردۀ

  حتیّ  از  سطحی  و  دلانهساده باوری  در  ریشه  او   زندگی   از

  همان  به  نهایت  در  و  دارد  اجتماعی  روابط  و   تاریخ  مردم،

  نظام   و  خمینی  شّر.  شودمی  ختم  شر  و  خیر  عامیانه  فلسفه

 است   پیشتاز  سازمان  خیّر،  و  هاتوده  و  خلق  خیر  و  است  او

 آری، .  است  برافروخته  خلق  راه  در  را  خویش  خون  فانوس  که

چنیند دایرۀ   شکل   او  اشعار  که است کلی  مفاهیم ر 

  پیش  از  که  است  الگوهائی   محبوس  شاعر  واقع  در.  گیرندمی

 :اندبریده خیالش  و ذهن  قامت  بر

 زیرا که باغ از بهار …

 دهان از سرود 

 و زمین

 از عاشقان خدا و خلق

 .ماندتهی نمی

منتها شاعر حتاّ در این شعرهایش صادق و صمیمی است و  

آن   عمل  آن  به  و  دارد  باور  وجود  تمام  با   گویدمی  چه به 

 طپد«می  مسعود رگ  در  موسی »نبض  که  دارد  باور.  کند می

  درستی  و   باورها   اصالت  در  که  هنگامی نیست  سبببی

  درون  از  و  ریزدمی  فرو  سرش  بر  دنیا  کند،می  شک  راهش
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  یقین  به  شک  از  که   شدم  آشنا  او   با   زمانی   من.  شودمی  ویران

  ساعدی  مزار  در  را  کتابش  «!نیست  کسی  ماه  »در:  بود  رسده

  بود  اوّلی  بار.  کردم  دوره  را  آن  برسم  خانه  به  تا.  داد  من به

 خواندم می  رغبت  همه آن  با  تبعید  در  را  شعری  کتاب  که

اتم را در  احساس  را،  وجودم  گمشده هایپاره که  بود  اوّلی   بار

 .یافتمشعر او باز می

 هر روز

 از درگاه خانه 

 رسم به سرسرای اندوه می

 کنم هر روز چشمان کسی را تکرار می

 که هیچگاه 

 .هایش تکرار نشدچمن در چشم

 رسوب   کمال  چشمخانه  در   ورنج است  رنج  زاده آری، هنر

 .بود کرده

 تا شاعری شاعر شود 

 خون هزار کشت و کار

 در چوب و

 سنگ و پولاد 

 شودتاراج می

 تا شاعری شاعر شود 

 .میردهزار پرنده می

  ژاپن  پدر  آمریکا  که  کجا،  و کی  دانمنمی  ام، خوانده در جائی

 زاده   خویش  خاکستر  از  قنقوس  مانند  اگر  ژاپن.  است  امروزی

  و درآمد به آوار زیر از زلزله، آن وقوع از پس نیز کمال شد،

 .شد شاعر

 گردم من از زمین لرزه باز می

 مدام صدای شکستن

 در جان من

 …شودتکرار می

شود و کمال دنیا را از ورای بلور اشک به  غبار پراکنده می

 :بیندای دیگر میگونه

 های دیروزبر برف

 عابر برهنه یافتم چهار 

 که در چهار بوسه گرم

 .به یک تن بدل شدیم

آن پردۀ سیاه و سفید از منظر کمال فرو افتاده است. ذهن  

ای نو  و خیالش از بند رها شده و در دنیای تازه، مانند پرنده

را کشف می آفاق  کتـاب  پرواز  این  در  کنـد. شعر کمـال، 

خیال و  بکر  زیبـا،  تصـاویـر  از  گاهی  سرشار  و  است  انگیز 

دهد که  آورد و خبر از میلاد شاعری میلورکا را به یاد می

 :به کشف خود و دنیای جدیدی نایل شده است

 رهایم کنید 

 رهایم کنید 

 تا در دریای خویش شنا بیاموزم

 من این آب ها را

 از زیر بال مرغان دریای آشنا 

 امجرعه جرعه جمع کرده 

 .های گمشده از زیر پیکر سال

را می او  سیل  بیاموزد،  شنا  که  آن  از  پیش  و  کمال  رباید 

مانند بسیاری از جوانان روزگار خودش به دریای خروشان  

  بازیابد، را خود و شود و تا به ساحل برسدانقلاب پرتاب می

  های سال و روزها  و  خوردمی  غوطه  امواج  میان  در  سال ده

  ساواک  انقلاب،   آغاز  در.  گذراند می سر  از  را  ایپرمخاطره

  کندمی  تسخیر  شناسدشاننمی  که  جوانانی  همراه  را  شیراز

  تابلو  و   کنند می  مصادره   را  دولتی   ساختمان  بعد،   روزهای   و

  سازمان   به  و  کوبد می  آن  در  سر  بر   را  خلق  مجاهدین 

 ها  شب و  دهدمی اسلحه آموزش ستاد  در روزها. پیوندد می

نگی  فره مرکز در شعر  شب و نمایشگاه  برگزاری  برای

می سال  فعالیت  در  می   1358کند.  تهران  وارد  به  و  آید 

می دراماتیک  ادبیاّت  نمایندۀ دانشکده  عنوان  به  و  شود 

دانشجویان در شورای هماهنگی دانشکده و نیز در جنبش  

کند و در همین روزها اولین  دانشجویان سازمان فعالیت می

چاپ   به  آتش«  در  »چرخشی  نام  به  را  شعرش  کتاب 

.  آیدمی  سپارد و به عضویت کانون نویسندگان ایران درمی

  در  61  آذر  تا   و   شودمی  مخفی   60  سال   ماه   فروردین  در

  در  خلق  مجاهدین  سازمان  نظامی   و  اجتماعی   هایبخش

 :کندمی فعالیت تهران

 من شادم 

 شادم که در پایتخت مذهب و مرگ

 حیات شما را

 …دویدمبا نارنجک و سیانور می
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می  61آذر   اعزام  کردستان  تحریریّة  به  هیأت  در  و  شود 

کند و اگر لازم باشد  مجاهدین روزی هیجده ساعت کار می

جوشکاری   بام  بالای  بر  عراق،  آفتاب  سوزان  گرمای  در 

میمی سنگر  و  بعد کند  و    انس   هم  با  که  بعدها  …سازد 

 :گفتمی بودیم گرفته

  در  ها شب و  ها شب که ـ فقط من تنها نبودم، بودندکسانی

 .بودند  شده دارمسأله  زدند،می  قدم  تاریکی

 و   وقف  را ات جوانی  که  سازمانی   از  شدن  جدا و  کندن دل

  جدائی  این  زخم.  نیست  ساده  چندان  ایکرده  آن  صرف

.  ماند   خواهد  برخاطرت  همیشه   اثرش  ولی  یابدمی  بهبود

 حق   را هایشسنگ  تا  داشت  آن  سر  و  بود  گرفته  کناره  کمال

 دلیلی   چه  به  و  چرا  که  بفهماند   دیگران و  خود  به  تا  کند،

 مرور   و   کنکاش  این  حاصل.  است  کرده   ترک  را  سنگرش

 است   کتابی   ها، داوری  و  ها ارزیابی  و  تفکر  و   تأمل  و  هاگذشته

  کلام  لحـن  شعرهـا  این  در  «!نیست  کسی  ماه  در  »  نام  به

 سرخوردگی   از  ولی  است  اندوهبـار   و  محـزون  چه  گر  کمـال

  آخرین  ای،جادّه  »هیچ  او  برای.  نیست  خبری  هاآن  در  یأس  و

 عزیزان  و قدیمی  یاران  با  بیشتر ده نیست« روی سخنشجاّ

  انتقالی  دوران  دوران،  این.  است  »راهنما«  و  غلتیده  خاک  به

 بحران   کمال.  اوست  سیاسی  زندگی   در  و   کمال  شعر  در

  و  اشک  دریای  بر  شعرهایش   در.  گذراند می  سر  از  را  سختی

 هرگز.  رسدنمی  ساحل  به  هرگز  و  زند می  پارو  دریغ  و  حسرت

 :رسدنمی آرامش به  و یابد نمی تسلی

 طنین اندوهناک من 

 من در حنجرۀ کدام برده 

 پرورانده شدم 

 که اینقدر غمگینم؟ 

 :رسد کهو به این نتیجه می

 نخستین مرغ دریا

 های خویش شنا آموختکه در اشک

 شاعر بود 

 از  خاطرش و نشسته شاعر چهرۀ  بر  راه  غبار  چه گر

  سماجت  با  و  نشده   ناامید  ولی  است  ملول  گمشده   هایسال

 .فشاردمی پای آرزوهایش  و آمال تحقق برای

 !نه

 هزار بار اگر این خانه ویران شود

 من

 نشین وچاه

 گرد نخواهم شد بیابان

 شودهمیشه می

 از شاخه آورد و

 برگ آورد و 

 عشق آورد و

 آشیانه درست کرد

 :شود گفتهمیشه می

 !جنگلی دیگر

  نشده   جدا  سازمان  از  کاملاً  ذهنی  لحاظ  به  هنوز  جا، تا این

 .است

 در این گردباد گرم 

اندرز  گاهی خشم می گیرد. گاهی ملول می شود و گاهی 

 .می دهد و اغلب با خود و یاران و راهنما درگیر است

 با جهاز جنگی من 

 .ای نیستقمقمه 

 تشنه بمیرممن می روم که 

 اما تو 

 پیش از رهائی دریا 

 رخسار و نام خود را

 …زنیها نقش میبرسکه 

شده،   مرتکب  که  گناهی  از  جستن  تبّری  برای  انگار  و 

 :پرسدمی

 وزد باد می

 خود را مرور کن

 های دگردیسی استبان لحظهای که سایهجز پوستواره 

 از آرمان مشترک 

 چه بر جای مانده است؟ 

 روم من می …

 ای دیگرشود گفت: شعلههمیشه می

  و  سمج گیر،پی  مردی هست،  نیز  سیاسی آدم  شاعر کمال

  سر  از  را  مشترکی  تجربه  که   دوستانی   همراه  ناپذیر،   خستگی

  اعصاب   بر  آتش  و  زندمی  افشاگری  به  دست  اندگذرانده

 روی   از  پرده   ها  آن.  گذاردمی  »حواریون«  و  »راهنما«

 حیرت   و  بهت  در  ها مدّت  را  همگان  که  برداشتند  واقعیاتی
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 به  قریبی  شباهت همراهان این  شیوۀ و زبان گیرم.  برد  فرو

  خاطر به کمال  که  سال چند . داشت سابقشان سازمان زبان

  و بنشینیم تا  داشتیم  کافی فرصت شد،  نشین خانه بیماری

 و  او   زبان  از  را  «!»چشمبندی  همه  آن  از  ای  گوشه  هربار

  کاغذ  من هفتاد مثنوی همه آن بازنویسی. بشنوم همسرش

شد. گیرم که ارزش نوشتن دارد و امیدوارم روزی   خواهد

این پیشتاز  سازمان  حال،  هر  به  شود.    و  او   بر  بار  نوشته 

 به  را شاعر  کمال   که  شد صادر  فرمان  و  نبخشائید   یارانش

 :گفت من  به هلند در شبی. کنند دچار سیاسی« »سرطان

 آن  با  که  را  کسی  برادر، قرار بر این است که هردانی  ـ می

  شاهد   بارها  خود  من .  کنند  سیاسی   سرطان  دچار  درافتد،   ها

 !کنندمی عمل آن به و  گویندمی صراحت با. امبوده ماجرا

»چرکنامه  آن  صدور  از  پیش  وجود  تا  از  هنوز  کمال  ها« 

کرد  اش خبر نداشت، گمان میهای معدهسرطان در بافت

داد.  درد معده ناشی از عصبیّت مداوم است و اهمیّت نمی

هنوز استوار بر چهار ستون بدنش ایستاده بود. بلند بالا، با  

موی  چشم خرمن  یک  و  فراخ  پیشانی  درشت،  سیاه  های 

لهجه زد و تهآشفته، مثل شبق، آرام و یکنواخت حرف می

پروا و  شیرازی داشت. در گفتار صریح بود و در داوری بی

می تعارف  زبان  نه  بد  قاطع.  از  که  شاعر  چریکی  شناخت. 

می و  بود  درآورده  پاریس  از  سر  محافل  حادثه  با  تا  رفت 

کانون   به  کند.  برقرار  دوباره  پیوندی  هنری  و  روشنفکری 

دگان ایران »در تبعید« بازگشته بود و در میان جمع  نویسن

دل شهرستانی و اصیل  به زمختی شاخص بود. جوانی ساده

توانست »خود« را از انظار پنهان کند. با بسیاری سر که نمی

نمی »سازگار«  تمهیدی  هیچ  با  و  نداشت  شد.  سازگاری 

تبعیدی می را هنرمندی  که خودش  باور داشت  و  دانست 

باید هنر و ادبیات تبعید  توانند و میهنرمندان تبعیدی می

نامی   شاعر  و  نویسنده  چند  روزها،  آن  دهند.  سامان  را 

ایران  نشریات  نام حقیقی خود در  به  را  تبعیدی، مطالبی 

چاپ کرده بودند و من این بحث را در همان قهوۀ میدان  

می گروهی  گاهی  که  به  ایتالیا  کشیدم.  پی  دوباره  آمدیم 

قوت  نظرم طرح   به  هنوز هم  و  داشت  اهمیت  مسأله  این 

 مهار   را ای بخواهد خودشخویش باقی است: اگر نویسنده

  پایان  از  پیش   نباید   نشود،  سانسوری  خود  دچار و  نکند

  آن چگونگی و  چرائی و چون و  اثرش نشر و  چاپ  به کارش

  »اثر  خالق  و  نویسنده   عنوان   به  نویسنده،   کار .  بیندیشد

  به  نویسدمی  را جمله  آخرین  که  هنگامی   درست  هنری«

  جائی  در   و   شرایطی  در   است  ممکن   اثر این.  رسدمی  پایان

  نکند،   پیدا  نشر  و  چاپ  امکان  ـ  ایران  مثلاً   ـ  دنیا  این  از

  عمومی  اقبال   یا   و   شود  دچار  دردناکی   سرنوشت  است  ممکن

  و  یابد   انتشار  سفید  جلد  با   و   مخفیانه  است  ممکن.  کند   پیدا

هر  دیگری  بلای  هر  یا در  بیاید.  سرش    نویسنده  حال به 

 اگر   که  است  دیگران  بر  اینک  و  داده  انجام  را  خودش  وظیفه

  تلاش  و   هستیم  تبعیدی  ما .  کنند   عمل  وظایفشان  به  مایلند 

  ـ  کنیم  خلق  را  تبعید  ادبیات  خود  امکان   حد   در  کنیم می

  باشد،   داشته  ارزش  ادبیات  این  اگر   ـ  غنی  یا  ضعیف

  پخش   و   کرد  خواهند  کشف   سرانجام  را  آن  هنرپذیران

 سوی   در.  ماندنمی  خاکستر  زیر  همیشه  آتش.  کرد  خواهند

  که  دارند   باور  و  داشتند  باور  که  کسانی  هستند بودند،  دیگر،

 فرستاد   ایران  به  را  خود  آثار  و  کرد  استفاده  امکانی  هر  از  باید 

 خوانندگان   چونکه  چرا؟  کرد،   تلاش  آن  نشر  و   چاپ   در  و

 .آنجا هستند در مردم،  ما،   واقعی

جانان  باری کمال، آن روز دل روی دل من گذاشت و دل

حال، تبعید، مثل زندان و چه بسا  بهم نزدیکتر شد. به هر  

سخت و  هنرمندی بدتر  دارد  احتمال  است.  زندان  از  تر 

ها در انزوا و تنهائی زندگی کند و حتی از یادها برود و  سال

هنرش است    اگر  اما .  ببیند  آسیب  رهگذر  این  در   ممکن 

 سفسطه   برتابد،  را  شدگی«  »فراموش  دوران  این  نتواند

 »خود«   و   درآورد  به  آب  از  سر  جائی   در  سرانجام  تا   کند می

  و  پذیرفتن  و  استثنائی  و  خاص  موقعیت  درک.  بنمایاند  را

  که  دارد  سنگین  بهائی  آن  از  ناشی   عواقب  به  گذاشتن  گردن

  دم  و  پرداختمی  را  بها  این  بیدریغ  کمال .  پرداخت  باید می

دانست  آورد. او شاعری سیاسی و معترض بود و میبرنمی

پای   تا  باور داشت  آنچه  به  ایستاده است و  در کجا و چرا 

رفت. با چنین روحیه دوباره به کانون برگشته بود، جان می

و  بی تغییر  و  شرایط  تأثیر  تحت  نهاد،  این  آنکه  از  خبر 

بود.  شده  متحول  بود،  داده  رخ  جهان  در  که  تحولاتی 

چشمداشت او از کانون نویسندگان ایران »در تبعید« هنوز  

سرنوشت   که  بود  پرشوری  هنرمندان  چشمداشت  همان 

های پر تب و تاب در دست داشتند.  کانون را در آغاز آن سال

گیرم زمانه عوض شده بود و اینک بیش از ده سال از آن 
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ها شهر و روستا رفته  روزگاری که سیاست تا کوچه پسکوچه 

گذشت، بسیاری پوست انداخته بودند و کمال هنوز بود می

همان قبای کهنه را که با تار و پودش بافته شده بود برودش  

داشت. ریشه او در دریا بود و دریا هیچ تغییری نکرده بود.  

 «»جهان هنوز پریروزست

 خواهممی

 به زبان زعفران و

 ابریشم و

 برفاب

 باف و به زبان دختران قالی

 ها ازدهام ساطور سایهکه از 

 پرند پروبال میدزدانه به آفتاب بی

 :بگویم

 من با شما معاصرم

 میرمو از شماست که می

 .امو از شماست که زنده

های صدها عزیز  آمد و استخوان کمال از دنیای دیگری می

جست تا  کرد و سنگری دیگر میبارش حمل میرا در کوله

توانست توقعات و انتظارات او  با حریف درآویزد. کانون نمی

باشد. نویسندگان و هنرمندان تبعیدی کانون را اگر چه با 

همان منشور و همان اساسنامه در پاریس دایر کرده بودند..  

رو اکثریت یافته  ولی به مرور زمان، نیروهای معتدل و میانه

[ را 1ای]و برای فعال کردن و بسط و گسترش آن، مصوبه 

به تصویب رسید و در سال  19  87در مجمع عمومی سال  

چنین اصلاح شده بود: » هرگاه کارنامه و یا پیشینة  1989

نویسندگا کانون  در  عضویّت  خواهان  که  کسی  ن  سیاسی 

»موضع«   در  شده  بیان  آرمان  با  است  تبعید«  »در  ایران 

کانون آشکارا در تضاد باشد، کانون تقاضا و پذیرفته شدن  

او را در حکم انتقاد کردن صریح و صمیمانه از آن کارنامه  

یا پیشینه خواهد دانست« این مصوّبه بعدها سبب جنجال  

و مشاجرات بسیاری شد. مخالفین سرسخت این مصوبه در  

آن شمار  در  نیز  کمال  و  بودند  به  اقلیت  او  کینه  بود.  ها 

سلطنت   لحظات  در  که  سازشکاران  و  طلب روشنفکران 

.  بود  تاریخی  کینه  بودند،  کرده  ترک  را  «!»کانون  حساس

  و  فرهنگی   فعالیت  گسترش  بهانه  به  را  باز  درهای  سیاست

  و  او .  بود  مانده   زخم  لای  استخوان .  تافتبرنمی  کانون  هنری

ی اکرانش که گردن به رأی اکثریت گذاشته بودند، نامههمف

با چهار امضاء در اعتراض به کارکرد اعضای هیأت دبیران 

 فرانکفورت مطرح 19  89سال نوشتند و در مجمع عمومی  

 نعمت   حسام،  حسن)  نفر  چهار  این  اعتراض.  کردند

 سخنرانی   به (  صفائی  رفعت  کمال  و   مرزبان  رضا   میرزازاده،

 تبعید«   »در  نویسندگان  کانون  دعوت  به  که  بود  پرهام  باقر

  تواند می   حتیّ کانون که  بود مدعی   پرهام. بود گرفته انجام

 و  بنشیند  میز  یک  سر  بر  اسلامی  جمهوری  سفیر  با  باید  و

 مصوّبة   آن  و  اساسنامه  هفت  مادۀ  به  اعتراضشان  همچنین

  هیأت  جانب  از  تندی  بسیار  پاسخ   ها   آن  نامة  به  باری،.  کذائی

شددبی داده  وقت    اعضای  از  یکی  خوئی،  اسماعیل  و ران 

 ضمن   و  نوشت  عمومی  یی  جداگانه  نامة  دبیران  هیأت

  کسی  آخرین  کمال  »:  گفت  کانون  بارۀ   در   نظریاتش  توضیح

  خلق  مجاهدین   سازمان  از  که  کرد   خواهد  باور   که  است

 ( معنی به  نقل)  است« آمده بیرون

آنچه که در آن دو روز گذشت خود حدیث مفصلی و در این  

نمی با  مقال  رویارویی  در  کمال  که  بگویم  باید  اما  گنجد. 

سال هائی متوصل شد که خود دو  »حریف« به همان شیوه 

بعد به آن گرفتار آمد. اتهامی که بر پرویز اوصیا وارد کرد  

جمع  درآورد،  زانو  به  را  پیرمرد  که  بود  سنگین  چنان 

برآشفت و کمال که جز واگوی شایعات کاری نکرده بود، در  

ها، من هنوز نگاه حاضرین به ابلیس مبدل شد. پس از سال

از   تندیسی  مانند  که  میآورم  یاد  به  را  او  آتشگرفته  چهره 

سنگ خارا، بر صندلی اتهام نشسته بود و نا آخر مراسم لب  

 :از لب برنداشت. همان روزها به برادری نوشتم

جماعتی را در نظر آر که برای ستیز با اهریمن در جائی »

آیند  لند تا به رأی زنی بنشینند و ناگهان بخود میگرد آمده

اند و هر کدام از  بینند یکی از یاران خود را بردار کردهمی

 .«کندای سنگی پرتاب میگوشه 

از   و  بودم  شگفت  در  او  توان  و  طاقت  صبر،  از  من 

 و   چرا  رود؟نمی   بیرون  دوزخ  آن  از  چرا  پرسیدممی   خودم

  زند؟ نمی  دم   و   کند می  تحمل  را   روحی  فشار  همه  آن  چطور

  کمال .  بود  رفته  یادها   از  انسان  و  شاعر  عنوان  به  روز  آن  کمال

  و  شود  چیره  دیگر  برگرایش  گرایشی  تا  بود  شده  ایبهانه

  آزمائی  زور  و  جدال  این  در.  کند  در  به  میدان  از  را  »حریف«

  از  که  کسانی.  بود  شده  تاز  و  تاخت  صحنة  شاعر  هستی
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  این  متشنج  اعصاب  با  بودند،  خبربی  نزاع  این  سیاسی  ماهیت

  سالن  در  دیوانگان  مانند  و  کردند می  نظاره   را  هولناک  منظره

دچار    تا  کردندمی  دود   سیگار  و  زدندمی  قدم  انتظار شب 

کابوس شوند. همان شب بخواب دیدم که دو انگشت شست  

کنند.  ام میاند و تا سحر شکنجه پایم را با دو نخ قیطان بسته

کار منشی  فردایش به اعتراش استعفا دادم که مسعود نقره

جلسه آنرا خواند و فقط آن قسمتی را که به روش و شیوه 

آن ها اعتراض کرده بودم قرائت کرده بود و بعد در ساعت  

تنفس بمن دوستانه گفت که از این کار صرفنظر کن. مسأله  

 هاستتر از این حرفجدی

توانست غولی آن چه که او در آن روز برخود هموارکرد می

  ماند  کانون  در.  ماند  درنیامد،   پا   از  کمال   اما  را از پای درآورد،

  کسانی.  شناساند  جمع  به  را  خودش  واقعی  چهره  سرانجام  تا

  عناد  با   و  کردندمی  مطرح  را  او  اخراج  پیشنهاد   روز  آن  که

  دادگاه  به  را  او  خوانستندمی  که  کسانی.  فشردندمی  پای

 ای کمیته  »جرمش«  به  رسیدگی  برای  که  کسانی  بکشانند، 

  یکدل  گرفتند،  آغوش  در  برادرانه  را  او  بعدها  دادند،  تشکیل

 کمال   وجود  در  را شاعر و  ستودند  را  شعرش  زبان  یک  و

 گذشته  کمال بر سال سه برسیم روز آن به تا. کردند کشف

مرگ اوصیا. خبر    با   شد   مصادف  91  سال  عمومی   مجمع.  بود

قرار  واقعه را در هلند شنیدیم. کمال آن روز غروب از درد بی

توانست در یک جا بنشیند و در مجمع شرکت بود و نمی

 .است  افتاده  جانش  به  سرطان  که  نداشت کند. هنوز خبر

  سختی  به  دیدند،می  را  او  دوباره   سال  سه  از  بعد  که  کسانی

 این   در  کمال  که  نداشتند  خبر  آنان.  آوردندمی  جایش  به

 را   او  فرانکفورت  حادثه.  است  سرگذرانده  از  حا  چه  ها  سال

  فرو   برسرش  ناسزا  و  افترا  و  تهمت  بام  بعد  و  بود  کرده  خرد

  در زخمی کمال.  بود شده  همخانه مدام درد با و بود ریخته

 و   خوردمی  درون  از  را  او  ذره   ذره،  جذام  مانند  که  داشت  دل

کشید. قلمزنان  حش را سوهان میرو  دایم   که  جان  در  زخمی

بر   نیافتنی  التیام  داغی  اش،  قدیمی  سازمان  همرزمان  و 

 :اش گذاشته بودندسینه 

و الان در جیب چه کسی سکة خمینی وجود دارد؟ می …»

های خودت کرده واقعیت را درک کنی  توانی دست در جیب

 …دیگر  ناروای و ناسزا ها ده  و.«!…

 محقرو   زندگی   شاهد شناختی وباید کمال را از نزدیک می

 همه .  کردیمی  درک  را  فاجعه  عمق تا  بودیمی او  مختصر

  کهنه  صندلی  چند  و  گلیمی  و  کوچکی  کتابخانه  او  دارائی

 دوردست   حومه  در  آپارتمانی   در  پرت  و   خرت  مقداری  و   تاشو

 آن   کرایه  بابت   را  اشماهیانه  حقوق   ⅔  که  پاریس 

  پا  از  که روزی  تا  و   کردمی کار هتلی  در هاشب.  پرداختمی

 بود   چسبیده  کار این  به  سماجت   با  شد،  نشین خانه  و  افتاد

  بعدها .  رفتمی  کار  سر  به  پزشک  منع  و  شدید،  درد  رغم  به  و

 :گفتمی

گیرم تا  ها، چند دقیقه به لبه تخت را به دندان میـ صبح

 …افتمشوم و راه میدرد واگذارم کند، خیس عرق می

ها   میشب  تلفن  هتل  از  میاغلب  وقت.  دیر  دانستم  زد. 

دلتنگ، و  .  سرپاست  مسکن قرص  با   دانستممی تنهااست 

  اندوهگین  صدایش.  نداشت  را  روزها  آن  طنین  دیگر  صدایش

 :آمدمی چاه ته از و بود دارخش و

 کنی برادر؟ با این روزگار پلشت چه می کنی؟ ـ چه می

  کشیده گاریچی اسب  دنبال  به  شکسته هیچ، مثل گاری –

 !روممی  و کنم می لق لق شوم،می

های گندم زیر آسیا خرد شدیم،  دانی برادر؟ ما مثل دانهـ می

می میآسیا  و  خرد چرخد  جائی  در  کدام  هر  ما  و  چرخد 

 .شویممی

به آن چرکنامه را  باز مثل همیشه حرف  کشاند و  ها میو 

 :زدزهرخند می

 ـ دیدی چی نوشتن؟ خواندی؟

 :خواندای از شعرش را که تازه سروده بود میتکهو 

 .غروب در است تلخ  کاسه هزار دریا  …ـ 

نشستیم داد در گوشه خلوتی میگاهی که فرصتی دست می

راحت   را  ما  که  »ادبیات«  بنام  دیگری  بیماری  از  و 

زدیم. کمال هر چه را که به دستش  گذاشت حرف مینمی

های ادبی را در ایران و خارج  زد و جریانرسید ورق میمی

 :کرداز کشور دنبال می

 زند، هرچه این ها را ورق میـ نه برادر، آدم هرچه این قصه

 نمی  ها آن  در  چیزی  مردم  زندگی   از  خواند، می  را  شعرها

 !نیستند معاصر ها  این جانم،  نه. بیند

.  بود  کرده  شروع  نویسی نمایشنامه  و   نویسی کمال با قصه

 به   را  کوتاه  داستان  بهترین  جایزه  سالگی  چهارده  سن  در
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 جنگ   یک  برای  جوانی  در.  بود  گرفته  تعلق  کارهایش  از  یکی

  تأتری  هایفعالیت  و  نوشتمی  مطلب  شهر  رادیوی  و  ادبی

  فقط  و   گذاشت  کنار  را  قصه  و  نمایشنامه  بعدها .  داشت  نیز

  ها،مدت  از  پس.  کرد  غافلگیرم  روزی.  پرداخت  شعر  به

 در   ایدفترچه   اشکهنه  کیف  از  و  آمد  ما  خانه  به  بالاخره

 :گفت و آورد

اطلسی  آقای  اسمش  بخوانم؟  قصه  برات  داری  دوست  ـ 

 !است، پاکنویس نکردم. همینطوری

  مغضوب کمال.  بود  شده   آغاز  کمال زندگی در ایتازه دوران

  چله  از  که  زهرآگین  تیرهای  آماج  و  است  رهبری  دستگاه

  این  در  او  و  شودمی پرتاب سویش  به  قدیمی  دوستان  کمان

 :ندارد »هنرش«  بجز سلاحی برابر  نا نبرد

 تماشا کردید؟ 

 تا از مرگ هیچ نگوئیم

 رویم مدام طفره می

 در جستجوی بازتاب خویش

 هر چیز این خانه را

 شوئیم هزار بار می

 اما

 در آینه 

 .یابیمکشتگان را باز می

.  است  آمده  نیز  اطلسی«  »آقای   قصه  در  معنا  و  مفهوم همین

  است  قرار  که   را  شعرهایی   و است  »پیاده«   نبرد  این   در   کمال

  نویسد،می  یابد  انتشار  نام  همین  به  ایمجموعه  در  بعدها

  و  برهنگی   من .  نیستیم  نظرهم  هم   با   جا   همه  در   طبعاً

  پسندمنمی  شعرهایش   از  ایپاره  در   را  اندازه   از  بیش  صراحت

 :دهدمی جواب گویم،می او به و

 :دانم، عمد دارمـ خودم می

 پرستند وفرماندهانی که خود را بر سکه می

 سربازان را در خاطرات خاک

 نامند رهبرانی پیروز که سربازانشان را خادمانی گمنام می …

 !رهبرانی مغلوب که سربازانشان را خائنانی به نام مییابند …

شعر بلند »اشیاء شکسته« را در روزهایی نوشت که سرطان 

روزگارش  از  دمار  درد  و  بود  بلعیده  را  وجودش  از  نیمی 

آورد. مجموعه »پیاده« را به کلن فرستاده بود تا چاپ  درمی

 چاپ  از کنند. اشیاء شکسته در این دفتر نبود، باید پیش

 :گفتمی.  فرستادمی کلن شهر به را شعر این ها کتاب

کردم پیش از رسیدن به پستخانه، تمام  ـ آن روز گمان می

کنم، در راه چند بار زانو زدم و نشستم، از زور درد جائی  می

ریخت. با خودم گفتم  هایم میدیدم و عرق از شقیقه را نمی

پیش از مردن باید هر طوری شده این بسته را پست کنم،  

به صندوق می یا  اگر دستم  رسید، که رسید، دیگر ماندن 

 .مردنم مهم نبود

انگیز  گیری او در انجام هر کاری، شگفتاراده، سماجت و پی

توانست راه او را سد کند. تا  بود. جز مرگ هیچ چیزی نمی

کرد.   شرکت  »کانون«  عمومی  مجمع  در  حتی  مرگ  دم 

مرا تهدید کرد اگر او را با خودم نبرم، با    93زمستان سال  

قطار خواهد آمد. مثل هر سال با هم همسفر شدیم و کمال  

شد و جای کمتری را اشغال  هر سال کوچکتر و کوچکتر می

توانست بخورد و چیزی روی دلش  کرد. هر غذایی را نمیمی

آورد. تا سختی راه را تحمل کند  شد و مدام بالا میبند نمی

می تزریق  آن  مسکن  در  رنجور  و  نزار  طفلی  مانند  و  کرد 

مچاله می و چرت میگوشه  ازشد  یکسال گذشته  در   زد. 

ما   بود.  برایش ضروری  این سفر  و  بود  نیامده  بیرون  خانه 

ممکن  می تا حد  و  نمانده  باقی  از عمرش  دانستیم چیزی 

کردیم. در هلند با هم هم اطاق شدیم. خودش رعایتش می

 :خواست و آهسته زیر گوشم نجوا کرد

 !ـ من تو میایم

مجمع عمومی در حاشیه روستائی دور افتاده و خلوت، در  

شد. پنچره اطاق ما رو به  جائی امن و بسیار زیبا برگزار می

می باز  سحرگاهان  جنگل  در  گرفته  مه  درختان  و  شد 

دید. روزها  انگیز بودند و کمال شاعر اما اینهمه را نمیخیال

ها مثل  تاب بود و شبچرخید و بیاز درد دور خودش می

می گمان  نعش  که  بود  پریده  رنگ  و  آرام  چنان  و  افتاد 

هایی  نشینیکردی روح از تنش پرواز کرده است. در شبمی

توانست شرکت کند که گاهی تا دیر وقت ادامه داشت نمی

کشید و  ماند و روی تخت طاقباز دراز میو به ناچار تنها می

تاده  هایش روی هم افزد. مدام پلکبندرت با من حرف می

 :بود

 !کنمـ بیدارم حسین، تو حرف بزن، گوش می
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زد و  خیال در مه و جنگل پرسه میزندگی سرمست و بی

را دوست می تا  داشت، میکمال که آن همه زندگی  رفت 

فشرد. روی لبه  چشم برجهان فرو بندد و اندوه قلبم را می

این که  تخت می از  و درماندگی خودم،  از عجز  و  نشستم 

 شدم ام، پیش خودم شرمسار میام و روی پا ایستادهزنده

 ـ چیزی با خودت آوردی؟

بار این    …ـ گذاشتم توی جیب ساک، ورش دار، بخوان، 

 … بخوان. بخوان کن،  ولش

 کند ای که ما را به کودکانمان معرفی میلرزه زمین

 ها و کودکانمان را به غبار بیابان

 …بردسیلابی که رویای زندگان و کشتگان را به یک سو می

وار سر بر دیوانهخروشد و کمال، در این شعر، چون دریا می

ساحلصخره   که  ایستچشمه   چون  او شعر.  کوبدمی های 

  و   صاف  و  زندمی  جستن  کوه  شکاف  از  زمین  لرزش  اثر  در

  برکنار  که  را  تو  و   غلتدمی  ها سنگریزه  بر  گرم  و  زلال

  بند  کنم   تمام   را  شعر  تا   کند،می  مسخر  و  مسحور  ایایستاده

  فاتح  است،  قلب  فاتح  اصیل  هنر  آری،.  لرزیدمی  دلم

  و   گیج  مدتی   تا.  هاستآدم  مشترک  فصل  هنر.  هاستقلب

  مانند.  است  آمده  سرم  بر   چه  دانستمنمی  و  بودم  مبهوت

  شناختم،   نمی  پا   از  سر  باشد  کرده   کشف  را  رازی  که   کسی

 دیگران   با  را  شادیم   زودتر  چه  هر  داشتم  خوش  و   بودم  تاب بی

دوستان به کمال هنوز دانستم که طرز نگاه  ت کنم. میقسم

را   او  تا  بود  چندان تغییر نکرده است، فرصتی پیش آمده 

ما،   میزبان  و  هلندی  مهمانان  شام،  میز  سر  بشناسند. 

های شراب سخنرانی ایراد کردند و رفتند. ما ماندیم با جام

 صمیمیّت  و شکفت هایی که در گوشه و کنار میو مهربانی

  تفاهم  از  پر  فضایی.  نشستمی  گل  به  که  هایی دوستی  و  ها

  در  که  را  شعری  کویر  یاور.  بود  آمده   وجود  به  نیت  حسن  و

  شعر  لذت  از  سرشار  هنوز که  من   و   خواند  بود   سروده  جوانی

 :خواند  و  بخواند  شعری  نیز  او  که  کردم  پیشنهاد  بودم،  کمال

 .چرخدزمینی که تواب است و دیگر نمی …

 .تابد نمیخورشیدی که نادم است و دیگر 

 .نشیندآید و بر سنگ میهای سنگ برمینفرتی که از ریشه 

 شودعقابی که در برق معجزه خاشاک می

 رسند مفتشانی که از تفتیش خانه به تفتیش قلب می

 کنندرازها که راز بودن خود را انکار می

 خواهندقاتلانی برهنه که مقتول را برهنه می

 های درحجابپناه و چهرههای بیجان

 دریاها که از هراس تازیانه افشا 

 روند گذراند و میهای خویش را بر ساحل میریشه 

 ساطور اقتدار روشنائی هلال در آینه قفس

 و من که با اشیاء شکسته 

 …توانم اندوهی دیگر اختراع فقط می

سالن، انگار از جمعیت خالی شد و خاموشی بجایش نشست.  

همه، تا لحظاتی چند از بهت شعر بلند کمال به پایان رسید،  

طاق  زیر  تحسین  و  شادی  هرای  ناگهان  و  نیامدند  بیرون 

  واقعی  کمال  دیگر، پیچیده و در میان هلهله دوستان کمالی

 کمر  و  برافراشت  گردن  ها  سال از پس  سرانجام و شد  زاده

 که  را محزونی  لبخند  سایه ها سال از پس.  کرد  راست

 و دیدم  هایشلب   گوشه  در  بود،  خاطرش  رضایت  از  حاکی

  دوستانش  مهربان  و  باز  آغوش  به  کمال.  شد  پر  هایم چشم

 .بازگشت

 روزی به نام لبخند

 !سالی به نام اشک

و جلسه رسمیت  برگشتیم  کنفرانس  به سالن  از شام  بعد 

یافت. در همن شب مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران 

یکی در  »در تبعید« تصمیم گرفت دو قطعنامه صادر کند.  

فتوای  سالگرد  چهارمین  مناسبت  رشدی،  سلمان  از  دفاع 

رد   و  صفائی  رفعت  کمال  از  دفاع  در  دیگری  و  او  مرگ 

هوادار   دانشجویان  های  اتحادیه  که  افتراهائی  و  اتهامات 

مجاهدین خلق بر او وارد کرده بودند. این وظیفه به اعضای 

 :هیأت دبیران محول گردید

دوران  …» که  در نسلی  سیاسی  اختناق  متناوب  های 

با چنین   را تجربه کرده است  استبداد سلطنتی و مذهبی 

جمهوری   که  آن  ویژه  به  نیست.  بیگانه  منحطی  فرهنگ 

گوی  »فرهنگ«  این  به  بخشیدن  غنا  در  ایران  اسلامی 

سبقت را از پیشینیان ربوده است. دریغا، کسانی که حکومت 

خوانند، در به کارگیری چنین ولایت فقیه را »ضد بشر« می

 «…اند»فرهنگی« خود با آن به رقابت برخاسته 

مجمع عمومی نویسندگان ایران »در تبعید« به اتفاق آراء، 

در مقام دفاع از آزادی بیان و عقیده و پاسداری از حرمت  

انسانی، کسانی را که به جای گفت و شنود آزاد و سالم، ترور 
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اند قاطعانه  شخصیت و لمپنیزم سیاسی را شیوه خود کرده

دارد: آقای کمال رفعت صفائی از  کند و اعلام میمحکوم می

 .این اتهامات و افتراهای موهن بری است

خیالی های »دوستان!« در  ما بر این باوریم که علیرغم کج

های قبای مندرس شاعر ما ـ که زمانی عضو سازمان  جیب 

شما بود ـ به جز شعر، زر و سیم هیچ »سلطان« و »امامی!«  

 (2) « .شودیافت نمی

ها پراکنده شدند و شاعر جائی به  ابرهای کدورت و رنجش

ها باز کرد. عزیزی، شاعری، که سه سال پیش  سزا در قلب

در مجمع عمومی فرانکفورت دستخوش خشمی کور شده  

کرد اگر کمال از کانون اخراج نشود، استعفا  بود و تهدید می

 :خواهد داد، پس از مرگ شاعر در رثایش سرود

 گذرد همین نه روز و شب و ماه و سال می

 گذرد چه عمرها که سبک چون خیال می

 های چه پروازهای شورانگیزخیال

 گذرد ببین چگونه به تابوت بال می

 عقاب جان جوانش کمال رفعت شعر

 گذردگشوده بال به سوی جبال می

 سوار مرکب چوبین، سوار خسته شعر

 گذرد میبه عزم فتح خیالی محال 

 به شاعران جهان گو کلاه بردارند 

 .گذردبه احترام ز سرها، کمال می

 آرندبه فروردین که درختان شکوفه می

 (3) گذردشکوفه ادب این نونهال می

آری، در زوایای تاریک وجود هر کسی»انسانی« نهفته است 

تواند او را به دنیا بیاورد و نقاب  و هنر قابله ماهریست که می

 .اش بردارداز چهره 

 راه   اوترخت  از  غروب  رسید، پایان  به  هلند در باری، کارمان

  گزیدمی  را  هایشلب  و  پیچیدمی  بخود  درد  از  کمال.  افتادیم

  که  زمانی  مگر.  بودم  ندیده  را  او  نالیدن  هرگز.  زدنمی  دم  و

  گر  سفر،   این.  کشیدمی  نعره  خودی  بی   در   و  شد می  تاببی

  بود  ایچشمه   جوشش  آخرین  ولی  نبود  سفرش  آخرین  چه

  کارش  که  دانستیممی  پیش  خیلی  از  ما .  بخشکد  رفتمی  که

  زنده   دیگر  ماه  چند  از  بیش  بود  گفته  پزشک.  است  تمام

  کردمی  مقاومت  و  پذیرفتنمی  را  مرگ  اما   کمال.  ماندنمی

 کسر   روز  به  روز.  نبود  بهتر.  است  بهتر  حالش   گفتمی  مدام  و

لیتر  بمی  بیمارستان  به  را  او  بار   هر  و  کردمی ردند و چند 

می تزریق  سرانجام  خون  ببرند.  بالا  را  وزنش  تا  کردند 

بیمارستان او را جواب کرد و تخت و وسایل پزشکی و قفسه 

او منتقل کردند و کمال   اطاق کوچک  به  را  بزرگ داروها 

خانه  همیشه  میبرای  دست  فرصتی  هربار  شد.   دادنشین 

  فواصل  این  در  گاهی و  رفتممی دیدنش  به  دوستان  همراه

  از   انباشته  اطاقک  آن  در  ها ساعت  و  زدممی  او  به  سری  تنها،

.  نشیتممی  تختش   کنار   شده،   کهنه  و   تند   بوهای   و   دارو

  بیماری گیرم.  بود  دستش  دم همیشه  شعرش  دفترچه

  یا  و  بخواند  چیزی  توانستمی  ندرت به  و بود  ظفرشده

 :بنویسد

 دهم ای که تکیه میشکسته به هر دیوار 

 .کنم تب می

زدیم، کمال بیش از پیش  ها را ورق مینشستیم و گذشتهمی

 به   که  بود  کرده احساس  گوئی، .  بود  زندگی شیفته و شیدای

  تا  که  را  چیزهائی   مزه   بود  مایل   و  شودمی  نزدیک  راه  آخر

  بودیم   شده   یگانه  چنان  هم   با .  بچشد  بود،  نچشیده  روز  آن

  می  تر  لبی گاهی .  کردنمی پنهان را دلش   خواهش هیچ که

 مسکرات   از  کدام  هر  مناسک  و  مراسم  دلانهساده  او  و  کردیم

 خیلی   چیزها  این  از  بردن  لذت  برای  گیرم.  پرسیدمی  را

 هر   از  ترقوی   او  آرامبخش  و  مسکن  هایآمپول.  بود  شده  دیر

 :فهمیدنمی را الکل تأثیر و  طعم و بود چیزی

مان  فروش بود و خانهدانی برادر، پدرم در شیراز کوزه ـ می  

 …پشت دیوار زندان کریمخان زند

جمله میگاهی  دهانش  از  را ای  حرفش  دنباله  و  پرید 

گرفت. من که هرگز پدرش را ندیده بودم، آرام آرام او نمی

شناسم. وقتی  را در رفتار و کردار کمال و در چهره او باز می

 :کردمی ورم اششقیقه رگ زدمی حرف از پدر

ـ آدم غریبی بود. تا آخر عمر پا به خانه خویشان دولتمندش  

 .نگذاشت

 .بخشید نمی برخود  پدر در جوانی مرده بود و او

توانست نمیرد. چیزی در بساط نداشتیم  دانی برادر، میـ می

 .که دردش را درمان کنیم

خواهرش را  برادرش در جوانی به تصادف از بین رفته بود.  

که عضو سازمان مجاهدین بود فقها اعدام کرده بودند و او  

 :تبعید شده بود و مادر تنها مانده بود با آن خانه خالی
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مان سوت و کور گفت: کمال همه رفتن، خانهـ مادرم می

 !زنمها حرف میشده، روزها با گنجشگ 

 خواندیمشعری را که به یاد خواهرش اشرف سروده با هم می

 .چاووش: تا ماه نخفته است، بشتابید

 ـ تا ماه نخفته است، بشتابید 

 ـ تا ره نبسته یخ

 .ـ تا ماه نمرده است، بشتابید

 .اشرف، شتافت

 !مادر: دختر کجا؟

 …ـ این وقت شب

 ات بیاسای ـ در خانه

برهنه مردم  میدختر:  برهنه  مردم  تمام  اند/  مردم،  میرند/ 

 …سال

نمایشی، در سایرکارهای کمال  این شکل از شعر، یعنی شعر  

ها  نیز آمده است و همه جا، مادر، پدر، خواهر و حتی همسایه

 :حضور دارند به جزء همسر، که جایش خالی است

 :گفتمادرم می

 پرد پروانه می

 و بر گلبرگ 

 ماند سایه دریغ به جا می

 و من گفته بودم

 افسوس 

 که سایة افسوس

 .ای شبیه نیستبه هیچ پروانه

جا پای پدر و تأثیرات او بر کمال نیز، این جا و آنجا به چشم  

 خوردمی

 اند؟این جهان را چرا چنین ساخته 

 پوشاین تن

 با کدام ابریشم بافته باشد 

 شکافد؟ که مدام از هم می

 پوش با کدام وهم؟ این تن

 در این جهان زهری است 

 که مرگ را جوان و

 کند کودکی را پیر می

 .گفتپدرم می

از خواهرش تصویری به یادگار به جا مانده بود که بر دیوار  

اطاق آویخته بودند. خواهری که غم مرگش هرگز از خاطر  

 کمال نرفت 

 چیزهای گمشده را دوست داشته باش

 تا از مغاک مفقود شدن

 صدها هزار سایه

 دورتر شدی

 با چشمهای شیراز 

 و گیسوان جنوبی 

 :گفتخواهرم می

 و سایه تمام نیشکرها را در تلخی جهان من

 .زدورق می

نام شاعر در سرتاسر جهان با واژه عشق پیوند خورده است  

  و  باشد  نسروده  شعری  معنا  این در  که  است و کمتر شاعری

  عشق  گیرم.  باشد   نیاورده  میان  به  سخنی  معشوق   از

  ولی مختلف  های چهره  معشوق   و  دارد  گوناگونی  هایجلوه

  که  او.  خوردمی  چشم  به  آشکارا  کمبود این  شعرکمال در

  کرد، می  بیان  روشن  و  زلال  چنین  را  عواطفش  و  احساسات

  عشق از زیبائی  کمانرنگین بود  قادر  و توانستمی تردید بی

 که   همسری  کنار در  و  بود  کرده  تجربه  را  عشق.  بیافریند

 سرگذاشته   پشت  را  ایپرمخاطره  و   دراز  راه  داشتمی  دوست

 از   او  همراه  و  بود  جنگیده  او  دوشادوش  که  همسری.  بود

تش و خون گذشته بود. در روزگار سختی و بیماری،  آ  میان

دریغ از او پرستاری و مواظبت کرده بود و عشقی سرشار بی

  »زن«   عنوان  به همسر  این شائبه به او داشت آری جایو بی

 .است خالی او  شعر در که کمال،  قلب در نه

 زیند دو اندوه که با هم می

 .تا اندوهی تازه بدنیا بیاورند

میآدم تغییر  کنـدی  به  بههـا  باورهاشـان    سختـی کنند 

 بر ترک

می بردارد. کمال در تفکر و در شعر متحول شده است و 

  چنیـن  ولی است پرداختـه  سنگین  برای این تحول بهای

  باقی  او  در  مذهبی   ذهنیت رسوبات  که رسد می نظر  به

 نکرده   تغییری  چندان  او  جایگاه  و  زن  به  نگاهش  و  است

 :گویدمی همسرش  و شده حجاب کشف او خانه در. است
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ـ من همان روزها هم به خاطر مذهب به سازمان نپیوستم،  

 … هدف ما عدالت اجتماعی و آزادی بود و

  هایمسکن  هنگامه نقاش است و روزهائی که کمال در اثر

 به و کشیدمی تابلو  و نشستمی رفت،می  خواب  به  قوی

  هایکتاب  جلد  پشت  طرح.  آویختمی  کمال  اطاق  دیوار

 را   او  کمال  تا  بود  زنگ  به  گوش  مدام  و  کشیدمی  را  کمال

  چه  با   زن  این  که   بودم  شاهد  تمام   سال   سه   من.  بزند   صدا

 کمال   دور  نظیریبی  روحیه و  شکیبایی  چه  با  و  مهری

  بود  شده   بچّه  کمال.  کردمی خشک  و  تر  را  او   و  چرخیدمی

  سه  از  بایدمی  هنگامه  و  گرفتمی  بهانه  هابچّه   از  بیشتر  و

  و  عادی امری  ها این  همه  انگار  و کردمی  نگهداری  بچّه

  به  آمد می  اگر  یا   و   آمدمی  او  چشم  به  کمتر  و  بود  معمولی

نمیزبا ایرانی  ن  مردهای  اکثر  در  که  رفتاری  چنین  آورد. 

.  دارد  زن  به  مذهبی  نگرشیشود تا حدی ریشه در  دیده می

  عام  ملاء   در   احساساتش  و   عواطف  بروز  از  را  مرد که  نگرشی

  »منع  این.  نیست  قابل  زن  برای  را  حقی  چنین  و  کند می  منع

  مانع   و  داشت  وجود  کمال  ذهن  در  هنوز  انگار   مذهبی« 

 نیست   جهتبی.  بگشاید  تمامی  به  را  قلبش  دریچه  تا  شدمی

 و   شودمی  خلاصه  آزادی  و   مردم  به  عشق  در  او  عشق  که

 در   عشق  جای .  شودنمی  نمایان  هایش جلوه  تمام  در  عشق

  کنایه  و  شوخی  به  هنگامه  روزی.  است  خالی   کمال   شعر

 :گفت

من جز  به  برده  اسم  همه  از  شعرهایش  در  کمال    …ـ 

 بینی؟ می

بی   بود  شده   کج لاغرش گردن  روی  که کمال موی سر 

  لبخندی  و  شد  سراسیمه  من  حضور  در  خورد  تکان  ناگهان

 :گفت و زد

تو   برای  را  شعرهایم  همه  من  هنگامه،  نیست  طور  این  ـ 

 !گفتم

خواست تا از این مرحله نیز بگذرد. اما مرگ  کمال فرصت می

 به او مجال نداد تا به کمال بشکفد. مرگ سه سال تمام روبه

  هر.  آمدمی  جلو  آرام  آرام  و  بود  نشسته  سری  خیره  با   او  روی

  تا   کرد می  رهایش  باز  و  گرفتمی  نیمه  به  تا   را  جانش   بار

  که  بود  رسیده  جائی به  کمال   بگذراند،  کابوس  با  را  هاشب

 :گفتمی

 .دانش، امید نیستـ امید بی

اما مرغ بلندپرواز ما که اینک پرسوخته در گوشه قفس کز  

توانست داشته باشد؟ همه چیز کرده بود، چه »امیدی« می

همزمان شده بود تا او را از پای درآورد. شکست  همزمان و  

انقلاب و بر بادرفتن آنهمه آرزوها، شکست سوسیالیزم و فرو  

ارزش  بیریختن  انفعال  و  آدم ها  حصر  و  پاره  حد  هزار  ها، 

و   بیماری  عمومی،  سرخوردگی  جنبش،  نیروهای  شدن 

اش رو به دیوار تبعید و زندانی شدن در اطاقکی که پنچره

ای کز کردن ها و روزها در گوشهشد و شببلند آجری باز می

سبب نیست که اندوه   ها نقب زدن. بیو به ناچار به گذشته

مانند شرنگ در شریان شعر کمال جریان دارد. در چنین 

 :شرایطی

 ماه مثل نارگیل

 در خانه چوبی خود

 .شودتلخ می

 .ماه، مثل ماه در خسوف

 از   مرغ  نگاه  طرز و در چنین وضعیتی، طرز نگاه او، مانند »

 .شودمی ققس« آینه

 طرز نگاه ما 

 طرز نگاه مرغ از آینه قفس

پیاده« منتشر شد و به زودی با استقبال خوبی روبه رو  »

بردیم و  رفتم. خبری برایش میگردید. هر بار پیش او می

  و   بیاورد  دوام  دیگر  سال داد تا یک این همه به او انرژی می

 چهار   او  از.  بیاید   عمومی  مجمع  به  ما  همراه  که  کند  اصرار  باز

 بیم   و  بود  مانده  باقی  گرفته  غبار  چشم  تا  دو  و  استخوان  پاره

 را   او   اگر  کردکه  تهدید   دوباره .  نرسد  هلند  به  رفتمی  آن

  بار این.  آمد  خواهد  هواپیما  با   نبریم   خودمان  همراه

  بر  کار  این  زحمت  و   مسئولیّت.  بردیم  هلند   به  را  اشجنازه

  ساعتی  چند  از  بیش کمال.بود  عزیزپور  بتول  خانم  عهده

ود تا شاید برای بار  ب  آمده .  بنشیند  جمع  میان  در  نتوانست

آخر شعرهایش را بخواند و به کار کرد هیأت دبیران اعتراض 

دفاع   عبدی«  و  خوئینیها  بیان  آزادی  »از  چرا  که  کند 

 را  هایش چشم  زحمت به  بار  چند اند. در راه برگشت،کرده

  بود  گرفته در  تبعید« »ادبیات حول که بحثی  در  تا کرد  باز

  پاریس  تا .  کردنمی  یاری  نفسش.  نتوانست  کند،  شرکت

  چند  برسیم  اشخانه  به  تا  و بود  افتاده  اشسینه   روی  سرش

  زنده   مرفین   ضرب  به  آخر  روزهای .  کرد  تزریق »مرفین«  بار
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  به  حسام  حسن  با  مرگش  از  پیش  هفته  یک.  بود  مانده

  برویمان  و   آمد   بخود  تا   نشستیم  ساعتی  و   رفتیم  دیدارش

آور  غریب سرگیجه  و  مانده   بوهای   و   داروها   بوی  زد،  لبخند

توان روحی ما خارج  از  بود و دیدار کمال در آن وضعیت 

بود. پا به فرار داشتیم و نگاه او ملتمس بود و ما را به ماندن  

بود. خوش داشت دعوت می پوسیده  تنهائی دلش  از  کرد. 

نمی بزنیم،  بنشینیم و حرف و حرف و حرف  شد.  کنارش 

 .توانستمنمی

 ـ بالاخره نوار و ضبط آوردی حسن؟

 :حسن مثل همیشه با صدای بلند خندید و به شوخی گفت

 …آیمـ چشم اوستاد، هفته آینده با ضبط و نوار می

اش را تمام کند.  و کمال تا هفته دیگر زنده نماند تا مصاحبه 

 تمام کرد. آخرین بار و آخرین دیدار ما در سردخـانة شهر

(Eeabonne) بود ،. 

کمال به راحتی خوابیده و دهانش را برای همیشه با چسب 

 .بسته بودند

 !ـ آه، بالاخره راحت شدی، برادر

مبارز خستگی» و  از شاعر جوان  موازی  ابریشم  ناپذیر، دو 

 *«!زخم و زعفران، در بهار زندگی چشم از جهان فرو بست

گورستان »پرلاشز«، قبرهای سنگی کهنه، ازدحام جمعیت 

اشکبار و صدای کمال که با  ها گل و صدها چشم  و خرمن

 :اندازدحزن و انده، در سکوت طنین می

 اممن کشف کرده …

 که وقت مرگ 

 عشق

 کند و همچون عقابی از کاکلم صعود می

 !رودمی

 

 جومة پاری 1994ماه مه  21 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ــــــــــــ ـ

 انسان   و  شاعر  عنوان  به  روز  آن  کمال    مصوبه بهانه بود، (1)

  بر  گرایشی  تا  بود  شده  ایبهانه  کمال.  بود  رفته  یادها   از

 در   به  میدان[1]از  را  »حریف«  و  شود  چیره  دیگر  گرایش

 و   تاخت  صحنه  شاعر  حتی  زورآزمائی  و  جدال  این  در.  کند

 خبربی  نزاع  این  سیاسی  ماهیت  از  که  کسانی .  بود  شده   تاز

  مانند   و  کردندمی  نظاره  را  هولناک  منظره  این  متشنج  بودند،

  دود  سیگار  و   زدند می  قدم   انتظار  سالن  در  دیوانگان

 بخواب   شب  همان.  شوند  کابوس  دچار  شب  تا   کردندمی

  اندبسته   قیطان  نخ  دو   با  را   پایم  شست  انگشت  دو   که  دیدم

 استعفا   اعتراش  به  فردایش.  کنندمی  امشکنجه   سحر  تا  و

کار منشی جلسه آنرا خواند و فقط آن دادم که مسعود نقره

قسمتی را که به روش و شیوه آن ها اعتراض کرده بودم  

قرائت کرده بود و بعد در ساعت تنفس بمن دوستانه گفت  

جدی مسأله  کن.  صرفنظر  کار  این  از  این  که  از  تر 

 !هاستحرف

نقل از قطعنامه کانون نوبیسندگان ایران »در تبعید«  (2)

 .که در دفاع از کمال نوشته شد1993فوریه  14مورخ 

روز   (3) در  پور  غزیز  بتول  را  شعر  این  یوسف،  سعید 

 .کرد قرائت او مزار بر خاکسپاری کمال
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 داوود رمزی 

 
 

و   شاعر  رمزی،  شهریور  روزنامهداوود  در    1384نگار، 

 آنجلس درگذشت. ( در لوس2005)سپتامبر 

در دهه چهل    ، از فعالین کانون نویسندگان ایران،رمزی

نشریه   مدیریت    " تلاش"سردبیر  با  که  بود  ایران  در 

می منتشر  هویدا  رادیو  امیرعباس  در  نیز  زمانی  شد. 

را بر   " صدای شاعر"ای با عنوان  ایران مسئولیت برنامه

  " ظهر درد"عهده داشت. نخستین دفتر شعر او با عنوان  

 در تهران منتشر شد.   1349در سال 

آمریکا   در  و  خارج شد  ایران  از  انقلاب  از  پس  رمزی 

 ساکن شد.  

دو کتابی از او    "محاکمه خدا"و    "روز در حرامزادگی "

 اند.هستند که در آمریکا منتشر شده
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 الله روحانی فضل 

 
 

متولدّ شدم و پدرم با تفأل  ، در کازرون  1317در آبان ماه  

 اله را برایم برگزید. به قرآن، نام فضل

ام از زندگی: دختر نوجوانی که از طایفه پدرم  اولین خاطره

از بود، با ما زندگی می از من، گویا  کرد و کارش مواظبت 

بارانی،   از یکروز  آفتاب گرم و روشن، پس  بوده.  تولدّ  آغاز 

همه را به نشاط آورده بود. مرا، نیز. خیل مرغ و خروس و 

چرخیدند و  های رنگارنگ، توی حیاط بزرگ خانه میجوجه 

های پیاله مانند کف حیاط، آب باران روز پیش از فرورفتگی

خوردند و بلافاصله، سرِ خود را به سوی آسمان بالا  را می

 بردند. می

از حاجر پرسیدم اینها چرا پس از نوشیدن آب، سر خود را 

برند؟ حاجر با سادگی معصومانه خود  بسوی آسمان بالا می

 جواب داد: 

 گویند! ها بدینگونه خدا را از فرستادن باران سپاس میاین

ها بعد که حاجر، از خانه ما به خانه بخت رفت، برای  سال

من روز عزا بود. مادرم که خانمی بی سواد ولی از راه گوش  

بعضی غزلیات حافظ را شنیده و حفظ کرده بود، هر وقت از  

یافت، مرا که تنها پسرش بودم، در  کارهای خانه فراغت می

کرد. فکر  گرفت و آرام آرام برایم حافظ خوانی میآغوش می

کنم که بدین گونه با »شعر پارسی« آشنا شدم. آدمی  می

 فربه شود از راه گوش.

از سن چهار پنج سالگی، خواهر بزرگم که عمرش دراز باد،  

خواندن و نوشتن فارسی را به من آموخت. از مدرسه که بر  

میمی شروع  من  آموزش  هفت  گشت،  در  که  وقتی  شد. 

های بالاتر را های کلاسام گذاشتند، کتابسالگی به مدرسه

توانستم  ها را هم میفوت آب بودم و کمی از مطالب روزنامه

 فهمید.

در هشت سالگی که کلاس دوّم ابتدائی بودم، مادرم در یک  

رویداد بسیار ساده، به وضع فجیعی درگذشت و من موهبت  

 بزرگ با او بودن را از دست دادم. 

 این اولین پریشانی بزرگ زندگیم بود.

میکم سیاسی  کشور  محیط  سرکوبگر  کم  نیروهای  شد. 

رضاخانی فرو ریخته بود و فرصتی برای تسلیح جدید بدست  

های آن روزگار سیاسی شده بودند  دولت نیامده بود. روزنامه

 ( 1360های )سال گفتند.میهای آفریقا  و سخن از انقلاب

های انقلابی برای آفریقا  از کلاس چهارم ابتدائی، من داستان

در کلاس میمی و  شبیه نوشتم  را  کراکترها  اسم  خواندم. 

 آمد. کردم و مشکلی پیش نمیهای آفریقائی انتخاب مینام

کردم که دنیا  شدم و فکر میگذشت، من بزرگتر میزمان می

می بهتر  برایمان را  بهبود«  »آقای  ما  معلم  روزی  شناسم. 

موضوع انشائی تعیین کرد، »مادر«. نوبت به من رسید که  

بخوانم. در پایان کار که سرم را از روی نوشته برداشتم، همه  

دیگر  همکلاسی که  گفت  معلم  آقای  دیدم.  گریان  را  ها 

 های این چنینی ننویسم. انشاء

که   بود  بلند شده  مصدق  بنام  سیاستمداری  و صدای  سر 

انگلیسمی غارت  از  را  ایران  که خواست  من  برهاند.  ها 

بودم به جرگه  پرشور  پیوستم؛  نوجوانی  مرد  این گرامی  ی 

های ملی و مذهبی سخن شعر گفتم، مقاله نوشتم، در جشن

های سیاسی را مشترک شدم. کوشش راندم. کتاب و روزنامه

ی همت خود قرار  برای افزودن به اطلاعات سیاسی را وجهه

یک   به  ناسیونالیست  یک  بجای  که  کوشیدم  و  دادم 

 راسیونالیست! تبدیل شوم. 

در   شدم،  آریامهر  مهمان  بار  چند  و  رفتم  دانشگاه  به 

 های هنگ زرهی و هنگ سوار شیراز.زندان

داستانِ تحولات فکری من، داستانی دراز است. همین بس 

که بگویم که صداقت و پایداری و مردم دوستی و تعهد را  

از دکتر مصدق آموختم. هرچند راه من به همین جا ختم  

 نشد. 
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 آثار 

خانه به جای دانشگاه« در فردوسی  اولین داستانم بنام »قهوه

سال   در  می  1334که  منتشر  روزنامه  بدون  بصورت  شد، 

هیچگونه تغییری چاپ شد. )کلاس چهارم متوسطه بودم(. 

ی شعر »به موازات توقف«  پس از چند سال، نقد مجموعه

محمود  دکتر  یاد  زنده  »نگین«  در  را  کریمی  رحمان  از 

غالباً   حالا،  همین  مثل  شعرهایم  رساندم.  چاپ  به  عنایت 

پیچیدگی از  عاری  و  محروم،  طبقات  برای  و  های  سیاسی 

روزنامه در  بود.  معنوی  و  یاد  لفظی  زنده  »آهنگر«  های 

طنز  شعر  و  داستان  طویل،  بحر  محجوبی(  )منوچهر 

 نوشتم. می

نامه هفته  هوشنگ در  یاد  زنده  باتفاق  »ایرانشهر«  ی 

اسم مستعار شعر و مقاله    13شکیبائی و علی سجادی، با  

های »خاوران« و بسیاری  نوشتم. با مجلّه »پَر« و روزنامهمی

ام. به مدت  مطبوعات دیگر در خارج از ایران همکاری داشته 

 ام. کوتاهی با فردوسی تهران و لس آنجلس همکاری کرده

پور طراح و  ی »دفتر هنر« به سردبیری بیژن اسدیبا مجله

 طنزپرداز همکاری نزدیک دارم.

  

 تحصیلات 

 مهندسی کشاورزی )اقتصاد( از دانشگاه شیراز.

 مهندسی محیط از دانشگاه تهران.

 دکترای بهداشت محیط از دانشگاه تولین امریکا. 

 ی بهداشت صنعتی در امریکا. فعالیت در گسترهسی سال  

ی ها مقالهی شعر و در حدود پانزده کتاب و دهپنج مجموعه

مجموعه  و  سیاسی.  )اکبر(  کتاب  داستان  »تلخ«،  شعر  ی 

اقتصاد( با راهنمائی استاد دکتر   چادرهای سیاه )جامعه و 

   حبیب پیمان نیز از من است.    

 " تبعیدآوای  " )به نقل از 

 
 آنجلس روحانی شاعر در لس   الله درگذشت فضل 

 مجید نفیسی     

دوهزار    فوریه  پانزدهم  فضلوبیست وامروز  دکتر  الله  دو 

و شاعر    در  آنجلسلس  در  نویسنده    روحانی 

 دختر   دو   اولش  همسر  از.  درگذشت  سالگی سهوهشتاد

  نوشی   هلن  دومش  همسر  با   و   داشت  نیما   و   بهار  بنامهای

  ادبی   یجرگه  عضو.  گذراند  را  زندگیش   پایانی  سال   سی

 ایران   نویسندگان  کانون"  و   آنجلس لس  در   "شنبه  دفترهای"

  داشت  کامل   یاحاطه  فارسی  قدیم   ادبیات  به.  بود  "تبعید  در

 به   هلن.  بخواند  حفظ  از  را  زیادی  شعرهای  توانست  می  و

 شعر  خواندن   بر  از  حال  در  بیمارستان  بستر  در  که  گفت   من

 ی   رشته  در  تخصصش  و   بود  کازرون  ی  زاده.رفت  دنیا  از

بود. آخرین باری که به من زنگ زد    متعهد  انسانی.  بهداشت

می   بود.  زندان  در  آبتین  بکتاش  رفتن  میان  از  از  پس 

اعلامیه  بر  خواست  این ظلمی که  از  را  ای بدهیم و جهان 

 .آبتین رفته آگاه کنیم

از  میتوان  جمله  آن  از  که  کرده  چاپ  زیادی  کتابهای 

لاله  آن  سوگوارانه,  تلخ,  شعر:  کوچک دفترهای  های 

گویم, با  تابستانی, بانوی شعر روزگار, با شما ساده سخن می

سرودهلحظه  گریزان,  وهای  سیاه,  سالهای    داستان   های 

  و   حرف  یک:  پوراسدی  بیژن   کارهای  نقد ,اکبر  کتاب:  بلند

:  تحلیل,  سیاه  چادرهای:  قشقایی  ایل  نگاریتک,  دوحرف

:  لورکا  گارسیا  شعر  ترجمهی  سرانجام  و   معاصر  ایران  و  مصدق 

  نام  گفتن  عشق  از:  نرودا  پابلو   شعر  و   کوردوبا   ژرف  شبهای

 . باد  گرامی  یادش. داشتم  دوستش. برد

 دووبیست وپانزدهم فوریه دوهزار    
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الله روحانی در شماره یازدهم  در زیر شعری را که از فضل

شعر  "خوانید. این شماره به  آوردم می  "آوای تبعید"ی  مجله

 اختصاص داشت. "آنجلسلسفارسی در 

 

 در میدان شهر 

 وزد، سرخوش و مستانه و آرام، نسیم. می

 هیبت آکروپولیس

 کوبد. سنگی، با بام فلک میکوس هم

 

 بینم ها که در آن منظر، میآن همه سنگ و ستون 

 گویند ها ز خدایان فراوان کهن میداستان

 ی رنگین خیالین اساطیری که در آن برهه

 ی مردم شهردر میان همه

 کردند... زندگی می

 

 ی میدان بزرگازدحامی است به هرگوشه

 های قرنفل از دور عطر گل

 ی من.آرد بر شامهبوی )حکمت( می

 آنطرف، دخترکی زیبا از آنطالیا 

 پیش رو دارد 

 ی شیر و سبوی عسلی،کوزه

 جوید.مشتری می

 ی گلدار )فنیقی( دارد تر، زن پیری که به تن جامهآنطرف

 بر هم انباشته در سینی سبز کاشی، 

 انگیز درشت زیتون. های هوسدانه

*** 
 خواند، غراشاعری شعر بلندی می

 بر سکوئی به بلندای شعور

 مردم اما همه سرگرم خریدند و فروش... 

 مردی انداخته بر دوش، یکی شال سپید،

 آرام،متفکر، 

 گام برداران، در صحن شلوغ میدان

 با دهانی بسته، چشمی باز

*** 
 نوجوانانی چند، 

 ی میدان، به تماشا مشغول در دگر گوشه

 پهلوانی را،

 چرخاند، آرامکه فراز سر خود می

 ای سنگین، پولادینوزنه

*** 
 اندکی دوترک، بازاری است،

 مملو از اسبان، استرها.

 ی اسبان، موسیقی مواجی است.شیهه 

 مادیانی مغرور، 

 به سپیدی همچون تندیسی از عاج

 کوبد. به زمین سم می

 گوسفندان، خوکان، ورزاها، ماغ کشان، در نشخوار. 

*** 
 دورترها، دو سه سوداگر شلاق بدست،

 بردگان را به تماشا استاده عبوس

 ها، گویا دارند! گفتگو بر سر قیمت

*** 
 بندم ها را میچشم

 خویشتنی، خواب اساطیری! غرق در رؤیا، بی

*** 
 ی میدان را شکند همهمهناگهان بانگی، آرام و رسا می

 آشنا آوائی با گوشم 

 آشنا آوائی با جانم: 

 ـ خویشتن را بشناس 

 ـ خویشتن را بشناس 

*** 
 و من از هیبت پژواک صدا، 

 گردم از آن رخوت رؤیای اساطیری...باز می

 زیر لب با خود تکرار کنان: 

 خویشتن را بشناس! ـ 

 ـ خویشتن را بشناس! 

 ـ خویشتن را بشناس...

 

11-20-2003 

 



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

352 

 

 یدالله رؤیایی 

 
 آلود با آن لغتِ مه 

 خانی )روزبهان( مسعود کریم 
 

هایی  کنم؛ اما نه عکسوجو میها جستاو را در میان عکس

 از خودِ او:

 خیره   ام،گرفته  هایشنامه  از  که  امشده  هاییعکس  در  خیره 

 ! دیر چه که هایی عکس در

دانستم،  فرستاد، و من نمیهایش را با فاکس برایم مینامه

دانستم که خطوط فاکس پس از مدتی محو  از کجا باید می

  شوند.شوند، گم میمی

رویائی آن  و گم.  بود  رویائیِ  محو شده  و  میان من  یی که 

 شده   محو  بود  نشسته  "قبر   سنگ  هفتاد"   و  "هالبریخته "

  که  بود  یی گرفتهمه  سیمای  بود  مانده  او  از  آنچه  و   بود

  از  شعرهایی   مانند  کرد،  اشحس  شد می.  دید  شدشنمی

 . گفتم که  کتابی دو  همین

 "رؤیا! چرا این شعرت مفهوم نیست؟"پرسیده بودم 

 "فهمم؟!میپس چرا من "گفته بود: 

بودند:   پرسیده  دیگران  وقتی  پیچیده  "و  شعرهایت  چرا 

 "من، آن خودِ انسانِ امروزم."گفته بود:  "است؟

در کمال پیچیدگی ساده بود. ساده بود اما نه برای همه، نه  

برای هرکس. برای فهمِ سادگیِ پیچیده، تو هم باید پیچیده  

 باشی، تو هم باید پیچ خورده باشی. 

توان قله را فهمید.  ی کوه نمیبا نشستن بر خرسنگِ دامنه

 فهمی که کوه را نوردیده باشی. قله را وقتی می

ام های فاکسیِ او گرفتههایی که از نامههایش، در عکسکلمه

هایی  ها و فیلممحو شده است اما تصویر خود او در عکس

گرفته او  از  دیگران  عکسکه  این  گرچه اند هست.  هم  ها 

نامه مههمچون همان  نمیهای  او  به  مرا  اما  گرفته  رسانند 

گویند او اینجا  کنند و میاندود از او را حاضر مییی وهمسایه

عکس آن  مخصوصاً،  او  بود!  از  شاهرودی  افشین  که  هایی 

گرفته است؛ در گورستانی در روستایی در نرماندی، نزدیک ِ  

 اش.خانه_ اش؛ باغخانه

مرا هم برای گردش، برای زیارت اهل قبور به آن گورستان  

 برده بود. 

ها را تماشا کرده بودیم و گپ زده  گپ زده بودیم و سنگ

 بودیم. 

ها را ها را تماشا کرده بودیم و گپ زده بودیم و سنگسنگ 

 تماشا کرده بودیم. 

اش، که به نظرم به شاید وجود همین گورستانِ نزدیکِ خانه

غیر از طبیعت سرسبز و دلبرِ روستا تنها جای دیدنیِ اطرافِ  

  او  به را "قبر سنگ هفتاد"   ی ساختنِی او بود، انگیزهخانه

 . باشد داده

در میانِ گپ و سنگ، به یاد سنگ مزاری در گورستانی در  

 کوبا افتادم. برایش گفتم: 

 حالا باورتان شد  "

 که من مریض بودم؟"

کند،  ام مینوشته هست دیوانهرنج و طنزی که در این گور

 : "در هفتاد سنگِ قبر "رضوان"ی همچون گورنوشته 

 های من برای چشم "

 همه ناخن زیاد بود. این"

زمانی بریده شد، که او، پیدا بود به فکر رفته مان کوتاهگپِ

است. و کسی نبود که از فکرِ او، از او، از ما عکس بیاندازد،  

فکر می واحدی  موضوع  به  دومان  هر  شاید  به  که  کردیم: 

 ست. مرگ، به رنج، که سرشت و سرنوشتِ آدمی

خود "که تصویری از  اند بی آنها با او عکس انداختهاما خیلی

 در ذهن داشته باشند.  "او

ی بیماری، خبر مرگ او را در کجا  زدهوقت، کدام شتابیک

ی دیگری، بیمارِ شهرتی، عکسِ  پخش کرده بود، و شتابزده

ما با  "خودش را با او در جایی به چاپ رسانده بود که مثلاً: 

 " ایم.هم ایاغ بوده
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منتظرند  "گفت:  تلفنی با هم حرف زدیم. برایش تلخ بود. می

عکس بمیرد  آدم  آدم  این  با  من  کنند!  چاپ  را  هاشان 

 " ام... .ی آشنایی نداشتههیچگونه سابقه

وگفتِمان از زیارت اهل قبور و هفتاد سنگ قبر، باید  چرا گپ 

خانگیِ بیمِ  "رسیده باشد؟! که باری؛ اگر    "بوردو"به شراب  

نبود اما حافظ را آورد و روی میز گذاشت.    "محتسب خورده

 و او خواند: 

 درِ سرای مغان رُفته بود و آب زده"

 نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده "

 ش بسته کمرسبوکشان همه در بندگی"

 ولی ز ترگ کله چتر بر سحاب زده... "

 جا که: تا آن

 میکده حافظ که بر تو عرضه کنمبیا به "

 زده  هزار صف زدعاهای مستجاب"

 "کنی؟ واحد دعا: صف!دقت می" و گفت: 

می دقّت چیزی  کلمه  هر  در  داشت!  عجیبی  و های  جست 

یافت! و همین جستن و یافتن است که او را شگفتا که می

لغتِ   می  "هول"به  نیما  شعر  را  در  حافظ  همه  رساند. 

اند اما  اند، و نیما را خواندهرا ندیده  "واحدِ دعا"اند اما  خوانده

 شان نگرفته است!هولِ

نمی اینو  چرا  که  دانم  حجم"هایی  این  می  "شعر  گویند 

ی ادبیات  پشتوانه اند! شعر حجم، بیها را از او نیاموخته دقت

افتد. لاجرم، هرچه در شعر رؤیایی بازیِ  کلاسیک اتفاق نمی

زبان اینان  شعر  در  هست  میزبانی  موج  زند.  بازی 

درآوردن است. مثل سراب،   "بازیِ زبانی"، ادای  "بازیزبان"

می در  آب  ادای  در که  مرگ  ادای  که  خواب  مثل  آورد، 

 آورد. می

نمی  داشت؟  واهمه  مرگ  دوست  از  اما  را  پیری  دانم. 

اش کاری داشته باشند.  وسالخواست با سنداشت. نمینمی

این از  به  هم  بگیریم.  تولد  جشن  برایش  که  نگذاشت  رو 

به همسرم می  زهره "گفت:  شوخی و جدی  این آخر  جان! 

 "فهمند من هشتاد سالمه!می هاخانم

بازیگوش و   پیری را دوست نداشت و تا آخر کودک ماند؛ 

کاوید  رسید چنان کنجِ آن را میکنجکاو. به هر لغت که می

کرد که ازش اثری هنری به وجود  و چنان با آن بازی می

 آورد: می

 پشت پایم بوی شن"

 بوی پشت پایم شن "

 بوی پایم پشت شن "

او   با  است که  و همین  اثری هنری.  بود  خودش هم شده 

پشت عکسعکس می در  اما  او  باطن ِ  پنهان  انداختند.  ها 

هایی که با فاکس  ها در این نامهشده است، مثل همین کلمه

 ."پرلاشز"برایم فرستاده است، مثل خود او در 
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 بیژن زرمندیلی 

 
 

 به یاد بیژن 

 باقر مرتضوی 
تهران زاده شد. پس از    در   1320سال    بیژن زرمندیلی در

دوره تهیه پایان  که  پدرش،  پیشنهاد  به  دبیرستان  ی 

ای تنگاتنگ با  های سینمایی بود، و در رابطهی فیلمکننده

داشت، برای ادامه تحصیل به این کشور    قرار  ایتالیا  کشور

  کرد،   نویسی نامی معماری در دانشگاه  رفت. در آغاز در رشته

دانشگاه معماری را رها   ،دل  خواست به  سال یک از پس اما

در همان    او .  نوشت  نام   سیاسی   حقوق  دانشکده  در  کرد و 

)سال   جهانی  کنفدراسیون  مبارزان  صف  به  (1362ها 

دانشجویان  محصلین ملی(  و  )اتحادیه  با    و  پیوست  ایرانی 

 پرویز   طوافچیان،  معصومه  یادانزنده  با   دوستی   و   آشنایی

  کادرهای  از  که  برومند  گودرز  و  صفایی  خسرو  زاده،واعظ

او  این سازمان پیوست.    به  بودند،   انقلابی  سازمان  یبرجسته 

. بود  "ستاره سرخ"ی  ت تحریریه نشریهاهییکی از اعضای  

بیشتر جزوات تعلیماتی سازمان انقلابی یا به همت او و یا با  

وی نام    همکاری  شده  "شوشتری"مستعار  با  اند.  تهیه 

های  دهی گروههمچنین او قبل از انقلاب به ایجاد و سازمان

زندانیان   آزادی  برای  ایتالیا  کشور  در سطح  بشری  حقوق 

 سیاسی در ایران دست زد.  

بیژن   .ها مسئول حزب رنجبران ایران در ایتالیا بودبیژن سال

بر پایه باورهای آزادیخواهانه خویش، در راستای برابری و  

  و  کوشا   مبارزی  ایام  گونه ستم، پیوسته  رهایی انسان از هر 

او چه در سطح بیرونی سازمان و چه در    .بود  فعال  فردی

عمیق   اعتقاد  واقعی  دمکراسی  به  تشکیلات  درون  سطح 

  هایتوفان  با  که  را  درازی  کرد. سالیانداشت و از آن دفاع می

ایستادگی، از    و  سرسختی  با  بود،  همراه  اجتماعی  و  سیاسی

دمکراسی و آزادی اندیشه و بیان در درون تشکیلات دفاع 

مبارزه را  و  اندک    برد.   پیش  سختی  کنار کار سیاسی،  در 

روزنامه به  با  اندک  همکاری  به  و  آورد  روی  نگاری 

 اخت. دتیراژ ایتالیا پر های مهم و پرُروزنامه

  داشت،  جریان  کردستان  در   زمان  آن  که  مبارزاتی  از  دفاع در  

.  کرد ایرسانه  ایتالیا در را  مبارزات آن کُرد، خلق از دفاع به

 همیشه   جنبش  این  رهبری  طالبانی   جلال  مام  یاد زنده

  داشتنی،دوست  انسانی  بیژن.  بود  شوشتری  رفیق  قدردان

  صمیمی و عاطفی  بسیار  ایرابطه   و  بود  گرمخون   و  مهربان

 اینکه   او  ویژه  خصوصیات  از.  خود داشت  آشنایان  و  دوستان  با

 در   و  گذاشتمی  احترام عمیقی  افراد  انسانی  احساسات  به

با  می  درک  را  دیگران  انسانی  احساس  واقع بیگانه  و  کرد 

و به همین علت همه    بودایدئولوژیک  برخوردهای خشک  

ویژه احترام  وی  به  شناختند  می  را  بیژن  که  ای کسانی 

ها و احزاب سیاسی  بیژن پس از سرکوب سازمانداشتند.  

،  و پس از فروپاشی حزب رنجبرانتوسط جمهوری اسلامی  

و  گرفت  فاصله  آن  زندگی    از  خود  به  مبارزه  ایتالیا  و  در 

کشور به  این  نگاری را در  چنان ادامه داد و کار روزنامههم

   پی گرفت. ایو حرفه شکل جدی

اکنون   علاقمند بود،   که از نوجوانی به ادبیات و شعر  بیژن

تشکیلاتی بند  و  قید  از  فراقت  از  توان    پس  تمام  به با 

نویسندگی روی آورد و چندین کتاب رمان به زبان ایتالیایی  

برایش   آثار  این  انتشار  روبرو شدند.  استقبال  با  که  نوشت 

شهرت . به مرور  به همراه داشتالمللی  بین  شهرت و اعتبار

بیژن در عرصه ادبیات توجه نشریات داخل کشور را نیز به  

کرد   جلب    و  او  از  آوردند،  روی  او  با  مصاحبه  بهخود 

  جنبش  از  او  که  امیدی  برغم  نوشتند،  هایشکتاب

  رژیم   کرد،می  پشتیبانی  آن  از  و   بود  بسته  دل  به  "اصلاحات"

   در،  "رحمبی  تابستان"   او،  رمان  ترجمه  به  اسلامی  جمهوری



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

355 

 

هفت رمان به زبان ایتالیایی   بیژن  از  1.نداد  چاپ  ایران اجازه

( منیریه«  بزرگ  »خانه  از  عبارتند  که  (، 1384چاپ شده 

(،  1389(، »در قلب دشمن« )1387رحم « )»تابستان بی

(، »سیمون سینیوره به دیدارم 1391»شیاطین در کویر« )

( )1393بیا«  سیما  داستان  او  1396(،  کتاب  آخرین  و   )

سال پس از درگذشت او  ( که یک1398»رودخانه بین ما« )

ایرانی   - های او اغلب یا ایران است منتشر شد. صحنه رمان

 داستان  یا   –کرد  که او از آن به نام »ایران ذهنی من« یاد می

 پیشخان   روی  همچنان  او   هایکتاب.  است  مهاجر  ایرانی

 منیریه«  بزرگ  »خانه  کتاب.  هستند  ایتالیا   های کتابفروشی

دریغ و  .  پرتغالی نیز ترجمه شده است  به  2007  سال  در  او

سیمایی   به  که  زمانی  آن  ادبی،  اوج شکوفایی  در  که  درد 

سرشناس در عرصه ادبیات ایتالیا تبدیل شده بود، بیمار شد  

و در پی یک عمل جراحی لازم، دیگر توش و توان گذشته 

باز درروز    را  سرانجام  و  رم   2018نوامبر    9نیافت  در 

 ت.درگذش

  
در رابطه با مسائل درون تشکیلاتی حزب و همچنین   بیژن 

هایی  های مفصلی دارد که من بخشمسائل خاورمیانه نوشته 

 آورم. ها را برای آشنائی با افکار او در اینجا میاز یکی از آن

به روی این   اصولاًکشور  مشکلات امروزی حزب در خارج از"

 سوال تمرکز یافته است:

عینیات از  ناشی  میهست  مشکلات  منتج  یا  از  ند  شوند 

لوژیک تشکیلاتی حزب به صورت ایدئو  -های سیاسی فقدان

 
در چاپخانه مرتضوی منتشر    با ترجمه ابوالحسن حاتمی  این کتاب  - 1

 شده است. 

بیرونی و  زمانی  واقعیت  این  مرحله دیگر  به  را  ما  که  اند 

  نیت و کمبود خواست ما.ءسوه اند یا ککنونی کشانیده

 ترکیب اوضاع عینی را معین کنیم:

و  - انقلاب  شکست  از  ناشی  عمومی  و  عظیم  سرخوردگی 

پیشروی مستمر ضدانقلاب، قیمت این سرخوردگی را حزب 

می گرانتر  از    - پردازدما  ما  قبلی  دفاع  مبارز"زیرا    "اسلام 

پُراحساس عمیق و  جمتر  زیرا  بود،  دیگران  از  و عتر  بندی 

از   -نوسازی ما از چگونگی شکست انقلاب بویژه در خارج 

ای تر نسبت به احتیاجات مرحله تر و علیلسطحی   -کشور

 بود.

و    - میهن  در  فعلی  اختناق  تصور  غیرقابل  وحدت  شدت 

  های عدیده ناشی از آن در خارج از کشور.مصیبت 

بین    - در  آن  انعکاس  و  مردم  اقتصادی  نابسامان  وضع 

قشرهای ضعیف روی  به  بخصوص  خارج،  مقیم  تر  ایرانیان 

 آن، دانشجویان.

به علت تغییر برخورد   - کثرت مشکلات زیست در خارج 

تفاوتی و حتی خصومت مقامات غرب نسبت به ایرانیان و بی

 مسئولین امور در غرب نسبت به مسائل ایرانیان.

دوری از محیط زیست قبلی برای بسیاری و تشدید امراض   -

 های عاطفی. زدگی، نابسامانیغرب

باقی  - پراکنده  اپوزیسیون ضدخمینی  لخته  خون  و  مانده 

شوند و  امکانات مجموعه به روی هم جمع نمی  -شودنمی

هر کس برای خود و با امکانات نامساوی. این پراکندگی رو  

ازدیاد دارد و مشکلات جمع را صد چندان می کند. ما  به 

مان به مراتب کمتر  حلقه ضعیف هستیم و بنابراین امکانات

از جانب ما   اخیر  اقدامات یک سال  از دیگران است. کلیه 

برای جلوگیری از پراکندگی موجود برنامه دمکراتیزه کردن 

 . کنفدراسیون، جوامع دمکراتیک همراه دیگر نیروها

 اند. های چشمگیری نداشته در نهایت امر موفقیت -

بایست بر این مجموعه نکته دیگری را نیز و در آخر می  -

 اضافه نمود:

و  احتیاجات  حجم  به  نسبت  اپوزیسیون  دماغی  تراوشات 

ها کم بوده است. در مجموع همه و نیز ما ذکاوت  مسئولیت 
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سیاسی و بنابراین برنامه، خط سیاسی و سبک لازم برای 

ایم. این خود  تعیین یک آلترناتیو سیاسی معقول را نداشته 

ناشی از عواقب شکست اخیر انقلاب و سرخوردگی منتج از 

آن است. ولی به نوبه خود این فقدان ذهنی آهنگ رشد،  

 کند. افت و سرخوردگی را تسریع می

 مشکلات عینی تشکیلات حزبی در خارج از کشور: 

همه بی  - در  وحشتناک  حزبی،  پولی  مراکز  در  بویژه  جا، 

کم علت  به  اقدامات  از  بسیاری  که  مسکوت بطوری  پولی 

 اند. مانده

ناپذیر رفقای مسئول در خارج و عدم اجازه  پراکندگی علاج  -

 مسافرت به بسیاری از رفقا. 

مسئولیت   - و  موقعیت  از  رفقا  از  برخی  ناقص  های  درک 

 تشکیلاتی و رشد نوعی آنارشیسم.

رشد عصبانیت در مجموعه تشکیلات بویژه در رأس حزب    -

به علت کمبود مستمر موفقیت چشمگیر و ازدیاد و انباشته 

مسئولین و شدن معضلات، نتیجه آن کمبود تفاهم در بین  

 در بین رفقاست. 

 ها و تصمیمات جمع. پیاده نشدن دقیق برنامه -

 

هاست. اغلب در  ها و معلولگویایی از علت  این تصور نسبتاً

مخلوط  یکدیگر  با  علل،  ماندن،  لاینحل  زمان  طول  اثر 

 اند. اند و کلاف سردرگم کنونی را ایجاد کردهشده

کند و به روی کل اوضاع و  آن چیز که بیشتر جلب نظر می

می صحه  تصادمروابط  بیگذارد،  های  حسادت  مورد،های 

انتظارات  مورد،  های بیمورد، گلایههای بیبرچسب   مورد،بی

پیشقضاوتمورد،  بی و  بیقضاوتها  و  های  مورد 

 اند. عدیده دیگری  "موردهایبی"

 چه باید کرد؟ 

تفاهم  -1 مرحله:  این  برای  ایدئولوژیک  شعار    - تعیین 

 سازندگی 

آنچه شدیداً در اوضاع کنونی و عمومی کمبودش احساس   -

رود تا تیشه به ریشه آنچه تا به حال ساخته  شود و میمی

بین   تفاهم  مردم،  بین  تفاهم  است.  تفاهم  زند،  بود  شده 

در   تفاهم  چپ،  نیروهای  بین  تفاهم  اپوزیسیون،  نیروهای 

ای و حزبی، بین رفقای  اجتماع، بین رفقای تشکیلات توده

و رهبری  رفقای  بین    بین  تفاهم  از  بایستمی   .…حزبی، 

 چگونه؟. کنیم شروع خود

با    - با کنترل فکر، زبان و اعصاب  -با بحث اقناعی و منظم 

با اندیشه    - های ملی و عمومیاندیشه بیشتر به روی مصیبت

با اندیشه به روی تکالیف   -به روی وظایف سیاسی و انسانی

 تشکیلاتی. حزبی و 

کمبود وحشتناک دیگر سازندگی است. به نظر من علت    -

مان از اوضاع سرچشمه  عدم سازندگی ما از ارزیابی نادرست

ها درست ارزیابی نشوند  گیرد. تا زمانی که علت نابسامانیمی

نابسامانی معلول  که  ذهنی  کمبودهای  به  عینیو  اند  های 

پُربها داده شود، تنها درجه تحمل روانی اوضاع مشکل پایین  

روحیه می یک آید،  صورت  به  تنها  سازندگی  و  مختل  ها 

می باقی  انتزاعی  تبدیل  خواست  عمل  و  برنامه  به  و  ماند 

توان سازنده بود؟ با ارائه برنامه و نقشه شود. چگونه مینمی

ا تنها  ی برای تک تک مشکلات، تنها مشکل را اعلام نکنیم و  

سعی  ندهیم.  نشان  حل  جهت  شفاهی  و  کنیم    مختصر 

مان در  کننده نظراتای تا حد نسبی، دقیق و منعکسبرنامه

مورد مسائل مختلف در دست داشته باشیم تا در برخوردها،  

ها در مقابل قرار گیرند و مخرج مشترکشان  نظرات و برنامه

 راهگشا باشد. 

 تعیین برنامه سیاسی:  -2

تعیین یک برنامه سیاسی برای خارج از کشور بغرنج است.  

این بغرنجی ناشی از ابعاد متعددی است که حضور حزب را 

می تودهدرخواست  جنبش  در  جنبش کند:  در  ای، 

و    یاپوزیسیون، در جنبش چپ، در بین افکار عمومی ایران

خارجی و شاید در چندین زمینه دیگر که فعلاً از قلم افتاده  

 است.

لازم است    ،برای فائق آمدن به کلیه ابعاد تکالیف و وظایف 

 در درجه اول اوضاع عمومی را بشناسیم. 

 کنم مختصراً این اوضاع سیاسی را توضیح دهم: سعی می

سیاسی،    -1 لحاظ  از  دارد.  مرگ  به  رو  خمینی  رژیم 

اقتصادی و اجتماعی و به خاطر   ایدئولوژیک، تشکیلاتی و 

بحران  با  عراق  با  علاججنگ  گریبان  های  به  دست  ناپذیر 

آخر نکته  عراق   -است.  با  تعیین   - جنگ  برای حلقه  کننده 

 فهم اوضاع است. چرا؟
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کلیه مصیبت اعمال،  کلیه  حال  به  تا  پیش  دو سال  ها،  از 

توجیه شده   رژیم  از طرف  وجود جنگ  با  معضلات،  کلیه 

است. بنابراین خود رژیم موجودیتش را با جنگ ادغام نموده  

  است.

در اوضاع کنونی جنگ با عراق، ایران و رژیم خمینی را با 

نماید. هیچ زمان ایران بحران عمومی خاورمیانه متصل می

خلیج  منطقه  بحران  و  مد  و  جذر  به  وابسته  شدت  بدین 

فارس و خاورمیانه نبوده است. جنگ بین ایران و عراق به  

ابعاد کنونی اش و به خاطر خطرات بالقوه و بالفعلی  خاطر 

رفته است  که  نموده  ایجاد    یک  داخل  در  دیگر  تنهارفته 

 . است فهم  قابل خاورمیانه بحران حل عمومی استراتژی

به صورت دیگر، سرنوشت آینده ایران بستگی به سرنوشت  

آینده منطقه دارد. رژیم خمینی دیگر نشانه زائده و معلول  

هرج و مرج عمومی خاورمیانه است و بحران خاورمیانه در 

 ثر است.مؤکننده حیات او بطور تعیین

این رژیم بعد از رهایی خصوصیات قبلی خود که منشعب از  

پذیری خود اراده شورشی یک ملت داشت، عملاً درجه ضربه 

را از خارج دو صد چندان نمود و این خود بخشی از مقوله 

ابرقدرت  به  رژیم  عینی  تصمیمات  وابستگی  به  و  ها 

میابرقدرت امروز  جهان  مورد  در  لاجرم ها  بنابراین  باشد. 

بایست برای فهم آینده رژیم از تحلیل خاورمیانه شروع  می

 کنیم: 

نهایت درجه بحران کشیده   - اوضاع عمومی خاورمیانه به 

ختم شده است و   "نه جنگ، نه صلح"شده است. مرحله  

ند  اکلیه نیروهای داخلی و خارجی که در این بحران ذینفع

شدهفعال شیوه،  اندتر  با  و  خود  نوبه  به  یک  ویژه، هر  ای 

رسیده نتیجه  این  به  نیروها  این  مشکل  مجموع  که  اند 

 خاورمیانه باید فیصله یابد. 

فدائیان  راندن  بیرون  اسرائیل،  جانب  از  لبنان  اشغال 

کوشش فلسطین،  خلق  عام  قتل  بیروت،  از  های  فلسطین 

امپریالیسم آمریکا برای کسب هرچه بیشتر نفوذ و هژمونی  

خاورمیانه  در  او  غیبت  و  شوروی  عجز  حتی  منطقه،  در 

همگی ناشی از اوضاع نوین است. آینده ایران نیز در داخل 

 باشد. این اوضاع نوین قابل تصریح نمی

 دو نقشه در مورد فردای خاورمیانه مطرح است:

( نقشه حل کامل و نهایی بحران خاورمیانه که از طرف  1

است    " طرح صلح ریگان"آمریکا ارائه شده است و معروف به  

کرده   توافق  نسبی  بطور  آن  با  عرب  دنیای  اعظم  و بخش 

است. انعکاس این توافق در نشست سران عرب در مراکش  

بخش خلق فلسطین نیز بخصوص روشن بود و جنبش رهایی

با محتوای اساسی این  -بخش الفتح به رهبری یاسر عرفات 

موافقت   -در صورتی که مسئله فلسطین را حل کند  -طرح

 نمود.

 خصوصیات طرح صلح ریگان برای خاورمیانه: 

عرب،    - دنیای  سیاسی  مراکز  راهسرکردگی  و  نفتی  های 

میانه به دست کشورهای  نفت  و متحد    روی عربتولیدی 

به مرحله  نیز مرحله  باشد. مصر  آمریکا  بالقوه  یا  و  بالفعل 

فلسطینی بازگردد و  به سازمان کشورهای عربی  ها  مجدداً 

 نیز از سیاست عمومی این بلوک دفاع نمایند. 

تدریجاً  - آمریکا  آن  ازاء  بُ  در  اسرائیل  با  روابطش  عد  به 

در آینده از بخش مهمی از تصمیمات    -جدیدی خواهد داد

 گرایی اسرائیل حمایت نخواهد کرد. میلیتاریستی و سرکرده

رو را در مقابل قطب  به صورت دیگر، آمریکا قطب عرب میانه

 اسرائیل تقویت خواهد نمود.

یک فلسطینیمسئله    - یا  داشت:  خواهد  حالت  دو  ها 

گرفتن   پس  از  بعد  هاشمی  اردن  همراه  کنفدراسیون 

اشغالسرزمین  از های  اردن  رودخانه  طرف  آن  در  شده 

یا   است(،  عرفات  یاسر  خط  حداقل  برنامه  )که  اسرائیل 

استقرار یک دولت مستقل فلسطین در همان مناطق )که  

عرب  سران  جلسه  آخرین  در  عربی  کشورهای  پیشنهاد 

است( این دو نقشه اگرچه عملاً با مشکلات زیادی برخورد 

تض در  ماهیتاً  ولی  کرد  خواهند  و  با  کرده  آنتاگونیستی  اد 

یکدیگر نیستند و آمریکا تا حدی با اجرای راه حل اول توافق  

آینده    -دارد مورد  در  بگین  با  ریگان  مخالفت  علت 

  گردد.می شده از همین مسئله ناشیهای اشغالسرزمین 

از فلسطینی- اعراب و  کلیه  از  ها خواسته است که آمریکا 

اسرائیل را به رسمیت بشناسند که در لفافه، چه کشورهای 

 اند. عربی و چه عرفات اینجا و آنجا نظر آمریکا را پذیرفته

جبهه "نظر آمریکا از هم پاشیدگی  مسئله مهم دیگر از نقطه 

 است که عملاً به نتیجه رسیده است. "پایداری
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مصر،  -رو  سوریه خنثی شده است، عراق کلاً به بلوک میانه

مراکش سعودی،  عربستان  هاشمی،   پیوسته   -.…اردن 

  فعال   مجموع  در  نیز  الجزیره  است،  منفرد   کاملاً   لیبی.  است

 در   چنانکه  نیز  فلسطین  خلق  بخشآزادی   سازمان  و  نیست

 . است کرده تمایل رومیانه  بلوک به شد  ذکر  بالا

می  - ترجیح  آمریکا  حال  نیز درعین  اسرائیل  کابینه  دهد 

رهبری  به  راست  ائتلاف  جای  به  کار  حزب  و  کند  تغییر 

 بگین، شارون به روی کار آیند. 

بحران 2 حفظ  است:  اسرائیل  نقشه  عملاً  دوم،  نقشه   )

و کشاندن یک قبل  به صورت  بطور  خاورمیانه  اعراب،  یک 

  "پدرخواندگی"   جداگانه بر سر میز مصالحه. البته با حفظ

آمریکا. چیزی شبیه کمپ دیوید در مورد اردن و بعداً در  

و   یکدیگر  از  اعراب  جدایی  نقشه  این  اساس  سوریه.  مورد 

است.  صهیونیستی  دولت  نئوکلونیالیستی  سیاست  تقویت 

میطینیفلس نقشه  این  طبق  نیز  تشکیلات ها  بایست 

نظامی خود را منحل نموده و یا در اردن هاشمی    -سیاسی

  -تحلیل روند، یا تحت حکومت اسرائیل در مناطق اسرائیلی

قیمت برای اقتصاد صنعتی اسرائیل ذخیره نیروی کار ارزان 

ورت آواره در جهان عرب پراکنده باشند.  گردند و یا به ص

اعمال تروریستی احتمالی آنان، از آنجا که ضربات مهمی به  

نمی وارد  میاسرائیل  برای آورد،  تبلیغاتی  لحاظ  از  تواند 

 اسرائیل نیز مفید واقع شوند. 

در   یکدیگر  با  سیاست  دو  این  مقابله  و  نقشه  دو  این 

می تعیین  را  بحران  از  مرحله  این  ویژگی  کند.  خاورمیانه، 

نکته برجسته در این بین رشد شدید تضاد بین اسرائیل و 

آمریکاست. آمریکا علاوه بر منافع خود و اسرائیل در منطقه 

خواهد از منافع متحدین و وابستگان عرب نیز حمایت  می

سیاست   عملاً  و  فیلی "کند  می  "عرب  دنبال  این  را  کند. 

سیاست با منافع هیئت حاکمه فعلی اسرائیل در تضاد است  

اجرای نقشه   از جانب محافل    "اسرائیل بزرگ" و مانع  که 

این    باشد.شود میمیلیتاریستی و مذهبی اسرائیل دنبال می

می لبنانبخش  مثلث  لبنان  تصرف  با    - مصر  - خواست 

کند با استقرار  را تشکیل دهد، ولی آمریکا سعی می  اسرائیل

 
ایران، شماره    - 1 ، آذر  13این نوشته در بولتن داخلی حزب رنجبران 

 .چاپ شده است 1361ماه 

بین صلح  آمریکاقشون  از  که  لبنان  در    -فرانسه  - المللی 

ایتالیا تشکیل شده است و کشاندن جمایل رئیس جمهور  

رو مانع پیشرفت  لبنان به سوی آمریکا و بلوک عرب میانه

دهد بعداً  سیاست بگین شود. مصر نیز در مجموع ترجیح می

به جهان عرب بازگردد و طبق سیاست عمومی آمریکا در  

  1" منطقه عمل نماید.
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 ایرج زهری 

 
 

 ایرج زهری: یک زندگی برای تئاتر 

 علی امینی نجفی 
شامگاه   ایران،  تئاتر  کارگردان  و  منتقد  زهری،  ایرج 

)غرب   بوخوم  منزل خود در شهر  )نهم مه( در  چهارشنبه 

آلمان( درگذشت. او در چند ماه آخر زندگی با سرطان خون 

 سال داشت.  79کرد و هنگام مرگ دست و پنجه نرم می

به عنوان   1357ایرج زهری در سالهای پیش از انقلاب سال  

سزا  به  ایران شهرتی  در  تئاتر  کارگردان  و  مدرس  منتقد، 

 داشت.

با   زهری  دراماتیک"ایرج  هنرهای  شورای "،  "دانشکده 

نمایش"و    "تئاتر ایران"در    " واحد  ، مجله "تلویزیون ملی 

 شیراز همکاری نزدیک داشت.  "جشن هنر"تماشا و سازمان  

 یک زندگی برای تئاتر 

سال   در  زهری  او    1311ایرج  پدر  آمد.  دنیا  به  تهران  در 

روزنامه و  دادگستری  وکیل  زهری،  نگاری عبدالحمید 

 پرتلاش بود. 

سالگی به طرزی مشکوک   42در سن    1322مرداد    22او در  

 وفات یافت. 

ادیب  دبیرستان  سپس  و  انوری  دبستان  در  زهری  ایرج 

تحصیل کرد. از کلاس هشتم )دوم دبیرستان در نظام قدیم(  

های آن به زبان  به دبیرستان رازی رفت که برخی از درس

 فرانسوی بود.

وی به خواست خانواده و برای فراگیری شغل وکالت و ادامه 

سال   از  پدر،  حقوق "در    1332حرفه  دانشگاه    "دانشکده 

تهران مشغول تحصیل شد، اما به زودی از درس و کلاس 

 زده شد. 

می باره  این  در  او  تحصیل  " نویسد:  خود  قصد  به  که  من 

حقوق آمده بودم، بر اثر فضای کر و کور و استادهای مرده  

و مهجور، چنان از حقوق بیزار شدم که از سال سوم رشته 

اقتصاد را انتخاب کردم و تنها فکر و ذکرم این شد که هرچه 

زودتر لیسانس صاحب مرده را بگیرم و از شر هرچه دانشگاه  

 "است راحت بشوم.

او رویداد فرخنده زندگی خود را در دوران تحصیل چنین  

سازی که در  تنها اتفاق خوش و سرنوشت"کند:  توصیف می

طول زمان دانشجویی برایم روی داد، آشنایی با گروه تئاتر  

 " بود. 1333دانشگاه در پاییز سال 

که   کرد  عهد  خود  با  و  گرفت  دل  به  را  تئاتر  به  عشق  او 

برای  او تصمیم گرفت که  تئاتر کند.  را وقف  زندگی خود 

فراگیری تئاتر به شیوه ای بنیادین و علمی به آلمان سفر  

  1337کند: »با آن که یک کلمه آلمانی بلد نبودم، تابستان  

 «به عشق تحصیل در رشته تئاتر راهی مونیخ شدم. یا هو!

از آن پس زندگی ایرج زهری با هنر تئاتر آمیخته شد. او  

 به ایران برگشت.  1345پس از پایان تحصیلات در سال 

 مترجمی پرکار و ورزیده 

زندگی و کار ایرج زهری در ایران پس از انقلاب به بن بست  

حکم   دریافت  دلیل  به  او  خدمات  "افتاد.  از  دائم  انفصال 

 به آلمان مهاجرت کرد.  "دولتی

و   مشکلات  فراوان،  فشارهای  وجود  با  نیز  تبعید  در  او 

 ها را تحمل کرد، اما به کاری جز تئاتر نپرداخت.سختی

صحنه فعالیت  از  که  آنجا  به  از  بیشتر  بود،  مانده  دور  ای 

 کارهای پژوهشی و ترجمه متون نمایشی پرداخت. 

های آلمانی و فرانسوی تسلط داشت. او  ایرج زهری به زبان

دهها اثر نمایشی را به زبان فارسی ترجمه و منتشر کرده  

نمایشنامه جمله  از  برتولت  است،  بوشنر،  گئورگ  از:  هایی 
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برشت، ارنست توللر، اوگوست استریندبرگ، داریو فو، هاینر 

مولر، کارل فالنتین، ژان تردیو و... بیشتر این آثار در ایران 

 اند. و ناشران دیگر منتشر شده "نشر قطره"توسط 

نمایشنامه مروژک،  و  اسلاومیر  لهستانی  برجسته  نویس 

نویس نامی اسپانیایی، حق ترجمه آثار  فرناندو آرابال، درام

 خود به فارسی را به آقای زهری واگذار کرده بودند. 

از   دهه  وی  با    1380اوایل  کوشید  و  بازگشت  ایران  به 

مند به تئاتر همکاری های تئاتری، به ویژه جوانان علاقهگروه

 کند. 

 
ورزید. اشعار ایرج زهری به ادبیات کلاسیک ایران عشق می

زیادی از سخنوران بزرگ را در خاطر داشت و به مناسبت  

زد و صدایی خوش داشت و در خواند. او تار و تنبک میمی

 خواند.جمع دوستان گاهی آواز نیز می

ایرج زهری خاطرات خود را با نثری شیوا و بیانی شیرین در  

عنوان   به  بودها "کتابی  و  این    " یادها  است.  کرده  منتشر 

باران در سوئد و سپس در   انتشارات  کتاب نخست توسط 

 منتشر شد.  "نشر معین"ایران با ویرایشی تازه توسط 

در طول بیش "ایرج زهری در مقدمه این کتاب نوشته است:  

پهنه  در  حضور  سال  چهل  چهرهاز  با  ایران،  هنر  های  ی 

شدم،   آشنا  خارجی،  و  هموطن  هنرمندان،  از  درخشانی 

بی دشمنی  هم  و  بسیار  محبت  هم  گرفتم،  اندازه  دوست 

اهل ملاحظه پارتیدیدم.  با  کاری،  نبودم،  بند  بازی و زد و 

الحلقومی و هنرمندان آن میانه نداشتم، به کم  هنر راحت 

نه نبودم،  سخت راضی  هم  خودم  بر  که  دیگران  بر  تنها 

کنده،  گیرم. بدون رودربایستی، رک و پوستگرفتم و میمی

ترین انتقادها را گوش گفتم و حاضر بودم، سختنظرم را می

درباره و  کار  بگیرم  در  که  است  طبیعی  کنم.  فکر  اش 

شود و  رنج میسر نمینبودم. هنر گنج است که بیاشتباه بی

 " نقد، ارزیابی و ارزشیابی است.

درام  درباره  بسیار  پژوهشی  مقالات  زهری  ایرج  نویسان از 

باقی مانده   "تعزیه"اروپایی و همچنین نمایش سنتی ایران 

 است.

آخرین اثر ایرج زهری فرهنگی بزرگ در معرفی آثار نمایشی  

است. این کتاب قرار است  ایرانی و خارجی در زبان فارسی  

 منتشر شود. "نشر قطره"توسط 
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 کنی؟کار می   تو چه   من اگر بمیرم 

 خانی )روزبهان( مسعود کریم 
دیروقتِ شب، پس از دیدنِ نمایشی در شهر کلن، و پس از 

  رفتیم.گذراندنِ چند ساعتی با دوستان به خانه می

اش ی ما جلوِ خانهبرسیم و او در نزدیکیِ خانه  خانهو تا به  

گلایه و  ملال  و  شود  غیرِ پیاده  بازیگرانِ  بعضی  از  را  اش 

یی، با خود به خلوتِ خویشتن ببرد ساعتی راندن در  حرفه 

 پیش بود. 

آمد و میانِ  گاه میوبیی راه، پس از سکوتی که گاهدر میانه

 گرفت ناگهان پرسید:هامان جا میحرف

 نویسی؟ یک چیزی می -

 چه چیزی؟  -

 کنی؟ کار میمن بمیرم تو چه  -

 خندیدم. گفت:

می  - چه گویم. میجدی  تو  بمیرم  من  اگر  که  کار  نویسی 

 کنی؟ می

میمی جدی  در  دانستم  حتی  زهری  آقای  گوید. 

دستِشوخی  بود.  جدی  هم  همیشه هایش  من  برای  کم 

توانستم  وقت نمیروست شاید، که هیچطور بود. از همین این

 " آقای زهری"صدایش کنم. او، همیشه    "ایرج"یا    "زهری"

 بود. گفتم: 

 نویسم. می -

 و او دوباره گفت: 

 گویم. جدی می -

 

اش به کشف سرطان نرسیده بود و پاهایش قوام  هنوز در تن

توانست ساز را در آغوش بگیرد و  هایش میداشت، و دست

خواهی این می"بار گفته بود  پنجه بر آن بساید. بعدها چند  

 ."نه"و گفته بودم    "ساز را به تو بدهم؟

دستی بود که  ی خوش تکهتارِ یکآنقدر که یادم هست سه

 گذشت.ها سال از عمرش میشاید ده

یا   بلیط کنسرتی  قوام داشت و هر وقت  پاهایش  نه. هنوز 

 زد: نمایشی داشت زنگ می

 تا بلیط دارم. با هم برویم؟ سه -

 یا: 

 آیی یا زهره خانم؟ دوتا بلیط دارم. خودت می -

 و یا: 

 ست. برویم؟ بلیط ندارم، اما تئاتر خوبی -

هنوز پاهایش قوام داشت و نیازی نداشت که زنگ بزند و  

 بگوید: 

برگزار    Jahrhundert Halleتوی    - تکنو  یک کنسرتِ 

 توانم با زهره خانم بروم؟ شود. دوتا بلیط دارم. میمی

 حتماً. چه خوب! -

 شوی؟اش را هم بگیرم، ناراحت نمیاگر دست -

پوشاند. کسی باید دستش  نیازش را در حجاب شوخی می

وبرگشتِ میانِ خانه و سالن کنسرت گرفت و در رفترا می

 بود. اش میمواظب 

 

اش بیاید او به سراغ مرگ  که سرطان به سراغ  پیش از آن

زد  های آخر را میرفته بود. چراغ روشن کرده بود و شعله

 های آخر است.ها شعلهکه خودش هم بداند که اینبی آن

 

یی ازش خبر نداشتم. زنگ زدم که حالی ازش هفته دوسه

از آن دوباره زنگ زدم. دوباره  بپرسم. نبود. دوسه روز پس 

نبود. و بعد او زنگ زد، با طعمی از گلایه. متوجه نشده بود  

  ام.اش را گرفته که چندبار سراغ

 نبودم. رفته بودم بیمارستان. دیروز هم جواب کامل دادند.  -

 چطور شده آقای زهری؟! چرا بیمارستان؟!-

شعرِ  - آن  تو  دارم.  سرطان  نیست.  تراود  می"چیزی 

 ِِ نیما را داری؟"مهتاب
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از کلمه باشد! چنان ساده   " سرطان"ی  انگار سرما خورده 

 گذشت که هیچ چیز نتوانستم بگویم. 

 فرستم.آره. دارم. برایت می -

 

می"ی  پروژه چه  من  مرگ  از  تلخی  پروژه  " کنی؟پس  ی 

نمی دیگر  بود.  دربارهشده  هم  خواستم  او  کنم.  فکر  اش 

 آمد. اش کرده بود. حالا خود مرگ بود که میفراموش 

 

 آیند اینجا، تو هم بیا! زنگ زد که فردا مجید و بهرخ می

ی  زادهیاد مجید فلاحزندهبابایی عزیز و  رفتم. بهرخ حسین 

بود،   آنجا  هم  زهری  آقای  از  چیزی  بودند.  آنجا  نازنین 

ی او. روح بزرگ تئاتر، جانِ شیرینِ هنر، در جسمی ماندهته

تکیده تکیه به صندلی داده بود و با پتویی که روی پاهایش  

انداخت. چرا دوربینی افتاده بود مرا به یاد محمد مصدق می

همه که  او،  از  بیاندازم؛  از  عکسی  که  دوست نداشتم  اش 

برایمان   و  بدهد ظاهر کنند  و  بیاندازد  عکس  ما  از  داشت 

 بیاورد. 

 : کرد می  مانپذیرایی خسته هایی کلمه با تکیده، جسم آن 

 برای خودتان چای بریزید... .  -

 

 فردایش زنگ زد: 

 توانی فردا بیایی مرا به بیمارستان ببری؟می

دراز کشیده بود روی تخت. به دشواری تکان بار  رفتم. این

 خورد. گفت: می

 ام. من دیگر تمام شده -

 ست آقای زهری؟!این چه حرفی -

های خون؟ به آلمانی  دهانش را باز کرد. جگر بود یا لخته 

 گفت:

 ام... . این جگر من است. من دیگر تمام شده-

اتفاق همسر سابق یی نزدیک او زندگی  اش که در خانهبه 

که  می تأکید داشت  بنشانیم. نشست.  را  او  کرد کوشیدیم 

 اش را بپوشد.کدام لباس

 کار ما نیست. باید زنگ بزنیم آمبولانس بیاید.  -

برانکارد. با آمبولانسی ها  آمبولانس آمد. خواباندندش روی 

 کرد. ی بهشت و جهنم شوخی میدرباره

 برانکارد را توی آمبولانس که جا دادند، گفتم: 

آییم  من چند روزی نیستم. مسافرتم. وقتی برگشتم می  -

  ات.پیش

 خندید. 

 

 ها درِ آمبولانس را بستند. آمبولانسی

 

 از سفر که برگشتم، آقای زهری به سفر رفته بود... . 
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 روشنک داریوش 

 
 زندگی در خاطره روشنک داریوش؛  

 مُرده دگر نیستم من این زنده منم، آن  

 
 ی خان رستم   ل ی خل 

زاده داریوش،  در  1330تیر    7ی  روشنک   ،10 

نوامبر    1382آبان   غده2003)اول  گسترش  پی  در  ی  (، 

سالگی در شهر مونیخ/آلمان چشم بر    52سرطانی مغزی در  

جهان فروبست و در وِست فریدهوف، آرامستانِ غرب شهر،  

ویکمین سال درگذشت او  ی بیستجای گرفت. در آستانه

 هستیم.  

بهنوشته  بایستی  را  کنونی  مکمل ی  عنوان 

خواند    روشنک داریوش، یک زندگی هایی در کتاب  نوشته 

با کوشش   1385که سه سال پس از درگذشت او در سال  

های  ی تلاشناصر زراعتی چاپخش شد. در آن کتاب درباره

، و  ، زندگی مشترک1357سیاسی او پیش و پس از انقلاب 

 ام.  برخی رویدادها بیشتر نوشته 

سن   در  و   11روشنک  رفت  آلمان  به  سالگی 

دورهدوره و  مونیخ  در  را  دبیرستان  و  دبستان،  ی  های 

هانوور  شناسی و علوم سیاسی را درکارشناسی ارشد جامعه

سن   در  برد.  پایان  به  مونیخ  در    16و  هنوز  که  سالگی 

جویان ایرانی آشنا شد  دبیرستان بود با کنفدراسیون دانش

فعالیت در  سال  چندین  بهو  أن،  بخش  های  در  ویژه 

بینارتباط از  های  سپس  و  داشت  فعال  مشارکت  المللی 

ها و پس از آن  کنفدراسیون فاصله گرفت. در تمام آن سال

رفت. مدتی هم با محفلی از  شمار مییکی از فعالان چپ به

ارتباط  انتقادی  به هواداران کمونیسم  موسوم  فعالان چپ 

زمانی که  یاسیِ حزبی نپیوست.  های سداشت. اما به سازمان

دههغلام در  ساعدی  زندان    50ی  حسین  به  خورشیدی 

نوشت. ساواک شاهنشاهی افتاد، روشنک مدتی به او نامه می

نامه آن  بود  بعدها گفته  او  ساعدی  بر  امیدبخشی  تأثیر  ها 

 داشتند. 

بی انقلاب،  از  در  پس  و  بازگشت  ایران  به  درنگ 

ویژه در  ی دمکراتیک ملی و بهی پس از انقلاب در جبههدوره

در  ی آن مشارکت داشت.  های مربوط به زنان و نشریهفعالیت

اوایلِ انقلاب و پیش از تعطیلی انستیتو گوته در تهران، مدتی  

همکاری کرد و بسیار کوشید تا شاید انستیتو با آن مؤسسه  

دیگر تهران شب گوته  در  موفق هایِ  بار  اما  کند،  برگزار  شعر 

سالِ  نشد.   دو1359در  به،  خبرنگارانِ بار  مترجمِ  عنوانِ 

بار در کُردستان و  طورِ موقت بازداشت شد: یکزبان بهآلمانی

 دست حزبِ خلقِ مسلمان.بارِ دیگر در تبریز به

مان  جا کوتاه به زندگی خصوصی و مشترکدر این

زندگی مشترک ما آغاز شد. من    1362کنم. از سال  اشاره می

ناگزیر   1361از سال   در پی موفقیت در پرهیز از دستگیریْ 

کردم. پس از  ی جعلی زندگی و کار میمخفی و با شناسنامه

شناسنامه در  را  ازدواجی  سال،  سه  و  دو  من  جعلی  ی 

  1368ی او درج کردیم و پس از تولد کاوه در سال  شناسنامه

بر اساس آن برای او شناسنامه گرفتیم. پس از دستگیری من 

دادیم.  ، بایستی به وضع کاوه شکل قانونی می1369در سال  

کردیم.   ثبت  را  آن  ازدواجی  دفتر  در  شناسنامهناگزیر  ی  اما 

همت و    کاوه با نام خانوادگی جعلی من مشکلی بود که تنها با 

یاد دکتر ناصر وثوقی از طریق دادگاه و در نهایت  پیگیری زنده

 .عالی کشور حل شدرأی دیوان 

 

روشنک پیوسته با فعالان ادبی و فرهنگی ارتباط  

  1373سال  در  کرد.  ها شرکت میهای آنداشت و در محفل

ایم« را  ی »ما نویسندهتن از اهل قلم نامه  134زمانی که  

امضا کردند، روشنک در سفر خارج از کشور بود. اما پس از 

بی ایران  به  فعالیتبازگشت  به  با  درنگ  و  پیوست  ها 

مشورتگرفتن»شکل نو  یجمع  آن  سندگانیکانون  عضو   »

کانون    یشنهادیپ   یاساسنامهشد که در صدد تدوین    جمع

در    1375سال  در  بود.   نخست  بار  شد.  بازداشت  بار  دو 

همراه  سفارت آلمان به  یفرهنگ زنیرا یهمان یممردادماه در 

)هوشنگ گلشیری، سیمین بهبهانی،    سندگانیتن از نو  پنج
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شد    ریدستگ(  مهرانگیز کارسپانلو،    محمدعلی   فرج سرکوهی،

ساعت بازجو  هاو  گرفت.    ییمورد  شهریور  در    سپسقرار 

، چند  سندگانیکانون نو  گریدعضو    12به همراه    ،سالهمان  

از    دقیقه کانون    سینوشی پ   شدننهاییپس  منشور 

  پس 1377 سال  در  .بازداشت شد آن  یو امضا سندگانینو

  قتلبه  مختاری  محمد  و   پوینده  جعفر  محمد  کهاین  از

 در   افراد  یهالیست   از  برخی  در  هم  روشنک  نام  رسیدند،

  او  ییادواره  کتاب   در  را  زیر  یخاطره  شد.  منتشر  خطر

 یادان گرامی. زنده آن یهمه  یاد ام.ننوشته 

 در   نویسندگان  کوی  سالن  در  کوشان  منصور

  پیش  روز   چند   ،1377  آذر  7  مصدق،که  حمید   یادبود  مراسم

 درگذشته   مختاری  محمد  رسیدنقتلبه  و   ناپدیدشدن  از

  هم  پوینده   جعفر  محمد   کرد  اعلام   زدههیجان  صدایی  با  بود،

و    آن،  پی  در   است.  شده   ناپدید  فراگرفت  را  همه  نگرانی 

مدتی    نویسندگان   کانون  ی جمع مشورت  یهاجلسه  و   دیدارها 

در این مدت، روشنک ناآرام و مایل بود از وضع    شد.  معلق

دیگران باخبر شود. اما هراس از تماس مستقیم و نگرانی از  

شد. سرانجام، گفتم ترتیب کار را به  ها مانع میکنترل تلفن

خانه نزدیکی  به  هم  با  واگذارد.  سپانلو  من  علی  محمد  ی 

و وقتی  زدم  زنگ  او  به  کوچه  عمومی سرِ  تلفن  از  رفتیم. 

از  پس  نباشم.  معرفی  از  ناگزیر  تا  کردم  قطع  داد  جواب 

ی سپانلو را زدیم. صدای هراسان دو دقیقه زنگ در خانهیکی

پرسید: »کیه؟! کیه؟!« مدتی بعد  سپانلو از حیاط آمد که می

سپانلو با    شد.   آغاز   دوباره ها و دیدارها  و تماس  ترآراموضع  

گفته بود: »آقا!    ی خود به دوستان دیگر نویسندهبیان ویژه

 ها چریک هستند!«  این

فعال  هم  آن  از  پس  روشنک کانون   یهاتیدر 

  مجمع  نخستین  درو    داشت  ی شرکت جد  رانیا  سندگانینو

  از  برخی  شد  برگزار  نسبی  آزاد  فضای  در  که  کانون  عمومی

  اما  کردند.  دبیران  هیئت  در  عضویت  نامزد  هم   را  او   فعالان

   کند.   کتاب صرف را خود وقت بتواند تا  نپذیرفت

با بورس انجمن قلم    2000سال    آغازاز    روشنک

خارج  و  رفت    خیمون  به (PEN) آلمان  فعالدر    یهاتیبه 

برلخود    یفرهنگ کنفرانس  از  پس  داد.  سال  نیادامه    در 

در   ریکه حکم جلب او هم صادر شد، ناگز(  2000)  1379

برا و  ماند  فعالمن    یآزاد  یآلمان  به  زندان    ریگیپ   تِ یاز 

 نخستین   از   پس  1369  سال   در  که  چنان هم  .پرداخت 

  یهانامه  او  یهافعالیت  ازجمله   بود.   کرده  من  دستگیری

  و  داخلی  مسئولان  به   دوره   دو   هر  در   که   بود  اعتراضی

  شمی هابه بار  چندین هم   1369  سال  در  نوشت.می  خارجی

ی  قوه  )رئیس  یزدی   محمد  جمهور(،)رئیس  رفسنجانی

 بازجو   ،1369  پاییز  در  بود.  نوشته  نامه  دیگران  و  قضاییه(

 مشترک ی  کمیته  گاهبازداشت  در  انفرادی  سلول  از  را  من

  گفت:   و   فرا خواند  توحید(  به  موسوم  زمان  )آن  ضدخرابکاری

  که  داد  نشان  را  اینامه  سپس  نوشته.«  نامه  زنت  »باز

  نامه  مش هادر  رفسنجانی  بود.  نوشته  رفسنجانی  به  روشنک

  طنزی   شود!  اقدام  فلاحیان،  آقای  اطلاعات  وزیر  بود:  نوشته

 تلخ!

 

 ی انتشاراتی بنیادگذاری موسسه 

ای تأسیس کردیم  ، با هم دارالترجمه 1364از ابتدای سالِ  

ایده پیگیر  روشنک  سال  همان  در  سپس  ی و 

های موردِ نظرش شد. او  اش برای انتشارِ کتابسالهچندین

های انتشاراتی و مشکلات ای که از تماس با مؤسسه با تجربه

می و  داشت  نشر  کتاببازار  نشر  که  دلدید  و  های  خواه 

بیکم یا  آرزوی سود  در  است،  دشوار  بسیار  مالی  سود 

ی ارزش ها را بر پایهای بود که کتاببنیادگذاشتن مؤسسه 

خاطر سود. نظر او این بود  ها منتشر کند نه بهمحتوای آن 

ی توان با گرفتن کمک مالی و وام از دوستان مؤسسهکه می

می اما  انداخت.  راه  بهنشر  من  که  وضعیت  دانست  خاطر 

توانم نامی در  ی )زندگی مخفی، هویت جعلی ...( نمیامنیت

که   داشت  تأکید  بنابراین،  باشم.  داشته  کاری  چنین 

به باید  نمیانتشارات  چون  باشد  خودش  فردِ  به نام  توان 

مؤسسه  یک  بنابراین،  کرد.  اتکا  با دیگران  را  انتشاراتی  ی 

خویشان   و  دوستان  از  تن  چند  از  مالی  کمک  دریافتِ 

هایِ خوب و به بهای مناسب برایِ  گذاری کردیم تا کتابپایه

ی کم منتشر کنیم. بنا بر نظر روشنک  خوانندگانی با بودجه 

راهها را در قطع جیبقرار شد کتاب راهِ پالتویی و با طرح 

انتشارات  ساده را  مؤسسه  نام  و  روی جلد منتشر کنیم  ی 

مؤسسه  کرد که  که پافشاری میوجودِ اینروشنگر بگذاریم. با

ــ   متأسفانه  ــ  سرانجام  کند،  تأسیس  شخصاً  خودش  را 

حرف من را پذیرفت که بهتر است دو تن از دوستان هم با  
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حقوق برابر در آن مشارکت کنند. رویدادهایِ بعدی نشان  

 داد که حق با او بود.  

داستان از این قرار بود که پس از نشر دو یا سه  

های بعدی از وزارت کتاب نخست ناگزیر شدیم برای کتاب

پروانه انتشار درخواست کنیم. همارشاد  چنان که گفته  ی 

توانستم چنین کاری را به عهده بگیرم. خود او  شد من نمی

به آلمان،  در  طولانی  زندگی  از  پس  رکهم  گویی  خاطر 

با  ویژه تماس  برای  لازم  رفتار  و  شیوه  از  دوری  و  خود  ی 

توانست کار را پیش ببرد. کارمندان مکتبی وزارت ارشاد نمی

زبانی و تعارف نبود. دوست سومی با ما همکاری  اهل چرب

به هم  او  که  نمیداشت  گفت دلیلی  طرف  وگوی توانست 

ناگزیر فرد چهارم که به ظاهر  وزارت ارشاد باشد. بنابراین، 

ی ارتباط با وزارت ارشاد را پذیرفت  ست« ما بود وظیفه»دو

 این منظور مؤسسه را به ثبت رساند.  و به

به ثبت،  ای دیگر  نامی با مؤسسه خاطر همهنگامِ 

ناچار نام آن را روشنگران گذاشتیم. مشکل زمانی آغاز شد  

امتیاز« رسمی که پس از انتشار دو سه کتاب دیگر، »صاحب

کتاب انتشار  برای  پیشنهادهایی  که  انتشارات  داد  هایی 

در  می من  و  روشنک  نظر  از  اما  باشند  سودآور  توانستند 

های خوب و  ی انتشار کتابی ما دربارهچارچوب قرار اولیه 

نظر،  گنجیدند. سرانجام و پس از چند بار اختلافویژه نمی

ایشان اعلام کرد که مسئولیت در برابر وزارت ارشاد با اوست  

تر مورد پذیرش  تواند در چارچوب موردنظر، که پیشو نمی

ا بپذیرد و  خود او هم بود، حقوق و اختیار برابر با دیگران ر

به همکاری ادامه دهد. روشنک، من و آن دوست سوم ناگزیر  

کناره دربارهاز  شدیم.  مؤسسه  آن  از  مؤسسه گیری  ی  ی 

نوشته  در  انتشاراتْ  زراعتی  ناصر  داریوش، یک ی  روشنک 
 هم خواندنی است.   زندگی

  

 های روشنک ها و نوشته ترجمه 

ی روشنک چندین کتاب و شماری مقاله و پژوهش  کارنامه

توان گیرد. با شوری که او داشت، با اطمینان میرا دربر می

ها  گفت که اگر تلاش برای گذران زندگی نبود، شمار کتاب

مقاله دستو  بود.هایش  شده  دوچندان  این  کم  جا  در 

ها را برشمرم. فهرست کوشم دلیل او برای انتخاب کتابمی

های زیر روشنک را طی سالیان دربر  ها و ترجمهزیر نوشته 

 گیرد.  می

 

 ها: کتاب 

انقلابِ س  ـ اثرِ  ایران در  اقتصادِ کشاورزی  فید  تغییرات در 

 ی کارشناسی ارشد(، به آلمانی؛ آلمان. نامهی پایان)رساله

- 1371ی دو سال  هایی دربارههراس از مرگ، یادداشت  -

 ؛ آلمانی )منتشرنشده(. 1369

 

 به فارسی )همه در ایران(:

چه، چاپ  زنان در جمهوریِ اسلامیِ ایران، فارسی، کتاب  ـ

 زیرزمینی.

 ـ قطره اشکی در اقیانوس )مانس اِشپِربِر(. 

 دنده )ژان پل سارتر(. ـ چرخ

 ـ یک زندگیِ سیاسی )اِشپِربِر و دیگران(.

 وانگر(.ـ در تبعید )لئون فویشت 

 دوستی و خشونت )موریس مرلوپونتی(. ـ انسان

 ـ لِنا، ماجرایِ جنگ و داستانِ دِه ما )کِتِه رشایس(. 

 ـ قرنِ من )گونتر گراس(.

  
 ها: مقاله

روشنک های پراکنده، فارسی )نگاه کنید در:  ـ یادداشت
 (. داریوش، یک زندگی

 ـ زنان در کنفرانسِ برلین، آلمانی 

 هایی از مونیخ، آلمانی. ـ یادداشت

 ی وضعیتِ سیاسی در ایران، آلمانی. بارههایی درـ تأمل

 هایِ زنان در تبعید، آلمانی. ـ زبانِ خارجی، نوشته

ی  های آلمانی، از جمله در مجلهها در نشریهـ برخی مقاله

 نوشت.که گاهی از ایران با نام مستعار می (Emma) اِما

 

رقصم )به آلمانی  کنی؛ با تو میتنها تو مرا درک می  شعر:

 ی زنان( درباره

 

 ها )آلمانی؛ منتشرنشده(: ها و نوشته مقاله 

 ی زنانِ ایرانی. ی سرگشادهنامه ـ

 که خلافِ آن ثابت شود.ـ همگان مقصرند مگر این
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گزارش یادداشتـ  و  درها  بازداشتبارههایی  هایِ  ی 

 نویسندگان و نیز سفرِ ارمنستانِ نویسندگان. 

 هایِ فارسی. هایی از بعضی داستانـ ترجمه

 ها.  نوشتهها و دستـ یادداشت

 

 نشده: شده به فارسی، منتشر هایِ ترجمهمقاله

 ـ دیالکتیکِ سازش و مقاومت )مانس اِشپِربِر(.

 )اِشپِربِر(.گر ـ گِل در دستِ کوزه

 ی تحقیر )اِشپِربِر(.ـ زمانه

 هایِ خودکامه )اِشپِربِر(.ی حکومتی نیرویِ جاذبهـ درباره

 ی معقول و نامعقول از خِرَد )اِشپرِبِر(. ی استفادهبارهـ در

ی ارتباطِ حقوقِ بشر با دمُکراسی: در آغاز چه چیزی  بارهـ در

 )اِشپِربِر(.موردِ نیاز است؟ 

 

زندگی قصد داشت کتاب دو جلدیدر سال آخر  هانا  های 

( را ترجمه کند که  Denkbuch)آرِنت با عنوان کتاب فکر  

 دیگر فرصت نیافت. 

 
 ها معرفی ترجمه 

مقاله از  نوشتهگذشته  و  درونها  که  آنمایههایی  از  ی  ها 

آن  روشنک عنوان  که  است  گفتنی  است،  آشکار  ها 

ی گزید که با زندگی و تجربههایی را برای ترجمه برمیکتاب

اندیشهروشن  شاید  و  باشد  مرتبط  ایران  راهفکران  گشا  ای 

آن  روی  کتابپیشِ  تمامِ  بگذارد.  نگرش  ها  این  با  را  ها 

سیاسیِ  برمی و  فرهنگی  اجتماعی،  مشکلاتِ  با  که  گزید 

جامعه ارتباطِ مشخص داشته باشند و تجربیات یا نظریاتِ  

خواننده  به  را  بررسی مفیدی  در  کنند.  منتقل  ایرانی  ی 

ها، برخی نویسندگانی را معرفی خواهم کرد که در ترجمه 

تر  کمها  اند یا امکان آشنایی با آنتر شناخته شدهایران کم

است. دیگران  که    از  است  برخگفتنی  با  از   یروشنک 

جمله  شیها ترجمه   سندگانینو کته    از  و  اشپربر  مانس 

از آنداشت  ینگارتماس و نامه    سیرشا ها هم در  . پیش 

با او همکاری و به    1358به ایران در سال    نزهیر  زهیلوئسفر  

 
1Manes Sperber  

اش کمک کرده بود و پس  او در گردآوری مطالب برای کتاب

نگاری داشت. با ینکا، همسر مانس اشپربر،  از آن با او نامه

 چنین.نیز هم

 

اقیانوس در  اشکی  کتابی    1( اِشپِربِرمانسِ  )  قطره  نخستین 

ی چپ و با نگاه به گذشته  2بود که روشنک در دست گرفت 

به ایران،  جریاندر  و  توده  حزب  استالینیستی ویژه  های 

داستانی  قطره اشکی در اقیانوس دیگر، به فارسی برگرداند. 

از هزار صفحه است. چاپ نخست آن به  سه  گانه در بیش 

، تنها چند روز  1382فارسی در ایران در دو جلد در بهمن  

کنم روز اول  پس از درگذشتِ اِشپِربِر، منتشر شد. گمان می

( بود که وارد خانه شدم و 1362بهمن    12)  1984فوریه  

روشنک را دیدم که اشک در چشم، با شمعی برافروخته که 

مانند هر شب روشن کرده بود و چند شاخه گُل در گُلدان  

ی  شدههای چاپکنارِ میز و نخستین نسخه یادِ اِشپِربِر، دربه

شپِربِر نگاری با اِها پیش از آنْ نامه کتاب، نشسته بود. از مدت 

پرسید کتاب در ایران را آغاز کرده بود و اِشپِربِر پیوسته می

نامه تأثیرِ  تحتِ  سخت  اِشپِربِر  نشده.  یا  شده  هایِ  منتشر 

آن تا  بود  گرفته  قرار  در  روشنک  ینکا  همسرش  که  جا 

مناسبتِ نخستین سالگردِ درگذشتِ وگویی رادیویی، بهگفت

هایش با دخترِ انقلابی جوان چیز نامهاو، گفت: »بیش از هر

داد که از آلمان  نامِ روشنک داریوش او را تکان میایرانی به

وطن هزار صفحه  به  و  بازگشت  اشکاش  ترجمه    قطره  را 

 کرد تا زنده بمانَد.« 

از  قطره اشکی   گروه بزرگی  ... بر تجربه، فعالیت و زندگیِ 

و    1930ی  فکرانِ چپِ اروپا استوار است که در دههروشن 

شدند و در  نیز طیِ جنگ جهانی دوم، به شوروی احضار می

میتصفیه  جان  خونین  زیر  های  کمینترنِ  از  یا  باختند، 

ای جز شدند یا زیر فشارها چارهی استالین اخراج میسلطه 

حزب نداشتند.  ترک  کمونیست  سیاست  ،  سو  کیاز  های 

»سوسیال در  حزب  کمینترن  خواندن  فاشیست« 

پیوسته سوسیال  درگیرشدن  و  آلمان  اعضای دمکرات  ی 

ی تفرقهدمکرات،  حزب کمونیست با اعضای حزب سوسیال 

برگردانِ  است. در    قطره اشکی در اقیانوسچون  هم  نام کتاب در آلمانی  2

 . حذف شده بودپیشنهاد ناشر به از عنوان آن  چونْ همی فارسی واژه
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 جه یآلمان و در نت  یکارگر  رومندین  جنبشِ  ناشی از آن در

ی، و از سوی دیگر،  تلریه  سمیفاش  ی ابین راه قدرتشدهموار

های کمونیست در آلمان و کشورهای  شکستن حزب درهم

تصفیه با  اروپایی  داخلی، دیگر  سرکوب  و  گسترده  های 

مستقلچاره کادرهای  از  بسیاری  برای  دیگری  اندیش  ی 

گران اغلب هنوز سوسیالیست  گذاشت. این کنشباقی نمی

کوشیدند در شرایطِ بسیار دشوارِ  یا کمونیست بودند و می

سو و اختناقِ استالینیستیِ سرکوبِ فاشیسمِ هیتلری از یک 

فعالیتِ   به  دیگر،  ازسوی  سوسیالیستی  جنبشِ  بر  حاکم 

 مستقل خود ادامه بدهند.  

ــ  مانسِ   بیستم  قرن  مهم  رویدادهای  شاهد  که  اِشپِربِر 

گرسنگی، تعقیب و فرار، قیام، انقلاب، زندان، استالینیسم،  

...  قطره اشکی  فاشیسم ... ــ بود، در قالب داستانی کتاب  

ها آشنا  های آنهای بسیار و خاطرهخواننده را با شخصیت

نویسندگان،  می دانشمندان،  روانشناسان،  پزشکان،  کند: 

روانی،  بیماران  جوانان،  کارگران،  دانشگاه،  استادان 

آنارشیست کمونیست  بلشویک،  و  منشویک  ها،  های 

 ها... صهیونیست 

آلمانی و از شاگردانِ    یهودی  مند شیاِشپِربِر، نویسنده و اند

او که  جدا شد.    یاسیس  ل یدلآلفرد آدلر، بود که از آدلر به

واقع    1905ی  زاده لهستان  اکنون در  بود که  در شهرکی 

شده، با آغاز کشتار یهودیان در جنگ جهانی اول، با پدر و  

عضو  دوم  جهانی  از جنگ  پیش  گریخت.  وین  به  مادرش 

از   و  بود  آلمان  کمونیست  دانشکده  1927حزب  ی  در 

داد و با  کارگری برلین روانشناسی و کمونیسم آموزش می

کرد.  ی آموزش و تربیت منتشر میای دربارهرفقایش نشریه

دستگیر کردند، اما در سال    1931ها او را در سال  فاشیست

. در  جا ماندموفق به فرار شد و به پاریس رفت و آن  1934

اوج  1937سال   محاکمهبا  و  گیری  مسکو  نمایشی  های 

های شوروی خود را ناگزیر  ی نسل نخست کمونیست تصفیه 

 الملل کمونیستی دید.  از ترک بین

تأثیری گُسترده بر روشنفکران   »قطره اشکی در اقیانوس«

ها مبارزه علیهِ رژیمِ شاه و سپس دو  ایران داشت که سال

سال نخستِ پس از انقلاب را پشتِ سر گذاشته بودند ... به  

داریوش،   پرویز  دارم که  از خواندن   روشنک،پدر  یاد  پس 

از   }اِشپرِبِر{هم  او  داستیپ گفت:    انوسیدر اق  یقطره اشک

گفتند  ها که میگذشته از بسیاری از چپ  . گان استسوخته 

یافته  ی خود را بازبا خواندنِ این کتاب امیدِ از دست رفته

پانوشت و  مقالهبودند،  نشریههای  برخی  در  و  هایی  ها 

کردند،  ... اشاره می  قطره اشکیهای پژوهشی که به  نوشته 

 اند.  گری ثبت نشدهآورم که در جای دی دو نمونه را در زیر می

دهه1 در  روشنک  چارچوب   1370ی  (  در  گاهی 

آلمانی خبرنگاران  با  شغلی  میفعالیت  همراه  در  زبان  شد. 

سال   خرداد    1375اواخر  دوم  انتخابات  از  پیش  کمی  و 

، مأموران یکی از نهادها او را همراه با یک خبرنگار  1376

زن و عکاس مرد آلمانی دستگیر کردند. عکاس کوشیده بود  

ی پرچم آمریکا  ی بسیار بزرگ و تحقیرکنندهاز دیوارنگاره

ی خیابان ویلا و کریم  در پشت کلیسای ارمنیان در گوشه

مطبوعات   بخش  به  مأموران  گویا  بگیرد.  عکس  زند  خان 

خارجی وزارت ارشاد خبر داده بودند. مدیرکل آن بخش که  

بعدها دانستیم از هوارادان اصلاح طلبان است، با شنیدن نام  

یوش« خود را رسانده و هر سه را آزاد کرده »روشنک دار

طلبان سخن  در میان اصلاح  قطره اشکی ... بود. همو از تأثیر  

گفت. و از آن پس هر بار که روشنک با خبرنگاران بود و در  

 شد. ها همراه میخیابان کاری داشتند با آن

ها و افراد چپ که ( افزون بر تاثیر این کتاب بر جریان2

شنیدیم. سخنی را چند ماه پیش شنیدم که پیش  زیاد می

را    روشنک داریوش، یک زندگیاز آن نشنیده بودم. کتاب  

قدیمی،   رفیقی  فرستادم.  رفیق  و  دوست  چند  برای 

 کسوت و بسیار گرامی در پاسخ نوشت: پیش

  نیسپاس از ارسال ا  .زیعز  لیخلفیق  ر  زادیمردست
ارزن از    که   دهاثر  و    «.ستیزندگ»پر  مطلب خودت 
از خواندن   یادیهرچند زمان ز . را خواندم مهچند نا 

آن در   ریاما تاث گذردیم «انوسی در اق یاشک رهقط»
زن رفقا  .شد   دهذهنم  زمان   که  دمی شنیم  میاز  در 

اردوگاه  بحرانِ حزب   لهه کوم»  یهاداخل  و 
ز  که  یجوانان  «!!ستیکمون تحق  ر یدر  و   ر یفشار 

خودخوا پرندهرهبران  با    !ا یلتاروی    یولع   چهبودند 
را در انطباق با    یو تشابهات   انددهخوانیرمان را م  نیا

 مانا باشی.  .  ...  اند یدهدیموجود م یساوکاراکتر ر
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سارتر(   دندهچرخ  پُل  که 1364،  1)ژان  بود  دومی  کتاب   ،

پی   در  اشکی روشنک  این    قطره  در  سارتر  کرد.  ترجمه   ...

نفت ْنامهفیلم کشوری  را   امپریالیسم  استثمارِ  تحتِ  و  خیز 

اند  کشد که در آن انقلاب شده و نفت را ملی کردهتصویر میبه

تر  ... دلیل انتخاب روشنک کاملاً آشکار است و توضیح بیش

نام  دنده نخستین کتابی بود که بهرسد. چرخنظر میاضافی به

 »انتشارات روشنگر« درآمد. 

 

گفت  هفت  سیاسی،  زندگی  مقالهْ  و یک  سه  و  سالِ گو  در 

گوهایی با مانس اِشپِربِر، دو نوشته وو گفت  منتشر شد  1365

از نویسندگان آلمانی زیگفرید لِنس و لئونهارد رایش که آن  

وگوها را با اِشپِربِر انجام داده بودند، و گفتاری از همسر  گفت

... و در  قطره اشکی  گیرد. پس از انتشار  او ینکا را دربر می

)اِشپِربِر/ برگردان کریم قصیم(،    تحلیلی بر جباریت  پی آن

زندگی خواستند  روشنک  از  خوانندگان  از  ی  نامهشماری 

اما   برگرداند.  فارسی  به  نیز  را  پرحجم    نامهْیزندگاِشپِربِر 

روشنک را از بر بود و  ی آن زمان( و ترجمه صفحه   1200)

داشت. به این دلیل، او تصمیم  بسیاری کارهای دیگر بازمی

ترجمه  »به  سیاسیی  زندگی  برخی    «یک  تا  گرفت 

خوانندهاندیشه اختیار  در  را  اِشپِربِر  فارسیهای  زبان  ی 

   بگذارد.

به از نگاهی  برخی  گفتعنوان  اهمیتِ واین  و  دلیل  گوها 

 دهد:  ها را از نگاهِ روشنک توضیح میانتخابِ آن 

می متولد  خود  سیاسی  سرنوشتِ  با  چگونه  شود؟«،  »انسان 

از  چگونه  سیاسی  »انسان  تربیتِ  مدرسه  و  خانواده  طریقِ 

چندمی دمُکراسیِ  با  چگونه  »جوانان  روبرو  شود؟«،  حزبی 

متحدمی دیکتاتوری  یک  در  یا  و  میشوند  شوند؟«،  الشکل 

»انسانِ این قرن چگونه رهبرانِ دمُکرات یا دیکتاتور را درک 

ی انتقادی او برای گریز از گُمراهی تا چه اندازه  کند و غریزهمی

 گشایِ تفکرِ انتقادی.  هایی راهاست؟«... اندیشه

گوید: »او هیچ دستور ینکا اِشپِربِر در گفتارِ پایانیِ کتاب می

این زنده منم، آن مُرده دگر  و وصیتی از خود باقی نگذاشت.  
ی زندگی در  . این سخنِ او بود. او فقط به ادامه نیستم من

نوهخاطره از  تصویری  و  داشت.«  باور  دیگران  ی  ی 

 
1Paul Sartre-Jean  

میبه  اِمااش  سالهپنج دردست  صندلیِ حالیدهد  جلوِ  که 

پدر پیشانی  خالیِ  به  ظریفش  انگشتانِ  »با  ایستاده:  بزرگ 

 .«ستهااین بهشتِ انساناشاره کرد و گفت: 

یک    ی فارسیگفتاری بر چاپِ دومِ ترجمه روشنک در پیش
نقل از اِشپِربِر نوشت: ، به1373... در سال    زندگی سیاسی

شود که وضعیت موجود  »تفکر انقلابی با این امر شروع می

جای »بودن«، »شدن« را قرار  را قطعی و نهایی نپندارد، به

هایش  بندی »نوشته گفتار را با این جمع دهد.« او آن پیش

این  به  است  فراخوانی  یقین ]اِشپِربِر[  زیرِ که  را  خود  هایِ 

سؤال ببریم و بیاموزیم با دیدی شکاک و انتقادگر بنگریم،«  

که  گونهبینیم آنی درخشان به پایان بُرد: »میو این جمله

آن  و  زیسته  زندگیِ  گونه نوشته،  یک  مُرده:  زیسته،  که 

 نیافتنی.«دستسیاسی، گام نهادن در راهِ هدفی 

میبه گفت  جُرئت  سیاسیتوان  زندگی  پیشاهنگِ    یک   ...

میانِ روشنفکرانِ ایرانی بود که پس از سالِ  طرحِ مباحثی در

روزنامه1376 و  جامعه  در  در سطحی گسترده  مطرح  ،  ها 

سال تا  پانوشتشد.  در  آن  به  ارجاع  بعد  مقالاتِ  ها  هایِ 

اندیشهصفحه  روزنامههای  مقالهی  یا  برخی  ها  های 

 شد. مندان دیده میفکران و اندیشروشن 

  

در سه جلد   1368در سالِ  2وانگِر(، لیون فویشت ) در تبعید

شکسپیر را که در آغاز جلد دوم کتاب   66منتشر شد. غزل 

زنده روشنک  پدر  و  آمده،  مترجم  داریوش،  پرویز  یاد 

ی سرشناس، از انگلیسی به فارسی برگردانده است.  نویسنده

ایران در سال در  زندگی  انقلاب  روشنک طی  از  پس  های 

تماس نزدیک و دوستی خود را با جمع زیادی از فعالانی که  

خارج از کشور پس از مدتی اقامت در ایران ناگزیر دوباره به

نگاری و هم طی  پناه برده بودند، حفظ کرده بود. هم با نامه

ها  وگوها و نیز با خواندن نشریه سفرهایی به اروپا. او در گفت

ها و وضع  های زیادی میان وضع آندر میان ایرانیان شباهت

دوره مهاجر  و  تبعیدی  فعالان  و  فاشیسم  روشنفکران  ی 

 در تبعید« دید و بر این پایه تصمیم گرفت »هیتلری را می

 فارسی برگرداند تا شاید تأثیری بر فضا بگذارد.   را به

2Lion Feuchtwanger  
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در قالبِ داستان، زندگیِ روشنفکرانِ تبعیدی و    »در تبعید«، 

می بازگو  را  جنگ  از  پیش  هیتلری  آلمانِ  که  فراریِ  کند 

به  رژیم جاروشنفکرانِ  سازش  به  متهم  را  آلمان  در  مانده 

های خود  جامانده هم پاسخکنند. روشنفکرانِ بهفاشیستی می

ها  هایِ آنها و کوششوانگر زندگی، فعالیترا دارند و فویشت

در شرایط سخت سرکوب هیتلری برای حفظِ باورها و پیشبُردِ 

تصویر میاهداف به  را  از  شان  بخشی  این  جلد نخست  کشد. 

با عنوان » این مقاله دل گرفته«    همانانیمکتاب  پیوستِ  در 

  است.

فویشت  زادهلیون  سال  وانگِر  به  مونیخ  فرزند  1884ی   ،

بود. کارخانه ادبیات  به  آشنا  و  بافرهنگ  یهودی،  داری 

ی او پایگاه گرایش پسرش لیون به ادبیات بود که  خانهکتاب

 10اش را نوشت. لیون از  نامهسالگی نخستین نمایش  13در  

با   جوانی  در  کرد.  پیدا  تردید  دینی  باورهای  به  سالگی 

هاینریش مان آشنا شد. با آغاز جنگ جهانی  نویسندگانی مانند

برخلاف   که،  بود  نویسندگانی  از  کمی  شمار  میان  در  اول 

پرستی دیگرانی مانند توماس مان، با فضای شوروشعف »وطن 

به پس،  آن  از  کرد.  مخالفت  ملی«  ـ  صلحآلمانی  گرا عنوان 

پاسخ به آن  شعر »آواز مردگان« را در    1915نوشت و در سال  

( 1917ی »اسیران جنگی« )نامهجنگ بیهوده سرود. نمایش

در   جنگ  از  پس  و  ماند  ممنوع  آلمان  در  جنگ  پایان  تا  او 

فویشت  شد.  منتشر  در فرانسه  سلطنت  سقوط  پی  در  وانگِر 

نوامبر   در  باواریا  آزاد  جمهوری  برپایی  و   1918مونیخ 

گر ماند و رویدادهای بعدی مانند قتل رهبر جمهوری  مشاهده

ریزی از هر دو طرف و کورت آیزنرِ نویسنده، خشونت و خون 

برتولد   افزود.  او  تردیدهای  بر  جمهوری  ضدانقلابی  سرکوب 

ها در شب« خود  ی »طبل نامهسالگی با نمایش  19برشت در  

کمک او آن را در مونیخ به وانگر مراجعه کرد و بهبه فویشت

های بیشتر ادامه مکاریروی صحنه بُرد. دوستی این دو با ه

فویشت  از  برشت  یاد  پیدا کرد.  »استاد من«  توصیف  با  وانگِر 

 کرده.  

هاینریش مان و    در پی برشت و  1925وانگِر در سال  فویشت

آن دعوت  در  به  و  رفت  برلین  به  رمان   1927ها  نخستین 

سوسیالیسم اشاره کرد:  ضدهیتلر را نوشت و به خطر ناسیونال

 
1Ponty-Maurice Merleau  

سال   در  هیتلر  ایالت.«  یک  تاریخ  سال  سه    1933»توفیق 

وانگِر ی فویشت قدرت را در دست گرفت و نیروی اس.آ. خانه

دارایی و  غارت  فویشترا  را مصادره کرد.  به  اش  ناگزیر  وانگِر 

های ضدفاشیستی شد و از تبعید در فرانسه رفت؛ عضو کمیته

سال   در  که  بود  کسانی  جبهه   1936نخستین  تشکیل  ی از 

کمونیست  »هوادار«  را  خود  کرد.  پشتیبانی  و  خلق  خواند  ها 

«  در تبعیدها دانست. »هایش را سلاحی در برابر نازیداستان

 نوشت.  1939 – 1935های را در سال

با آغاز جنگ، و پایان امنیت نسبی در فرانسه، دولت فرانسه 

ها فرستاد. او  در همکاری با هیتلر او و شمار دیگر را به اردوگاه

جمهور پس از چند ماه با کمک همسرش و گویا روزولت، رئیس

اکتبر   در  و  کرد  فرار  شد.    1940آمریکا،  آمریکا  وارد 

رانی با عنوان »مشکلات نویسنده  وانگِر در یک سخنفویشت

اوری برای هر  ی مهم و رنجبه نکته  1943در تبعید« در سال  

این تجربه  آغاز  اشاره کرده: »در  از نویسنده  تلخ است که  ی 

سال تغییر بهای. زبان سالی زبان مادری کنده شدهموج زنده

 کند ...«  می

سیاست  در  رادیکال  تغییر  و  روزولت  مرگ  جنگ،  پایان  با 

ی داخلی و خارجی آمریکا یک بار دیگر فشار سیاسی بر همه

همچپ  و  آنها  با  کمیتهدلان  شد.  آغاز  فعالیتها  های  ی 

ها را آغاز  ی آن آمیز همه کارتی تعقیب جنون ضدآمریکایی مک

فویشت کمونیست کرد.  فهرست  در  هم  گرفت.  وانگِر  قرار  ها 

هایش را با شمارگان بالا چاپ  زمان، در آلمان شرقی کتابهم

های او را  های آلمان غربی کتابفروشیکردند. اما در کتابمی

  1958ها تعقیب و بازجویی در  شد یافت. او پس از سالنمی

 در لوس آنجلس درگذشت. 

 
را روشنک در   1)موریس مرلوپونتی(دوستی و خشونت  انسان 

ی آن، به چاپ سپرد. ، چند سال پس از ترجمه 1374سالِ 

و   بود  پُل سارتر  ژان  و همکارِ  پونتی دوست  مرلو  موریس 

سال   در  او  است.  نامیده  خود  آموزگارِ  را  او    1908سارتر 

سال   در  شد.  مدرسه  1944/  45متولد  کندرسه  در  ی 

های لیون،  در دانشگاه  1949تا    1945جانشین سارتر بود. از  
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فلسفه تدریس    کُلژ دو فرانس بعد در  به  1952سوربُن و از  

 درگذشت.  1961کرد و در 

پیش که  را  مقاله  چند  سال  مرلوپونتی  در  بود  نوشته  تر 

دوستی  انسانشکل کتاب »  گفتاری بهبا افزودن پیش  1947
خشونت نوشتهدر    «و  به  دربارهپاسخ  کُستلِر  ی های 

که بدیل »با  های نمایشی مسکو منتشر کرد. در زمانیدادگاه

امپریالیسم یا با شوروی« تنها بدیل ممکن در سطح جهان  

از   داریم  حق  زمانی  »تنها  کرد:  تأکید  احتیاط  با  او  بود، 

های آزادی و آگاهی دفاع کنیم که مطمئن باشیم به  ارزش 

نمی امپریالیسم خدمت  اوهاممنافع  در  و  آن کنیم  پردازی 

های  تر که یکی از مقالهشریک نیستیم.« باوجوداین، پیش

این کتاب را با عنوان »یوگی و کمیسر« منتشر کرده بود،  

همکمونیست  را  او  شوروی(  )هواداران  و  ها  فاشیسم  با  آوا 

 خواه استالینیسم خوانده بودند. ها او را پوزشراستی دست

روشنفکران  با  را  مسائلی  دیگر  بارِ  کتاب  این  با  روشنک 

میدر آن میان  خودِ  و  جامعه  مُعضَلِ  که  بهگذارد  شمار  ها 

خواست روشنک،  گفتار بلند این کتاب را، به روند. پیشمی

اما به این پیشمن نوشتم.  او منتشر شد.  نگاه  نام  با  گفتار 

ها گریبان جنبش  مشخصی به مسایل بسیار مهمی که دهه

ها پس از انقلاب  چپ ایران را گرفته بود تنظیم شده: انحراف

دادن به اقتصاد بدون توجه به  شوروی، مانند اولویت  1917

ممنوع فرهنگ،  و  حزب سیاست  و  شدن  غیربلشویک  های 

و قدرتشدن جناحممنوع  پیدایش  یابی  های داخل حزب، 

تصفیه  جنایتاستالینیسم،  تمامی  ی  خونین  و  گارد  کارانه 

فاجعه  خشونتِ  بلشویک،  حزب  و  قدیم  انقلاب  از  پس  بار 

های بعد، کشتار  و در دهه  1920ی  ویژه پس از اواخر دههبه

جای حزب  کردن رهبری حزب به ها انسان، جانشینمیلیون 

به  حزب  نادیدهو  طبقه،  و  جای  سیاسی  چندگرایی  گرفتن 

 مخالفت شدید با دمکراسی ....  

اشارهپیش با  عمل  گفتار  و  نظر  به  غیرمستقیمِ  ی 

ضددمکراسی بخش بسیار بزرگی از چپ ایران در پیش و  

، بر نگاه مرلوپونتی به ضرورتِ 1357ویژه پس از انقلاب  به

و  دفاع کمونیست )پلورالیزم(  چندگرایی  و  دمُکراسی  از  ها 

 تفاوت لیبرالیسم و دمکراسی تأکید کرده است:  

ای لیبرالیسم متجاوز وجود دارد که خود جزم »گونه 

به  و  جنگ  است  ایدئولوژی  از  بیش  دلیل  همین 

کمونیست اگر  پلورالیسم نیست...  از  آشکارا  ها 

می تمرین  حمایت  به  موظف  را  خود  اگر  کردند، 

عنوان دانستند، و اگر بهدمکراسی و دفاع از آن می

شدند، آن احزاب دیگر مدافعان دمکراسی ظاهر می

یافتند. در  دشواری به نیات باطنی خود دست میبه

نهایت در اجرای آن صورت شاید کمونیست ها در 

تضمین دمکراسی  ...  حقیقی  بیشتری  های 

 یافتند.«می

تنها  نه  1947در زمان انتشار این کتاب در فرانسه در سال  

نبود،   جهانی  جریان چپ  در  مدارا  و  چندگرایی  از  نشانی 

به میبلکه  گرایشدشواری  وجود  از  دگراندیش  شد  های 

 سخن گفت. 

 مرلوپونتی بحث بسیار مهم دیگری را هم پیش گذاشته:

مراتب اجتماعی در اتحاد جماهیر شوروی  »سلسله 

روزبه  اخیر  سال  ده  است.  در  شده  آشکارتر  روز 

کنگره در  بیپرولتاریا  نقش  حزب  اهمیتی  های 

عهده دارد. خشونت در پی این نیست که انقلابی  به

شناخته شود... آیا این دیکتاتوری پرولتاریا هرگز در  

مبارزان  فعال  و  حاکم  قشر  آگاهی  در  جز  جایی 

ها قرار وجود داشته است؟ حزب خود را جای توده

 داد.« 

پیش ترجمه در  بحث  گفتار  این  به  توجه  با  فارسی،  ی 

توده را جای  یعنی  مرلوپونتی )»حزب خود  داد«(،  قرار  ها 

ویژه  های چپِ، بهگرایشی که همواره در بسیاری از جریان

های استالینیست و تروتسکیست، چیره بوده، نخست جریان

تروتسکی   یادآوری شده که  و  نقل  لنین  به  تروتسکی  نقدِ 

بعدها از نقد خویش پس نشست و سرانجام پس از عزل به  

 قتل رسید: 

این به  لنین  می»روش  تشکیلات  جا  که  انجامد 

می حزب  کل  جانشین  را  خود  ابتدا  کند.  حزبی 

ی مرکزی خود را جانشین تشکیلات  سپس کمیته 

جانشین می را  خود  دیکتاتور  یک  سرانجام  کند. 

میکمیته  مرکزی  »ی  )تروتسکی،  وظایف  کند.« 
 (. 1904سیاسی ما«؛ 

 پس از آن نظر رُزا لوگزامبورگ آمده: 
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به  تروتسکی  و  نمایندگی  »لنین  مجامع  جای 

عنوان  برخاسته از انتخابات ملی عمومی شوراها را به 

های کارگر قرار دادند...  تنها نمایندگان حقیقی توده

البته که }این{ دیکتاتوری است. اما نه دیکتاتوری 

مدار،  پرولتاریا. بلکه دیکتاتوری یک مشت سیاست 

به دیکتاتوری  بهیعنی  آن،  بورژوازی  مفهوم  مفهوم 

 (.1918«؛ »انقلاب روسیهها.« )ی ژاکوبنسلطه 

دربارهپیش سپس  »جانشین گفتار  جنبش  ی  در  گرایی« 

پیش در  است.  داده  توضیح  همسوسیالیستی  چنین  گفتار 

مرلوپونتی که  شده  از   پاسخ   تأکید  بسیاری  به  قطعی 

 که:های خود ندارد، بلپرسش
نگری به مسائل برحذر  کوشد خواننده را از ساده... می»

می مطرح  دارد،  تاریخی  روََندِ  در  را  مشکلات  کوشد 

این معنا که  که تاریخی هستند نه بهکند... مشکلاتی

ها داده باشد.  خودیِ خود پاسخی به آنروندِ تاریخ به

مطرح  همواره  مُشابه  مشکلاتِ  یا  مشکلات  همان 

که بشر برای بشر وسیله است و نه  هستند و تا زمانی

ها جهتِ تغییرِ خود دست به  که انسانهدف، تا زمانی

اجتماعی می زنند، مطرح خواهند اقداماتِ سیاسی و 

 بود.«

 

ی  )کِتِه رِشایس؛ نویسنده  لنا، ماجرای جنگ و داستانِ دِهِ ما

به   1اُتریشی( روشنک  کرد.  را  ترجمه  کاوه  پسرمان  خاطر 

سالِ   در  کتاب  نخست  سال   1378چاپ  در  دوم  چاپ  و 

منتشر شد. این کتاب روایتِ داستانیِ زندگیِ مردم    1380

ای یازده ساله بچهدر زمانِ جنگ در دهِ محلِ زندگی دختر 

این کتاب  شود. دراست که طیِ جنگ جهانی دوم بزرگ می

جا جامعهبهنیز  مسایلِ  مانند  مسایلی  چشم  جا  به  ما  ی 

گفتاری  یک از دو چاپ پیشخورند. روشنک برای هیچمی

نگاری داشت. خانم رِشایس  ننوشت. اما با کِتِه رِشایس نامه

ام ی چاپِ دومِ فارسی ــ »برای خوانندگانیادداشتی ویژه

درعین و  ـ  دور  ایران  ــ  در  همبستگی«  با  نزدیک؛  حال 

نکته به  آن  در  و  دلیل  نوشت  که  کرد  اشاره  مهمی  های 

 روشنک برای برگرداندن آن را هم دربر دارد. ازجمله: 

 
1Käthe Recheis  

ناسیونال دیکتاتوری  که  ها،  سوسیالیست »هنگامی 

دیکتاتوری هیتلر بر اتریش سایه گسترد، ده ساله  

یازده سال آغاز  بودم.  بود که جنگ جهانی دوم  ام 

سال دربارهشد...  نوشتن  به  قادر  بسیار  آن های  ی 

بچه کشوری نبودم...  در  ما  جوانان  ما،  های 

میآشتی رشد  دمکراتیک  و  زمانی  طلب  کردند. 

به تجسم معنای  متوجه شدم که آن ها حتی قادر 

ملتی   هیچ  اما  نیستند.  جنگ  معنای  دیکتاتوری، 

اش را فراموش کند... هر کس در آن نباید گذشته

کرد حقیقت را بیان کند، در دیکتاتوری جرئت می 

می قرار  مرگ  و  شکنجه  شاید  معرض   ... گرفت. 

به چیزها  بسبعضی  برسد...  بیگانه  شما  یاری نظرِ 

همه هستند...  مشترک  هم  انسان چیزها  در  ی  ها 

رنج  آزادی  عدمِ  از  وقتی  برابرند.  خود  احساساتِ 

هم تفاوت داریم؟ شادی، عشق،  بریم، آیا خیلی بامی

 رنج، احساساتِ ما شبیه هستند.«

نامه رفتنِ آخرین  از  پس  روز  دو  تنها  رِشایس  خانم  ی 

اش در مونیخ رسید. به او خبر درگذشت روشنک به نشانی

ی پایانی  ی تسلیت او به من در صفحه روشنک را دادم. نامه

 آمده است.  روشنک داریوش، یک زندگی

 

ی آخرین کتابی است که با ترجمه   2)گونتر گراس(   قرنِ من

های  چون کتابمنتشر شد. هم  1379روشنک و در سال  

می  ترجمه  روشنک  که  و دیگری  خواننده  نخستین  کرد، 

این اما  بودم.  هم  کتاب  این  از ویراستار  پیش  کمی  بار 

ویرایشپایانبه که رسیدن  شدم  دستگیر  دوم  بار  برای  ها 

 ی روشنک آمده است.  شرح آن در یادواره

ی  بارهیک درگیرد که هر»قرن من« صد داستان را دربر می

این هایِ قرنِ بیستم است. دررویدادی در یک سال از سال

نگرد، از  روایت از تاریخ، گونتر گراس »از پایین به تاریخ می

خوردگان. هر قطعه زبانِ خاص و سبکِ خاصِ  دیدِ شکست

شود.«  خود را دارد. بسته به آن که از زبان چه کسی بیان می

گفتار خواندنی  گفتار روشنک(. روشنک در این پیش)از پیش

ی زندگی و فعالیت سیاسی گراس را که شرحی بلند درباره

2Günter Grass  
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در دارد،  دربر  دربارههم  او  زبانِ  میی  کتاب  گوید:  این 

بار با  »گراس بارها زبان و گویش و لهجه را تغییر داده و هر

ویژه یک زبانِ  است:  گفته  داستان سخن  آن  ی شخصیتِ 

سرباز صفر، پادشاه ویلهلم دوم، یک کارگر زن، یک پسربچه، 

 گر ...«  یک فاشیست شکنجه 

چون همیشه کوشیده در برگردان  روشنک در این کتاب هم

ی آن را حفظ کند. همواره فارسی وفاداری به زبان و گستره

ها  کرد که در هر زبانِ خارجی نیز واژهدرستی یادآوری میبه

های متفاوتی برای بیانِ برایِ یک مفهوم وجود دارد و شیوه

تفاوت این  فارسی  در  نباید  و  گرفت.  و  نادیده  را  ها 

ی ناروشن به ها اشارهازاین، گراس در هر داستان، دهگذشته

با جُست فراوان آن ونکاتی دارد که روشنک  را در جویِ  ها 

 ها، برای خوانندگانِ ایرانی، توضیح داده است.  پانوشت

   

مرگ   از  پایههراس  بر  روشنک  که  است  برخی  عنوانی  ی 

ها در پی دستگیری من و شماری دیگر از رویدادها و شنیده

خرداد   در  کمونیستی  وحدت  سازمان  تصور   1369رفقای  و 

آن از  تن  چند  اعدام  مجموعهاحتمال  بر  از  ها  بلند  ای 

منتشرنشدهیادداشت نوشته های  است.  گذاشته  به  اش  هایی 

درباره آلمانی  ما.  زبان  زندگی  در  واقعی  رویدادهای    107ی 

  200ی رقُعی شاید درحدود که در اندازه  4ی آاندازهصفحه به 

می دربر  را  روز  چند  یادداشت  هر  بشود.  تاریخ  صفحه  گیرد. 

( است.  1369خرداد    14)  1990ژوئن    4نخستین یادداشت  

بهره با  آن،  از  پیش  روز  تعطیلی غروب  روز  چند  از  گیری 

در  درپی در  خانهپی  روشنک  خویشاوندان  از  یکی  ییلاقی  ی 

حاشیهمرادبیگ  درهْ در  روستایی  زمان  آن  در  که  شهر ،  ی 

با فضایی شاد و   یادداشت  این  بودیم.  بود، وارد شده  همدان 

ی صبحی آفتابی پس از بیداری و  بختی دربارهمملو از خوش 

 شود.میتوصیفی از کاوه و من که هنوز در خواب هستیم آغاز  

می بلند  سروصداهایی  بعد  چندین  کمی  شود. 

سیاهلباس سلاحشخصی  و  خانه بهپوش  تراس  در  دست 

میمی را  مختلف  جاهای  دربارهلولند،  و  و  کاوند  »عیش  ی 

گویند از بسیج هستند. با  پرسند و میطرب« و »منقل« ... می

ایم و خبری از چنین که ما تازه دیشب وارد شدهشنیدن این

گویند: پس این آقا }من{ با ما بیایند و  چیزهایی نداریم می

کنند که  ها پاسخ دهند و برگردند. ابتدا وانمود میبه پرسش

خواهند ببرند. سپس،  دار روشنک را هم میوسال»عمو«ی سن 

نفر کافی است.« و  گوید: »یکی می را که نه. همان یک  من 

 برند.  ام با خود میتازه از خواب پریده

مدت نزدیک به دو این آغاز ناپدیدشدن قهری من به

روز   تمام  او  همدانی  خویشاوندان  و  روشنک  است.    14ماه 

ها مقر  دو روزی پس از آن را با رفتن به دهو یکی  1369خرداد  

گذرانند.  کمیته، سپاه و وزارت اطلاعات برای پیداکردن من می

که در همان روز، حدود نیم ساعت پس از حرکت از حالیدر

درهْ مراد بیگ، بازجویی مأموران وزارت اطلاعات از من آغاز  

.  1361شده بود. هشت سال پس از آغاز زندگی مخفی در سال  

می کمونیسم بازجو  عوض شده.  دوره  آوردی.  »شانس  گوید: 

تو را گرفته بودیم چند    1361دیگر خطری نیست. اگر سال  

 شدی«!! بار اعدام می

بود که    1369کنم تازه در اواسط مردادماه  گمان می

انفرادی  پذیرفته بودند و در سلول  از روشنک برای من پول 

رسید  کمیته  آن  برای  من  از  ضدخرابکاری  مشترک  ی 

درباره روشنک  یادداشت  آخرین  با  خواستند.  سال  دو  آن  ی 

شود.  ( آغاز می1371)اول فروردین    1992مارس    21تاریخ  

با توصیف ورود 1371اردیبشهت    14)  1992مه    4اما در    )

میگیرانهغافل پایان  خانه  به  من  ــ  یابد.  ی  یادداشتی 

  16)  1992سپتامبر    7تاریخ  ای به گفتار« ــ دو صفحه»پس

درباره1371شهریور   روشنک  که  شده  افزوده  پایان  در  ی  ( 

ریزی مغزی شب پیش از آن و بیدارشدن بر روی تخت خون 

 وشته است. بیمارستان ن

ها هر بار  دهد که سالی پایانی توضیح میدر صفحه روشنک  

اش انجام دهد فشار احساسی و  خواسته کاری بر روی نوشته

این دلیل است که در آخر نوشتهْ این  اشک و درد مانع شده. به

، مونیخ.« چهار سطر پایانی  2001خورد: »تاریخ به چشم می

 شرح کوتاهی از درد و رنجی است که ادامه دارد:

پیامدهای   نشده.  رفع  همه  از  سفر  ممنوعیت  »هنوز 

ها که در زندان بودند، و برای همسران زندان برای آن 

برخی  آن  در  دارد.  ادامه  زندان  از  پس  افسردگی  ها، 

(،  bypass)  پسبایدار، مشکلات قلبی و عمل  ادامه 

 « سقط جنین، سرطان.
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مقاله  نوشته روشنک  هم  چندی  اینهای  از  .  برخی  ها 

 ی او هستند: شدههای منتشرمقاله

 . ی سالمجامعهو  آدینههای شمار کمی ترجمه در نشریه 

هایی که به زبانِ آلمانی نوشته و انجمنِ قلمِ آلمان در مقاله

برلینجمله:  هایی منتشر کرده ازمجموعه  ،  زنان در کنفرانسِ 

مونیخیادداشت از  ایرانبارهدر،  هایی  در  سیاسی  وضعیتِ  ، ی 

 .هایِ زنانِ تبعیدیخارجی/ نوشته زبانِ 

 

به با  او شعری هم  افغانستانی  زنانِ  به  آلمانی خطاب  زبانِ 

سلطه زیر  افغانستان  زنان  وضعیت  به  زنان  نگاه  و  طالبان  ی 

درک می مرا  تو  »تنها  سرود:  میایران  تو  با  و  کنی؛  رقصم.« 

  اُپنِی  ی آن را به انگلیسی در پاسخ به فراخوانِ مؤسسه ترجمه 

شعر و عکس برای صلح    1001ی »کاروانسرایِ  برای پروژه  آسیا

مؤسسه  فرستاد.  افغانستان«  در  دمُکراسی  در   آسیا  اُپنِی  و 

با1382فروردینِ   را  نمایشی   ،« مقصد عنوانِ  صلح:  کاروانِ 
« در مَقَرِ یونسکو در پاریس و سپس در خرداد همان  افغانستان

سال در شهرِ دوشنبه )تاجیکستان( اجرا کرد. شعرِ روشنک در  

 نمایش درآمد. ها بهشماری از صحنه 

 

*** 

 پیوست 

 گرفته دل   همانان ی م 

 وانگِرلیون فویشت در تبعید، برگرفته از جلد نخست 
 1368برگردان: روشنک داریوش، 

 

جهان  در }اول  در  یطول جنگ  آن،  از  پس  دهه  دو  در  و   }

ها  و تحول  رییتغ  ن یرخ داده بود. ا  یی هاکشورها انقلاب  یبعض

. مهاجران زندیرا وادار کرده بود از وطن بگر  یاریبس  یهاانسان  

تر  پارهاز همه پاره  یآلمان  مهاجران.  بودند  یاریبس  یهااز ملت

 .  بودند

تبع  یاریبس به    انیدیاز  بودند  شده  مجبور  آلمان 

عق اما  یاس یس  یهادهیخاطر  فرار کنند.  عظتودهشان    یمیی 

ثبت    ی هادر اداره  نشانیوالد  ا یکه نام خود    لیدل  نیفقط به ا

« ناگز  «یهودیاحوال،  بود،  شده  شده    رینوشته  مهاجرت  به 

چو  یفراوان  انیهودیریغ و    انیهودی.  بودند که   گر ید  نبودند 

داوطلبانه    شیرا  یتوانستند هوانمی استنشاق کنند،  را  سوم 

    .آلمان را ترک کرده بودند

ما  گرید  یگروه جان  و  دل  آلمان    ل یبا  در  بودند 

ا شرط  به  را   نیبمانند؛  خود  نان  باشند  داشته  امکان  که 

اما هم نکته  یکیدرست    نیدرآورند.    یبرنامه  یاساس  یهااز 

آن    یها و در واقع تنها بخش قابل اجراست یالیسوسونالیناس

امکانات   گرفتن  س  یزندگبود:  مخالفان  و    ،یاسیاز  دشمنان 

عنوان شان بهاآنان که نام  زی و ن  دی اربابان جد  یشخص  بانیقر

رس  یهودی ثبت  ماه   یطوربود،    دهیبه  چون  هم  در    یکه 

 .  رندیبم یخشک

شده بودند و    یقبلاً زندان  یاز مهاجران آلمان  یاریبس

  یلیو آزار قرار گرفته بودند. خ  تیو اذ  ریمورد شکنجه و تحق

خود را در آلمان از دست داده    شاوندانیو خواز آنان دوستان  

بس و  ب  یاریبودند  آنان،  مرزها  رون یاز  راه   ش،یرا  یاز  در 

بودند    زیای نعده  ماکردند. اتلاش میمنفور    م یرژ  نیا  یسرنگون

داشتند و هرگز احساس نکرده    تیرضا  د یی جدکه از سلطه

  لیاند؛ حال آن که به دلیهودیکه  دانستند  ینم  باًیبودند و تقر

نام در  اثبت  مُهر    یکیشان  ناگهان  دفاتر،  و    یگریهودیاز 

پست   نیبنابرا نژاد  بر  از  ابودن،  بود.  خورده  کاملاً    نانیآنان 

م چند  ود،خ  لیبرخلاف  موطن  شده  ساله  نیاز  رانده  شان 

 .  بودند

انواع و اقسام    ان،ی دیتبع  انیبود که در م  نیچن  نیا

به    ی برخ  د، ی به خاطر عقا  یبعض   : شدندمی  افتیها  آدم فقط 

از آلمان رانده شده بودند.    گر،ید یاتفاق   ا یتولد و    یخاطر گواه

 . یمهاجر اجبار  یای مهاجر داوطلب بودند و جماعتعده

نفر  کی  انیم  در پنجاه هزار  آلمان   یصد و  از  که 

مختلف،    ی اسیس  یهادهیبا عق  یفقط افرادرانده شده بودند، نه

مقامات   از  دارا  یاجتماع که  و    یهات یخصوص  یگوناگون 

خواستند، خواستند، چه نمی بودند. حال، چه می  زیمتفاوت ن

میبر    یسانک یبرچسب   زده  پنداشته آنان  همگون  و  شد 

بودند، سپس خودِ . آنان در درجهدندشمی ی نخست مهاجر 

بهیواقع میشان  چن  یاریبسآمدند.  حساب  برابر    ن ی در 

  نیبود. ا  ده ی فا  ی کردند، اما بقد علم می  ،یاجبار  یبندطبقه 

تعلق   آن  به  آنان  و  داشت  وجود  پ گروه  بود    ی وندیداشتند؛ 

 .  یناگسستن
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از آلمان    یاجبار  ا یآنان، فرارِ داوطلبانه    تیاکثر  یبرا

دارا  یپوشچشم  یمعنابه و  شغل  و  مقام  زییاز  بود.   را یشان 

شان  ییاز شغل خود صرف نظر کنند و پول و دارامجبور بودند  

می چگونه  حاکم  حزب  وگرنه  بگذارند.  جا  آن  در  توانست  را 

که    ییهاوعده به  شیپ را  رساز  تحقق   دهدا  دنیقدرت  بود، 

سر در تنگنا به  یمهاجران آلمان  شتریبود که ب  نیبخشد؟ چن

 ی توریزیکه با کراوات به و  یی و وکلابردند. بودند پزشکان  می

کارهامی می  یدفتر  ی پرداختند،  و  انجام  ای گونهبه  ای دادند 

از دانشِ    دند یکوشمی  س،یپل   بِیو تحت تعق  یرعلنیغ   گر،ید

زنان  بخورند.  نان  تحص  یخود  عنوان به  ی دانشگاه  لاتِیبا 

 .  آوردند یدادن، نان درم ماساژ قِیاز طر ای فروشنده، خدمتکار 

میدل  همانانِ یم  نیا قدم  هرجا  گذاشتند،  گرفته 

  یاسیس  یهاها و دستهملت  انِیو کار م  نینامطلوب بودند. زم

اجتماع  پ  میتقس  یو  در  بود.  توزیب  دِیتول  یشده  و   عِ یبرنامه 

پُر،    ی در مقابل انبارها  ارهیاز مردم س   ی نادرست، بخش بزرگ

و هجوم به    لا به کا  د یشد  ازیو با وجود ن  دندیکشمی  یگرسنگ

ها  که در آن  ییمتوقف بود. کشورها  یاریبس  یهانیکار، ماش

وجود    گر یو کاردان خوشامد گفته شود، د  دی جد  ی هابه آدم

  یگذاشتند و نان و کارپا می  گانگان یب  ن ینداشت. بل هرجا که ا

 .  کردندچپ نگاهشان میچپخواستند، می

را داشتند که    یتوان تحمل درد و رنج  ی ی کمعده

تر  یها را قویدرد و رنج فقط قو  رایگذراندند. زاز سر می  د یبا

 .  ترفیها را ضعفیضعکند و می

شناسد:  »مهاجر« می  یدو واژه برا  م یقد  ی آلمان  زبان

معنا Recke یکی تحقرانده  یبه  و  دریشده  و   یگریشده 

Elend   شده.  اخراج   ای شده  راندهنیمرد از زم  چاره،یب  یمعنابه

را که اصل مهاجرت به    یدو قطب  ی زبان آلمان  ردِخِ  ن، یبنابر ا

  یآلمان  جرانمها  شتریکند. بشود، مشخص میآن محدود می

 .  رانده یی کمشدند، عدهمی چارهیب

وفادار  آرمان ارزش   یو  اصول  که    یی هابه  هستند 

.  رندیگقرار می  یپوشآن، مورد چشم  یی روزودتر از نان و کره

اخلاق دور    ز،یقبل از هر چ  خت،یرا دور ر  یاضاف بار    دی اگر با

 ات یشوند. خصوصاز مهاجران فاسد می  یاریشود. بسمی  ختهیر

در   بروز بدشان که  بوده،  مراقبت  و تحت  پنهان  رفاه،  دوران 

 .  ابدیمی رییشان تغاخوب یهایژگیکند و و می

جو کار. صرفه تیشد و شجاع جناجبون می محتاط

بزرگمی  سیخس و  لافشد   نیخودب  تیاکثر  .زنمنش 

دادند و  ابعاد را از دست می  صیقضاوت و تشخشدند؛ توانِ  می

غ   نیب و  نمی  یتفاوت  رمجازیمجاز  آنان  قائل  نکبت  شدند؛ 

برامی  یهیتوج نقیو خودسر  ی بندوباریب  یشد  و  شان.  نقو 

می  بطلجدل به  هم  مطمئن  مناسبات  از  که  آنان  شدند. 

بودند،    ی ثباتیب شده  درع پرتاب  و  نوکرمنش  نیگستاخ  حال 

بودند همه    یشدند و مدع طلب و پرمدعا میجدل .شدندمی

از د  زیچ از   ییهاوهیمثل مدانند.  می  گرانیرا بهتر  که زودتر 

رس بکنند،  درخت  از  چوبنمی  دهیموعد  و  خشک    ن ی شدند، 

 .  شدندمی

  یتیحداقل وضع  ا ی به بازگشت و    دشانیاز ام  هرچه

رها    یتر  قیعم  یشد، خود را در ژرفاکاسته می  افتهینیتأم

 .  کردندمی

ای از مهاجربودن خود شرمنده بودند و با ترس عده

  یوضع را پنهان کنند؛ که البته کوشش ن یا دندیکوشو لرز می

ب چ  گرید   یگروه .  هودهیبود  چون  مهاجر    یزی درست  جز 

گذاشتند و  می  شینبودند، مهاجر بودن خود را با تکبر به نما

 نکهیا  نهشد. مگر  می  شتریروز به روز ببابت،    نیاز ا  شانایادعا

  زیو مارساک ن  نیواگنر، لن  چاردیر  کتورهوگو،یدانته، و   بال، یهان

   مهاجر بودند؟   یهمگ

می  آنان ماکسفراموش  که  که   موفیکردند  روس 

آقا بود،  مونمارتر  رستوران کولچاک در  بام که  نروزِ  ی دربان 

 ی عیطب  شمیابر  یجارا به  یمصنوع   شمیکراوات ابرداشت    یسع

آقا و  کند  پللِ  یقالب  بر  و  دور  که  آلمان    ی دولت  س یمبکه 

میموس بهکرد  موس  را  او  بپذتا  جاسوس    زین  رند،یعنوان 

 .  بودند جرمها

  گانگانیب  ن یرا دوست نداشتند و ا  یآلمان  مهاجران

ب بودند  آنگاه    شتریناچار  کنند.  معاشرت  خودشان  با  اوقات 

و پوچ،    چیسر ه  ز،یناچ  یآنان در دعواها  أسیو    یزدگنکبت

آگاهانه در  آمدند و ستوه میبه گریدکیشد. از دست می زیلبر

حقارت   به  به  یناتوان  ،یگریدپرخاش  را   ناسزا باد  خود 

 .  گرفتندمی

داشتند: گذرنامه،    ی مشترک  ی های آنان خواست همه

بازگشت    ز،یاز هر چ  ش یو ب  د،یجد  ی ی کار، پول، موطناجازه

وطن   دلا  ی میقدبه  اما  آزادشده.  چرا  ل یو    ییآنان، 
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به آن   دنیرس یکه برا یی هاراههاشان و هاشان، هدفخواست 

بود. آن چه به  دند، یگز  ی ها برمهدف   یعال   یکینظر  متفاوت 

  یدائم، حت  یک یپس، از نزد .وحشتناک بود  یگرید  د ی از د  بود،

همسان بودند،   ییهامشترک و هدف  یسرنوشت  یآنان که دارا

هر  می  دای پ   شیسا   گریدکیبا   و  نوم  کیکردند    یدیدچار 

حتنفرت  .  شدمی  یاتازه م  یدشمن  ی و  در  مرگ    انیتا حد 

ا با  و  بود  سهل   گریدکی کامل    مانیمهاجران  به  و    یانگاررا 

 .  کردند یم به آرمان مشترک متهم  انتیخ

می  دیتبع  ،یآر وارد  حقخراش  و  کوچک   ر یآورد، 

تبعمی اما  هم    نیهمچن  د یکرد.  مبارز  و  بزرگ  محکم، 

زندگ می زم  یساخت.  به  مق  یزندگ  ن،یوابستگان    میافراد 

ومی  یگرید  صیخصا و  می  یی هایژگیطلبد  آنان  بخشد  به 

  ن، ی. اما در عصر ماشنانینشخوشو    نانینشکوچ  یزندگ  یسوا

از دهقانان را    یشتریآلات روز به روز تعداد بنیشکه ما  یدوران

می خصازائد  اندازه   نانینشخوش   صیسازند،  به  ی حداقل 

روزه آن که مجبورند همه  یاند و برامهم  م یافراد مق  صیخصا

 . ترمناسب یمبارزه کنند، حت ی در راه زندگ

کمتر  مهاجران بق  یحقوق  ل  هیاز    کنیدارند؛ 

وظا تیمحدود پ   فیها،  نیداورشیو  آنان    زیها  حال  شامل 

زنمی مهاجر  سررکیشد.  نرمعیتر،  محکمتر،  و  شدتر  .  تر 

پ   انیسباست گندد.« و به  نمی  یگفت: »آب جارمی  ر یفرانک 

 .  بود ازیامت یژگی و نیا ، یی آلمانسندهینو نینظر ا

اما آنان که بهتر  را محدود می  یاریبس  دیتبع کرد، 

می انعطاف  و  وسعت  پ   دشانید  افتند،ی بودند،    دایگسترش 

 ی راساسیغ   یزهایآموخت که به چآنان میبه    د یکرد. تبعمی

به مسکو و از استکهلم به   ورکیویکه از ن  ییهانچسبند. انسان

بودند    اچارن   رند،یخواستند نمشدند، اگر میکاپشتات پرتاب می

تر، فکر کنند تا آنان  ق یعم  یاگونه به  ،یشتریی مسائل بدرباره

 .  بودند دهیدفترشان چسب  یبه صندل  ن،یبرلعمر در  کیکه 

در درون،    یشتریبه بلوغ ب  انی دیتبع  نیاز ا  یاریبس

و   ریکردند و جوان شدند. آن عبارت »بم  رییتغ  افتند، یدست  

  تیسازد، واقعشاد می  ی گرفته، مهماندل  ی مهمانبشو!« که از  

 .  ی ذهن آنان شدو ملکه

سوم، به    شیدر داخل و خارج را  یاریبس  یدهایام

شدگان  رانده نیباور داشتند که ا. مهاجران بسته شده بود نیا

بربرهافراخوانده  یافراد تا  هستند  منتخب  و  که   ییشده  را 

 .برانند رونیاند، بشان را تصرف کردهاوطن
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 آذر درخشان 

 
 آذر درخشان 

 امید بهرنگ  
 

)مهری علی ملایری )آذر   ( 1338  –  1391درخشان( 

دوران نوجوانی را در دزفول    . در شهر ملایر متولد شد

پایان    .گذراند به  تهران  در  را  دبیرستانی  تحصیلات 

سال   در  آمریکا    1356رساند.  به  تحصیل  ادامه  برای 

فعالیت   جذب  و  "رفت.  دانشجویان  کنفدراسیون 

پس از سرنگونی رژیم شاه    . شد  " محصلین ایرانی )احیا( 

به ایران بازگشت و فعالیتهای سیاسی خود را در بخش  

ایران"کارگری   کمونیستهای  کارخانه    "اتحادیه  در 

های  هایی چون استارلایت ادامه داد. با شروع سرکوب

قیام    1360سال   در  جرم شرکت  به  برادرش  اعدام  و 

بهمن ماه همان سال   9در   ، مسلحانه سربداران در آمل

در آورد.  روی  مخفی  زندگی  توانست    1363سال    به 

همراه با دو فرزند خردسالش از کشور خارج شود و در  

کشور فرانسه پناهنده شود. پس از آن، آذر فعالیتهای  

در   را  خود  ایران  "سیاسی  کمونیستهای  اتحادیه 

چارچوبه     " )سربداران( در  گرفت.  سر  جنبش  "از 

)ریم( انترناسیونالیستی  سازماندهی    " انقلابی  به 

انترناسیونالیس مختلف  مبارزات  کشورهای  در  تی 

پناهندگان   میان  در  آذر چند سالی  پرداخت.  اروپایی 

سال   از  پرداخت.  فعالیت  به  ترکیه  در   1998ایرانی 

( فعالیتهای مبارزاتی اش در حیطه زنان متمرکز  1376)

بنیانگذاری    شد به    مارس  هشت  زنان  سازمان"که 

  ولیتمسئ  سالها   آذر .  شد  منجر   " ( افغانستان  –   ایران)

  آذر.  داشت  عهده  بر  را  " مارس   هشت "  نشریه  سردبیری

  کلیه  لغو  کارزار "  روزه  پنج   راهپیمایی  مبتکرین  از

مارس    8تا    4  از  " اسلامی  مجازاتهای   و  نابرابر  قوانین

( در شهرهای آلمان و هلند بود. منتخبی  1384)  2006

از مجموعه مقالات و سخنرانی های آذر در کنفرانس  

جلسات   و  کتاب   ها  دو  در  زنان  سال  "مختلف  زنان 

  ۱۳۹۲-ماند ...« ـو »تنها صداست که می  1390ـ  " صفر

ساله در برابر بیماری    11منتشر شد. او پس از مقاومتی  

(  در بیمارستانی  1391)  2012ماه مه    26سرطان در  

 در شهر پاریس درگذشت.  

و   مبارزاتی  زندگی  و  افکار  با  بیشتر  آشنایی  برای 

پرواز را به  "شخصی آذر می توان به فیلم یک ساعته  

بسپار مودتی"اثر    " خاطر  نشریه    " تانیا  همچنین  و 

مارس"   ویژه  –  1391مرداد    26شماره    " هشت 

 .  کرد رجوع درخشان آذر گرامیداشت

 
 معرفی کوتاه فیلم  

فیلم   بسپار"در  به خاطر  را  از دریچه    "پرواز  بیینده  

با شخصیت،   بیماری سرطان  به  برخورد آذر درخشان 

افکار و زندگی شخصی و مبارزاتی وی آشنا می شود.  

با دیدن این فیلم شما با فراز و نشیبهای زندگی آذر و  

پروسه تحولات فکری که  او از سر گذراند، همسفر می  

با نسلی از زنان ایرانی روبرو می کند    شوید. فیلم شما را 

ایستادگی   اسلامی  جمهوری  حکومت  مقابل  در  که 

کردند، به فرمانهای ارتجاعی حکومت نه گفتند، پس از  

به ترک کشور   سازماندهی مقاومتهای مختلف مجبور 

تلاش   همواره  و  ننشستند  پا  از  نیز  تبعید  در  شدند. 

مدیدگان  کردند صدای زنان معترض ایرانی و کلیه ست 

 و استثمار شوندگان جهان باشند. 
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 دانشور رضا  

 
 بهروز شیدا   – فروغ حاشابیکی 

 

 * نگاهی کوتاه به زندگی و آثار رضا دانشور 

 

ی متوسط بود؛ فرزند  ای از طبقه رضا دانشور فرزند خانواده  

تهرانی  دانشور  ترازوچی. امیرحسین  خالقی  عصمت  و  زاده 

در  را  متوسطه  دوران  ابتدایی،  دوران  پایان  از  پس 

مشهد  های  دبیرستان  در  آقابزرگ  تقی  حاج  و  امیرکبیر 

سال   در  را  دبیرستان  دیپلم  کرد؛    1966گذراند.  دریافت 

 از دانشگاه مشهد.   1975لیسانس ادبیات فارسی را در سال 

اش مدیریت انتشارات دانشگاه مشهد بود؛  نخستین شغل  

تئاتر ملیآن  رئیس  عنوان  به  برگزیده    گاه  استان خراسان 

، معاون  1979شد. به هنگام وقوع انقلاب اسلامی در سال  

ی  دانشسرای هنرِ مشهد بود. دوران کوتاهی نیز ریاست اداره

  1972ی خراسان را بر عهده داشت. در سال  میراث فرهنگی

آن دو در سال   ازدواج کرد.  بیدلی  مینودخت  از    1978با 

دیگر جدا شدند. رضا دانشور چندی بعد با پروانه مریخ  یک

های  ازدواج کرد. حاصل ازدواج اول رضا دانشور دو پسر با نام

مزدا و اسفندیار و حاصل ازدواج دوم او یک پسر با نام مزدک  

 است. 

 
1Abrahimian, Ervand. (1982), “ Ali Shariati:  

Ideologue of the Iranian Revolution”  Merip 

Reports, no. 102, Islam and Politics, January 1982, 

p. 25 

  1970، در سال  ابوذری رضا دانشور،  نامهنخستین نمایش  

ی آزاد نامه از ترجمهدر مشهد روی صحنه رفت. این نمایش

،  ابوذر غفاری: خداپرست سوسیالیست علی شریعتی از رمان  

رماننوشته  السحار، ی  جودت  عبدالحمید  مصری  نویس 

یک بار دیگر  با عنوان    ابوذری  نامهنمایش  1اقتباس شده بود. 

سال  ابوذر   این   1973در  شد.  اجراء  و  منتشر  دیگر  بار 

بلند    گویی ابوذر: تک نیز با عنوان    1975نامه در سال   نمایش

 انتشار یافت. در باد 

سال     در  دانشور  فعالیت  1971رضا  خاطر  های  به 

وکیلسیاسی زندان  در  سال  یک  شد.  بازداشت  آباد  اش 

مشهد زندانی بود و مدتی نیز به بلوچستان تبعید شد. در 

های  داستاناولین    1970ی  و اوایل دهه  1960ی  اواخر دهه 

های سبز  فصل ای چون  های ادبیکوتاه رضا دانشور در مجله

از  1971چاپ شد. در سال  لوح: دفتری در قصه  و   ، پس 

ی شاهنشاهی، تیغ سانسور دولتی به  ساله  2500های  جشن 

  2های رضا دانشور را ممنوع کرد.شکل روزافزونی کتاب

اسلامی   انقلاب  از  پس  مخالفین  سرکوب  آغاز  رضا  با   ،

نخست به پاکستان گریخت و سپس    1982دانشور در سال  

گی کرد،  به فرانسه پناهنده شد. او در فرانسه سه دهه زنده

 کار کرد، نوشت.  

رضا دانشور در فرانسه به نهضت مقاومت ملی پیوست که    

دوران   وزیر  نخست  آخرین  بختیار،  شاپور  توسط 

محمدرضاشاه پهلوی، بنیان گذاشته شده بود. او تا هنگام  

سال   در  پاریس  در  بختیار  شاپور  نهضت  1991قتل  با   ،

 کاری کرد. مقاومت ملی هم

فاصله   در  دانشور  سالرضا    2006تا    2003های  ی 

سازمان  نویسنده یک  پناهندگی،  شهر  ایتاکا،  مهمان  ی 

ی جهانی که  اجتماعی در نیویورک بود؛ بخشی از یک شبکه

داد. در  به نویسندگانی که آثارشان ممنوع شده بود، پناه می

با هم او  دِبورا کاریاین دوران  و  مترجم،  پورتِر،  کاترینا  ی 

با دوستان داماد  و  محبوبه و آل  های  تال، ویرایشگر، داستان

محبوبه  را به انگلیسی ترجمه کرد. بعدها از    به عروسی نرو

نویسی در ایران جلد  (، صد سال داستان1989میرعابدینی، حسن. ) 2

   100،  376، تهران، صص 1342 – 1357دوم: 
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ی دومی نیز توسط آشور بانیپال بابیلا انجام  ترجمه و آل،  

اش در ایتاکا، در دانشگاه  رضا دانشور در دوران اقامت  1شد. 

ساندویچ لوکس  ی  نامهکُرنل تئاتر تدریس کرد و دو نمایش

  2را روی صحنه برد. آلفردو 

راند. مدتی نیز به عنوان رضا دانشور در پاریس تاکسی می  

نگار با رادیو زمانه، رادیوی فارسی زبانی که در سال  روزنامه

مای    27کرد. او در  کاری  در هلند تأسیس شد، هم  2005

ی سرطان در پاریس درگذشت. جسد  در اثر بیماری  2015

با   او  مرگ  شد.  دفن  پرلاشز  گورستان  در  و  سوزانده  او 

رو شد.  ی ایرانیانِ خارج از کشور روبه های گستردهواکنش

پنج او  یادبود  تالار    2016ی  ژانویه   21شنبه  مراسم  در 

 ی پاریس برگزار شد.  شهرداری 

 

 آثار  

آثار رضا دانشور در مدرنیسم قرن بیستم ریشه دارند. او    

تکنیک و  رمانساختارها  گوناگون  را  نویسیهای  مدرن  ی 

اند،  کند. نخستین آثار او که در ایران نوشته شدهآزمایش می

  آورند؛ کنکاش در روانِ آثار فئودور داستایوسکی را به یاد می

های  گی، جنایت و کابوسهایی که اغلب از دیوانه شخصیت 

به عنوان نمونه  مجموعه داستان    3برند؛ وحشتناک رنج می

 .  نماز میت، و رمان هی هی جبلی قمُ قُم

ی  داستان است که از منظر دو زندانینوعی رواننماز میت     

  1953های پس از کودتای ی شکنجه شده در سالسیاسی

گونه شکنجه و تحقیر  که چه شود؛ تصویری از این روایت می

 دهد.  ی یک انسان را تحت تأثیر قرار میگیی زندههمه

اش مأمور شکند و در مقابل آزادیزعیم زیر شکنجه می  

میمی  مخفی سبب  این  خیال شود.  درگیر  های  شود 

 
1 Nahid Mozafari and Ahmad Karimi Haakkak. 

(2009) Strange Times, My Dear: The PEN 

Anthology of Contemporary Iranian Literature, New 

York, pp. 189 - 214 
2  ]ICOA [  Ithaca City of Asylum , ”Reza Daneshvar 

1984 – 2005,” at 
  http//ithacacityofasylom.com/2015/06/16/reza-

daneshvar-1984-2015/. 
   98(، ص 1989میرعابدینی )  3
(، »نماز میت«: حدیث شکست و ایستادگی  2015برادران، منیره. )  4

  در

محارم  جنسی  با  زنای  میل  و  بیمارگونه  در  ی  و  شود 

بر بدن مرده را شان دستگانی که خون رویاهایش  او  های 

 اند، نماز میت بگذارد.خیس کرده

ی دیگر، زیر شکنجه تسلیم  ی سیاسییوسف غلام، زندانی  

تصویر   4شود.شود. او به بیست سال زندان محکوم مینمی

شخصیتماهرانه از  دانشور  رضا  به    میت  نمازهایش  ی  را 

میروان  تبدیل  محکومیتداستانی  بین  که  های  کند 

مشخص   مرزهای  خیانت  و  وفاداری  و  ایدئولوژیک 

   5کشد. می

بیش   تبعید،  در  دانشور  منتقد   رضا  عنوان  به  از هر چیز 

کند؛ فرهنگی که به روایت او فردیت  فرهنگ ایران جلوه می

 کند.  را انکار و باور به منجی و ناکجاآباد را ترویج می

برجستهخسرو خوبان     دانشور در که شاید  رضا  اثر  ترین 

ی  گیتبعید باشد، رمانی پیچیده است که به تَردستی زنده

چون سه  کند. بهرام راستین همبهرام راستین را تصویر می

سوشیانت  منجی هوشیدرماه،  هوشیدر،  زرتشتی،  آیین  ی 

می همنطفه  و  پیروزی  بندد  و  جنگ  خدای  بهرام  چون 

رضا دانشور   6جنگد تا شهری آسمانی بر زمین بنا کند. می

آمیزد تا از طریق  ، رئالیسم را با خیال میخسرو خوباندر  

ای سفر یک شخصیت داستانی به کوه البرز، روایتی اسطوره 

از انقلاب اسلامی به دست دهد. تصویر رضا دانشور از بهرام 

ی آیین زرتشتی،  راستین، پیوند بهرام راستین با سه منجی

ی او حتا ی ایرانی، ریزبینیی مکرر به جهان اسطوره اشاره

دهند،  در بخش بزرگی از اعمالی که در نگاه راوی رخ می

خوبان   تبدیل خسرو  ایران  فرهنگ  از  تندی  نقد  به  را 

که دلمی فرهنگی  هرگز  کنند.  است که  ناکجاآبادی  تنگ 

  7آید. ای که هرگز نمیشود؛ در انتظار منجیمتحقق نمی

https://www.radiozamaneh.com/219564 
5 Yavari, Houra. (1999), ”Fiction ii (e). POST – 

REVOLUTIONARY FICTION ABROAD” in 

Encyclopedia Iranica VI, p. 600, available att 

http://www.iranicaonline.org/articles/fiction-iie-

post-revolutionary-fiction-abroad. 
ای بر خسرو  ها: حاشیه، »تاریخ از منظر اسطوره(2004بهروز. )، شیدا   6

جستارهای ادبی، استکهلم،  ها:  آب  خوبانِ رضا دانشور«، در سوک آبی

   149 -  150ص ص

   159 –  156جا، صص همان7 
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هیچ ی  نامهنمایش   زنده  کجا مسافر  یک  گیگِرد  ی 

ایرانی میپناهنده چرخد. مهران ناصری کریمی هیجده  ی 

سال است که در فرودگاه شارل دوگل سرگردان است، چرا 

هویت که  ندارد  مدرکی  که  که  هنگامی  کند.  ثابت  را  اش 

هویت  میسرانجام  ثابت  مدارک اش  امضای  از  شود، 

شود که سِر  کند؛ در عوض مدعی میاش اجتناب میهویت

 آلفرد مهران است. 

کجا    مسافردر     شخصیت هیچ  از  و  بسیاری  تخیلی  های 

شخصیت  دارند؛  حضور  ویلیام  تاریخی  آلفرد،  چون  هایی 

رضا   راننده.  وکیل،  بازپرس،  داماد،  عروس،  دارسی،  ناکس 

نشانه این  از  دخالت  دانشور  نقد  برای  ابزاری  عنوان  به  ها 

کند؛ باز هم برای نقد بنیان  انگلستان در ایران استفاده می

فرهنگ ایرانی که بر انکار فردیت و باور به منجی و ناکجاآباد  

   1بنا شده است.

است،     دانشور منتشر شده  رضا  از  اثری که  باغی  آخرین 

ی کامران  گی میان دو خیابان: چهار هزار و یک روز از زنده 

وگوی بلند با  است. این کتاب در چهارچوب یک گفت  دیبا

گی و آثار این معمار و نقاش مدرن ایرانی  کامران دیبا زنده

  2کند. را تصویر می

 1395ماه  دی 

 

 ای از آثار رضا دانشور گزیده 

 

 رمان 

 ناتا  ،ناجا، عاشورا عاشورا، عاشورا 

 ناتا  ،ناجاها، کپرنشین 

 1971تهران نماز میت، 

پاریس    ،ی فرانسوی ترجمه  ،1994  ،اوپسالاخسرو خوبان،  

2001 

 
ها: تنها نگاه به  ، »من تبخیر شده است در آینه(2009شیدا، بهروز. ) 1 

ی مسافر هیچ کجا،  ی رضا دانشور در آینهی خسرو خوبان، نوشتهآینه

ی رضا دانشور«، در هفت دات کام: یک وبلاگِ فرضی، استکهلم،  نوشته

      244 - 245، 258صص 
 ( »چهار هزار روز از زندگی کامران دیبا در  2013جاهد، پرویز. )  2

http://www.bbc.com/persian/arts/2010/04/100423_l

41_kamran_diba_interview_book.shtml 

 مجموعه داستان 

 2015، 1974، تهران، هی، هی، جبلی، قُم قمُ

 ، ناجا، ناتا شش داستانِ لوح

 

  نامه نمایش 

 1981، مشهد، هارودی  رام 

 2007، پاریس، مسافر هیچ کجا

 2015، تهران، ساندویچ مخلوط

 ، منتشر نشده است. کجای سال دوهزار منتظرت باشم

 منتشر نشده است.، خورشید روی یخ

 ، منتشر نشده است.شهر لوط

 

 آثار دیگر 

، تهران و ی مهاجرت در بلوچستان بررسی کوتاهی از مسئله 

 1978شیراز، 

 1978، تبریز، رشد و تکامل اجتماعی: سیر و تحول جامعه

باغی میان دو خیابان: چهار هزار و یک روز از زندگی کامران  

 2010، پاریس، دیبا

 

ترجمه این متن  این در دانش  *  از  پیش  ایرانیکا    نامهمتنی است که 

 چاپ شده است. 

 
 . 
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 با رضا دانشور، در هزار توی تبعید  

 شهلا شفیق  
یا   ساده  نحو  به  غیرمستقیم،  یا  راست  سر  داستان،  اگر 

پیچیده، از زیسته ها و خاطره های نویسنده مایه می گیرد،  

و اگرهر خاطره، خود،بیش و کم، قصه ای است که راویان  

نویسی،   روایت می کنند، تفاوت بنیادی داستان با خاطره 

دور شدن خود خواسته نویسنده از واقعیت است، دورشدنی  

 .هم نویسنده و هم خواننده را به جائی دیگرمی برد که

جان دادن به شخصیت های داستان، برای نویسنده، بیرون 

آمدن از پوست و پوسته خویش است؛ که روی دیگر سکه  

وپس نیاز به باز آفرینی  اش اقناع نشدگی از زیسته ها ست 

 .زندگی. چنین آوارگی در ذات خلاقیت ادبی است

  "گاه، این آوارگی، چنانکه نزد هرمان هسه، بس شاد است:

بار دیگرعمیقا همه چیز خانه را دوست می دارم زیرا بایستی  

کشتگر. من ستایشگر بی   ونهترکش کنم.. من یک کولی ام  

هستم خیال  و  دگرگونگی  نزد    ."وفائی،  چنانکه  گاه،  و 

دوراس، نوشتن، درنوردیدن قلمرو درد است که بدون دل 

کندن عمیق نویسنده از اطرافیان میسر نیست. به دیده او،  

و انزوا سرنوشت نویسنده   "کتاب گشوده به شب می ماند "

ست   موجودی  که  معنی  "است  و  خوان  مخالف  غریب، 

  ".ناپذیر

اما آنگاه که نویسنده نتواند به دلخواه در کرانه های غریب  

و گاه  تخیل لنگر اندازد، حیات او در قلمرو نوشتن دشوار  

ناممکن میشود . در نوشتن داستان، گریز به تخیل، نه برای  

فرار از زندگی، بل برای رودروئی با آن است، با چشمان باز.  

نوشتن رمان نیاز به آن آزادی دارد که چنین رودروئی را 

ها   فریب  فرای  ها  وخودمیسرکند،   .فریبی 

را سانسور کند،   اجبار شخصیت هایش  به  نویسنده  هرگاه 

عاقبت در وطن خویش غریب می شود. واین غربت، نه از  

جنس آوارگی خلاق، بل از خمیره تبعید است. وآنگاه که  

و   عمقی  تبعید  گردد،  می  ناگزیر  وطن  ترک  به  نویسنده 

  .یابدوسعتی دیگر می  

غربت دروطن و نیز رانده شدن از کشور، بر زندگی اهل قلم  

وازجمله داستان نویسان ایرانی، خاصه در دهه های اخیر،  

مهر زده است. چهره رضا دانشوراما این خصوصیت را دارد 

که تمامی وجوه آوارگی و تبعید نویسنده را، چه در زایائی  

 .و چه در سترونیشان، باز می تاباند 

او رمان نماز میت را در نوزده سالگی نوشت. دانستن سن و 

سال نویسنده، بی گمان، شگفتی خواننده دیروز و امروز را  

انگیزد: چگونه رضا دانشور، در بحبوحه جوانی، بی   بر می 

آنکه زندان سیاسی را تجربه کرده باشد، خواسته و توانسته  

را زیر و  به اعماق نکبت بار درد و تحقیری که شکنجه شده  

  رو می کند نقب بزند؟

و   نادم  یکی  زندانی سیاسی،  های دو  گوئی  از لابلای تک 

 افکند  می دانشور "میت نماز"یکی مقاوم، طرحی که رمان 

  توده  حزب  ملی،  نهضت  شکست  حدیث:    است  جسورانه  بس

  چنبره   در  ست ملتی  های  بست  بن  بازگوی  که  سیاهکل  و

  نادم  چه.  وهم   چنگال  در  و  فرهنگی  و  اجتماعی   های  تناقض

  شکستی  هولناک   بیان   کتاب  این   قهرمانان  مقاوم،   چه  و

 .ناگزیرند

این چنین ، رمان در خوانش امروزین، فارغ از قصد و عمد  

نویسنده، گوئی نمازی می شود که بر جنازه ملت ایران می  

پای   گرایان،  اسلام  رساندن  قدرت  به  با  که  ملتی  گذارند، 

  ودرکوبان به آغوش مرگ می رود . صحنه عجیب، مضحک  

همان حال محنت زای عروسی در جذام خانه نمایش این  

  نیست؟معنا 
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عروس و داماد را در صدر مجلس نشانده بودند شیخ شش  "

انگشتی بغل دستشان بود عمامه اش را باز کرده بود و چس  

فیل می خورد زن رختشوئی که صیغه هم می شد وسط  

مجلس دایره می زد و قر می داد آیت الله خمینی کچلا و  

  "گشنه هاش دریم دریم دریم دریم 

بعد از ترک ناگزیر ایران و اقامت در فرانسه، رضا دانشور، با  

رمان خسرو خوبان به موضوع انقلاب اسلامی باز می گردد  

. این کتاب، از ورای تلاقی روایتهای گونه گون قهرمان ها،  

خواننده را به دهلیزهای هزارتوی تخیلات و رویاهائی می  

ند. چشم در  برد که سنگهای بنای اسلامی شدن انقلاب بود

چشم با اسطوره های سرچشمه این رویاها، خواننده ناگزیر  

. چنانکه  وما به پرسش است، پرسشی هستیانه در باره من  

می   خوبان  باره خسرو  در  شیوا  ای  نوشته  در  شیدا  بهروز 

آینه  "گوید: خوبان  خسرو  به  جهان  که  است  نبردی  ی 

تظار ی تاریخی که در آن انفرجامی نینجامیده است؛ آینه

است  شهروآرمانمنجی   نبرده  راه  جایی  به    .هرگز 

اینجا هم با همان چشمهای باز نویسنده خوابگرد که رضا 

از  آغاز  همان  از  او  های  دریافت  مواجهیم.  باشد  دانشور 

حساسیتی مایه میگیرند که از انزوا می آید ، انزوای جدائی  

از گله . در نوجوانی از خانه پدری بیرون زده. خیلی زود از 

ده . در  قسم خوردن به مقدسات و تکرار عقیده ها سرپیچی

جامعه ای که بر فردیت داغ لعنت می زند، به گشتن پی  

آمده   بر  کوبیده  وسر خویش  دیوار    .به 

آن دل آشوبه که در نماز میت است از آگاهی های دردناک  

آمده. خود می گفت : به زندان نرفته بودم اما مگر سرکوبی  

ان را می ساخت در بیرون نبود، مگر در خانواده  که آن زند

 و در اجتماع نبود؟

  وحبس بعدتر، رضا دانشور به زندان هم رفته بود، چند بار.  

آنچنان نفرتش از بند را به اوج رسانده بود که برای بی بندی  

همه جور بی خویشی. طلسم    ومیزد،به بی خویشی گریز زده  

سامانش   تنها  بودند.  شده  باطل  همه  بخش  امنیت  های 

  .نوشتن بود

اما ترک ناگزیر ایران و اجبار زندگی درعین بیگانگی از زبان،  

قلمرو نوشتن را بر او تنگ کرد. حیاتش در پاریس، شهری 

کاهی   جان  افسردگی  به  داشت،  می  دوست  بسیار  که 

آمیخت. لحظه ای اما از دیدن، خواندن و نوشتن و پرسش  

مسافر    "باز نایستاد. پرسش هائی ناگزیر که او را درکتاب  

انزوا   "هیچ کجا پاز دیالکتیک  اکتاویو  آنچه  به درنوردیدن 

 .می خواند فراخواندند

فردوگاه شارل  آلفرد، مقیم چندین ساله  داستان جنجالی 

رضا   قلم  با  نیست،  ایرانی  کرد  می  ادعا  که  ایرانی  دوگل، 

ایرانیان، بل   دانشور، موضوع نمایشی می شود که نه فقط 

  ها  رفتن  محل  فردوگاه،   تمامی شهروندان دنیا بازیگر آنند.

  در  آلفرد،  روایت  و.  شود  می  جهان  از  تمثیلی  ها،   آمدن  و

  همان  در  و  غمبار  داستانی  نویسنده،  همزادش،  با  پیوستگی

  زبان،  صد  به  که  داستانی  آفریند،  می  مضحک  بس  حال

  بی  سفر  در   را  آدمی  حدیث  گوید،  بازمی   را  تبعید  حدیث

 . زندگی مقصد

 

 زیرنویس ها 

شاعر" -1 دگردیسی  و  هسه    تالیف  و  ترجمه  ،  "هرمان 

  117  صفحه  ،   اسپرک  انتشارات   ، 1367،  سلیمانی  فرامرز

  ،  گالیمار  انتشارات  ،  دوراس  مارگریت  ئ" نوشتن - 2"

 های   نوشته  همراه  به  روبین  قاسم  ترجمه  ،  پاریس1993

  نیلوفر،  انتشارات  ، "  تمام   و   همین  ،  نوشتن  "  کتاب   در   ،   دیگر

  23ـ22  صفحه  1376  ،

 در   خاوران  انتشارات  همت  به  " میت  نماز  "به تازگی   -3  

 .  است شده بازچاپ  پاریس

 
تاریخ در حضور اسطوره ها؛ حاشیه ای    "بهروز شیدا، -4  

خوبان خسرو  رمان   بر 

"http://www.radiozamaneh.com/220778 
 

ژانویه   21این نوشته در مراسم بزرگداشت رضا دانشور ، روز  

بخش   2016 صفحه  در  و  شد  ارائه  پاریس،  شهرداری  در 

 فارسی رادیو  فرانسه  انتشار یافت .
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 آرامش دوستدار 

 
 

دوستدار   از  آرامش  فرهنگ  پالایش  الزام  و 

 " های امتیآلاینده "

 جمشید فاروقی 
  ، دیر یا زودنیچه زمانی گفته بود ماری که پوست نیاندازد

ماری  آرامش  میرد.  می سوگ  به  نداشت  خوش  دوستدار 

انداختن بود. گسستن زنجیر  مرده بنشیند. خواستار پوست

خواست و ما را به جهیدن از  خویی از پای اندیشه را میدین

 .خواندنیاندیشیدن فرامیفراز سایه 

 
مرده فرهنگی  از  و  برخاسته  قلم  اهل  از  بسیاری  پرستانه، 

ی آرامش دوستدار، طبق رسمی ها دربارهشماری از رسانه 

دیرین، پس از انتشار خبر درگذشتش، چند سطری یا چند  

 .ای نوشتندصفحه 

عمر   سال  به  از  ساله  90سال  واکاویدند،  را  اش 

احسانخویشاوندی با  پراکندهاش  گفتند،  خان  از  الله  هایی 

شیرین   و  تلخ  از  نهادند،  اشتراک  به  را  او  پیوسته  اندیشه 

ستایشزندگی به  لب  برگرفتند،  پرده  و  اش  گشودند  اش 

 .اشبرخی در پوشش آن ستایش لب به نکوهش

پیش بازگویی  بر  قرار  کوتاه  یادداشت  این  ها  گفتهاینازدر 

خوردگی و پس  ای از سال ، در لحظهنیست. آرامش دوستدار 

از عبور از خط لرزان بین زندگی و مرگ، سراپا تبدیل به  

رو  این  از  شد.  خاطره  و  آرامش اندیشه  شخص  ستایش   ،

 .معناستدوستدار بی

اندیشه ستایش  سراسر  اکنون  او،  در  ستایش  اوست.  های 

اندیشه این  دو  سامان  چکاد  به  پرداختن  ایستا،  نه  و  مند 

فلسفی اندیشه  این  گذرواژه  فرهنگی  ویرانگری  از  که  اش 

تواند بنای بنانهاده شده  گشاید، میسرزمین، راز و رمز می

بی  غروری  اندیشه توسط  دوستدار  افکند.  لرزه  به  را  پایه 

داند. به باور او سکون اندیشه،  فلسفی را ساکن و ایستا نمی

 .مرگ اندیشه است

)دین فلسفی  گذرواژه  دو  به  پرداختن  از  و  پیش  خویی 

  فهم  در  بتواند  شاید  نکته  دو  بر  نهادن انگشت ،(تفکر امتناع

  در  سرگردانی   هایکوچه پسکوچه   از  عبور  برای  او،  اندیشه

 پرتوافکن   زدهامت(  فرهنگشبه   او  قول  به  یا)  فرهنگ  این

 .گردد

 
 مرگ یک فیلسوف 

در   یگانه کسی  است. شاید  فیلسوف  آرامش دوستدار یک 

ایران است که بدون اندکی عذاب وجدان بتوان  تاریخ معاصر  

 .او را زیبنده چنین لقبی دانست

خراب این  در  نیستند  دادوستد  کم  در  که  فرهنگی  آباد 

مگویشان از افزوده شدن لقب استاد و فیلسوف بی آنکه  هیچ

می خود  به  باشند،  بی.بالند بالیده  فیلسوفی  گمان  هر 

چون و چرا فیلسوف دانی بیدان است. اما هر فلسفهفلسفه 

مفهوم  کدام  که  پرسید  باید  دستگاه  نیست.  کدام  و  ها 

بر دانش فلسفی این    "فیلسوف" و این    " استاد"مفهومی آن  

ها را شایسته چنین عنوانی ساخته سرزمین افزوده که آن

 است؟ 

چون   آن   حال.  است  ورزاندیشه  ،است   فیلسوف   دوستدار 

  ،حالت  بهترین  در  نیستند،  فیلسوف  چون  دیگران،

  برخوردارند،  توانمندتری  حافظه   از  که آنانی  و "برنداندیشه"

 .بر از اندیشه هستند برانیاندیشه

کسی است که دانش    "براندیشه"ی فلسفی،  در وادی اندیشه

دانشنامه وامدار  را  است.  خود  فلسفی  جلدی  چند  های 
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اندیشه    ورزان، در دیالوگی ذاتاً های اندیشهآموخته است با 

، مخاطب را مقهور خود ساخته و وادار به سکوت مونولوگ 

از  را  ذهن  تا  نیست  آن  بر  دوستدار  آنکه  حال  کند. 

برای    "معلومات" ذهن  کردن  تیز  خواستار  کند.  پر 

 .اندیشیدن است

پرسش میدوستدار  فلسفی  بینش  ذاتی  را  داند.  افکنی 

ناممکن و در بینش   را  پرسیدن در چارچوب بینش دینی 

 .شناسدعلمی ناپایدار می

پایداری پرسش در بینش فلسفی، راه را بر اندیشیدن سد  

کند. در پی مجاب کردن کسی نیست. نیازی به اثبات  نمی

پسندد و تشویق  وجوگری را میخود ندارد و طریقت جست

 .کندمی

استخبار می برابر  در  را  پرسیدن  پاسخ  او  یافتن  در  گذارد. 

به   و خرد  عقل  رو،  این  از  و  اندیشیدن  پرسش،  برای یک 

می اندیشیدنمیان  جای  مرجع  استخبار،  در  اما    را  آیند، 

  خبر  دنبال  به  طالب  چه.  را  خرد  جای  باور  و   ایمان  و  گیردمی

 .پاسخ نه است

 
 

 ورز جسور مرگ یک اندیشه 

اندیشه یک  دوستدار  در  آرامش  جسارت  است.  جسور  ورز 

چاک دهان نیست، که  پروایی در گشودن  کلام به معنای بی

جمع  اندک  اندک  سرزمین  این  فرهنگ  در  منظر،  این  از 

های  جسارت او در پرده برگرفتن از زخم  .رسندجسوران می

در   آگاهند،  بودشان  از  بسیاری  گرچه  که  است  چرکینی 

قد   تمام  آینه  برابر  در  ندارد  آن  از  ابایی  پایدار.  انکارشان 

بایستد، به خود بنگرد، در تاروپود فرهنگ زادگاهش چنگ 

 .نیانداخته بخلاندبیاندازد، انگشت زیر پوست آن مار پوست

  بالا   تعفن  بوی   که   هایتان را سخت بگیریدگوید بینینمی

 چرک   در  نشسته  عمق  به  تا  زخمِ  آن  از.  است  زده

  حل   و  نبوییدن  در  تعفن  درمان  داند می  و   نمایاند رومی

 .نیست نیاندیشیدن در مشکل

 
 گذرواژه دو  

اندیشه از  آرامشهرگاه    میان  به  سخن  دوستدار   های 

  تفکر”  “امتناع  و  خویی”“دین  مفهوم  دو  یاد   به  ، آیدمی

 آن   پرواربندی  در  یک  هر  که  متفاوت   مفهوم  دو .  افتیممی

  به  دومی  و  شودمی  سبب را  دومی  اولی.  است  سهیم  دیگری

آباد فرهنگی  یک خراب   درِ  دو  دو،  هر.  دهد می  میدان  اولی

توان گذرواژه نامید. مفاهیمی  هستند. این دو مفهوم را می

خراب  این  از  عبور  برای  دوستدار  را که  آنان  با  مقابله  آباد 

 .کندتجویز می

 
باور من، آن چیزی که جمهوری  از دین  به  خویی بگوییم. 

اسلامی را پدید آورد، از جنس آن چیزی بود که جمهوری 

های امتی  اسلامی پدید آورد. آن چیز را شاید بتوان آلاینده

دین همان  سامانهنامید.  در  تنها  نه  که  نابسامان  خویی  ی 

فرهنگ مغز  و  است،مغزمان  نشسته    و  رفتار   بر  بلکه مان 

 .راندمی  حکم نیز عملکردمان

 
سوی   از  نام  به  آلاینده  این  بیان  و  دیدن  جسارت  اینکه 

دوستدار خشم و غضب کسانی را برانگیخت که از زل زدن  

بایست باعث  شان پرهیز دارند، نمیبه خود در آینه فرهنگی

مدرسه حیرت  و  حوزه  بین  فاصله  چه  گردد.  در  شانمان   ،

 .شان شاید خیلی کوتاه بوده استنامه نانوشتهزندگی

 
نیست. چه   "روشنفکران دینی"خویی تنها محدود به  دین

می ساده  و  سهل  کار  بود،  این  دیناگر  آننمود.  ها  خویی 

  امر  دینی  روشنفکری پدیده عجیبی نیست. در واقعیت امر،

 ناممکن   را  دین  در  اندیشیدن  دوستدار.  است  ناممکن

.  فکر  از  نه  و  است  اثری  مفهوم  این  در   روشنایی  از  نه.  داند می

  نام  به  که  است  حوزوی  کرده  بزک  خوییدین  آن  این

 .شودارائه می "روشنفکری دینی"

دین مفهوم  طرح  در  دوستدار  آرامش  سخن  خویی  روی 

آن روشنفکرانی که بر بینش   کسان دیگری نیز هست. عموماً

پای می بینش و  این دین  .فشارندسکولار خود  خویی، آن 
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جمجمه  درون  تا  رفته  دور  پر  که  است  امتی  در   منش  و 

عضلات دست و پای کسانی که زیر بیرق خداناباوری گرد  

 .نامنداند و خود را دشمن شماره یک دین میآمده

 
گویی دوستدار بیش از گروه  خشم وغضب این گروه از فاش

ها از جمله کسانی هستند که زمانی لب به  نخست است. آن

های آغاز انقلاب گشودند  تحسین شهامت خلخالی در اعدام

از مسلح کردن سپاه به سلاح های سنگین سخن  و زمانی 

 .گفتند

 

انقلاب اسلامی و برآیند نامتعارف آن از آسمان که نازل نشد.  

مشت  تمدن  خانه  در  بر  امتی  جنون  که  ایامی  آن  در 

خیابانمی به  که  آنانی  از  کوبید،  ترکیبی  بودند،  آمده  ها 

 .خویان )دینی و غیردینی( بودند داران و دیندین

 

اند، انگشت حیرت به ای کنار جاده ایستادهاینکه اکنون عده

مدعی و  کمر  به  دیگر  دست  و  آرماندهان  به  که  شان  اند 

خیانت شده، قصدشان فقط خاک پاشیدن در چشمان تاریخ  

وام را  خود  حیات  اسلامی  جمهوری  و  است.  همراهی  دار 

 .هاستهمت آن

 

فرهنگ  از  گفتن  سخن  که  داد  نشان  دوستدار  آرامش 

وجوگر جستافکنی یک ذهن  اسلامی در برابر پرسش-ایرانی

نمی ضیافت تاب  از  برخاسته  سرزمین  این  فرهنگ  آورد. 

آمیز اسلامیت و ایرانیت نیست، محصول نشینی مسالمتهم

شان  اند که جدایییک تجاوز است. آن چنان در هم تنیده

کند و به غلبه بر دو گذرواژه یاد شده  همتی والا طلب می

موضوع بر سر دشمنی با دین، بر سر خصومت با    .نیاز دارد

های  اسلام نیست. موضوع بر سر پالایش اندیشه از آلاینده

 خویی است.امتی و دین

 
خوانیم و زبانش را و  را می  "اشکتاب مقدس" در دینی که  

فهمیم، امتناع تفکر کلید خورده است. نفس  پیامش را نمی

تنگ   اندیشیدن  برای  را  فضا  فرهنگی  چنین  در  کشیدن 

 .کندمی

 

اند، یا  کسانی که لب به انتقاد از این سخن دوستدار گشوده

دانند، یا برآنند تا معنای آن را در  معنای امتناع تفکر را نمی

را   فروبکاهند. دوستدار  اتهام  یک  به  پوپولیستی  رویکردی 

 .کنند ملتی را از توان تفکر محروم کرده استمتهم می

دفاع  اندیشیدن  از  آثارش  تمامی  در  دوستدار  آنکه  حال 

مان را برای اندیشیدن  کند. خواستار آن است که ذهنمی

نمی دوستدار  دهیم.    بیاندیشیم،  توانیمنمی   گوید پرورش 

  شودمی  را  گفته  دو   این  بین  تفاوت  و  اندیشیمنمی  گوید می

 .دریافت سادگی  به

 

وصف  در  را  خط  چند  این  دور  چندان  نه  زمانی  در 

از  آلاینده بودم.  نوشته  امتی  بودم که  جامعههای  ای گفته 

میانه در  رسیدنمردمش    پشیمان  ، شدن  شهروند  به   راه 

  این.  شوند  امتی  ،اندداشته   خوش  و   کرده  کج  ره   شده،

 است  تفکری امتناع و خوییدین همان از برخاسته چرخش

 :بودم نوشته.  گویدمی سخن آن از دوستدار که

ایران» بر  تاریخ  باز  پرونده  دوش خرکی  شهر دو صد چند 

زند  ها بر تصویر لحظه نقش میلنگ نهاده است. چهره هزاره

این کهن سرزمین سپری نشده   تاریخ  هنوز. هیچ چیز در 

بی که  ماست  حکایت  باقی  است.  همچنان  کاست،  و  کم 

  و  دراندازد  نو  طرحی  بیاید،   کسی  که  کشنده  انتظار  …است

 !فرجام بد   دیرپای انتظار این. بگسلد تکرار تسبیح رشته

ایران  تاریخ  جایدر  چیز  نشده  شهر، هیچ  چیز  گزین هیچ 

است. بین سنت و مدرنیته پیکاری درخور در نگرفته است.  

در این سرزمین، زایش نو، مرگ کهن نبوده است. آن چه  

 .هست، آرایش آن چیزی است، که پیش از این بوده است

در زادگاه من، فاصله بین تولید مدرن و تولید سنتی چند  

و   فلسفه  بین  مرز  است.  متر  صد  چند  نیست،  سال  صد 

در   حکیمش  و  پزشک  ناپیداست.  یکسره  حکمتش 

می زندگی  هم  همهمسایگی  و  و  کنند.  عطار  چنین 

پیر ده  چیداروخانه قاری  فرزند  پسامدرنش  روشنفکر  اش. 

تاریخ ادیبش  فیلسوفاست.  مهندسش  و  است   … دان 

  اما   زهدش.  عارف  مستش  و  است  مست  مستورش

 .ریا فرزندخوانده

اش زندان. بوستانش اش شلاق به دست است و مدرسه مربی

سرزمین  است،  شعر  جنس  سرودهاز  اما  بیابان.    یاش 
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شهروندانش  خانهعدالت است.  گزمگان  جولانگاه  اش 

کرده، از گذشته کنده ناکنده، از فهم  مسافران کاروانی ره گم

 ان.«حال درمانده، مانده در کار جه

 

آرامش دوستدار، این فیلسوف جسور با آثارش در برابرمان  

بینند ای نهاده است. این که دیگران در این آینه چه میآینه 

، موضوع دیگری است. من خودم را خواهند ببینندیا چه می

دینمی میبینم،  را  خودم  از  خویی  زدن  باز  سر  بینم، 

می تجربه  آینه  این  در  را  را اندیشیدن  ماری  آن  و  کنم 

 .میردبینم که اگر پوست نیاندازد، میمی
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 تشاهی مهرانگیز دول 

 
 

مهرانگیز دولتشاهی، پژوهشگر، دیپلمات، فعال حقوق زنان  

در اصفهان به دنیا آمد    1298آذر    22و نماینده مجلس، در  

 سالگی در پاریس درگذشت.    91در سن    1387مهر    29و در  

رساندن   پایان  به  از  پس  بود.  قاجار  خانواده  از  دولتشاهی 

تحصیلات ابتدایی و متوسطه، زمانی که ادامه تحصیل برای 

دختر در ایران مسئله بود، برای ادامه تحصیل عازم آلمان  

های برلین و هایدلبرگ تحصیل کرد و در  شد و در دانشگاه

پایان عنوان  گرفت.  دکترا  اجتمای  علوم  اش نامهرشته 

روزنامه مذهبی»تحول  نظر  از  و  -نگاری  ایران  در  سیاسی 

روزنامه درنتیجهپیدایش  آزاد  مشروطیت« های  انقلاب    ی 

 بود.

سال   در  ایران  به  بازگشت  خدمات    1325در  سازمان  در 

اجتماعی و انجمن حمایت از زندانیان مشغول به کار شد.  

را    "جمعیت راه نو"ای از زنان  در همین ایام به اتفاق عده

بنیاد گذاشت. این جمعیت طرفدار آزادی زن، برابری او با  

مرد، حق رأی برای زنان و سوادآموزی آنان بود. به دعوت  

جمعیت »راه نو« با حضور   1334فروردین    30در روز  او  

صادقی مهری  زنجانی،  فروغ  سعیده  خانلری،  پروین  نژاد، 

پریچهر   و  آهی  مهری  آریا،  قمر  ریاضی،  شکوه  شهاب، 

زود   خیلی  نو  راه  جمعیت  فعالیت  شد.  تأسیس  حکمت 

هشت ماه تعدادشان به هفتاد  گسترش یافت و بعد از هفت

زودی در حدود هفتصد نفر شدیم.  بعد، بهنفر رسید. »ولی  

 این خودش در ایران خیلی بود.« 

 " حزب دمکرات ایران"دولتشاهی فعالیت سیاسی خود را در  

نوشت و  السلطنه آغاز کرد. در روزنامه ارگان حزب میقوام

زمانی عضو هیأت تحریریه آن شد و سپس به عنوان  به اندک

 تنها زن، به عضویت شورای عالی حزب انتخاب شد.

دولتشاهی بیشتر به عنوان سیاستمداری شناخته شده است  

نماینده   دوره  سه  او  بود.  فعال  زنان  حقوق  عرصه  در  که 

از کرمانشاه و زمانی نیز تا فرارسیدن  مجلس شورای ملی 

محمدعلی   پدرش،  بود.  دانمارک  در  ایران  سفیر  انقلاب، 

الدوله، نماینده مجلس و وزیر تلگراف و تلفن  میرزا مشکوه

هم او  بود.  عصمت رضاشاه  دخترعموی  دولتشاهی،    چنین 

 آخرین همسر رضاشاه و نیز خواهرزاده صادق هدایت بود. 

مبتکر   عنوان  به  مهرانگیز دولتشاهی  از  "از  قانون حمایت 

کنند. در پی  برای زنان نیز یاد می  "حق طلاق "و    "خانواده

ناپذیر او بود که سرانجام این قانون به های خستگیکوشش

عمده بخش  او  رسید.  صرف تصویب  را  خویش  عمر  از  ای 

بهبود وضع زنان کشور کرد. برای برابری زن و مرد و حق  

هایی راه برای برای رأی او کوشش فراوان کرد. چنین مبارزه

سوادی و  قانونی کردن حق زنان هموار کرد. مبارزه برای بی

تلاش به راه آن برای زنان سبب شد تا سوادآموزی زنان در 

جنوب تهران برای گروهی که بنیاد گذاشته بود، در اولویت  

 قرار گیرد.

آخرین نوشته    "جامعه، دولت و جنبش زنان ایران"کتاب  

دولتشاهی در سال  اوست که در خارج از کشور منتشر شد. 

برگزیده ایران   مطالعات زنان عنوان زن سال بنیادبه  1997

 شد.  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
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 ساعدی حسین  غلام 

 
 

 تکچهره دکتر ساعدی در چهار زخمه قلم 

 زاده رضا علامه 
است   1348زخمه یکم: بعد از ظهر یک روز بهاری در سال  

و من با دو نازنین که هنوز یادشان مثل دو داغ تازه قلبم را 

در  می ساعدی  دکتر  دیدار  به  بار  اولین  برای  دارم  سوزاند 

ام  مطبش می روم. یکی کرامت دانشیان دوست و همکلاسی

که  است  آلیاری  یوسف  دیگری  و  سینماست  مدرسه  در 

دوست مشترک ما و همخانه کرامت در تهران است )کرامت 

که نیاز به معرفی ندارد اما شاید بد نباشد یادآوری کنم که  

یوسف از هر نظر جفت کرامت بود و عجیب نیست که بر او 

رژیم   در  کرامت  بر  که  رفت  همان  جهالت  درجمهوری 

پیشنهاد هموست که من و کرامت که دربدر به   گذشته(. به

سوژ تحصیلیدنبال  سال  پایان  فیلم  ساختن  برای  مان  ه 

روی   از  را  یوسف  که  ساعدی  دکتر  دیدار  به  هستیم 

می شناسد  می  اوج  همشهریگری  در  که  ساعدی  رویم. 

بی و  خاکی  محبوبیت همچنان  و  که  شهرت  را  ما  ریاست 

پذیرد و از  جوانانی از راه رسیده بیش نیستیم به گرمی می

زند.  رسد برایمان حرف میای که به ذهنش می  هر سوژه

شود که  نشیند و همان فیلمی مییکی از آنها به دل من می

در سرلوحه کارنامه   "کنیمما گوش می"چند ماه بعد با نام 

نشیند. چند سال بعد، وقتی من در زندان  سینمائی من می

  "شنویمما نمی"هستم، ساعدی همین فیلمنامه را با عنوان  

 .کندمنتشر می

گذرد و من به  زخمه دوم: چند ماهی از پیروزی انقلاب می

بخش   مسئول  تازگی  به  که  کیارستمی  عباس  پیشنهاد 

نوجوانان شده  و  فکری کودکان  پرورش  کانون  فیلمسازی 

مستند   بلند  فیلم  دانا"ساختن  کوچولوی  سیاه  را    "ماهی 

می دست  کانون  کوتاه  برای  زندگی  بازسازی  برای  گیرم. 

از   باشد،  گذاشته  پا  که  هر کجا  به  گروه کوچکم  با  صمد 

کشم و با هر کس که  دهات آذرشهر تا سواحل ارس، سر می

نشانی از او داشته است، از رحیم رئیس نیا تا مادر و برادرش، 

شوم؛ ساعدی که جای خود دارد. در پایان یک  همسخن می

به   تهران  در  ساعدی  خانه  در  فیلمبرداری  سنگین  روز 

فرستم تا در تنهائی لبی تر کنیم.  را میخواست او گروهم  

ای که در دست  شود ساعدی از نوشته مان که گرم میکله

زند که در آن خیال دارد پنبه شهادت طلبی  دارد حرف می

گوید گیلاسش را را که شعار ملاهاست بزند. این را که می

مرگ بر مرگ،  "زند و جامش را با بیان  به گیلاس من می

 .کشدسر می "زنده باد زندگی!

ام  زخمه سوم: تازه به خارج گریخته و در هلند پناه گرفته

روم. از آپارتمان ناصر که برای دیدار دوستان به پاریس می

اش به رود سن چشمانداز دارد تلفنی نژاد که پنجرهرحمانی

از دست  زنم. میبا ساعدی حرف می را  گوید دارد دیدش 

خواهد پیش از اینکه قادر به  دهد و مهربانانه از من میمی

تواند  دیدنم نباشد به ملاقاتش بروم. ناصر قرار دارد و نمی

آید و مرا به خانه ساعدی  مرا ببرد. بالاخره محسن یلفانی می

برد. سخت بیمار و روحیه باخته است. گرمایش اما همان  می

جانی  "گرمای روز اول دیدارمان را به یادم می آورد. یک بطر  

نوشد.  وقفه مینرا گرمِ گرم و بیکنار دستش است و آ  "واکر

اش را عوض  برای اینکه حرف را از بیماری بگردانم و روحیه

اندازم که برای اولین بار  کنم او را به یاد آن روز بهاری می

شود هیچ،  اش که عوض نمیبه دیدارش رفته بودم. روحیه 

سینه  روی  گذاشتم  و  کردم  جمع  را  عالم  همه  غم  انگار 

اش. یاد کرامت و بویژه یوسف چشمان تارش را خیس خسته 
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نوشد. در  آنکه حرفی بزند فقط میکند و برای مدتی بیمی

 .برددانم او از این مهلکه جان به در نمیدلم می

 
 

زندگی فیلم  اولین  که  من  چهارم:  مبنای  زخمه  بر  را  ام 

ای از ساعدی ساخته بودم انگار مقدر بود که اولین فیلم  قصه

قصه با  نیز  را  تبعیدم  مرگ  دوران  قصه  بسازم؛  او  از  ای 

دردناک او در غربت. هنوز راه و چاه را در هلند به درستی  

مینمی را  خبر  که  یک  شناسم  با  روز  آن  فردای  و  شنوم 

فیلمبردار و یک صدابردار نا آشنای هلندی، با یک سواری  

میاجاره پاریس  به  آن  ای  خاکسپاری  مراسم  از  تا  شتابم 

نازنین فیلم بگیرم؛ فیلمی که به همت کانون نویسندگان در  

آخرین بدرود با  "تبعید در اولین سالگرد مرگ او با عنوان  

 .آیدبه نمایش در می  "ساعدی

* 

 " آخرین بدرود با دکتر ساعدی"و این هم لینک به فیلم 

http://youtu.be/Q2k6Lg92LVo 
 

http://youtu.be/Q2k6Lg92LVo
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 ساعدی در تبعید 

 اسد سیف 
آوران دوم آذر سالروز مرگ غلامحسین ساعدی، یکی از نام

ای از هستی ای گوشه نوشته ادبیات داستانی ایران است. هر  

بازمی را  نویسنده  راستا این  این  در  نیز  نوشته  این  گوید. 

 کوشد نگاهی داشته باشد بر زندگی او در تبعید. می

از توان و  "،  "ساعدی قدر نبوغ خود را ندانست"گویند؛  می

برخوردار نبود،   "آمادگی روحی لازم...برای مهاجرت اجباری

به نوشتن نه، به الکل پناه برده بود و آن را چنان مصرف "

ای کند ]که[ برای خودکشی مؤثر  چون وسیلهکرد که هممی

او به پاریس رفت تا بمیرد، همان کاری که    ".  "واقع شود

بود... کرده  چهل "هدایت  )امیرحسن  با  .  مصاحبه  در  تن 

 سی( بیبی

کور "گویند؛  می خورد  ودکا  بس  کرد...از  دقّ  هم  ساعدی 

رفت،  خورد...نبایست میکه دقّ نکند ودکا میشد...برای این

   " اشتباه کرد...

محاق( رمان  در  کوشان  ساعدی  می  )منصور  گویند؛ 

میرد، اما باز  طور ادامه بدهد، میدانست که اگر همینمی"

فکر می را کشت. کنم دستیادامه داد. من  دستی خودش 

)هوشنگ گلشیری در "جا آمده بود...انگار برای مردن به این

 های دردار(رمان آینه

جمشیدی  می اسماعیل  بود.  خودخواسته  او  مرگ  گویند؛ 

عنوان  با  است  کرده  منتشر  راستا  همین  در  کتابی 

 . "گوهرمراد و مرگ خودخواسته"

 

هایی هستند اندک به نقل از کسانی که  ها البته نمونه این

اما جمهوری   دانند. پیش از همهخود را دوستدار ساعدی می

زند. برای چنان میاسلامی چنین سخنانی را جار زده و هم

اش را با تقلید مستقیم و  ساعدی زندگی"گوید؛  نمونه می

جا که تحت  کند. تا آنمشخص از صادق هدایت سپری می

شود و همانند او تصمیم به  تأثیر ...کارهای هدایت واقع می

گیرد...وی به صورت افراطی معتاد به الکل بود  خودکشی می

به گورستان  پای درآورد و  از  را  او  عاقبت  اعتیاد  و همین 

جمهوری اسلامی البته  "برد...او در پاریس خودکشی کرد... 

می فراتر  را  ساعدی  پا  همکاری  از  نیز  نهد،  ساواک  با 

های  بیش از هرچیز مدیون حمایت" که او  نویسد و اینمی

)کیهان  "رژیم پهلوی و همکاری با اداره وزارت فرهنگ بود...

 (1394آذر 

نویسان که بگذریم، پرسش این  از بخش دوم سخنان کیهان 

را تکرار می کنند؟ من  است؛ چرا هر دو سو، نگاهی واحد 

نگریم و یا استقلالِ فکری قصد ندارم که بگویم ما سطحی

جمهوری  تبلیغاتی  و  یاوه  سخنان  تکرارگوی  و  نداریم 

خواهم این پرسش را حداقل برای اسلامی هستیم، اما می

بنیان این  خود طرح کنم که چه  های فکری مشترکی در 

پرور ما نهفته است که ما را از دو  ساز و مرگفرهنگِ استوره 

رساند و ذهنِ ما در  ای مشترک میقطب مخالف به نتیجه

 آفرینش توهم نگاهی یکسان دارد؟ 

سال   اردیبهشت  در  ترک کشور   1361ساعدی  به  مجبور 

در پاریس به علت خونریزی معده    1364شد و در دوم آذر  

درگذشت. به بیانی دیگر او سه سال و هفت ماه در تبعید  

ای که نه به قصدِ نجات جان،  زیست. ببینیم این آدم میخواره

که خودکشی ایران را ترک گفته بود، در این مدت چه  بل

 کرد.

 

 " ساعدی و الفبا"

است.   تبعید  در  ایرانیان  نشریاتِ  نخستین  شمار  در  الفبا 

شش شماره از آن را ساعدی منتشر کرد. هفتمین شماره  

انتشار یافت. در تابستان   او  از مرگ  یعنی سه    1361پس 

و   اعلام شد  آن  انتشار  پاریس، خبر  در  از حضور  پس  ماه 

منتشر شد. هدف از    1361نخستین شماره آن در زمستان  
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زنده نگاه داشتن فرهنگ و هنر ایران و مبارزه  "انتشار همانا  

  "کشی رژیم ارتجاعی حاکم بر وطنبا هنرزدایی و فرهنگ

های دمکراتیک و مبارزه با  دفاع از حقوق و آزادی"است، و  

 " گری و خودکامگی...اندیشی و قشریخشک 

 

روشنفکران  و  نویسندگان  از  بسیاری  ارتباطِ  حلقه  الفبا 

ساکن  رانده تبعید  جهان  سراسر  در  که  بود  کشور  از  شده 

الفبا در کل   بودند. شش شماره  صفحه است.    1388شده 

نویسنده از شصت  تنی  بیش  دارند.  مقاله  آن  در  ایرانی  ی 

چند از این نویسندگان ساکن ایران بودند که با نام مستعار 

ای  نوشتند. پنج شماره از شش شماره الفبا با مقالهمقاله می

شود. در یک شماره سخنرای او بر مزار  از ساعدی شروع می

تازگی   هنوز  مقالات که  این  به  نگاه  با  است.  آمده  هدایت 

کرده حفظ  را  میخود  و  اند،  فکری  زندگی  چگونگی  توان 

ی  قالهفعالیت اجتماعی ساعدی را در تبعید بازشناخت. در م

اسلامیفرهنگ" جمهوری  در  هنرزدایی  و  به    "کشی 

ها از نخستین روزهای انقلاب های ارتجاع و بنیان آننشانه

خفهمی نطفه  در  و  و پردازد  سانسور  از  آزادی.  شدن 

ها و تخریب  نویسد، از بستن دانشگاهسازی ادارات میپاک

حجاب   از  داشت،  هنر  و  فرهنگ  از  نشان  که  هرچیزی 

این  و  سنگسار  و  مقالهاجباری  در  کرد؟  باید  چه  ی  که 

گردد و فرق  ، به تبعیدیان برمی"هادگردیسی و رهایی آواره"

برمی مهاجر  با  را  تبعیدیان  آن  استحاله  روند  از  شمارد. 

زمان ملموس نبود و امروز زندگی ماست.  نویسد که آنمی

رانده همه  از  مقاله  این  در  میاو  فریاد  شدگان  که  خواهد 

کشند و در اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی و در بنای  بر

وطنی تازه دنیا را بلرزانند، که جز این اگر باشد، به مرگ  

 تدریجی دچار خواهیم گشت. 

مقاله   فرهنگی"در  خودکشی  یا  سومین   "رودررویی  در 

به   الفبا  رژیم  "کشیفرهنگ"شماره  توتالیتر  در  های 

پردازد که با  ای میپردازد. او در این مقاله به ابعاد فاجعهمی

های بعد خواهد شد  سرکوب و خفقانِ حاکم، گریبانگیر نسل

طلبد که  شود. او از مردم میو به آداب و رفتار آنان بدل می

نباید خاموش " .  "ایستادگی لازم است"در برابر این هیولا  

 ."ای بنشینیم و خفه شویمدر گوشه 

 

ساعدی در سخنرانی خویش در رابطه با عید نوروز از همه 

مردم می و  و  پناهندگان  سنن  حافظِ  و  پاسدار  که  خواهد 

ای از نوروز بسازند در برابر  "گونهرزم بزم"آدابِ ملی باشند و  

 رژیم.

از   الفبا  شماره  پنجمین  در  حکومت  "ساعدی  در  نمایش 

اینمی  " نمایشی و  مینویسد  خود  رژیم  رفتار  تواند  که 

عنوان دستمایه به  تئاتر  از  او  تئاترها.  انواع  برای  باشد  ای 

است" معترض  و  زنده  که همیشه  سرداری  و  نام  "سالار   ،

کارورزان  می از  و  میبرد  خویش،  تئاتر  هنر  با  که  خواهد 

 کند، بایستند.ی که رژیم تبلیغ می"سازهنر بنده"رودرروی  

 

 ساعدی و نوشتن در تبعید 

های گسترده تنها یک بخش کوچک از فعالیت  "الفبا"انتشار  

داستان است.  تبعید  دوران  در  ساعدی  های؛  غلامحسین 

بزنند،  سه  مرا  اگر  درس،  کلاس  دباغان،  سراچه  در  گانه، 

اوست در عرصه داستان غمباد و یکی یک از کارهای  دانه 

اند.  و در الفبا به چاپ رسیده  کوتاه که در تبعید نوشته شده

  "رنسانس"و    "دکتر اکبر" ،  "ملّاس کریوس" سه فیلمنامه  

نیافته  انتشار  هنوز  که  نوشته  تبعید  در  او  نیز  دو  را  اند. 

عجایب"  نمایشنامه سرزمین  در  داران پرده"و    "اُتللو 

ها نوشته شده، در یک جلد،  که در همین سال  "افروزآینه 

ناتمام    پس از مرگ ساعدی، در پاریس انتشار یافتند. رمانِ

نیز پس    " کاروان سفیران خدیو مصر به دربار امیر تاتارها"

در پاریس    1391در    "اندازکتاب چشم"از مرگ او، توسطِ  

صفحه  در  شد.  از  منتشر  یادداشت"ای  ساعدی    "دفترچه 

هفده عنوان نمایشنامه و داستان ذکر شده که قرار بوده در  

 ( 7نوشته شوند. )الفبا شماره  " دوباره"فرصتی مناسب 

من چندتا متن  "گوید؛ می "سی بیرادیو بی"در مصاحبه با 

هاش خیلی مفصله و خرج سنگینی سینمایی نوشتم. بعضی

می فکر  من  و  داشت  الفبا،  برخواهد  فصلنامه  منهای  کنم 

چهارده   ساعت،  دوازده  ساعت،  شانزده  بنویسم،  باید  مدام 

کارمو   بله  آره،  بخوابم.  مترو  در  آره. حتی حاضرم  ساعت، 

ادامه بدم... ساکت نشستن کار ما را خراب خواهد کرد. من  

 ."باید ادامه بدم، گیرم که بمیرم
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 ساعدی و کانون نویسندگان ایران در تبعید 

سازمان و  احزاب  به  یورش  همبا  و  سیاسی  چنین  های 

نهادهای صنفی، بخش وسیعی از اعضای کانون نویسندگان  

شمار   در  ساعدی  شدند.  کشور  ترک  به  مجبور  نیز  ایران 

ادامه به  اعتقاد  با  او  است.  افراد  ضرورتِ همین  و  کار  ی 

تشکل، در بنیان گرفتنِ کانون نویسندگان ایران در تبعید 

سزایی داشت و خود تا زمان مرگ از اعضای هیأت  نقش به

 دبیران آن بود.

سخنرانی  دادن  از  سازمان  فرهنگی  جلسات  برپایی  و  ها، 

اُتللو  "های نخستین کانون بود. تدارک نمایش  جمله فعالیت

که ساعدی نویسنده آن بود و به وسیله    "در سرزمین عجایب

نژاد برای اجرا آماده شده بود، از جمله گروه ناصر رحمانی

فعالیت روز  همین  در  ابتدا  اثر  این  فروردین    12هاست. 

 در پاریس و سپس لندن اجرا شد. 1364

 

 های سیاسی ساعدی و فعالیت 

ساعدی اگرچه به هیچ سازمان و گروهی وابستگی نداشت،  

یار و  اما مقبولِ همگان بود و تا آن جا که در توان داشت 

شورای "همراه آنان بود. در همین راستاست حضور او در  

که با ماهنامه شورا همکاری داشت و برایشان   " ملی مقاومت

نوشت. حضور مؤثر او در مجامع ایرانیان تبعیدی  مقاله می

چهره  او  شاخص از  حق  به  و  بود  ساخته  شاخص  ترین ای 

چهره بود در میان تبعیدیان. هرجا که ایرانیان بودند، او نیز  

کرد، برای دیگران جلسه سخنرانی ترتیب بود؛ سخنرانی می

کرد، در  نوشت، مصاحبه مینوشت، نامه میداد، مقاله میمی

داد. و جالب  چاپ و نشر کتاب و نشریه دوستان را یاری می

نشریه این انتشار  تدارک  مرگ  از  پیش  ماه  چند  ای که 

در   راه،  این  در  و  داشت  را در سر  ترکی  زبان  به  فرهنگی 

)باقر   بود.  طلبیده  یاری  مرتضوی  باقر  از  کلن،  به  سفری 

 مرتضوی، کتاب ساعدی؛ از او و در باره او( 

شاید این نیز جالب باشد که ساعدی، یعنی فردی که برای 

سال از  پس  بود،  آمده  پاریس  به  زندگی  خودکشی  ها 

در این شهر با خانم بدری لنکرانی    1361مجردی، در سال 

 ازدواج کرد.

ها و سخنان ساعدی در  که؛ زندگی، رفتار، نوشتهخلاصه این 

دوران کوتاه زندگی او در تبعید، سراسر امید است و آرزو.  

امید به نابودی این رژیم و بازگشت سرفرازانه تبعیدیان به  

هایش به چشم می خورد. به جرئت  کشور در همه نوشته 

ترین آنان  می توان گفت؛ در میان تبعیدیان، ساعدی عاشق

به زندگی بود. بارها در میان جمع دوستان اعلام داشته بود  

برای نوشتن در سر دارد و منتظر  که؛ هنوز بسیار چیزها 

 ها را بر کاغذ آورد.ست تا آنفرصتی

دوری  " ای، با اشاره به مشکلات تبعید، می نویسد؛  در نوشته 

خانمانی تا حدود زیادی کارهای اخیرم را تیزتر  از وطن و بی

هیچکرده و  هستم  متوسطی  نویسنده  من  کار  است.  وقت 

ننوشته  بعضیخوب  است  ممکن  همام.  من  با  عقیده  ها 

نباشند ولی مدام، هر شب و روز صدها سوژه ناب مغز مرا  

کند. فعلاً شبیه چاه آرتزینی هستم که هنوز به منبع  پُر می

موادی  مرتبه  یک  و  شود  چنین  امیدوارم  نرسیده،  اصلی 

بیرون بریزد. علاوه بر کار ادبی برای مبارزه با رژیم حاکم  

ام. عضو هیأت دبیران کانون نویسندگان  نیز ساکت ننشسته 

هر صورتی  هستم. و در هر امکانی که برای مبارزه هست، به  

که داخل هیچ حزبی نیستم. با وجود  کنم، با اینشرکت می

کنم شرایط غربت طولانی خواهد بود،  این که احساس می

ولی آرزوی برگشت به وطن را مدام دارم. اگر این آرزو و  

.)الفبا  "کردمامید را نداشتم، مطمئناً از زندگی صرف نظر می

 (7شماره 

من به هیچ  "گوید؛  اما چرا ساعدی تبعید برگزید؟ خود می

نمی رژیم  صورت  ولی  کنم  ترک  را  خود  کشور  خواستم 

گروه و  احزاب  همه  که  اسلامی  جمهوری  های  توتالیتر 

را به شدت سرکوب می فرهنگی  به دنبال  سیاسی و  کرد، 

مجبور  تلفنی شروع شد...  تهدیدهای  با  ابتدا  بود.  من هم 

زیر   اتاق  از خانه فرار کنم و مدت یک سال در یک  شدم 

در  شیروانی زندگی نیمه مخفی داشتم... مأموران رژیم دربه 

دنبال من بودند. ابتدا پدرم را احضار کردند و گفتند به نفع  

اوست که خودش را معرفی کند، و به برادرم که جراح است، 

پرسیدند. یکی از دوستان  کردند و از من میمدام تلفن می

یک مرا که بیشتر عمرش را به خاطر مبارزه با رژیم شاه  نزد

و یک   اعدام کردند  بعد  و  بود، دستگیر  زندان گذرانده  در 

شب به اتاق زیر شیروانی من ریختند ولی زن همسایه قبلاً  

مرا خبر کرد و من از پشت بام فرار کردم... با تغییر قیافه و  

فیگاه  لباس به مخفیگاهی رفتم... شش هفت ماهی در مخ
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تاریکی مطلق زندگی می تاریکی  بودم...در  کردم...اغلب در 

های کوتاه نوشتم. در  نوشتم. بیش از هزار صفحه داستانمی

تهدید   را  پدرم  را دستگیر کردند و مدام  برادرم  این میان 

کردند که جای مرا پیدا کند، و آخر سر دوستان ترتیب می

فرار مرا دادند و من با چشم گریان و خشم فراوان و هزاران 

راه از  درهکوه  کلک  و  پاکستان  ها  به  و  گذشتم  مرز  از  ها 

حقوقدان   چند  و کمک  ملل  سازمان  اقدامات  با  و  رسیدم 

.)سخنرانی  "فرانسوی ویزای فرانسه گرفتم و به پاریس آمدم

 بر مزار هدایت( 

پرسیده شود که چرا ما دوست داریم   باید  تفاصیل  این  با 

نهیم و به حاشیه که ای به نام ساعدی را وا ادبیاتِ نویسنده

اوست،   شخصی  برایمان زندگی  حاشیه  چرا  بپردازیم؟ 

می جذاب تکرارگو  چرا  است؟  اصل  از  رنجِ  تر  و  شویم 

داریم؟ چرا واقعیتِ هستی گشودن را از خود دریغ میچشم

 کنیم؟ اجتماعی اشخاص را به خیال مغشوش می

بود بی قرار، وجودی سراسر به نظرم ساعدی جان عاشقی 

شناخت. خود او بر مزار صادق  مبارزه که هیچ ایستایی نمی

این آواره معترض را اگر  "هدایت خطاب به حاضران گفت؛  

اند  اند، به غلط خواندهطلب خواندهانزواگر و انزواجو و مرگ

نامیده پویایی میو  در  را  زندگی  او  آب  اند،  دنبال  به  دید، 

. انگار باید همین جملات ساعدی بر گور هدایت  "زندگی بود

تکرار  که  کنیم،  تکرار  ساعدی  خود  یادبود  در  امروز  را 

متأسفانه پنداری به تاریخ و به فرهنگ ما تبدیل شده است.  

این را  او  سخنان  باید  مزار انگار  بر  او  زبان  از  تنها  نه  بار 

 که خطاب به ما بشنویم؛هدایت، بل

مرگ" و  انزواجو  و  انزواگر  اگر  را  معترض  آواره  طلب  این 

غلط خواندهخوانده به  نامیدهاند،  و  در  اند  را  زندگی  او  اند، 

 . "دید، به دنبال آب زندگی بودپویایی می
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 سیامک ستوده 

 
 

در    1323سیامک ستوده، نویسنده و فعال سیاسی، در سال  

در تورنتو کانادا    1402بهمن    27تهران به دنیا آمد و در  

 درگذشت.  

در  را  خود  متوسطه  و  ابتدایی  تحصیلات  ستوده  سیامک 

تهران به پایان رساند و در دانشگاه ملی اقتصاد تحصیل کرد.  

آموز بود به فعالیت در سازمان جوانان جبهه زمانی که دانش

عضو   بعدها  آورد.  روی  سوسیالیست " ملی  های  حزب 

بخش ملت  شد. مدتی نیز با جاما )جبهه آزادی   "خداپرست

در  و  شد  مارکسیست  سرانجام  داشت.  همکاری  ایران( 

فعالیتهسته  به  مارکسیستی  ادامه ای  های مخفی خویش 

داد. در همین رابطه بازداشت و به ده سال زندان محکوم 

 گردید. او تا آستانه انقلاب در زندان ماند.  

پس از آزادی از زندان، در پی انقلاب به اتفاق تنی چند از  

و هم داد  تشکیل  را  زحمتکشان  رهایی  گروه  سابق  بندان 

ایران شد. در سال     1363سرانجام عضو حزب کمونیست 

مجبور به گریز از ایران، از طریق مرز پاکستان، شد. در سال  

فعالیت  1369 و  از  تحقیق  راه  و  گرفت  کناره  حزبی  های 

 پژوهش در تاریخ ایران را پیش گرفت.  

سیامک ستوده از جمله کسانی بود که هم در زمان جکومت  

ها در  پهلوی و هم در زمان حکومت جمهوری اسلامی، سال

 زندان به سر برده بود.  

“زن و    ،" هاتروریسم اسلامی، اهداف و انگیزه  "های  کتاب 

نشده گفته  “تاریخ  تاریخ”،  در  بازیگران سکس  اسلام”،  ی 

چنگیز” و  محمد  کوروش،  تمدن،  انقلاب  ،  عصر  “تئوری 

مسئله و  تاریخ”  جهانی  “راهکارهای  شرق”،  او ی  آثار  از 

اند. از او مقالات  هستند که در خارج از کشور منتشر شده

زیادی نیز در عرصه سیاست و تاریخ به جا مانده است. او  

انتشار نشریه هم در کانادا    "روشنگر"ای را با عنوان  چنین 

 آغاز کرد که انتشار آن دوام نیافت. 
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 مسعود سپند 

 
 

 خوانند، در روز گرا میکه وی را شاعری ایران   مسعود سپند

 . در شمال کالیفرنیا درگذشت 2022فوریه  26شنبه 

در  و  در سربیشه بیرجند زاده  1322مسعود سپند در سال 

ی دبیرستان به  . پس از دورهبزرگ شد و درس خواندمشهد  

دانشکده افسری رفت و موفق به گرفتن فوق لیسانس در  

جرمرشته  با  ی  تحصیلات،  اتمام  از  پس  گردید.  شناسی 

واحد  آخرین  و  استخدام شهربانی درآمد  به  افسری  درجه 

 .ی آگاهی شهربانی بودشغلی او اداره

مسعود سپند پس از استقرار حکومت اسلامی از ایران خارج  

 . شده و در کالیفرنیا زندگی میکرد

 او بود.   فرهنگیی کارهای عشق مسعود سپند به ایران پایه

آثار قلمی مسعود سپند می   اشاره  تاز  او  به دو کتاب  وان 

مولیان"کرد:   جوی  مولیان "پالپال"و    "بوی  جوی  بوی   .

ای است پالپال مجموعه   .ی او به تاجیکستان استسفرنامه

سپند مسعود  اشعار  عشق"  .از  با  مجموعه    "پرواز  دیگر 

شعرهای او است که پس از مرگش در آمریکا منتشر شد.  

 است   "خاوران"ی  کار دیگر سپند همکاری در انتشار مجله

 در کالیفرنیا که بیش از چهار سال ادامه داشت. 

فعالیت دیگر  پخش  از  و  تهیه  سپند  مسعود  فرهنگی  های 

ی تلویزیونی بود با نام »باهمستان«. او از طریق برنامهیک  

های باهمستان ایرانیان را با خودشان و ایران پخش برنامه

 بیشتر آشنا میکرد. 

سال   از  سپند  انجمن 1995مسعود  مرکزی  شورای  عضو 

 زبانان جهان )پیوند( بود.  تاجیکان و فارسی

 :سروده ای عاشقانه از مسعود سپند

 شود با عشقآدمی شاد می

 شود با عشقاز غم آزاد می

 شود شیرینکندن کوه می

 شود با عشق تیشه فرهاد می

 دهد مانی جان به ارژنگ می

 شود با عشقخامه بهزاد می

 از رگ تاک تا دل افلاک 

 شود با عشقبنیاد میباده 

 ای بسا در شکارگاه نگاه 

 شود با عشق صید صیاد می
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 حسین سرفراز 

 
 

زدهم  یادر    ، حسین سرفراز، روزنامه نگار، شاعر و نویسنده

خورشیدی در داراب فارس دیده به    1312اسفند ماه سال  

آمد. و   دنیا  ابتدایی  تحصیلات  شیراز  و  شهر  همین  در 

سپس به دانشگاه ادبیات دانشگاه  متوسطه را به پایان رساند.  

و   تاریخ  ی  رشته  در  دانشگاه  همان  از  و  یافت  راه  تهران 

جغرافی فارغ التحصیل شد. سرفراز در پایان دهه بیست کار  

در را  خود  نگاری  صورت     "آژنگ"  نشریه  روزنامه  به  که 

ایرج    این نشریه  سردبیر  . آغاز کردشد،  نامه منتشر میهفته

  بود.نبوی 

نگاری خویش، سردبیر های فعالیت روزنامهسرفراز در سال

می جمله  آن  از  است که  بوده  نشریه  بیست  از  توان  بیش 

برد:   نام  را  زیر  تهران نشریات  و سیاه،  ها، سپید  خواندنی 

سرفراز پس  . روزنامه ی رستاخیزامید ایران، مصور، خوشه، 

انقلاب   برای مدتی تا پیش از شدید شدن فشار    1357از 

 . سانسور در ایران، مجله جوان را بنیان گذاشت

از   سندیکای  گذارانبنیاناز حسین سرفراز به عنوان یکی 

چندین دوره    که  شودنام برده می نویسندگان و خبرنگاران

  رئیس  دوره   یک   در  و  سندیکا،   این   ٔ  نیز عضو هیئت مدیره 

 . استبوده آن مدیره هیئت

  در واشنگتنمدتی پس از انقلاب به آمریکا کوچید و  سرفراز  

را در منطقه ی   "ایران خبر"شماره نشریه ی هفتگی  105

 واشنگتن دی سی انتشار داد.  

و از او شعرهایی نیز در نشریات مختلف   بودسرفراز شاعر نیز  

 منتشر شده است.  

  1343از سرفراز مجموعه ی شعری با عنوان نیلگون در سال  

 منتشر شد.   خورشیدی از سوی انتشارات امید ایران

کانون  فعالان  از  میلادی  نود  دهه  در  سرفراز  حسین 

و   است  بوده  نیز  واشنگتن  در  ایران  فرهنگ  دوستداران 

 .عضویت هیات مدیره کانون را هم بعهده داشته است

 .درگذشت  1401شهریور  5حسین سرفراز  

 

 
 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://asredarab.com/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%88-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3/
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 زاده هدایت سلطان 

 
   *زاده سلطان   هدایت به یاد  

 محمد آزادگر 
  ما،   ترک  یلحظه  تا  اش،  زندگی  دقایق  اخرین  تا  هدایت

  چند   حتی   که  کسانی .  گرفت  می  جدی  بسیار  را  زندگی

و یا    ،  باشند  دیده    او را  پیش از مرگ   روز   چند  یا   و  هفته

  حکمت  ناظم  قول  به  هدایت  که  دانند ، خوب میاند  دیده 

 . گرفتمی  جدی بسیار را زندگی

    :گوید  می« زندگی  درباره » شعر در حکمت ناظم

 نیست،  شوخی زندگی

 کرد  خواهی زندگی  زیادی جدیت با تو

 سنجاب مثل مثلاً 

 زندگی،  از فراتر و بیرون چیزی انتظار بدون یعنی

 . بود خواهد کردن زندگی  تو کار تمام  پس 

 گرفت،  خواهی جدی آنچنان را زندگی تو یعنی

 کاری، می زیتون سالگی  هفتاد  در مثلاً که

        سپاری، به ها  بچه به را آن فقط اینکه نه و

 میترسی  مردن از  اینکه  با  نداری،   اعتقاد   مرگ   به  تو  چون   

                               .است زندگی با غلبه زیرا

  باب  در ملیأ »ت  کتاب  یمقدمه  پاراگرافِ  اخرین  در  هدایت  

 با  است نوشته  بیماری بستر در که خود را  «خشونت و قهر

  اساس  بر  موضوعی  بندیفصل  »در:  کند می  تمام  جمله  این

  شکارآ  و   پنهان  اشکال  در  خشونت  تبیین  من،   یادداشتهای

  سفانهأ مت  ولی  داشت؛  ای  ویژه  اهمیت  داری  سرمایه  نظام  در

 از   ناتوان خود  سلامتی  مشکلات  دلایل   به  موجود  شرایط  در

. بپردازم  آن  به  زودتر  چه  هر  وارم  امید  که  هستم  آن  اتمام

  اسلامی،  حکومت  یویژه  خشونت  واکاوی  که،  آن  انجام  سر

 .« بود خواهد نوشته این  بخشپایان فشرده، بطور گرچه

  مرگ   به  تواند   نمی  باشد  نوشته  را   جملات  این   که  کسی

 باشد  داشته باور

 .:گوید  می زندگی باره شعردر همین در   حکمت ناظم

 هستیم،  بیمار شدت به ما  که گیرم

  ایم افتاده تختخواب، در یعنی

 .  نشویم  بلند هرگز  دیگر که دارد وجود احتمال این و

   اندوهناکیم  و غمگین رفتنمان زود از اینکه علیرغم

 خندید  خواهیم ** بکتاشی طنزهای به همچنان  ما

 بارد،  می باران ببینیم تا کنیم می  نگاه  بیرون به پنجره از

  خواهیم   ها  خبرگزاری  اخبار   آخرین  منتظر  صبرانه  بی   یا

 بود

-1947های  سال  در  که«  زندگی  باره  در  شعر»  از  هایی  تکه)

 (است شده سروده1948

  و   ، کردن  حکایت   طنز  از  هم   مریضی  دوران  همان  هدایت در

  سعدی  هزلیات  و  زاکانی   عبید   از.  برد  می   لذت  شنیدن آن  یا

  و   صلاحی  عمران  طنزهای  از  مثلن  طنزنویسان  دیگر  و

 . کرد می  حکایت نقل آرش حمید

  به  چیزهای  هم   خود  گاه .  داشت  علاقه  بسیار  طنز  به  هدایت

 ! مستعار اسم با  نوشت، طنزمی

  اخبار  پیگیر  بطور  بود   "پیس هاس"  در  وفتی  حتی   هدایت

  یک   حالش  اگر  گفت  می  .  کرد  می  تعقیب  را  اکراین  جنگ

 تجاوزگرانه   جنگ  این  علیه  خواهد  می    شود  بهتر  کمی

  به  لحظه  شد   شروع   امینی  ژینا  جنبش   وقتی .  بنویسد  پوتین

. کرد  می  تعقیب  را«  زادیآ  -  زندگی  -  زن»  جنبش  لحظه

  جمهوری   رفتن   هدایت  گفتم   می   من .  بود  زدههیجان

  ساده  نقدرآ  من  نه  و  هدایت  نه  گرچه.  دید  خواهیم  را  اسلامی

  اسلامی  جمهوری  جنبش،  این   با  کنیم   فکر  که  نبودیم   دل

 داشت  آرزو هدایت و  داشتیم آرزو لیکن. شود می سرنگون

  .ندید متاسفانه. ببیند را اسلامی  حکومت  سرنگونی که

  معلم   طریق  از  بار  اولین  زادهسلطان  هدایت  نام   با  آشنایی

بوده    1348  اواخر.  بود   شعار   مصطفی   آقای   مان عربی باید 

 نفر   دو  که  داد  خبر  درس  کلاس  در  شعار  مصطفی  باشد که

 آنها   قران  تفسیر  جلسات  به   گذشته  در  که  جوانانی  از

.  اند  شده  بازداشت  سلطانزاده  و  شالگونی  اسامی  به  آمدندمی

  ناصر  از  1350  زمستان  را  زاده   سلطان  هدایت   نام   دوم   بار

  بعدها   .  شنیدم  بود،  شده  تبعید  تبریز  زندان  به  که  کاخساز
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  آشنایی.  بود  برایم  آشنایی  ینام  زاده  سلطان  هدایت  نام

  1367  سال  به  زاده  سلطان  هدایت  با  من  مستقیم

  از   خارج  در  کارگر  راه  سازمان  کنفرانس  اولینبه    ؛گرددبرمی

 کمیته   و  سیاسی  دفتر  اعضای  کنفرانس  این  در.  کشور

  از  ما    دوستی   و  رفاقت.  داشتند  شرکت  کادرها   و   مرکزی

  ما   هدایت  اینکه تا یافت ادامه و  شد  شروع کنفرانس  همان

  . کرد ترک را

  و  ها  تشکل  از  که   دوستان  از  ایعده  با  2004  سال  در

  آذربایجان دموکرات فدرال جنبش بودند  مختلف های طیف 

  فدرال  جنبش  سیس أ ت  برای  هدایت   وقتی .  دادیم   تشکیل  را

  فرقه  یادگار  فرزانه،  محمدعلی  به  آذربایجان  دموکرات

  خاطر  به  فرزانه  کند؛ می  مراجعه  آذربایجان،  دموکرات

 تشکیل در شرکت اشتیاق  با  داشت، هدایت به که اعتمادی

  محمدعلی .  پذیردمی  را  آذربایجان  دموکرات  فدرال  جنبش

  انقلاب  از  قبل  سالها  که  بود  آذربایجانی  فولکلورشناس  فرزانه

  صمد  وثوق   مورد  و  بود  کرده  تهیه  را  آذربایجانی  زبان  دستور

 می   را  او  جوانی  سالهای  از  هدایت  و  بود  دوستانش  و  بهرنکی

   دانستمی  قدر   را  او  زحمات  و    پیشکسوتی هدایت.  شناخت

  هدایت  بودمی  در آن  هم  فرزانه  و  بود  ایجلسه  وقت  هر  و

  همه  به   اشحواس  او.  آورد  می   فرزانه  برای  چیزی  ایهدیه

 فلان   است  ممکن  که  بود  اشحواس   مثلن  حتی.   بود  چیز

  با   کلاه  که   باشد   کرده  فراموش   مراسم   فلان  در  رفیق

 ! آورد می  اضافی کلاه  خودش با بردارد؛ خودش

انقلاب   اوایل  همان  در  زاده  سلطان    تابستان  –هدایت 

  و  ارتجاعی  نظریه  یافشا  در   را  فقیه«  »ولایت  کتاب  -1358

 »راه   نشریه  انتشار  با.  نویسد  می    فقیه  ولایت  ضددموکراتیک

 سلسله     رفقا  از  یکی   همکاری  با   او  ، 1358  آذر  در  کارگر«

  جمهوری   اساسی   قانوننویس  پیش  نقد   در  هاییمقاله

 . نویسد می را ت مجلس خبرگانو مذاکرا اسلامی

کسانی هستند که اعتبار از تشکیلات و یا گروه می گیرند  

و در مقابل کسانی هم هستند که به تشکیلات و گروه اعتبار  

می دهند. هدایت از آنهایی بود که هر کجا که بود به آنجا  

 اعتبار میداد. تشکیلات و گروه از او اعتبار می گرفت. 

  2018/ نوامبر1397من دراطلاعیه ای بتاریخ آذر  هدایت و

آذربایجان«   دموکرات  فدرال  جنبش»جدایی خودمان را از  

 اعلام کردیم. 

 ایران   ساکن   هایملیت  دوستی  مدافع  و   مبلغ  پیوسته  هدایت

  بسیار   ی  رابطه  ترکمن  عرب،   کرد،  بلوچ،  رفقای  با  او.  بود

 ..داشت یارفیقانه و صمیمانه

به  سفر   رضا  همراه  به  باکو  -آذربایجان  جمهوری  هدایت 

  هدایت .  بود  ماندنی  بیاد  سفری  دوستان؛  از  تعدادی  و  براهنی

  به   مردمکه   دید   می  و   زد  می  قدم   باکو   خیابانهای   در  وقتی 

  صحبت  ،بود  هم  هدایت  مادری  زبان  که  شان  مادری  زبان

  پخش  برنامه آذربایجانی ترکی  زبان به  تلویزیونها کنند، می

  شوند  می   منتشر  او  مادری  زبان   به  ها  روزنامه   و   کنند   می 

  تحصیل  تنها   نه    ذربایجانآ  تمام   و   تبریز  در  او   زادگاه   در  ولی

 / جورلو  قره  بولود  بقول  بلکه  است  قدغن  مادری  زبان  به

 :  است ممنوع ما چیز همه اذربایجانی  شاعر سهند

 باخ سن طالعیمه

 یاساق لریم دوشونجه

 یاساق دویغولاریم

 یاساق  آچماغیم سوز کچمیشیمدن

 یاساق دانیشماغیم جگیمدن گله

 یاساق گیم چکمه آدین بابامین ــ ـ آتا

 یاساق آداپارماغیم  آنامدان

 ؟ بیلیرسن

 بئله دوغولاندا آنادان

 بیلمیه  ــ بیلمیه اوزوم

 دیلده  دانیشدیغیم آچیب دیل

 یاساق, میش  یاساق دا دانیشماغیم

 :ترجمه 

 کن،   نگاه سرنوشتم به

 هستند،  ممنوع افکارم

 هستند،  ممنوع احساساتم

 است قدغن برایم زدن حرف گذشته از

 نیست   جایز هم  گفتنم سخن آینده از

 است ممنوع زدنم حرف اجداد و پدر از

 نیست،  جایز هم   مادرم اسم بردن

 میدانی؟ 

 شدم،  زاده مادر از که روزی از

 بدانم،  حتی اینکه بدون
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  بوده،  ممنوع  کردم،   باز   زبان  آن   با  که   زبانی   به  زدنم   حرف

 ممنوع 

  شناسانهزیبایی  ذوق   صاحب  و  داشت  قوی  ایحافظه  هدایت

  قلعه  به  »سفر  عنوان  با   یادداشتی  پیش  سال  چند   من.  بود

.  کند   نگاه  که  فرستادم  هدایت  رایب  که   بودم  نوشته  بابک«

  بنویسم  ،  نویسم  می  کلیبر  زیبای  زنان  از  که  آنجا  گفت  او

 گفت   بشود  شاید  فارسی  به  همان)    اوزلر«  کیمی  »آی

 یاداش    شهریار  سهندیه  بلند   شعر  از  که(  کلیبری  ماهرویان

  کیمی  آی  نئجه  »آی:  گویدمی  شهریار  که  آنجا   .بود  مانده

 . اوزلر«

  ادبیات  با  چقدر  وی   که  دهد   می   نشان   هدایت  های  نوشته

  هایش  نوشته  در   هدایت.  است  آشنا  جهان  و    ایران  کلاسیک

 .  دکرمی  استفاده اول دست منابع از

 در (  ایران)  جنوبی  آذربایجان  قلم  »انجمن  تشکیل  در  هدایت

  دهها  تبعید  در  که  میدید  او.  داشت  فعال  مشارکت  تبعید«

  که  کنند  می   زندگی   نی  ذربایجاآ  قلمزن  و  نویسنده   و  شاعر

 قلم   انجمن  و  هستنند  خودشان   برای  صنفی  تشکل  فاقد

  به ربطی  هیچ   کند،   می   فعالیت  ایران  کل   اسم   به  که فارسها

 انجمن   این  مبتکر  و  پیشقدم.  ندارد  اذربایجانی  نویسندگان

  کشیدند  ها  زحمت  انجمن  این  موسسین  .بود  براهنی  رضا

 . بود نها آ از یکی  زاده سلطان هدایت که

  از   مهمی  بخش  گذشته  سال   چند  و  بیست  این  در  هدایت

  مسایل  و  موضوعات  به  را  خود  سیاسی  و  نظری  های  فعالیت

 آثار   و  داد  اختصاص  ایران   در  ملی  هایجنبش  مهم

 مساله   و  دموکراسی":  نمونه  برای  فقط.  کرد  تولید  گرانقدری

"چیست؟  فدرالیسم"  "،ایران  در  ملی   تعیین  حق  آیا"، 

 وتفکیک   فدرالیسم"  "،است؟  جدایی  معنای  به  سرنوشت

  زبان  و  ملی  هویت"  "،ملی  هویت  و  ایدئولوژی  زبان،"  "،قوا

  "، سرنوشت  تعیین  وحق  ملیت  شهروندی،  حق"  "،مادری

 کانون   بمثابه   زبان  "،مادری  زبان  به  آموزش  ضرورت"

  ها   ده  به  و   "رسمی  غیر  های  زبان  و  رسمی  زبان"  "،قدرت

 . کرد اشاره  مصاحبه و مقاله

  در  آذربایجان   اجتماعی   - فرهنگی  فعال   ساوالان  ابراهیم 

 اش   فیسبوک  در   هدایت  های   نوشته  از  یکی  باره  در  ایران

  زبان،»  مقاله  که  بود  پیش  سال  بیست  تقریبا: »است  نوشته

 دانشجویی   نشریه  در  را  زادهسلطان«  ملی  هویت  و  ایدئولوژی

  مجذوب   و   خواندم(  اولدوزو  دان)  اصفهان  صنعتی   دانشگاه

  تقریبا  زمان  آن  از  و   شده  او   پایانبی  دانش   و  اندیشه

 رفتن   از  پس  یادداشت  این .«  کردم  دنبال  را  هایشنوشته 

  این   هدایت  خود  که   شد  حیف.  است  شده  نوشته  هدایت

  خوشحال   خیلی  حتمن!  ندید   را  ساوالان  ابراهیم  یادداشت

 . شدمی

  تولید   مقاله  وتنها  بنشیند  ای  گوشه  در  که   نبود  کسی  هدایت

  برابری و  دموکراسی و آزادی برای  عملی مبارزه  در او. کند

 . کرد  می شرکت

 فدرال   حکومتی   نظام  یک  به  ملیتی  چند  ایران  در   هدایت

 و   « فدرال  ایران  ملیتهاى  »کنگره  تاسیس  در  او.  بود  معتقد

.  داشت کننده  تعیین و اساسی نفش  آن اولیه پلاتفرم تهیه

.  بود  ایران  ساکن  های  ملیت  دوستی  مدافع   و  مبلغ  پیوسته

  صمیمانه   بسیار  ی  رابطه  ترکمن  عرب،  کرد،  بلوچ،  رفقای  با

 .داشت یارفیقانه و

زاده مدل  هدایت  »انقلاب   از   کهرا    سوسیالیسمی  سلطان 

 کشورهای   را کوبا و چین  او . کرد می   رد شد،  زاییده اکتبر«

  و   انسانی   سوسیالیسمِ  به.  دانست  نمی  سوسیالیستی

 .  بود انقلابی یک او. داشت باور دموکراتیک

:  برد  می  نام  آذربایجانی  نویسندگان  خصیصه  سه  از  براهنی

 از   نکردن  عدول  و  حقیقت  یافتن  برای  پیگیری  و  سرسختی

  و   ریا   و   دروغ   با   مخالفت  و   ساز   قصه  ذهنیت   داشتن  آن؛

. منطقی  تحلیل  و  تجزیه  با  موافقت  و  نوع  هر  از  خرافات

 .بود برخوردار خصیصه سه این از ما هدایت

  گل  فرزندِ  سه  اسلامی   جمهوری  بربریت   و   وحشت  دوران  در

 غربت   در  خود  زادگاه  از  دور   کیلومتر  هزاران  کدام  هر  تبریز

  پاریس،  در  ساعدی  غلامحسین:  اند  شده  سپرده  خاک  به

 .  لندن در زاده سلطان هدایت و تورنتو در براهنی رضا

  های  حوزه در   آثارش  که رفت ما  میان از حالی  در  هدایت

.  است کرده   پیدا  خارج و  داخل در  زیادی طرفداران مختلف

 . بود  خواهد ماندگار آثارش

  15در تبریز زاده شد و  1322هدایت سلطان زاده در سال 

 در لندن درگذشت.  2023مارس 

 

*نوشته حاضر ترکیبی است از یک یادداشت و یک صحبتِ 

من درکلاب هاوس: پس از در گذشت هدایت، حدود یکماه  
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بعد، مراسمی در لندن برگزار شد که من نتوانستم در آنجا 

مراسم  وبه  نوشتم   کوتاهی  یادداشت  بنابراین  و  باشم 

ناهید   عزیزم  بسیار  دوست  را  فارسی  متن  که  فرستادم 

همسر رفیق هدایت ومتن ترکی آذربایجانی را آذر    –ناظمی  

 شیبانی از دوستان قدیمی وعزیز من خواندند. 

در سالگشت در گذشت هدایت، خانواده ودوستان درکلاپ  

هاوس برنامه ای تدارک دیده بودند که من نیز در آن شرکت  

صحبت  و  یادداشت  آن  ترکیب  از  کردم.  وصحبت  داشتم 

 هایم در کلاپ هاوس این متن حاضر تهیه شده است.

 

طنز های بکتاشی در ادبیات ترکیه جایگاه    - * لطیفه ها *

ویژه ای دارد.لطیفه های بکتاشی عمدتا حاوی طنزهایی در  

از خصوصیات طنز  یکی  است.  تعصب وخشک مغزی  باره 

 بکتاشی حاضر جوابی آنها است.
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 فرامرز سلیمانی 

 
 

   " نو شدن  " ، عاشقِسلیمانی فرامرز  

 مسعود نقره کار 
 " را باغ که دستانی پژمرد"

  خار اش خفته خاطره " زایش و  داشت  می جوان

 گلویش.   به خلید می  که  ،"و خارا بود

مترجم شاعر،  سلیمانی  کنشگر فرامرز  و  ادبی  منتقد   ،

در هفتاد وپنج   1394دی ماه سال  4فرهنگی و اجتماعی  

شعر،   از  ارزشمندی  گنجینة  گذاشتن  برجای  با  سالگی 

  ترجمه، نقد و خاطره هایی ماندگار، در امریکا در گذشت.

  فرامرز وارسته وآرام و فراری از جارو جنجال سازی ها رایج،

به زبان    و مصاحبه  مقاله  صدهاعنوان کتاب و    60بیش از  

   های فارسی، انگلیسی و دیگر زبان ها منتشر کرد.

در   سلیمانی  شد.   1319آبان    3فرامرز  زاده  ساری  در 

، سپس  رساند ساری به پایان    در تحصیلات مقدماتی خود را  

مدرسه در  و  آمد  تهران   . کرد  تحصیل  تهران  هدف     ٔ  به 

 پزشکی خواند و متخصص جراحی زنان  و زایمان شد.  

کنشگری   جانبه،   همه  سازی  فرهنگ  سلیمانی  فرامرز 

فرهنگی و اجتماعی، از اعضای کانون نویسندگان ایران، بانی  

و شرکت کننده در محفل ها و جمع های ادبی متعدد در  

( مطب فرامرز در خیابان تخت  1داخل و خارج از ایران بود. )

طاووس پاتوقی ادبی برای اهل قلم و یاری رسانی به آن ها  

 بود.  

یک ژورنالیست پُرکار بود. در ایران از دست  فرامرز سلیمانی  

ایران و دنیای سخن،  و سپس   سردبیر    اندر کاران مجله 

  مسوول  مدیر  و  نوشتاانتشارات کتاب موج، سردبیر مجله  

وی  .  بود  امریکایی -ایرانی  پزشکی  انجمن  دوزبانه   بولتن  نامه، 

عضو و مشاور مرکز بین المللی زندگی نامه ها، عضو کتابخانه  

  .بین المللی شعر و انجمن جهانی سردبیران پزشکی بود

فرامرز سلیمانی شاعری عاشق نو شدگی و نوشدن بود. وی  

جریان  را   شعری  خیزش  سوم"بنیانگذار  ایران   "موج    در 

  شعر،   " پژوهش  حالیکه  در  58-59  های  سال  به   .دانسته اند

  کرد  می   منتشر  سیاسی  شعر   معرفیِ  در  را  "  است  شهادت

  فرامرز سلیمانی در  .اندیشید  می  نیز  "   سوم  موج"  شعر  به

بنیان    بار  اولین  برای  1366  ماه   دی   در  سخن  دنیای  نشریه

 که   ای  مجله  در.  اعلام کرد  را  های نظری و فکری موج سوم

 مسؤلیت   1368  سال  وبه  بود  اش  دبیران  هیئت  عضو

 موج   او موج سوم را میراث  .  گرفت  عهده  به  را  اش  سردبیری

یوشیج شروع    نیما   سروده  افسانه،  شعر  از  که    معاصر  شعر  اول

آعاز شد،    پنجاه  و  چهل  دهه  شاعران  که با  دوم  موج  شد و

جنگ    و  انقلاب  از  بعد  شاعران  نسل  معرفی کرد، موجی که

که    معرفی موجی  کردند،  پا  بر  بین  و  داشت    و  شعر  بنا 

فاصله بیاندازد و تحولی بزرگ را در شعر    آرمان  و  سیاست

  سبب شود.

نامه کرگدن تاریخ تحولات شعری در  گو با فصلواو در گفت

یکی شعری با لحن تند و صریح    " :    دانستایران را دو فصل  

و آشکار و عصبی اجتماعی و سیاسی، و دیگری شعری که  

های  پرداخت و تجربههای ناب با کلامی مجرد میبه لحظه 

 " ای مانا درآورد.روزانه را کوشش داشت به شکل تجربه 

به عنوان    "موج سوم"فرامر سلیمانی در برخی از اشعارش از  

 شعر امروز ایران یاد کرده بود.  "چشم سوم"

 جمله   از  شاعران،  و  منتقدان  از  تعدادی   انتقاد   مورد  سوم  موج

 موج   چون  مفاهیمی  شاملو  گرفت و احمد  قرار  شاملو  احمد

 دانست.  گریزیآرمان مقوله از و  گرداب را ناب موج و سوم

نگری،  فرامرز   سطحی  از  گریزان  و  همه  سلیمانی  زندگی 

با متانتی نمونه وار بیش از آنکه مُعرف  اش شعر بود. دغدغه

کارها و آثار خودش باشد آثار دیگر شاعران و نویسندگان را  

 معرفی می کرد. 
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  هنرشده  و  فرهنگ  اهل  پاتوق   که  را  اش  مطب  1369  سال

 دیارکرد.  ترک  و بست بود،

 
نقره کارنقره مسعود   امید  و  سلیمانیکار()  فرامرز  مختاری،  محمد  نوامبر    ،   (1996 - 

 واشنگتن دی سی( 

 

در تبعید، در امریکا،  فرامرز همان راه و روش را ادامه داد،  

شعر، ترجمه، نقد ادبی، ژورنالیسم ادبی، عکاسی و فعالیت  

  آنکه  های فرهنگی و اجتماعی همة زندگی اش شدند، بی

 .  کند فراموش را موسیقی  و نقاشی  و سینما

 خواهی؟  می  مرا دائم  نشانی  "

 ست گی  آواره من  دائم  نشانی

 دارد؟  نشانی مگر گی آواره

 خواهد؟  می نشانی مگر گی آواره

 باشد؟  باید  دائمی مگر گی آواره

(2)…………… 

 بود:  اش ”کودکی شهر”  دلتنگ سخت اما فرامرز

 اکنون بینمت می رویاهایم به "

 یابم  می را ام کودکی سبز باغ نه

 شدم  زاده آن در که  یی خانه نه

 را  قدیمی ساعت برج نه و

 است شده شهرعوض های خیابان نام

 سوخت  درآتش پیش  سالها که یی  مدرسه نام  و

 اکنون 

 تنها

 " بینمت... می رویاهام به

  گیرد  می   که  دلم   ”گفت  می.  ها  دریائی  و   دریا  و  سفربود  اهل

  برگشتن  وقتِ “.    دریائی   من  میشن،  هوائی  همه  افتم،   می   راه

  می  فکر که  آنها  ": نوشت  دریائی  سفرهای همین  از یکی از

  که  بودند   نکرده   سفر  هرگز  لابدُ   ست   مشکلی  کار  سفر  کردند 

  شاعر(  3.)"ست  تری  مشکل  کار  چه  سفر  از  گشت  باز   بدانند 

  ناآرامی  به  نه  اما   داشت  آرامی   نا  جان  و   جسم  ها   دریائی 

 داشت   ذهن  در  یا  بود،  برش  و  دور  آنچه  هر.    اش  فکرواندیشه

 .بود نو موجی خواست، می نو را

 سبز  خروش"

 خزد  می

 خزه  برگام

 وموج

 چرخد  می که

 سرموج  بر

 " شود. دریا  تا

  آمد  می  ”شد  می  دریائی”    و  گرفت  می  دلش  که  هم   هروقت

 شویم. خیره اقیانوس به تا

 خاک ازپستان"

 ست نوشیده

 دریا

 را جهان اندوهان همه که

 ( 4زند) می  فریاد

 رفیق   طبابت  به  چه  را  ما  که”    او،  به  من  و  گفت  می  من  به  او

 (5)مان بود دیگر! ”   ادیب پزشک!”. ” 

دو بار در شهر اورلندو میهمان من و کانون فرهنگی شهرمان  

   بود، و چند بار هم من میهمان او در واشنگتن دی. سی. 

(  6)”ترساخانه“  در   برویم   گفت   می   گشتیم  برمی   که  ساحل  از

خانه ی شهر   ترسا  همین  تُوی  ،  نوشیدیم   می  و  بنوشیم،

 اورلندو خواند:

 اورلندو 

 ( 7امید) و سپیده شهر

 ابر یال بر پروازی شهر

 راه کمان ورنگین

 تشنگی و دریاچه هزار شهر

 شد نوشخانه که  هایی خانه ترسا شهر

 خالی  های خوراکخانه شهر

 دیزنی  و یونیورسال امپراتوری شهر

 راهها  کنار گرسنگان شهر

 آوارگی و

 خانمانی  بی شهر
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 ها  آه و

…… 

 اورلندو

 اوراسیو  و شکسپیر شهر

 (8جادویی) ”جانسون ”جای به جادوئی شَک ”شهر

 کند  می  درو  دلار خروارها هم خواب در که

 دارد دوست  خیلی را آتقی فوتی دو ساندویچ و

 گشاده آغوش شهر

 شکفته  ونارنجزاران

 ها  شاخه سر بر که هایی  ریشه و

 جویند.  می خواهشی به را خاک

…… 

 اورلندو

 دخترت ی نگارخانه شهر

 گذارد  را هایش خاطره که

 کوچید  دیگر شهری به و

 زیبا نامهای شهر امید، شهر سپیده، شهر

 و  زمستان باغ شهر

 و  دوزخ دالان

 سبز تالاب

 پنهان مارهای و

 شیطان سوسمارهای و

 نوشتند.  یادگار به برایت( 9)”سمینول“ سرخپوستان که

_ 
 اورلندو

 شرقی  های شهرعاطفه

 اش خواهی می  که هرکجا  هست هم هنوز که –

 تار  و ترانه و شعر شب شهر

 آواهایمان شعر شهر

 کانون و انجمن و مدرسه در ایوان، و اُرسی و پنجره  پای

 میامی  تا شبانه پرواز شهر

 کوچک هاوانای  تا

  گوش  و  ها  ماهی  خشم  و   دیتونا  ساحل  در  دریائی  گشت  و

 ها  ماهی

 کوبد   می پنجره  از که آفتابی شهر

 آید  می  راه کمان رنگین و

 ( 10گردیم...) می باز یخین  های  خانه به ما  و

 
 کار و فرامرز سلیمانی مسعود نقره 

 

 منابع:

  فرامرز  گوی   و  گفت   ، 5  جلد  ایران،  روشنفکری  جنبش  تاریخ  از  بخشی  -1

/  1377  تیرماه  شنبه،   سه   ادبی  گروه   باره   در   ،   کار  نقره   مسعود   با   سلیمانی

  رها،   اسماعیل:  گروه  این   اعضاء)    676-685  صص   ،1998

 عظیم   پور،   نصیری  رحیمی،غلامحسین  رضا  محمدمحمدعلی،حمید

  محمد   مجابی،   جواد   صلاحی،   عمران  اشکوری،  سادات   کاظم  خلیلی،

گروهی(…  محیط  احمد   باباچاهی،  علی  مختاری،   روز   یاد  به  که  . 

  می   برگزار  ها   شنبه   سه   که   نویسندگان،  کانون   هفتگی  جلسه   تشکیل

 بود. شده  گذاری  نام  شد،

 2-49 ص  سنگی، باغ  های  شبانه

 سلیمانی  فرامرز  های نامه  از  یکی از  برگرفته  -3

 74 ص  سنگی،  باغ  های شبانه  -4

  را آن  ادب  و  قلم اهل  پزشکان که بود   گروهی نام   "ادیب  پزشکان  "  -5

  اصغر  دکتر  محیط،   احمد   دکتر  صنعتی،  محمد   دکتر: )  بودند  داده  شکل

 .( …و سلیمانی  فرامرز دکتر  الهی،

  کلیساهای  که   هست  کلیسا  خیابان  نام  به  خیابانی   اورلندو   شهر  در   -6

  ترسا”    گفت  می  ها  میکده  این  به  فرامرز.  اند  کرده  میخانه  را  اش  قدیمی

 خانه. 

 کار  نقره  امید و آرام سپیده: امید  و سپیده -7

  شکَ .  امریکائی  معروف  های   ست  بسکتبالی  جانسون،  و   شکیل اونیل  -8

 است.  اورلندو ساکن

  بامداد  روزنامه   اول  چاپ   ،   ” است  شهادت   شعر، ”    سلیمانی،   فرامرز  -4

 1360  دوم چاپ ،1358

  منطقه. این های سرخپوست  رهبران از یکی  نام -9

   دارد. را  1996 سال  ژانویه  17 اورلندو  – تاریخ  شعر   این -10

 ****** 

 برخی از آثار فرامرز سلیمانی 

 : شعر 

 1360 موج،  کتاب: تهران ،1354–1348: هانقطه  و هاخط

 1360 موج،  کتاب: تهران  ، 1359–1355 شعرهای: خموشانه

 1360 موج، کتاب : ویرجینیا/آمریکا بلند، سرود هفت: آبی سرودهای

 1368 نگار،به:  تهران  ، 1366–1354 شعرهای: ایرانی آوازهای
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 1368 دی، نشر : تهران بلند،  سرود  یک:  هارؤیایی

  کتاب:  ویرجینیا/آمریکا  ،1378–1369  شعرهای:  سرخ  و  سپید  و  سبز

 1378 موج،

:  نیوجرسی/آمریکا  ،1369–1348  شعرهای :  سهراب  سرخ   گلوی   از

 1370 روزن،   انتشارات

 1380 نگاه،نیم:  تهران ،1378–1369 شعرهای:  هارؤیایی  شب

 : کودک   داستان

 1380  آژینه، :  گرگان  پاز،  اوکتاویو  از  ایقصه  اساس   بر:  دریا  و  موج  نیما،

 ادبی  نقد 

 1360  موج،   کتاب :  تهران  انقلاب،   شعر   بررسی   و  نقد :  است  شهادت   شعر 

  انتشارات:  تهران  نیستانی،   منوچهر   شعرهای   گزینش   و   نقد :  مانع  با  دو

 1363 بزرگمهر، 

 1368 علمی،  انتشارات جهان،  شعر   کتابخانه

  انتشارات   ایران،  زنان  شعر  هاینمونه  و  بررسی  و  نقد:  بهار  از  بارورتر

 1371 مادر،  دنیای

  فرهنگی،میان  حادثه  یک   اخیر  سال  صدیک  شعر:  سنگی  باغ  شبانه

 1378 موج، کتاب: ویرجینیا/آمریکا

 : پزشکی 

  ویراستار   مقالات،  مجموعه :  ایران  ماماهای  انجمن  مامایی  سمینار  اولین

  ماماهای   انجمن :  تهران  مقدم، احتسابی  عذرا   کاووسی،  منصوره :  همراه  به 

 1364 ایران،

  همراه   باروری،   از   پیشگیری  هایروش:  آسان  و  طبیعی  زایمان  و  آبستنی

 1368 دی، انتشارات: تهران مینوی، فروهر: با

 1372و  1363 روزبهان، انتشارات طبیعی، زایمان: دردبی زایمان 

  عبدالحمید:  با  پزشکی،  دانش  قلمرو  در  لیزر  کاربرد:  پزشکی  در  لیزر

 1367 آدینه، انتشارات: تهران سجادیه،  محمدعلی نیا،حسین

 : شعر   ترجمه

  نشر : اصفهان حکاک، کریمی احمد :با  نرودا، پابلو ماچوپیچو، هایبلندی

 1361 نو،  زمان 

 1361 دماوند، انتشارات: تهران نرودا،  پابلو  اعتراض، سرود

  انتشارات : تهران  حکاک،   کریمی   احمد :  با نرودا،  پابلو  ما،  قلب   در   اسپانیا

 1363 گویا، 

  احمد:  با همراه]  نرودا، پابلو  شیلی،  انقلاب   جشن  و  کشی نیکسون انگیزه

 1364 چشمه، نشر : تهران ، [حکاک کریمی 

 1364 یوشیج، نشر محیط، احمد  با  نرودا، پابلو ها،عاشقانه

  همراه   مصور   نامهزندگی  و  هاطرح  شعرها،:  شاعر  دگردیسی  هسه،  هرمان

  اسپرک،   انتشارات :  تهران  هسه،  هرمان   هسه،   هرمان  آثار  بررسی   و  نقد 

1367 

 1382 آژینه،: گرگان نرودا،  پابلو دیگر، شعرهای  و عشق کتاب   2000

 : پزشکی 

  وزارت :  تهران  میرفتاحی،   باقر   با   یونیسف،  کودک،  بقای  و   رشد  در  انقلابی 

 1364 آموزش، دفتر پزشکی، آموزش و درمان بهداشت،

  دفتر  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت:  تهران  مادر،  تغذیه 

 1365 آموزش،

  گیدسون،   جان   پیراپزشکان،   و  پرستاران  برای   فیزیولوژی   و  کالبدشناسی 

  علوم  مجتمع:  تهران  نقاش،   کاظم  فاطمه   زاده، سلمان  حسین :  با

 1365 پیراپزشکی،

   علمی،  انتشارات خالقیان،  بهمن:  با  پیرز، پزشکی فرهنگنامه

1369 

 : مقاله ادبی 

  شماره  بنیاد،  ماهنامه   مختاری،  محمد   اشعار  بررسی:  سوم  چشم  از  شعر»

 1357 آبان ،40

  صالحی،   سیدعلی  پور،کریم  حمید   شعر  بررسی:  سوم  چشم  از  شعر

 1357 آبان  20 بنیاد، ماهنامه  پور،علی هرمز  میزانی،  فیروزه

 3 شماره  کلک،  مجله پور،اسدی بیژن های طرح درباره : تناقض تصویر

 5 شماره  کلک، مجله ،"بعد  قرن ربع   یک: فرخزاد فروغ ":  کتاب نقد 

  مجله   ،(«سیستم  یک  مثابه  به  مغز»  کتاب  نقد)  هستی  سامان:  کتاب  نقد

 9 شماره  کلک،

 13 شماره  کلک، مجله  نوجوان، و کودک  ادبیات  و شعر بر ای مقدمه

  ماهنامه   معاصر،  انسان  هایفرامرزی  و   فرامرزی  نامنتظر  و  دوردست   در

 38 شماره  بایا،

  مدل،  محمدحسین   شعر   در   تازه  های حرکت  به   ای اشاره:  شعر  شفاف   موج

 1385 آبان  13 ملی،  اعتماد  روزنامه

 آتشی،   منوچهر   شعر  در   دگرگونی  و  نوگرایی :  زخم  رنگ  به  شعری

 1. ش  اول، سال نوشتا،  ادبی  ماهنامه

  اول،  سال  نوشتا  ادبی  ماهنامه  کردیم،می  رصد  را  راه  سدهای  هاشنبهسه

 1. ش

  نوشتا،  ادبی  ماهنامه  گرایی،حجم  در  چندوجهی  دید:  هاواژه  بلور  معماری

 97–94صص  ،1386  دی-شهریور ،4. ش  اول، سال

  ادبی  ماهنامه مدرسی، تقی پنتالوژی در پرسه: غربت و غیاب در مانایی

 8. ش دوم، سال نوشتا، 

 : پزشکی 

  شمس  سیمین:  با  کت،  بافی  تزریق  با  لیشمانیاتروپیکا  ایمونوتراپی

 پوست  هایبیماری    ٔ  فصلنامه دبیری،  شهریار میمندی،

 : ترجمه 

  حکاک،  کریمی  احمد  ها،سنت  تداوم  در   ثالث  اخوان :  یادبودها  و  یاد 

 6 شماره کلک، مجله 

  زهره   با   سارتر،  پل  ژان   مالارمه،  استفان  شعر   بر  ایمقدمه:  ادبی  نقد 

 12 و 11 شماره  کلک،  مجله خالقی، 
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 مهدی سحابی 

 
با مهدی   جوانمرگی روشنفکران: چهار دهه 

 سحابی 

 جواد طالعی 

درگذشت مهدی سحابی، شاید از همسر و فرزندانش که 

نداده   تکان  من  اندازه  به  را  هیچکس   باشد. بگذریم، 

آبان که خبر درگذشت او را با ناباوری خواندم،    18تا روز  

سه شب متوالی بود که هر شب خواب یک یا چند تن از 

سال گذشته از    2دیدم، که ظرف  نزدیکان و دوستانم را می

سال نبود.   65میان ما رفتند و سن هیچکدامشان بیش از  

بهزاد   اللهیاری،  احمد  منزوی،  حسین  صلاحی،  عمران 

ساله(، عباس حسینعلی )مترحم   53رضوی )موسیقی دان، 

ها، برادرم ساله( و چند سالی پیش از همه آن  57و شاعر،  

سال زندان و شکنجه،   5مرتضی )عکاس(، که پس از تحمل  

 سال داشت.  40هنگام مرگ تنها 

می خوابم  به  رفتگان  این  از  یکی  در هرشب  هریک  آمد. 

خواهد از تنهائی و دلتنگی با من بگوید.  حالتی که انگار می

عجیب همه  تا  از  فکرش  که  بود  مرتضی  حضور  شکل  تر، 

آبان، درست در لحظاتی که مهدی سحابی    18سحرگاه روز  

جانیمی سخت  جهان  تا  رهایم  رفت  کند،  ترک  را  ها 

 کرد. نمی

رفتیم که آسفالت  مرتضی زنده بود. با هم، پیاده به راهی می

کرد  نبود. او، مثل خوابزدگان، دائما حاشیه خیابان را رها می

شد، جائی  و گیج و منگ به میانه جاده شوسه منحرف می

توانستند از راه برسند و او را زیر  که خودروها هر لحظه می

دادم که  گرفتم و هشدار میبگیرند. من، هربار بازویش را می

راهش  به  جاده  کنار  ناهموار  و  سنگلاخی  حاشیه  در  باید 

ناهمواری  که  دریافتم  سرانجام  بدهد.  حاشیه،  ادامه  های 

شوند که تعادلش را در راه رفتن از دست بدهد.  سبب می

تا مجبور نشود راهش را به سوی   عصائی به دستش دادم 

 جاده پرخطر منحرف کند. 

 

 های آشفته ما ریشه خواب 

های ما دارند. وقتی هر روز خبر ها، ریشه در روزمرگیخواب 

ما می به  و مرگ  و شکنجه  و دستگیری  بعید  اعدام  رسد، 

ببینیم.  است که شب بتوانیم خواب شادی و شادنوشی  ها 

این موضوع برای من روشن است. اما حضور پیاپی رفتگان  

های من، سرانجام مرا چنان به خود مشغول کرده  در خواب 

آبان وسوسه نوشتن وصیت نامه رهایم    17بود که نیمه شب  

نکرد. به خودم گفتم: این همه نازنین، در شرایطی بدرود  

حیات گفتند که دست بالا چند سالی بیش از تو عمر کرده  

ها پیامی باشد. شاید قرار است تو  بودند. شاید در این خواب 

ی تو  هاها بپیوندی. در این صورت، دست کم بچهنیز به آن

ماند و خرت ای که روی دستشان میباید بدانند که با جنازه

پرت کجا  و  و  بستانکار  کجا  کنند؟  چه  او  ارزش  بی  های 

ها را چگونه ها را چگونه بستانند و دادنیبدهکاری؟ ستاندنی

 بدهند؟ 

ها برای  گفتم: این خودخواهی است که بروی و حتی به آن

ها چه آخرین بار نگوئی که دوستشان داری و برای آینده آن

می میهمانان  آرزو  به  که  حالی  در  و  نشستم  پس،  کنی؟ 

پیشین خود میشب اندیشیدم، چیزی خطاب به سه  های 

می آن  به  جاری  عرف  در  که  نوشتم  گویند  فرزندم 

 ."وصیتنامه"

زنند، اما فرصت های من، فارسی را بی لکنت حرف میبچه 

اند. بنا بر این،  یادگیری خواندن و نوشتن فارسی را نداشته 



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

405 

 

برای آن که نیازی به مترجم نداشته باشند، وصیتنامه را به 

ها نوشتم. متن بی اراده با این عبارت آغاز  آلمانی برای آن 

 . "به نام عشق و انسانیت"شد: 

از آنجا که مال و منال چندانی برای  از آب در آمد،  آنچه 

تقسیم کردن ندارم، بیشتر یک راهنمای عمل بود، برای آن 

آن  انسانیت  که  و  عشق  نام  به  خواست،  دلشان  اگر  نیز  ها 

زندگی کنند، که نه زیر سلطه بروند و نه بکوشند کسی را 

زرتشت  فرمایش  به  از دروغ که  بشکند، که  زیر سلطه  به 

پسندند در  گناه کبیره است، بپرهیزند، که آنچه خود نمی

حق دیگران روا مدارند، که از آزادی خود دفاع کنند و بدانند  

اگر  که  است،  دیگران  آزادی  رعایت  آزادی،  مرز  که 

و  می باشند،  دیگران  عاشق  کنند  تجربه  را  عشق  خواهند 

را  خودشان  باید  بدارند،  دوست  را  دیگران  که  این  برای 

این دو در  تنها  این که خوشبختی  و سرانجام  بدارند.  ست 

ایستند، از دیدار  ای تمام قد میاست که وقتی در برابر آینه 

 با خود شرمنده نباشند. 

خواهم آنقدر  ها نوشتم که عاشق زندگی هستم و میبرای آن 

زنده باشم که سرانجام روزی آزادی را در میهنم تنفس کنم.  

اما مرا از مرگ نیز هراسی نیست، زیرا که آن را نیز، فصلی  

بینم و با وجدان آسوده خواهم مرد، زیرا که  از زندگی می

نیک و بد زندگانی خود را، در ترازوی وجدان سنجیده ام و  

وزن نیکی را در آن افزون یافته ام. نوشتم که بی گمان در  

این بدی آنجا که  از  اما  ام،  برآیند  حق کسانی بد کرده  ها 

امید می این  با  اند،  نبوده  نیز مرا میرم که آن بدطینتی  ها 

 خواهند بخشید.

آبان به پایان رسید. از   18بامداد روز    5کار نوشتن، ساعت  

بردم، داروهایم را خوردم و به بستر سرما خوردگی رنج می

ساعت   پای    3رفتم.  و  کردم  ترک  را  بستر  ظهر،  از  بعد 

ها به کامپیوتر نشتم تا خبرها را دنبال کنم که در میان آن

خبر درگذشت مهدی سحابی رسیدم. آیا همه میهمانان از  

های چند شب گذشته، آمده بودند تا به  دست رفته خواب 

 من بگویند که عزیز دیگری قرار است به آنان بپیوندد؟ 

 

 سحابی در کیهان و کیهان آزاد 

حرفه زندگی  از  دهه  یک  سحابی  حدود  مهدی  و  من  ای 

پنجاه   دهه  اول  نیمه  در  بود.  خورده  پیوند  هم  به  سخت 

خورشیدی، همکاری ما در کیهان به صمیمیت در خارج از  

مهدی    1357محیط کار انجامید. در آستانه انقلاب بهمن  

سحابی، با پشتیبانی نسل ما در کیهان به عضویت شورای  

زمان   آن  در  کیهان  شد.  برگزیده  روزنامه  این  سردبیری 

های  پرتیراژترین روزنامه ایران و یکی از معتبرترین روزنامه

 خاورمیانه بود. 

اردی   24این دوران اما تنها چندماهی بیش دوام نیافت. روز  

که    21خورشیدی،    1358بهشت   کیهان  تحریریه  عضو 

کوشیدند راه سانسور مذهبی را سد کنند، اخراج شدند.  می

ها بودیم. روزی که حکم اخراج را  من و سحابی در میان آن

به دستمان دادند و مانع از ورود ما به تحریریه شدند، در  

های دیگر کیهان گرد آمدیم و در همانجا،  یکی از ساختمان

بر سر بنیاد نهادن یک روزنامه تازه به توافق رسیدیم. چند  

ما   به  تسویه،  این  به  اعتراض  در  کیهان،  کارگران  از  تنی 

 پیوسته بودند و در جمع ما حضور داشتند.

به  اعتراض  در  را،  تازه  روزنامه  تصمیم گرفت که  ما  جمع 

سبب  بنامد. همین تصمیم،    "کیهان آزاد"تسخیر کیهان،  

وزارت  و  ما  میان  آزاد،  کیهان  انتشار  آستانه  تا  که  شد 

ارشاد اسلامی  به وزارت  بعدها  اطلاعات و جهانگردی )که 

تغییر نام داد(، جدالی بی پایان ادامه یابد. در آن زمان، دکتر  

میناچی وزیر اطلاعات کابینه مهندس بازرگان بود و اداره  

سرپرستی   ممکن  مهدی  دکتر  را  مطبوعات  کرد.  میکل 

می پیام  دائما  ممکن،  و  دیگری  میناچی  نام  اگر  که  دادند 

نیز   دولت  پشتیبانی  از  کنیم،  انتخاب  خود  روزنامه  برای 

را   کیهان  نام  از  استفاده  حق  اما  شد،  خواهیم  برخوردار 

 نداریم. 

ها، مهدی سحابی، مجتبی راجی و مرا  جمع کیهان آزادی 

فیروز   بودند.  برگزیده  سردبیری  شورای  اعضای  عنوان  به 

پرنفوذتر شورای  به عنوان دو عضو  نائینی،  گوران و عمید 

گرفته  دست  به  را  روزنامه  این  اداره  آیندگان،  سردبیری 

ها پذیرفتند که کیهان آزاد را در چاپخانه آیندگان  بودند. آن

چاپ کنند. ما، حاضر به انتخاب نامی دیگر برای کیهان آزاد  

اولین شماره این روزنامه   1358نشدیم و در مردادماه سال  

را در چاپخانه آیندگان چاپ کردیم. یک روز بعد، آیندگان  

به تصرف سپاه پاسداران در آمد. کیهان آزاد نیز، که پس از  

دائما باید چاپخانه  ها،  آن به علت یورش دائمی به چاپخانه
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 کرد، پس از ده شماره، توقیف شد. و لیتوگرافی عوض می

با تعطیل کیهان آزاد، جمع ما دریافته بود که دیگر هرگز  

نخواهد  را  خبری  نگاری  روزنامه  عرصه  در  فعالیت  اجازه 

سوی   به  سحابی  مهدی  قراضه  رنوی  در  روز،  یک  یافت. 

پرسیدم:  هامان میخانه او  از  ظاهرا فاتحه روزنامه  "رفتیم. 

 " اند. حالا باید چه کنیم؟نگاری مستقل را خوانده

غصه "او، که در بذله گوئی شهره بود، لبخندی زد و گفت:  

ذاریم و یه دکون باز  هامون رو روی هم مینخور عزیز، کون 

 . " کنیم!می

 

 حلقه الفبا و ماهنامه پیروزی 

دکان در  جداگانهما،  من،  های  شدیم.  کار  به  مشغول  ای 

سردبیری هفته نامه پزشکی اجتماعی طب و دارو را به عهده  

گرفتم، مجتبی راجی برای دومین بار به زندان افتاد و مهدی  

های کیهان آزاد، دفتر نشر  سحابی، همراه با بخشی از بچه

را راه انداخت. در این دفتر، او، هدایت کننده اصلی    "الفبا"

سیاسی   تحلیلی  ژورنالیستی    "پیروزی" ماهنامه  کار  بود. 

گروهی، برای اولین بار در این ماهنامه پی ریزی شد. گروهی  

بچه  یک  از  روی  هم  با  الفبا،  حلقه  در  آزاد،  کیهان  های 

کردند و بعد آن را به صورت یک گزارش موضوع مهم کار می

ر روزگاری که همه ها دکردند. آنای چاپ میمفصل و ریشه 

می را  گزارش جنگ  جنگ ستودند،  مذمت  در  مهمی  های 

های آیت الله خمینی نوشتند. جنگی که در نتیجه پافشاری 

هشت سال دوام یافت، حدود دو میلیون ایرانی و عراقی را 

بار   به  برای هر دو کشور  قربانی کرد و خسارات سنگینی 

آورد. در حالی که پس از بازپس گرفتن خرمشهر، عربستان 

آتش   استقرار  صورت  در  بودند،  پذیرفته  کویت  و  سعودی 

 کنند. بس دائمی، خسارات هر دو کشور را جبران

های حلقه الفبا، در کنار انتشار مهدی سحابی همراه با بچه

کتابی هم با امضای مستعار منتشر کرد که به    "پیروزی"

عنوان یک سند تاریخی از ماجرای تسخیر کیهان به وسیله  

ها نام  حکومت و باندهای وابسته به آن باقی مانده است. آن

گذاشتند. حلقه الفبا، در    "تسخیر کیهان"این کتاب را هم  

عین حال خدمات چاپ و حروفچینی هم در اختیار دیگران 

اعضای  می برای  نانی  لقمه  بتواند  این طریق  از  تا  گذاشت 

تنگدستی  و  سختی  به  روزگار  که  سازد،  فراهم  خود 

 گذراندند. می

 

 مهدی سحابی یا سهراب دهخدا؟ 

چند سالی بعد، مهدی سحابی کار ترجمه را آغاز کرد. او،  

که در ایران و ایتالیا رشته سینما خوانده بود، از نیمه نخست  

امضای   با  پنجاه  دهخدا"دهه  هم    " سهراب  فیلم  نقد 

سالمی در  و  صفحات  نوشت  مدتی  انقلاب،  از  پس  های 

کرد که دوست  انگلیسی ماهنامه سینمائی فیلم را اداره می

 مشترک ما هوشنگ گلمکانی سردبیر آن است. 

فاصله اندکی با هم    "الفبا" دفترهای هفته نامه طب و دارو و  

های حلقه داشتند. به این دلیل، ارتباط من و سحابی و بچه

همان   با  مهدی  نشد.  قطع  شغلی  جدائی  از  پس  الفبا، 

رود تا به یکی از  های خود نشان داد که مینخستین ترجمه 

از  او، پس  تبدیل شود.  ما  مترجمان دوران  ترین  برجسته 

به خاطر ترجمه رمان 1366انتشار چند کتاب، در سال    ،

سلمان رشدی، جایزه بهترین کتاب سال را دریافت    "شرم"

به سراغ   نیمه شببچه"کرد. بعد  اثر ماندگار دیگر    "های 

انتشار آن، ترجمه   از  های  آیه "سلمان رشدی رفت و پس 

را به دست گرفت. اما آیت الله خمینی، پیش از    "شیطانی

تشار برگردان فارسی این کتاب، تحت تاثیر بلواهائی که  ان

بود،   افتاده  راه  به  علیه سلمان رشدی  پاکستان  در هند و 

نیز  سحابی  مهدی  نتیجه  در  کرد.  صادر  را  او  قتل  فتوای 

 های شیطانی را رها کند. مجبور شد ادامه کار ترجمه آیه 

رمان دهه فهرست  سه  این  در  سحابی  که  معتبری  های 

نمی نیازی  و  جا هست  کرده، همه  را ترجمه  آن  که  بینم 

 تکرار کنم.

 

 انسان بی هیاهو 

های اخلاقی سحابی اما چیزی است که جز دوستان ویژگی

نزدیک او، کسی از آن خبر ندارد. مهدی سحابی، صمیمی،  

درستکار، انسان دوست، متواضع و سالم بود. او، تا جائی که 

پاس   را  دوستی  بود،  نوردی  کوه  عاشق  دارم،  خاطر  به 

داشت، اهل تبلیغ و هیاهو نبود، از تنبلی نفرت داشت، می

می یا  میدائما  ترجمه  یا  نقاشی  نوشت،  به  یا  کرد، 

میمی عکس  یا  میپرداخت،  یا  و   آموخت.گرفت 
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دوست و همکار مشترک ما مجتبی عمرانی که دو ماه پیش  

بود، می  20 تهران میهمان سحابی  بار  "گفت:  روز در  این 

شناختی. لبریز شور و انرژی هم، همان بود که از قدیم می

کرد  و شوخ طبعی. فقط گردنش به خاطر کار زیاد درد می

عکس گفتم:  او  به  بود.  بسته  را  آن  و  و  اینطرف  که  هائی 

کنند اصلا به خوشگلی خودت نیستند. آنطرف از تو چاپ می

 . " بیا چند تا عکس خوب بگیریم

دردناک   گردن  از  قالب  داد،  صفا  رو  و  سر  رفت،  مهدی  و 

نشست،   ایستاد،  ساعتی  یک  دوربین  جلوی  و  برداشت 

چرخید، شکلک در آورد، جوک گفت و از دوستان قدیم یاد  

 کرد.

های پایانی  به گفته مجتبی عمرانی، یارغار سحابی در سال

عکس است که    150حیاتش، حاصل این یک ساعت، حدود  

 ها را ببیند. متاسفانه زندگی امان نداد تا خودش آن 

 

 به نام عشق و انسانیت 

های اخلاقی و روحی سحابی است  درست به دلیل ویژگی

می را  او  درگذشت  خبر  وقتی  ساعتکه  تا  ها  خوانم، 

برای  می را  خبر  است.  داده  رخ  اشتباهی  حتما  که  پندارم 

خوانم که ظاهرا وابسته به  نخستین بار در سایت تابناک می

می فکر  است.  رضائی  شایعه  محسن  آن  از  شاید  کنم 

شناسیم. اما بعد، تکرار هائی باشد که میها و توطئهپراکنی

رسانه  مرا مجبور میخبر در  از کشور،  کند که  های خارج 

حقیقت تلخ را بپذیرم. این حقیقت تلخ را، که اگر جوانمرگی 

رایج درمیان نسل من، به زودی گریبان خودم را نگیرد، از  

خواب بعد،  به  خواهد  این  هم  دیگری  میهمان  من  های 

 دی سحابی. داشت: مه

ای نوشته باشد، شاید مثل من، جمله  سحابی اگر وصیت نامه

را بر پیشانی آن نشانده باشد. زیرا،    "به نام عشق و انسانیت"

شناسم، عطای خدا را، باید به لقای  آنطور که من او را می

همان کسانی بخشیده باشد که سی سال است در میهنش  

آدم می خدا  نام  را به  روشنفکران  جوانمرگی  بذر  و  کشند 

 پراکنند. می
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 بیژن سمندر 

 
 

ترانه نوازنده  بیژن سمندر، شاعر،  و  خرداد    26تار، در  سرا 

در سن    1397دی ماه    17در شیراز به دنیا آمد و در    1320

سالگی، به دنبال چند سال بیماری در کالیفرنیای آمریکا    77

 درگذشت.  

شیراز   دانشگاه  از  ادبیاتاو  و    لیسانس  اخذ  گرفت  برای 

دکتری  و  شد  کشور  از  خارج  عازم  خود  دکتری  مدرک 

 معماری خود را هم از دانشگاهی در واشنگتن دریافت کرد.

پس از بازگشت به ایران به سرایش شعر به گویش شیرازی 

که   منتشر کردرا    "شعر شهر"و    "شعر شیراز"روی آورد.  

شیراز  مردم  عامیانه  فرهنگ  در  تحقیقی  پژوهشی  دو  هر 

 است.

در کنار تحقیق و پژوهش در فرهنگ فلکولور، به موسیقی 

روی جاودانهپاپ  آثار  ترانه  آورد.  را   " گل سنگم"ای چون 

ترانه نامیسرود.  توسط  که  سرود  زیادی  ترین  های 

زاده اجرا خوانندگان از هایده تا سیاوش قمیشی و شماعی

 اند.  شده

حدود  سروده به  سمندر  بیژن  رسد.  می  ترانه   200های 

شیراز از گل "،  "یاد شیرازبه"هایی مثل  اشعارش در کتاب 

 منتشر شده است. "سمندر"و  "ترانک"، "بهترو
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 خسرو شاکری 

 
 

تاریخ   کاوشگر  شاکری،  خسرو  از  یادی 

 جنبش چپ و کارگری ایران 
 تورج اتابکی، ناصر مهاجر 

 

دوشنبه   خسرو  2015ژوئن    29)  1394تیر    8سحرگاه   )

شاکری، پژوهشگر اسناد تاریخ معاصر ایران، مورخ و روشنگر  

جهان  از  چشم  پاریس  در  بیمارستانی  در  سوسیالیست 

سوز با بیماری قلبی و  فروبست؛ پس از نبردی سخت و توان 

 مغزی.  بر اثر سکته 

خسرو شاکری را نخست با پشتکار چشمگیرش در گردآوری 

تاریخی   و  »اسناد  دموکراسی  سوسیال  کارگری،  جنبش 

می  «کمونیستی پژوهشایران  با  سپس  و  های  شناسیم 

کنشگری  کارنامه،  این  به  گستره.  سه  این  در  ماندگارش 

 سیاسی در جنبش چپ ایران را باید افزود. 

عنوان تاریخ به  شاکری  خسرو  از  ایران،  معاصر  نگاری 

پژوهشگری پیشکسوت یاد خواهد کرد که با تلاش پیگیرش 

جنبش   تاریخی  اسناد  از  بزرگی  بخش  توانست  تنها  نه 

کمونیستی، سوسیال دموکراتیک و کارگری ایران را بیابد و  

از تولیت خودگمارده احزاب و گروه های چپ بیرون بیاورد  

های دانشگاهی بکشاند، بلکه با کنکاش و  پژوهش و به پهنه

های گوشه و کنار جهان،  خانهها و کتابکاوش در بایگانی

را که سالگوشه  ایران  و کارگری  تاریخ چپ  از  ی  هاهایی 

پاره گزینشی  فراموشی  به  محکوم  این  سال  رهبران  از  ای 

پژوهش و کنشگران احزاب و سازمان اهل  بر  بود،  ها شده 

 بگشاید.  سیاسی

با خسرو شاکری بود که ایرانیان برای نخستین بار با نام و  

)اردشیر( سلطانزاده، از رهبران حزب کمونیست   آثار آواتیس

تصفیه در  که  شدند  آشنا  خونباراستالینی ایران  های 

 شوروی به جوخه تیرباران، سپرده شد.  1930های دهه  سال

اندیشه  نشر  به  که  بود  کس  نخستین  شاکری  های  خسرو 

که نگاهی    1350  یان، از انقلابیان چپ دههع مصطفی شعا 

همت  داشت،  ایران  کمونیستی  جنبش  تاریخ  به  نقادانه 

 توان به دست داد.ها بیشتر میگماشت. از این نمونه

 

شوروی  جمهوری  بزرگش  اثر  با  را  مورخ  شاکری  خسرو 

ایران   شناسیم. کتابی که می  1920  -1921سوسیالیستی 

مانند است. نیز با  بری از اسناد و مدارک تاریخی، کمدر بهره

تقی  کتاب چون  سرچشمه اهایی  تاریخ،  آینه  در  های  رانی 

سوسیال دموکراسی در ایران مدرن به زبان انگلیسی و ایرج 

ها  ایرانی سرخ به زبان فرانسه. و نیز کتاب  اسکندری شاهزاده

 و مقالات دیگر، از جمله مداخلی در دانشنامه ایرانیکا.

چشم به جهان   1317خسرو شاکری در تهران و به سال  

اندیشه و  آرا  شیفته  نوجوانی  در  محمد  گشود.  دکتر  های 

 داشت.اش میمصدق شد که تا پایان عمر گرامی

اش  از ایران به خارج آمد. دوران دانشجویی  1336در سال  

به کنفدراسیون جهانی   اروپا گذراند.  را درایالات متحده و 

محصلین و دانشجویان ایرانی )اتحادیه ملی( پیوست و در  

المللی و در ( دبیر بین1343کنگره چهارم آن سازمان )دی  

)اردیبهشت    کنگره در  1347هشتم  شد.  انتشارات  دبیر   )

 نهد.همین دوره است که بنگاه انتشارات مزدک را بنیان می

 

خیزش  بستر  دههدر  دانشجویی   1970و    1960یهای 

نو   چپ  به  با  میمسیحی،  روشنی  مرزبندی  که  گرود 

 کمونیسم روسی و ارتدوکسی مارکسیستی داشت. 

با   او  رساله دکترای  مارکسی، در  گونه گرایش  این  بازتاب 

ایران   کمونیست  سرنوشت حزب  و  تکوین  تشکیل،  عنوان 

و  محصلین  کنفدراسیون  در  همچنان  چند  هر  پیداست. 
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قراریش او را به امریکای  دانشجویان ایرانی فعال بود، اما بی

 کشاند. لاتین و شمال افریقا می

گردد و با کتاب جمعه احمد به ایران باز می  1357با انقلاب  

همکاری می دههشاملو  فراگیر  آغاز سرکوب  از  پس    کند. 

کند. در پاریس انتشارات پادزهر و  شصت، جلای وطن می

بنیان آن  »اندازد که  ها را راه میکتاب جمعه  1363یز  ئدر پا

نقد »اش به  نهاده شده بود و توجه  «هاگانگی اندیشهبر چند

شناخت جامعه  »، و نیز  «های حاکم و ابزارهای آنایدئولوژی 

  های مسائل مبتلا به جامعهحلایران و همین طور طرح راه

 . «ایران

، سودای برپایی  1368ها به سال  پس از تعطیل کتاب جمعه

سلطان  پژوهشکده سر  کارگری  در  را  که  میزاده  پروراند 

نمی بیمارتحقق  قلب  اگر  مییابد.  امان  بسا  ش  چه  داد، 

بی با  اقامت  اش سرمیقراریهمچنان  به  سرانجام  اما  کرد. 

مدرسه تاریخ  استادی  وشولای  داد  تن  پاریس  در  ی دایم 

 مطالعات عالی علوم اجتماعی را به تن کرد. 

کم شخصیتی  شاکری  اندیشید،  خسرو  تکروانه  بود.  بدیل 

 تکروانه نوشت و تکروانه زیست. 
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 به یاد خسرو شاکری که رفت 

 مهران پاینده 
یی  مشکل است از کسی صحبت کنی که بسیار از او آموخته 

و همیشه با او در اختلاف. کسی که پیگیری و دقت نظر در  

کتابی از او نبود که کرد و هیچ  ات میزدهکارهایش حیرت

هایش عصبیت  در حین خواندنش چندین بار نتیجه گیری 

نکرده باشد، به خصوص از کسی که دیگر مقابلت ننشسته 

است و امکان پاسخگویی نیز ندارد. اما قرعه به نام من افتاده  

کوشم عادل باشم. همان گونه که او از دیگران  است و می

 خواست باشد. طلبید و خود میمی

  
مرگ آمده بود اما او قبول نداشت هر چند مطمئن بود پشت 

کرد هنوز باید کمی منتظر بماند.  در منتظر است. فکر می

سالگی دکتر نگفته بود ده سال دیگر بیشتر عمر   15مگر در  

سال گذشته بود. اگر    50کنی و از آن ده سال بیش از  نمی

تواند تا  سال پشت در صبر کند پس می  50توانسته بیش از  

که   این  برای  بماند.  منتظر  اثر  آخرین  چاپ  و  تمام شدن 

های لازم را هم  معطلش کند راهی بیمارستان شد. سفارش

تمیز می را  اطاقش  به شحصی که  به  کرد، هم  و هم  کرد 

دوستان تا اگر اتفاقی افتاد در فکر تنظیم و چاپ کارهای  

 مانده اش باشند. باقی

به   نماند  خانه  در  پشت  قلبی،  اما  سکته  آمد.  بیمارستان 

ی مغزی. این بار مرگ از در گذشت و وارد شد، بی  سکته 

آن که دکترها بتوانند کاری کنند و پیش از این که چاپ  

 آخرین کارش را ببیند.

دغدغه عمرش  دقایق  آخرین  تا  شاکری  کامل  خسرو  ی 

برنده برگ  آخرین  داشت.  را  تحقیقاتش  تاریخ  کردن  اش: 

ها جستجو  ها سالحزب توده ایران در سه جلد حاصل ده

 های مداوم. در آرشیوهای مختلف و پژوهش

آخرین بار در همین برلن دیدمش. با عصا هم مشکل راه  

خورد . اما ول کن نبود. صبح هنوز رفت، باید دائم دوا میمی

ماند. با اسنادی که  آرشیو اشتازی باز نشده آن جا بود و می

یکی   بالاخره  تا  بود  سرگرم  بودند  گذاشته  اختیارش  در 

شده می تعطیل  آرشیو  است،  تمام  وقت  گفت  می  و  آمد 

می زود  را  آرشیو  چرا  داشت  اعتراض  تازه  و  است.  بندند 

بررسی جمعه  را  اسناد  نیست.  باز  چهار  ساعت  از  بعد  ها 

تایید یا رد  هایی بیابد که حدسکرد تا سرنخمی هایش را 

 کند. 

ی خودش دیده بودم.  تقریبا همان بود که سال پیش در خانه

پیرمردی شیک، پر طاقت، بشاش ، پر کار، دقیق و از همه 

ی کوچکش که از تمیزی گیرتر مرتب و تمیز مثل خانهچشم

می میبرق  که  کار  به  نمیزد.  خستگی  شناخت.  پرداخت 

می خوبی  به  را  زبان  با  چند  فارسی  نوشتن  در  دانست، 

کرد اشتباهات   وسواس بود. حتی سندهایی را که نقل می

 ی مصدق را.شد، حتی نامهمتن را متذکر می

اختلاف سنی ما زیاد نبود اما از نظر تاریخی از نسل پیش  

که   نسلی  بود؛  من  برای    28از  بود.  کرده  تجربه  را  مرداد 

همین برای من آقای شاکری بود. برای ما که در ایران بودیم 

او انتشارات مزدک یا ویراستار انتشارات مزدک بود. بعد از  

زدک شخصیت انقلاب بود که برای ما ویراستار انتشارات م

تبدیل   زهر  پاد  انتشارات  به  بعدها  مزدک  انتشارات  یافت. 

شد. وقتی که برای دیدن باقی مانده اسنادی که داشت و  

  -  20اش رفتم با  بنا بود به آرشیو برلن هدیه کند، به خانه

کارتنی که در جلوی خانه و در انبار خانه رویهم چیده    30

یا   برگ  هر  مورد  در  شدیم.  مشغول  توضیحی بود  پرونده 

داشت، گاهی با غلو )این بریده روزنامه ها خیلی مهم اند( و  

ها را برای تحقیق گاهی با متانت و شکسته نفسی )نه این

نمی کار  این  به  دیگه  کردم  تهیه  بدرد  شیلات  رسم، 
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ی تحویل کتاب به پُست است برگهها  خورد؛ یا نه ایننمی

 چاپ کردم؛ بریزد دور(.  1961که در سال 

با رفتن آقای شاکری ما نه فقط دوستی را از دست دادیم  

 بلکه یکی از مشوقین و یاران آرشیو اسناد برلن را هم. 

  
تاریخ   کردن  روشن  با  که  آن  پی  و  بود  خواه  عدالت 

 بخش معاصر، راه آینده را روشن کند. های آزادیجنبش

پژوهش بود،  سیاسی  سالفعال  و  از  گربود  طولانی،  های 

دهه از  جوانی،  که   60ی  دوران  تاریخ  اسناد.  پی  میلادی 

کرد همان جا ایستاده بود  نوشت، تاریخ را که بررسی میمی

بر همان که سیاستش حکم می فعالیت سیاسیش  و  کرد؛ 

نه   بود.  شناخته  و  کرده  بررسی  که  بود  تاریحی  اساس 

شخصیتش، نه سیاستش و نه فلسفه تاریخش، نه فهمش از  

تاریخ ساده و یک وجهی نبود. محال است و بیهوده این همه  

 یی خلاصه کرد.را در چند جمله و یا مقاله

راه مصدق  جبهه  بود، طرفدار  بود، مارکسیت  بود، چپ  یی 

بود. یک بار که به شوخی گفتم پس چرا این راه را اسفالت  

هیچ خوشش نیامد اما یک لبخند زد و موضوع  .کنندنمی

شخصیت  را را درز گرفت. با آن که مصدق برایش بزرگترین

ی ملی چنان که  هیچ دل خوشی از جبهه  تاریخی ایران بود

 یی نبود.ی ملی در واقع بود نداشت. یعنی جبهه جبهه 

ها  ها را، مارکسیستتوان آورد که چپها نمونه میها و دهده

کجی بیرا،  نقد  به  را  دل هاشان  هیچ  است.  گرفته  امانی 

بود نداشت. یعنی   از چپ، چنان که چپ در واقع  خوشی 

مورد  همیشه  مصدق  بود،  مصدقی  اما  نبود.  هم  چپ 

را  توجه  تناقض  این  ماند.  مصدقی  و  بود  ترین شخصیتش 

مقدمه در  فهمید؟  باید  از  چطور  دیگر  یکی  کار  بر  که  یی 

توجه شخصیت  مورد  سال  های  در  است    1355اش  نوشته 

شاید بتوان پاسخ را یافت، آن جا که جایگاه مصدق و چپ  

 کند: را برای عمل امروز و فردا ارزیابی می

ضد " یک  همواره  ولی  نبود،  کمونیست  که  این  با  مصدق 

مارکسیت  از  بسیاری  به  ماند،  باقی  قاطع  های  امپریالیست 

درس  ایران  معاصر  دمکراتیسم انقلابی  در  آموخت...  ها 

صادقانه، در بردباری و پشتکار انقلابی، در سازش ناپذیری،  

با   صداقت  و  دوستی  مردم  در  اپورتونیسم،  با  دشمنی  در 

ایشان. اما مصطفی به آن چه مصدق داشت بسنده نکرد و  

را   مصدق  او،  )تاریخی(  منطقی  راه  ادامه    "مرتفع"برای 

بورژوازی  خرده  انقلاب،  پرولتاریای  که  ]چنان  ساخت 

ی ملی را سازد[ و ... و جبههدمکراتیک انقلابی را مرتفع می

مدعیان   که  چیزی  کرد،  مارکسیسم  "نفی 

مائو آن لنینیسم]استالینیسم  به  پا  و  دست  هشت  ئیسم[ 

 1"آویزانند!

  
قدیمی قول  که  به  چنان  آن  بود.  جنگی  بود،  ستیهند  ها 

می را  او  جوانی  از  که  دوستانی  تمامی  شناختند  تقریباً 

از می نا هموار بود و سخت. یک  گفتند در روابط شخصی 

ی آشنایانش این را تجربه  همه تاب.گفت کجدوستانش می

اند. کمتر کسی از آنان هست که داستانی از بد خلقی  کرده

 او تعریف نکرده باشد و یا نکند. 

همه این  نیست. اما  هم  واقعیت  نصف  نیست،  واقعیت  ی 

ی من با آقای شاکری جز این بود. شاملو نوشته بود تجربه 

 های انسانی. پیر مرد دوست داشتنی بود.معیار ارزش 

تعریف می را  را شرح میوقتی موضوعی  داد،  کرد، مطلبی 

هایش، از فهم تاریخ، از آخرین گفت، از دانستهداستانی می

ها بود که ناهموار  مدرکی که به دست آورده بود این وقت

های  نبود، بد خلق نبود و سر دعوا نداشت. یا وقتی انبوه گل

ی کوچکش را تماشا  ی کوچکِ حیاط کوچکِ خانهرُز باغچه

کرد یا به  موسیقی گوش میخواند یا  کرد. وقتی شعر میمی

اش گذاشته  های کتابخانهیکی از دو عکسی که جلوی کتاب

می خیره  تغییر  بود  هم  نگاهش  برق  مواقع  این  در  شد، 

 کرد، با لبخند محوی که نشانی از حسرت هم در آن بود. می

 پیر مرد به واقع دوست داشتنی بود.

آقای شاکری آدم سیاست و فعال سیاسی، از جوانی فعال  

مرداد را تجربه کرده بود. این تجربه در کنار    28سیاسی بود.  

زنده   تجربیات سیاسی دیگرش همیشه در ذهنش  تمامی 

سال   ژانویه  در  در   1961بود.  کنفدراسیون  کنگره  اولین 

لندن تشکیل گردید و او یکی از فعالانش بود. در تابستان  

های جبهه ملی ایران در اروپا نخستین کنگره سازمان  1962

تشکیل شد خسرو شاکری یکی از فعالین بود و در جریان  

اعتبارنامه کمیسیون  ریاست  به  هم  کنگره  بسیار  که  ها 

بیست و چهار پنج  در این زمان   2جنجالی بود انتخاب شد

 ساله بود.
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در راه سفرش به کوبای انقلابی در مکزیک    1961در سال  

دستگیر شد. به قول یکی از دوستان آن دورانش انقلابیون 

ها بدوند و با اسلحه تمرین کنند رفتند تا در کوهبه کوبا می

 گوید: خودش می و غذا، خیار بخورند.

)مصدقی" حزبی  غیر  در  ...جناح  ملی  جبهه  مستقلِ(  های 

اروپا )معروف به جناج چپ( که من هم از فعالین آن بودم  

بود... مدت ها بود عناصر هوادار چه گوارا و جنگ چریکی 

جبهه میرادیکال  اروپا  که  ی  بیابند  را  کشوری  کوشیدند 

بتوان در آن تعلیمات چریکی دید. پس از این که نخستین  

و   دستگیری  علت  به  کوبا  به  عزیمت  برای  من  کوشش 

های  عقیم ماند فعالیت  1961اخراجم از مکزیک در تابستان  

ما در این زمینه ادامه یافت. روزی سفیر عبدالناصر در لندن 

با اینجانب تماس گرفت و آمادگی عبدالناصر را برای کمک  

به جبهه ملی و امکان تأسیس یک ایستگاه رادیویی و غیره  

را به اطلاع ما رساند. ...]بعد از تماس با ایران و ...[ اما شورای 

حاضر   داشتم  را  آن  عضویت  هم  من  که  اروپا  ملی  جبهه 

ها قصد نظارت  نشدیم پیشنهادات ناصر بپذیریم زیرا مصری 

گفته و  اقدامات  داشتندبر  را  ما  سپس  "های  سفر  ".   ...

آوریل   در  رئیس    1964اینجانب  با  ملاقات  و  الجزایر  به 

جمهور بین بلا و موافقت وی برای اعطای کمک تعلیماتی  

 بود. 3"و تبلیغاتی به جبهه ملی ایران...

ی سه قاره با شعار یک دو  بعد از انعقاد کنگره این دیدار   

سه چند ویتنام دیگر، انجام شد هنگامی که الجزایرِ بن بلا  

به مرکز گسترش انقلاب در آسیا و اروپا بدل شده بود. اما  

سقوط،   و  کودتا  به  منجر  که  الجزایر  در  بحران  علت  به 

دستگیری و زندانی شدن بن بلا شد، مذاکرت بی نتیجه به 

 پایان رسید.

  
کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایران   چند بار به دبیری

در  ناپذیر  خستگی  طور  به  شد.  انتخاب  ملی(  )اتحاد 

شرکت فعالیت کشور  خارج  در  اپوزیسیون  سیاسی  های 

وقت   ها  این  از  بیش  ها  آن  یک  یک  شمردن  بر  داشت. 

خواهد که ما در این جا داریم. پیش از بیست و دو بهمن می

تیر ماه سال   را منتشر نامه 57در  ی معروفش به خمینی 

 کرد. آنان که باید به آن توجه نکردند. 

جزوه آمد،  ایران  به  انقلاب  از  ضد بعد  خمینی  آیا  ی 

سر   بر  جنگ  اما  است.  دوران  این  کار  است  امپریالیست 

یی  قدرت چنان پر سرو صدا بود که کسی به حرف او توجه 

شاملو  احمد  سردبیری  به  جمعه  کتاب  با  ایران  در  نکرد. 

ی مقالاتش در این  . مجموعه 34کرد، تا شماره  همکاری می

نشریه بعدتر در اروپا به صورت کتاب منتشر شد. در اروپا  

 ها گرفت. ی این کار را با انتشار کتاب جمعه دنباله

هیچ  شیوه  به  و  گوید  لبیک  ارتجاع  به  که  نبود  آن  اش 

ها فراوان یی، هیچ جنبه از ارتجاع را تایید نکرد. بهانهبهانه

مسلمان مردم  امپریالیسم،  هستند،  و  سویهبودند  های  اند، 

آزادیبخش، در این موقعیت تاریخی و بسیاری دیگر. در تیر  

 نوشت:  1359ماه 

جنبش انقلابی،  یی که آثار مرگبارش بر تن و روان ...شیوه"

گذرد آشکار است؛ تا  هنوز پس از هجده ماه که از آن می

از هر   را  نیمه جان  است که جنبش  برداشته  بدانجا عمق 

گونه حرکت سازنده در تقابل با دستگاه وارث پهلوی عاجز 

ماه سرگردانی و دنباله روی از ملایان کور    18ساخته است.  

دل قشری و کشاندن ایران و جنبش انقلابی آن به سقوط 

 4"اشد...کامل بیش از هر چیز باید آموزنده ب

پس به اجبار از ایران گریخت. بی انقطاع به فعالیت سیاسی   

تا آخر عمر کمتر آکسیون و تظاهرات و فعالیتی   ادامه داد.

 مترقی اعتراضی بود که در آن شرکت نداشته باشد. 

ی ها و پیدا کردن جهت حرکت آیندهیافتن دلایل شکست

 بخش از جوانی او را به بررسی تاریخ کشاند. مبارزات آزادی 

  
های  برای درک دلایل شکست باید اول معلوم شود چه اتفاق 

اتفاق افتاده است تا بتوان آن را بررسی افتاده است و چگونه  

شمسی    40ی  و تحلیل کرد و دلایل را یافت. در اوایل دهه

توان گفت تقریباً هیچ چیز روشن نبود.  با کمی اغماض می

سوسیال  از  گریخته  و  جسته  بود  مطالبی  بود  چه  آن 

ها در دوران انقلاب مشروطه و بعد از آن، از حزب دمکرات

کمونیست ایران و جنبش جنگل، و از گروه پنجاه و سه نفر.  

جنبش ملی ضد شرکت نفت و انگلیس و مصدق هنوز تازه  

بود بسیاری آن را تحربه کرده بودند، اما سرنوشت بهتری 

 نداشت.
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به مزد دوران پهلوی اول و دوم تمامی   تاریخ نویسان قلم 

های  سعی خود را به کار برده بودند که تمامی تاریخ جنبش

مترقی ایران را از تاریخ پاک کنند و تاریخ را آن چنان که  

اربابانشان دوست داشتند اتفاق افتاده باشد به خورد مردم  

بدهند و اگر همچون دوران جنبش ملی امکانش نبود، آن  

نتیجه  چون  هم  معوج  و  کج  و  را  دیوانگان  نیمه  کار  ی 

خودخواهانی نشان دهند که پی پاک ماندن نامشان بودند  

ی کار عوامل و جاسوسان  تا پی منافع کشورشان، یا نتیجه

دوران   در  نویسی  تاریخ  نوع  این  بیگانگان.  به  سپرده  سر 

- تری  حاکمیت جمهوری اسلامی با شناعت و شدت بیش

ادامه یافت.    -چند نه فقط توسط قلم بدستان رژیم حاکمر  ه

 نوشت: 1976شاکری در دسامبر 

برای مبارزه با هر بیماری باید آن را شناخت و سپس راه "

دفع آن را یافت. شناختن و شناساندن اثرات و بقایای تفکر  

به   متمایل  انقلابی  روشنفکران  میان  در  بورژوائی  خرده 

کمونیسم و یا کمونیست و حتی در میان کارگران انقلابی  

جنبش   یک  سلامت  و  موفقیت  ناپذیر  گذشت  شرایط  از 

بی است.... هدف ما باز شناساندن آن بیماری دهشتناک  انقلا

است که در اثر فرهنگ مسلط پهلوی بر جامعه، بر تفکر ما  

مستولی شده؛ باید این را درمان کرد ... درمان از شناخت 

 . 5"آغازدمی

شاکری از دوران جوانیش، آغاز، فراهم آوردن اسناد و  برای  

کرد. پس به هر  مدارکی بود که باید این تاریخ را روشن می

توان نوشته و منبعی مراجعه کرد به هر جا سرک کشید. می

گفت هیچ آرشیوی در هیچ کجای دنیا نبود که اگر احتمال  

دارد، می وجود  آن  در  ایران  معاصر  تاریخ  از  اسنادی  داد 

ها در آن غوطه نخورده باشد. او  مراجعه نکرده و روزها و ماه

 مکرر کرد که:   1362باز در 

ویرانه " بر  که  است  رسیده  آن  زمان  سیاسی  اکنون  های 

آثار   زد  دست  حفاری  و  کاوش  به  باستانشناسانه  گذشته 

تاریخی نهضت سیاسی ترقی خواهانه و دگرگونی طلبانه را 

ها، دید  تاثیر منفی و مثبت آنیافت و طی تحلیل و ارزیابی  

می اگر  چه  آمد.  بیرون  کنونی  مرداب  این  از  تا  کرد  توان 

ی آینده  شود، کار سازندهتحقیق عمدتاً به فرد تحمیل می

 6."قطعا جمعی است و جز آن نتواند بود

  

توان گفت بیش  و با کمی غلو می  - او بیش از هر کس دیگر  

برای شناخت جنبش   -از تمامی پژوهشگران دیگر رویهم  

است.   کرده  فراهم  مدرک  ایران  کارگری  و  سوسیالیستی 

جلدی اسناد تاریخی جنبش کارگری،    23ی  فقط مجموعه

ایران، مجموعه سوسیال دمکراسی و   ی بخشی  کمونیستی 

از   اسنادی که طی بیش  ،    40از  پژوهش و جستجو  سال 

ها به چاپ سپرده،  ها و تهمت یک تنه، در برابر تمامی توهین

شاهد این مدعا است. همین مجموعه به تنهایی کافی است  

گران جنبش چپ ایران  ی پژوهشتا نام او را در سر لوحه 

 قرار دهد. 

  
های بسیارش در اسناد و وقایع تاریخی  شاکری از پژوهش

 به فهم خاص خود از تاریخ رسید. 

از سویی تجربیاتش این فهم را در او ایجاد کرد و نهادینه  

از سوی دیگر   تاریخ نگاری کشاند و  نوع  این  به  ساخت و 

هایش در تاریخ معاصر ایران و جهان این فهم خود پژوهش

تر کرد. از حمایتش از مصدق تا  را در او تایید و مستحکم

آواتیس  از  همیشگیش  طرفداری  و  شعاعیان  از  دفاعش 

 است. میکائیلیان بر اساس فهم وی از تاریخ و مبارزه

باید جهت  این زاویه است که  را از  او  گیری های سیاسی 

  1362ها موافق نباشیم مثلا وقتی در  بفهمیم حتی اگر با آن

 نوشت:

فعال  ...آتیه" آمیزش  گرو  در  اگر  ایران  در  دمکراسی  ی 

های ایران در میان  ها و چپیتوقع مارکسیستروشنگریِ بی

مردم نباشد، دست کم بدون شرکت فعال آنان میسر نخواهد  

آن آزادگانی که خود "کند:  . سپس رو به سوی دیگر می"بود

دانند اگر هنوز پرتوی از را ملهم از دمکراتیسم مصدق می

ای جز نبرد برای این نور در دل دارند باید بدانند که چاره

های آزاد اندیش و مستقل  دمکراسی دوشادوش مارکسیست

یی باشد که تاریخ به دوش این دو  ندارند. شاید این وظیفه

باهم   یا  باشد.  ایران گذاشته  در  استبداد  از مخالفان  رسته 

آنان برای   موفق خواهند شد در کنار مردم و دوش به دوش

ساختن دمکراسی سیاسی و اقتصادی کار کنند، یا با هم به  

جاهل،   استبداد  مال  لگد  خویش  اسلاف  اشتباهات  دنبال 

قدرت و  قهار  سلطهارتجاع  خواهند های  المللی  بین  جوی 

 7."شد
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هایی بزند تا به کار کسانی بیاید  تاریخ نگاری نبود که حرف

ورزی در تا از هم رو نویسی کنند و با اشتباه کاری و غرض

ثبت تاریخ، وضع موجود را چون سرنوشت مقدر اعلام دارند.  

غرض و  حوضه ورزیاشتباهات  به  که  را  کارش هایی  ی 

می میمربوط  جا  هر  هیچ شد  بدون  و  تفصیل  به  یافت 

کشید. تاریخ نگاریش چون مبارزاتش  تخفیفی به شلاق می

 در خدمت و برای آزادی و رهایی مردم بود. 

هایی از تاریخ معاصر ایران دست زد. تاریخ به تدوین بخش

ها در  سوسیال دمکراسی، جنگل، نهضت ملی و نقش اقلیت

آزادی  ایران  مبارزات  مجموعه   –بخش  ارامنه.  جمله  ی از 

نوشته ده به ها  ایران  مترقی  و  تاریخ جنبش چپ  در  او  ی 

زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه فهرست بلند بالایی را  

می باید  تشکیل  مجموع  در  و  تنهایی  به  یک  هر  که  دهد 

فهمیده شوند و دو باره و دوباره نقد شوند، با اطلاعات جدید  

جدید کامل شوند، شاید برای برون رفت  و با توجه به دوران  

از این منجلاب که در آن گیریم راهی فراهم کند. پرداختن 

 طلبد. به این همه توان و وقت دیگری می

بی مبارزاتش، جستجوی  او،  یافتن  شخصیت  برای  او  وقفه 

سازند که هر یک  اسناد و تاریخ نگاریش کل واحدی را می

 های دیگر است. ی جنبه توضیح دهنده و کامل کننده

  
دانیم از او چاپ نشده باقی مانده است  آخرین آثاری که می

بخش آخر تاریخ انقلاب اخیر ایران به زبان انگلیسی و کتاب  

سه جلدی تاریخ حزب توده ایران است. از این دومی چنان  

که خود گفته دو جلد را به پایان رسانده و از جلد سوم اسناد  

 هایش باقی است. و دستنوشته 

های تاریخی او بخش جدایی ناپذیر تاریخ  ها و پژوهشیافته

نگاری چپ ایران است و با مبارزات آزادی خواهانه مردم ما  

 برای همیشه گره خورده است. 
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 1355فلورانس، 

 6پاسخ به اتهامات دستیاران رژیم ارتجاعی خمینی ص 2
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 علی شاهنده 

 
شاهنده  انسان ؛  علی  و  سوسیالیستی  دوست 

 ها پایبند به ارزش 

 خانی ـ ناصر مهاجر ناصر رحیم 
 ایمما سرخوشانِ مستِ دل از دست داده

 ایم منفسِ جامِ بادهـعشـــــق و ههمــرازِ 

 ایو دوش داغِ صبوحی کشیدهـل تـــای گ

 ایــــــم ه با داغ زادهـــا آن شقــایقیــم کـم

(1) 

خورشیدی.   1300اسفند ماه    25ی تهران است؛ به روز  زاده

آمده بودند    فرزند سوم خانواده. پیش از علی دو دختر به دنیا

شوند. پدر خانواده، مسعود،  دختر زاده میو پس از او نیز دو  

آب و ملکی داشت در آشتیان. مادر، ربابه هم از آب و ملک  

به   سپرده  بود  برده  سهمکی  آشتیان،  همان  در  خانوادگی 

دستگاه   کارکنان  از  مادری  پدربزرگ  کدخدا.  و  مباشر 

ی نوین ایران. در  ریز وزارت مالیهالممالک بود، پایهمستوفی

پایانی دههگری به سال منصب مستوفی های سلطنت  های 

دودمان قاجار»گرایش زیادی به انتقال این شغل از پدر به  

مستوفی اغلب  داشت.  وجود  منطقهپسر  از  و ها  اراک  ی 

گرفته می کار  به  فراهان  و  تا    1شدند«. آشتیان  پدربزرگ، 

مستوفی دفتر  تهران پیش  معاونتِ  شاپور  خیابان  در  رفت. 

خانه و  و زیست  سردابه  با  سنتی  سبک  به  ساخت  ای 

دری،  های پنجهای آجری بالارفته تا ایوان، اتاق شبستان، پله

سرپوش نقش با  کوچک  نارنجستانی  آجری،  نماهای  و  ها 

پنجره شیشه  و  علی  ای  خانه  این  در  رنگین.  متحرک  های 

 
دولت و انقلاب در  احمد اشرف ـ علی بنوعزیزی، طبقات اجتماعی،    1

   51، ص ایران

گذراند و نیز را می  شاهنده و چهار خواهرش دوران کودکی

 شان را.نوجوانی 

کتاب کتابسنتِ  و  میداری  پدر  از  را  که خوانی  آموزد 

دیوان  پیوستگان  و  وابستگان  از  بسیاری  سالاری همچون 

های  ایران آن را پاس داشت و راه و رسم این هنر را از پایه

از شعر و   ی پدریپنداشت. کتابخانهپرورش فرزندان خود  

ی  ی شاهنامهرُمان و تاریخ سرشار بود. مسعود خان، دلبسته

»سجل    فردوسی قانون  تصویب  از  پس  که  چندان  بود؛ 

خانوادگی  احوال« در مجلس شورای ملی و الزامی شدن نام

ماه    14در   نام    1304خرداد  را  شاهنده  خورشیدی، 

عمید   فرهنگ  خانوادگی خود ساخت. در معنای شاهنده، 

گوید: شاهندن برابر است با پرهیزکاری و شاهنده یعنی  می

پرهیزکار، مدیر، خوب و مبارک، درستکار. فردوسی    نیکوکار،

نیز در »باز آوردن رستم کاوس را از بند دیو سفید« و ارج 

 بنهادن بر کار رستم دستان، سروده است:  

    یکی کار نو ساخت اندر جهان

 2که شاهنده شد برکهان و مهان. 

پدر بر »تعلیم و تربیت« فرزندان تاکید داشت. میان دختر 

ی مدرسه ساخت که  گذاشت و همه را روانهو پسر فرق نمی

 شکنی بود. ای سنتدر آن دوره و زمانه گونه

مدرسه می راهی  را در هفت سالگی  ی کنند؛ مدرسهعلی 

ی ابتدایی  الدوله. از همان آغاز دورهسادات در خیابان عین

آموزان درستکار خورشیدی، در شمار دانش  1307در مهر  

درس میو  قرار  شبخوان  تکلیف  گیرد.  انجام  به  را  ها 

گوشمی و  و  گذراند  حافظ  پدر:  شعرخوانی  به  سپردن 

ی  سعدی، منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی و شاهنامه

 ست.پردازی حماسیفردوسی که اوج شور، غرور و خیال

از دوره ترکهآنچه  یا ی دبستان در ذهنش مانده،  آلبالو  ی 

ها و  گیلاس خیسانده در حوض است برای تنبیه »فضول« 

دیلاقِ   شاگردِ  نشاندن  زانو  به  نیز  مدرسه.  »تنبل«های 

خوان نخوان کلاسِ بالاتر و دستور ناظم به شاگرد درسدرس

پایین پسکلاس  ده  نواختن  در  به  تر  آبدار  گردنی 

یکی    گونه آمده است:های شاهنامه به ایناین شعر در شماری از چاپ  2

 که تابنده شد بر کهان و مهان    کار نو ساخت اندر جهان 
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نگون درس مینخوان  نمیبخت.  یاد  به  دستور گوید  آورد 

مدرسه »رسم   ناظم  تنبیه  که  هرچند  باشد؛  کرده  اجرا  را 

سلیمان    1302ی سراسری پائیز  رایج« زمانه بود. بخشنامه

ی سردارسپه و رهبر میرزا اسکندری وزیر »معارف« کابینه 

بدنی   تنبیه  کردن  »قدغن«  در  ایران  سوسیالیست  حزب 

 آموزان هم نتوانسته بود این »رسم رایج« را براندازد. دانش

های شخصی یک عمل معقول و  »تنبیهات بدنی و توهین

شد و وقتی سلیمان میرزا... آن را معمول و لازم تلقی می

غدغن کرد ــ و مبتکر این کار برای همیشه شد ــ بسیاری 

فرهنگی و  پدران  محمدخان از  میرزا  آقای  جمله  از  ها 

و   تعلیم  تعطیل  باعث  را  عمل  این  گرفته،  ایراد  )قزوینی( 

   1تربیت نوباوگان مملکت تلقی کردند.«

می پایان  به  که  را  سادات  دبستان  شاهنده  در  علی  رساند 

می  15دبیرستان   نام  فرهنگ بهمن  خیابان  در  که  نویسد 

قرار داشت. در دوران دبیرستان است که آرام آرام با سیاست  

گیرهای آشکار و  شود؛ از رهگذر غرولندها و خردهآشنا می

نهان پدر به نظم استبدادی مستقر. مسعود خان در جوانی  

و دلبسته  و سودای مشروطه  بود  ایران  دموکرات  ی حزب 

حکومت قانون در سر داشت. عارف قزوینی را هم دوست  

دلبسته  علی  سبب  بدین  بسا  چه  و  آواز داشت  و  ترانه  ی 

 های سینمایی و موسیقی.گردد؛ نیز فیلممی

ی بعدی( که آن زمان  عموی او )سرلشکر محمدرضا شاهنده

دلبستگی   از  کرمانشاه،  مستقل  تیپ  در  است  ارتش  افسر 

می آگاه  که  موسیقی  به  گرامافونی  علی  او  برای  شود، 

ی موسیقی. علی با  فرستد سبز رنگ؛ با چندین صفحه می

میفیلم آشنا  فرنگی  سینمایی  سینماهای  های  به  شود 

جوید. از فرورفتن در نقش »آرتیسته«  میدان شاپور راه می

کند و بازی ریچارد تالماج و روت  و نجات »دختره« کیف می

را که در    ستاید. رویدادهای سالم سینما و آنچهرولاند را می

گذرد برای دوستان خود با شوق  ی نمایش فیلم میحاشیه 

 گوید:  بازمی

 
 63، ص  1خاطرات مهندس بازرگان، ج  شصت سال خدمت و مقاومت،   1

ایستاد، یا  ای در کنار پرده میها صامت بود. گوینده»فیلم

های فیلم را با آب پیمود و صحنه طول و عرض سالن را می

های فیلم  داد. در یکی از صحنه و تاب برای بیننده شرح می

می که  آنجا  اعدام  »ماتاهاری«،  را  جوانی  افسر  خواستند 

از پریشان کنند، زن افتادن زار زاز. گوینده که  ها به گریه 

ها و تخفیف احوالی زنان متأثر شده بود، برای تسکین آن

نکنید،  اندوه گریه  نترسید،  نترسید  که:  درآمد  شان 

 2رسد!« کشند، صبر کنید، آخرش فرمان عفو مینمی

خورشیدی   1319ی دبیرستان را در خرداد ماه  علی دوره

  299بهمن که یکی از    25رساند و از دبیرستان  به پایان می

است   کشور  سال  می''دیپلم''دبیرستان  همان  در  گیرد. 

دانشکده  1319 در  تهران خورشیدی  دانشگاه  حقوقِ  ی 

نیز  پذیرفته می پوران  شود. خواهران بزرگترش، شمسی و 

 ی فنی. شوند؛ دانشکدهراهی دانشگاه می

بود.  دانشکده شده  زاده  سیاسی  مدرسه  دل  از  حقوق  ی 

به دورهمدرسه ی مظفرالدین شاه و هفت سال  ی سیاسی 

 خواهی یعنی سالهای جنبش مشروطه پیش از تب و تاب

تربیت    1279 و  آموزش  برای  بود؛  گرفته  پا  خورشیدی 

ی ی ایران. دانشکدهکارکنان و کادرهای وزارت امور خارجه 

دانشکده پنج  از  یکی  و  حقوق  پیوستند  به هم  که  بود  ای 

اسفند ماه   24دانشگاه تهران را بنا نهادند که در روز جمعه 

به   1313 با  خورشیدی  شد؛  گشوده  رضاشاه    886دست 

 نفر بود.   000/540دانشجو. جمعیت  تهران آن زمان نزدیک  

(2) 

های علمی و  ترین کانوناز سرزنده ی حقوق یکیدانشکده

آموزشی آن روز کشور بود. استادهای ممتازی که بیشترشان 

سرگذرانده   از  اروپایی  کشورهای  در  را  دانشگاهی  آموزش 

اندیشه و  آزادیبودند  این های  در  داشتند  سر  به  خواهانه 

دکتر حسین دانشکده درس می داوود،  پور  ابراهیم  دادند: 

پیرنیا، محمد علی حکمت، دکتر موسی عمید، دکتر کریم  

و...   شایگان  علی  دکتر  معظمی،  عبدالله  دکتر  سنجابی، 

»پرجمعیت دانشکده حقوق  دانشکدهی  دانشگاه  ترین  های 

  4/  2011نوامبر   25جمعه  خانی با علی شاهنده،  ناصر رحیم یگفتگو  2

 1390آذر 
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  268،  1318-1319تهران« نیز بود که در سال تحصیلی  

داشت؛  مذکر  1دانشجو  جنس  از  دختران   !همه  و  زنان 

رشته اجازه در  آموزش  به  ی  تنها  این  نداشتند.  حقوق  ی 

ی روحانیت شیعی نبود. شماری از روشنفکران نیز  ملاحظه

به جد مخالف بودند که زنان و دختران حقوق بخوانند. به  

مثل احمد کسروی بر این باور بود که: »خداوند زنان را برای 

کارهایی آفریده و مردان را برای کارهایی، نمایندگی پارلمان  

ها نیست... زنی که هر دو سال و  و داوری دادگاه... کار زن 

سه سال یک بار بارور خواهد شد و بچه خواهد آورد، چه 

ی پارلمان و یا  سازش دارد که داور دادگاه باشد یا نماینده

 2وزیر کابینه باشد.«

رساند  سال اول دانشکده را خوب به پایان می علی شاهنده

کند که نیروهای نظامی  و برای سال دوم خود را آماده می

به  ''متفقین'' جمعیتش  نیم  و  میلیون  یازده  با  را  ،ایران 

 1320آورند؛ شباهنگام سوم شهریور ماه  اشغال خود در می

گیرد  شهریور رضاه شاه از سلطنت کناره می  25خورشیدی.  

صحنه  وی،  فردی  حکومت  برافتادن  با  ایران و  سیاسی  ی 

 شود.  دگرگون می

»گرایش اساسی سیاست و حکومت در جهت تکوین ساختِ  

دولت مطلقه... دچار گسست گردید و در نتیجه منابع قدرت  

اندازه و  تا  رقابت  از  میزانی  و  شدند  پراکنده  زیادی  ی 

شمار  های شهری پدیدار شد.  مشارکت سیاسی در بین الیت

ها، احزاب و عقاید سیاسی پدیدار بسیاری از نیروها، سازمان

گروه و  تا شدند  گرفته  خوانین  از  اجتماعی  مختلف  های 

ویژه  های مختلف، بهروشنفکران و طبقات جدید، با گرایش

در  گرایش سوسیالیستی  و  ناسیونالیستی  لیبرالی،  های 

اساسی  عرصه  قانون  از  حمایت  نهادند.  گام  سیاسی  ی 

مشترک  محور  پارلمان،  اصالت  و  آن  اجرای  و  مشروطه 

 3داد.« های سیاسی مختلف را تشکیل میگرایش

 
گفتار محمد  (، به کوشش و با پیش  1324-1323) آئین دانشجویان    1

 32، ص 2016توکلی ترقی، بنیاد مطالعات ایران، 

کسروی،    2 مااحمد  دختران  و  آمریکا،  خواهران  ایران،  ،کتابفروشی 

 36و  35، صص 1992

همچون   نیز  شاهنده  علی  تازه،  سیاسی  فضای  این  در 

بسیاری دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران به سوی سیاست 

می فحصکشیده  و  بحث  سوی  به  و  شود؛  سیاسی  های 

حزب  پهنههابررسی  به  هم  پی  از  که  پا  یی  اجتماع  ی 

 گذارند. می

ی ترین تشکل سیاسی، حزب تودهیافته  نخستین و سامان

در   که  است  ماه    10ایران  می  1320مهر  به رُخ  نمایاند، 

کهنه  سوسیالیست  و راهبری  اسکندری  میرزا  سلیمان  کار 

نیز   و  رضاشاهی  استبداد  مخالفان  از  شماری  پیشگامی 

حزب پیکار به   1321زندانیان سیاسی پیشین. در فروردین  

می سپسمیدان  میهن،  حزب  سپس  و  حزب آید  تر 

ارادهمیهن حزب  و  ضیاءالدین  پرستان  سید  ملی  ی 

   ی. طباطبای

پیکار می به حزب  بررسی،  از چندی  پیوندد که  علی پس 

های شبه سوسیالیستی حزبی ناسیونالیست است با گرایش

ی بهار ارگان موقت  ی شدید ضد انگلیسی. روزنامهو روحیه

حزب پیکار و سپس نبرد ارگان دائم این حزب که در میان  

آموزان دوستاران بسیار دارد، در گرایش  دانشجویان و دانش

رسول  آذرخشی،  رضا  جمله  از  دیگرانی  و  شاهنده  علی 

پرویزی، فریدون توللی، به سمت حزب پیکار نقش مهم ایفا  

  1321آذر    17در    ''بلوای نان''کند. این حزب در جریان  می

هایی  بیش از پیش در مرکز توجه قرار گرفت. نبرد از روزنامه

ای  هی کمبود نان را که به سبب حضور ارتش بود که مسئله 

کرد و نسبت به پیامدهای آن  بیگانه پدید آمده بود، درج می

احمد قوام هشدار می دستان    داد. شعارهای تنگبه دولتِ 

نیز   نان،  کمبود  و  غله  احتکار  به  اعتراض  در  تهران 

آذر در برابر مجلس    17هایی که جمعیت در آن روز  خواسته 

می طرح  ملی  همانشورای  روزنامههاییشود،  که  ی  ست 

نوشت؛ به امضای »گرسنه«.  ی اول خود مینبرد در صفحه 

خانه  به  تهران  مردم  از  گروهی  خیزش،  آن  گیرودار  ی در 

، ص  1380حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران ، گام نو،     3

77 
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نخست قوام،  به  احمد  دیگر  گروهی  و  بردند  حمله  وزیر، 

ها در گیرودار آن  ای گزارش ها هجوم آوردند. بنابر پارهمغازه

از یک  نان« خواندندش »بیش  خیزش مردمی که »بلوای 

  1صد نفر کشته و زخمی شدند.« 

شاهنده نان  علی  تظاهرات  در  پیکار،  حزب  به  پیوسته  ی 

می دانششرکت  همدوش  و  در  کند  دانشجویان  و  آموزان 

می  حضور  ملی  شورای  مجلس  در  اعتراضی  یابد.  اجتماع 

اعتراض میان  مجادله  گفتگو  به  نمایندگان  و  کنندگان 

 انجامد و درگیری و شکسته شدن چند در و پنجره.  می

»... از مجلس که بیرون آمدیم، بعد از ظهر بود. سعی کردیم  

ببریم را  بود،  جمعیت  منتصری  هوشنگ  شاه.  دربار  به 

ماموران بزرگ خیابان  سر  افتادیم.  راه  من.  و  بود  زاده 

محوی   سرگرد  کردند.  متوقف  را  جمعیت  شهربانی 

نفر  فرمانده شش  کنید.  انتخاب  نماینده  گفت:  بود.  شان 

بزرگ رفتیم داخل انتخاب شدیم.  بود.  درازتر  از همه  زاده 

ای همراهش بود. ملتهب بود.  دربار. خود شاه آمد. سگ گنده

خواهیم اتحادیه تشکیل دهیم،  ها گفت: مییکی از نماینده

نگاه  نمی ما  به  فکورانه  و  بود  ایستاده  ساکت  شاه  گذارند. 

نمیمی همه کرد.  مردم  این  گفتم:  که  شد  چه  دانم 

نمیاندگرسنه  گیرشان  چیزی  این،  که  چیزی  از  ها  آید. 

از پنجاه متری حالتان بهمی خورد. اگر  هم میخورند شما 

یک من آرد در مملکت هست، از شاه تا سپور باید بخورند.  

اگر نیست از شاه تا سپور نباید بخورند. شاه رو به من گفت:  

می قول  کنید  متفرق  را  راه  جمعیت  به  رو  کارها  دهم 

 2شود.«

 ها این گونه بازتاباندند: این رویداد را رسانه

آموزان و دانشجویان برای تقدیم عرایض  »نمایندگان دانش

های خود را خود در کاخ سلطنتی حضور یافتند و خواسته 

وسیله عرض  به  به  شاهنشاهی  تشریفات  کل  رئیس  ی 

  3شاهنشاه رساندند.« 

 
، سازمان چاپ و انتشارات  1، ج  ی پنجاه سال سلطنت پهلویگاهنامه  1

 226سهیل، پاریس، بی تاریخ،  ص 

  4/  2011نوامبر   25خانی با علی شاهنده، جمعه  گفتگوی ناصر رحیم  2

 1390آذر 

به هر رو، کمی پس از خیزش نان و دیدار شاه با نمایندگان  

ی شاهنده به »شاهنشاه«،  های جسورانه شورشیان و حرف

 گوید:  باره میگذارند. در اینعلی را از حزب پیکار کنار می

تهران،   پیکار، در سازماندهی تشکیلات خود در   4»حزب 

این   از  بود. من به مسئولیت یکی   4»رکن« تشکیل داده 

جلسه تشکیل  محل  بودم.  شده  گماشته  این  »رکن«  های 

رکن، کلوب حزبی بود در چهار راه پهلوی ـ شاهرضا. شبِ  

افتتاح کلوب، خسرو اقبال، رهبر حزب که تازه از زندان آزاد  

شرکت کرد. آن شب، من، به شدت از    شده بود در جلسه

رژیم استبدادی رضاشاه انتقاد کردم. چند روز بعد، ابوالقاسم  

انجوی شیرازی که عضو فعال حزب پیکار بود خبر از تجدید  

های عضویت حزب داد و به من گفت: علی به تو کارت  کارت

نمی گفتهعضویت  توده دهند.  حزب  جاسوس  شاهنده  اند 

 4است.« 

(3) 

علی شاهنده پس از گسست از حزب پیکار به حزب توده 

پیوندند. دو خواهرش، شمسی و پوران نیز به حزب  ایران می

اند و نیز به تشکیلات زنان وابسته به آن حزب  توده گرویده

که شمار چشمگیری از دختران و زنان پیشرو جامعه را برای 

 پیکار دموکراتیک و جنبش حقوق مدنی سازمان داده است.

علی دیگر آرام و قرار ندارد. به زودی صندلی کلاس درس  

می رها  را  را  کشاورزی  بانک  کار  میز  به  و  یکسره  تا  کند 

حرفه مبارزه انقلابیِ  بر آن است که  بپردازد.  ای ی سیاسی 

هم لطفایحوزهشود.  و  ملک  حسین  مجاب  هایش،  الله 

هستند و سخنگوی حوزه عبدالحسین نوشین است؛ بزرگ 

کارگردان تئاتر ایران. این حوزه در سال   هنرمند و برجسته 

می 1324 اعزام  خراسان  وظیفه به  آگاهی  شود.  بردن  اش 

طبقانی به میان دهقانان خراسان است. تاریخ دقیق این سفر 

 دانسته نیست: 

   226، ص 1گاهنامه، پیشین، ج  3

 خانی با علی شاهنده، پیشینگفتگوی ناصر رحیم 4
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لطف ملک،  حسین  نوشین،  چند  »همراه  و  مجاب  الله 

کادرهای دیگر، از طرف کیانوری رفتیم برای ماموریت حزبی  

  1به خراسان. بعد از قیام افسران خراسان بود.«

سرباز   6افسر و    25تر بگویم، شورش پنج روزه  قیام یا دقیق

آستانه از ارتش شاهنشاهی در  متفقین  نیروهای  ی خروج 

به رهبری سرگرد علی اعضای  ایران که  از  اسکندانی،  اکبر 

اجرائیه  پدید آمد، در  هیئت  ی سازمان نظامی حزب توده 

مرداد به پایان اندوهبار خود رسیده بود؛ با کشته شدن   29

به شورشی  افسران  از  تن  و شش  اسکندانی  دست سرگرد 

سان، سفر  بدین2نیروهای ژاندارمری و پلیس قوای دولتی. 

آخر  در  باید  خراسان  به  حزبی  هیئت  آن  و  شاهنده  علی 

 رُخ داده باشد.  1324تابستان یا پائیز 

ی یابد، طرح و نقشههیئتِ حزبی تا در مشهد استقرار می

را می سامان  آن  روستاهای  دهقانان  میان  در  با  کار  ریزد؛ 

ی دهقانان وابسته به  ها در اتحادیههدف متشکل کردن آن

اتحادیه دادن  پیوند  و  توده  متحدهحزب  شورای  به  ی  ها 

اعضای هیئت در گروه به روستاها دهقانی.  نفره  های چند 

دربارهمی و  مناسباتِ  روند  مالکی،  بزرگ  برافتادن  لزوم  ی 

برانداختن  ناعادلانه و  ارضی  اصلاحات  مالکیت، ضرورت  ی 

 کنند. عوارض مالکانه با دهقانان صحبت می

تربت سرخس،  به  تبلیغ  روستاهای  »برای  و  طرقبه  جام، 

رفتیم. کار دشواری بود، در طرقبه برای دهقانان اطراف می

قهوهسخنرانی   یک  در  اعتماد  خانهکردیم؛  اول  دهقانان   .

کنیم.  نمی فعالیت  ده  در  توانستیم  رفته  رفته  اما  کردند؛ 

کدخدای طرقبه و پسرعموی کدخدا و شماری از دهقانان 

برنامه با  آنرا  و  کردیم  آشنا  حزب  دهقانی  جذب  های  ها 

و  خراسان  روستاهای  از  توانستیم  هم  ما  شدند.  حزب 

دست آوردیم و کار با  مناسبات ارباب ـ رعیتی شناختی به

   3دهقانان و فعالیت حزبی در روستا را یاد بگیریم.«

 
 خانی با علی شاهنده، پیشینگفتگوی ناصر رحیم 1

ابوالحسن،    2 افسران خراسانتفرشیان  اطلس،  قیام  انتشارات  ؛  1367، 

تاریخ،  ، نشر جامی، پاریس، بیگذشته چراغ راه آیندهو  75و  74صص 

 235و   231صص 

  خانی با علی شاهنده، پیشینگفتگوی ناصر رحیم 3

گرانه در میان دهقانان و گسترش برای پیشبرد بهتر کار آگاه

ی  شناخت از مناسباتِ ارباب رعیتی، هیئت حزبی با روزنامه

همکاری   به  خراسان،  در  ایران  توده  حزب  ارگان  راستی، 

علی  برمی میآید.  یاد  به  که شاهنده  ملک  حسین  آورد 

برجسته  از  یکی  ایران  دیرترها  کشاورزی  کارشناسان  ترین 

کرد. نیز به یاد  شد، برای راستی گزارش و تحلیل تهیه می

رهبری می به  ایران  دموکرات  حزب  هواداران  که  آورد 

کردند؛ دست کم  السلطنه، به ضد حزب توده تبلیغ میقوام

 در تربت جام. 

کار را در مشهد به پایان    1325هیئت حزبی در آغاز سال  

گردد، درس  آید. علی به دانشگاه بازمیبرد و به تهران میمی

ی حقوق  ی لیسانس را در دانشکدهگیرد و دورهرا از سرمی

پایان می به  تهران  همدانشگاه  این  و  با  رساند.  است  زمان 

شکستِ  پای پی  در  که  ایران  توده  در حزب  بحران  گیری 

سازی دولت    ی دولت ائتلافی با قوام پدید آمد، پاکتجربه 

  ای، لشکرکشی حکومت به آذربایجان و واپساز وزیران توده 

فرقه فروپاشی  و  سال.  نشینی  آن  ماه  آذر  در  دموکرات  ی 

افزون ناخرسندی  اعتنایی رهبری حزب نسبت به موج دمبی

ی حزبی کنگره  و ناسازگاری کادرهایی که خواستار برگزاری

السطنه و برای بازنگری سیاستِ حزب نسبت به دولت قوام

فرقه بودند و راه خروج از بحران را اصلاحات در ساختار و 

می  خط  تشکیلات  علی  مشی  گرویدن  سبب  دانستند، 

اصلاح به  خلیل می  طلبانشاهنده  رهبرشان  که  شود 

از اطلاعیهملکی نیز به پشتیبانی  انشعابِ  ست. سرانجام  ی 

آید که خلیل ملکی و یازده  برمی  1326ماه    سیزدهم دی

گیری زمان شکلتن از یارانش آن را امضاء کرده بودند و هم

آن   4»جمعیت سوسیالیست توده ایران« را نوید داده بودند. 

ی»رهبری کنونی«،  با استناد به عملکرد یک ساله  اطلاعیه

ناممکن  را  توده  حزب  در  اساسی«  »اصلاحات  امکان 

ها امضاء کرده بودند: خلیل ملکی،  دی ماه را این 13ی انشعاب  بیانیه 4

خامه رحیم  انور  دکتر  زاوش،  مهندس  زنجانی،  اسماعیل  مهندس  ای، 

توللی، محمد علی جواهری، مهندس ناصحی، محمد   عابدی، فریدون 

آل احمد. نگاه کنید به  علی ریاحی، حسین ملک، جلالسالک، محمد
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ی تاخیر کنگره«  دانست و »تصمیم هیئت اجرائیه دربارهمی

های تشکل تازه را  ویژگی 1پنداشت.را شاهد این مدعی می

 داشت:نیز چنین بیان می

توده  -1» سوسیالیست  ادامه جمعیت  را  خود  ایران،  ی 

داند. بدین معنی که همان  ی جریان حزب توده میدهنده

و همان هدف اصول  راه  ایدئولوژی، همان  در  و  دارد  را  ها 

 کند.  ها فعالیت میتحقق آن 

ی ایران خود را ادامه دهنده  ـ جمعیت سوسیالیست توده 2

داند، بدین معنی که  های مترقی حزب توده ایران میجنبه 

اجتناب  تاکتیکی و تشکیلاتی قابل  اشتباهات  و  نقایص  از 

خواهد   دوری  عمل  در  ایران،  توده  حزب  رهبری  دستگاه 

 جست. 

ی ایران خود را مدافع جمعیت سوسیالیست حزب توده  -3

و   ارتجاع  برابر  در  ستمکش  طبقات  کلیه  منافع  حقیقی 

ی ملی در برابر نفوذ استعماری آهنگ مبارزهاستبداد و پیش

میامپریالیست  طبقه ها  پیشروی  به  حال  عین  در  ی داند. 

کارگر در مبارزات ضد ارتجاع و ضد استعمار ایمان دارد و  

مبارزات  این  در  خود  راهنمای  بهترین  را  او  تفکر  طرز 

 داند. می

توده  -4 از هر جمعیت سوسیالیست  احتراز  برای  ایران  ی 

و   فلسفی  منطق  تاکتیکی،  اشتباهات  ایجاد  یا  تزلزل  نوع 

راهنمای خویش  به عنوان  را  اجتماعی سوسیالیسم علمی 

 پذیرد... می

... امضاءکنندگان این برنامه همواره امیدوارند که در آینده  

ها و جبران نواقص ی ایران با اصلاح روشرهبری حزب توده

موجب شود که وحدت تشکیلاتی دو جریان را همچنان که 

 
،شرکت سهامی  ی خلیل ملکییادنامه  امیرپیشداد ـ همایون کاتوزیان،

 87، ص 1370انتشار، 

 442تاریخ، ص ، جامی، پاریس، ، بیگذشته، چراغ راه آیندهنام، بی 1

   442تاریخ، ص ، جامی، پاریس، ، بیگذشته، چراغ راه آیندهنام، بی 2

احمد    -ها هستند: مهندس محمود نواییبیست و یک تن دیگر این  3

دیوشلی  -آرام گوشه   - عباس  زاهد  - علی  مجتبی   -اسماعیل 

دوباره   است،  برقرار  ما  میان  اصول  و  هدف  وحدتِ  اکنون 

   2امکان پذیر سازد.« 

تن    21که در دم از پشتیبانی  1326دی ماه  13یاطلاعیه

ی  ی حزب تودهدیگر از روشنفکران و دانشجویان برجسته 

آمیز اما محکم هیئت  با واکنش احتیاط  3ایران برخوردار شد، 

 . 1326دی  16شود؛ در رو میاجرائیه روبه 

ی کسانی  ی ایران به کلیه »هیئت اجرائیه موقت حزب توده

اند، از این تاریخ تا پایان  تبعیت کرده " انشعاب"که از عمل 

ماه، یعنی پنج روز، فرجه روز چهارشنبه بیست و سوم دی

دهد که در این اقدام زیانبخش تجدید نظر کنند... عمل  می

ی ای است که از داخل به جبههانشعاب... بزرگترین لطمه 

بخش    ترین و زیانخواهان وارد آمده است و زشت  آزادی 

طلبی    شود... روش تجزیهست که گذاشته میترین بدعتی

و   لجاج  منطق  با  مگر  نیست،  معقول  منطقی  هیچ  با 

آمیز و دشمنی با مصالح ملت... کسانی  خودپسندی جنون 

کنند خود را از سقوط در که سعی در جبران این خطا می

 پرتگاه نجات خواهند داد. یک 

ی ایران که برخلاف روش  هیئت اجرائیه موقت حزب توده

آمیز و دعاوی سراپا دروغ مسببین انشعاب هنوز هم  تفتین 

کاران فرصت جبران خطا بدهد، آنچه    خواهد به اشتباهمی

ی خود را انجام را باید تذکر بدهد تذکر داده و آخرین وظیفه 

 داده است.  

  -ابوالقاسم قندهاریان   - عبدالرسول پرویزی  - منصور بلالی  -میرحسینی

  -میرحسین سرشار   - مسعود درویش  - جلیل مقدم  - محمد قلی محمدی

عظیمی مهدی  مهرابی  - محمد  دارایی   -مهندس  ملکه    -جمشید 

  -یوسف قریب  -زاده علی شاهنده  ــ خبره  -احمد ساعتچی    - محمدی

قضیه انشعاب و خلیل    احمد،آل  زاده. نگاه کنید به جلالعلی اصغر خبره

ی خلیل ملکی، امیر پیشداد ـ همایون کاتوزیان،شرکت  ، یادنامهملکی

 87، ص 1370سهامی انتشار، 
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منزله  به  اخطار  که این  است  برای کسانی  اتمام حجت  ی 

ممکن است ندانسته به چنین خطایی دست زده و خود را  

 1اند.« ی غلط و خطرناکی وارد ساخته در جاده

می پس  پا  که  تنی  چند  حزب  برخلاف  به  و  کشند 

تن به رهنمود هیئت اجرایی   34گردند، بسیاری از آن  بازمی

هاست. او در کنار خلیل  دهند. علی شاهنده از آنتن در نمی

می بیملکی  و  دشنامماند  به  دروغاعتناء  ها،  پردازی  ها، 

تهدیدها  هاافترا  تودهو  حزب  موقت  اجرائیه  هیئت  ی ی 

 نشیند.  ایستد و واپس نمیپای حرف خود میایران، 

اطلاعیه»...کلیه که  کسانی  را ی  انشعابیون  دوم  و  اول  ی 

اند و در این جریان دانسته و یا نادانسته شرکت امضاء کرده

اند، از  ورزیده، با وجود تذکرات حزب از آن دست نکشیده

ی ها سلب و اعتبارنامهسازمان حزبی ما اخراج، مقامات آن

 گردد. اند، لغو میی کنگره بودهآن چند نفری که نماینده

»جمعیت سوسیالیست توده ایران« کوچکترین ارتباطی با  

حزب توده ایران ندارد. بلکه سازمانی برای اجرای نیات نفاق  

»سوسیالیسم«،  نقاب  زیر  در  امپریالیستی  افکنی 

»اصلاح »ترقی و   » ایران طلبی«  خواهی  توده  حزب  ست. 

بدون توجه به ظواهر و با درک کامل ماهیت این جمعیت،  

می تلقی  نیرنگ  و  خرابکاری  جمعیت  را  را  آن  آن  کند. 

می زحمتکش  طبقات  شدیدا  دشمن  و  جدا  آن  با  و  داند 

 مبارزه خواهد کرد. 

ای با  ... لازم است این باند »بایکوت« شود و هرگونه مراوده

حزب آن  به  که  فردی  هر  که  است  لازم  گردد...  قطع  ها 

ی ایران و سنت آن وفادار است، بدون تزلزل و در یک  توده

جدیدالاحداث   دشمنان  این  با  مبارزه  در  قطعی  قضاوت 

ساخت امپریالیسم که به اصطلاحات و کلمات و لغات مربوط  

که   هستند  و»ابلیسانی  مجهزند  زحمتکشان  ایدئولوژی  به 

خوانند« وارد شود و با این منشویسم ایرانی، با این  قرآن می

سارگات بلومکاریکاتورهای  و  ژوهوها  و  گروه  ها  این  با  ها، 

انشعابی جدا پیکار کنند. بگذارید این بدعت شوم، این ننگ 

 هرچه زودتر از میان برود... 

 
،  246ی  (، شمارهحزب توده ایران)ارگان هیئت اجرائیه موقت  مردم    1

 1، ص 1326دی  18

... هیئت اجرائیه با مراعات کامل اصول صحیح حزبی، حق 

اعلی صیانت خواهد کرد...   را به حد  انتخاب و دموکراسی 

ی حزب را در موعدی که مقرر شده  هیئت اجرائیه کنگره

نوبه به  و  داد  خواهد  تشکیل  مسلما  خواهد است  خود  ی 

اداره  برای  تجربه و جدی  با  و  رهبری محکم  تا  ی کوشید 

حزب بر روی اصول صحیح تشکیلاتی به وجود آورد. هیئت  

وجه قصد ندارد کسانی را که در سابق اخراج اجرائیه به هیچ 

کرده بپذیرد یا اشخاصی را که سلب مسئولیت نموده است  

 2به کار بگمارد.« 

گسترده پخش  از  پس  روز  اجرائیه  سه  هیئت  »مصوبه  ی 

های اول و آخر مردم  حزب توده« که نخستین بار در برگ

»توطئه برضد  پُرهیاهو  کارزاری  با  و  شد  چینان  پدیدار 

شود انشعابی« همراه گشت، رادیو مسکو نیز وارد معرکه می

ی ایران و گسستگان را  گسست از حزب توده  دی  27و در  

انگیز نیز  پیشینه و شگفتکند. اما این رویداد بیمحکوم می

ی علی شاهنده را از پویش راهی که در پیش گرفته اراده 

کند. با این حال او نیز چون بسیارانی دیگر  بود، سست نمی

  2پذیرد و در  پیمانانش، پیشنهاد خلیل ملکی را می  از هم

جمعیت »اعلامیه  1326بهمن   تاسیس  از  انصراف  ی 

کند. برای کسانی  ی ایران« را امضاء میلیست تودهسوسیا

کردند  چون علی شاهنده که اندیشیده و سنجیده رفتار می

حرف پای  می  و  معنای  شان  به  کردار  این  ایستادند، 

کم برای یک دوره، از کُنشگری سیاسی    گیری، دستِکناره

»اعلامیه در  چه  بود.  جمعیت    نیز  تاسیس  از  انصراف 

 سوسیالیست توده ایران« آمده بود:

عده زمینه »...  که  توده  حزب  رهبران  از  معدودی  ی ی 

اندازه مساعدی برای پیشرفتِ جمعیت سوسیالیست توده بی

میپیش از  بینی  ناشی  عناد  و  لجاجت  روی  از  نمودند، 

خواستند ما را وادار به  خودخواهی و ایراد تهمت و افترا می

مبارزه با حزب و یا رهبران حزب نمایند... برای اجتناب از 

شود، مطابق پیشنهاد  مبارزه که موجب تضعیف نهضت می

آقای خلیل ملکی و تصویب آن از طرف فعالین از تشکیل  

،  250ی  (، شمارهی ایران حزب توده)ارگان هیئت اجرائیه موقت    مردم  2

   4و  1، صص 1326دی ماه  24دوشنبه 
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حاصل  انصراف  ایران«  توده  حزب  سوسیالیست  »جمعیت 

خواهان و کسانی را که به ما پیوستند و شد. ما تمام آزادی

نماییم که دور حزب یا در شُرف پیوستن بودند دعوت می

ی ایران حلقه زنند و از هر نوع تشتت و اختلاف نظر توده

مبارزه و  نموده  را کاملجلوگیری  افتخار حزب  پُر  از ی  تر 

 1گذشته ادامه دهند.« 

پاسخ   ملکی  خلیل  »دعوت«  این  به  این  اما  شاهنده  علی 

دهد. فضای هولناک آزار و اذیت و طعن و تهدید  مثبت نمی

 آورد: گردد. به یاد میآورد و به حزب باز نمیرا تاب می

پاسخ   را  سلامت  نکردم.  زندگی  را  فضایی  چنین  »هرگز 

کردند  کردند. اگر هم میهایت نگاه نمیدادند. به چشمنمی

ی پُر از دشنام و تهدید بود و رنگ خون داشت. خُب، نغمه

می هم  کنار  از  طوری  بودیم.  حس  ناجور  اما  گذشتیم. 

ها  دارند. شبکردم تا انتقام نگیرند دست از سرم برنمیمی

دیدم. تا همین چند سال پیش هم ماموران ک.  کابوس می

 2کنند.« دیدم که مرا تعقیب میژ. ب را در خواب می

(4) 

با   گفتگو  و  درنگ  چندی  یک  از  پس  شاهنده  علی 

میهم نظری  کار  را  لحظه  ضرورت  به  پیمانان،  و  پندارد 

نشریه  رساندن  راه اانتشار  را  تئوریک  می  ی  انگارد.  گشا 

ای نظری که بتواند مبانی سوسیالیسم علمی را بسی  نشریه 

تر از حزب توده به میان »قشر پایین اجتماع« و نیز ژرف  

پیش و  برد.»برجستگان  جامعه  یارانش،    3افتادگان«  و  او 

نو می اندیشه  را  را  نشریه  انتشار آن  علی مسئولیت  نامند. 

می بماند.  پذیرا  »محفوظ«  نامش  آنکه  شرط  به   شود؛ 

ی نظری به »روش سنگین  سان تدارک انتشار ماهنامهبدین

منطقی« قرار    4و  »انشعابیون«  از  شماری  کار  دستور  در 

 گیرد.  می

شماره در  نخستین  نو  اندیشه  انتشار    1327آذر    15ی 

صفحه. در کتیبه یا تارک    58یابد؛ در قطع رقعی و در  می

ی دانش  آورند: »پیشروان اجتماع باید گنجینه جلد آن می

 
 444، پیشین، ص گذشته چراغ راه آینده 1

 1387آذر   2گفتگوی ناصر مهاجر با علی شاهنده،  2

     2، تهران، ص 1327آذر   15بخش اول،   -، جلد اولاندیشه نو 3

دیباچه باشند«.  صفحه بشری  پنج  نو،  ی  دنیای  آن،  ای 

شاهنده  ی علیگیرد که چه بسا به خامهاندیشه نو، نام می

 باشد. 

ضرب  یک  نو  آهنگ  نو،  فرانسوی »دوران  معروف    المثل 

است... هر دوران نوینی آهنگ نوینی لازم دارد و آن آهنگ  

می ایجاب  همینرا  نشانهکند.  نویی،  آهنگ  هر  از طور  ای 

دورانی نو و دنیایی نویی است. بد نیست که ما نیز این آهنگ  

شود با نگاهی به دنیای  آغاز می  ''اندیشه نو''نوی را با که با  

هم که  پایهنویی  گوشهاکنون  چهار  بر  آن  جهان  های  ی 

گردد و نظری به ایران نویی که باید در این دنیای  گذارده می

  5نو پدید آید و زیست کند، شروع نماییم.« 

منظره نگاریدن  از  برشمردن پس  و  کنونی«  »دنیای  ی 

  بازنموده»مشخصات« این دنیا، عامل اصلی تحول اجتماعی  

آشکار  می نو  اندیشه  هستی  منطق  رهگذر  این  از  و  شود 

 گردد. می

کهن،  »مهم دنیای  دگرگونی  در  فعال  و  موثر  عامل  ترین 

دنیای ظلم و اجحاف طبقاتی، دنیای اسارت کار و اندیشه،  

ها پدید آمده  نیرویی است که از نفوذ یک اندیشه نو در توده 

است. این اندیشه نو عبارت از دانش مبارزه کار با سرمایه،  

دانش پیروزی حتمی کار بر سرمایه است. بیش از یک قرن 

گذرد.  از پیدایش این اندیشه نوین، یعنی سوسیالیسم، می

در این مدت نه تنها این اندیشه در سراسر جهان پراکنده 

شده و همچون کانون تابناکی مردمان ستمکش را به سوی  

ی برایی در هدف خویش راهنمایی کرده است، بلکه اسلحه

ی که  های نویشک تمامی پدیدهها بوده است... بیدست آن 

کنونی می دنیای  که در  است  حقیقت  این  از  ناشی  بینیم 

ی قطعی خود رسیده است؛  به مرحله  پیکار کار با سرمایه

صف   دو  به  کنونی  دنیای  که  است  واقعیت  این  از  ناشی 

ناپذیر تقسیم شده است که در یک صف آن تمام قوای آشتی

دنیای   بندگی،  و  استیلا  دنیای  سرمایه،  فرتوت  دنیای 

اند، و در صف دیگر تمام  امتیازات حسبی و نسبی گرد آمده

     48، ص  1327ماه دی 10بخش دوم،    -، جلد دوماندیشه نو 4

     1ص  1327آذر   15، جلد اول، بخش اول، اندیشه نو 5
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ها کارگری که برای رهایی  نیروهای پیشرو، نیروی میلیون 

می پیکار  سرمایه  بند  از  مردمان  خود  نیروی  کنند، 

تلاش   بندگی  یوغ  زیر  از  رستن  برای  که  مستعمرات 

بینی که برای گسترش نور  نمایند. نیروی مردان روشنمی

ها  ی آن کوشند و پیشاپیش همهعلم و دانش در جهان می

مجتمع  شوروی  سوسیالیستی  کشور  عظیم  نیروی 

   1اند.«گردیده

نگرشی چنین  یک  دستبا  که  نو،  ست  اندیشه  اندکاران 

ی  کنند؛ در پرتوی تجربه ی خود را تعیین میی تازهوظیفه 

 گذشته:

ها در فقدان عناصر برجسته »... علت موثر نقائص و واماندگی

ی لایق و شایسته است. اما مسلم است که این  افتادهو پیش

نقیصه به همان نسبت که موثر است، همان قدر نیز موقتی  

و مربوط به شرایط روز بوده و بدون شک در محیطی که  

زندگی و بقاء ملت ما وابسته به یک رستاخیز قطعی است،  

دار در پرتو افتادگان صلاحیتپدید آمدن برجستگان و پیش

پرورش صحیح، چندان دشوار نخواهد بود. در پرتوی یک  

پرورش اجتماعی درست، در پرتوی تکامل دائمی و بالارفتن  

و  برجسته  عناصر  تنها  نه  پرورش،  این  سطح  ممتد 

شایستهافتادهپیش سطح ی  بلکه  شد،  خواهند  پدیدار  ای 

ا بتوانند  شعور  که  رسید  خواهد  پایه  بدان  مردم  جتماعی 

همواره یک مراقبت دائمی و منطقی نسبت به برجستگان و 

افتادگان خویش اعمال کنند و این مراقبت در هدایت پیش

 آنان بس مؤثر و مفید تواند بود. 

اندیشه نو خواهد کوشید که به سهم خود در حصول این  

هدف اجتماعی نقشی مناسب با نیروی کوچک خویش انجام  

    2دهد.« 

طلبان گسسته از  بندی اصلاحتوان جمع این سخنان را می 

یی که ریخته بودند و  هابرنامه حزب توده دانست در ناکامی

ی آنان، حزب به  پروراندند. به دیدهسودایی که در سر می

ها و کمبودهای »پرورش اجتماعی درست«  سبب نارسایی

 
   3پیشین، ص 1

    5و  4پیشین، صص  2

   5پیشین، ص  3

بی رهبران  دست  بیبه  و  میصلاحیت  افتد.  کفایت 

اجتماعیپرورش رهبران پایه  نایافتگی  این  به  حزب،  های 

دارند  رساند که جایگاه خود را در سکان رهبری نگهیاری می

افتادگان« راستین را از حزب برانند. و »برجستگان و پیش

دایره نو شکسته میاین  اندیشه  نشر  با  بسته،  با  ی  و  شود 

ی »سطح شعور اجتماعی مردم«.  افزایش آهسته و پیوسته

 هم از این روست که: 

کند که در افق ایران انقلاب علمی و  »اندیشه نو ادعا نمی

کند که علم  نظیری ایجاد خواهد کرد؛ دعوی نمیادبی بی

داد؛   خواهد  تحویل  به خوانندگان خود  را  آخرین  و  اولین 

مدعی نیست که یگانه پیشتاز فرهنگ و ادب در ایران زمین 

ی جدیدی در تاریخ  خواهد بود؛ خود را به عنوان آغاز مرحله 

کند که  کند. حتا تقبل نمیتحول فکری ایران قلمداد نمی 

گوید برای خوانندگان تازگی و نویی داشته باشد و  آنچه می

چون توقع هم ندارد که هر چه گفت و نوشت خوانندگان بی

کوشش  فقط  نو  اندیشه  نهند.  گردن  و  کنند  قبول  چرا  و 

دل و تعمیق  ی کافی مستاندازه  های بهخواهد کرد که نمونه 

ادبیات و هنر در  شده از فلسفه، علوم اجتماعی، تاریخ،  ای 

 3دسترس خوانندگان خود بگذارد.« 

کنندگان  ها به نویسندگان وشاعران و ترجمه در این زمینه 

ای، حسین ملک، نیما  سپارند: انور خامهکار را می  برجسته 

و   زاوش  مهندس  نوایی،  محمود  نادرپور،  نادر  یوشیج، 

اندیشه در  محمد3و    2نو    دیگران.  توللی،  فریدون  علی  ، 

الله گرگانی، رحمت اللهی  خنجی، مهندس قندهاریان، فضل

ی نویسندگان این ماهنامه  و ابراهیم گلستان نیز به جرگه

نوآوردهمی و  آرمانپیوندند  برابر  در  را  خواهان هاشان 

ی اندیشه یک از سه شماره گذارند. اما در هیچجستجوگر می

نمی دیده  به  ملکی  خلیل  نام  همایون نو،  محمدعلی  آید. 

می تایید  اکاتوزیان  در  انشعابیون  رهبر  که  نو   ندیشه کند 

آن  در  بار  یک  فقط  گویا  و  نداشت  مستقیمی  »دخالت 

.  4امضاء زیر عنوان به یاد بود ارانی منتشر کرد.« ی بیامقاله

خلیل،    4 سیاسیملکی  مقدمهخاطرات  با  همایون  ،  محمدعلی  ی 

   80،  ص 1360کاتوزیان، چاپ سوم،  ناشر: جبهه، 
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آید و پس از آن  ی سوم اندیشه نو میاین نوشته در شماره

شود. سبب، تیراندازی به شاه  نشریه برای همیشه بسته می

در دانشگاه تهران و برخاستن  1327بهمن    15است به روز  

ها و بازداشتِ کنشگران ای از اختناق و بستن رسانهموج تازه

 ی ایران است. سیاسی و غیرقانونی کردن حزب توده

(5) 

بیان   ی اختناق سیاسی که با محدود کردن آزادیموج تازه

به بود،  اشتراکی«، علی  همراه  ویژه در نشر و پخش »مرام 

پایبند به آرمانشاهنده های »سوسیالیسم علمی« را بر  ی 

سره   آن داشت تا از کار مطبوعاتی به کلی کنار کشد و یک

 ی قضاوت بپردازد.به حرفه 

پایان سال   شود و بر مسند  راهی آذربایجان می  1327در 

می شهر  مشکین  دادگاه  سمت،  ریاست  این  در  نشیند. 

های میان دهقانان و  و کشمکش  هارسیدگی به ناسازگاری

های  داران و مالکان بزرگ؛ نیز زورگوییکشاورزان با زمین

ها و مالکان، در  ی ژاندارمری و ارتش به سود خانپیوسته 

می قرار  وظایفش  برابر  کانون  در  ایستادگی  گیرد. 

حقستمکاری  و  با  کشیها  رویارویی  نیز  و  مالکان  های 

ی اختیاراتِ  های سرلشکر هاشمی حائری در قلمرودخالت

 ست که او هرگز از یاد نبرد: قاضی دادگستری، ماجرایی

»اختلاف بر سر زمین کشاورزی یا چراگاه عشایر با مالکان،  

ها دخالت  آمد و ژاندارمری هم در کار پروندهمرتب پیش می

ای نبود. باید شخصا برای رسیدگی  کرد. چارهنظر میو اعمال

گرفتم. به  رفتم به روستاها و جلوی دخالت ژاندارم را میمی

خان  از  میغیر  پول  عشایر  از  هم  ارتش  برای ها،  گرفت 

ی تیپ اردبیل،  ها. سرلشگر هاشمی حائری، فرماندهچراگاه

از عشایر را بگیرند و  شخصا دستور داده بود مرتع عده ای 

عده به  و  بدهند  او  حضور  با  شد  قرار  بالاخره  دیگر.  ای 

جلسه شاه مزاحمت«  بختی  »رفع  دستور  باشیم.  داشته  ای 

 1یزد.«ردهم و آن جبروت هاشمی حائری فرومیمی

 
 گفتگوی ناصر رحیم خانی با علی شاهنده، پیشین 1

شاه  2 )محمد  افسران  1265-1341بختی  از  دیگر  بسیاری  همچون   )

به دستور دکتر مصدق بازنشسته شد.   1331ی ارتش در سال  رتبهعالی

(  40/1332مرداد در دوار دوم و سوم مجلس سنا )  28اما پس از کودتای  

محمد شاهتیمسار  فرماندهخان  و  استاندار  قوای بختی،  ی 

حضور دلیل  و  است  و  آذربایجان  مقام  جلسه،  آن  در  ش 

موقعیتش در آن سامان. او از برکشیدگان رضا شاه است و  

  2دومین سپهبد ارتش ایران.

»... داستان از این قرار بود که چند طایفه با هم سرِ زمین  

آن   از  یکی  رئیس  بودند.  کرده  پیدا  درگیری  چراگاه،  و 

ها کسی بود به نام حاتم. هو انداختند که رئیس دادگاه  طایفه

کت   میرا  ارتشیبسته  تهران.  آنفرستند  از  پول  ها  ها 

حائری گفته   تعارف به هاشمیگرفتند. پیش از جلسه بیمی

بی اگر  را بودم:  آن  باشد،  کار  در  خشونتی  یا  احترامی 

گذارم. در جلسه هم گفتم: مرا تهدید نکنید.  جواب نمیبی

دهم.  من به وطنم دینی دارم و به هر ترتیب آن را انجام می

چقدر شاه   گفت:  و  درآمد  دوستی  درِ  از  انصافاً  بختی 

هاشم به  رو  و  قاضی شجاع.  دیدن  از  حائری  خوشحالم  ی 

ای به تُرکی گفت که معنایش این بود: بابا جان، قاضی،  جمله 

معلم اخلاق مردم است. من سربازم و هرچه رئیس دادگاه  

  3دهم.« دستور بدهد آن را انجام می

ی امور عشایر« در  دانسته است که »امور عشایری« و »اداره 

های  اختیار ارتش بود. سربازگیری از عشایر، توزیع نیازمندی

عشایر )به مثل شکر( و تنظیم »امور انتظامات«، نیز با ارتش  

ی ای را برای سوءاستفادهی گستردهبود و این همه، زمینه

مداخله و  حوزه مالی  در  ارتش،  حتا  جویی  و  اداری  های 

بود. گاه به جای خلع سلاح، خود   قضایی، به وجود آورده 

فروختند.  داران، سلاح و فشنگ به عشایر میافسران و درجه 

پروندهآن  در  و دستها  دخالت  دادگستری هم  کاری  های 

جدالمی و  جنگ  بازگویی  در  شاهنده  با  کردند.  هایش 

 دارد:  هاها داستانارتشی 

»در مشکین شهر، یک گروهبان ارتشی رفته بود درمانگاه  

شهر و خواسته بود برای معالجه او را بستری کنند. توضیح 

برای   تخت  که  نیست  بیمارستان  درمانگاه،  که  مسئولین 

به:  پیش ،  عملیات لرستانگفتار کتاب  سناتور انتخابی بود. نگاه کنید 

بختی   محمد شاه  به کوشش    1306و    1303اسناد سرتیپ  شمسی، 

 تاریخ. کاوه بیات، درمجموعه تاریخ معاصر ایران، بی
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را عصبانی  بستری کردن داشته باشد، سرکار سرگروهبان 

کرده بود. رفته بود و با یک دسته سرباز مسلح برگشته بود 

و درمانگاه را به تصرف خود درآورده بود. به شهربانی دستور 

»رفع مزاحمت« دادم. خوشبختانه کار بالا نگرفت. اما پس  

ها زدند به مرکز و بالاخره  ها تلگرافاز این داستان، ارتشی

 مرا از مشکین شهر منتقل کردند به خلخال.«

درباره دورهشاهنده  نیز  ی  خلخال  در  قضایی  خدمت  ی 

 ها دارد:  خاطره

مداخله با  هم  خلخال  پروندهجویی»در  و  های  سازیها 

روبه نظامی  سال  فرمانده  بودم.  به  1329رو  دستم  مدرکی 

می نشان  که  مقامات  رسید  دستور  به  نظامی  فرمانده  داد 

می صادر  را  افراد  بازداشت  حکم  را بالادست،  مدرک  کرد. 

وزارت   برای  تهران  را  فرستادم  ما  تکلیف  که  دادگستری 

تلگراف محرمانه بود به ی آق روشن کنید. آن مدرک  اولی 

ی بسوی آینده ارگان حزب توده  فرماندهان نظامی. نشریه

شماره از  یکی  مقالهدر  »کمدی  هایش  تیتر  با  نوشت  ای 

 1استقلال قضات«، و تلگرام آق اولی را هم چاپ زد.«

های فرماندهان ارتش که علی  ها و قلدرمنشیجوییمداخله

  ای دیرینه ریشه شاهنده عزم جزم کرده در برابرش بیاستد،

گیری ارتش نوین ایران به دوران دارد و از همان آغاز شکل

 گذارد.  رضاشاه پهلوی، خود را به نمایش می

ها را  ، مقامات نظامی این ویژگی1304-1305ی  »در دوره

های  اعتنایی به روشاز خود بروز داده بودند: خودسری، بی

قانونی و قانونیت به طور کلی، پافشاری بر اینکه تنها منبع 

ایدئولوژیکی هستند که می نفوذ  و  بایست  فعالیت سیاسی 

ی دولت و جامعه  رابطه 1305معرف عصر آینده باشند... تا 

در ایران تغییر اساسی کرده بود. توازن بین تهران و ایالات 

بر   اقتدار حکومت  و  بود  کرده  قطعی  تغییر  تهران  نفع  به 

دیگر منابع قدرت بسیار افزایش یافته بود. در این فرایندها،  

کرد، حیاتی بود. از نقشی که ارتش جدید متمرکز ایفا می

 
 پیشین 1

استفانی،    2 جامعهکرونین  ایرانارتش،  در  دولت  و  مدنی  :  ی 

آمرانه،  1305/1300 اتابکی،  تجدد  تـورج  تالیف  و  گردآوری   ،

آن گذشته، وزن ارتش در برابر نهادهای غیرنظامی حکومت/  

به  غیره/  و  ایالات  غیرنظامی  فرمانداران  مجلس،  دولت، 

طرزی چشمگیر و کاملا بدیع افزایش یافته بود. هرچند رضا  

کار را خان، پس از آنکه شاه شد، این دیکتاتوری نظامی تازه

به استبدادی پُرتحرک تغییر شکل داد، اما رژیمی که او در  

اش را حفظ کرد و همچنان های نظامیراس آن بود، ریشه 

ویژگی از  بروز بسیاری  خود  از  را  نظامی  حکومت  های 

 2داد.« می

مستقل  قاضی  مقام  در  شاهنده  علی  کشاکش  و  درگیری 

می را  نظامی  فرماندهان  با  دادگستری  بازتاب  نهاد  توان 

و حقوقی   اداری  نهادهای  بازسازی  برای  اجتماعی  تکاپوی 

واژگونی  از  پس  دموکراتیک  فضای  در  دانست  ایران 

کردن   دموکراتیزه  برای  تلاش  و  رضاشاهی  دیکتاتوری 

زندگی سیاسی و فرهنگی جامعه. این تکاپو و کشاکش، به  

یک معنا گسست در روند تکوین دولت مدرن مطلقه است 

دستِ جامعه  به  انجمن نیروهای  و  مدنی  اتحادیهی  ها،  ها، 

گروهحزب  و  پهنهها  به  پا  که  گوناگونی  اجتماع های  ی 

 گذاشته بودند و برای عرض اندام میدانی یافته بودند. 

شان گرفتند، ارتش برایای را میهای فرقه»بسیاری از جوان 

میپرونده خانوادهسازی  از  و  میهایکرد  پول  گرفت،  شان 

پرونده این  به  میمن  ایراد  جوانها  و  آزاد گرفتم  را  ها 

 3کردم.« می

به می  شاهنده،همچنین  جنازهخاطر  که  هنگامی  ی  آورد 

می ایران  به  را  مشکینرضاشاه  فرماندار  او آوردند،  از  شهر 

شاه،  می رضا  بزرگداشت  در  و  مناسبت  این  به  خواهد 

فرماندار  درخواست  این  برابر  در  شاهنده  کند.  سخنرانی 

آید که: »این کاری است سیاسی و کار من قضاوت  درمی

دخالت   دادگستری  شماست،  شخص  کار  این  است، 

کند«. فرمانده نظامی که با روش شاهنده آشناست رو  نمی

   4تواند.«گوید: »بله ایشان، شاهنده، نمیبه فرماندار می

زمستان   مهدی حقیقتترجمه ققنوس،  انتشارات  ، صص  1385خواه، 

   177و  175
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  1329اردیبهشت سال    26تا    17تاریخ این رویداد باید بین  

جنازه چه،  تاریخ  باشد.  در  را  رضاشاه  اردیبهشت   17ی 

به ایران آوردند؛ با هواپیما از قاهره به اهواز و از آنجا    1329

روز   در  تهران.  به  قطار  »نمایندگان    19با  هم  اردیبهشت 

شهرستاناستان  و  مراسم  ها  در  شرکت  منظور  به  که  ها 

اند،  ی اعلیحضرت رضاشاه کبیر به تهران آمدهتشییع جنازه 

  1به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شدند.«

ست که در همان حال که علی شاهنده از سخنرانی گفتنی

شهر به مناسبت خاکسپاری رضا شاه خودداری  در مشکین 

کند »... سران عشایر سراسر ایران برای شرکت در آئین می

تشیع جنازه اعلیحضرت رضاشاه کبیر به تهران آمده بودند  

پیشگاه    1329اردیبهشت    19در   به  اختصاصی  کاخ  در 

   2شاهنشاه شرفیاب شدند.«

علی شاهنده نه تنها در جریان خاکسپاری رضا شاه در ایران،  

دوره تمام  در  اصل بلکه  از  دادگستری،  در  خدمت  ی 

استقلال رای قاضی پشتیبانی    "ی قضائیههاستقلال قو" و 

میمی نیز  را  خود  کردار  تاوان  و  جا،  کند  همه  پردازد. 

او   ''شر''وتا هستند تا از    های مرئی و نامرئی در تکدست

کند:  روی پیشه میسان است که کوچرهایی یابند. و بدین

از مشکین شهر به خلخال، از خلخال به کاشان، از کاشان  

شود.  به خاش بلوچستان و از خاش به کرمانشاه فرستاده می

زیید  مرداد را می  28در همین کرمانشاه است که کودتای  

رهبر نهضت به تاراج رفتن آزادی را می بیند و دلنگران برای  

 ی بزرگ جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران. ملی و پشتوانه

(6 ) 

و موج بلند سرکوبگری و    1332مرداد    28پس از کودتای  

دادیار   اینک  که  شاهنده  علی  سیاسی،  فراگیر  اختناق 

دادگستری کرمانشاه است، نه با دخالت فرمانداری نظامی،  

استان،   دادستان  و  دادگستری  مقامات  خلافکاری  با  که 

 دست به گریبان است.  

فرستادند دادگستری. دادستان کرمانشاه  ها را می»... پرونده

است   ممکن  هستند  مصدقی  عده  یک  اینجا  بود  گفته 

 
 515، ص 1، ج گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی 1

 پیشین 2

های سیاسی را جور دیگر رسیدگی کنند. و به ارتش  پرونده

نامه در  بود  کرده  گویا پیشنهاد  بنویسد  دادگستری  به  ای 

پایه این  بر  و  است  شده  ابقاء  نظامی  هم  فرمانداری  ها 

فرستاد دادرسی لشکر. در کشاکش این  ها را پس میپرونده

 3ماجرا مرا هم منتظر خدمت کردند.«

می و  شاید  خودکامگی  به  شاهنده  علی  که  دانستند 

خودسرانه بازداشت نمیهای  تن  نظامی  حکومت  و  ی  دهد 

آید برای نجات جان مبارزان، چه  آنچه را که از دستش برمی

به هر رو میدان    4دهد. ای انجام میای و چه غیر تودهتوده

شود تر میای تنگ  عمل او و کسانی چون او به شکل فزاینده

و سرانجام علی شاهنده سرخورده از دادگستری، کار قضاوت  

به تهران 1334یا اوایل    1333نهد و آخرهای سال  را وامی

پروانه بازمی کند و به سلک  وکالت می  یگردد، درخواست 

 پیوندد. وکلای دادگستری می

سال   می  1335در  که  ازدواج  کیمیا  مرسده  با  کند؛ 

بیولوژیست است و دانشگاه تهران را تازه به پایان برده است.  

و   آموزش  سپس  و  فرهنگ  وزرارت  استخدام  به  مرسده 

می در  در  پرورش  یاسمی  رشید  دبیرستان  دبیر  و  آید 

شود. چندی پس از اینکه سیامک و شیوا را  شمیرانات می

شود و سپس بازرس وزارت آورد، مدیر مدرسه میبه دنیا می

 آموزش و پرورش.

علی،   ندارد.  جایی  پدرسالاری  نفره  چهار  خانواده  این  در 

ی زمانه، با فرزندانش سیامک و شیوا برخلاف گرایش چیره

ها  داری و تربیت آنسازد، در نگهمناسباتی برابر برقرار می

ها  یار و همراه مرسده است و آزاداندیشی و آزادمنشی به آن

ویژه حافظ    آموزد؛ نیز از راه ادب کلاسیک فارسی و بهمی

 که همواره با اوست. 

سازد. از  ای نیز راستی و درستی پیشه میدر زندگی حرفه

هایی را که پس از زند و طرح  همکاری با دولت سر بازمی

 پذیرد.  افزایش قیمتِ نفت بسیارانی را به ثروت رساند، نمی

ثروت  و  جاه  به  تاراج  دوران  آن  در  او  همکاران  آنکه  »با 

ی خورشید داشت. رسیده بودند، او دستی به پاکی چشمه 

 خانی با علی شاهنده، پیشینگفتگوی ناصر رحیم 3
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ی مال و جلال نشد. همواره از مالکیت گریزان بود و آلوده

 1کرد که قرار در کف آزادگان نگیرد مال.« زمزمه می

(7) 

نمی  سیاست  دور  میگرچه  دنبال  را  خبرها  و  گردد،  کند 

نسبت به رویدادهای ایران و جهان تحلیل دارد. وقت آزادش 

گذراند. بیش از همه با شهریار و مهدی  را با اهل ادب می

 ثالث، نادر نادرپور و فریدون توللی که بسیار دوست اخوان 

هایش را  سراید و سرودهداشت. گه گاه شعر هم میشان می

خواند. روح حساسش او را های ادبی دوستانه میدر محفل

خواند و همیاری و همبستگی  آوازی با اهل درد فرامیبه هم

مثل، خبر کشته شدن   کشیدگان. به  با فروافتادگان و ستم

روزنامه در  که  را  یارانش  و  جزنی  فرورین    30های  بیژن 

درمیمی  1354 را  دروغ  و  آسیمه  خواند  به  یابد،  سر 

آید که نه او را  ی میهن جزنی برمیخانهوجوی نشانیپرس

اعتنا به این که خانه  اش را. بیشناسد و نه همسر انقلابیمی

شتابد و ساعتی را با سوگواران  پایید، به آنجا میرا ساواک می

 2گذراند. به همدردی می

(8) 

با سست شدن زنجیرهای اختناق، علی شاهنده عضو هیئت  

ی  شود. نیز عضو هیئت مدیرهایران میکانون وکلای    مدیره

حقوق  پائیز  جمعیت  در  که  ایران  خورشیدی   1356دانان 

 گیرد. شکل می

دانان ایران را شماری از وکلای دادگستری جمعیت حقوق 

برای دفاع از حقوق مردم در پیکار دموکراتیک علیه نظام  

می بنیان  شاه  سوی  اتوکراتیک  از  شاهنده،  علی  گذارند. 

حقوق  واقعیتجمعیت  برای  ایران،  »حادثهدانان  ی  یابی 

ماه   مهر  در  کرمان«،  جامع  پیشاپیش  1357مسجد  در   ،

کند  رود و گزارشی از این سفر تهیه می هیئتی به کرمان می

ست؛ که روشنگر رویداد  ی شهامت اخلاقیکه نه تنها نمونه

ست کمتر شناخته شده. برای درک و دریافت همه  تاریخی

 
باید کردشماری از دوستان علی شاهنده،    1 الم  ...، سایت  این قصه را 

 1396فروردین  9، پنجشنبه ایران لیبرال

مهاجر،    2 ناصر  با  گفتگو  در  لاهیجی  ،  2014سپتامبر    21عبدالکریم 

 پاریس  

»حادثهسویه  رویداد،  این  را  ی  کرمان«  جامع  مسجد  ی 

 شنویم:  نخست از زبان دکتر مظفر بقائی کرمانی می

عده یک  از  »ساواک  هم  بیشتر  و  بود  کرده  مجهز  را  ای 

اینکولی با چوب ها...  را  آهن  ها  های کلفت که سرش هم 

مسجد  توی  که  مردم  و  بودند  کرده  مجهز  بودند،  کوبیده 

ی معمولی  ی نقلیه ریزند و چون وسیله اجتماع داشتند می

تک و  است  دوچرخه  کرمان  متوسط  موتور   مردم  وتوکی 

ها در جلوی در شمالی مسجد جامع تعدادی  سیکلت، این

بود(،   هم  بقائی  کلام  تکیه  )»چیز«،  بود  چیز  و  دوچرخه 

بام و دیوارهای روند روی پشتزنند و میها را آتش میاین

کنند به سنگ پرتاب کردن و بعد هم  مسجد و شروع می

های این  زنند و خیلی فاجعه بود. عکسریزند مردم را میمی

من رسیده بود و یک جایی صحبت شد. گفتم  جریان برای  

می فرصتی  عکساگر  این  من  که  نشان  شد  شاه  به  را  ها 

ها را هم برده  بدهم، خیلی خوب بود... بعد رفتم و این عکس

از تالارهای کاخ صاحبقرانیه، تالار بزرگی   بودم. توی یکی 

نشین دارد... بعد صحبت کرمان را پیش  هست که یک شاه

ها را نشان دادم و این عملی که شده و  کشیدم و این عکس

این چیزها، شاه گفت که شریف امامی این موضوع را تعقیب  

کند. این هم  کند... گفتم شریف امامی هیچ غلطی نمیمی

خواهند این کار را بکنند،  از دهانم پرید، اصلا. یعنی که نمی

می نخواهد  خودشان  هم  تغییری  و  کرده  کی  دانند 

 3شد.«

های بقائی برای دیدار با شاه و سودایی که  چینیبه زمینه 

وزیری در سرداشت، کاری نداریم و به پرسش  برای نخست 

گذشت،   شاهنده  علی  و  مهاجر  ناصر  میان  که  پاسخی  و 

 کنیم:  بسنده می

شکل از  پس  کمى  حقوق »س:  جمعیت  در گیرى  دانان 

داران ساواک به اجتماع مردم در  جریان انقلاب، وقتى چماق 

هایى از مسجد را  مسجد جامع کرمان حمله کردند، قسمت

با    3 خاطرات دکتر مظفر بقائی کرمانی در گفتگو با حبیب لاجوردی، 

  424، صص  1382مقدمه و ویرایش محمود طلوعی، نشر علم، تهران،  

 https://tinyurl.com/293mq26x  426تا 
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(، شما  1357مهر  24سوزاندند و شمارى را زخمى کردند )

دانان در راس هیئتى براى تحقیق  از سوى جمعیت حقوق 

ى چند و چون ماجرا به کرمان رفتید. گزارش شما درباره

هاى اطلاعات و کیهان چاپ شد، در حالى که  که در روزنامه

پرداخت، به صراحت اظهار جامعیت داشت و به جزئیات مى

دار  هاى چماق ى کولىحمله  "ىطرح توطئه "داشت که  مى

با  در جلسه "به متحصنین مسجد جامع   استاندارى  ای در 

جهان آقاى  على[  حضور  ]محمد  و  استاندارى  معاون  بین 

آرشام رئیس ساواک و رئیس شهربانى )سرتیپ خانمرادى( 

  "اى از طرف ارتش... پخته شده و رئیس ژاندارمرى و نماینده

داد و  گزارش در عین حال به ملاها امتیازی نمیاست. این  

هاى  برخلاف روش یک کلاغ چهل کلاغ رایج و دروغ پردازى

دربارهآیت کرمانى  صالحى  شهید"ى  الله  ده  این    "چند 

مى استنتاج  چنین  آن  از  این  حادثه،  جریان  در  که  شد 

است.  حمله  نشده  کشته  کسى  وحشیانه،  راستى  به  ى 

گذارد که مهاجمین از اسلحه گرم هرچند جاى تردیدی نمى

ها  اند و خسارت زیادى به مسجد و دهو سرد استفاده کرده

 اند. مغازه و تجارتخانه وارد آورده

ج: خوشبختانه کسى در جریان آن حمله که واقعاً وحشیانه 

بود، کشته نشد. اکنون با گذشت زمان، جزئیات ماجرا در 

طرفانه  خاطرم نیست. به اسناد هم دسترسى ندارم، اما ما بى

به این واقعه رسیدگى کردیم و گزارش کارمان را به جمعیت  

هاى آن زمان منعکس شد.  دانان دادیم که در روزنامهحقوق 

موردی که از خسارات سنگین این ماجرا به خاطر دارم، نوع 

 هاى شهر بود...آتش سوزى در یکى از تجارتخانه

تجارتخانه فروشندهس:  عقابیان،  دوچرخه ی  و  اتومبیل  ی 

 که هرچه در محل داشت، دود شد و به آسمان رفت... 

ماده آنجا  سوزاندن  در  بهج:  خاصی  بودند؛    ی  برده  کار 

های مجاور سرایت ها و ساختمان چنان که حریق به مغازهآن 

  1نکرده بود.« 

 
ناصر مهاجر در گفتگو  ی آزادی و دموکراسی هستم،  همچنان شیفته  1

شاهنده،   علی  ناگزیربا  متین،  گریز  مهناز  روستا،  میهن  کوشش  به   ،

دو سه ماهی پس از هجوم به مسجد جامع کرمان، اهواز و  

  27ی نظامیان و چماقداران شدند. در  دزفول میدان حمله 

ها مغازه را ویران کردند  ها و نفربرها، ده، تانک1357دی ماه  

و چند ده اتومبیل را له کردند. این بار نیز از سوی جمعیت 

دانان سه تن از وکلای دادگستری، علی شاهنده، زهره  حقوق 

مجدزاده عاملی و مراد جان نوروززاده به همراه یک گروه  

پزشکی به سرپرستی دکتر امامی اهری، به دزفول و اهواز 

 .1357دی ماه   30اعزام شدند؛ در تاریخ 

حمله آن  از  پس  سال  بیسی  شاهنده  ی  علی  رحمانه، 

 آورد که:همچنان به یاد می

ها به یکی  ای بود. نظامیی وحشیانه»در دزفول واقعاً حمله 

های سازمانی  ی خانهکنم محله های شهر که فکر میاز محله 

منطقه که  آبان  چهارم  ]کوی  بودند  کرده  حمله  ی بود، 

بود[   مسکونی مهندسان کشاورزی و کارمندان آب و برق 

همه چیز را کوبیده بودند. ما به بیمارستان هم رفتیم و با  

مجروحان ملاقات و گفتگو کردیم. آقای دکتر امامی اهری  

عمل آورد... گزارش تحقیق ما به ها، معاینه بهاز جراحات آن 

ی خانم مجدزاده، دکتر امامی اهری و من تنظیم شد  وسیله 

حقوق  جمعیت  به  داده و  دولت  به  طریق  آن  از  و  دانان 

 2شد.«

حقوق  جمعیت  این سخنگوی  از  پس  روز  یک  ایران  دانان 

می اعلام  خونین  »حداقل  رویداد  که  شهید    17کند 

 [  1357دی    28اند« ]کیهان  نفر مجروح شده  63شناسایی و  

(9) 

دیکتاتوری اوج برعلیه  ایران  مردم  همگانی  جنبش  گیری 

افکند.  شاه، علی شاهنده را باری دیگر به جوش و خروش می

جوید و فریاد آزادی ها شرکت میها و تحصنپیمایی در راه 

دهد. اما به سبب باور بنیادینش به  و عدالت اجتماعی سرمی

الله خمینی در  اصل جدایی دین از دولت، با فرادستی آیت

شود.  جنبش ضد دیکتاتوری شاه، دچار نگرانی و دو دلی می

نخست به  بختیار  شاپور  به  برگماری  را  شاهنده  وزیری، 

  85، صص  1387سیروس جاویدی، ناصر مهاجر، جلد اول، نشر نقطه،  

 86و 
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از وی در برابر روحانیت واپسگرا می کشاند. این  پشتیبانی 

سال را  آخرین واقعیت  آگاهی  به  شاه  برافتادن  از  پس  ها 

 ای خصوصی: رساند؛ در نامهوزیر شاه مینخست 

ام، اما همواره گاه از نزدیک با شما دیداری نداشته »من هیچ

خواه، روشنفکر و معتقد به دموکراسی شما را مردی آزادی 

وزیری را در آن  ام و قبول نخست خواه شناخته و جمهوری 

شرایط به عنوان تصمیمی شجاعانه برای نجات ایران تلقی 

وزیری از جانب شما،  ام... من از ابتدای قبول نخست  کرده

وجود   با  و  بودم  شما  مدافع  خود،  شخصی  استنباط  بنابه 

کردم و  طعن و لعن دیگران از شما و دولت شما دفاع می

برنامه از جانب شما و  با تشکیل دولت  بودم  ای که  معتقد 

اید و در اجرای آن کوشا هستید، جنبش مردم به  ارائه داده 

ست و باید  موفقیت دست یافته و سنگر مهمی را فتح کرده ا

یابد.   استحکام  جدید  موضع  و  شود  تقویت  سنگر  این 

سواد  متاسفانه ارتجاع با استفاده از جهل نه تنها اکثریت بی

و نادان، که اقلیت به اصطلاح باسواد به قدرت رسید و دمار  

ی  از روزگار همه درآورد.)در اینجا شاید بجا باشد که عقیده

بود   جنبشی  که  کنم  ابراز  مردم  جنبش  مورد  در  را  خود 

ی اصیل، ضد استبدادی و با شعارهای مترقی منتها به وسیله

ها سرکوب ی لومپنی او و ارتش آمادهخمینی و عمله و اکره 

 1شد.«

خواهانه مردم  روست که شاهنده در برابر جنبش حق از این

نمی قرار  در  ایران  پهلوی  سلطنت  برچیدن  از    22گیرد، 

می  1357بهمن   دموکراتیکی پشتیبانی  پیکار  به  و  کند 

پا گرفته است.  پیوندد که در ضدیت با جریان واپسگرایانمی

حقوق  یک  جایگاه  انساناز  برابر  حقوق  مدافع  و  با  دان  ها 

اسفند   روزهای  در  زنان    26  2آواست.هم1357خیزش 

حقو1358فروردین   زنان  گردهمایی  سالن  ق در  در  دان 

کند و امر جمهوری اجتماعات دادگستری تهران شرکت می

کند. از اسلامی را در بازداشتن زنان از قضاوت محکوم می

به رفتارهای زن اعتراض  پیگیر سیاست  ی  ستیزانه حامیان 

 
/  1367مهر    6استکهلم،    علی شاهنده به جناب دکتر شاپور بختیار،   1

 ، چاپ نشده. 1988سپتامبر  28

 1387آذر  2ناصر مهاجر در گفتگو با علی شاهنده،  2

دانان.  حکومت است در کانون وکلای ایران و جمعیت حقوق 

دان در دادگستری حضور  ق همایی زنان حقودر جریان گرد

 کند: ی رادیو تلویزیونی اعلام میدارد و در یک مصاحبه

»در دامان مادران آگاه و آزاد است که فرزندان آگاه و آزاد  

شوند و هرگونه تضییع حقوق زنان، خیانت مسلم  تربیت می

 3به انقلاب است.«

به   نیروی دریایی خرمشهر  پاسداران و  در پی حمله سپاه 

( عرب  خلق  فرهنگی  که 1358اردیبهشت    21کانون   )

از  شاهنده  علی  گذاشت،  برجای  زخمی  و  کشته  شماری 

حقوق  جمعیت  رهسپار  سوی  هیئتی  همراه  ایران  دانان 

شود تا به چند و چون این جنایت پی  خرمشهر و اهواز می

 برد:  

»... ما برای تحقیق ماجرای مربوط به کانون فرهنگی خلق  

عرب به اهواز و خرمشهر رفتیم... در اجتماعی از مردم که  

شکایت   حمله  آن  جریان  در  استانداری  ماموران  رفتار  از 

شرکت  می داشت  حضور  هم  خاقانی  شبیر  آقای  و  کردند 

حرف و  آنکردیم  بههای  شنیدیدم.  را  به    ها  نسبت  ویژه 

به  شیوه  نسبت  استانداری  ماموران  و  استاندار  برخورد  ی 

در  تخلیه  که  ساختمانی  از  عرب  خلق  فرهنگی  کانون  ی 

درباره را  خود  استنباطات  و  اعتراض  داشتند،  ی  تصرف 

باره شده بود، توضیح و تذکر دادیم. ما  اشتباهاتی که در این

خواهی  متذکر شدیم که به نشانه و دلیلی مبنی بر جدایی

 4نجا برنخوردیم«. مردم آ

داستان   برابر  در  دلیرانه  شهادت    ''طلبی  تجزیه ''این 

مدنی،  عرب احمد  سید  دریادار  تیمسار  که  ایران  های 

استاندار خوزستان و نامزد ریاست جمهوری اسلامی ساخته 

وحشت بود؛  پرداخته  در    و  را  سرکوبگر  نیروهای  پراکنی 

 خوزستان فروکاست.  

ی کانون وکلای ایران در تهران به روزهای پنجم تا  کنگره

ی قضائیه در  که پیرامون نقش قوه 1358هشتم خرداد ماه 

شد،   برگزار  و...  اجتماعی  امنیت  و  عدالت  و  آزادی  تأمین 

 89پیشین، ص  3
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برمی را  واپسگرا  حاکمان  زمینه خشم  و  پاک  ''ساز  انگیزد 

شود. در  خواه میگسترده و سرکوب وکلای آزادی   ''سازی

از دانان برجسته این کنگره حقوق  ی کشور حضور دارند و 

پیشزاویه  گوناگون،  جمهوری  های  اساسی  قانون  نویس 

نقد و نفی می را  کنند. علی شاهنده در سخنرانی اسلامی 

 گذارد که:  خود بر این نکته انگشت می

»ما با حکومت چوپانی ـ گوسفندی مخالفیم. ما محتاج افراد  

آزادیم تا حقوق خود را بدانند و از آن دفاع کنند. استبداد  

از  دادگستری  وکیل  است...  انسان  شأن  اختناق، خلاف  و 

ست بر   ایکند. دفاع تازیانهی اجتماع دفاع میحقوق همه 

تمام  گرده در  را  آزادی  ضد  ستم.  و  جور  و  استبداد  ی 

بساط  چهره  نگذاریم  و  نکنیم  سکوت  شناخت.  باید  هایش 

تنفس   راه  مملکت  اساسی  قانون  شود...  برقرار  دیکتاتوری 

کنند. در روزنامه  مردم است. با مردم بازی موش و گربه می

گویند  کنند و بعد مینویس قانون اساسی منتشر میپیش

ضیم.  این قانون اساسی نبود. ما شدیدا به این موضوع معتر

خواهیم در سرنوشت  قانون اساسی سرنوشت ماست. ما می

 1خودمان دخالت داشته باشیم«

  1360ویژه پس از خرداد    با افزایش و گسترش اختناق، به

تشکل همه  سازمانکه  و  دموکراتیک  مخالف  های  های 

جمهوری اسلامی آماج تاخت و تاز واپسگرایان حاکم قرار 

ها هزار دگراندیش،  گیرند، علی شاهنده نیز همچون دهمی

 آورد.  به زندگی مخفی روی می

بهمن   برای  1360هشتم  رژیم  مسلح  ماموران   ،

خانهدستگیری  و  دفتر  به  برحسب اش هجوم میاش  برند. 

روی میتصادف خبر می زندگی مخفی  به  و  تا  شود  آورد؛ 

دی   بستگانش    61ماه  اواسط  از  یکی  با  همراه  تهران.  در 

از آنجا به زاهدان و    2کند.تهران را به سوی کرمان ترک می 

بران و با پای پیاده از مرز ایران رود. به یاری قاچاق زابل می

ساعت پیاده راه رفتیم که   12گذرد. »حدود  و افغانستان می

اش در کوه و کمر بودیم. با زحمت بسیار در تاریکی، همه

 
 1358خرداد  7، پیغام امروز 1

 گفتگو ناصر مهاجر با علی شاهنده، پیشین  2

 110مهناز متین ، میهن روستا و... گریز ناگزیر ، پیشین ، ص  3

  . بودیم  کرده  ایران حرکت  از  عصر  خیزان، شش  و  افتان 

جنوب  وارد  و  گذاشتیم  سر  پشت  را  مرز  صبح  شش 

رود، پس از  از افغانستان به پاکستان می  3افغانستان شدیم« 

کند و به پاریس فرود  شانزده روز ویزای فرانسه دریافت می

میمی سیاسی  پناهندگی  تقاضای  و  »فورا  آید  که  کند 

   4موافقت شد«.

 (10) 

ی زبان فرانسه که آن را  شود و دلباختهی پاریس میشیفته 

گردی در این شهر زیبا  آموزد. خیابانای روشمند میگونه  به

شود. دوستان و بستگانی را که  هایش مییکی از سرگرمی

خیابان به  نیز  راهدارد  و  میگردی  خود  با  در  روی  کشاند. 

ی ساماندهی یک همگرایی پایدار و»تشکل وسیع« اندیشه

شان  است، نیرویی جدی و جدا از مجاهدین خلق و مؤتلفین

 شان از دیگر سو. پیمانانها و همطلباز یک سو و سلطنت

سال   ایران  1362در  اسلامی  جمهوری  که  هنگام  همان   ،

نفر از وکلای دادگستری را ـ از جمله   57ی وکالت  پروانه

ضدیت با اسلام  "و    "ضد انقلاب"با برچسب     ـعلی شاهنده  

مسلمین می  "و  میباطل  اعلام  و  نهادی  کند  »هیچ  دارد 

این   ناصالح"نباید  استخدام کند«،   " عناصر  شاهنده و    5را 

تن )حسن نزیه و عبدالکریم لاهیجی(    57تنی چند از همان  

های همگرایی  اصغر حاج سیدجوادی، شالودههمراه با علی

گروهپاره »افراد،  از  را  ای  مترقی«  و  ملی  نیروهای  و  ها 

آذر    16اندیشی با شماری دیگر، در  ریزند. سپس در هممی

ی فکری ـ کنند که پایهای منتشر می، »بیانیه«1362ماه  

شود. در آن  خواهان ملی ایران میسیاسی سازمان جمهوری 

 بیانیه از جمله آمده است:

بی ایران  مردم  نظام »انقلاب  استبداد  از  برخاسته  شک 

کلیه  سلطنتی و  و  اجتماعی  فساد  یعنی  آن،  تبعی  آثار  ی 

های  اقتصادی و فقر فرهنگی و وابستگی حکومت به سیاست

مولود انفجار نارضایتی    1357استعماری بود. انقلاب بهمن  

فراگیری  از  ایران  مردم  اتفاق  به  قریب  اکثریت  عصیان  و 

 109، پیشین، ص گریز ناگزیرمهناز متین، میهن روستا و...،  4

 110، پیشین، ص گریز ناگزیرمیهن روستا، مهناز متین و...،  5
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ی ضوابط قانونی و  فساد و ظلم و استبداد و اختناق در همه 

گونه که ی ایران بود؛ همانروابط غیر قانونی حاکم بر جامعه

کلیه کانونسرکوب  سندیکاها،  سیاسی،  احزاب  ها،  ی 

خواه در دوران ها و نیروهای ملی و مترقی و آزادیشخصیت 

و فساد، سلطه و خودکامگی  اختناق  و  استبداد  ی  طولانی 

 استبداد و ارتجاع مذهبی را میسر ساخت...  

خواه ... مبارزان و فعالان و نیروهای ملی و مترقی و آزادی

ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور باید با پشتکار  

و پیگیری بکوشند تا بر اساس یک توافق جدی و یک تفاهم  

افراد و گروهاصولی، همه و  ی  و مترقی  نیروهای ملی  و  ها 

ناپذیر  خواه را گرد آورند و زیر لوای سه اصل جداییجمهوری 

آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی با حفظ هویت سیاسی  

 و سازمانی، خود را همسو و هماهنگ سازند... 

امضاءکنندگان  این    1...  در  که  مسئولیتی  با  بیانیه  این 

می احساس  ایران  تاریخ  خطیر  تصمیم  لحظات  کنند، 

انداختن چنین تشکل اند مساعی خود را در جهت پیگرفته

 وسیعی بر اساس اصول عمده و اساسی زیر به کار بندند: 

در   مردم  نظارت  و  و حق شرکت  ملی  حاکمیت  »استقرار 

تأسیس و عملکرد نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی  

در نظام جمهوری ایران تحقق خواهد یافت. جمهوری ایران 

بر اساس نظام دموکراسی پارلمانی، اصل تفکیک قوا، اصل 

و   حقوق  تضمین  و  تأمین  مسلک،  و  مذهب  عقیده،  تنوع 

اعلامیه آزادی  در  مندرج  اجتماعی  و  فردی  جهانی  های  ی 

میثاق  و  بشر  ضمیمه حقوق  است. های  استوار  آن  ی 

استوار   حکومت  از  دین  جدایی  اساس  بر  ایران  جمهوری 

خواهد بود بدون اینکه پیروان هیچ مذهب و مسلکی را از 

حق دخالت در سیاست باز دارد. در جمهوری ایران، زن و 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  مرد از حقوق مدنی، اجتماعی،  

بر   ایران  بود. جمهوری  برخوردار خواهند  و مشابه  مساوی 

   2اساس عدم تمرکز قدرت استوار خواهد بود.«

 
کمال ارس، عبدالکریم انواری، مهران براتی، بهروز بدیع، امیر پیشداد،    1

علی   رهبری،  رضا  رسا،  منوچهر  افشار،  راسخ  علی  خسروی،  رحمت 

احمد   شیرازی،  عباس  شعاعی،  فرخ  شریعتمداری،  حسن  شاهنده، 

خواهان ملی ایران راهی  تلاش برای آنکه سازمان جمهوری 

های ایرانی از وطن گریخته باز کند و به یک  میان میلیون

رسد  جریان نیرومند سیاسی فرارویانده شود، به جایی نمی

ماند. اما  هائی ، نافرجام میو این تجربه نیز پس از کوشش 

در روند واگرایی و پیش از جداسری، علی شاهنده به ابتکار  

دست کاری  به  بازگفتنیمی  شخصی،  که  ست.  یازد 

ای کاملا خصوصی« به شاپور بختیار که به آن اشاره در»نامه

سیاسی منفی وی و نهضت    یرفت، ابتدا به بررسی کارنامه

نشیند و سپس پیامدهای  مقاومت ملی ایران در تبعید می

 رد:شماطلبان برمیپافشاری وی را در همکاری با سلطنت

از جانب شما: اگرچه مشروط  رژیم سلطنتی  ( 1»اما قبول 

قلبا   که  شما  شخص  طرفداران  از  بسیاری  و  شما  بین 

جمهوری جمهوری  سایر  با  هستند  جدایی  خواه  خواهان 

(چون نه شما و نه اکثر دوستان وفادار شما که از 2انداخت.

ایران با شما همکاری داشتند و همچنان وفادارانه در کنار  

خواه نیستند،  یک به معنای واقعی سلطنتشما هستند، هیچ

طلبان یکدست و یکپارچه شوید سلطنت  نتوانستید با جناح

های  ها و بازماندهو نتوانستید قلبا سلطنت را تایید و با آن

و  ی معلومخانواده و همگامی کنید  پهلوی همکاری  الحال 

رده از  ها به معارضه برخاستید و در نشریات خود پ حتا با آن

های رژیم سلطنتی برگرفتید و  بسیاری از جنایات و خیانت

طلبان بمانید و نه رسما و آشکارا لذا نه توانستید با سلطنت

خواهان پیوستید. در این میان نه تنها خود و  به جمهوری 

که می موقعیتی  از  را  خود  مقطع سازمان  این  در  توانست 

حساس زمانی در تشکل ایرانیان مقیم خارج و به تبع آن 

دست آورد ی موثر با رژیم کنونی بهدر داخل ایران و مبارزه 

طلبان  محروم کردید، بلکه تمامی اوپوزیسیون )جز سلطنت 

ها  ماندند( فرصتخواهان که به هر روی جدا میو و پهلوی

طلبان، افرادی  ( به فرصت3و امکانات بسیاری از دست داد.  

از   اعتقاد امکانفاسد و بدنام و بی دادید که برای استفاده 

طهماسبی، محمد علی کاتوزیان، علی گوشه، عبدالکریم لاهیجی، قاسم  

 لباسچی، حسین منتظر حقیقی، حسن نزیه، فرهاد یاسایی. 

آزادنامه  2 هماهنگ)نشریهخواهان  یی  جمهوریکنندهی  خواهان  ی 

 1984/اکتبر 1363ی اول، مهرماه ملی ایران(، شماره
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با تظاهر به طرفداری   -امکانات مالی که در اختیار داشتید

مالی  های  هم از کمک  -از شما به سازمان شما روی آورند

بهرهبی شما  شما  دریغ  سازمان  اعتبار  به  هم  و  مند شدند 

شنیدهلطمه  که  آنجا  تا  )خوشبختانه  بزنند  جدی  ام  های 

 اید.( ها را از خود راندهاخیرا بسیاری از آن 

از   تاکنون  با شهامتی که  اگر  معتقدم که  نیز  اکنون  باری 

ای در فعالیت سیاسی خود و  اید فصل تازهخود نشان داده

ی نهضت مقاومت ملی بگشایید و به عنوان یک در مبارزه

شخصیت جمهوری  همراهی  به  و  و  خواه  قبول  مورد  های 

می تصور  )و  دارید  خود  کنار  در  که  این  باارزشی  از  کنم 

را   ملی  مقاومت  نهضت  کرد(  خواهند  استقبال  تصمیم 

جمهوری  پایگاه  و  جمهوری  کنید  طرفدار  اعلام  خواهان 

دستِ وگرنه،  کنید(.  چنین  اصل )امیدوارم  طرح  با  کم 

و مسکوت  مبارزه  عنوان هدف مشترک  به  حاکمیت ملت 

سایر   با  همکاری  و  راه همگامی  در  نوع حکومت  گذاشتن 

به حاکمیت ملت، فعالانه قدم  های معتقد  ها و گروهسازمان

گذشت و  مقاومت  کمی  با  تشکل  گذارید.  متقابل،  های 

دستجمهوری  یا  به  ِخواهان  معتقدان  و  هواخواهان  کم 

دست واحد،  سازمانی  در  نه  اگر  ملت،  در   ِحاکمیت  کم 

ای قوی و کارآمد میسر خواهد شد که در داخل ایران  جبهه 

نیز آثاری انکار ناپذیر خواهد داشت. موقع حساس است و 

   1مسئولیت شما سنگین.« 

ی علی شاهنده از روی ادب است. پاسخ شاپور بختیار به نامه

رهبر نهضت مقاومت ملی به یادآوری »اصول عقاید« دیرین  

کند و با پیش کشیدن اصل حاکمیت مردم،  خود بسنده می

یا جمهوریت  نهاد سلطنت و  به  باور سیاسی خود  بیان  از 

 زند: سرباز می

ی سلطنتی یک اصل حیاتی ی جمهوری یا مشروطه »مسئله 

و  جمهوری  چگونگی  از  صحبت  نیست.  ایران  آینده  برای 

هاست. بدین معنا که آیا  مشروطه است. مهم محتوای رژیم

می مردم  رای  به  احترام  مذکور  حقوق  رژیم  نه.  یا  گذارد 

اقلیت محفوظ است؟ و یا به سبک آریامهری و ولایت فقیه 

 
   5و  4نویس، صص ، متن دستعلی شاهنده به جناب دکتر بختیار 1

تمام خودکامگی تحمل  باید  بکنند.  مردم  را  های حکومت 

شان را سلطنتی مشروطه مردم حق دارند که فرم حکومت

و یا جمهوری انتخاب کنند. پس اگر من و شما حاکمیت  

)اصل   کردیم  قبول  را  غوغای    26ملت  اساسی(  قانون 

   2طلبی باید فروکش نماید.«خواهی و سلطنتجمهوری 

(11) 

خواهان ملی ایران، علی شاهنده پس از جدایی از جمهوری 

گیرد که پس از گسست از حزب می  همان منطقی را پی

تاسیس جمعیت سوسیالیست   از  انصراف  »اعلامیه  و  توده 

پی ایران«  در  توده  شده  درج  اصول  به  پایبندی  گرفت: 

ی مشترک و تلاش برای تبلیغ و ترویج آن اصول در  بیانیه

آزادی  ایرانیان  دبیری میان  بار  این  دگراندیش.  و  خواه 

نمینشریه  سپرده  او  به  همدل  ای  و همراهانی  یاران  شود. 

ندارد. از این رو پاریس را که دلدارانه دوست داشت ترک  

رود. در این شهر، بیش از همیشه کند و به استکهلم میمی

روی می نگارش  پیوسته میبه  و میآورد.  و  نویسدخواند   ،

های فارسی زبان که در اروپا و  هایش را برای نشریهنوشته 

می انتشار  شمالی  میآمریکای  نامهیابند،  ی  فرستد: 

میهن،  آزادی  آرش،  نگین،  آزادی،  راه  جمهوری،  خواهان، 

هایش گویاتر از  ای از نوشته مهرگان، پیام آزادی و... نام پاره

اساسی   قانون  باشد:  داشته  مکث  به  نیاز  که  است  آن 

حکومتِ   است؛  ملت  حاکمیت  بند  راه  اسلامی  جمهوری 

دینی با دموکراسی سازگاری ندارد؛ نگاهی به قانون اساسی  

نظام موسوم به جمهوری اسلامی؛ استقلال حق است و حق  

درباره است؛  انسانی  و  مفهومی  ملیت  ملی،  مسائل  ی 

چرا ملی بشر؛  حقوق  و  بشر  از  بنیادی  تلقی  دو  گرایی؛ 

دربارهجمهوری وحدت  ؛  ضرورت  دموکراسی؛  ی 

با  آزادی  دموکراسی؛  استقرار  راه  در  مبارزه  برای  خواهان 

روشن را  مسائل  شنود  و  و  گفت  چیست  ملی  کنیم؛  تر 

 نمایی بشر... کیست؛ دین نه نیازمند حکومت و نه ابزار قدرت 

علوم نوشته  در  بنیادی  مفهوم  چند  را  شاهنده  علی  های 

پیوند می اجتماعی به هم  اساسی  سیاسی و  دهد: »حقوق 

، چاپ  1367مهر    15، پاریس،  شاپور بختیار به جناب علی شاهنده  2

 نشده  
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بشر«، »لائیسیته«، »دموکراسی« و »عدالت  مدرن«، »حقوق 

مفهوم  با  دارد  پیوند  »دموکراسی«  مفهوم  اجتماعی«. 

اساسی مدرن،   قانون  نوین آن؛  »ملت« در معنای سیاسی 

برآمده از »میثاق ملت« است برای بنیان نهادن »حاکمیت  

ی حقوق ملت. این درک  ملی« و »حاکمیت ملی« پشتوانه 

مدرن و باز از مفهوم »ملت« و »دموکراسی« و باور به حق 

جامعه در  همگان  در  حضور  سیاسی،  فضای  و  مدنی  ی 

انجامد به همان اندازه مدرن و  سیاستِ عملی به روشی می

می گره  وظیفه  با  حق  شفاف:  و  وظیفه باز  هر  خورد،  ی 

ست که خود را متشکل گرایش فکری و سیاسی و اجتماعی

ود در پیکار دموکراتیک شرکت  کند و همسو با مؤتلفین خ

های سیاسی و  ها و گروهی گرایشجوید. و از آنجا که همه

سپهر   در  حضور  حق  و  تشکل  حق  فرهنگی،  و  اجتماعی 

های سیاسی )سازمان و  عمومی دارند، تبدیل شدن تشکل

های خصوصی زد و بندهای پنهان،  ( به بنگاهحزب و جبهه 

دیدگاه ریختن  مهدرهم  و  سیاست،  ها  افق  کردن  آلود 

 پذیرفتنی نیست.

استحکام  نوشته  و  دارند  منطقی  نظمی  شاهنده  علی  های 

سمت استدلال.  قدرت  و  تحلیل  درونی  سوی  به  و  هایش 

می میل  روز  سیاست  از  بالاتر  که  مداری  آنجا  حتا  کند. 

مایه نوشته است، از دشنام و تخطئه، تهدید  سیاستِ روز بن

نو باشد  و توهین نشانی نیست. این نیز شاید میراث اندیشه  

 داد: که همواره به خوانندگان خود اطمینان می

های خویش روش سنگین و منطقی خود »... در تمام نوشته 

را ادامه خواهد داد و هیچ هدفی جز بالا بردن سطح پرورش  

اجتماعی خوانندگان خود نخواهد داشت. اندیشه نو نه تنها 

و   منطقی  انتقاد  هرگونه  به  توجه  و  دقت  نهایت  با 

مشتاقانه  غیرمغرضانه بلکه  داشت،  خواهد  فرا  گوش  ای 

انتقادهایی چنین  نقائص    خواستار  از  آن  پرتو  در  تا  است 

   1خویش بکاهد و راه تکامل خود را هموارتر سازد.« 

(12) 

 
 48، ص 1327دی ماه  10بخش دوم،    -، جلد دوماندیشه نو 1

2  K.G. MashMashruwala, Introduction by, 

Vinoba Bhave, Ahmadabad , 1950  

گاندی و مارکس  بر آن می  1369در سال   شود که کتابِ 

ی اندیشمند هندی، کریشر لعل ماشرو والا را همراه نوشته 

انگلیسی نوشته شده  پیش گفتار مشروح وینوبا بهاو که به 

به فرانسه ترجمه کرده   1335بود و اف. دیدیه آن را در سال  

 2بود، به فارسی برگرداند. 

ی ادبیات سوسیالیستی ایران  »چون جای آن را در گنجینه 

خالی دیدم، با آنکه دستی در ترجمه نداشتم و ندارم، پس  

ی آن از زبان فرانسوی به فارسی دست  از چندی به ترجمه 

 به پایان بردم...   1369زدم و آن را در سال 

ی متن و محتویات کتاب با رعایت  ... هدف اصلی من ترجمه

درستی و امانت و روانی بود و هست )و امیدوارم موفق شده  

تصور   نیز  نکته  این  به  اشاره  خود.  نظرات  بیان  نه  باشم(، 

روحیه می به  بنا  من  که  باشد  جا  به  و  کنم  فردی  ی 

دارم؛  خصوصیات شخصی  کمونیستی گرایش  زندگی  به  ام 

جامعه تحقق  و  اما  کنونی  شرایط  در  را  کمونیستی  ی 

بینم و به پیشگویی و علوم خفیه  انداز آتی ممکن نمیچشم

 نیز باور ندارم...  

باری برای بشریتی که اکنون در برابر مسائلی سخت پیچیده  

این  است،  گرفته  قرار  جانکاه  مسائلی سخت  معرض  در  و 

می نکتهکتاب  پرسشتواند  و  به ها  و  برانگیزد  بسیار  های 

پاسخ یافتن  و  جستجو  و  اندیشیدن،  کارساز  های 

 3ساز یاری رساند.« سرنوشت 

ها در  فرستد. کتاب تا مدتکتاب را برای چاپ به ایران می

ی خورد و سرانجام نیز اجازه وزارت ارشاد اسلامی خاک می

 گیرد.انتشار نمی

(13) 

افکار شورای موقت  انتشار طرحی نو )ناشر  از  چندی پس 

ماهنامه  سوسیالیست  آن  با  همکاری  به  ایران(،  چپ  های 

 آید که هدفش: برمی

ی  »تلاش برای دامن زدن به مباحثِ تئوریک است در زمینه 

ارائه  برای  تلاش  سوسیالیسم...  طرح تحقق  در  ی  که  هایی 

ی علی شاهنده،  گاندی و مارکس، کریشر لعل )ماشرو والا(، ترجمه  3

 ، سوئد  2008ناشر: سام، 
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ی کنونی ایران قرار دارند، آن های جامعهانطباق با ظرفیت

های  هم برای دستیابی به عدالت اجتماعی بیشتر و آزادی 

اجتماعی و فردی بیشتر... بنابراین در این زمینه به دانش و  

دانند  ی ایرانیانی که خود را هوادار سوسیالیسم میخرد همه

و خواهان تحقق ایرانی دموکراتیک هستند، نیاز داریم... ما  

همه سوسیالیسم از  هوادار  و  اندیشمند  ایرانیان  ی 

خواهیم که با طرحی نو همکاری نموده و این نشریه را می

برداشت افکار و  تریبونی بدل سازند که در آن  های آن  به 

سوسیالیست  از  جامعهدسته  تحقق  که  ایران  چپ  ی  های 

پیش را  جامعهدموکراتیک  تحقق  ضروری  ی شرط 

میسو و  سیالیستی  محدودیت  هرگونه  بدون  بتواند  دانند 

 1سانسوری انعکاس یابد.«

سال   همان  از  که  شاهنده  یک    1326علی  را  خود 

طرحی نو   29ی  دانست از شماره»سوسیالیست چپ« می

شود.  می  ی سوسیالیستی یکی از پاهای استوار این ماهنامه

ست. ی ملی و خودمختاریاش در نقد مسئلهنخستین نوشته 

همه به باور سان  ایران  ملیتی  چند  بافتِ  به  که  کسانی  ی 

ی ملی« و »مشکل قومی« در کشور ما را ندارند و »مسئله

نمی  رسمیت  و  به  ملی«  »ستم  بر  تاکید  شناسند، 

تحریکِ   و  دشمنی...  »بذر  فروپاشاندن  را  »خودمختاری« 

کشور«  گوناگون  مناطق  مردم  بین  انتقام  و  کینه  حس 

ها در مبارزه علیه  پندارد، »... مانع اتحاد و یکپارچگی آنمی

بهره و  برای    2کشی...« ستمگری  لازم  همبستگی  »به  که 

و   دموکراسی  استقرار  و  ارتجاع  و  استبداد  با  مبارزه 

زیانی جدی می ریشه  3رساند«.سوسیالیسم  آنجا که  ی از 

الگوی شکل  ایران به  گیری نابرابری و تبعیض قومی را در 

نمی پیوند  ما  با  داد، گمان میدولت مدرن در جامعه  کرد 

نامتمرکز،   تمرکززدایی، برپاسازی دولت  از سیاستِ  پیروی 

های ایالتی و ولایتی و برقرار ساختن  به راه انداختن انجمن 

 
های چپ(،  افکار شورای سوسیالیست)ناشر  طرحی نو  ؟،  چرا این نشریه  1

 2و1، صص 1997/ فوریه 1375، بهمن 1ی سال اول، شماره

شاهنده،  2 »حق  دربارهعلی  و  نامتمرکز«  »نظام  و  »خودمختاری«  ی 

،  1378طرحی نو، سال دوم، تیر    ها در تعیین سرنوشت خویش«، ملت

   1998ژوئیه 

مسئله گونه محلی«  »خودگردانی  کرد،  ای  شهروندان  ی 

می حل  ایرانی  ترکمن  و  بلوچ  نقد  عرب،  در  شود. 

های ایرانی هوادار »حق ملل در تعیین سرنوشت  کمونیست 

لنین بهخویش« و»خودمختاری«، تفسیر ویژه از  دست ای 

پیش میمی را  مارکس  کارل  دیدگاه  و  که  دهد   ...« کشد 

مسئلهمسئله  به  نسبت  ملی  اهمیت  ی  دارای  کارگری  ی 

اش او را منشی دموکرات با این همه روحیه   4ست.« فرعی

 رساند که پیشنهاد کند: به آنجا می

»چون ]مسئله[ با سرنوشت اگر نه همه، با اکثر مردم آن 

کم اکثریت مردم آن ناحیه بستگی  سرزمین )کشور(، دست

دارد باید مورد موافقت اگر نه اکثریت مردم آن سرزمین،  

کم اکثریت مردم آن ناحیه و منطقه  ِبلکه مورد موافقت دست

ها. در این صورت باشد، نه فردی یا گروهی یا اقلیتی از آن

آن  تبلیغ  و  عقیده  بیان  آزادی  مستلزم  این شروط  تحقق 

  گیری در انتخابات یا رفراندومی در جو آزاد و بیاست و رای

دموکراسی  استقرار  مستلزم  دو  هر  و  هراس  و  ست.  بیم 

وظیفه مبارزه  بنابراین  مقدمتا  جدایی  هواخواهان  مبرم  ی 

  5ست.«برای استقرار دموکراسی 

منطقی با ذهن    چون و چرایش به گفتگویدید باز و باور بی

می سبب  جزمسرد،  دوستان  به  همواره  اندیش  شد 

 اش یادآور شود که: کمونیست 

با   جستجوگرانانه  و  منصفانه  و  منطقی  را  مسئله  باید   ...«

حمله و هجوم و تهمت و ناسزا تنها برای بهتر آرامش و بی

شکافت.   بهتر  حل  راه  یافتن  و  شناختن  بهتر  و  فهمیدن 

کاراکتر ممیز و شاخص چپ، پویایی و حرکت به پیش است  

که مستلزم دید علمی، جستجوگری، زندانی نکردن خود در  

و جزمی، چه    ساخته داوری، حکم پیشچهارچوب هیچ پیش

گوینده اعتبار  به  چه  و  آن  محتوای  اعتبار  و  به  آن  ی 

تجربه بهره از  آزمایشگیری  و  قبول ها  برای  آمادگی  و  ها 

   3پیشین، ص  3

   5پیشین، ص  4

 5پیشین، ص  5
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بی و  شهامت  با  است.   پرواییاشتباه  درست  راه  انتخاب  و 

خورند و از  ی عمل محک میها در عرصهها و ایدئولوژیایده

شوند.  گذرند و هم پالوده و هم غنی میصافی آزمایش می

ی  شمول بودن هر حکمی نشانهتصور ازلی و ابدی و جهان

است و از این روی شک در   کاهلی و توهین به خرد انسانی

  1جهان علم از چنین اهمیت و اعتبار برخوردار است.« 

ی جمهوری اسلامی، جمهوری  رای زنی نویسندگان بیانیه

در دل    ،1380لائیک و جایگاه ما با علی شاهنده در بهار  

نور  سیاسی،  تکاپوهای  کانون  از  دورافتاده  عملِ  اهل  این 

ای که قرار است در  کند. بند چهارم بیانیهامیدی روشن می

دورهآستانه هشتمین  جمهوری  ی  ریاست  انتخابات  ی 

دوره دومین  در  و  یابد  انتشار  پاریس  در  ایران  ی  اسلامی 

ی دیگری از دولتمداری سید محمد خاتمی، سرآغاز مرحله 

می شاهنده  علی  سیاسی  چهارچوب کُنشگری  که  شود 

ی پاریس را زمینه  1380خرداد سال    3ی  پیشنهادی بیانیه

 انگارد:  همواری بر حرکت رو به پیش و پویای چپ می

خودکامه حکومت  بساط  شدن  گرو  »برچیده  در  دینی  ی 

پدید آوردن جانشینی دموکراتیک است. پیکار دموکراتیک 

ی خود را در جبهه خواه، جایگاه شایستهزنان و مردان آزادی

جبهه  جبهه یا  از  جدا  دیگری  محافظههای  یا  ی  و  کاران 

 2یابد.«میطلبان حاکم بازاصلاح 

روزهای   در  است.  و شوق  شور  از  دیگربار سرشار  شاهنده 

اردیبهشت   آمریکا    1380نخست  در  میرهسپار  تا  شود 

تجربه چشمکنفرانس  در  مصدق  آیندهی  ایران انداز  ی 

یاد هوشنگ کشاورز صدر و  شرکت کند که به همتِ زنده

گسترده طیف  و  بود  یافته  سازمان  اکبری  از  حمید  ای 

او لوایح    پژوهشگران و کنشگران سیاسی را گردآورده بود. 

ها را  نهای اجتماعی و آرمانی آقانونی دکتر مصدق و ریشه

 وارسید؛ با نگاهی نو: 

 
 5پیشین، ص  1

بیانیهجمهوری اسلامی، جمهوری لاییک و جایگاه ما  2   3ی پاریس،  ، 

 .   2001مه  23/ 1380خرداد 

ی اصلی شخصیت »لوایح قانونی دکتر مصدق جلوگاه دو رگه

آرمان دیگری  و  او  اخلاقی  خصوصیات  یکی  های  اوست: 

های انسانی او  ی او... جلوگاه... آرمانخواهانهانسانی و عدالت

دوستی شود: وطندر آخرین تحلیل به دو عنصر خلاصه می

 واقعی و عشق به عدالت. 

است در معنا و مفهوم واقعی آن... که رکن    دوستیاو وطن

انسان آن  انسان  اساسی  نه سرزمین. چنان که  ها هستند، 

انسان متصور نیست. وطن قابل تصور است، اما وطن بیبی

ها با کار  هایی که نسلست از سرزمین و انسانای وطن آمیزه

اند  و کوشش خود آن را برای زندگی خود ساخته و پرداخته 

کرده »وطن«  وطنو  بنابراین  آمیزهاند.  از  ای دوستی  ست 

دوست داشتن وطن و هموطنان. عشق به آب و خاکِ وطن  

مقوله  در  هموطنان،  به  عشق  از  مالکیت  فارغ  به  عشق  ی 

بهره و  و  شخصی  محدوده  در  چه  است؛  مالکانه  کشی 

قلمرویی کوچک و چه در وسعت یک کشور و واجد هیچ  

 3یست.« افتخاری نیز ن

در بازگشتِ از ایالت متحده، چشم شاهنده روشن می شود  

ی جرم و مجازات در ی »دربارهی سوئدی رساله به ترجمه 

نویسی اوست با دکتر سعید محمودی،  آورد همایران« که ره 

ی حقوق دانشگاه  الملل و رئیس دانشکدهاستاد حقوق بین

استکهلم. پیشنهاد نگارش رساله را دکتر محمودی داده بود؛ 

برای بررسی تطبیقی مفهوم حقوقی »جرم« و »مجازات« 

انقلاب   از  پس  و  پیش  ایران  چرایی  1357در  بیان  در   .

 خوانیم: نگارش این رساله می

انقلاب   ایران دستخوش 1357»از پس  ، کل نظام قضایی 

ای شد تا با نظم و نظام سنتی اسلامی  های گستردهدگرگونی

بنیاد تردید  بدون  گردد.  دگرگونییمنطبق  این  ها  ترین 

بازنویسی تمام قانون مجازات بود. آن قانون مجازات )متاثر 

و کاملی   قانون مجازات شامل  با  انقلاب  از  پیش  از غرب( 

برآموزه  جزئیات  و  کلیات  در  که  شد  دینی  جایگزین  های 

های اجتماعی و آرمانی  قانونی دکتر مصدق و ریشه  لوایحعلی شاهنده،    3

، به  ی ایرانانداز آیندهی مصدق در چشمتجربهبرگرفته از کتابِ    ها،آن

،  2005، آمریکا،  IBEXحمید اکبری،    -کوشش هوشنگ کشاورز صدر

 233و   231صص 
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ی ی خود برگرفته گذاری شده که به نوبه اسلامی شیعی پایه

ی جرم و مجازات براساس قرآن  های صد ساله دربارهآموزه 

ست. هدف از این بررسی  های قضاوت اسلامیو دیگر منبع

های مجازات کوتاه گزارش و نشان دادن شمایی کلی از حکم

است  هایی پرتو افکنده شدهدر ایران امروز است. به آن بخش

در شمال  های تصمیم گیرنده  دانان و مقامکه برای حقوق 

  1تواند قابل توجه و مهم باشد.« )اسکاندیناوی( می

از این پس اما بیشتر توش و توان علی شاهنده در راستای  

جمهوری راه در اندازی  است.  لائیک  و  دموکرات  خواهان 

رنگین  این  گستردهنشستِ  و  کمان  سیاسی  کوشندگان  ی 

در    1383تیر    15و    14روشنفکران تبعیدی که در روزهای  

می برگزار  رسالهپاریس  و  دارد  موثر  شرکت  ای  شود 

خواهی ی جنبش مشروطهکند دربارهکش نشست میپیش

آیی سراسری های دموکراتیک. در نخستین گردهمو ارزش 

در   جنبش  دارد.    1383شهریور    15تا    13این  حضور 

تصویب  به  گردهمایی  این  که  را  سیاسی  سند  بندهای 

ی ملی آمده  ستاید؛ جز آنچه در فصل مسئلهرساند، میمی

اما به خواست شماری از  است. با حفظ انتقاد و با نارضائی  

عضویت در شورای هماهنگی   نامزد  برگزارکننده،  دوستان 

شود، و با رای بالایی  خواهان لائیک و دموکرات میجمهوری 

آید. اما همکاری بیش از چند ماهی  به عضویت شورا در می

ناهماهنگینمی و  پارهپاید  نیز  و  فکری  رفتارهای  های  ای 

و حرمت کنارهشکنیسیاسی  شورا   ها سبب  از  وی  گیری 

از آن   شود و همکاریمی با طرحی نو. پس  از پیش  بیش 

کشد و  مرز می ''گراهای جزم کمونیست''تجربه است که با  

به همسوسیالیست  را  همها  و  فرامیگرایی  به  زبانی  خواند؛ 

 امید فرارویاندن »چپ« به یک قطب اثرگذار سیاسی.  

عقیده این  بر  در »من  گرفتن  قرار  صورت  در  چپ  که  ام 

پایگاهی قوی و موثر برای پیش برد  جایگاه واقعی خود، از 

 اهداف مردمی خود بهره خواهد داشت... 

برای دستیابی به زبان مشترک و یگانگی پایگاه »چپ« که  

مفهوم   و  معنی  در  کاوشی  نوشتاراست،  این  اصلی  هدف 

 
ی جرم و مجازات در ایران  رساله درباره  علی شاهنده، سعید محمودی،  1

 ، استکهلم 2001، سال 86ی ویژه دانان سوئد، شمارهی حقوقنشریه ،

هنگامی   تلاش  این  که  است  بدیهی  )و  بجاست  کمونیسم 

پی را  آن  علاقمندان  که  بود  خواهد  و  ثمربخش  گیرند 

 کمبودها و اشتباهات این نوشته را روشنگرانه تذکر دهند(.

کمونیستی  نظام  و  کیست  کمونیست  چیست،  کمونیسم 

چگونه نظامی است؟ با مراجعه به »مانیفست کمونیست« و  

»مانیفست«  در  کنیم...  جستجو  را  آن  آلمانی«  »ایدئوژی 

مفهوم  واژه و  معنی  دو  به  »کمونیست«  »کمونیسم«،  ی 

است.   مطلق چپ  1مطرح شده  غایی  2(  هدف  با  (طیفی 

 ی »حزب کمونیست«...نظام اشتراکی و در چهره

پایگاه حرکت می  هر دو از یک  نقطه  »چپ«  و یک  کنند 

ویژه تاکتیکی، از  عزیمت دارند. اما از جهت استراتژی و به

برابر   شوند و حتا چه بسا ناگزیر درهمان آغاز از هم جدا می

مطلق، هدف غائی وجود ندارد   ایستند. برای »چپ«هم می

و حرکت گام به گام و هدف پایگاه بعدی است )که ممکن 

ها هم نظام کمونیستی باشد( و لذا  است یکی از آن پایگاه

میان »کمونیست راه  برای  اما  ندارد.  وجود  نظام  بر  ها« 

کمونیستی هدف غائی و پایگاه آخرین است. لذا چشم به 

برند  آن دارند و با تنظیم دوربین خود آن را جلو و عقب می

ستجو )و بر جو برای هر چه زودتر دسترسی به آن، راه میان

گزینند و در نتیجه »زمان حال« را فدای  برمی به تصور خود(

کنند و نه تنها از انجام وظایف خود ی خیالی« می»آینده

ها  مانند، بلکه در این بیراههبرای متحول کردن جامعه باز می

و  نسل شده  قربانی  دیگری  از  پس  یکی  متوالی  های 

 .. .شوندمی

به  بشر  بهروزی  برای  مداوم  تکاپوی  یعنی  ویژه چپگرایی 

حمایت از حقوق و حیثیت زحمتکشان و محرومان و به دور  

از   از هر گونه جزمیت و طرح پیش ساخته. فاصله گرفتن 

این آزادی اندیشه و عمل، ثمری جز باز کردن راه استبداد  

ی اطراف خویش و چشم ندارد. نگاه نکردن به تاریخ و جامعه

برای   نیروها  نکردن  صرف  خیالی،  آیندهای  به  دوختن 

ها در  دستیابی به اهداف مطلوب و ممکن و هدر دادن آن

های ایدئولوژیک در  راه ناکجاآبادی که از بطن خیالپردازی 
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آمده است تاکنون بیشترین لطمه را به نیروهای چپ زده  

مسئله دولت  شدن  برچیده  شعار  قدرت  است.  اساسی  ی 

کند و نادیده گرفتن مشکل فقط راه را جامعه را حل نمی

کند. خیال برچیدن  ها باز میبرای تحمیل بدترین راه حل

آورد بلکه فقط  تقسیم کار از جامعه نیز آزادی در پی نمی

می فراهم  را  مرجعی  زورگویی  عمل  اسباب  در  که  کند 

 1«.تقسیم کار در جامعه را بر عهده دارد

موقت   شورای  اعضای  از  یکی  راسخ  محمود  نقد 

نوشته سوسیالیست  به  ایران  چپ  علیهای  و  ی  شاهنده 

سنجش برداشتگرانه بررسی  مارکس،  ی  از  وی  های 

کمونیست«،  حزب  »مانیفیست  و  کمونیسم  مارکسیسم، 

ی علی شاهنده را به همراه آورد  پیرایه پرده و بیسخنان بی

به  و  یافت  انتشار  نو  پی طرحی  پی در  که در سه شماره 

جدلی تند میان وی و محمود راسخ انجامید. شاهنده از آن 

پس نسبت به طرحی نو دلسرد شد، هرچند که یکسره از  

روی از    آن  با شماری  را  خود  دوستانه  مناسبات  برنتافت، 

اش در آن نشریه تاریخ  داشت. آخرین نوشته اعضای شورا نگه

ی اری در رابطه با مبارزهرا بر خود دارد و جست  1390تیر  

 در این زمان  2آمیز، قهر و خشونت نام گرفته است.مسالمت

جمهوری  فرایند  از  که  هم  لائیک  و  دموکرات  خواهان 

 گذراند، گسسته بود فروپاشی را از سر می

(14 ) 

یعنی هنگامی    1390شاید بشود گفت علی شاهنده از سال  

به   پیشه   90که  بازنشستگی  زندگی  گذاشت،  پا  سالگی 

و   ایران  رویدادهای  گرفت.  کناره  سیاسی  کار  از  ساخت. 

گرفت؛ با حیرت و حسرت از گشتن  جهان را البته پی می

های آزادی خواه چرخ روزگار، به حاشیه رانده شدن جنبش

القاعده و بوکوحرام. سبب این  و به میدان آمدن داعش و 

درنمی را  دیگر  دگردیسی  هم  را  آن  توش  و  تاب  و  یافت 

 باره به پژوهش بنشیند. نداشت که در این

 
،  108ی ، طرحی نو، سال نهم، شمارهچپ و جایگاه آنعلی شاهنده،  1

 108و   107، صص 2006/ فوریه 1384بهمن 

، به موسیقی  1332مرداد  28چونان دوران پس از کودتای 

می شعر  و  ادبیات  و  و  حافظ  به  همه  از  بیش  پرداخت؛ 

حاشیهغزل در  حافظ.  یادداشتنویسیهای  و  هایش،  ها 

ها و  ها، دقت در واژهی معنای غزلبینیم دربارهها مینکته

کشید  های هوشمندانه پیش میها. پرسشکاربست مفهوم

ها، اشتباه  ی این یا آن بیت در بررسی تطبیقی نسخه درباره

 کاری مصححان؟  برداران یا دستنسخه 

می نیز  شاعران  دیگر  به  حافظ  و  جز  ایرانی  پرداخت؛ 

ی برگردان یکی از دفترهای  فرانسوی. یک چندی در اندیشه

پره ژاک  )شعر  تایی    Jacques Prevert)ور  چند  است. 

گاه  گرداند. خود نیز گههای او را به فارسی برمیهم از شعر

سراید؛ به طنز و به هزل، یکسره در نقد و نکوهش  شعر می

و   خرد  داد،  آزادی،  داشت  نکو  و  ستایش  و  موجود  وضع 

»زبان ارزش  از  نامه«  کردم  »غلط  در  دوستی.  انسان  های 

ی سابق و هوادار و حال سوسیایست و کمونیست دو آتشه 

 3نویسد:داری« میدلباخته کنونی سرمایه

 داری، مـرحبامرحـــبا ســــرمایه

 دور بادا از تو هر درد و بلا 

 امی تــــــو بودهمـــن هماره بنده

 امسرهــــــمه بـــــرآستانت سوده

 گـــــرچه چندی جفتکی انداختم

 دشمنی کــــــردم جفنگی بافتم 

 دل مگیر از من مرا از خود مران

 همچنان بـــــــرده مطیع خود بدان

 مارکس، آن ناکس، ترا بدنام کرد 

 هایی چو من را خام کرد ساده دل

 سوسیالیسم حرف مفت است و جفنگ 

 بورژوازی خوب و زیبا و قشنگ

 اقتـصادی بهتــــر از بازار نیست 

 دشـــــمن آزادی بازار کیست؟

شاهنده،    2 مبارزهعلی  با  رابطه  در  مسالمتجستاری  و  ی  قهر  آمیز، 

پانزدهم، شماره  خشونت، نو، سال  تیر  170ی  طرحی    -/ ژوئن 1390، 

   1، ص 2011ژوئیه 

 2000ژانویه  5علی شاهنده به ناصر مهاجر،  3



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

439 

 

 بــی در و دروازه گر باشد رواست

 زانــکه آزادی شعار خوب ماست

 در رقابت ســـودها بنــهفته است

 های آن آشـــفته استفکر دشمــن

 سرخوشم که شوروی جان در نبُرد

 چوب نافهمی خود را خورد و مرد

 تا شـــــود پندی برای مردمان 

 تا بداند کودک و پیــــر و جـــوان

 تا که ســـرمایه نباشد کار نیست 

 گـــر نباشد کار بــرگ و بار نیست

 رنج ما دیدی زجا برخاستی

 رنج خویش و راحت ما خواستی

 تا نوازی ســـاز خوشحالی ما 

 ی خالی ما نان نـــهی در سفره

 ثروت خود را به کار انداختی

 کار بــــهر ما فــــراهم ساختی 

 وآنچه سود و بهره زآن برداشتی

 سات ما بگذاشتی  بهر ســــور و

 ارزش افزوده از سرمایه است 

 مایه است ی بینی زکار فعله

 تازه آن هم خرج آب و نان ماست 

 گرچه از سعی فراوان شماست 

 سود و سرمایه فدای ما کنی 

 تا بساط عیش ما برپا کن 

 ی احسان توما همه شرمنده

 خوار خوان تو گیر و ریزهبهره

 فقر مردم هیچ تقصیر تو نیست

 گرسنه گر مرد تقسیر تو چیست؟ 

 اند ها که زنده ماندهدر عوض آن

 زندگی خویش مرهون تواند

 الغرض ارباب خوب و مهربان

 گر همه مُردیم تو زنده بمان 

 
1  La Republique Expliquee a ma , Regis Debray

fille, Seuil, 1998 

 

به همت کتاب ارزان   2008انتشار گاندی و مارکس در سال  

شاهنده را به شوق آورد تا »توضیح جمهوری برای دخترم« 

این کتابچه و  به فارسی  را در دست گیرد  را  ی رژی دبره 

 با وفاداری و دقتی ستودنی آن را به پایان رساند،  1برگرداند. 

های نویسنده، آن  ای از داوریسبب ناسازگاری با پارهاما به

نمی چاپ  به  اینرا  چاپ  آنچه  رساند.  نیز  و  کارها  گونه 

می ذوقی  از کارهای  نداشت.  برایش  اهمیتی  خواند، 

 خودنمایی هم پرهیز داشت.

خواند، چشم  هایی که شاهنده در این دوره میاز جمله کتاب 

ی زکریا هاشمی بازیگر سینمای باز و گوش باز است؛ نوشته

کتاب شرح   2ی چهل ایران و کارگردان فیلم سه قاب. دهه

هاشمی زکریا  تهیهسفر  برای  خوزستان  به  فیلم  ست  ی 

جبهه  پُشت  از  اهواز مستندی  در  عراق  و  ایران  جنگ  ی 

. هاشمی اما به  62  سوسنگرد و عین خوش در تابستان سال

رود، به  کند، به جبهه میماندن در پُشت جبهه بسنده نمی

کشد.  درون سنگرها، و حال و هوای سربازان را به فیلم می

فیلمفرآورده سفارشی  مزاق  به  و  ساز  صدا  دهندگان، 

آید و عطای فیلم را  سیمای جمهوری اسلامی، خوش نمی

کند از فیلم  بخشند. اما هاشمی کار را رها نمیبه لقایش می

پرده از رویدادهای  پروا و بیگونه، بیسازد روایتداستانی می

 ی جنگ و سنگرهای تنگ.  میدان گسترده

دهنده به جستجوی شاهنده پس از خواندن این کتابِ تکان

آید تا به او بگوید: دست مریزاد. سرانجام نیز  برمی  نویسنده

را   زکریا هاشمی  پاریس،  به  آخرین سفرهایش  از  یکی  در 

میمی دیدارش  به  و  کافهیابد  در  قهوهرود.  هم  با    ای 

میمی گپ  به  و  دیدار نوشند  آن  هاشمی  زکریا  نشینند. 

 ای دارد و جاندار:  یادمانده

ی زیبایی نصیب من  »کتاب من مهجور ماند. اما کتاب هدیه

کرد؛ آشنایی با علی شاهنده. انسانی بسیار متواضع، خاکی  

و مهربان. در مدتی کوتاه، بسیار با هم نزدیک شدیم، گویی  

  3شناسیم.« هاست که هم را میسال

 1383، چاپ مرتضوی، کلن، چشم باز و گوش باززکریا هاشمی،  2

 زکریا هاشمی در پاسخ به پرسش ناصر رحیم خانی 3
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(15) 

دوستانش  سال و  فرزندان  با  بیشتر  را  زندگی  آخر  های 

میمی بهره  مجالی  هر  از  آنگذراند.  تا  که  جوید  را  هایی 

شان بنشیند. دوستانش را  دارد ببنید و پای گفتگودوست  

می استکهلم  کم  به  هیچ  پذیرایی  و  مهربانی  از  و  کشاند 

آغاز  نمی از  موسیقی.  و  می  در  ویژه  به  که    1394گذارد؛ 

می برنمیاحساس  روزانه  زندگی  کارهای  پس  از  آید،  کند 

می آماده  جاودانه  سفر  برای  را  با  خود  چندی  یک  سازد. 

ی سالمندان  خواهد تا در خانهزید و سپس میفرزندانش می

خلق   و خوش  پوش  است، خوش  و سرحال  سرپا  تا  بزید. 

ماند. اما رویدادهای ایران و روندهای ویرانگر روزگاران، می

آزارد. با زبان ساده و  کند و خاطرش را میاش میدوهگینان

فهماند که به پایان  اش به فرزندان و دوستانش میپیرایهبی

تولد   است. جشن  رسیده  با  سالگی  95راه  بدرود  روز  اش، 

ای نگذشت که چشم بر  دلبندان و یاران نیز بود. یک هفته

ساعت   در  فروبست؛    1395اسفند    28روز    18جهان 

 خورشیدی، در آرامش، در کنار دلبندانش. 

 2017آوریل  6/ 1396دین رفرو 17
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 فریدون شایان 

 
 مرگ یک اندیشمند در تبعید 

 پناه سپیده زرین 
و   درگیرى  با  توام  همیشه  مهاجرت،  و  تبعید  در  زندگی 

هایى است که فرد تنها باید در این شرایط  رویارویى با پدیده

تا پهنای آن را   از این موارد  زیسته باشد  درک کند. یکی 

 است. " مرگ در تبعید"

فعالان   و  اندیشمندان  نویسندگان،  هنرمندان،  از  نسلى 

ایران، یکی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوره تاریخ  از  ای 

میرند در  شوند و میپس از دیگری در خارج از وطن پیر می

های بعدی وطن خود حالی که برای بسیاری از جوانان نسل

 گمنام هستند. 

نام   و  پرکار  پژوهشگر  و  مترجم  نویسنده،  شایان،  فریدون 

آشنا برای هزاران نفر از فعالان اجتماعی نسل دهه چهل و  

 پنجاه خورشیدی، یکی از آنهاست. 

در بیمارستانی در   2021دسامبر    31فریدون شایان در روز  

 استکهلم بر اثر کرونا درگذشت. 

سال   در  فلسفه،  حوزه  اندیشمند  و  پژوهشگر    1321این 

میلادی( در تهران زاده شد و تحصیلات   1942خورشیدی )

دبیرستانی خود را در دبیرستان دارالفنون تهران پشت سر  

ادامه  فرانسه  و  تهران  در  فلسفه  رشته  گذاشت. سپس در 

 تحصیل داد.

او نویسنده و پژوهشگری پرکار بود. به طوری که با وجود  

حبس در زندان در سنین جوانی، و سپس ترک ناگزیر ایران 

تاریخ، فلسفه،    ، آثار متعددی از خود در زمینه60در دهه  

 شناسی و نمایشنامه برجای گذاشت.جامعه

فریدون شایان فعالیت پژوهشی را خیلی زود و از نوجوانی 

سال کرد.  تنها  1340  آغاز  کتاب    19،  که  داشت  سال 

انقلاب    "مبارزات طبقاتی" تا  ترتیب  بدین  را منتشر کرد. 

سیری "دیگر نیز روانه بازار کتاب کرد:    ، دو کتاب57سال  

که هر دو    " از میمون تا انسان"و    "در تاریخ ایران باستان

منتشر شدند و مورد استقبال مخاطب قرار   1351در سال  

به چاپ    56تا سال    "سیری در تاریخ ایران باستان"گرفتند.  

 به چاپ پنجم.  "از میمون تا انسان "سوم رسید، و 

کتاب   در  شایان  انسان"فریدون  تا  میمون  تئوری "از  به   ،

تکامل  محصول  انسان  بود  معتقد  و  پرداخته  داروین 

 پستانداران است.

این کتاب سبب شد تا نام او در فضای سیاسی و فعالان چپ  

های اول انقلاب، تبدیل به نامی  خورشیدی و سال  50دهه  

فعال چپ آن زمان را فارغ  آشنا شود. به عبارتی دیگر، کمتر  

می سیاسی  تعلقات  و  گرایش  که  از  کنیم  پیدا  توانیم 

 های آن دوره فریدون شایان را نخوانده باشد. کتاب

این  "گوید: رضا طالبی، فعال سیاسی در تایید این نکته می

های  مندان به اندیشهکتاب از جمله آثار مورد توجه علاقه

را رقم زد و لازم  57بود؛ نسلی که انقلاب  50چپ در دهه 

و   نقد  مورد  آن  انتشار  موقعیت  و  زمان  به  توجه  با  هست 

 "بررسی قرار بگیرد.

در   همبستگی  رادیو  مدیر  و  سیاسی  فعال  افشار  سعید 

بین    50های دهه  چند کتاب در سال"گوید:  استکهلم می

علاقه خوانده  همه  و  داشت  طرفدار  چپ  اندیشه  مندان 

پولیتزر، می ژرژ  فلسفه  مقدماتی  اصول  ازجمله  شد. 

وینیچ،   لیلیان  اتل  خرمگس  اینیاتسیوسیلونه،  فونتامارای 

های  مادر ماکسیم گورکی، حاجی آقای صادق هدایت، کتاب

هم   یکی  و  کوچولو،  سیاه  ماهی  بخصوص  بهرنگی  صمد 

همین کتاب از میمون تا انسان فریدون شایان که به جوانان 

کرد تا اندیشه غیر مذهبی را بفهمند و به نظریه کمک می

ماتریالیسم روی بیاورند. در آن فضایی که بسیاری از جوانان  

اندیشه شربه  میهای  روی  کتابیعتی  نظیر  آوردند  هایی 

جوانان  نوشته  برای  را  فکری  مهمات  شایان،  فریدون  های 



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

442 

 

و قابل فهم،    کرد. خیلی هم سادهچپ و کمونیست فراهم می

 " و برای ما جوانان آن دوره، قابل ارتباط بود.

امیر جواهری، فعال سیاسی نیز در یادداشتی در وبلاگ خود 

کافی است کتاب از میمون "نوشته:    "اندیشه"تحت عنوان  

و   ببری  پی  خود  انسانی  تبار  به  و  بخوانی  را  انسان  تا 

 " ها را هیچ بشماری.موجودیت نظام پیوسته به اسمان 

 

 زندان 
های  دلیل اندیشهخورشیدی بهفریدون شایان در دهه پنجاه  

کتاب  دو  محتوای  سپس  و  کتابخوانی  از "  مارکسیستی، 

به زندان   "سیری در تاریخ ایران باستان"و    "میمون تا انسان

 افتاد. 

به گفته افشین باوند از دوستان فریدون شایان، او همیشه 

کرد: »من دوبار محکوم شدم. یکی برای کتابی که  تاکید می

خواندم به سه سال؛ و دوم وقتی فهمیدند که نویسنده کتاب  

 خودم هستم به پنج سال محکوم شدم.«

 

 توجه به نوجوانان 
پرورش  کانون  در  زندان،  از  خروج  از  پس  شایان  فریدون 

هایی داشت.  ها و سخنرانیفکری کودکان و نوجوانان فعالیت

او در این مسیر، برای آشنایی نوجوانان با فلسفه، شروع به  

تحت    1359نگارش کتابی کرد که پس از انقلاب در سال  

 منتشر شد.  "نگاهی به فلسفه"عنوان 

این کتاب خیلی زود مورد استقبال مخاطب، یعنی نوجوانان 

مند به فلسفه قرار گرفت و طی یک سال به چاپ دوم  علاقه

 رسید.

نظر می و در دسترس رسد سادهبه  فلسفی  مباحث  کردن 

مند،  تری از مخاطبان علاقهقرار دادن آنها برای طیف وسیع 

یکی از نکات مورد توجه فریدون شایان بوده است؛ گرایشی  

پژوهشگر    که بعدها نیز در کارنامه فعالیت این نویسنده و 

 دهد. خود را نشان می

امیر جواهری در پیوند با همین نکته، درباره ساختار روایی  

»پنجره فلسفی«  کتاب  اندیشه  در  مروری  حقیقت:  به  ای 

فلسفی   سئوالاتی  عمویش،  از  »فریدون  است:  نوشته 

پرسد و عمو در پاسخ به سئوالات او در یک جمع فامیلی  می

ای از جوانان مشتاق به دانستن راز هستی و جاودانگی  عده

آورد و از سقراط و افلاطون، بودا، برهمن و زرتشت را گرد می

خواهند جهان  ی آنان، که هریک میی اندیشهو... و عصاره

راند. ]...[  ی خود، تعبیر کنند، سخن میو هستی را با فلسفه

بین  و جواب  به صورت سئوال  ابتدا  فلسفی که  این بحث 

  نظر همه جوانان و عمو شروع شده بود، سرانجام به اظهار  

 انجامد...« کنندگان میشرکت

 

 یک دهه ترجمه 
خلوت شایان  در  فریدون  دوستانش  گفته  به  و  بود  گزیده 

 تکلف بود. ، گزینه گو. با این حال راحت و بیحرف و سخن

زندگی   فرانسه  در  که  شایان  فریدون  خواهر  شایان  ماری 

برادرش  کند، میمی که  و  بی"گوید  بود  دنیا  مال  به  اعتنا 

آرمان به  راسخ  ایمانی  با  اما  فروتن،  و  متواضع  های  بسیار 

 ."خودش

علاوه بر اینها حافظه خوبی هم داشت. مادرش فرانسوی بود.  

رو بر زبان فرانسه مسلط بود و با ادبیات فرانسه نیز از این 

 آشنایی داشت. 

انقلاب تا زمانی که در  بر این اساس، در سال از  های پس 

ایران بود، فعالیت خود را بیشتر بر ترجمه متمرکز کرد. به 

، دست کم  68تا    1358های  طوری که در فاصله بین سال

ده کتاب فلسفی و تاریخی از زبان فرانسه به فارسی ترجمه  

و روانه بازار کتاب کرد؛ از نویسندگانی چون آ. ماکوولسکی  

که یکی از محققان برجسته در زمینه تاریخ منطق به شمار 

فیزیکدان، می کوزنتسوف،  گریگوریویچ  بوریس  تا  آمد، 

اتحاد   اهل  نیز  دو  هر  که  اقتصاددان  و  مورخ  فیلسوف، 

 جماهیر شوروی بودند.

  1358های  های فریدون شایان، در فاصله سالدیگر کتاب

هستند:    68تا   انقلاب" اینها  عصر  در  انقلاب  فرانسه  ها 

تاریخ عصر جدید: از  "یویچ دالین(،  )ویکتورمویسی  "بزرگ

کمونیسم ")آ.آفیموف(،    " انقلاب انگلستان تا کمون پاریس

آزادی علمی")ر.کاسالاپف(،    "و  سوسیالیسم    "اصول 

میناایف(،  )ویتالی ل  ماکارووا،  آفاناسیف،  آرکادیویچ 

مقوله زیبایی" و  علمی  هنریشناسی  زایس(،    "های  )آونر 

گالیله" آثار  و  کوزنتسوف(،  )باریس  "زندگی  گریگوریویچ 

منطق" ماکوولسکی(،    "تاریخ  فرانسه")آ.   " تاریخ 
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و  )ویکتورمویسی  دالین(  اخلاق  "یویچ  علم  سیر    -تاریخ 

 )الک دروبینکی(.  "تحول مفهوم اخلاق 

 

 گریز ناگزیر 
ایران و سرکوب فعالان  انسداد سیاسی در  افزایش  از  پس 

های این دهه سیاسی در دهه شصت، فریدون شایان در نیمه

می  خارج  ایران  میاز  ساکن  سوئد  در  و  در  شود  شود؛ 

 شهرهایی چون مالمو، گوتنبرگ و در نهایت استکهلم. 

کشد و  او در این دوره هم دست از تحقیق و آموزش نمی

کتاببی نگارش  به  و  وقفه  فلسفه  تاریخ،  درزمینه  هایی 

 دهد. شناسی ادامه میجامعه

میلادی   90در نخستین گام به گفته امیر جواهری، در دهه  

ای را برای دانشگاه امئو درشمال سوئد با هدف بررسی پروژه

سوئد  "برد. کتاب  تاریخ این کشور به مدت دو سال پیش می

تاریخ گذرگاه  سال    "در  در  )  1999که   1377میلادی 

صفحه منتشر شد حاصل این پژوهش    394خورشیدی( در  

 است.

های دیگری را نیز به طور متوالی طی  فریدون شایان کتاب

میلادی( منتشر   2018تا   2003)1397تا    1382های  سال

  "عقل در تبعید: انسان در کشاکش آرمان و ابتذال"کند:  می

با جواد فولادی(،   در  ")همراه  بهشت: مروری  تا  بهشت  از 

فلسفیاندیشه پارادوکس"،  "ی  در  تراژیک  های  بروز 

حقیقتپنجره"،  "تاریخی به  اندیشه ای  در  مروری  ؛ 

سیر اندیشه "،  "از سامان عقلی تا سامان هستی"،  "فلسفی

انگاره چند  فلسفیدر  ابهام"،  "ی  در  فرهنگ  "و    "جدال 

 . "فلسفی

 ، نمایشنامه است."جدال در ابهام"در این میان کتاب 

 

 تدریس فلسفه 
فعالیت کارنامه  به  نگاهی  میبا  شایان  فریدون  توان های 

حدس زد که دغدغه نخست او چه در ایران چه در سوئد،  

فعالیت   این  با  موازی  او  اما  است،  بوده  پژوهش  و  نوشتن 

می نیز  حلقهتدریس  به  سوئد  در  و  از  کرد  ایرانیان ای 

 داد. شناسی هنر درس میمند به فلسفه و زیباییعلاقه

در    ABFها در اتحادیه آموزشی کارگران سوئد  این کلاس

شد.  استکهلم و پاتوق کتاب اندیشه در گوتنبرگ برگزار می

زندگی   استکهلم  در  که  زمانی  در  حتی  شایان  فریدون 

های فلسفه، در بین استکهلم و کرد، برای تداوم کلاسمی

 گوتنبرگ در رفت و آمد بود. 

ها با اینکه در دهه پایانی عمر خود رفته رفته  علاوه بر این

می ضعیف  جسمانی  توان  حیث  فعالیتاز  از  اما  های  شد، 

 2012اش نکاست و در سال های مورد علاقهخود در زمینه 

برنامه در  عنوان  میلادی  تحت  فلسفه"ای  در  هر    "سیری 

مندان این حوزه شنبه در رادیو همبستگی سوئد برای علاقه

می سخن  شایان،  مطالعاتی  ماری  گفته  به  از  "گفت.  او 

می لذت  میتدریس  سعی  دانستهبرد.  به  کرد  را  هایش 

می یاد  آنها  وقتی  و  بیاموزد،  دیگران  و  گرفتند  شاگردان 

 " شد.خیلی خوشحال می

 

 هنر و فرهنگ 
مند بود. ماری  فریدون شایان به ادبیات کلاسیک ایران علاقه

شایان بر این نکته تاکید دارد که علاقه به مطالعه، نوشتن 

او  است.  داشته  وجود  برادرش  در  کودکی  از  دانستن  و 

از کودکی نگاهی جدی داشت و درونگرا به نظر  "گوید:  می

به می بسیاری  داشت. عشق  بالایی  و حافظه  رسید. هوش 

های کلیله و دمنه و شیرین و فرهادِ  ادبیات داشت. حکایت

نظامی گنجوی را حفظ بود. شاهنامه فردوسی، اشعار حافظ،  

شناخت. همچنین مولانا، خیام و سعدی را خیلی خوب می

 " نثر سعدی را دوست داشت.

به گفته حسین فرح آوا، مسئول کلوب فیلم آزاد و سینماگر،  

های مربوط به نمایش و فیلم نیز فریدون شایان در کارگاه

مندی را به  فعال بود و در یک دهه آخر عمر خود این علاقه

 کرد. طور منظم پیگیری می

می فرهنگی  فعال  علاقهاین  از  »یکی  های  مندیگوید: 

نویسی بود. او نمایشنامه جدال در  فریدون شایان، نمایشنامه

ابهام را با نگاهی مدرن به نبرد رستم و اسفندیار در شاهنامه  

نفر   20نوشت که منتشر شد و در اجرای رادیویی آن حدود  

رادیو نقش از  نمایش  این  رادیویی  نسخه  کردند.  آفرینی 

به  نیز  نمایشنامه دیگری  همبستگی پخش شد. همچنین 

از  برگرفته  این نمایشنامه  عنوان بهشت در بهشت نوشت. 
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بخشی از کتابی به همین نام از خود فریدون شایان بود. این  

کار یک سال پس از انتشار کتاب بهشت در بهشت، حدوداً 

سال   تئاتر    2004در  آمفی  سالن  در  در    ABFمیلادی 

نویسنده بسیار مورد علاقه  سوندبی بری روی صحنه رفت. 

آقای  داستان حاجی  او  بود.  هدایت  شایان صادق  فریدون 

در   که  بود  کرده  تنظیم  نمایشنامه  برای  را  هدایت  صادق 

سال   در  هدایت  عنوان  تحت  تئاتر   2012شبی  آمفی  در 

 "هالونبری در استکهلم روی صحنه رفت.

سال در  شایان  به  فریدون  بیماری  دلیل  به  عمر  آخر  های 

می از  سختی  دست  حال  این  با  اما  برود،  راه  توانست 

های فرهنگی خود نکشید تا اینکه پاندمی کرونا او را فعالیت

 نشین کرد.خانه

 آ و آتوسا دارد.او دو فرزند دختر به نام پانته
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 صادق شباویز 

 
 سوگنامه برای صادق شباویز 

 1ماریو )مانی( شباویز 

 ی ناصر رحمانی نژاد ترجمه 
پدر خانواده ی خود چگونه یک سوگنامه برای پدر خود و 

 شود؟نوشته می

ی قاره، تجربه ی بزرگ و دویی که بر یک صحنهبرای زندگی

ساختار   گذشته سه  نسل  چهار  طول  در  و  دولت  متفاوت 

 است؟ 

در پانزده دقیقه؟ البته، این امر تقریباً   و تمام این ماجرا فقط

ی آنها که در ناممکن است. بنابراین، قبل از هر چیز، از همه 

ی  کنند چیزی از زندگی صادق و دربارهپایان احساس می

 خواهم که این موضوع را درک کنند. صادق ناگفته مانده می

ای را با  اما، شاید بتوانیم پس از این مراسم چیزهای ناگفته

 هم رد و بدل کنیم. 

 

 نگاه من به او، به زندگی او، چنین است:

کودکی وجود دارد که بیش از یک بار گرسنه سر بر بالین  

 گوید. گذارد. خدا او را حفظ خواهد کرد، پدرش میمی

جوانی وجود دارد که به شدت دوست دارد بازیگر شود. این  

نیرومند  خواست  و  آرزو  استعداد،  با  اوست.  بزرگ  رؤیای 

کند.  بخشد. و او شهرت پیدا میخود، او این رؤیا را تحقق می

 ای نوخاسته در تئاتر مدرن ایران. ستاره

 

 
1

. Mario Shabaviz . 

آلیست و کمونیستی وجود دارد که به ناگزیر،  همچنین ایده

می رانده  تبعید  به  رؤیاهایش،  خاطر  مجبور به  او  شود. 

 اش، وطنش را ترک کند. شود بدون خانوادهمی

دوم وطن  خانوادهدر  پدر  و  بازیگری  استاد  جدید  اش،  ای 

به دانشگاهی،  کار  از  پس  که  دارد  بهوجود  دست منظور 

آوردن پول بیشتر برای همسر جوان و فرزندانش، با بیل از  

 کند. سنگ خالی میها زغالواگن

صحنه به  که  دارد  وجود  هنرمندی  بیگانه،  کشوری  ی در 

بازمی تئاتر،  تئاتر، دویچس  برای دهها  معتبرترین  و  گردد. 

 دهد. سال کارش را در آنجا ادامه می

و، آخرین موضوع، اما به همان اهمیت، پدربزرگی وجود دارد 

افتد، یعنی: نگاه  ندرت اتفاق میکه خوشبختی برای او، که به

کند دوباره  ی کوچکش که با لرزش تلاش میکردن به نوه

و دوباره روی پاهای خود بایستد، و همراه لبخندی عباراتی 

 آمیز به زبان آورد.تشویق 

* 

ی صادق، پدر و پدر بزرگ  العاده ویژهزندگی طولانی و فوق 

هایش دیگر توان اکتبر به پایان رسید. قلب او و ریه  18در  

نداشتند، و همچنین دستهایش به طور دردناک و آشکاری،  

 ضعیف شده بودند. 

می  اغلب  اخیر  سال  دو  این  زندگی  »گفت،  در  دیگه  این 

های  چون پیری او را تحلیل برده بود. دردِ دست «نیست.

 داد. ناآرام او و درد در سراسر بدنش او را رنج می

 

اش، به نحو مناسبی درگذشت او را توصیف کرد:  پریسا، نوه

شناسی. برای یک ی قوی و عظیم او را میمانی، تو اراده»

 «شکسته و ناتوان دیگه جایی باقی نمانده.جسم درهم

 

ایم با  گوید، اکنون او آزاد شده است. اما، ما ماندهذهن می

 رنج. و سرشار از خاطرات.

 

به که  مایلم  من  نقشامروز،  در  را  صادق  شما  های  همراه 

متفاوتش به خاطر آوریم: به عنوان همسر و پدر، به عنوان 
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عنوان ناصح عنوان دوست و همراه، بههنرمند و رؤیاپرداز، به

 و راهنما. 

می خاطر  به  را  آسان مردی  خود  بر  هرگز  که  آورم 

 و اغلب بر ما نیز. …گرفتنمی

 

عنوان فرزند اسماعیل و سکینه شباویز، در شرایط فقر، او به

سواد هستند،  متولد شد. پدر و مادر بی  1925در دوم فوریه  

دایمی  فرزندان  برای  اگر چه گرسنگی  دارند.  فرزند  و سه 

همان چیز  نیست،  همچنین  اما  صادق،  برای  که  گونه 

تغذیهناشناخته و  نیست.  همانای  احتمالاً  روحی  قدر  ی 

 ناکافی. 

 

نجات دادن خود از این فقر دوگانه عاملی بود که او را خیلی  

زود به حرکت درآورد. او بر این موضوع بارها و بارها تأکید  

کرد و  کرد. حرکتی که تناقضات آشکاری را، هم حل میمی

می توضیح  راهنمای  هم  مؤذن،  یک  صادق،  که  این  داد: 

مدرسه در  اسلامی  توانست دعاهای  بعد  سال  چند  اش، 

تبدیل به یک کمونیست شود. اما آن کس که قرآن را به 

کند، این موضوع را باید بهتر راحتی برای دیگران قرائت می

 … از هر کس دیگری بداند

 

بایست از راهی  باور بودند، میپدر و مادر او که به شدت دین

که پسرشان بعداً انتخاب کرد خیلی متأثر شده باشند: پسر  

او می آن،  از  بدتر  و  رها کرد،  را  خواهد  اعتقاد دینی خود 

شود متدین  حرفه  … بازیگر  پدر  تحقیر  موجب  که  ای 

 شد. می

 

بود  متدین  عمیقاً  نیز  عزیز،  برای   …مادر،  او  که  هنگامی 

به دیدن ما آمد، ما   70اولین و آخرین بار در اواخر سالهای 

از شدت عبودیت او به دین دچار تعجب و حیرت شدیم. او  

گرفت، بدون  ی دامنش میی در را فقط با حاشیه دستگیره

باوجود   بودیم.  غیرمذهبی  و  ناپاک  ما  زیرا  و گفتگو،  بحث 

داشت. و ما هم متقابلاً  این، او ما را با تمام قلبش دوست می

می دوست  را  دوست  او  را  او  که  بود  غیرممکن  داشتیم. 

 نداشت.

 

ها  اما صادق با تمام قدرت خود را از این زندان معنوی، دهه

بودن   بازیگر  بود.  ساخته  رها  جاذبه پیش  سخت  برایش 

داشت. او، ابتدا، به عنوان کنترلچی سینما مشغول کار شد،  

شیفته  او  میزیرا  و  بود  فیلم  ستارگان  را  ی  آنها  توانست 

بشناسد. او با تمام معصومیت خود آن را به عنوان یک بنیاد 

 مهم باور داشت. 

 

نحوی راسخ، رؤیای خود صادق، به شکلی غیرمستقیم اما به

عنوان طراح در وزارت را دنبال کرد. پس از دبیرستان او به

پرده که امکان  کند. یک میانپیشه و هنر شروع به کار می

 ی شبانه برود. دهد او به مدرسهمی

 

از هیچ تلاشی  اگر صادق می خواهد در چیزی موفق شود 

ی نباید دریغ کند: شنا برای او تفریح مهمی است. اما هزینه

که   دارند  اجازه  باسابقه  ورزشکاران  تنها  است.  گران  آن 

او در شنا به خواهر من به طور رایگان شنا کنند. استعداد 

 رسیده، اما صادق دوری جستن از آن را به من داده است. 

 

زندگی وارد  تئاتر  میبعد،  در  اش  نمایشی  تور  اولین  شود: 

. او در تئاترهای متعددی مانند تئاتر گیتی،  1943سپتامبر 

جامعه فردوسی،  بازی  تئاتر  سعدی  تئاتر  بعداً  و  باربد  ی 

 کند. می

 
اش، کار با پدر و بنیان گذار تئاتر  ی بزرگ در زندگیلحظه 

ایران، عبدالحسین نوشین است. نوشین. چقدر این  مدرن 

توان ی او برای ما گفت! مینام را برای ما تکرار کرد، و درباره

به نوشین  کار  و  دانش  که  زد  و  حدس  کارگردان  عنوان 

نویس چقدر برای صادق تعیین کننده بوده است.  نمایشنامه

های اول محول کرد، او را تربیت او به این بازیگر جوان نقش

 کرد، حمایت کرد و به چالش کشید.  

 

 ها ملاقات سرنوشت 

ای  اش با تأسف آیندهصادق، پدر، در آخرین ماههای زندگی

کرد: او می توانست را که در انتظارش بود مرتب تکرار می

تری دست یابد. نوشین به کمک نوشین حتا به مراحل بزرگ
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سه نقش اصلی برای او در نظر داشت. اما تبعید همه چیز 

 را از هم فروپاشید. 

 
عنوان عضو  ، او به1954باوجود این، هنگامی که در دسامبر  

حزب توده، ناگزیر شد از رژیم سرکوبگر شاه فرار کند، صادق  

روی   که  بود  سال  ده  از  بیش  بود.  بزرگ  نام  یک  شباویز 

ساخت که  صحنه بود. شهرت او در این زمان او را ناگزیر می

 فرار کند. 

 

جمهوری  سرانجام  و  مجارستان  سپس  اتریش،  ابتدا 

او مجبود شد بدون همسرش، فرخ، و    …دموکراتیک آلمان

رحم  فرزندانش فلورا و فرشاد، از نو آغاز کند. یک جدایی بی

 که رنجی شدید و طولانی بر او تحمیل کرد.

 
آموزد، بازیگری را در  صادق به سرعت زبان خارجی را می

می مطالعه  در  لایپزیک  زودی  به  و  هانس  »کند  آکادمی 

می  1«اوتو تدریس  خیرهبه  استعدادی  کننده،  پردازد. 

همدلی دانشجویان نسبت به او  —تردیدنامتعارف، غیرقابل

شود. او همچنین از رشگ همکارانش برای ما  برانگیخته می

گفت. این امر همچنین سبب شد که لایپزیک را ترک کند  

 و به صحنه، به دویچس تئاتر، برگردد. 

 
اما از بخت خوش ما، قبل از آن، در یک تراموای در لایپزیک، 

می را  جوانکریستینا  بسیار  مظهر بینید.  همچون  زیبا  تر، 

دهد. آنها،  زیبایی، و خجالتی. کریستینا به او جواب رد می

کنند، باز هم در یک  طور تصادفی دوباره با هم برخورد میبه

کند، او پشتکار دارد. کریستینا  تراموای. او دوباره تقاضا می

گوئیم. این  دهد، چیزی که امروز میمی «دِیت» …به او یک

طرز قابل توجهی متفاوت است، مردی پخته او را  داستان به

 کند. جلب می

 

 
1

. Hochschule Hans Otto.  

2
. Wolfgang Heinz. 

3
. Benno Besson. 

4
.Friedo Solter.  

متولد می  1964در سال   او  رؤیایی  شود، دخترش  کودک 

   1965آیم. سال  گیتی. یک سال بعد، من به دنبال او می

است. رفتن به برلین، به دویچس تئاتر.   ی عطفیک نقطه 

 شود. او می -جدید   -ی هنری برای چند دهه خانه

 
بود   او، که برایش بسیار مهم است،  فقط خواست نیرومند 

او را به   از آنجا، به صحنه. نه حزب و نه که  برلین آورد و 

 پاداش تبعید، تنها و تنها هنر بازیگری او بود.

 

و در اینجا، در دویچس تئاتر، به او امکان داده شد تا زیر  

کارگردان مدیرصحنهنظر  و  ولفگانگ  ها  چون  بزرگی  های 

توماس    5دیتر مان،   4فریدو سولتر،  3بنو بِسون،  2هاینس، 

 تنها چند نام از آن میان، کار کند.  …6لانگهوف

 
بچه نمایشنامهما  عنوان  میها  بازی  او  که  را  از  هایی  کرد 

میاعلان تلویزیون  در  ساعت  ها  اژدها،  شب؛    7دیدیم: 

ساعت   شاه    8آنارشیست،  ناتان خردمند،  آلبالو،  باغ  شب؛ 

 … لیر

 
ایرانی یک  تأخیر  - صادق،  هرگز  سال  دهها  طی  پروسی، 

نمی من  گفت،  من  به  بار  یک  را    800توانم  نداشت.  نفر 

کمال شاهد  ما  خانه  در  نگهدارم.  خودم  او  منتظر  طلبی 

هایش را  بست و نقشبودیم: درِ اتاق خوابش را از پشت می

گفت تا بتواند زبان آلمانی خشن را در بهترین شکل ادا  می

کند. چند تمرین را به خاطر دارم و افتخار دیدن او در آن  

بالا. همراه بسیاری از آنها که در دویچش تئاتر صاحب اعتبار 

 و نام بودند. 

 

واچوویاک،  یوتا  از همکارانش،  یکی  که  و    7اخیراً  دیدم  را 

کرد:   یاد  چنین  او  از  دادم،  را  صادق  درگذشت  او  »خبر 

5
. Dieter Mann. 

6
. Thomas Langhoff. 

7.Jutta Wachowiak . 
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من   برای  او  با  کار  بود.  خوبی  بازیگر  و  خوب  انسانی 

 «بخش بود.لذت

 
که،   داشت  اظهار  من  به  سولتر  فوق »فریدو  العاده  صادق 

بود.  فعال  و هنری  لحاظ ذهنی  از  و  اضافه   «خلاق  بعد  و 

 «و بامزه بود، واقعاً بامزه بود. »کرد، 

 
اما بازیگر بودن تنها یک وجه از هستی صادق بود، گیرم که  

ای و کمونیست ماند. او  وجهی با اهمیت. او در تبعید توده

های رسمی  ی بیانیهداد، ترجمه کارهای حزبی نیز انجام می

یا تهیه کردن دوربین. زیرا جمهوری دموکراتیک آلمان در 

عرصه این  تمام  صادق،  بود.  مواجه  کمبود  با  همیشه  ها، 

می نیز  مدیریت  آدمی  اعجوبه،  همچنین  صادق  اما،  کرد. 

ساز نیز بود؛ دیسیپلین حزبی برای او همه چیز نبود. مسأله

کله عقیدهاو  داشت،  را  خود  او   ی  و  داشت.  را  خود  ی 

 داشت.نمیعقایدش را برای خودش نگه

 
به   کیانوری  نورالدین  با  را  او  سروصدای  پر  جدل  و  بحث 

می انقلاب  خاطر  از  پس  کوتاهی  مدت  واقعه  این  آورم. 

خدایان بدش  اسلامی بود. کاملاً روشن بود که خمینی از بی

ها را. صادق  ویژه کمونیست رساند، بهآمد و به آنها آزار میمی

تحت  دیگر  بار  یک  ماند.  آلمان  دموکراتیک  جمهوری  در 

چنین شرایطی، همه چیز را رها کردن؟ این موضوع اساساً 

ی سیاسی مرد  جای بحث نداشت، مسلماً به خاطر ما. غریزه

او    .دهددرست تشخیص می امروز اندکی، اما در آینده به 

 آسیب بیشتری خواهد رساند. 

 
هلاکت   خطر  در  پیشین  رفقای  که  بود  داده  تشخیص  او 

 هستند.

 
صادق، یک بار دیگر، از باورهای خود به دور افتاده بود، با  

همچنین  بودن،  حق  به  گذشته.  از  بیش  بسی  تشویشی 

 تواند مصیبت بزرگی باشد. می

 
کند. شغل  تواند به او کمک  در برابر افسردگی تنها کار می

می قبول  هومبولت  دانشگاه  در  را  زبان  دوم  تدریس  کند: 

طور زبان. بسیار منضبط، آناستاد فارسی فارسی به عنوان

 شناسیم. که با غرور به ما گفت. ما باور داریم، ما او را می

 
کند: فشار آوردن، توقع  عنوان پدر، او چنین نیز رفتار میبه

عدم   کار.  انجام  برابر  در  تنها  کردن،  ستایش  و  داشتن، 

میموفقیت   روبرو  سخت  انتقاد  با  او  عموماً  اما،  شود. 

می که  هنگامی  میهمچنین  باز  را  در  اگر،  تواند،  گذارد، 

 کند، کار به درستی انجام گیرد. طور که او تأکید میآن 

 

عنوان پدر و همسر، او بی هیچ دریغی، برای خانواده هزینه به

ها باید همه چیز داشته باشیم. کند. کریستینا و ما بچهمی

 پدری است مانند یک شیر مادر، اما نه همیشه به نرمی. 

 
سال از ازدواج او   57و ازدواج او؟ با کریستینا، کریس جان. 

ویژه در  گوید. او، بهگذرد. میزان سالها خیلی چیزها میمی

العاده  های کریستینا را فوق سالهای اخیر، عشق و فداکاری

می میسپاس  تأکید  آن  بر  مکرر  نحوی  به  با  داشت.  کرد. 

پاهای  بوسه  احساساتی.  حرکات  و  سپاسگزارانه  های 

می ماساژ  را  دوندگی  کریستینا  خیلی  برایش  او  چون  داد 

عبارت  می پیدا  »کند.  او  مانند  زنی  چنین  هرگز  دیگر 

کرد! او  «  نخواهی  با  ما  البته  و  است.  شده  زبانش  ورد 

 ایم. عقیدههم

خانواده است، اما صداهای دیگری  در حالی که او هنوز بزرگ  

نیز وجود دارند. رفتار هر کسی بر صحنه که مورد توجه بقیه 

لرزاند. اجراهای تُندرآسا برای  قرار گیرد، فقط خانه را نمی

به اغلب  و  آشناست.  من  و  گیتی  چیزهای  مامان،  خاطر 

المثل ایرانی باید یک ضرب   …کوچک. کاهی را کوه ساختن

 باشد. 

کردیم. با  ما همیشه برای صبر و شکیباییِ بیشتر آرزو می

مهماین او  برای  خانواده  به  همه،  اغلب  او  بود.  چیز  ترین 

کند. و او به شدت  آنجلس کمک میدخترش  فلورا در لس

ی بزرگی برای ما بخرد. در سال  کند تا بالاخره خانهکار می

ی ما زیر خاطر آن که همه وقتش رسید. اندوه او به  1998

کنیم عظیم و واقعی بود. و همراه با  یک سقف زندگی نمی

 کرد. سن او رشد می
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محکمرشته  چه  هر  کریستینا  با  او  الفت  میی  — شدتر 

ای بدون کریستینا برایش آزار دهنده بود. مهم نبود دقیقه

خاطر او آشپزی روزانه، خرید و رفتن به دکتر، که همه به

داد که  بود، تا چه حد ضروری است، صادق، اما، ترجیح می

کریستینا تمام مدت در کنار او باشد. علاوه بر اینها، او اکنون 

ها، خطرات احتمالی در مورد خاطر از دست دادن فرصتبه

ای دچار عذاب اش، به نحو افزایندهما و رؤیاهای برباد رفته

نداشته   راحت  خواب  شب  یک  که  سالهاست  است.  شده 

 است.

 
ای روشن در افق تیره سپس، در ماه ژانویه، یک پرتو نقره

و شادی و وجد را به  —ی او متولد شددرخشید. کارل، نوه

ی پدر برگرداند. شادی برای ما نیز بود، چرا که او هنوز چهره 

از این موهبت برخوردار است. بارها و بارها ویدئوی کارل را 

کند روی پاهای خود  در حالی که با تلاشی لرزان سعی می

می تماشا  میبایستد،  ستایش  را  او  تشویق کند،  و  کند 

 کند که بایستد. می

 
توانایی از دست دادن  شود: اش روز به روز آشکارتر میاما 

او به پیش هنگامی که من دست خود را برای نگه داشتن 

 یابم. می برم، این را درمی

 
همسرش، کریستینا، او را با تلاش توانفرسایی از روی کاناپه  

کند و  به اتاق  کند. دخترش، گیتی، او را حمام میبلند می

اورد. صادق مغرور، قوی و هنوز چابک در پیری،  نشیمن می

می نشسته عملاً  که  هنگامی  تنها  شود.  کمک  که  گذارد 

خواهد  دهد. او مینمای او فریبش می-ی جواناست، چهره

اش، به مدرسه برود دوام آورد. در آن  تا زمانی که کارل، نوه

 راحتی بالای صد سال خواهد داشت.زمان او به

 
سال یا بیشتر   97من انتظار داشتم و امیدوار بودم حداقل  

 عمر کند. 

 
ی ما یک  توانایی او خیلی زودتر از دست رفت. برای همه

شوک بود، و همچنین رنجی روحی برای من. من دوست  

دستمی آخرین داشتم  در  و  بگیرم  دست  در  را  او  های 

 ساعات او را نوازش کنم.

 
ما می بدهیم:  اما،  را تسلا  باید خود  و  داریم  اجازه  توانیم، 

های زیادی نیستند که به درازای او عمر کنند. چیزهای  آدم

خواست و مدتها بود که می .زیادی در زندگی او وجود داشت

 .برود

 
بینیم: او عزیز و  بینم، ما میاکنون که او رفته است، من می

 محترم بود، ستودنی و جایش خالی. 

 
توسط خانواده و دوستانش، در کلمات و در حرکات، لطیفه  

 ماند. او با ما می—اشو داستان، در خاطرات زندگی

 
بابابهترین  داشته   …ها،  خوشی  و  عمیق  خواب  که  باشد 

 باشی. 

 
 در آخرین نفس 

 بدرود با صادق شباویز 

 جلال سرفراز 
صادق را دیدم. و هربار  در این دو سه ماه اخیر دو سه باری 

 بی اختیار سطری از شعری بر زبانم جاری شد: 

 " در آخرین نفس خودِ مرگ است آدمی "

صادق را تجسمی از مرگ می دیدم، و نه از یک مرده. نمی  

 : می گفت. خواست بمیرد

یک مرتبه حس می کنی تمام زحماتی که در نود و اندی    "

سرعت    سال کشیده یی، همه بی ارزش می شود، و داری به

 "به سمت اقیانوس نیستی می روی. 

 و تاکید می کرد: 

 . "اقیانوس مستمر نیستی ..."
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 از او پرسیدم:

 از کی تا به حال به مرگ فکر می کنی؟ 

 گفت:

 همیشه. خیلی وقته.

 پرسیدم:

 از کی بیشتر؟

 گفت:

 و اضافه کرد: در این دو سه سال اخیر

آدم    " به  ماه  یک  بار  یک  ده سال  هر  مثلن  می شد  اگر 

مرخصی بدهند، که به زندگی برگردد و چند هفته یی با  

 " عزیزانش بماند ...

 گفته اش ناتمام ماند. 

 گفتم: 

 در این صورت معمای مرگ حل می شد 

فته ام. لحظه هایی چشمهایش برهم رفت،  گنشنید که چه  

 و بازهم پاره یی از شعری دیگر در ذهن من تکرار شد: 

 مرگ از دو چشمِ باز آغاز می کند . . .  "

 " و در حضور تسمه های تو را باز می کند

* 

این یکی دو روزه دربارۀ صادق شباویز بسیارنوشته اند و   در

از این پس هم می نویسند. و این سرنوشت آدمهایی ست 

که در دوران حیات کمتر نامی ازشان برده می شود. هرچند  

که شباویز به اعتبار برخی فیلمها و نوشته ها و گفت و گوها  

آخری  از  یکی  او  هرحال  به  بود.  مستثنا  زمینه  این  ن  در 

بود، و حرف ها و   ایران  تثاتر در  بازماندگان دوران طلاییِ 

دیدگاه ها و خاطره هایی داشت که به شنیدنش می ارزید 

 می کنند.  و کماکان ارزش خود را حفظ کرده اند و

نسل   این  از  دیگرانی  و  شباویز  زندگی  ماجراهای  برخی 

آنچنان هیجان انگیز و قابل تامل است، که می تواند موضوع 

 رمان یا فیلم سینمایی باشد. 

* 

من اما می خواهم از زاویة دیگری در زندگی شباویز و هم  

نسل های او، مثل خود نوشین، و یا خیرخواه و محمدعلی  

و  سیاسی  بغرنج  شرایط  که  کنم،  نگاه  غیره  و  جعفری 

  روزگار بر آنها تحمیل کرده بود. و همین جااجتماعی آن  

یادآور می شوم که چنین دیدگاهی نتیجة تجربة شخصی 

من در نگرشی اجمالی به زندگی برخی از هنرمندان و اهل  

 قلم است. 

و  پدر  خودش  قول  به  و  مذهبی،  یی  خانواده  در  شباویز 

مادری بی سواد چشم به زندگی می گشاید و در نوجوانی،  

به دلیل صدای رسایی که دارد، گاهی هنگام نماز جماعت  

هنگام    در مسجد شاه تهران برای نمازگزاران اذان می گوید و 

رکوع و سجود و برخی جمله های مرسوم را با صدای بلند  

تکرار می کند. در همان روزگار پدرش می خواهد او را برای 

 طلبگی به کربلا بفرستد. 

پدرش به یاد داشت این )مهمترین خاطره یی که شباویز از  

پرسید:   می  او  از  خانه  به  بازگشت  هنگام  روز  هر  که  بود 

 نمازت را خوانده یی؟ همین و والسلام.( 

اما شباویزِ جوان عاشق تئاتر و سینماست. و همین عشق او  

را به کلوپ حزبی و سرانجام آشنایی با عبدالحسین نوشین 

می کشاند. استعدادش کشف می شود و دیری نمی گذرد،  

همسر  لُرتا،  که  شود  می  نقل  درخشد.  می  صحنه  بر  که 

گوید: این مرد هنرپیشه نیست، آتش نوشین، درباره اش می

 است.

در آن زمان نوشین یکی از رهبران حزب تودۀ ایران و در 

عین حال بنیادگزار تئاتر مدرن کشور است. بنابراین سر و  

به  از سویی  به عنوان یک هنرپیشة جوان  نیز  شباویز  کارِ 

سازمان جوانان و حوزه های حزبی می افتد و از دیگرسو به  

 صحنة تئاتر. یعنی هم فعال سیاسی ست، و هم هنرپیشة 

تئاتر. شگفت این که در اوج موفقیت از جانب حزب به او  

ماموریت داده می شود، که به بانکی در بهبهان برود و یک  

چک بیست و چند هزار تومانی قلابی را نقد، و یا به اصطلاح  

رفقای آن روزی مصادره کند. طبیعی ست که رییس بانک  

و کار صادق  نشینند  نمی  بیکار  نیز  غیره  و  به    و شهربانی 

بازداشت و بیگاری در زندان بهبهان و سپس به زندان قصر  

در تهران می کشد. آن هم در شرایطی که باید روی صحنه 

  25ظاهر شود و نمی شود. کار به جایی می رسد که روز  

شباویز  1332مرداد   به  کودتا،  از  پیش  روز  سه  یعنی   ،

در   رسایش  صدای  همان  با  که  شود،  می  داده  ماموریت 

ها هزارنفر، در میدان امجدیة تهران، از جانب رفقا    حضور ده

) در مقابله با جبهة ملی که پس از فرار شاه خواستار تشکیل 

برچیده باد نظام  "شورای سلطنت شده بودند( اعلام کند:  
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برمی    "سلطنت! انگلیس  و  آمریکا  به کمک  غافل که شاه 

از  فرار  و  زندگی مخفی  از  ناگزیر  نامدار  هنرپیشة  و  گردد 

چنان   گرماگرم  در  صادق  خودِ  تردید  بی  شود.  کشور می 

فضایی، بدون هیچ اما و اگری، به وظیفة حزبی و سیاسی 

خود عمل می کند. اما از نگاه من، آن هم از دریچة امروز،  

 زیر چنگکِ سوال می رود.  این دوگانگی 

شبیه همین اتفاق هم برای خودِ نوشین می افتد. در اوج  

کار و محبوبیتی، که حتا خانوادۀ سلطنتی را به سالن تئاتر  

خراسان   تشکیلات  مسوول  عنوان  به  ایشان  کشاند،  می 

منصوب می شود، و نیز در جریان تیراندازی به شاه مدتی  

که هم   نیست  تردیدی  این  در  کند.  زندان سپری می  در 

و هم شباویز خودخواسته دچار این دوگانگی ها می  نوشین  

شوند. اما در این میان، آیا نمی توان نتیجه گرفت که هنر و  

بازیچة  فرهنگسازان  و  فرهنگ  آن  از  بالاتر  و  هنرمند، 

سیاست و سیاست بازان قرار می گیرند و قربانی می شوند؟  

آن هم در جامعه یی، که چه دیروز و چه امروز، جای هر 

بر چوبة نویس نه  اگر  اندیشمند معترضی،  و  هنرمند  و  نده 

دار، که در سلول های تنگ و تاریک زندان است. در این 

 زمینه می توان زنجیره یی از نامها را ردیف کرد. 

 و ما هستیم: شاهدان اعدام هنر و اندیشه و فرهنگ.

من برآنم که هنرمند جماعت می توانند چپ باشند، سیاسی  

و متعهد باشند، اما در حیطة کار خود عمل کنند. مثلن در  

اما   بیاورند.  صحنه  به  را  نمایشی  موجود  وضع  به  اعتراض 

دچار دوگانگی مورد اشاره نشوند. چنین وضعیتی دستِ کم  

واهد روند فعالیتهای هنری و فرهنگی آنها را دچار اختلال خ 

 کرد.

 برگردیم به زندگی صادق. 

نکتة امیدوارکننده این که روزی روزگاری شباویز و نوشین 

در لایپزیک با هم روبرو می شوند. توصیة نوشین به شباویز 

. خود او  "فقط برو دنبال تئاتر، و نه تشکیلات"این است که  

پلنوم   به  مشهور  ایران،  تودۀ  حزب  جنجالی  پلنوم  در  نیز 

آن بی  استعفاء می دهد،  از کمیتة مرکزی  به   چهارم،  که 

حزب پشت کرده باشد. زنده یاد نوشین اگرچه نمی تواند 

مسکو  چاپ  جلدی  هشت  شاهنامة  اما  بپردازد،  تئاتر  به 

اتاقه است.   آپارتمانی یک  او در  دستاورد کار شبانه روزی 

شود.   دمکراتیک کشف می  آلمان  در  نیز  شباویز  استعداد 

سپ و  لایپزیک  در  جوانان  تئاتر  مربی  جایگاه  در  س  ابتدا 

برلین، که سی   Deutsches Theaterکارحرفه یی در  

وشش سال بطول می انجامد. بگذریم که شباویز در دورۀ  

مهاجرت نیز، تا هنگام فروریزی دیوار برلین، هنگام فراغت  

به برخی کارهای حزبی، از جمله گویندگی رادیو پیک ایران 

و کمک به برخی از رفقا و هواداران حزب، که به برلن شرقی  

 ته است. سفر می کردند و غیره نیز می پرداخ

دیوار  فروریزی  از  پس  سالهای  شباویزدر  های  ویژگی  از 

در   حزبی  رفقای  عملکردهای  از  هایش  گله  و  ها  دلتنگی 

پیش و پس انقلاب، از یک سو، و سوگواری اش بر جانهای  

مکرر   نقد  باید  نیز  و  ست.  سو  دیگر  از  رفته  دست  از 

در دوران سپری شده را به این    "سوسیالیسم واقعن موجود"

 فزود. ویژگی ها ا 

* 

در این سی و اندی سال اخیر، تا همین یکی دو روز پیش،  

از دوستان صمیمی در یک شهر   نفر  و چند  و من  صادق 

زندگی می کردیم. بین ما پیوند عاطفی و دوستی عمیقی  

برقرار بود. من و صادق دست کم هر دو سه هفته یک بار  

یکدیگر را می دیدیم و چه بسیار نکته ها که از گفته های  

 اطر دارم.او در خ

 

 یکی از تلخترین خاطره هایش این بود: 

راهیِ تهران شدند، به کریس    57وقتی که رفقا در سال    "

 . ")همسرش( گفتم: اینها زنده برنخواهند گشت

 . شد هم  همانطور

  نشانة  و   بوده،   یی  پیغمبرانه  پیشگویی   که  رسد  می   نظر  به

 . انقلاب هنگامة در صادق بدبینی

* 

 یک   از  جمله  همان  و.  او  با   هایم  خاطره  و  ماندم  من  حالا

 : ست جاری زبانم بر که شعر،

 آدمی  است مرگ خودِ نفس آخرین در

 سرفراز  جلال

 2021اکتبر  20 – برلین
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 ای برجسته هنرپیشه 

 محمد عاصمی 
شباویز از    (1400مهر    26  –  1304)  صادق  یکی 

نوشین  برجسته  عبدالحسین  شاگردان  و  هنرپیشگان  ترین 

 . بوده و واقعاً در کار تئاتر خیلی برجسته بود

برادر صادق است فیلم می.  عباس شباویز  کار  کرد،  ایشان 

می تئاتر  کار  شباویز  به  ولی صادق  آمد  که  بعدها  و  کرده 

آنجا به مدرسه تئاتر رفت و بعدها در  آلمان،  دویچس  »ی 

که یک تئاتر بسیار معروف آلمان است، در آن تئاتر  «  تئاتر

کردند که از علمای تئاتر بودند، ایشان  گروه برشت کار می

در آن تئاتر به مرتبتی رسیدند که بازیگر آن تئاتر شدند و  

بعد هم کار رژی بسیاری از برنامه های آن تئاتر را بعهده  

ی آلمانی  برجسته ی  رئیس تئاتر که یک هنرپیشه .  داشتند

یک   که  ندارد  سابقه  آلمان  تئاتر  تاریخ  در  بود  گفته  بود، 

کند  کسب  آلمان  تئاتر  در  را  مرتبت  این  بتواند  .  خارجی 

زبان تئاتر، زبان صریح و روشنی  .  دلیلش خیلی روشن است

می.  است اگر  را  زبان  زیباترین  را،  زبان  خواهید  بهترین 

برای این  . بیاموزید و بشنوید باید به تئاتر آن مملکت بروید 

سلیس تئاتر  هنرپیشگان  روانکه  و  ترین،  زیباترین  ترین، 

باید هم همین طور .  برندشیواترین شکل زبان را به کار می

.  در هر زبانی، فرانسه، انگستان، همین آمریکا، همه جا.  باشد

آن وقت یک خارجی آنقدر بتواند به یک زبان مسلط باشد  

د باشد و بیاید بر صحنه، این یکی از  که زبان تئاتری را بل 

شاهکارهای استعداد یک انسان است و ایشان سالها این کار  

را کردند، الآن البته ایشان بازنشسته هستند، برای این که 

سال تندرستهشتاد  خوشبختانه  و  شده  دوتا  شون  و  اند 

برنامه گذاران برجسته  از  ی  فرزند دارند که پسرشان یکی 

دانید که آنجا هم به  و می.  برنامه دوم تلویزیون آلمان است

آدم نمیسادگی  کار  به  را  با  .  گیرندها  پسر  خیلی  ولی 

است هستند.  استعدادی  معلم  که  دارند  هم  .  دختری 

شان  بهرحال، این شعر را بنده برای ایشان که هشتاد سال

ام و شده بود، و بنده هنوز وقت داشتم، برای ایشان سروده

شش ماه  -گفتند که تو از من پنجه من می ایشان همیشه ب

  کوچکتری و باید به من احترام بگذاری و به من سلام کنی،

این شعر تقدیم به .  برای این که شش ماه هنوز وقت داری

 .ایشان است

 ای روز و روزگار 

 ای چرخ کج مدار 

 ای با من چه کرده 

 ای ای از من گرفتهیک عمر هر چه داده 

 . جوانی و عشق یارنیروی کار و شور  

 بخشایش تو بخشش بی اعتبار بود 

 با این شتاب واستدن، این چه کار بود 

 کو آن سمندِ سرکشِ تک تازِ تیز رو

 کو آن سرود خوان سحی سرو سربلند 

 کو آن دلِ دلاورِ بیدارِ بی شکیب    

 شناخت آن دست و دل که هیچ هراسی نمی

 گداخت ساخت، می با سوز و ساز زندان می 

 نواخت دید میجان را به هر شکنجه که می

 ای ای و قصد کرده عمری دراز داده 

 ام به دامن دریوزه و نیاز بنشانی 

 تا دل شکسته، خسته تمنا کنم تو را

 بس آرزوی مانده تقاضا کنم تو را

 ای روز و روزگار، ای چرخ کج مدار 

 ای بشنو که کور خوانده 

 اینجا منم که باز از کبریای عرش 

 آورم تو را به زیر  

 انسان، خدای خاکم 

 ای داور نخست 

 با این همه شکستگی 

 ارزم به صد درست 

 اسب چموش شیهه کشم

 مست و بد لگام 

 نه رام روزگارم و 

 نه شیخ را غلام 

 نور امید در دل من پرتو افکن است 

 دل نیست، آفتاب فروزانِ روشن است 

 ام چو شمع تا آخرین نفس اِستاده 

 مترسان ز آتشم، من آتشم

 شرار شرر بارِ سرکشم 

 .غشم پیر جوان نژادِ جوان خوی بی
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 ساویز شفایی 

 
 و جای خالی او   " ضیافت زندگی"

 خواب های جوهرینم را نگه دارید

 مسعود نقره کار 
جامعه   پژوهشگر,  شاعر,  از  ست,  شفایی  ساویز  از  سخن 

در   که  ای  سیاسی  کوشنده ی  و  پنجاه  شناس  آستانه ی 

  "و    "جشن عشق  "سالگی جهانی را که می خواست در آن  

 بر پا کند, وانهاد و رفت.  "ضیافت زندگی

" ................... 

 جشن عشق است 

 ضیافت بودن

 فصل رنگین کمان باور هاست 

 میهمانی نور و عریانی 

 آشکارا به مهر بالیدن 

 جشن عشق است 

 ضیافت هستی 

 صداقت خویش گاه آشتی ست با 

 فصل پیدا یی و خود یابی 

................................... " 

ساویز پیش از آنکه مشتی خاکستر شود, در حد خویش  

نقش آتشین عشق و دانایی برپیکر نفرت , پیشداوری ,  

 تعصب و نادانی زد . 

" ............ 

 لاشه من را بسوزانید 

 شعرها را نه

 شاید یک پیغام 

 سال های سال 

 بعد از من 

 آشنا بر گوش یک نا آشنا گردد 

 لاشه من را بسوزانید 

 خواب های جوهرینم را نگه دارید

 .......................... 

 گور و بارویی نمی خواهم

 مشتی خاکستر ز بودم را

 بدست هرزه گردباد بسپارید 

 در میان بستر هیچ رود نام آور 

 معرفت یا عشق یا تقدیس جاری نیست 

 جویباری کوچک و گمنام هم کافیست 

 تا با زلال آب 

 " آمیزم

, اندیشه  1996در همان آغاز دوستی من و ساویز, به سال  

ی   مانده  برته  شد  سردی  آب  شیفته,  جان  این  کردار  و 

پیشداوری های تعصب آلود من در باره همجنس گرایان. و  

می  بیشتر  را  او  و  گرایی  همجنس  ی  پدیده  داشتم  تازه 

شناختم که سرطان , مثل همیشه بی خبر و ناباورانه, از راه 

 و پرپرش کرد. رسید 

(  1950آگوست    30)    1329شهریور ماه سال    8ساویز در  

و   ابتدایی  تحصیلات  اتمام  از  پس  آمد.  دنیا  به  تهران  در 

دانشگاه پهلوی   "عمران ملی"در رشته    متوسطه در تهران,

به امریکا مهاجرت   1976شیراز, فوق لیسانس گرفت. سال  

دانشگاه   در  و  ی    "سیراکیوس  "کرد  ادامه  به  نیویورک 

ی  رشته  در  لیسانس  فوق  اخذ  از  پس  پرداخت.  تحصیل 

در  , اجتماعی  کار  مدد  و  شناسی  رفاه    " جامعه  سازمان 

 دا( مشغول به کار شد. در شهر اورلاندو) فلوری "خانواده

ساویز شاعر بود, شاعری که شعرش بازتاب سیما ونیازهای  

  , انسانی ستایشگر و پرستشگر مهربانی  اجتماعی  فردی و 

عشق و آزادی است , ویژگی هایی که او از دوران نوحوانی 

 تا هنگام مرگ در اندیشه و کردارش باز تاباند. 

بی تردید اگر وسواس بیش از حد اوعمل نمی کرد , پیش  

 از مرگ اش می توانست چندین دفتر شعر منتشر کند. * 

آثاری  نیز   ) رمان  و  شعر   ( ادبی  نقد  ی  زمینه  در  ساویز 

خواندنی منتشر کرد. اوعاشق رقص و باله بود ,و رقص و باله  

 آموخته بود.  "باله ملی ایران "را از همان نو جوانی در

" ............ 

 گه به جنبش پای می کوبم 

 گه چو ماری می خزم بر خاک 

https://iranian.com/main/2007-131.html
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 گه چو کبکی بال می گیرم

 گه چنان ماهی به آزادی

 در بلوری از زلال آب های پاک 

 غوطه ور در آب بازی ها 

 نرم نرمک گاه 

 با خود می کنم نجوا

 گاه چون فریادها در هر کران پیدا 

 غلغل رقص است که می جوشد 

 از تنم آتشفشانی سر کشد هر دم 

 هیمه های شوق چه گرما بخش 

 شعله های سر کش و مفتون چه پر غوغا 

 از مذاب وجد فرشی داغ گسترده 

 التهاب پایکوبی چه سوزان است 

 رقص پرواز است

 روح پروازم چه آزاد است 

................................................ " 

و   عمرانی  زمینه های  در  ا  ر  اش  پژوهشی  ساویز کارهای 

اجتماعی با یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه پهلوی شیراز) 

سال   باره  1351در  در  هنگام  همان  در  او  کرد.  آغاز   ) "  

مقاله    "چگونگی بر خورد با روابط همجنس گرایانه در ایران  

 ت. ای تحقیقی ارایه داد که مورد بحث و استقبال قرار گرف

برجسته ترین ویژگی زندگی این شاعر , پژوهشگر و جامعه  

شناس آزادیخواه و عدالت جو دفاع جسورانه ی او از حیثیت, 

هویت , حقوق فردی , اجتماعی , قانونی , آزادی و امنیت 

همجنس گرایان بود. در فضایی سرشار و آلوده به شایعه , 

راد و جریان بهتان , تهدید و ارعاب او تن به کرنش در برابر اف

او به عنوان حق  های متعصب ,عقب مانده و نا آگاه نداد. 

فردی و فردیت انسانی اش , نه فقط هویت جنسی خود را 

پنهان نکرد بل که آن را سرود , به پژوهش کشاند و فریاد  

کرد.و این اما خالی از رنج طاقت فرسای تحمل پیشداوری  

نس گرا بودن  و تعصب اطرافیان و جامعه نبود. ساویز همج

علنی کرد.از آن پس بیش ازهرکس    1976اش را در سال  

هموطنان   از  دیده    "وجریانی  ,    " فرنگ  خورد  زخم  اش 

شهر  کن  سا  ایرانیان  از  بسیاری  تحریم  و  تحقیر  تهدید, 

اما او  کرد,  تلخ  و  را سخت  مادرش  و  او  زندگی    " اورلاندو 

و بیش  ی دیگر گونه بود. در چنان فضایی, پیکار گرانه  "بید

افزود و خواستار حق  بر فعالیت های علنی خود  از پیش, 

تلاشی   ساویزبا  شد.  گرایان  همجنس  دیگر  حقوق  و  خود 

جانانه این حق را در شعر ها , نقدها ,پژوهش ها , سخنرانی  

ها, کنفرانس ها , و درمحافل فرهنگی و سیاسی امریکایی  

ش ها ,  بیان کرد وبرآن بود آن را بدست آورد. این گونه تلا

حکایت   اجتماعی,  و  پژوهشی  ادبی,  های  ارزش  از  جدا 

جسارتی نمونه وار نیز بود. حضور علنی و پر شوراش در گرد  

مقاله   اورلاندو,  در  گرایان  تظاهرات همجنس  و  ها  همایی 

های ارایه شده و سخنرانی های اش در کنفرانس پژوهش  

  دردانشگاه (, سی.  دی واشنگتن – 1998های زنان ) سال 

  این  از  هایی  نمونه....  و(  مونترال)  کنکوردیا( ,اتاوا)    کارلتون

 . اند دست

  گرایان  همجنس  حقوق   از  دفاع  گروه   "   فعالین  از  ساویز

 و   انتشار,    تهیه  در  موثری  نقش  و  بود  -هومان  –  "ایران

  هومان  ویرایش  مسیول  او .  داشت  هومان  ی  مجله  توزیع

مقاله    و  اشعار  از  برخی.  بود  نیز(  1997سال)    14  شماره

 های ساویز در شماره هایی از هومان به چاپ رسیده است.

ساویز هر کجا می بود در شکل گیری ، فعالیت و تقویت  

ایفا   , فرهنگی و هنری ترقیخواه نقش  جمع های سیاسی 

  "دیدار و گفتار  "می کرد. او در شهر اورلاندو جمع فرهنگی  

کانون فرهنگی ایرانیان شهر    " را بر پا کرد, و در فعالیت های

ها  "اورلاندو کوشش  خاطر  به  ساویز  بود.  گذار  ی  تاثیر 

اجتماعی و سیاسی اش جوایز متعددی نیز از تشکل های  

کرد.  یافت  در  امریکایی   مترقی 

از میان ما رفت. اگوست   2000سپتامبر سال  18ساویز در 

ش را پیش رو  "آخرین سفر  "همین سال می دانست , که

 دارد , و سرود: 

"  .................... 

 شمارش روزها را معنایی دیگر است

 که مرگ را دندانی کند است 

 و تعداد روز ها را با نوسان درد بیاد می آورم

 بوده ام

 نظاره گر 

 تلاش بوده ام در 

 بوده ام در کلام و گویش 
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 و هنوز زیستن را با توان هایم می سنجم

"………………… 
*** 

 :زیرنویس

 منتشر  بزودی " شفایی ساویز " شعرهای از  ای مجموعه* 

 . شود می

 

 " شفایی  ساویز   " از   شعر   چند 

 

 پیراهنی از بلور 

 برهنگی مان را

 پیراهنی از بلور در بر می کنیم 

 صداقت را

 ردایی از تابیدن 

 اندیشه را 

 رسایی آواز می بخشیم

 قلب خواهش را

 سخاوت طپیدن

 طرح های خیال را

 به زیور رنج می آراییم

 زمزمه ها را

 نشاط موسیقی می آموزیم

 گام هایمان را 

 به تحرک رقص می سپاریم 

 واستواریمان را قامت حضور می دهیم 

 به جشن عیان عشق

 پرده ها را بر می چینیم 

 غبار هراس را می روبیم 

 سکوت را انفجاری صریح 

 به رعشه ای می شکنیم

 رنگین کمان

 ضیافت پیدای 

 رنگ هاست 

 نور است در سرور شکفتن 

 آغاز ما نهایت ما نیست

 برصحنه های زیست 

 شفاف و چون صداقت رخشان

 برهنه ایم

 معلوم چون بلور 

 ل چون خیال سبکبا

 زلالیم و بی نیاز 

 در ما 

 حضور راستی ماست

 در جشن پر غرور توانایی 

 ماییم بس فروتن و آزاده

 

 برف 

 شهری گم

 در پنجره ای از برف

 و برودتی محزون که بر اندامی برهنه می بارد. 

 از نوازش پوششی می سازم 

 از بوسه پناهی 

 جوانه های سالم آشتی 

 بر دشت تن

 بهاری می گستراند

 گیاه را از سنگ حذر نیست

 باروی زمستانی شرم 

 تبخیر می شود

 شهری از برف 

 آنسوی پنجره ای کور 

 هیاهوی دنیای سرد را

 در موسیقی موج اندام مان نشنیده می گیریم. 
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 حسن شهباز 

 
 

اسفند   22نگار، در  حسن شهباز، نویسنده، مترجم و روزنامه

در    1385در بابل به دنیا آمد و در اردیبهشت سال    1299

 سالگی در آمریکا درگذشت.   86سن 

های باکو بود که  پدر شهباز، حسین شهبازیان، از آذبایجانی

های روسی و سرانجام بانک استقراضی روس در  در شرکت

می کار  به  ایران   خانواده  همراه  به  بانک  تعطیلی  با  کرد. 

جا  اصفهان کوچید. حسن در اصفهان به مدرسه رفت. از آن

که پدر به زندان در اراک گرفتار آمد، خاوانده نیز به اراک 

کوچیدند. حسن نیز در این شهر به تحصیلات خویش ادامه  

داد. پس از دریافت دیپلم به تهران آمد، ازدواج کرد، چند  

ازدواج که یک دختر و یک پسر حاصل آن   این  سال بعد 

 بود، به جدایی انجامید.  

آغاز کرد. در    1321شهباز کار نوشتن و ترجمه را از سال  

که   پیوست  آمریکا  سفارت  فرهنگی  مرکز  به  رابطه  همین 

سال   در  آمریکا  به  اعزام  آن  آموزش   1329حاصل  جهت 

به  برنامه بازگشت  از  پس  بود.  تلویزیون  و  رادیو  سازی 

استخدام بخش فارسی صدای آمریکا درآمد و همزمان در  

 دانشگاه تهران زبان و ادبیات انگلیسی تحصیل کرد.  

با آغاز کار در رادیو تهران نوشتن و ترجمه را گسترش داد. 

زمان به ترجمه و انتشار بخش بزرگی از ادبیات جهان به  هم

آورد.   روی  "ربه فارسی  بادرفته"،  دافته  "بر  اثر  کا" 

 ب  حاصل" الیوت . ده 
                     دوموریه، سرزمی  
ها ترجمه دیگر                 

                                 از او در این سال ها منتش  شدند. 
از  آمریکا شد.  و ساکن  ترک گفت  را  ایران  انقلاب  پی  در 

"،  با کمک    1361سال                                    "جامعه دوستداران فرهنگ ایراب 

یه  ای که پس از                                        "فصلنامه رهاورد" را بنیان گذشت، نش 
 شود.               چنان منتش  م                مرگ او نی   هم 

به فارسی ترجمه کرده، می آثاری که شهباز  توان از میان 

 آثار زیر را نام برد.  

کتاب بزرگترین  در  جلد  »سیری  چهار  در  جهان«  های 

دافنه  اثر"  ربه کا" ،  تی. اس. الیوت اثر "حاصلسرزمین بی"

باد رفته"،  دوموریه ،  )در دو جلد(   مارگارت میچل اثر"  بر 

داستانهای کوتاه از  :  داستان   19،  بیست و نه داستان اپرا

آمریکا  کتاب،  نویسندگان  بزرگترین  در  های  سیری 

بالزاک  ،   نامه ولترمروری بر زندگی،  )در هفت جلد(   جهان

گوتهزندگی،   نامه()زندگی اثرفاوست،  ) نامه  یوهان   ، 

 ،  ولفگانگ گوته

زندگی دو  استاو  درآورده  نگارش  به  نیز  و    :نامه  غرور 

، لس آنجلس( ]که پیشتر به صورت دنباله  1378) مصیبت

بود.[ رسیده  چاپ  به  آورد  ره  در  یک  و  دار  خاطره 

 . ، لس آنجلس1383 عشق

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C._%D8%A7%D8%B3._%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7_(%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87_(%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%86%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DA%A9_(%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DA%A9_(%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%81%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D9%81%D9%88%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%81%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D9%81%D9%88%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87_%DB%8C%DA%A9_%D8%B9%D8%B4%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87_%DB%8C%DA%A9_%D8%B9%D8%B4%D9%82&action=edit&redlink=1
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 الدین شفا شجاع 

 
پژوهشگر و مترجم، در سیزده آذر سال  شجاع الدین شفا، 

  1389فروردین سال    27در شهر قم به دنیا آمد و در    1297

 درگذشت.سالگی در پاریس   91در 

دبیرستان  شجاع پایان  تا  را  خود  تحصیلات  شفا  الدین 

به تحصیلات حوزوی   ی نیزچند سال .  به انجام رساند قم در

در  .رفت تهران پرداخت و برای تحصیلات دانشگاهی نیز به

تهران فارسی  دانشگاه  ادامه    ادبیات  برای  و  کرد  تحصیل 

در   برد.  سر  به  پاریس  و  بیروت  در  سالی  چند  تحصیل 

 دانشگاه پاریس ادبیات تطبیقی تحصیل کرد.  

شفا یکی از پُرکارترین فعالین فرهنگی ایران بود که آثاری  

چنین ترجمه آثاری  شناسی و همدر تاریخ ادبیات ایران، دین

از نویسندگان نامدار جهان از او به یادگار مانده است. او پس  

از بازگشت از فرانسه به عنوان مترجم در رادیو ایران آغاز به 

داد جنگ جهانی دوم  کار کرد. در این زمان که جهان در بی

برد، شفا نیز به همراه تنی چند، از جمله کریم به سر می

 را در ایران بنیان گذاشتند.   "پرستانمیهن"سنجابی، حزب  

که بود  راست  و  گرا  ملی  حزبی  پرستان،  میهن  در   حزب 

. این  تاختوابستگی به بیگانگان می  تقابل با حزب توده، به

یک  از  پس  تازهحزب  تشکل  به  فعالیت  عنوان سال  با  ای 

 به فعالیت خویش ادامه داد.   "حزب میهن"

بیش از صد عنوان کتاب در عرصه تألیف از شجاع الدین شفا  

نامی پرآوازه  و ترجمه به جا ماده است. تا پیش از انقلاب او 

وی    .  به عنوان مترجم آثار بزرگ کلاسیک ادبیات غرببود  

جلدی سه  کتاب  الهی مترجم  دانته  شاهکار   کمدی 

فارسی به آلیگیری آثاری   زبان  همچنین  است. 

و گوته از غربی(  و  شرقی  ژید )دیوان  شاعران   آندره  و 

را نیز به فارسی  شاتوبریان و لامارتین رمانتیک فرانسه مانند

بیشتر آثار سه دهه پایانی زندگی او به نقد و    .استدرآورده

 تحقیق در اسلام محدود بود.  

می که  گفته  سال  شود  در  ساخت    1352شفا  مأمور 

پهلوی«   ملی  بود  می»کتابخانه  قرار  کتابخانه  این  شود. 

که اقدامات زیادی از  ترین کتابخانه ایران باشد. با اینبزرگ

هایی آماده  جمله سمینارهایی برای این کار برگزار، و طرح

 نشد. شده بود، این کار عملی 

های فرهنگی پهلوی دوم  از شفا به عنوان مغزمتفکر حرکت 

دبیرکل »شورای فرهنگی سلطنتی«  زمانی  وی  شود.  یاد می

ریاست نیز  و  ملی   بود  داشت کتابخانه  عهده  بر  گفته   .را 

سخنرانیمی نویسندگان  جمله  از  وی  که  های  شود 

به سوی تمدن  " محمدرضا پهلوی بوده است. نگارش کتاب 

می  "بزرگ نسبت  وی  به  نیز  عنوان را  به  او  از  دهند. 

جشن  برگزاری  دوهزاروپانصدساله  پیشنهادکننده  های 

می یاد  نیز  ایران  فکرشاهنشاهی  ایران   شود.  تقویم  تغییر 

خورشیدی از شاهنشاهی  به  هجری  نیز  تقویم  به    را 

 .شودالدین شفا نسبت داده میشجاع

توان از مشاغل زیر  الدین شفا میهای شجاعاز جمله شغل

المللی سفیر بین،  معاون فرهنگی دربار شاهنشاهینام برد:  

فرهنگی امور  در  کتاب،  ایران  پهلویرئیس  ملی  ،  خانه 

سلطنتی فرهنگی  شورای  و  دبیرکل  انجمن ،  دبیرکل 

 .المللی ایران شناسانبین

از:   عبارتند  شفا  تألیفات  جمله    جهانفرهنگنامه  از 

درباره    21  نامهفرهنگ)  شناسیایران  (،  ایرانجلدی 

دائرۀالمعارف روابط فرهنگی ایران با کشورهای جهان از آغاز  

امروز سرنوشت  ،تا  چهارراه  در  اهریمن،  ایران  پیکار  ،  در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87_%D8%A2%D9%84%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87_%D8%A2%D9%84%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87_%DA%98%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
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پس  ، جنایت و مکافات )نخستین انقلاب سیاه تاریخ جهان(

)درباره    1400از    ایران   ساله  صد   چهار  و  هزار  تاریخسال 

هزاره،  (اسلام  از  پس  در  )ایران کهن  دیگر  نو(تولدی  ،  ای 

توضیح المسائل؛ از کلینی  ،  پاسخ به پنج نقد به تولدی دیگر

)پاسخ پرسشتا خمینی  به  ساله(هایی  هزار  معمای  ،  های 

 و...   ایران و اسپانیا، ادیان

الهی در عرصه ترجمه:   با عنوان د  کمدی  انته در سه جلد 

دیوان ،  میلتون  اثر  بهشت گمشده،  »دوزخ، برزخ و بهشت

شاعرانهنغمه ،  گوته اثر  شرقی بایرون،  ،  لامارتین  اثر  های 

اشعار) مکافات(،  بهترین  و  ،  داستایوسکی  اثر  جنایت 

  های کلیمانجارو برف،  ادگار آلن پو  اثر  خیال های راز و  افسانه

همینگوی  اثر برناردشاو  اثر   کاندیدا،  ارنست  کتاب  ،  جرج 

 رنه ، کتاب سفرنامه پیترو دلاواله،  هاینریش هاینه اثر آوازها

 و ...  شاتوبریان اثر

در فرهنگ ایران  شجاع الدین شفا در حالی از دنیا رفت که 

سو   یک  از  است.  مانده  برجا  او  از  دوگانه  شخصیتی 

ای است که به تاریخ و ادبیات ایران پرداخته و آثار فرهیخته 

از سوی  و  برگردانده  فارسی  به  را  ادبیات جهان  کلاسیک 

شود و از  دیگر از او به عنوان خادم سلطنت پهلوی یاد می

به   از دمکراسی،  به ویژه در دفاع  را،  این نظر صداقت وی 

می نقش  پرسش  شاه  فرهنگی  رایزن  عنوان  به  او  گیرند. 

و  گرایانه، عظمتهای ملیگذاریبزرگی در سیاست طلبانه 

چنین فرهنگی او برعهده داشت. شفا قلمی فاخر داشت.  هم

یخ  های شاه که به قلم اوست، در تارهایی از سخنرانیجمله 

کورش:  مزار  بر  شاه  تاریخی  نطق  جمله  از  است،  مانده 

 " کورش آسوده بخواب که ما بیداریم."

این او علیه جمهوری اسلامی در سه  همه ستیز بیبا  امان 

پژوهش و  عمر  پایانی  افشاگرانه دهه  با  های  رابطه  در  اش 

به اسلام، در خاطره تنها  نه  او  آثار  این  در  ها خواهد ماند. 

ابراهیمی یورش می ادیان  علیه آندین اسلام، به  ها  برد و 

می تا  ردیه  دیگر"نویسد  کهن    " تولدی  دنیای  پس  در  را 

 های زرتشتی و مهرپرستی نوید دهد.  ایرانیان، در کیش

 
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%81%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 سهراب شهید ثالث 

 شهیدثالث، شورشی نومید  

 علی امینی نجفی 
تیرماه   ایرانی، در دهم  نامی  ثالث سینماگر  سهراب شهید 

ژوئیه  )  1377 بیماری سرطان (  1998اول  به  در شیکاگو 

 .ساله شده بود 54روز قبل از آن  3کبد درگذشت، تنها 

ای که در ایران ساخت، یک  شهید ثالث با دو فیلم برجسته 

جان )محصول و طبیعت بی(  1352اتفاق ساده )محصول  

های سینمای ترین چهره به عنوان یکی از برجسته (  1353

 .نوی ایران شناخته شد

در  "برای ساختن فیلم  (  1975)  1354شهید ثالث در سال  

به کشور آلمان رفت و در این کشور ماندگار شد. او    "غربت

فیلم سینمایی ساخت   10های بعد در آلمان حدود در سال

جشنواره  در  آنها  از  برخی  بینکه  موفقیت  های  به  المللی 

، آخرین (1976رسیدند و جوایزی کسب کردند: زمان بلوغ )

( گرابه  آنتون (1980تابستان  درباره  بلندی  مستند  فیلم   ،

های  و گل(  1982، اوتوپیا )(1981چخوف نویسنده روس )

 .(1991) سرخ برای آفریقا

زبده،   سینمادوستان  برای  که  ثالث  شهید  سینمای  اما 

کرد. او  ای داشت، عامه سینمارو را راضی نمیگیرایی ویژه

در   بسازد.  پربیننده  و  بازارپسند  فیلمی  نشد  موفق  هرگز 

تلاشسال تمام  آلمان،  در  زندگی  آخر  برای های  او  های 

 .ساختن فیلمی تازه ناکام ماند

شهید ثالث در جستجوی امکانات بیشتر به ایالات متحده  

اقامت   بود،  برادرش که مقیم شیکاگو  نزد  مهاجرت کرد و 

های این سینماگر برجسته برای  گزید. در آمریکا نیز تلاش

طرح  و  نرسید  جایی  به  فیلم  روی ساختن  او  بیشمار  های 

 .کاغذ باقی ماند 

در آثار سینمایی شهید ثالث اشارات سیاسی مستقیم وجود 

ندارد. تنها فیلم او که تا حدی از نقد سیاسی آشکار نشان  

فیلم   ناشناس"دارد،  مضمون  (  1983)  " گیرنده  که  است 

 .ستیزی در آلمان دانستتوان انتقاد از بیگانهاصلی آن را می

اما او تعلقات سیاسی خاصی داشت که معمولا آن را پنهان  

از زندگی خود    20داشت: شهید ثالث حدود  نگه می سال 

 .عضو حزب توده ایران بود

 از زبان همرزمان سابق 

فرهاد فرجاد، از مسئولان پیشین تشکیلات حزب توده در 

 :آوردآلمان، به یاد می

من در تشکیلات برلین )حزب    1357پیش از انقلاب سال  ”

های عمومی حزب  توده( فعال بودم. سهراب در گردهمایی

ها همیشه کرد، اما در جلسات بسته و مهمانیشرکت نمی

حضور داشت. ما از حضور او در میان خود خوشحال بودیم،  

دانستیم که از نظر سیاسی تجربه و دانش زیادی  اما همه می

 “.ندارد

می حدس  فرجاد  واهاک  آقای  طریق  از  سهراب  که  زند 

شد. آقای هاکوبیان از مسئولان    "جذب"هاکوبیان به حزب  

پیشین تشکیلات حزب توده در آلمان است و اینک در شهر 

کند. او که طولانی ترین و بیشترین بورگ زندگی میاولدن

 :ها را با شهید ثالث داشته، می گویدتماس

سال  " در  دو   1963من  شدم.  آشنا  سهراب  با  اتریش  در 

دانشجوی جوان ایرانی بودیم که در وین با هم در یک خانه  

کردیم. با وجود روحیات متفاوتی که داشتیم، با  زندگی می

هم رفیق شدیم و این دوستی تا آخر عمر سهراب ادامه پیدا 

نهایت خوش کرد. سهراب آدم پیچیده و سختی بود، اما بی

 “.قلب و مهربان بود

 :گویدآقای هاکوبیان درباره سابقه حزبی شهید ثالث می

کنم سهراب یک سالی قبل از انقلاب وارد حزب فکر می”

شد. خودش گفته بود که در آنکت عضویت به عنوان معرف 

از   اسم من و فرهاد فرجاد را ذکر کرده است، چون حزب 

 “.خواستداوطلبان عضویت دو نفر معرف می

تا سال   قائنی، که  کمیته   1986دکتر سیاوش  سرپرستی 

یاد   به  داشته،  عهده  بر  را  توده(  )حزب  آلمان  کشوری 

 :آوردمی
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برای  ” توده  حزب  رهبری  دستور  به  انقلاب  اوایل  در  من 

تقویت تشکیلات برون مرزی به آلمان اعزام شدم و در شهر  

فرانکفورت اقامت کردم. سهراب از همان اول با ما در تماس  

کرد، حق عضویت  های حزبی شرکت میبود. مرتب در حوزه

بار در جلسات کمیته کشوری شرکت می پرداخت و چند 

 “.کرد

 :دهدآقای قائنی درباره رفتار سیاسی شهید ثالث توضیح می

می” تلاش  اما  سهراب  باشد،  بانظم  و  جدی  عضوی  کرد 

روشن بود که تنها از روی احساسات به حزب آمده است. 

ایدئولوژی حزب   از  نه  واقعا  اما  بود،  عاشق و شیفته حزب 

 “.اطلاعی داشت و نه از تاریخ و خط مشی حزب آگاه بود

ثالث   شهید  با  نزدیک  دوستی  سال  چند  که  قائنی  آقای 

 :آوردخانه بوده به یاد میداشته و مدتی با او هم

نگاه  ” به عنوان یک عضو ساده حزبی  تنها  من به سهراب 

کردم و مقام هنری او برایم اهمیتی نداشت. یک بار که  می

ای از او انتقاد کردم، پس از پایان جلسه مرا کنار  در جلسه 

کشید و گله کرد که: تو باید بیایی ببینی که همکارانم با  

همه  به  من  آنجا  دارند.  رفتاری  چه  فیلم  صحنه  سر  من 

زنی! او واقعا آدمی  دهم و اینجا تو سر من داد میدستور می

ندیده بغرنجی  این  به  آدمی  من  بود،  بهترین عجیب  ام. 

می که  بچه  توصیفی  یک  که  است  این  بکنم  او  از  توانم 

احساساتی بود در هیکل آدمی بزرگ. ما حتی چند ماهی  

 در فرانکفورت هم خانه بودیم و معاشرت با او واقعا سخت 

 “ .بود

آقای هاکوبیان درباره خصوصیات اخلاقی شهید ثالث عقیده  

 :دارد

عیار بود. سواد ادبی و هنری او سهراب یک هنرمند تمام”

نظیر بود. ادبیات فرانسوی، انگلیسی و روسی و آلمانی را  بی

خواند.  شناخت و آثار ادبی را به زبان اصلی میبه خوبی می

بود. فقط شعار   پایین  از نظر سیاسی اطلاعاتش خیلی  اما 

داد و به کمترین چیزی جوشی می شد. به خصوص اگر  می

شد و قهر  کرد، به شدت عصبی میکسی از حزب انتقاد می

 “.کردمی

 در گیرودار سینما و سیاست 

به   بلکه  عادی،  هواداری  عنوان  به  نه  ثالث  شهید  سهراب 

عنوان سینماگری معروف به حزب توده پیوسته بود و طبعا 

مایل بود با کار و هنر خود به علایق سیاسی خود خدمت 

 :آورد کند. سیاوش قائنی به یاد می

سهراب آرزو داشت که تمام نیروی خود را در خدمت حزب ”

حزب  درد  به  اصلا  او  سینمای  بدبختانه  اما  دهد،  قرار 

در  نمی اما  بود،  معتقد  انقلابی  مبارزه  به  حزب  خورد. 

ترین اثری از مبارزه وجود نداشت؛ سینمای سهراب کوچک 

دانم  نگرش شخصی او هم بی نهایت سیاه و بدبینانه بود. نمی

توان کمونیست بود و مبارزه  ای چطور میبا چنین روحیه

 “کرد؟

نگار نامی و از دوستان قدیمی  دکتر مصطفی دانش، روزنامه

آورد که این سینماگر مدعی  شهید ثالث در آلمان به یاد می

ارمان حزب توده قرار  ایدئولوژی و  بود که آثارش در خط 

 :دارد. به گفته او

در افغانستان که حزب توده با دولت    "انقلاب ثور"پس از  ”

کابل روابط خوبی داشت، سهراب چند بار به افغانستان رفت.  

من خودم یک بار در فرودگاه کابل او را دیدم و با هم گپ  

افغانستان فیلمی هم ساخت که بودجه آن را  زدیم. او در 

سرگذشت فیلم  داستان  بود.  داده  چکسلواکی    تلویزیون 

آرامی های افغانستان نابود  ای بود که زندگی او در ناپسربچه 

دخالت کشورهای امپریالیستی برای  " شود، که علت آن می

افغانستان انقلابی  دولت  کردن  ندارم    "سرنگون  خبر  بود. 

فقط   آمد.  بلایی سرش  و چه  فیلم چه شد  این  سرنوشت 

ی های زیادی از آن را فیلمبرداردانم که سهراب بخش می

 “.کرده بود، اما بالاخره تمام نشد 

 :آقای قائنی نیز تائید می کند

که در افغانستان نجیب الله   1986و    1985های  در سال”

بر سر کار بود، سهراب چند بار به این کشور رفت، و فکر  

اقل  می بار حد  فیلم    8-7کنم یک  تا  ماند  آنجا  در  ماهی 

بسازد. او با رازداری خاص خودش این سفرها را از دیگران  

عنوان مسئول حزبی در جریان پنهان می به  اما من  کرد، 

 “.بودم

 جانشین خانواده 

سهراب شهید ثالث کودکی سختی را گذراند و از حمایت و 

محبت خانواده محروم بود. برخی از دوستان سهراب عقیده  

او در حزب جانشینی می برای خانواده دارند که  ای جست 

آورند که سهراب در که هرگز نداشت. دوستان او به یاد می
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یاد    "خانواده"گفتگوهای خصوصی، از حزب همیشه به نام  

گوید که شهید ثالث تنها  کرد. سیاوش قائنی با تأسف میمی

 :بود "خانواده" های این ترین مصیبت وارث تلخ

متأسفانه سهراب موقعی به حزب توده روی آورد که حزب  ”

دستخوش بیشترین تلاطمات و تشنجات بود. حزب هم از 

ضربه شدیدترین  زیر  داخل بیرون  از  هم  و  بود  رفته  ها 

دستخوش پراکندگی بود. همان طور که کودکان در طلاق  

بینند، سهراب هم در برابر این ناملایمات به شدت  آسیب می

آسیب دید. به نظر من فروپاشی اتحاد شوروی و شکست  

حزب توده به سهراب بسیار لطمه زد و روحیه او را داغان  

 “.کرد

حزب توده با وجود حمایت همه جانبه از جمهوری اسلامی 

زیر سرکوب قرار گرفت،   1361، از آخر سال  "خط امام"و  

بیشتر سران و اعضای آن به زندان افتادند و بسیاری از آنها  

 .های بعد اعدام شدنددر سال

بسیاری از سران حزب توده، از جمله نورالدین کیانوری دبیر  

مانند   بزرگی  تخلفات  به  و  آمدند  تلویزیون  به  حزب،  اول 

اعتراف کردند. سیاوش قائنی به یاد    " جاسوسی و خیانت"

 :آوردمی

تبلیغاتی “ از رهبران حزب، کارزار  برای دفاع  ما در خارج 

بزرگی شروع کردیم و برای کارمان به فیلمی نیاز داشتیم  

کند.  که رفتار جمهوری اسلامی را با زندانیان سیاسی افشا  

اثر  بر  تنها  حزب  رهبران  که  دهیم  نشان  داشتیم  قصد 

اعتراف کردهشکنجه  به گناهانی نکرده،  اند. در  های شدید 

او فیلم به ما کرد.  زیادی  های  این موقعیت سهراب کمک 

کوتاهی   فیلم  آنها  مونتاژ مجدد  با  و  برداشت  را  تلویزیونی 

نمایش   اروپا  را در سراسر  آن  واحدهای حزبی  ساخت که 

دادند. در فیلم برخورد خشن جمهوری اسلامی با مخالفان  

 “.سیاسی به خوبی بیان شده بود

 :واهاک هاکوبیان دوست قدیمی سهراب به یاد می آورد

سهراب در دفاع از حزب به شدت متعصب بود. وقتی ما  ”

و سیاست   1986و    1985در سال های   رهبری  از  انتقاد 

حزب را شروع کردیم، او با اینکه از جزئیات عملکرد سیاسی  

از  لجبازی  و  سرسختی  با  نداشت،  اطلاعی  هیچ  حزب 

کرد، در حالیکه بیشتر کادرها و اعضا  مرکزیت حزب دفاع می

سیاست حزب را زیر سؤال برده بودند. موقعی که ما از حزب  

جدا شدیم، یک مدتی رابطه ما شکرآب شد، و تنها با تلاش  

 “.من بود که رفاقت قدیمی ما ادامه پیدا کرد

 :آقای هاکوبیان می افزاید

من در طول سالها به سهراب نشان داده بودم که دوستی  ”

ما پایه انسانی و عاطفی دارد و به عقاید سیاسی ما ارتباطی  

های سرخی برای  گل"ندارد. موقع کار روی سناریوی فیلم  

ماه در خانه ما زندگی کرد، و تمام    "آفریقا از شش  بیش 

داد.   انجام  ما  پیش  را  فیلمش  تدارک  به  مربوط  کارهای 

کرد. من همیشه به  سهراب از آمریکا گهگاه به من تلفن می

گفتم که اتاقش محفوظ است و هر وقت دلش خواست او می

میمی دلش  هم  او  برگردد.  ما  پیش  که  تواند  خواست 

 “.برگردد، اما سرطان به او مهلت نداد
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 سهراب شهید ثالث و نئولیبرالیسم 

 سامان آزاد  
ثالث در سال در   1980و    1970های دهه  سهراب شهید 

فیلم قرار  صنعت  دشواری  موقعیت  در  غربی  آلمان  سازی 

پرداخته شده است، این   از منظری که کمتر بدان  داشت. 

فیلم این  درگذشت  سالگرد  در  را  سرشناس  موقعیت  ساز 

 .کنیمبررسی می

  1377تیر    10  –تهران    1323تیر    7سهراب شهیدثالث )

ایلینوی(] و  نامهکارگردان، فیلم[  1شیکاگو،  نویس، مترجم 

 گر سینما تدوین

مقارن بود با آمریکایی  ( 1پایان زندگی سهراب شهید ثالث) 

شدن روز افزون صنعت سینمای آلمان غربی. او برای تهیه 

هایش دچار مشکل شد، با نومیدی به آمریکا  سرمایه فیلم

مهاجرت کرد و تنها پس از یک سال بر اثر بیماری سرطان 

فیلم ادامه  به  امیدی  بدون  و  تنهایی  و  غربت  سازی در 

درگذشت. این وضعیت تبعیدی همانطور که بارها گفته شده  

پیوندی   ثالث  شهید  سرنوشت  و  زیباشناسی  و  سینما  با 

ناگسستنی داشت، تبعید نخست از ایران در دوران حکومت 

به خاطر   را  او  پلیسی حاکم  رژیم  که هم  بود  پهلوی دوم 

»قرنطینه«) نگاه  (  2فیلم  علت  به  هم  و  بود  کرده  طرد 

از جانب جامعه پس زده شد.    شآوانگارد در فرم و محتوا 

ها توسط مردم به نشانه اعتراض پس از  )پاره کردن صندلی

 .اکران فیلم »طبیعت بیجان« تنها یک نمونه است(

پس از آن شهید ثالث به آلمان غربی مهاجرت کرد که در  

سازی و ساخت بیش  نهایت با گذشت بیش از یک دهه فیلم

فیلم کوتاه و بلند و مستند در سینمای آلمان از آن    15از  

جا هم طرد شد. او اما نقش مهمی در رشد فرهنگ سینمایی  

آخترنبوش هربرت  گفته  به  که  نحوی  به  داشت   آلمان 

(Herbert Achternbusch)نقاش آلمانی  ، فیلم ساز و 

های شاخص جنبش »سینمای نوین آلمان« به یکی از چهره

 .بدل شده بود

دلایل تبعید دوم شهید ثالث نکاتی را در بر دارد که از یک  

دوره گذار در اقتصاد سیاسی تولید فیلم در اروپا و پس از  

گذاری دولتی،  آن سراسر جهان نشان دارد: گذار از سرمایه

هزینه  کمک  وزارت  از  تا  پرورش  و  آموزش  وزارت  های 

های مستقل  های دولتی برای ساخت فیلمفرهنگ و یارانه

سازی گسترده عرصه تولید فیلم و سریال و در  به خصوصی 

های خصوصی تولید فیلم که  نهایت حاکمیت مطلق شرکت

شبکه حتی  که  دادند  شکل  را  عمومی  سلیقه  های  چنان 

، شبکه دوم تلویزیون  ZDF ) «چون »زد دی اف  تلویزیونی

سال  (آلمان اوایل  از  دهه  را  تولید   1990های  سمت  به 

برای »سرگرمی« سوق داد. همان کلید واژه  هایی  محصول 

بازمانده تمام  تعطیلی  به  منجر  که  فرهنگ  آشنایی  های 

مخالف و  یکدستمدرن  و  بیستم  قرن  کامل  خوان  سازی 

 اینجا   از های تحت یک رمزگان واحد هالیوودی شد.محصول 

 »نتفلیکسی«   از  شکلی   شاهد  که  کنونی  نقطه  به  رسیدن  تا

  راه  هستیم  جهانی   ابعادی  در   سریال   و   فیلم   عیار   تمام   شدن

 .بود نمانده باقی درازی

های اعتراض جنبش به یاد داریم که یکی از دلایل و جرقه

ژوئن  -دانشجویی و  مه  اخراج    1968کارگری  فرانسه  در 

سازان هانری لانگلوآ بانی سینماتک فرانسه و اعتراض فیلم

قراولی گدار و تروفو بود. یکی از  موج نوی فرانسه به پیش

 états) نتایج این اعتراض تشکیل مجمع عمومی سینما

généraux du cinéma)   سازماندهی پی  در  که  بود 

فیلمگروه و  و  ها  بود  فرانسه  فنی سینمای  عوامل  و  سازان 

هدفش شکل دادن به یک شیوه تا حدی سوسیالیستی برای 

تولید و توزیع فیلم بود. در مقابل مرکز ملی سینمای فرانسه 

سال   در  کیفیت«  »جایزه  مصوبه  با  که  داشتیم    1953را 

های مستقل سینمای به تولید و پخش فیلم  کمک شایانی

»ستاره   مستند  به  ن.ک  زمینه  این  )در  کرد.  فرانسه 

نیز    1350های دهه  نیا( در سالدار« اثر محمود بهراز دنباله

در ایران شاهدیم که چگونه رضا قطبی و فریدون رهنما به  
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تولید و پخش سینمای موج نوی ایران و یا معرفی جنبش  

 .سینمای آزاد در تلویزیون ملی یاری رساندند 

از اواخر دهه   پارادایمی  و به قدرت    1970اما در تغییرات 

اشاعه   و  آمریکا  در  ریگان  و  انگلیس  در  تاچر  رسیدن 

و  تئوری  شیکاگو  مکتب  و  فریدمن  میلتون  اقتصادی  های 

...منجر به هژمونیک شدن ایدئولوژی نئولیبرالیسم در تقریبا 

های زیست بشری سراسر جهان شد و در نتیجه تمام عرصه

از  بیشتر  هرچه  هنری  تولیدهای  و  فرهنگ  جمله  از 

یارانهکمک و  دولتی  هنری  های  تولید  برای  کمکی  های 

محروم شدند و عرصه فرهنگ تمام و کمال در اختیار بخش  

 .های خصوصی قرار گرفتخصوصی و شرکت

هایی که بر طبق منطق سودآوری و جذب حداکثری شرکت

اش پیشتر به اصطلاح آمریکایی شده(  مخاطب )که سلیقه

سینمای   برای  بیشتر  هرچه  عرصه  اساس  این  بر  شد.  بنا 

تر شد. حتی دیجیتالی شدن فرایند  مستقل و رادیکال تنگ

فیلم و پخش  نشد تولید  اساسی  تغییر  به  نیز منجر  سازی 

های بزرگ  چرا که کماکان انحصار پخش در اختیار شرکت 

های جریان اصلی باقی ماند. تنها کافی  و کوچک تولید فیلم

است به یاد آوریم که مولفان بزرگ سینمای مدرن از گدار  

تا میشاییل هانکه و دیوید لینچ و ...چگونه با مشقت فراوان  

  های کنندهکنند و با تهیههای خود پیدا میبودجه برای فیلم

های محدودی  مشترک از چندین کشور و در نهایت در سالن

 .کنندفرصت اکران پیدا می

دوران  و  کشاکش  چنین  در  که  بازگردیم  ثالث  شهید  به 

گذاری قدم در آلمان غربی گذاشت، آن هم در دورانی که  

سرمایه  تضاد  سیستم  دادن  نشان  برای  غربی  آلمان  سالار 

از  حداکثری  )که شکلی  آلمان شرقی  و  بلوک شرق  با  اش 

داری دولتی و متمرکز را پیشه کرده بود(، هرچه یک سرمایه

از   گذار  و  تضاد  این  بود.  آمریکایی  پذیرای فرهنگ  بیشتر 

فیلم و  زیست  مرکز  به دورانی جدید در  سازی یک دوران 

معنی   این  به  است.  گرفته  قرار  ثالث  شهید  آلمان  دوران 

گونه شهید ثالث  های سیزیف بررسی زیست روزمره و تلاش 

سازی در آلمان غربی سندی از پایان یک دوران برای فیلم

پایان مولف  است.  دیگر  عصر  که  سینما،  بزرگ  نوابغ  و  ها 

توانند به شکل سابق به تولید فیلم ادامه دهند. عموما  نمی

فاسبیندر   مرگ  با  را  آلمان«  نوین  »سینمای  پایان 

کنند، اما شاید باید لحظه کلیدی این پایان  گذاری مینشانه

دهد  ای به شهید ثالث مینامه ZDF را در زمانی جست که

اش را تغییر دهد  سازیکند اگر راه و روش فیلمو عنوان می

ای که به شدت شهید امکان ادامه کار برای او هست، نامه

کند. این نامه  ثالث را غمگین و در عین حال خشمگین می

شاید سندی است از پایان یک دوران و آغاز عصر نئولیبرالی 

 :شدن سینما تا به امروز. شهید ثالث خود گفته است

ی  ام که بعضی چیزها با حرفهبا گذشت زمان متوجه شده

خواند. توهم هالیوود برخی چیزها را  ما سینما اساسن نمی

های اکسپرسیونیستی هرگز  نابود کرده است. استادان فیلم

الگوی   درعیندرپی  و  نبودند.  »سینمای  هالیوود  حال 

 .کلاسیک آلمانی« شکل گرفت

 :گویداو در ادامه در انتقاد از سینمای هالیوود می

هالیوود یک مغازه است که در قالب یک شرکت سوسیس  

سازد. در این  کش میکند، حشرهپشت سوسیس تولید می

واقعی  فیلم زندگی  یک  از  تصویری  یا  سنت  از  خبری  ها 

شود. متاسفانه  آمریکایی نیست. زیرا دائمن نادیده گرفته می

را   واقعیت  آلمان  فدرال  جمهوری  امروزِ  زندگی  در 

دارند. بهانه این است که پولی دشت  ازگذشته پنهان میبیش

کنند. مقرون به صرفه نیست. فرهنگ فرهنگ است و  نمی

 اقتصاد اقتصاد! خبر نداشتید؟

 :پانویس

تیر  سهراب شهیدثالث، سینماگر برجسته  .1 ایرانی، در  ی 

در آمریکا از    1377در تهران به دنیا آمد و در تیر    1322

 .دنیا رفت

ی پنجاه شمسی، چندین مستند  شهیدثالث در اوایل دهه .2

ایران ساخت   کوتاه در مورد شرایط ناگوار طبقه کارگر در 

که مضامین انتقادی پنهان در آنها به مذاق مسئولانِ وقت  

او در  به ترک کشور شد.  نهایت مجبور  نیامد و در  خوش 

را کلید زده بود که بعد از تولید   قرنطینه ایران ساخت فیلم

کاره  حدود نیمی از کار، فیلم توقیف شد و ساخت آن نیمه

 .ماند 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B5)&action=edit&redlink=1
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 حامد شهیدیان 

 
 حامد شهیدیان 

(1338- 1384) 

 ناصر مهاجر  
بود. نیز پژوهشگر مسائل اجتماعی، به ویژه    هاستاد دانشگا

ستیزانه. او مترجم های زن وضعیت زن در جامعه و سیاست 

 نیز بود؛ و نیز یک کنشگر سیاسی.  و نویسنده

در شهر ساری، استان   1338آبان    21حامد شهیدیان در  

ست  مازندران، زاده شد. پسر دوم و فرزند چهارم زن و مردی

سالگی   چهار  در  مرفه.  نسبت  به  و  تجددگرا  فرهنگ،  با 

دنیا   به  از  ماه پس  بست؛ شش  فرو  برجهان  پدرش چشم 

 آمدن بردار کوچکترش. 

دوره در  و  دبستان  در  و    یحامد  اول  شاگرد  راهنمایی، 

بزرگدانش خواندن،  کتاب  بود.  نمونه  ترین  آموز 

اش بود. »هرچه از ادبیات کهن و نو ایران را به خوشی دل

های اروپایی و  خواند؛ به ویژه شعر، رمانآورد میدست می

 1آمریکایی و تاریخ« 

سال   دانشکده1345در  به  ناهید  خواهرش  ادبیات  که  ی 

دانشگاه ملی راه یافت، فضای فکری و فرهنگی دانشجویان 

ها  ی ساری شهیدیانخواه ایران، به خانهو روشنفکران آرمان 

های صمد بهرنگی آشنا  آمد. از این رهگذر، حامد با نوشته

مطالعه به  فراوردهشد،  اندیشه ی  و  های  برآمد  انتقادی  ی 

نهاد.  های فدایی خلق ایران را ارج جنبش چریکی و چریک 

نقطهمحاکمه دانشیان،  کرامت  و  گلسرخی  خسرو  ی ی 

 
نقشی از یک دوست، نقشی  ناصر مهاجر، برگرفته از حامد شهیدیان،   1

 6، ص 1387، نشر نقطه، ایالات متحده آمریکا، از یک دوستی
 همان  2

زندگی در  زندگانی،    عطفی  پایان  تا  پس  آن  از  اوست. 

 2های گرسنه و پابرهنه« شد.پشتیبان »توده

ترش  ی خواهر بزرگها را در تهران و در خانهحامد، تابستان

الله صفا، تاریخ ادبیات ایران را آموخت. گذراند. نزد ذبیحمی

کشاند »که ی فدائیان، او را به دیدار با سعید سلطانپور  جذبه

ی  خواننده  3هایش را به او رسانده بود«.نوشتهتر، دستپیش

محمود عنایت سردبیرش  که    شد  نگینی  پرو پا قرص مجله

گشت که یکی    های طوسی طباطباییی نوشتهبود. شیفته 

پُربار و پیشرو بود. این شیفتگی،    یاز نویسندگان آن مجله

طوسی   و  حامد  میان  دوستی  برجسته   ـبه  از  ترین یکی 

مدرسه ایرانمشاورین  راهنمایی  دوستی    ـ  های  انجامید. 

نگاری استاد  مانندی که هرگز از حد نامهعمیق و زیبا و کم

و شاگرد فراتر نرفت و تا مرگ طوسی طباطبایی در سال  

 4برجای ماند و استوار.  1372

به پایان رساند    1357ی دبیرستان را در خرداد  حامد دوره

العلمای شهر ساری شد. پس  و شاگرد اول دبیرستان شریف

از چند هفته، بار سفر بست و به ایالات متحده آمریکا رفت.  

هایش را به  ، که او جوانه   57انقلاب مردم ایران در بهمن  

مریکا بماند  آداند در  کندش. نمیچشم دیده بود، دو دل می

و یا به ایران بازگردد. طوسی طباطبایی که پیشتر حامد را  

فرا میهن  به  بازگشت  از  میبه  ودلزده  »سرخورده  خواند، 

که دست اوونظامی  به  بسته«  را  آزادی  که:    پای  داد  پیام 

ماند. با مرگ مادر در تصادف  حامد در آمریکا    5بمان و نیا. 

 ، بر دو دلی چیره گشت. 1359اتومبیل در اردیبهشت 

سن پُلِ ایالت مینسوتا،    (Hamline)در دانشگاه هملاین  

رشته در  شد؛  کار  پذیرفته  به  همزمان  انسانی.  علوم  ی 

روی هواداران چریک سیاسی  تشکل  با  و  فداآورد  ی  یهایی 

خلق ایران )اقلیت( به همکاری برآمد. خیلی زود در هیئت  

جریان    -»جهان«  یتحریریه  این  سیاسی    جای  - ارگان 

آن نشریه شد؛ با نام قلمی    گرفت و یکی از نویسندگان اصلی

به  ینوشت که کلمه »روجا« می ست مازندرانی و معنایش 

آموزش   فارسی به  را  سیاسی  کنشگری  »ستاره«. 

 همان  3
 ، پیش گفته  نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستینگاه کنید به  4
 10همان، ص  5
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دورهدانشگاهی بردن  پایان  به  از  پس  زد.  پیوند  ی  اش، 

براندایس   دانشگاه  در  هملاین،  دانشگاه  در  کارشناسی 

، در  نام نوشت  (Brandeis University)ماساچوست  

دوره ی کارشناسی ارشد    1365شناسی. سال  ی جامعهرشته 

آغاز کرد. کنشگری سیاسی را    ی دکترادورهبرد و  را به پایان  

پی همچنان  را  »جهان«  در  نوشتن  اوجو  تا  گیری گرفت؛ 

سازمان در  شدت  بحران  و  میان  »اقلیت«  اختلاف  گرفتن 

های سیاسی آن سازمان. در آن هنگام بود که حامد  جناح

اش با »جهان« پایان داد و از سازمان »اقلیت«  به همکاری

 دوری گزید.  

آید که به آن باور داشت و  به بازاندیشی مارکسیزمی برمی

نوشته  برسیدن  و  بازشناختن  اندیشمندان به  های 

روی روسی  میمارکسیستی  کمونیسم  به  نسبت  که  آورد 

لوکاچ،   گیورکی  گرامشی،  آنتونیو  داشتند:  انتقادی  نگاهی 

برتولت برشت، نیکوس کازانتراکیس و... رویدادها و مسائل  

با دقت دنبال می ایران را نیز  کرد، به  سیاسی و اجتماعی 

»مسئله نوشته ویژه  را.  زن«  به  ی  انتشار  برای  را  هایش 

مینشریه  چپگرا  گل  ،  اندازچشم،  آرشداد:  های  در  فصلی 
 .  نقطهها ، و دیرترسرخ

ی نامهبه پایان رساند. پایان  1369سال    دکترا را در   یدوره

»مسئلهدانشگاهی انقلاب  اش،  در  زن    1356  -  1357ی 

است. پایان    1ایران«  نگارش  سرگرم  که  زمان  همان  در 

تئوریکی    ـی پژوهشی  اش بود، دست به انتشار نشریهنامه

ی آن به چاپ رسید.  زد به نام »پُرسا« که تنها دو شماره

ست  هاییها و ترجمهی نوشته نخستین شماره، دربرگیرنده

های مستقلی که از اهمیت رویکرد تئوریک از مارکسیست 

رخداد به  اجتماعی سخن گفته نسبت  نیز درک  های  و  اند 

پدیدهریشه  فرهنگی  شمارههای  سیاسی.  دوم    یهای 

مس ویژه  نوشته   یلهئ»پرسا«،»  با  است؛  و  زن«  ها 

دورهترجمه  از  سوسیالیسم  و  »فمینیسم  چون  ی هایی 

نوشته روشن  دوم«  جهانی  جنگ  تا  ح.ش.روجا،  نگری  ی 

ی زن و جامعه« النور مارکس و ادوارد  هایی درباره»اندیشه 

اده« الکساندرا کولانتای، »زن در اولینگ، »کمونیسم و خانو

 
1Iranian The Women’s Question in the  

Revolution of 1978-1979  
 ، آمریکا  1۳۶۸، زمستان 2، شماره پرسا 2

»نقشنوشته  پرسا،  حمید  آخوندزاده«  سیاسی  های  های 

و...  هوگلند  ماری  ایران«  روستایی  به  2زنان  پرداختن   .

های بارز های فرهنگی رویدادها، از مشخصه فرهنگ و زمینه

 ورزی حامد شهیدیان است.  ی تازه از اندیشهاین دوره

دادن در دانشگاه، حامد  ی زمانی گرفتن دکترا و درسدر بازه

و  نوشته  کافکا  لوناچارسکی،  لوکاچ،  برشت،  برتولد  از  هایی 

ی  گرداند؛ نیز چندین مقالهکازانتراکیس را به فارسی برمی

مقالهمی آخرین  از  نویسد؛  دوره  این  »در  زندگیهای  اش: 

تاجحاشیه  خاطرات  شرح  و  چاپ  )ایران ی  نامه،  السلطنه« 

دشواری 1372 و  تاریخ(  نگارش  ایران های  در  نویسی 

کتاب1372نامه  )ایران  میان  از  و  است.  از (،  که  هایی 

ی الی ویزل که  انگلیسی به فارسی برگرداند: »شب« نوشته 

و   رساند  چاپ  به  را  آن  ایران  در  رامین  در نشر  »زن  نیز 

نوشتهنقطه  صفر«  »انتشارات ی  که  السعداوی  نوال  ی 

زمستان   در  کرد؛  چاپ  را  آن  سوئد  در    .1370افسانه« 

 نویسد: ی سبب برگرداندن آن به فارسی، حامد میدرباره

بود، دلیلِ   صفر   ی زن در نقطه   ی»اینکه سعداوی نویسنده 

برای  که  احترامی  وجود  با  نبود.  فارسی  به  آن  برگردان 

ل  ئ، به ویژه زنان مصری قامبارزاتش در راه آزادی زن عرب

ایده از  بسیاری  اینکه  رغم  به  آموزنده  بودم،  را  هایش 

تفاوتمی بینشدانستم،  در  در    ـ  مانهایی  خصوص  به 

های اسلامی و نیمه اسلامی  حلی باور و امید او به راهزمینه 

ی آن به فارسی؟ دو دلیل  دیدم... بنا براین چرا ترجمه می ـ

توانم برشمرم. نخست اینکه  را برای این گزینش می  عمده

نقطه در   در  صفر زن  زنان  چهره  ی  از  بسیاری  آشنای  ی 

د زنانی را به  بینم... دوم اینکه این اثر فریامان را میمیهن

رساند که قربانی نابرابری جنسی هستند و در عین گوش می

زن در نقطه  کنند... اهمیت کتاب  حال برعلیه آن مبارزه می

، به باور من، در این است که فریاد شورش زنان را به  صفر

به دست می آنان  از  تصویری  آگاه،  رسمیت شناخته،  دهد 

ناپذیر. تصویری که با بسیاری ازباورهای  فعال، مبارز و آشتی

 3.«ی زنان تفاوتی بزرگ داردفرهنگی ما درباره

نوال السعداوی، زن در نقطه صفر، برگردان: حامد شهیدیان،زمستان   3

 130و 129،انتشارات افسانه، سوئد، صص 1370
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ایلینویز  دانشگاه  در  دکترا،  گرفتن  از  پس  دو سال  حامد، 

اسپرینگ    University of Illinois at) فیلدشهر 

Springfield) دانش عنوان  به  شد؛  در  استخدام  و  یار 

جامعه دانشگاه.انسان   ـشناسی  دانشکده  آن   شناسی 

اش را بیش از پیش، گسترده ورزی ی اندیشهتدریس، دامنه

ی هایش در زمینهها و سخنرانی ها، نوشته ساخت: پژوهش

جنبشاندیشه انتقادی،  فمینیسم، ی  اجتماعی،  های 

یار  جنسیت، قومیت، تبعید و مهاجرت، خیلی زود این دانش

نظران  صاحب  کنار  در  را  درخشان  و  پُرکار  بااستعداد، 

 ی بیستم برنشاند.  مارکسیست و دانشگاهی پایان سده

ازدواج کرد. در پی چند سال تدریس    1373حامد در سال  

شناسی  شناسی زنان و جامعهشناسی سیاسی، جامعهجامعه

پژوهش انتشار  و  خاورمیانه،  در  نشریهزن  در    هایهایش 

های آکادمیک، به  ثر در کنفرانسؤعلمی، و نیز مشارکت م

دانشکده جامعهریاست  دانشگاه  انسان  ـ  شناسیی  شناسی 

 استاد نمونهشود. سپس او را به عنوان  ایلینویز برکشیده می

(University Scholarآن دانشگاه بر )  .گزیدند 

پرسشدل و  بود  ایران  اما  حامد،  اصلی  و  وارهمشغولی  ها 

هایی که پیشرفت پیکار دموکراتیک، در گرو بازنگری  مقوله 

ست. بیش از  هاهایی تازه نسبت به آنو دستیابی به برداشت

پژوهش به  زنپیش،  رویهای  به  ورانه  پرداختن  و  آورد 

ی شکن. فشردههایی نو و سنتها و نگاهها، نوشته سرگذشت

داد:  یهادیدگاه نشر  فارسی  زبان  به  مقاله  سه  در  را  ش 

زنان«تهای جنبش مس»چالش و  »  ؛قل  اسلامی  فمینیسم 

اندازهای فرهنگی جنبش زنان  جنبش زنان ایران« و »چشم 

 خوانیم:در همین آخرین نوشته، می 1ایران«. 

جنبش زنان، آنچه  های هر یک از ما به  به رغم وابستگی  »...

های  در عمل وجود دارد، نه حرکتی یگانه و تک، که جنبش

اینکه کدام  1376زنان است )شهیدیان   (. به همین دلیل، 

چشم ماست،  نظر  مورد  زنان  فرهنگی  جنبش  اندازهای 

می ما  چشم  پیش  را  چنین متفاوتی  من،  برای  گستراند. 

جنبشی لائیک شکل میچشم چهارچوب  در  گیرد  اندازی 

 
مسچالش 1 جنبش  چشمتهای  زنان،  تابستان 18انداز  قل   ،1376  

،  64نامه، شماره  جنبش زنان ایران، ایرانپاریس؛ فمینیسم اسلامی و  

اندازهای فرهنگی جنبش زنان ایران، دهمین  شمچ، آمریکا؛  1377پائیز  

برداشتن   میان  از  و  جنسی  ستم  تلاشی  هدفش،  که 

پیشچهارچوب  انسان های  رشد  برای  من  ساخته  هاست. 

همه با  همگام  اما  مستقل،  حرکتی  را  زنان  ی جنبش 

بینم که محو هرگونه ستم جنسی، قومی و  هایی میتلاش

نژادی، استثمار طبقاتی و نابرابری اجتماعی را مد نظر دارند.  

پروژه نیز  سبب  همین  دو  به  من،  نظر  مورد  فرهنگی  ی 

از  کامل  گسستی  خواهان  من  نخست  دارد.  عمده  ویژگی 

بی گسستی  چنین  هستم.  کهن  اجتماعی  با  روابط  شک 

سیاسی سنجیده ممکن است.     ـ  شکیبایی و کنش اجتماعی

افراط آنکه به ورطهبه عبارت دیگر، لازم است بی گرایی  ی 

هدف شکیبایی  و  انعطاف  با  و  ه درغلطیم،  کوچک  ای 

های نهایی را از دیده  مان را مشخص کنیم؛ اما هدفبزرگ

 دور نداریم...  

عمده ویژگی  فرهنگی  دومین  برنامه  از  حاضر  ارزیابی  ی 

پدیده از  بسیاری  که  است  این  زنان  روابط  جنبش  و  ها 

فرهنگی مورد نظر من، منحصر به جنبش زنان نیست. این  

شود که جنبش زنان نقاط اشتراک فراوانی  ویژگی سبب می

دیگر جنبش یاد  با  به  باید  اما  باشد.  داشته  اجتماعی  های 

ترین مسائل نیز ویژگی جنبش  داشته باشیم که حتا در عام

 2...« ستهای اجتماعیزنان رویکرد جنسیتی به پدیده

سال دههحامد،  پایانی  به   1370ی  های  را  خورشیدی 

سیاست وارسی  و  زنبررسی  جمهوری ستیزانه های  ی 

زمین به های زنان ایرانها و واکنشاسلامی گذراند، و کنش

یی را که در ایران انتشار هاها و هفتهها. روزنامهاین سیاست

گرفت  میخواند؛ مذاکرات مجلس را پییافت، با دقت میمی

زنان    یهای ویژهسید. نشریهو قوانین تصویب شده را برمی

و...    زن روز، زنان، فرزانه، جنس دومکاوید: زن،  را نیز می

طلب حکومتی را تجزیه و های زنان اصلاحها و گفتهنوشته 

و جزوهتحلیل می کتاب  هر  فمینیست کرد.  را که  های  ای 

فمینیست  یا  و  دادهاسلامی  انتشار  لائیک  و    های  بودند 

ها زن و  کرد. در این دوره، حامد با دهدادند، مطالعه میمی

های حاکمان  گزاری مرد آگاه به وضعیت زنان ایران، سیاست

بین پژوهش  یالمللکنفرانس  ایران،  بنیاد  زنان  ،  1378/  1999های 

 مونترآل، کانادا. 
،  های فرهنگی جنبش زنان ایران اندازچشمحامد شهیدیان،  2

   2۳۳و  2۳2همان، صص
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به  و فرهنگی«،  نوآوری  و  نشست.   »فرهنگ  گفتگو 

هایش که کافی و شافی شد، دست به قلم برد. در سال  داده

، همان سال که از همسرش جدا گشت، دو جلد کتاب  1381

درآورد:   انگلیسی  زبان  در  (  1به  جنسیت  سیاستِ  و  زن 
ایران اسلامی  در جنبش   (2و  1جمهوری  نوپدید  صداهای 

 2.زنان ایران

ثیرگذار که نوآوری بود در أ با انتشار این دو کتاب مهم و ت 

به زن   ادبیات مربوط  مباحث  در  سهمی  ادای  نیز  و  ورانه، 

های اجتماعی، جنسیت، قومیت، تبعید و مهاجرت جنبش

  زبان  شهیدیان بیش از پیش بر ی جهان، نام حامد  گستره  در

 شهرزاد مجاب:   یهاهل فن افتاد. به گفت

بزرگیکتاب  » خدمت  حامد...  بسیار  های  مباحث  به  ست 

ست؛ به  المللی جاریلعات فمینیستی بینمهمی که در مطا

تئوکراسی   در  زنان  ایستادگی  و  اختناق  مشخص،  طور 

ها در قلمروی  اسلامی ایران و نیز در خاورمیانه. این کتاب

اش است؛ بحثی که سرچشمه   ی به بحث دامن زدهپهناور

ست که حامد پیش کشیده. اهمیت این های تئوریکیچالش

رود و بر تئوری مباحث، از مورد مشخص زن ایرانی فراتر می

برای برابری   گذارد و همچنین مبارزهفمینیستی انگشت می

 3.«جنسی در خاورمیانه و سایر نقاط جهان

های علمی،  به ویژه نشست   ـ  مشارکت حامد در این مباحث

و سخنرانیکنفرانس اما عمری کوتاه داشت. کمی     ـ  ها ها 

زمستان از سفر مصر در  بازگشت  از  انتشار   1382  پس  و 

فارسی  ترجمه  آسمانی  آخرین  از  سعید،   فراتر  ادوارد 

برجسته  فلسطینیروشنفکر  پزشکان    -ی  آمریکایی، 

تشخیص دادند که حامد به سرطان روده مبتلا شده است.  

جدی از  جنگ  بازایستادن  معنای  به  اما  سرطان،  با  اش 

ی پایانی زندگی بیشتر به پژوهش و نگارش نبود. در دوره

)لزلی سیلز(، ریگو برتا منجو، و  ها  الهامکار ترجمه پرداخت.  

آلیس واکر( را از انگلیسی به فارسی برگرداند  (  ارغوانی  رنگ

از کتابو آن  را در کنار یکی دیگر  اش  های چاپ نشدهها 

 که آن   نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستیگذاشت:  

 
1Women in Iran: Gender Politics in the  

Islamic Republic (2002, Greenwood 
Publishing)  

2Women in Iran: Emerging Voices in the  
Women’s Movement (2002, Greenwood)  

به پایان رسانده   1373اردیبهشت  6تر در را ده سالی پیش

 4بود؛ یعنی چند هفته پس از مرگ طوسی طباطبایی. 

حامد، این انسان شریف، این یار شفیق، این روح حساس، 

جامعه دانشاین  این  درخشان،  از  شناس  دردآشنا،  پژوه 

با دنیایی از آرزوهای برآورده نشده،    1384ی  تا نیمه  1382

پنجه نرم کرد... در این پیکار پایان زندگی،  وبا سرطان دست

محکم بود و استوار؛ نیز برخوردار از حمایت و همکاری و 

ی دوستان، یاران و خویشان. و شگفت  سویه  همیاری همه

آنکه همزمان با حامد، ناهید نیز به سرطان پستان مبتلا شد  

از  و شگفت رفتار کرد که حامد هرگز  اینکه چنان  انگیزتر 

این همه، درمان حامد کارگر   با  نشد.  با خبر  واقعیت  این 

،  1384مهر    9های صبح  افتد و حامد در اولین دقیقهنمی

بیشتر نداشت، در میان حلقه  46در حالی که   از سال  ای 

خانواده میاعضای  تسلیم  مرگ  به  خیل  اش  و  شود 

 نشاند.  ی دوستدارانش را به سوگ میگسترده

۳   Shahrzad Mojab reflects on a scholar activist 
and beloved friend  ،Iran Bulletin- Middle East 

forum ،2005 series II  ، no 3  
نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستی، نشز   شهیدیان،  حامد4

 1۳۸۷نقطه، آمریکا، بهار 
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 علی صیامی 

 
 علی صیامی   به یاد 

 محمود فلکی 
در تهران زاده شد و   1332اردبیهشت    21علی صیامی در  

سالگی شصت  زادروزِ  در  هامبورگ  در  در  به     2013اش 

ی پایانی گذاشت. او در دانشگاه تهران در  اش نقطهزندگی

از فارغرشته  التحصیلی مدتی  ی شیمی تحصیل کرد. پس 

های تهران بود و بعد هم به عنوان دبیر شیمی در دبیرستان 

فعالیت   خاطر  به  پرداخت.  کار  به  وین  کفش  مدیرتولیدِ 

همراه همسر و دو دخترش 1986سیاسی ناچار شد در سال  

خانواده همراه  سرانجام  کند.  ترک  را  پذیرشِ ایران  با  اش 

 پناهندگی در آلمان اقامت گزید.  

اش  من در اینجا به جای پرداخت بیشتر به زندگیِ شخصی

جنبه می به  مهمترند  کوشم  قلم  اهل  زندگی  در  که  هایی 

 نکاتی را مطرح کنم: 

 . شخصیت یا خصوصیات:1

و  یکی  بیان  صراحت   علی صیامی    ِیتیشخص  یهایژگیاز 

  ،یکه فرهنگ ِ آن با پنهانکار  یابود که بروز آن در جامعه

م   یرازورز تعارف شکل  انسان  رد،یگ  یو  از حضور    ینشان 

پ  و  نظر    دارد.  شرویمدرن  یا  مسائل  با  برخوردش  در  او 

تلخ  دیگران، چه حضوری چه نوشتاری، که حتا در مواردی 

، نه تنها در صراحت، بلکه در  برخورنده بود از نگاه دیگری و

 نوع نگاهش به هستی و زندگی روزمره بسیار پیشرفته بود.  

شقه شده و ناموزون است، و   ی از آنجا که فرهنگ ما فرهنگ

 ی استبداد  یدر جامعه  ستیها زسده  یدر ط  یرانیانسان ا

واقع  چگاه یه  یو سنت فرد  دنیرس  یبرا  ی فرصت  و    ت یبه 

خود ِ رها نداشته، در کردار و گفتار خود نتوانسته آزادانه و  

کند. او    انیاش را با صراحت بو نگره  شتنیبدون ترس، خو

دو پهلو،    دهیعق  ا یناچار بوده و هست که در طرح مسائل  

است(    لیدر آن دخ  زین  یرازورانه )که فرهنگ پنهانکار عرفان 

. روشنفکرِ  دی( سخن بگوزندیپهلو م  ای )که به ر  زیآمو تعارف

  تواند یدر گفتار و نوشتار خود نم  زیفرهنگ ن  ن یبرآمده از ا

در    ستیها زسده  یدرازا  درنباشد.    ی دوگانگ  نیبرکنار از ا

  ینوع رفتارکم کم به خصلت ثانو  ن یا  الوگ، یدیب  یجامعه

آن جامعه، حتا   تبد  نخبگانِانسان ِ  شده است. در    ل یآن، 

پ   یاجامعه مناسبات   میانه  مدرنشیبا  در  و  یا  سنت  ی 

چ  ،مدرنیته طر  زیهمه  از  کس  همه  نه  قیو  و  و    یامر 

نکه به یا  ی و فرد به جا  ابدییم  تیهو  هیسوکی   ِشدنکتهید

خود مختار باشد،    یعملیب  ایمستقل در عمل    یعنوان انسان

  شودیبرآورد م  ریصغ  اینادان    یوجود  ای  یاهمچون مهره 

  ن ی انسان در چناست که  علت    نیدارد. به هم  میبه ق  ازیکه ن

و سرراست   ی عادت نکرده که آزادانه و بدون لاپوشان  یجوامع

   سخنش را ادا کند. 

 
 

 ان یانسان مدرن، صراحت ب  ی شده  نهینهاد  یهااز آموزه  یکی

به    ی انسان   نیو صداقت در طرح مسائل است. از آنجا که چن

و    شهیاستقلال اند  نکهیا  ا ی   افتهی دست    تیفرد  ا ی  ی ابیخود

را به عنوان   یگریو شناخت ِ حق د  یبه حقوق فرد  یآگاه

  گری د  رفته،یپذ  کیمناسبات دموکرات  رِ یپذییاصل جدا  کی

که    ستی ن  زیرازآم  اینوشتن ِ دوپهلو    ایبه سخن گفتن    یازین

خود    یفرد  نی. چنشودیم   ده یکش  ا یتعارف و حتا ر  یدر سو
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  ای  گرانیگونه که دنه آن   شناساند،یرا آن گونه که هست م

 از او توقع دارند.  حاکمیت

یافتند  درستی درنمیها بهاین نوع صراحت صیامی را خیلی 

بیانِ   داشتند.  او  از  نادرستی  داوری  گاهی  نتیجه  در  و 

جا حق با  شود که همه  یتلق   د ی معنا نبا نیبه اعلی    صراحتِ

  ینادرست  ا ی  یدرستنه در موردِ    نجایاو بوده است. من در ا

در ی را  گریبرخورد او با مسائل و با د  یوهیبلکه ش  ،اتشنظر

پذیرد  ای که دیگر تعارف و دوگانگی را نمیشیوه   نظر دارم.

رسد  تر از مسائل میو با رسیدن به فردیت، به شناخت دقیق

 شناساند.  گونه که هست خود را میو آن

 فرهنگی - های ادبی. فعالیت2

دانش از  آگاهی  به  نسبت  عجیبی  کنجکاوی  یا  او  ها 

این  آموزه  بود.  مطالعه  مشغول  مرتب  و  داشت  نوین  های 

ها،  ی روانشناسی انسان علاقه و کنجکاوی بیشتر در زمینه

در  به علت  همین  به  و  بود،  هم  اروتیک  مناسبات  ویژه 

ی روانشناسی دانشگاه هامبورگ چند ترم به تحصیل رشته 

اش از پرداخت که بازتاب آن را در نوع نقدهایش و ترجمه 

مازوخ، که از   -اثر لئوپولد زاخر  "ونوس در پوستِ خز"رُمانِ  

 توان مشاهده کرد.  آن اصطلاح مازوخیسم متداول شده، می

پرداخت، در مورد مسائلی که  اما او که بیشتر به کار نقد می

داد. به همین علت  مند بود پیگیرانه ادامه نمیبه آن ها علاقه

هایش را که در برخی از  ها یا نقدها و ترجمهاست که نوشته

کرد آوری نمیاند در شکل کتاب جمع نشریات منتشر شده 

رساند. و  یا در بررسیِ موضوعی، آن را پیگیرانه به انجام نمی

اش توان به عنوان کاستی در زندگیِ نوشتاریهمین را می

 به حساب آورد. 

همچنین   آوا"او  پایه  "نشر  کار  را  به  مدتی  و  کرد  ریزی 

ی  انتشاراتی پرداخت که از این طریق چند کتاب و نشریه

ی نقد و تئوری ادبی و بررسی کتاب(  )گاهنامه  "سنجش"

 منتشر شدند.   

فرهنگی مهم صیامی همکاری با  -های ادبی یکی از فعالیت 

یک    "سنجش"ی  نشریه  وجودِ  عدمِ  من  که  وقتی  بود. 

را در میان    "نقد و تئوری ادبی و بررسی کتاب"ی  نشریه 

به  داشتند  اختصاص  داستان  و  به شعر  که  نشریاتی  انبوه 

عنوان یک خلاء با علی صیامی درمیان گذاشتم، او با اشتیاق  

کرد.   اعلام  کار  پیشبرد  و  همکاری  برای  را  خود  آمادگیِ 

ریزی، من به  چنین بود که پس از چندین نشست و برنامه

کار   اجرایی،  امور  مسؤل  عنوان  به  او  و  سردبیر  عنوان 

آوری مقالات را )چه از داخل چه خارج( سازماندهی و جمع

شماره نخستین  سرانجام  که  کردیم  به    "سنجش"ی  آغاز 

( در هامبورگ منتشر  1997)  1376مه در بهار  عنوان گاهنا

شد. بدون همیاری او هم به لحاظ مالی هم سازماندهی و  

ارتباطات و با نظم و دیسیپلینی که داشت، انتشار این نشریه 

پذیر نبود. او افزون بر مسؤلیتِ امور اجرایی، در معرفی  امکان

 های رسیده دستی توانا داشت.  و نقد کوتاه کتاب

گمان   برخی  نشریه  این  انتشار  قطع  با  سال  چند  از  پس 

انتشار   یافتنِ  پایان  اصلی  عامل  ما  بین  اختلافِ  کردند که 

بوده است، در حالی  که ما از همان آغاز با تقسیم    "سنجش"

و   همگام  بسیار  دیگری  کار  در  نکردن  دخالت  و  وظایف 

به کارها می بود که من دوستانه  این  اصلی  رسیدیم. علت 

متوجه شدم که کار نشریه چنان سنگین است که من به  

ام، یعنی نوشتن کارهای ادبی یا پژوهشی به  ی اصلیعلاقه

 رسم.  وجه نمیهیچ

 

 
 آواعلی، صبا، گیل         

 

 . دوستی 3

در هامبورگ با او که به ادبیات و فرهنگ علاقه داشت و در  

کرد آشنا شدم که این آشنایی به جلسات ادبی شرکت می

 ی پرباری منجر شد.  سالهدوستی بیست

ای که من با  او در دوستی بسیار صمیمی و باوفا بود. تجربه

زندگی تمام  در  من  برای  داشتم  و  او  اعتماد  بود.  یگانه  ام 

همدلی و صراحت او بسیار خوشایند و مؤثر بود. چنان به 

مواردی  در  که  داشتم  اعتماد  نقد  در  دقتش  و  تیزبینی 

دادم تا آن را بخواند و  هایم را پیش از انتشار به او مینوشته 
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گذاشت، با حوصله و  نظرش را بگوید. او صادقانه وقت می

کرد و با  دقت زحمتِ  خواندنِ مطلب را به خود هموار می

ویژه تعارفتیزبینی  بدون  خود،  را  ی  نکاتی  معمول  های 

 شد. برخی از نکات پیشنهادی او کارساز بودند.  متذکر می

 

 
 

 کنم:  ای را با او در همین رابطه تعریف میدر اینجا خاطره

رُمان  دستنوشته  کارولا"ی  دیگر  تا    "مرگ  دادم  او  به  را 

بخواند و نظرش را بگوید یا بنویسد. این رُمان در سه روایت 

نوشته شده است. از آنجا که روایت اول در ده فصل نگاشته  

مورد   در  که  داد  پیشنهاد  آن،  خواندنِ  از  پس  او  شده، 

کافهبخش در  روایت  این  کنیم؛  های  مختلف صحبت  های 

گو در مورد یک  ویعنی هر بخش در یک کافه. وقتی گفت

رفتیم. آن شب  ی بعدی میرسید، به کافهبخش به پایان می

ما  به ده کافه سر زدیم تا در مورد ده فصلِ  کتاب صحبت 

های مختلف هامبورگ در  گونه تا صبح در کافهکنیم. بدین

گفت به حال  مست  دو  هر  اینکه  تا  بودیم  نوشیدن  و   وگو 

 هایمان برگشتیم.   خانه

دوستان   بهترین  از  یکی  من  صیامی،  علی  ابدیِ  رفتنِ  با 

از  زندگی سال  یازده  حدود  اینکه  با  دادم.  دست  از  را  ام 

می احساس رفتنش  را  وجودش  خلاء  همچنان  گذرد، 

 کنم. یادش گرامی! می

 محمود فلکی 

 2024اوت  17 -هامبورگ
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 صدقی   ء ضیا 

 
متولد شد. در جوانی همزمان    1315ضیاء صدقی در سال  

»جامعه   موثر  اعضای  از  دوم  ملی  جبهه  فعالیت  آغاز  با 

  57. بعد از انقلاب  بودهای نهضت ملی ایران«  سوسیالیست 

از ایران خارج شد و در امریکا به تحصیل فلسفه پرداخت. 

به بعد  سال  مصاحبهچند  از  یکی  و  عنوان  کنندگان 

پژوهشگران اصلی پروژه تاریخ شفاهى ایران با دکتر حبیب 

به زندگی خود    1376لاجوردی همکاری کرد. او در سال  

 .پایان داد

صدقی هاروارد   ضیاء  شفاهی  تاریخ  این  راوی  است. 

  "تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد"ها که به  مصاحبه 

 مشهور است، نقش بزرگی در روشنگری تاریخ معاصر دارد.  

ای  گران این پروژهبه عنوان یکی از مصاحبه   کار ضیاء صدقی 

قابل    که حبیب لاجوردی مسئولیت آن را بر عهده داشت،

. او با تسلط کامل و دقت فراوان این پروژه را به  توجه است

 انجام رسانده است.  

است.   دست  در  اندکی  اطلاعات  متاسفانه  صدقی  ضیاء  از 

دانیم که در آمریکا فلسفه خوانده بود. همایون  قدر میهمین

خود  خاطرات  در  داشت،  آشنایی  وی  با  که  کلاتوزیان 

سال  می در  را  ضیاء صدقی  با  که  منزل   1339نویسد  در 

نویسد که ضیا صدقی آن  خلیل ملکی آشنا شده است. و می

جامعه   اعضای  با  و  بود  عمران  بانک  کارمند  زمان 

 ها در رابطه بود.  سوسیالیست 

باید گفته شود که:    از کاتوزیان  نقل  به  باز  جمعی در  "و 

می گرد  هفته  هر  صدیقی  غلامحسین  از  خانه  و  آمدند 

شان از هواداران  های سیاسی متفاوت بودند اما عمدهگرایش

به جبهه ملی دوم تعلق و...    آمدندجبهه ملی به شمار می

سوسیالیست جامعة  یا  خانة  جمعه.. ها.داشتند  درِ  ها 

غلامحسین صدیقی به روی عموم دوستان و دوستداران باز  

شانزده   از  من  میهفده-بود.  گوشهسالگی  در  و  ای رفتم 

  - آمدند معمولا بیش از دهنشستم. کسان دیگری که میمی

پنجاه تقریبا همه چهل و  نبودند و  نفر  بودند.  دوازده  ساله 

دیم  اینها یا استاد دانشگاه بودند یا تک و توکی از اعضای ق

دو ظرف  ملی.  که  -نهضت  شاه  اعلام  از  پس  اما،  ماه  سه 

انتخابات آزاد است و به دنبال تشکیل جبهه ملی دوم، که  

صدیقی هم از اعضای شورای عالی آن بود، تعداد مراجعین 

سه ماه بعد چنان زیاد شد که  -رو به فزونی گذاشت و در دو 

همه جوان، از هیجده    -ایستادیم  عموما در حیاط بیرونی می

های  ساله تا سی و دو ساله. این عده اعضا یا هواداران سازمان 

جامعه   و  دوم  ملی  جبهه  بویژه  ولی  گوناگون  سیاسی 

وگو و جدل  ها بودند که با هم به بحث و گفتسوسیالیست 

  بیشتر   همه  از  بازار  این  در ...  صدقی  ضیاء  و ..پرداختند.می

  خصوص به  او  وجدلبحث  شیوه  چون  داشت،  مشتری

 " . کردمی جلب را مخالفانش 

هم میکاتوزیان  افراد  گوید:  چنین  از  خیلی  با  »ضیاء 

حتی  صاحب و  بختیار  شاپور  و  سنجابی  کریم  مانند  نام 

ایران( مصاحبه  به آیشمن  آزموده )معروف  سپهبد حسین 

گه اثنا  این  در  آمریکا  کرد.  و  انگلیس  در  را  یکدیگر  گاه 

   " .دیدیممی

عنوان  با  را  لاجوردی  حبیب  از  کتابی  صدقی  ضیاء 

ایراناتحایده" در  خودکامگی  و  کارگری  فارسی    "های  به 

 برگردانده است.  
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 الله صفا ذبیح 

 
 

مترجم،  ذبیح پژوهشگر،  نویسنده،  شهمیرزادی،  صفا  الله 

 1290شاعر و استاد دانشگاه،  در شانزدهم اردیبهشت سال  

  1378در شهمیرزاد سمنان به دنیا آمد و در نهم اردیبهشت  

 در شهر لوبک آلمان درگذشت.  

صفا دوران آموزش ابتدایی را در بابل و تحصیلات متوسطه  

را در مدرسه دارالفنون تهران به پایان رساند. در دانشسرای 

عالی و دانشگاه تهران در رشته های ادبیات فارسی و تعلیم  

کرد.   تحصیل  تربیت  ایرانحماسه " رساله  و  در    "سرایی 

 .  1321نامه دکترای اوست از دانشگاه تهران در سال پایان

تهران  دانشگاه  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد  عنوان  به 

دانشگاه   در  میهمان  استاد  سالی  چند  شد.  استخدام 

  1343هامبورگ آلمان بود. پس از بازگشت از آلمان در سال  

به ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه تهران انتخاب شد و تا  

 این سمت را حفظ کرد.   1347سال 

دو فرزند به  که همسرش آلمانی بود و    اللّه صفادکتر ذبیح

یاسمین   و  مهرداد  داشت،نام  ازدواج  این  سال    از  از  پس 

تاریخ   آلمان در  1357 در  و  داشت  اردیبهشت   9اقامت 

 . آن کشور درگذشت لوبک در شهر 1378

سال تا  صفا  ارشاد آثار  وزارت  سوی  از  انقلاب  از  پس  ها 

گرایشات  آثار  این  در  که  بهانه  این  به  اسلامی  جمهوری 

 شعوبی نهفته است، اجاز نشر دریافت نکردند. 

ذبیح که  مشاغلی  جمله  سالاز  در  صفا  زندگی  الله  های 

 توان از مشاغل زیر نام برد: برعهده داشت می

اداره    1325تا    1320از     در  مقدماتی   سرایدانشریاست 

 ،فرهنگ وزارت

 .وزارت فرهنگ ریاست تعلیمات عالیه در  1325تا    1320از  

 .بود مجله سخن بنیانگذار و مدیر 1321تا  1320از 

اداره    1341تا    1335از     روابط  و  انتشارات  کلریاست 

 .تهران دانشگاه در دانشگاهی 

 . تهران ادبیات دانشکدهمجله  مدیر 1347تا  1325از 

مدیره عضو  1336تا    1325از   و  جمعیت هیئت  شیر 

 .ایران بود خورشید سرخ

 .در ایران یونسکو دبیر کمیسیون ملی 1343تا  1325از 

در   یونسکو نایب رئیس کمیسیون ملی  1357تا    1343از  

 .انایر

کنفرانس  1335تا    1327از   در  های  عضویت 

را   یونسکو عمومی

و چندین   دهلی نو ،ویدئومونته  ،فلورانس ،پاریس ،بیروت در

 .محل دیگر

 . شورای عالی فرهنگ و هنر عضویت  1357تا  1346از 

 .دبیر شورای عالی فرهنگ و هنر 1357تا  1350از 

الله صفا که بالغ بر پنجاه عنوان هستند،  از جمله آثار ذبیح 

 عبارتند از: 

جشن شماریگاه ایرانیان،و  ملی  و  آموزشگاه های  ها 

حماسهآموزش  ایران،  در  دانشها  ایران،  در  های  سرایی 

تمدن  یونانی در شاهنشاهی ساسانی، تاریخ علوم عقلی در

تا اواسط قرن پنجم، آیین سخن در معانی و بیان،   اسلامی

فارسی،   نثر  و  نظم  تحول  ایرانتاریخ  در  ادبیات   5) تاریخ 

در   آیین    8جلد  قدیم،  ایران  در  مزداپرستی  مجلد(، 

 الملک،  شاهنشاهی ایران، نثر فارسی از آغاز تا عهد نظام

پارسی شاعران  سخن،  )از گنج  آنان  آثار  منتخب  و  گوی 

  بزرگ  نویسانپارسی  سخن،گنجینه    جلد،  3رودکی تا بهار(،  

ایرانی و   6،  آنان  آثار   منتخب  و از فرهنگ  جلد، دورنمایی 

نامه، تاریخ ادبیات ایران، تاریخ علوم  عصر جهانی آن، نیکی

ها  ای بر تصوف، سیری در تاریخ زبانو ادبیات ایرانی، مقدمه

 و ادب ایرانی، نظری به تاریخ حکمت و علوم در ایران،  

 الله صفا در دست است: ویرایش آثار زیر نیز از ذبیح

فرغانیسیف  دیوان محمد  بختیارنام  3در   الدین    هجلد، 

نامه  (، دارابنامهفیروزشاه)   بیغمینامه  ، داراب مروزی  دقایقی 

 ، دیوان عبدالواسع جبلی طرسوسی

 :ترجمهو در عرصه 

مرگ سقراط، لامارتین )ترجمه(، رافائل، لامارتین )ترجمه(،  

  ،(سنکریستین )نوشته  کیانیان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%AE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 عباس صفاری 

 
 

 صفاری: شاعری با کراواتی در جیب عباس  

 آذر حسین نوش 
بعد از ظهر یک روز زمستانی بود و من سر کار بودم که خبر 

رسید عباس صفاری در اثر ابتلا به کرونا درگذشته است. او  

هایی که در  ست که به اعتبار کتاباقبالیاز شاعران خوش 

ما   و  است  رسم  و  اسم  داخل کشور منتشر کرده، صاحب 

توانیم دریابیم که آن روز که  حالا با یک مراجعه ساده می

بهمن    7ام دیدم،  من خبر درگذشت او را روی صفحه گوشی

 بود.   1399

در یک آپارتمان درب و داغان در مرکز شهر    1375تابستان  

برای خودم فراهم  آلمان زندگی مختصری  آخن، در غرب 

تازه   و  بود  شده  منتشر  من  از  کتاب  دو  یکی  بودم.  کرده 

نخستین شماره مجله ادبی سنگ را به اتفاق و با هدایت و  

راهنمایی بهمن فرسی منتشر کرده بودم. بهمن فرسی به   

کنار    آلمان بود.  بود و مهمان من  افتخار داده  بود و  آمده 

نام   به  چینی  رستوران  یک  نئون  تابلوی  نشیمن  پنجره 

درخشید.  شانگهای« نصب شده بود که با نور زرد تندی می»

پنجره کنار  ناگزیر  بیما  نشسته  های  نور  آن  پرتو  در  پرده 

کردیم  بودیم، و درباره چند و چون این نشریه صحبت می

ها با عباس  قای فرسی پیشنهاد داد برای تداوم همکاریکه آ

و   گرفتم  تماس  بگیرم.  تماس  شیدا  بهروز  با  و  صفاری 

هنوز   هم،  حالا  حتی  و  شد  پایدار  و  گرفت  سر  همکاری 

شماره تلفن و فاکس دفتر عباس را از بر هستم. در آن زمان  

اش منتشر شده بود و کمتر  تازه »در ملتقای دست و سیب«

می را  او  برسد،  کسی  پایان  به  ما  همکاری  تا  شناخت. 

»دوربین قدیمی« و »کبریت خیس« را هم از چاپ درآورده  

می خوب  دیگر  حالا  را  او  و  علی  بود  محمد  با  شناختند. 

سپانلو و با شمس لنگرودی و حافظ موسوی در ارتباط بود.  

در آن ایام »ادبیات مهاجرت« هم با انتشار نشریه کارنامه  

وم ثابت در دوران اصلاحات تبدیل شده بود. این  به یک مفه

مفهوم را نخستین بار مجید روشنگر در نشریه بررسی کتاب  

بود.   داده  پیشنهاد  تبعید«  »ادبیات  برای  بدیلی  عنوان  به 

برساخته  فرهنگی  بستر  این  در  هرچند  اما  عباس 

سازی ادبیات« مطرح شده  طلبان در پروژه »خصوصیاصلاح 

می مهاجر  را  خودش  نه  اما  او بود،  تبعیدی.  نه  و  دانست 

شاعر،  می یک  عنوان  به  کند،  زندگی  آمریکا  در  خواست 

ایران در  بی با محافل شعری در  پساوندی  پیشاوند و  هیچ 

ارتباط باشد و چنین هم شد. نشریه ادبی سنگ از روابط او  

بار گرفت و او هم از سنگ سکوی پرتابی ساخت برای ورود  

 دانست.  را متعلق به آن میبه دنیایی که خود 

آشنایی ما به رفاقت بدل    1376یک سال بعد، در زمستان  

شده بود. عباس از من که به ادبیات آمریکا، به ویژه براتیگان  

فورد علاقمند   ریچارد  و  و کارور  اوتس  و کرول  آپدایک  و 

بیچ،  بودم برای سفر به آمریکا دعوت کرده بود. او در لانگ

در یک خانه ویلایی در کنار همسرش و دو دخترش زندگی  

زندگیمی و  بامکرد  ایزوگام  طریق  از  هم  را  تأمین  اش  ها 

کرد. در نزدیکی محل سکونتش دفتر کارش قرار داشت:  می

یک اتاق، با یک میزکار و یک کارگاه کوچک و یک شریک  

ها  مکزیکی. درست مثل دفتر یک کارآگاه ورشکسته. از آن 

مساحی    ها« سراغ داریم.هایی مثل »محله چینیکه در فیلم

و عقد قراردادها با عباس بود، ساخت مواد ایزوگام و اجرای  

اش. صفاری تقریباً همه اشعارش را یا  کار با همکار مکزیکی

اش سروده بود.  در این مکان و یا در اتاق گوشه حیاط خانه

 نویسد:  حدیث« میدر شعری به نام »ساعت بی

 شناسید شما مرا نمی

 ام راو حیاط خانه 

 صبری است که پر از احتمال و بی 

 اید. ندیده

دانی که او از یک زندگی  اگر حیاط خانه او را دیده باشی، می

می سخن  زندگی  دوگانه  یک  او  که  معنا  این  در  گوید، 
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هایی  اجتماعی و خانوادگی در آمریکا داشت، اما در ساعت

ها دنیای او عبارت بود  برد. در این ساعتبه خودش پناه می

دوربین کلمات،  از از  بار  یک  گاه  هرچند  که  قدیمی  های 

هایش و البته ایزابلا،  هاییخرید و نقاشیها میفروشیکهنه 

ها چهار پنج سال بیشتر نداشت و  دخترش که در آن سال

ست که من  هاییترین پناهگاهاش بود. این از صمیمیدردانه 

 در زندگی نویسندگان و شاعران همکارام سراغ دارم. 

عباس در یزد به دنیا آمده بود. با این حال شعر او از هوای  

انسان سرگردانی  از  و  دریا  از  و  سبزی  از  های  بارانی، 

بادگیرهای  حاشیه  تا  دارد  نشان  بیشتر  مسافر  یا  نشین 

 نویسد:  ها. در »قنات کور« میکویری و قنات

 ی قنات کور »دور از آفتاب در حافظه

 جز سنگ و سوسمار نمانده است.  

می قدیمی«  »دوربین  تصویری  اشعار  از  یکی  خوانیم:   در 

»مقصد سوءتفاهمی ازلی است.« و نام یکی دیگر از اشعار  

نقشه  در  شهر  »این  است:  این  دفتر  کشوری این  هیچ  ی 

نیست«. به نظر من شهری که نقشه آن در هیچ کشوری  

نمی در  یافت  عباس  که  بود  کوچکی  دنیای  همان  شود، 

لس در  شعر  کنجی  در  بود.  ساخته  خودش  برای  آنجلس 

اندازی از این مکان، از این شهر نامرئی بر  »پانوراما« چشم

های آوارگی ما، از این ناکجاهایی که ما در آنجاها  روی نقشه 

 گذارد: کنیم را مقابل دیدگان ما میبرای بقا تقلا می

 شود که ببیند زن همسایهبیدار می 

 های دوقلویش را سگ 

 گرداند از گردش صبحگاهی بازمی 

 های دیلاق کالیفرنیانخل 

 دوند هنوز ابلهانه به سوی تابستان می 

 و ماه در هیأت دلقکی گریان 

 کند.  ی شهر را ترک میپردهآسمان بی 

او همیشه یک کراوات در جیب داشت که اگر ضرورت افتاد، 

باز   را  کراوتش  دوباره  بعدش هم  بیندازد.  گردن  به  بتواند 

گذاشت. دنیای او به همین سادگی  کرد و در جیب میمی

بود: یک دنیای دوگانه. با کراوتی در جیب. این دوگانگی در  

رسید. در »پرنده،  شعر او به یگانگی و لاجرم به آرامش می

 نویسد:  پرنده است« می

 

 زنم پرده را که پس می

 یک آنتن تلویزیون 

 ی سینه سُرخو چند پرنده

 کنند. صبح مرا آرایش می

 ی پنجرهاما قحطی

 مرا به اینجا نیاورده است.

 توانستمهر جای دیگری هم می

 این مستطیل آبی را داشته باشم 

 پرندگان نیز در سرتاسر عالم 

 نشینند طوری می

 شان های نرمکه سینه 

 در دیدرس ما باشد 

 سرخ یا کلاغ حالا سینه

 کند چه فرق می

 پرنده پرنده است. 

 نیستراستش یادم 

 امبرای چه اینجا آمده

 حتماً دلیل مهمی داشته است

 کند دلیل خودش را آواره نمیآدم که بی

 یادم که بیاید این شعررا تمام خواهم کرد... 

هایی که بین دو زندگی، بین  اما هنوز به آخر نرسیده، گسل 

داخل و خارج، در فاصله بین یزد تا لندن و کالیفرنیا و در  

بی را  او  دارد  وجود  زبان  دو  بین  میگستره  کرد.  تاب 

نگاری فرهنگی مجال دیگری بود برای او که بتواند  روزنامه

ناآرامی و این  حضور  از  اطمینان  به  و  دهد  تسکین  را  ها 

این گره اما  تأثیرگذاری در محیط برسد. در  گاه مشکلاتی 

 گرفت: شکل می

گرا نبود. بینش سیاسی  عباس یک شاعر سیاسی یا جامعه

می بود،  کرده  آغاز  دیر  که  او  نداشت.  حضور هم  خواست 

داشته باشد و در حضورش به تثبیت برسد. اما عجله داشت  

برد و جدل  ها، گاهی دست به قلم میزدگیو در این شتاب

آنکه معلوم باشد موضوع بر سر چیست و اصلا  کرد، بیمی

خواست و به یک  دعوا با کیست؟ همراه و تأییدکننده هم می

رنجید  کردی میمعنا در پی یارکشی بود. اگر همراهی نمی

اش را در میان  نشین هم بود رنجش که رنجید و او که خلوت 

نگذاشت، تا آنکه یک روز یک شعر دوپهلو حواله داد به منی  
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بود راهم از او جدا شده بود، از آلمان به   که دو سه سالی

فرانسه مهاجرت کرده بودم و درگیر سر و سامان دادن به 

بودم. آن جدلزندگی و آن ها و گفتهها، آن مصاحبه ام  ها 

اند. تنها چیزی که باقی مانده  شعر دوپهلو همه فراموش شده

که  شعرهایی کراواتی  آن  با  خودش  خلوت  در  او  که  ست 

در  دلباز  خانه  آن  حیاط  گوشه  داشت،  جیب  در  همیشه 

بیچ یا در دفتر کارش سروده است. به زبان او سخن  لانگ

 بگوییم: 

 حرف مُفتی بیش نبود

 فردا هرگز سرِ قرار بامدادی اش حاضر نشد 

 های باطل شده در دستما با بلیت

 از ایستگاه قطار صبح 

 به خانه باز آمدیم 

 و در راه

 فرداهای بسیاری دیدیم 

 که مانند سیبهای کال 

 ی تقویم های خمیدهاز شاخه 

 فرو افتاده بود 

 مان راهای کاغذیآری ما قایق

 دیر به آب انداختیم

 ی نامسکونی دیگر هیچ جزیره

 های جهان نمانده است. در آب

 

 یاد و خاطره او گرامی باد.  

 2024ژوئیه  11ئوان، سنت 
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 محمدعلی صفریان 

 
 

در آبادان   1308محمدعلی صفریان در هشتم اردیبهشت  

  1367در سیزدهم مهر    1367به دنیا آمد و در مهر سال  

 سالگی، بر اثر سکته قلبی در آمریکا درگذشت.  58در سن 

صفریان مترجم  محمدّعلی  پُرکارترین  جمله  ایران  از  های 

انگلستان  در  کرد.  تحصیل  آبادان  نفت  دانشکده  در  بود. 

نگاری آموخت. در شرکت نفت به کار مشغول شد و  روزنامه

، وابسته به شرکت نفت، با او بود.  "کتابخانه انکس "مدیریت  

ایران را ترک گفت و در آمریکا ساکن شد.    1360در سال  

 های آخر زندگی به شدت از افسردگی در رنج بود. در سال

او به زبان انگلیسی تسلط داشت و از این زبان آثاری چند 

 به فارسی برگرداند. از جمله این آثار عبارتند از:  

عشق هفت عروسک  "،  اسکار دمه یو نوشته  "دادگاه مونزا"

آرنولد  نوشته  " چهار فصل"،  پل گالیکو نوشته  " و غاز برفی

،  فرانسیسکو خولیااو نوشته  "های برزیلسیمای پن"،  وسکر

  "یوانی و جکاریدل ت"،  جیمز جویس هتوشن "هادوبلینی"

کج  هت وشن در  ،  رادنوزف  مارکز  گارسیا  گابریل  با  مصاحبه 

 . عشق در زمان وبائی مورد کتاب او به نام

 :همکاری ا های دیگر بترجمه 

دور و دراز زاده به نام: سفر  محمد علی صفریان و صفدر تقی

 نامه کوتاه(به وطن )مجموعه نمایش

  " چرخ و فلک"زاده به ناممحمد علی صفریان و صفدر تقی

 1345در سال  آرتور شنیتسلر  نوشته 

  "زاده به نام: آنا کریستی  محمد علی صفریان و صفدر تقی

 یوجین اونیل نوشته 

  "زاده به نام اهریمن پیرمحمد علی صفریان و صفدر تقی

 پرل باک  نوشته 

تقی صفدر  و  صفریان  علی  ناممحمد  به  در  "زاده  مرگ 

 شروود آندرسن نوشته "جنگل

های  محمد علی صفریان و منوچهر پوریان خیر به نام: و گل

 داستان( 21آبی )مجموعه 

به نام: وحشت   محمد علی صفریان و محمد علی آقایی پور

 نوشته جان گراسی در آمریکای لاتین

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%85%D9%87_%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%88%D8%B3%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%88%D8%B3%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88_%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%E2%80%8D%D9%88%D8%B2%D9%81_%DA%A9%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8D%D8%B1%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 محمود صناعی 

 
 

استاد   و  پژوهشگر  مترجم،  روانشناس،  صناعی،  محمود 

  21در اراک به دنیا آمد و در    1298دانشگاه، در اول خرداد  

 در لندن، به مرگی خودخواسته، درگذشت.   1364شهریور 

و تحصیلات   اراک تحصیلات مقدماتی را در  محمود صناعی

به انجام رساند. پس از پایان   دبیرستان البرز  متوسطه را در

سن   )در  به    18دبیرستان  دبیرستان  همین  در  سالگی( 

عنوان مدرس و معلم ادبیات فارسی شروع به تدریس کرد  

های فلسفه و علوم تربیتی، زبان و ادبیات  و همزمان در رشته

و   پرداخت  تحصیل  به  حقوق  و  انگلیسی  زبان  فارسی، 

  .التحصیل شد فارغ  دانشگاه تهران از

محمود صناعی از جملهء معدود دانشمندان ایرانی بود که 

علاوه بر آشنایی با چند رشته از علوم جدید و تخصص در  

پسیکو آنالیز، با زبان و ادب فارسی و گذشتهء ایران و اسلام  

ایران و  ایران و فرهنگ و هنر  نیز آشنایی کافی داشت.به 

 نه عشق آثار درخشان ادبی و عرفانی و فلسفی ایران صمیما

نوشت و گهگاه  نثر فارسی را روان و دلنشین می  ورزید. می

 سرود. می از سر تفنن شعری هم

سال   در  و    1327صناعی  ایران  فرهنگی  رایزن  عنوان  به 

به ایرانی  دانشجویان  شد لندن سرپرست  .  فرستاده 

های علوم تربیتی و حقوق ادامه در رشته  دانشگاه لندن در

به   تخصصی  صورت  به  سپس  داد،  تحصیل 

دکترا  شناسیروان علم رشته  این  در  و  آورد  روی 

از  (I.I.P.B) المللی روانکاوی انگلستانمؤسسه بین .گرفت

بیماری درمان  متخصص  عنوان  به  تا  کرد  دعوت  های  وی 

مقبولیت جهانی داشت همکاری   این مؤسسه که  با  روانی 

 .کند

انالیز  و المللی پسیکبه عضویت انجمن بین 1333در سال او 

 .کاوی( انتخاب شد)روان 

سال   در  صناعی  شمسی   1334محمود  هجری 

استادی ایران به به  ورود،  از  پس  و  دانشگاه   بازگشت 

انتخاب شد، ولی فقط به تدریس در دانشگاه بسنده   تهران 

ریاست تدریس،  ضمن  در  و  تهران نکرد  و   دانشسرای 

شناسی و معاونت وزارت آموزش و همچنین مدیریت آزمون

بود که دوره  این  در  و  داشت  عهده  بر  را  مؤسسه  پرورش 

را بنیاد نهاد. صناعی سخت در   شناسی دانشگاه تهرانروان 

روان  مؤسسه  که  بود  آخرین تلاش  به  بتواند  شناسی 

مهمکتاب و  یابند  دست  زمینه  این  در  علمی  ترین  های 

ها،  ای که با گذشت سالنشریات ادواری را گرد آورد به گونه

شناسی دانشگاه تهران یکی از هنوز کتابخانه مؤسسه روان 

شناسی در  ها از نظر منابع کلاسیک روان ترین کتابخانهغنی

  .ایران است

ها، صناعی از اشتغال در دانشگاه  به دلیل برخی کارشکنی

زیگموند  ، دخترآنا فروید  گیری کرد. در همین زمان،کناره

را بنیاد نهاد و از صناعی دعوت کرد   مؤسسه فروید ،فروید

به عنوان مشاور این مؤسسه را یاری دهد؛ لذا مجدداً او در  

با مؤسسات    1348سال   به همکاری  و  را ترک کرد  ایران 

نظیر  - فرهنگی   کمبریج علمی  مؤسسات  دانشگاه  دیگر  و 

 .پرداخت آمریکا و اروپا شناسی درمرتبط با روان

گفته نوری  به  محمود   علااسماعیل  دکتر  نزدیکان  سایر  و 

صناعی، او پس از خودکشی دخترش، خود را در دوازدهم  

در لندن جلوی قطار انداخت و خودکشی    1985سپتامبر  

گیت در شمال لندن به خاک  کرد. پیکرش در گورستان های

 .استسپرده شده

توان ها میاز جمله آن از دکتر صناعی آثاری به جا مانده که  

 : از آثار زیر نام برد

هرلدلسکی: یادی از استاد. انتشارات سخن )نخستین سال 

 (.  1332چاپ، 

بنگاه   انتشارات  افلاطون،  از  دیگر  رسالة  چهار  و  مهمانی 

 (.1334ترجمه و نشر کتاب )نخستین سال چاپ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%D8%A7
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فدروس و سه رسالة دیگر از افلاطون، انتشارات بنگاه ترجمه 

 (.1336و نشر کتاب )نخستین سال چاپ 

آزادی فرد و قدرت دولت، انتشارات سخن )نخستین سال  

 (. 1338چاپ، 

های جیبی )نخستین سال  در آزادی سازمان انتشارت کتاب

 (.  1340چاپ، 

روان  اندیشه اصول  نشر  سهامی  شرکت  انتشارات  شناسی، 

 (. 1342)نخستین سال چاپ، 

 (. 1347فرد در اجتماع، انتشارات زوّار )نخستین سال چاپ،  

  جیبی  های کتاب  سهامی   شرکت  آموختن،  شناسیروان  

 (. 1349 چاپ، سال نخستین)

روان  موسسة  انتشارات  تراتژدی،  استاد  شناسی فردوسی 

 (.  1348دانشگاه تهران )نخستین سال چاپ، 

 آزادی و تربیت، انتشارات امیر کبیر )نخستین سال چاپ؟(.  

های  فلسفه علمی، پیشگفتار جلد اوّل، شرکت سهامی کتاب

 (.  1338جیبی )نخستین سال چاپ

 شرکت (  دوّم  جلد  در  خواب  تعبیر  روش)  علمی  فلسفه 

 (. 1338چاپ سال نخستین) جیبی های کتاب  سهامی
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 بهروز صوراصرافیل 

 
بهروز صوراسرافیل، از دبیران بخش فارسی صدای آمریکا،  

ش در تهران به دنیا آمد. وی دانش آموخته 1329در سال  

»انستیتو دانشگاه و  تهران  دانشگاه   ، شیراز  پهلوی  های 

 .کاتولیک« پاریس است

سالگی به کار روزنامه نویسی پرداخت.   16صوراسرافیل از  

وی دبیر فرهنگی روزنامه آیندگان تهران بود. پس از انقلاب  

نگاری و سردبیری شماری از به اروپا رفت و به کار روزنامه

و  »ایران  جمله  از  کشور،  از  خارج  زبان  فارسی  نشریات 

نیز چند نشریه  ادامه داد. خود  لندن،  جهان« و »کیهان« 

 .هفتگی و ماهانه تأسیس و اداره کرد

ایالت کالیفرنیا   از مهاجرت به آمریکا در  صوراسرافیل پس 

تلویزیون  و  نشریات  و چندین سال در  افکند  اقامت  رحل 

م به پایتخت 2007های ایرانی به کار پرداخت. او در سال  

 .آمریکا آمد و در صدای آمریکا مشغول به کار شد

اجرای برنامه های رادیوئی و  علاوه بر نگارش صدها مقاله و 

تحت   کتاب  دو  تاکنون  صوراسرافیل  بهروز  از  تلویزیونی، 

( اسرائیل«  و  ایران و  1988عناوین »خمینی  و »جنگ  م( 

( منتشر  1989عراق«  فارسی  و  انگلیسی  های  زبان  به  م( 

 .شده است

 سلطنت   پایان  –م نیز کتاب »آخرین روزها    2005در سال  

  اتفاق  به  را  نهاوندی  هوشنگ  دکتر  نوشته  شاه«   گذشت  در  و

  این.  کرد  ترجمه  فارسی  به  فرانسه  زبان  از  سیحون  مریم

 .رسید دوم  چاپ به و  منتشرشد آنجلس لوس در کتاب

 " صدای آمریکا"به نقل از 

 

هنری   سرویس  دبیر  انقلاب  از  پیش  صوراسرافیل  بهروز 

و در حوزه هنر با بنیاد شهبانو    بودروزنامه معتبر آیندگان  

 فرح پهلوی هم همکاری داشت.  

او در پاریس سوای انتشار نشریه »ایران آزاد« و همکاری با  

آزاده شفیق، دختر شاهدخت اشرف پهلوی، و قلم زدن در  

فاطمی شاهین  به  متعلق  که  جهان«  و  »ایران  بود،    مجله 

در این روزنامه  ای عضو تحریریه کیهان لندن هم بود و  دوره

و   اصلی  نام  مستعارنامگاه  با  بوستانی های  کتانه   و نوید 

  .زدمی قلم سلطانی  

در پاریس، مجله »صوراسرافیل« را با همکاری   او مدتی نیز

 کرد. مهشید امیرشاهی منتشر می

خواهان ایران« گذاران »سازمان مشروطه از پایه  صوراصرافیل

در پاریس هم بود. سازمانی که نامش به »حزب مشروطه 

ایران« تغییر یافت. صوراسرافیل همچنین سابقه همکاری با 

 »رادیو سازمان درفش کاویانی« را نیز در کارنامه خود دارد.
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 ن ضیایی ی حس 

 
 

استاد مطالعات ایرانی و اسلامی    تربتی،  دکتر حسین ضیایی

  لس  –و مدیر بخش مطالعات ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا  

متولد شد و در دوم شهریور   1323پانزدهم تیر    در   ،  آنجلس

 . درگذشت در آمریکا سالگی 67 در سن 1390

دکتر ضیایی لیسانس خود را در رشته ریاضیات و فیزیک از 

دریافت کرد و سپس به مطالعه    1967دانشگاه ییل در سال  

فلسفه در دانشگاه هاروارد پرداخت و درجه دکترای فلسفه  

 .از این دانشگاه دریافت کرد  1976اسلامی خود را در سال  

ساختمان  گفتمی و  اندیشیدن  در  همواره  »ریاضیات   :

پذیری گزاره های فلسفی راه دارد.... اگر به تاریخ نظر کنیم  

بیان   برای  مکتب  صاحب  ریاضیدانان  اغلب  دید  خواهیم 

کلیات نظام های خود به بیان فلسفی روی آورده اند.... در  

اند  بوده  نیز  ریاضیدان  فیلسوفان  از  بسیاری  بیستم  قرن 

رتراند راسل و بسیاری از ریاضیدانان نیز مانند ای،  مانند ب

آی، جی بروئر فیلسوف بوده اند. در واقع خلاقیت فکری در  

یکی است نهایت  با  )در گفت  ".ریاضیات و فلسفه در  وگو 

 خبرگزاری مهر( 

دکتر ضیایی پس از فراغت از تحصیل به ایران بازگشت و  

در دانشگاه های تهران، شریف )آریامهر سابق( تدریس کرد  

و   تحقیق  کار  به  آمریکا  به  دوباره  بازگشت  در  سپس  و 

اوبرلین  کالج  و  براون  هاروارد،  های  دانشگاه  در  تدریس 

کالیفرنیا   دانشگاه  به  استادی  سمت  به  سپس  و  پرداخت 

هایش  او که پژوهشگری پُرکار بود، گرانیگاه پژوهش  .رفت

بر حکمت اشراق، به ویژه افکار و نپرهای سهروردی استوار  

 بود.  

میلادی عضو هیات ویراستاران    2000دکتر ضیایی از سال  

 .مجله معتبر ترانسندنت فیلوسوفی نیز بود

از دکتر ضیایی چندین کتاب در زمینه های ریاضی و فلسفه 

و ده ها مقاله علمی باقی مانده است. بخشی از آثار او از این  

 :قرارند

 فلسفه ریاضیات )به فارسی(  -

 رساله انواریه  -

 علم و اشراق  -

 پرتونامه سهروردی  -

 شرح کلمة الاشراق سهروردی  -

 شهرزوری و حکمة الاشراق  -

 فلسفه اشراق  - -

 اشراقیه )رساله ابن کمونه (طبیعت  -

شده   ترجمه  فارسی  زبان  به  ضیایی  دکتر  آثار  از  تعدادی 

اندیشه   در  معرفت  و  »اشراق  کتاب  جمله  از  است. 

 . سهروردی«

دکتر ضیایی علاوه بر طرح موضوع فلسفه اسلامی و به ویژه  

آثار شاعران   از  اشراق در مجامع علمی غرب، بخش هایی 

بزرگ ایران مانند جلال الدین رومی، سعدی، حافظ، نظامی  

و دیگران را به انگلیسی برگردانده و جنبه های گوناگون این  

 .آثار را به دانشجویان معرفی کرده است

اما   بود،  برکنار  سیاست  از  اگرچه  ضیایی  به  دکتر  نسبت 

میآن  ایران  بر  حاکم  خفقان  و  سرکوب  از  گذشت،  چه 

اعنتا نبود. در رابطه با سرکوب جنبش سبز، نه تنها چند  بی

بیانیه جمعی را در اعتراض و محکوم نمودن رفتارهای خشن  

نامه تنهایی  به  نیز  خود  کرد،  امضاء  ایران  ای  حکومت 

 سرگشاده در این راستا، به اعتراض منتشر کرد.

در گفتگویی با فرید ادیب هاشمی از سایت اینترنتی جنبش  

راه سبز )جرس( در پاسخ به این پرسش که »چه عواملی 

و   مطالعه  بر  که  کسی  و  دانشگاه  استاد  عنوان  به  را  شما 

نامه   این  نوشتن  به  است،  متمرکز  اسلامی  فلسفه  تدریس 

سرگشاده واداشت؟« گفت: »از تابستان امسال تا کنون در  

چند اتفاق رخ داده که مرا به نوشتن این نامه وا داشت.   ایران

این موضوع، خشونتی است که   اشاره در  نکته قابل  اولین 

دولت و عاملان آن، مانند بسیج ، نیروی انتظامی، زندانبانان  

روا   ما  هموطنان  از  توجهی  قابل  عده  به  نسبت  غیره،  و 

انونی  داشتند. فراموش نکنیم که مردم برای بیان خواسته ق

شان به خیابان ها آمدند و این امری است که قانون اساسی  
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ما صریحا از آن جانب داری کرده است. اما عوامل دولت در  

برابر این احقاق حق، آنها را زدند و کشتند و چه بسا مورد  

تجاوز قرار دادند که هر انسانی را عمیقا آزرده می کند. من  

احساس   باید  وقایع  این  برابر  در  همگان  که  باورم  این  بر 

کس مسئولیت  میان  این  در  اما  کنند.  با  مسئولیت  که  انی 

اندیشه و تاریخ فلسفه و سیر آرای فلسفی در ایران و اسلام 

چنین  برابر  در  نباید  و  است  برابر  چند  دارند،  کار  و  سر 

 .رخدادهایی ساکت بنشینند

این نامه به فرهیختگان و کسانی است   خطاب من نیز در 

این  بر  امید دارم و  آنان سنخیت فکری دارم، یعنی  با  که 

با  رابطه  در  که  اندیشه  و  دانش  اهل  موجودیت  که  باورم 

صدق و عدالت و نیکویی استوار است، تحقق می پذیرد. عده  

ای از آنها در ایران و در دولت صاحب منصب هستند، مثلا  

ر دانشگاه رییس دانشکده هستند یا در مجلس ریاست می  د

غیره.   و  دارند  نظارت  فرهنگی  و  علمی  نهادهای  بر  کنند، 

و   دانش  صاحبان  و  فرهیخته  افراد  دسته  این  مسئولیت 

ناموس   و  مال  و  جان  به  که  تجاوزی  برابر  در  اندیشه 

هموطنان ما صورت گرفته، چند برابر است و نباید در این  

بنشینند. این نکته را نیز باید اضافه کنم که از زمان ساکت 

سکوت برخی از این فرهیختگان بسیار افسرده شدم. درد و  

و   اندیشه  تاریخ  با  که  کسانی  عنوان  به  ما  اصلی  موضوع 

اندیشیدن در این مملکت سر و کار داریم ، مساله »راستی« 

است. بنده وقتی می بینم که راستی تبدیل به دروغ شده،  

ت و  نمی  تاریخ  و  هموطن  به  نسبت  بنشینم،  ساکت  وانم 

ایرانی،   انسان  یک  انسان،  یک  عنوان  به  خودم  موجودیت 

مسئولم و مجبور هستم تا آنجا که در حیطه قدرت من است  

مانند   من  ایستادگی  حالا  بایستم.  ظلمی  چنین  مقابل  در 

دیگران نیست که بیایم در خیابان و شعار بدهم ولی نامه  

از این رو تصمیم گرفتم که  که می توانم   بنویسم، و باید. 

نامه ای بنوسیم و اگر لازم باشد به این مسئله نامه نویسی  

و تحلیل مطالبی که در مملکت می گذرد، ادامه خواهم داد.  

تکرار کنم، من به عنوان یک ایرانی که زندگانیم با تدریس،  

پژوهش و نگارش تعریف می شود و معنا می گیرد، مسئولم  

در مقابل ستم و دروغ و ظلم و ظلمانیت ساکت نخواهم  و  

 ".نشست
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 محمد عاصمی 

 
 محمد عاصمی   به یاد 

 الهه خوشنام   
از   20 سال  یک  عاصمی،  آذر،  محمد  دکتر  درگذشت 

دهه در   5گذرد. عاصمی نزدیک به بنیانگذار مجله کاوه می

های ادبی و فرهنگی  ترین چهرهجایگاه سردبیر با سرشناس

 .آشنا بودایران همکاری داشت. او، در عرصه تئاتر نیز نام

های  یادداشت"عاصمی، هنگام معلمی در زادگاه خود بابل،  

،  "های یک بیکاریادداشت"را نوشت و پس از آن    "یک معلم

جان" شعر  "و    " مرجان"،  "باران"،"سیما  در  سوگند 

مجله   "شاعران سردبیری  سالی  چند  عاصمی  امید "ی  را. 

را به عهده داشت که در دوران خود از محبوبیت در  "ایران

 .میان خوانندگان برخودار بود

ی کاوه که پس از آن دیگر  محمد عاصمی در آخرین شماره

زمانی برای انتشار دوباره برایش باقی نماند، نوشت: »چهل 

و شش سال در واقع نیم بیشتری از زندگانی من است که  

های جهل و خرافات و رهایی وطنم  در راه مبارزه با تیرگی

تباهی و  سیاهی  دوران از  این  در  حتا  است.  گذشته  ها 

ی درخشان ایران سالی نیز امید خود را نسبت به آیندهکهن

دانم این شام صبح گردد و این شب  ام و میاز دست نداده

 «.سحر شود

خورشیدی در مونیخ   1388عاصمی در بیستم آذرماه سال  

 .وطن دومش درگذشت

 

 از مکتب نوشین تا کاوه مونیخ 

های دراز اقامت در آلمان، زیر  دکتر محمد عاصمی در سال

بود   "شرنگ"پرچم کاوه به شهرت رسید. در ایران اما هنوز  

زود،   خیلی  عاصمی  نوشین.  عبدالحسین  مکتب  شاگرد  و 

می دبیرستان  به  که  آورد.  زمانی  روی  تاتر  کار  به  رفت، 

ها در دوران کودکی و نوجوانی هایی که اغلب انساننمایش

اند. اما در بابل، زادگاه  با همسن و سالان خود تجربه کرده

ها را از آن حالت خام  عاصمی، معلمی بود که این نمایش

تر ایتر و حرفه کودکی بیرون آورده بود و به صورت پخته 

های مدرسه در بابل پیچید و  کرد. شهرت نمایشعرضه می

معلم، تاتر را در همه جای شهر به نمایش گذاشت. این گروه  

کرد.  تاتری که حالا به شهرت رسیده بود، باید نامی پیدا می

 ."توده"یم معلم پیشنهاد کرد، اسمش را بگذار

 .بدین ترتیب عاصمی از همان نوجوانی به توده پیوست

 

 های یک معلم یادداشت 

نویسد: »در کلاس  عاصمی در یادداشت های یک معلم می

ششم ابتدائی تنها آرزوی من آن بود که معلم شوم. گمان  

کنم در آن روزگار، تمام شاگردان همکلاس من چنین می

آمد.  العاده میآرزویی داشتند. به نظر ما معلم موجودی فوق 

می خود  با  یا  غالبا  و  ما  مثل  ما  معلمین  آیا  که  اندیشیدم 

 «خوابند؟خورند؟ میلااقل مثل پدر و عموی ما غذا می

پایان یافتن دوره ابلاغ رسمی ماشین شده  با  ی دبیرستان 

یادداشت کتاب  همان  در  رسید.  دستش  به  های  هم 

ام. دیشب خوابم نبرد و صبح از  خوانیم:»من معلم شدهمی

لباس   همان  من  لباس  پوشیدم.  لباس  زودتر  وقت  همه 

کفشدوره بود.  تحصیلی  بود. ی  دار  وصله  و  کهنه  هایم 

وصلهگوشه  بدهم  ی  بودم  کرده  فراموش  و  ورآمده  اش 

بدوزند. وصله جوراب که از کفش بیرون بود، به علت کوتاهی  

ای را به گردنم  خورد. کراوات کهنه شلوار، کاملا به چشم می

 «.بستم

در کلاس درس اما وضعیت شاگردان هم بهتر از معلمشان  

وصله  آنقدر  لباسشان  تنی  که نبود.»چند  بود  ناجور  و  دار 

اختیار قبل از آن که خودشان را ببیند لباسشان  آدمی، بی

می توی را  که  بود  کوچک  آنقدر  مدادش  محسن  دید. 
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شد، اما برق خودنویس پارکر هوشنگ با  هایش گم میدست

 «.کردشعاع آفتاب مغازله می

 

 اخراج، پاداشت خدمت سالم 

در  تدریس  دوران  از  را  مشاهداتش  تمام  عاصمی  محمد 

نوشت. از رنج نوجوانان، از   "های یک معلمیادداشت"کتاب 

ها  اختلافات طبقاتی، از دردها و مرگ و میرها و از نزدیکی

 .داشتهایی که با شاگردان خود و دوستی

پیوستن نزدیکی هم  به  و  رژیم ها  برای  همیشه  اما  ها 

توانست خطرناک بود. محبوبیت بیش از حد یک معلم می

ای بشود برای یک شورش:»امروز چه حوادث شوم و نطفه 

ام. عجب روز نحسی است. با حالتی  ناگواری را شاهد بوده

زده  ها مغموم و ماتمخراب و در هم سر کلاس رفتم. بچه 

ها اثر گذاشته بود. صدا  بودند. مرگ رفیقشان سخت در آن

آمد. مرگ آن جا سایه افکنده بود. دستی  از کلاس در نمی

به در خورد. مستخدم فرهنگ در میان سکوت شاگردان،  

از این  پاکتی به دستم داد و رفت: بنا به مقتضیات اداری 

 «.شویدتاریخ منتطر خدمت می

خندهعکس تنها  اما  عاصمی  که  العمل  بود  بلندی  های 

ابلاغ  بچه  این  بود:»به  واداشته  تعجب  به  را  کلاس  های 

زحمت  می سال  چندین  قبال  در  که  پاداشی  به  خندیدم. 

هائی که  خندیدم. به زندگیخندیدم. به مرگ میگرفتم، می

 «.خندیدماز مرگ بدتر و ناگوارترند، می

گاه از صورت عاصمی محو نشد. به هر  ها اما هیچاین خنده

شد با خود شوخی و خنده و شادمانی را  محفلی که وارد می

می ارمغان  میبه  آغاز  از  میآورد.  و  گوی  گفت  و  خندید 

 .ربودسبقت را در حرف زدن از همه می

عاصمی از آن پس دست به کار شد. در مطبوعات قلم زد و  

را بر عهده گرفت. در    "امید ایران"ها سردبیری مجله  مدت

های معلم را به صورت پاورقی منتشر همان مجله یادداشت

اش خوانندگان بسیار داشت. کتابی شد و انبوه  کرد. پاورقی

 .انبوه به فروش رفت و باز هم چاپ و بازچاپ شد

 

 زندگی در تبعید 

ارتباط با حزب توده اما یک بار دیگر کار دست عاصمی داد.  

بود.   1960ناچار از ایران گریخت و به آلمان آمد. سال او به

را بر عهده    "باختر امروز"   یکی دو سالی سردبیری روزنامه

دلیل   به  اما  روزنامه  صاحب  قشقائی،  خان  خسرو  گرفت. 

هائی که  اختلافاتی که با جبهه ملی پیداکرد، و دو دستگی

مجله   انتشار  از  آمد،  وجود  به  قشقائی  ایل  خود  میان  در 

 .منصرف شد

ای افتاد.  از آن جا بود که عاصمی خود به فکر تهیه مجله

روزنامه است:»وقتی  گفته  تعطیل  خودش  امروز  باختر  ی 

شد، من به این فکر افتادم که چرا خودم چیزی تهیه نکنم.  

اگر شلاقی باید بخورم به علت همین کار بخورم و اگر هم  

شربتی باید بنوشم با همین عمل بنوشم. به فکر انتشار یک  

احسان   با  را  موضوع  این  بار  اولین  افتادم.  فرهنگی  مجله 

این فکر را پسندید و گفت:  طبری در میان گذاشتم. طبری  

فرهنگی   باشد.  فرهنگی  مجله  این  واقعا  که  این  شرط  به 

مترقی و روشن. بعد با بزرگ علوی هم در میان گذاشتم. او  

د که  هم این کار را پسندید. در واقع حزب توده موافقت کر

یک کاری در این جا صورت بگیرد که جنبه فرهنگی داشته 

ی مونیخ از  و ارتباطی هم با سیاست نداشته باشد. پایه کاوه

 «.همین جا ریخته شد

اما مجله هنوز اسمی نداشت. عاصمی با دوستانش مشورت  

به قید قرعه  کند و تصمیم میمی را  اسم مجله  گیرند که 

های مختلفی را بنویسیم  »قرار شد که ما اسم  انتخاب کنند: 

روی   و  بیاوریم  در  را  اسم  و یک  بیاندازیم در یک کلاه  و 

مجله بگذاریم. در این میان یکی از دوستان گفت، حالا چرا  

نمی انتخاب  را  کاوه  شما  اسم  و  بوده  جا  این  کاوه  کنید؟ 

را  می فکر  ما  همه  افرازید.  بر  را  پرچم  این  دوباره  توانید 

ی این کار را داشته پسندیدیم، اما مطمئن نبودیم که اجازه

باشیم. به جمالزاده متوسل شدیم. من در سویس برای اولین  

لی استقبال کرد و  بار با جمالزاده آشنا شدم. جمالزاده خی

گفت که من یقین دارم که تقی زاده هم ازاین کار استقبال  

خواهد کرد و مورد حمایت او هم قرار خواهی گرفت. این  

بود.   سنا  مجلس  رئیس  زاده  تقی  آقای  که  است  زمانی 

ای به وسیله ( همراه با نامه1961نخستین شماره کاوه را )  

زنده یاد آقای زریاب خویی، برای تقی زاده فرستادیم. تقی  

زاده در آغاز برآشفته بود و هیچ روی موافق با این کار نشان  

را   لازم  توضیحات  او  برای  جمالزاده  بعدها  اما  بود.  نداده 
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شود. در سفری که تقی  دهد و نطر موافق او هم جلب میمی

 «.زاده به مونیخ داشت، ما دیگر با هم دوست شدیم

جمالزاده   و  زاده  تقی  هدف  همان  را  مجله  هدف  عاصمی 

جهالت  می و  جهل  با  خرافات:»ما  و  جهل  با  مبارزه  نامد. 

کنیم. و هر حکومتی که جانبدار جهل باشد، ما با  مبارزه می

کنیم. این همان کاری است که مرحوم تقی او مخالفت می

زاده و دوستانش در گذشته انجام داده بودند و ما هم همان  

دهیم. باعث تاسف ماست که بعد از هشتاد  کار را ادامه می

هائی را بزنیم که تقی زاده و و پنج سال، باید همان حرف

 «.زدنددوستانش می

 

 ی نیمایی منظومه 

نشریات   در  که  گوناگونی  مطالب  بر  علاوه  اما  عاصمی 

سرود. شعرهائی که هر کدام در زمان  نوشت، شعر هم میمی

ها شده بود و نام مستعار او، شرنگ را به اوج  خود ورد زبان

 .رسانده بود

الهی می ها یک  گوید:»در میان شعر نوییدکتر صدرالدین 

ها که با اسم خود شعرشان را چاپ  نوع دو دستگی بود. آن

فریدون  می مثل  فریدون  کردند،  و  نادرپور  نادر  توللی، 

ها که اسم مستعاری داشتند، سایه، کولی، الف  مشیری. و آن

آن  اصلی  اسم  شرنگ.  و  هوشنگ صبح  بودیم.  بلد  را  ها 

ابتهاج، سیاوش کسرایی، احمد شاملو که الف صبح بود و  

هنوز الف بامداد نشده بود و محممد عاصمی که شعرهایش  

و   مستعارش.  نام  زهر  یعنی  شرنگ،  و  بود  سیاسی  و  داغ 

آن از  شرنگ  این  شعر  که  ملایمشگفتا  دیگر  و  های  تر 

تر بود و خود او در تاتر سعدی با گروه خیرخواه و  شیرین 

شد. بر  دار میهای کوچک را عهدهکرد ونقشخاشع کار می

های بزرگ  خلاف همسرش، ایرن، هنرپیشه جوان که نقش

رد موفرفری چشم بردیم بر این مداشت. و چه حسدی می

 «.و ابرو سیاه که چنان لعبت ماهرویی را درکنار دارد

 

 اشک هنرپیشه 

در میان شعرهای عاصمی، یکی بیش از همه شهرت پیدا  

هنرپیشه"کرد.   به    "اشک  را  او  حزبی  محافل  در  تنها  نه 

های سال در محافل ادبی ایران ورد شهرت رساند که سال

 .اندر کاران تاتر بودزبان هنرمندان و دست

گوید: »شرنگ، یک روز یک شعر بلند ساخت دکتر الهی می

شیوه نبود.  به  هم  عاشقانه  و  شعاری  و  داستانی  که  نو  ی 

ها داشت، در  ی قرنمنظومه سرایی در شعر فارسی سابقه

ی میرزاده عشقی و  "هاآلایده"ی  شعر معاصر، سه منظومه

برای  دیگر سروده ی نمایشی  منظومه های این شاعر راه را 

باز کرده بود. اما این عاصمی بود که در قلمرو شعر نیمایی  

 «.ی نمایشی کامل ساخته بودیک منظومه

های دیگری ساختند، که بعدها، هم نسلان عاصمی منظومه

می میان  آن  از  از  کمانگیر"توان    "سرخ  مهره" و    "آرش 

نام از  که  برد  نام  کسرایی  آنسیاوش  اما  دارترین  هاست. 

همان  آن  از  نیمایی  شیوه  به  نمایشی  منظومه  نخستین 

 .شرنگ است

در  است که  تاتر  بازیگر  اشک هنرپیشه، سرگذشت دلقک 

دهند.  زمان اجرای برنامه، خبر مرگ فرزندش را به او می

از شانه خود برمی را  تاتر مسئولیت  و میمدیر  گوید،  دارد 

نمی باشم.  من  مردم  شادی  و  هلهله  این  پاسخگوی  توانم 

خودت به روی صحنه برو و موضوع را بگو. دلقک کوشش 

کند تماشاچیان را از مصیبتی که بر سرش آمده، آگاه  می

می او  باشد:  کند.  داشته  فرزندش  با  آخری  دیدار  خواهد 

 /کودک من مرد/ بازی نیست، بازی نیست

کنند. خبر مرگ  های دلقتک را باور نمیتماشاگران اما حرف

کنند: زبانش آتش افروز است/ کودک را هم بازی تصور می

دهد/ شوری در نهان دارد، باید او  دهد، جان میگرمی می

 ./را غرق در گل کرد

سال را  موضوع  همین  گونهعاصمی  به  کاوه  در  بعد،  ی  ها 

نتوانست  و  شد  ناخوش  روزی  کرد:»بلبل  بیان  دیگری 

است بخواند. گنجشک تنبلی  از  نیست،  ناخوش  گفتند:  ها 

نمی آخرین که  ناباوری،  این  از  خاطر  آزرده  بلبل  خواند. 

آخرین   با  بلبل  زد.  داد و چهچه  آوازش  به  را  نیروی خود 

ها گفتند: عجب! تا این  سرود، بر زمین افتاد و مرد. گنجشک

 .حد ناخوش بود، پس چرا آنقدر چهچه سر داد

عاصمی آنقدر سالم و سر حال بود که کسی سن و سالش  

نمی باور  میرا  همیشه  سپید "گفت:  کرد.  دیو  نبیره  من 

کردند  هنگامی هم که مریض شد، همه تصور می  " مازندرانم.

که گذراست و نبیره دیو سپید به زودی بر خواهد خاست.  

پای   در  داشت  آرزو  که  نبیره  نبود.  کار  در  برخاستنی  اما 
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ساله بود که    85همان دیو سپید مازندران به خاک بیفتد،  

در وطن دوم خود مونیخ سر بر بالین گذاشت. اما بزرگترین  

آرزوی او که برافراشته ماندن پرچم کاوه بود، برآورده شد.  

 .کنند کاوه را دوستان او همچنان منتشر می

 

 
 .سیما جان! ما اینجا نخواهیم ماند

 رضا مقصدی 
 .به عزیز ِشورانگیزم زنده نام : محمد عاصمی

 
از نخستین نامه یی که برایت خط کردم تا این نامه، سالهای  

زیادی می گذرد. سالهایی که از زخم وُ زنجیر. ازفرازوُ فرود ِ  

از  پیروزی های نه چندان دلخواه،  از  عاطفه های سربلند. 

غریب ِ غربت   از غم ِ  جانکاه.  استخوان سوز ِ  شکست های 

 .گذر کرده اند

امروز که به حیرت، به سالهای رفته، درمی نگرم ازآن نامه  

ی نخست تا این نامه، و از نخستین شعری که از من در”  

مجله کاوه” چاپ کرده یی چهل سال می گذرد. یادت می  

 .آید؟ گمان نمی کنم

خوب یادم نیست نخستین بار کِی ودر کجا با نامت آشنا  

شده ام. اما این را می دانم که آشنایی با نامت، همزمان با  

است.   بوده  من  در  انسانی  های  آتش ِعاطفه  گرفتن ِ  زبانه 

تا هنوز درمن، دامن    -دیروز ِ دور دست  - آتشی که از دیروز

 .گستر است

یادم هست در آن سالها به جستجوی نام وُ نشانه ات و نام  

را با شوقی    32هایی از این دست، نشریات ِ پیش از مرداد  

سرشار ورق می زدم تا مگر رد ِ پایی از تو و کسانی چون تو 

را در آن ها بیابم .شاید نسیم ِطراوتی تازه، به جوانه های  

 .برخیزد جانم بنشیند و پائیز وُ بی برگی، از میان

با   کتابی کوچک  یافتم.  ترا  »سیماجان«  تا  بود  وُ  بود  این 

عاطفه های بزرگ. که همواره همراهم بود و وقت وُ بی وقت.  

در خانه وُ مدرسه. در کوچه وُ بازار، در محفل های دوستانه  

گشوده می شد. و با هم، دستادست وُ مست از کوچه باغ  

می کردیم و  های عاطفه های پُرشور، از نور، از غرور، عبور  

  جان   ِپنهان  های  شعله   ِسوز  - تازه  -تازه   – من از زبان آن  

  شگفت  دنیای   این  ی  گُستره  به  پا   آرام  -آرام  وُ   شناختم  می   را

 .گذاشتم می

شادی وُ سر مستی ست اما  هر چند دوران جوانی، زمان ِ  

من این دوره را به شادمانی وُ سر مستی، سپری نکرده ام. 

بار ننشسته،  به  آرزوهای  بدانم ،وارث ِ  آنکه خود  شاید بی 

غرورهای شکسته و عاطفه های آتش گرفته بوده ام. وگر نه 

شوخی  از  رنگی  چه  هر  که  جوانسالی  در  نداشت  دلیلی 

آنگو  ات  دارد”سیماجان”  وُ  وُشنگی  دلخستگی  به  مرا  نه 

های   انسان  از  که  آنجا  و  باشد  داشته  دنبال  به  شیدایی، 

دلخواه، از آه، از تب وُ تاب های شورانگیز سخن می گفت  

 .آتش به جان ِ جوان ِ من در افکندََ 

  
خوب یادم نیست “سیماجان” ات تا کِی با من بود و در چه  

هنگام، سیمای صمیمانه اش در گردوُغبار ِسالهای حادثه،  

 .پنهان گشت

در   جوانانه  که خشم ِ خروشان ِ  وقتی  آورم  یاد می  به  اما 

زبان وُ زندگی ِ ما راه یافت و فریاد های سیلواره ی ما “دیوار  

  -یا سیم ِ خاردار” نمی دانست و هر چه را از زشت وُ زیبا

 خاکستر   وُ  سوخت  می  –هر چند صادقانه اما گیج وُ گنُگ  

 ازچشمهای   نیز  آن ِپذیر  “انعطاف”  ی  چهره  یکچند،   کرد   می

 .ماند پنهان  ما

هر گاه در فاصله ی دو    - و به یقین کسانی دیگر  -اما من

خشمفریاد ِ حادثه بار، کمر راست می کردیم ،چهره ی پُر  

به   تاریک،  هیاهوی  آنهمه  میان ِ  از  “سیما”یت  ی  عاطفه 

روشنی بر ما می تابید و از دوردست، دستی به دوستی، به  

 .جانب ِ ما تکان می داد

  دل  که  –اگر بگویم: “سیماجان ” برای من، برای نسل من  

  عاطفه ِپرشور   ِحضور   ِلحاظ  به  -بود  بسته  آبی   آرزوهای  به

 !کن باور بود،  عطفی ی نقطه  زمان آن آن، در ناب های
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وگرنه  “ باشند  محدود  نباید  بشری  آرزوهای  سیماجان!” 

خواهند پوسید وُ خاکستر خواهند شد. جلوی سیل را نمی  

توان گرفت. صدای توفان را نمی توان پوشاند وبرعشقها ی  

بزرگ وُپاک نمی توان سدی بست ولواینکه این سد از خون  

از خاکستر شان نیزبه وجود خواهند   آتش باشد .آرزوها  وُ 

 .”آمد

آرزو های تو به ققنوس ِ افسانه یی شباهت می بردند که از  

درون ِ خاکسترشان دو باره و هزار باره سر بر می آوردند وُ  

بال می گشودند. برای دلی که حضور ِ خورشیدی در خشان 

را به انتظار نشسته بود انگار هیچ چیزی مطمئن تر از آرزوها 

ی از این دست،  ی پاک وُ تابناک نبود. می دانستم آرزوهای 

ی   شایسته  زیبا  چیز  هر  و  زیباست  وُ  استوار  گاهی  تکیه 

 .دلباختن است

 :“ به گفته ی همولایتی ِ ارجمندت” نیما

 آنکه نشناخته زیبایی را ”

 ”.نیست زیبایی، در هیچ کجاش

با چنین معیاری از زیستن بود که آرزومندانه ،پای در راهی  

گذاشتم که زندگی را نه تنها برای خویش بلکه برای جامعه  

ی بشری زیبا می خواستم وُ می خواهم و با همه ی آواری  

وُ   جان  بر  :  که  باورم  براین  نیز  هنوز  شد  ریخته  جهانم 

داشتن ِآرزوهایی از این دست، به زندگی، معنا می بخشد و  

هستی را از مفاهیم انسانی، سر شار خواهد کرد و گرنه به 

 :گفته ی سعدی

 .”چه میان ِ نقش ِ دیوار وُ میان ِ آدمیت“

هر   لنگرود  وُ  لاهیجان  خاکستری ِ  هوای  در  سالها  آن  در 

با جانم ورق    -روشن و تابناک   -صفحه یی از »سیماجان«

می خورد چندانکه زمزمه های زلال آن، جان ِ جوانم را با  

چونان   و  زد  می  پایدار  پیوندی  انسانی،  های  عطر ِعاطفه 

   ِجوشنی اطمینان آفرین ،مرا از میدان ِ کارزار های غمگین

زمانه، گذر می داد وتب وُ تاب های درونت را به تب وُتاب  

 .های درونم می پیوست

تب کرده ام. گرمای سوزنده یی از درونم شعله می کشد.  “

غیر از تب، آتش ِ دیگری نیز در جویبار ِ کبود ِ شریان هایم  

می لغزد. این آتشی است که اسم آن را غم گذاشته ام. این  

غم،سالها ست که درونم را می کاود وُ به هستی ِ پُر ما جرایم  

می  اش  استخوانی  دردست  را  پیکرم  اندازدو  می  چنگ 

 .فشارد. این تبِ ،سالهاست که مرا می گدازد

تب عشق، به هر چه زیباست، به هر چه خوب وُ به هر چه  

دریا   یک  که   » سیماجان  دانی»  می  تو خوب  است.  پاک 

 .”اشک وُ رنجم. دریایی که طغیان خواهد کرد

من که تنها چند صدا با بندر» چمخاله « و موجهای سر  و 

دریای   آن  طغیان ِ  مُستعار ِ  معنای ِ  داشتم  فاصله  بلندش 

به دریای طغیانی    -درخیال  -درون را در می یافتم و خود را

 :ات می انداختم وبه زمزمه با خود می خواندم

 ما زنده از آنیم که آرام نگیریم  

 .موجیم که آسودگی ِ ما عدم ِ ماست

ترا به تنهایی، نماد ِ ابر دِنباله دار ِ یک نسل می شناختم با  

 .همه ی سرشت وُ سرنوشت ِ بارانی اش

هر چند همچون مظاهر ِ زنده ی زندگی، زمینی بودی اما  

انگار آسمان، بار ِ امانتی را بردوش ِ استوارت گذاشته بود تا 

جایی که در این میان، ترا از برداشتن بار دیگران نیز اِبایی  

 :نبود. به یقین، معنای مهربان ِ شعر» نیما « بر تو می تا بید

 .”ماهمه، بار به دوشان ِ همیم“

سیماجان!” نه آتشم، ونه اشکم. سیاهی ِ اندوهم که بسان ِ  “

رگبار هایم   زیر ِ  آنسان که دیده یی  بارم و  تیره می  ابری 

  دانی  می   خوب  تو  …سرخی ِ گلهای عشق را می پرورانم

  ولی   ام   نخندیده  اشکِ،  های  خنده  با  جز  هرگز  من  که

  بوسیده  را  لبها   بسیار  فروتنی با   که ام  بوده  لبخندی  همیشه

  قلبی  هر  در  و  باشم   موسیقی   ِنت  یک  خواست  می   دلم .  ام

 ”بلرزانم باید  چگونه که بدانم  و کنم آشیان

همه ی لرزش دست وُدلم” درآن سالها از آمیختن ِ آئینه  “

وارم با معنای مهربان ِ مفاهیمی از این دست بود وبی شک  

آن آن   ی  شیفته  های  برجان  دلخواهت  موسیقی ِ  نت ِ 

 .روزگار هنوز نیز به یادگار مانده است

اندوه ِ سیاه ِ تنهایی های تو دست از سرم برنمی داشت ومرا 

همسایه ی دیوار به دیوار ِ تنهایی های دامنه دار تو می کرد  

و   گذاشت  ترمی  سرد  های  پاسخ  سردم  های  وبرسئوال 

نمیدانستم درد ِ تنهایی های تو از چیست؟ یا از کیست؟ اما  

دانستم    زمانی که خود به چنین اندوه ِ سیاهی دچار آمدم 

رندانه  که  بود  ،خفته  گفته  نا  رازی  تو،  های  تنهایی  در 
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خلوت ِ   در  شاید  و  افکنی  بر  سیمایش  از  پرده  نخواستی 

 :خاموش ِ خویش بار ها گفته باشی 

 ”که من آن راز، توان دیدن وُ گفتن نتوان“

  تنهایی   اما.  تنهایم  همیشه  من  توست  با  حق   سیماجان!” ”

  غوغایی  وُ  شور  خود  تنهایی  دردنیای .  نیستند  تنها   من  های

  ابرهای  در.  زاید   می  توفان  خاموشی،  وُ  سکوت  این.  دارم

  ابر  ها   مدت   هم   من .  خندد  می   وُبرق  غرٌد  می  رعد   سیاه، 

 خوب   تو  اما.  است  درهم  وُ  گرفته  ام  اندیشه  آسمان.  آلودم

  باریدن،   از  پس   و   بارید  خواهد   آسمان  این  که  دانی   می

  اندیشه  آسمان .  رویاند   خواهد  را  امید   وُ   عشق  سرخ  گلهای

 .بارد می  و ابراست. آفریند  وُمی کند می خلق ام

 !سیماجان !” بخند! بخندیم“

به   را  تنهایی  و  درخشان ساخت  باید  را  تاریک  زیرا شب ِ 

 .”شورانگیز بدل کردغوغایی 

اجرای”   انگیز،  شور  غوغای  آن  های  جلوه  از  یکی  آیا 

با صدای  پیشه”  هنر  اشک  ماجرایت:”  پُر  شعر  د کِلمه”ی 

هوش رُبای ِ شاهین سرکیسیان نبود که نسل ما را به نوعی  

 مُبتلای خویش کرده بود؟ 

شعری که شهر به شهر دست به دست وُ سینه به سینه ورق  

ساعات ِ انشاء مدرسه ها را از عطر ِعاطفه های  می خورد و  

 سر بلند خویش ،می آکند؟ 

زمان می خوابانم   دیوار ِ  به  تا جایی که هنوز وقتی گوش 

صدای فریبای “فریده” از لاهیجان وصدای صمیمی ِ”سیما  

 :” از لنگرود به گوش می رسد

 گریم تمام شده بود“

 هنرپیشه، آماده ی رفتن به صحنه بود

 .”خبر مرگ ِ کودکش را شنید

آری، این نامه ها که “مظهر ِدردهای عمیق وُ سوزان ِ” یک 

 .نسل است به نسلی دیگر انتقال یافته بود

نسلی که دست افشان وُ پای کوبان می رفت تا کام یابی ها  

وُ نا کامی ها، یأس ها وُ امیدهای تازه یی را خود به تجربه 

بنشیند. نسلی که باران وُ عشق را دوست می داشت و از بی  

باری وُ بی برگی، بیزار بود و دریگانگی های شورانگیز “به  

صد خنجر زخم ِ  به  نه   ” مُرد  آری” می  “طلسم ِ  یکی  و   ”

 .”دروازه اش کلام ِ کوچک دوستی بود

سطرهای درخشان ِ ” سیما جان ” را معمولاً به خاطر داشتم 

برزبانم جاری    -به رمزوُراز -و گهگاه اینجا وُ آنجا از سر ِ نیاز

می شد. اما نمیدانم چرا این سطر که آغازگر ِ یکی از نامه  

 :هایت بود بیش از همه ،ترجیع بند ِ گفتاریم شده بود

 .”آنها که گریختند، ناچار روزی باز خواهند گشت“

باید اقرار کنم در آن زمان به مفهوم ِ درد ناک ِ “گریختن”  

توجه یی عمیق نداشتم. یعنی نمیدانستم در این کلام، تا  

چه مایه، معنا منزل کرده است. تنها اندوه ِ شاعرانه یی که  

احساسم  بود، خیمه در  کرده  این سطر ِغمگنانه، خانه  در 

 .می زد

های   کندن  دل  رنج ِ  “گریختن”،  در  ها  بعد  چند  هر 

ناخواسته از یار ودُیار را به درستی در یافتم اما بی توجه به 

بازی ِ چرخ وُشوخی ِ تلخ ِسر نوشت ،هرگز گمان نمی کردم  

  حنجره   با  –این وارثان ِ سالهای سوخته    -یک روز نسل من

 :از نسل پیش، با خود به زمزمه بنشیند تر تلخ  یی

 .”آنها که گریختند ،نا چار روزی باز خواهند گشت“

 2/2/2009کلن  -آلمان

سیماجان” نام مجموعه ی نامه های محمد عاصمی است  ”*

ی “امید ایران” که بیش ازپنجاه سال پیش نخست در مجله

نشر یافت و پس از آن به کوشش زنده یاد محمود تفضلی  

 .به صورت کتاب جیبی منتشر شد

  1916مجله ی “کاوه “را سید حسن تفی زاده در سال  *

میلادی در برلین بنیاد گذاشت وسپس این مجله، نزدیک  

یاد محمد عاصمی در مونیخ    50به   سال به کوشش زنده 

 .انتشار یافت
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 بزرگ علوی 

 
 

 

 نگاه به سه دوره از زندگی بزرگ علوی  

 حمید احمدی 
تا    1282بهمن    13زندگی آقا بزرگ علوی از تولد تا مرگ )

پادشاه(  1375بهمن    28 پنج  سلطنت  با  بود    - مصادف 

و   رضاشاه  شاه،  احمد  شاه،  محمدعلی  شاه،  مظفرالدین 

و دو دهه ی آخر عمرش مصادف شد با    - محمدرضا شاه  

حکومت روحانیون شیعه در ایران. آقا بزرگ تقریباً نزدیک  

نیم   برابر و  را زیست، دو  بیستم  به تمامی سال های قرن 

سال پس از مرگ او و نیز دو    56عمر دکتر تقی اِرانی یعنی  

یعنی   هدایت  صادق  عمر  او،    46برابر  مرگ  از  پس  سال 

تبعید  شرایط  در  علوی  زندگی  از  قرن  نیم  کرد.  زندگی 

سیاسی و زندان سپری شد. آقا بزرگ از عنفوان جوانی از  

سال    70سالگی تا آخرین روزهای عمر یعنی حدود    25سن  

تاب )ترجمه، داستان عنوان ک  27از عمرش را قلم زد. از او  

و رمان و تألیف( در زمینه هایی چند به زبان های فارسی،  

 به یادگار مانده است. آلمانیانگلیسی و 

 

 بافت خانوادگی اجتماعی 

در تهران در خانه ی    1282بهمن    13آقا بزرگ علوی در  

پدربزرگش که از بازرگانان سرشناس تهران و نیز از فعالان  

دوره انقلاب مشروطه بود، به دنیا آمد. پدربزرگ آقا بزرگ،  

را   علوی  خانوادگی  نام  بعدها  که  سید محمد صراف  حاج 

برگزید، نماینده دوره اول مجلس شورای ملی از صنف تجار  

تهران بود. او در نخستین سال های آغازین انقلاب مشروطه  

برا را  پرتو و حسین  و  فدایی  نام های  به  ی  سه پسر خود 

زمان   آن  در  فرستاد.  آلمان  و  سوئیس  لوزان  به  تحصیل 

تجاری از بازار به محمد علوی اعتراض کردند، این دسته از 

ی دین  بازاریان مذهبی، نام فرنگ را برابر با محل فساد و ب

می فرستاده  فرنگ  به  که  جوانانی  می  شدن  تلقی  شدند، 

کردند. ابوالحسن علوی پدر آقا بزرگ و فرزند ارشد محمد  

علی علوی از آزادیخواهان و مبارزان دوره انقلاب مشروطه  

بود. محمدعلی جمال زاده نویسنده نامدار در وصف او )در  

ساله    70در ژنو تحت عنوان »به پاس دوستی    1352اسفند  

با دودمان علوی( می نویسد: »ابوالحسن علوی پسر ارشد  

محمد علوی با آن که تاجرزاده بود، از همان دوران جوانی 

اهل ذوق و کمال و آزادی طلب بود و به همراهی حاج سید  

سال   )در  پاریس  به  هم  مسافرتی  معروف  اخوی  نصرالله 

بسیار (  1905 و  آتشه  از مشروطه طلبان دو  او  بود.   کرده 

واعظ   سید  پدرم  با  و  رفت  می  بشمار  صمیمی  و  فعال 

اصفهانی رفت و آمد داشت و از مریدان خالص و فداکار پدرم  

محسوب می گردید و پدر هم به او علاقه داشت. وی با پدرم  

و با چند تن از مشروطه طلبان خالص دیگر از آنجمله حاج 

شت  سید نصرالله اخوی که او نیز گویا در گوتینگن اقامت دا

همسنگر بود. محمد علی پسر چهارم هم داشت موسوم به 

ادبیات   در  و  است  کمال  فضل  و  عرفان  اهل  علوی،  پرتو 

 امروزی مقام ممتازی دارد.«

 

 مرتضی علوی در زندان 

آقا   بدری،  )مرتضی،  داشت  فرزند  شش  علوی  ابوالحسن 

فرزند   علوی  نجمی(. مرتضی  و  زنان  بزرگ، مصطفی، شاه 

ارشد ابوالحسن علوی از سال های آغازین جوانی که محصل  

»مدرسه سیاسی« تهران بود، وارد عرصه زندگی و مبارزه  

اعتصاب   اولین  دهندگان  سازمان  از  یکی  او  شد.  سیاسی 

محصلی علیه  اعتراضی  بود  تهران  سیاسی«  »مدرسه  ن 

وثوق الدوله. مرتضی در رابطه با این    1919قرارداد معروف  

 زندان افتاد.  فعالیت مبارزاتی به

http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-asar.html
http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-4.html
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سال بعد از این ایام یعنی در سال    6مرتضی علوی حدود  

شمسی یکی از پایه گذاران »فرقه جمهوری انقلابی   1304

شمسی در برلین بیانیه    1306ایران« در برلین بود. در سال  

 ای به نام این جریان و تحت عنوان »بیان حق« منتشر شد.

 

 دوره کودکی و نوجوانی 

قدیمی ترین صحنه ای که آقا بزرگ از چهار سالگی اش به 

شورای  بستن مجلس  توپ  به  شنیدن صدای  دارد،  خاطر 

ملی و نیز شنیدن صدای آواز عارف قزوینی در منزلشان بود.  

شمسی در تهران وارد مدرسه فرهنگ شد   1288او در سال  

و دوره ابتدائی را در این مدرسه گذراند. از آن جائی که خط  

اش بد بود، معلم نتوانست خط او را بخواند، یک سال رفوزه 

اقدسی دبیرستان  در  را  دبیرستان  ساله  سه  دوره  او  ه شد. 

 دارالفنون تهران طی کرد. و

اولین فعالیت سیاسی اعتراضی آقا بزرگ نوجوان در کلاس 

سوم دبیرستان دارالفنون، مشارکت او در نخستین تظاهرات 

شعار   بود.  تهران  در  ایرانی  محصلین  اعتراضی  سیاسی 

بود.   استقلال  یا  مرگ  روز:  آن  در  معترض  محصلین 

میلادی یعنی    1919اعتراضات محصلین نسبت به قرارداد  

دولت   با  ایران  وقت  وزیر  نخست  الدوله  وثوق  قرارداد  به 

 در تاریخ ثبت است.  انگلیس،

 

 حرکت به آلمان 

شمسی مخفیانه وارد ایران   1300ابوالحسن علوی در سال  

ای هفته  یک  حدود  و  شود  می می  تهران  در   ماند.در  او 

برای   را  بزرگ  آقا  آلمان، دو پسرش مرتضی و  به  برگشت 

تحصیل به کشور آلمان می آورد. سفر از تهران تا رشت را 

با درشکه پیمودند و از رشت تا بندر انزلی را با قایق های  

چوبی پارویی محلی و سپس، سوار بر کشتی و قطار شدند.  

ر این سفر،  این سفر از تهران تا برلین سه ماه طول کشید. د

آقا بزرگ برای نخستین بار سوار قایق چوبی، کشتی و قطار  

 شود.اتومبیل می و نیز در اسلامبول، سوار

 

 

 

 ( آلمان  در  تحصیل  و  زندگی  سال    1300  -1307هفت 

 شمسی( 

سن   در  بزرگ  در    17آقا  را  دبیرستان  دوم  دوره  سالگی، 

کشور آلمان ادامه می دهد. در دوره دوم دبیرستان، زبان  

های انگلیسی و فرانسه پس از زبان آلمانی به عنوان زبان  

از دو  های دوم و سوم تدریس می او در مدتی کمتر  شد. 

سال، زبان آلمانی اش به سطحی رسیده بود که می توانست 

به   تدریج  به  بخواند.  آلمانی  زبان  به  را  هایی  نامه  نمایش 

آورد.   می  روی  دنیا  نامدار  نویسندگان  آثار  برخی  خواندن 

یک بار، از سَرِ شب تا صبح، رمان »جنایت و مکافات« اثر  

د. یک بار، رمان »مزرعه مقدس« اثر  داستایوسکی را می بلع

تی  صفحه خلاصه نویسی می کند، وق  10تولستوی را حدود  

نوشته اش را دوباره می خواند، به خود می خندد و می گوید  

 دارم شوخی می کنم. 

همکلاسان و نیز معلمین او را به عنوان یک کتابخوان جدی  

گذرد که نه تنها  و پیگیر می شناسند. بیش از یک سال نمی

قرار بود نزد آلمانی ها حتماً نماز    -نصیحت پدر بزرگش را  

فراموش می کند بلکه اعتقاد مذهبی اش نیز، پایان    -بخواند

 می گیرد. 

آقا بزرگ، شعر یا آثاری مربوط به ایران را به زبان آلمانی 

آلمانی   زبان  به  را  بار شاهنامه  برای نخستین  می خواند و 

خواند. بعد از آن به دنبال چاپ فارسی شاهنامه می گردد،  

وقتی شروع به خواندن می کند، با لغات مشکلی مواجه می  

در   ایرانی  دانشجوی  اتفاق چند  به  بار  به  شود. یک  آلمان 

روز،  آن  در  روند.  می  برلین  به  زاده  تقی  حسن  دیدار 

دانشجویی موضوعی را که نام آن را فساد می گذارد، پیش  

می کشد و آن اینکه، دختران یا پسران جوانی در تراموای 

یکدیگر را می بوسند. حسن تقی زاده فراتر از بوسه می رود  

را می ستاید    داند. علوی عبارت تقی زادهو آن را فساد نمی

 و آن را تأثیری متعالی در خود می بیند. 

 

آقا بزرگ به موازات مطالعه ادبی به تئاتر هم می رود و آن  

اتفاق   به  بار  ادبی خود می داند. یک  را جزو فعالیت های 

برادرش مرتضی به دیدن نمایشنامه »راهزنان« نوشته شیلر 

درباره   گفتگویی  و  بحث  نمایش،  ختم  از  پس  رفت. 

نمایشنامه بین مرتضی و او پیش آمد. در این گفتگو بود که  

http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-6.html
http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-7.html
http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-5.html
http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-8.html
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می فهمد، برادرش و یاران برادرش، گویا دارند به راه دیگری  

که مسیر راهش را   -می روند. آقا بزرگ جوان در آن روز  

به تردید می افتد. با پرسش هایی روبرو    -دید در ادبیات می

روز آن  بینش  با  که  شود  کند. او،  می  می  پیدا   تعارض 

 

در    -ساله، هنوز تحصیل دانشگاهی اش    24بزرگ علوی  

پداگوژی می  -رشته  ناگزیر  که  بود  نکرده  تمام  از  را  شود 

با جریان   بود  این برگشتن مرتبط  برگردد.  ایران  به  آلمان 

در برلین.  1307خودکشی پدرش ابوالحسن علوی در سال 

قطار  زیر  خود  انداختن  با  یعنی  دلخراش  خودکشی  یک 

سپارد. آقا بزرگ علوی بعد  شهری در شهر برلین، جان می

در   زندگی  مالی  تأمین  امکان  عدم  دلیل  به  حادثه  این  از 

 به ایران بر می گردد.  1307آلمان، در زمستان سال 

 

 زندگی جدید در ایران 

آقا بزرگ با ورود به تهران، کوچه های تهران به نظرش تنگ 

آمدند. آب حوض بو می داد. برای خویشاوندانش معجزه علم  

و دانایی و وقار به حساب می آمد. روزی پیش مادر بزرگش  

سیگاری کشید. مادر بزرگ به او اعتراض و گلایه کرد که: 

ید.  ننه، جلوی من سیگار می کشی؟! آقا بزرگ گفت، ببخش

گویا تقاضای بخشش مورد پذیرش قرار نگرفت. مادر بزرگ  

این  ریخت.  اش  قبح  حالا  شد.  تمام  دیگر  ننه  ها  گفت، 

نخستین درسی هایی بود که آقا بزرگ جوان از آن روزها 

اوضاع   امی گرفت. او متوجه شد که باید تدریجاً خودش را ب

 و احوال نگاه کند. 

 

 رفتن به شیراز 

تومان به عنوان    30با حقوق ماهانه    1308آقا بزرگ در سال  

او   برای  مدرسه،  محیط  رفت.  شیراز  به  آلمانی  زبان  معلم 

تنگ و آزار دهنده است. در همان روزهای اول که با ناظم  

مدرسه روبرو شد، او را آدمی سبزی پاک کن و خندان و  

دروغگو یافت. فهمید که با او نمی تواند بسازد. تریاک کشی  

ای او چندش آور بود.  اغلب معلمین عمامه به سر مدرسه، بر

یک بار دعوت آنان را پس نزد و چند پُکی به وافور زد. تا  

و   داشت  وحشت  کشی  تریاک  از  خاراند.  را  خودش  صبح 

چون دیده بود که هر دو عمویش تحصیل کرده فرنگ، وقتی  

ند.  به ایران برگشتند، مدت کوتاهی بعد، هر دو تریاکی شد 

خاطره   با  آنجا  طبیعت  و  شیراز  مردم  از  علوی  بزرگ  آقا 

 . گردد  می بر دلپذیر ای

 

 رفتن به گیلان 

آقا بزرگ پس از برگشت از شیراز به تهران، کار کوتاه مدتی  

به عنوان مترجم یک نقشه بردار آلمانی به رشت و لاهیجان 

می رود. دیده های او و نیز مقایسه ای که بین زندگی اعیان  

کند، تکان می خورد.  و اشراف رشت و دهقانان گیلان می

آزارد.  می  را  او  مدار  انسان  و  روح حساس  مشاهدات  این 

زندگی دائی اش در رشت که دوره ای نماینده مجلس بود  

و نیز پسر دائی اش، سرلشگر یا زندگی اشراف هایی مانند  

دهقانان   زندگی  برابر  در  را  رشت  در  ها  و سمیعی  اکبرها 

ی علوی جوان، حالت لاهیجان می گذارد و این منظره ها برا

گی علوی ماه زند   5-6سحر و جادو پیدا می کند. حاصل این  

در گیلان، آفرینش داستان کوتاه معروف »گیله مرد« است 

 انتشار می دهد.  که چند سال بعد از آن ایام، تدوین و

 

 ( 1309-1316هفت سال در مدرسه صنعتی تهران ) 

تهران، مدت   به  از گیلان  برگشت  از  بزرگ علوی پس  آقا 

در    1309کوتاهی بعد، کار دبیری زبان آلمانی را در سال  

مدرسه صنعتی تهران شروع می کند. پس از یافتن کاری  

ثابت، او دو کتابی را که به فارسی ترجمه کرده بود، به چاپ  

خانم   کار  و  و کسب  شیلر  اثر  اورلئان  دوشیزه  رساند.  می 

 برنارد شاو.  از وارن 

 

 دیدار با دکتر تقی اِرانی 

، به تصادف با دکتر تقی اِرانی در خیابانی  1309در خرداد  

اطراف مجلس شورای ملی برخورد می کند. او یکی دو بار  

تقی اِرانیِ دانشجو را که از دوستان برادرش بود، در برلین 

دیده بود. مدت کوتاهی بعد، رفت و آمد او به منزل دکتر  

شود. کتاب کاپیتال مارکس را نزد دکتر اِرانی  اِرانی آغاز می

می خواند. در میان بحث و فحص، گاهی آقا بزرگ خوابش  

می بُرد. پس از نیم ساعت استراحت و صرف چای که دکتر  

اِرانی آماده کرده بود، سر حال می آمد. علوی یکی از سه  

عضو انتشار دهنده مجله »دنیا« بود که پایه گذار آن، دکتر  

http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-9.html
http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-10.html
http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-10.html
http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-11.html
http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-12.html
http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-13.html
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اقتصاددان و  اسکندری  ایرج  بود. سومین عضو،  اِرانی  تقی 

سال   که در  بود  فرانسه  از  التحصیل  ایران   1308فارغ  به 

برگشته بود. مجله »دنیا« در نوع خود نخستین مجله علمی  

ایران است که آخرین اختراعات و دستآوردهای علم و فن و  

صنعت و هنر و ... جهان صنعتی آن روز را به آن بخش از 

جوانان تشنه آگاهی در آن روز جامعه ایران، می شناساند.  

ا گوید،  می  اتم  ساختمان  از  »دنیا«،  های  مجله  نظریه  ز 

میان   هداروین و فروید و اندیشمندان جهان آن روز، سخن ب

 می آورد. 

 

 آشنایی با صادق هدایت 

اِرانی مشارکت می   علوی در آن ایامی که در محفل دکتر 

کند، همزمان در محفل ادبی صادق نیز مشارکت داشت و  

جزو گروه »ربعه« بوده است. آشنائی علوی با هدایت این  

سال   پائیز  در  نماید:  می  رخ  کتاب    1309گونه  که  است 

»پروین دخت ساسان« را می خواند. بعد از آن، می جوید  

تا نویسنده آن را بیابد. در زمان کوتاهی با او دیدار می کند.  

 آغاز می شود.  پس از آن دوستی او با صادق هدایت

ایران   تاریخ شفاهی  انجمن مطالعات  احمدی، مدیر  حمید 

 )برلین(

 منبع:

http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4
662cs/alavi110.html 

 
 

http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-14.html
http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-14.html
http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110-15.html
http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110.html
http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/alavi110.html
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 کوچکمرد بزرگ

 با قر مومنی 
 
با او   ؟ کجا؟ چگونهبود. کی بزرگ نام اما به کوچک  اندام به

بار    اولین  کنمفکر می  . گاهدانمنمیوجه    هیچ  ؟ بهآشنا شدم

کافه در  را  خیابان  فردوس  او  کهاسلامبول  در   ،  

آذر   یا اوایل  ؛ شاید اواخر آبانامبود، دیده  روشنفکران پاتوق 

  باشد در واقع  افتاده همدیدار اتفاق  اگر این بود. ولی 1325

  برای   از حزب   کمک  قصد گرفتن  به  . مناست  نبوده  دیداری

  هایاتحادیه  ایالتی  شورای   به  مربوط  هایگرفتاری  بعضیرفع

  قبلاً در همین  و چون   بودمآمده  تهران  به  کرمانشاه  کارگران

مهندس با  عضو کمیسیون عُلُوّی  علی  شهر  از    تفتیش  ،  و 

ا او  ب   بودم  پیدا کرده  ، آشناییایران  تودۀ  حزب   افرادرهبری 

  هدایت  صادق   بود که  . او بر سرمیزی قرار داشتم  کافه  در این

این   نفر دیگر نشسته   یک  همراه در  از   من  زمان  بود.  غیر 

  و سه  پنجاه  بخصوص   آثارش  از روی  را هم  عَلَوی  اوبزرگ

به وقتیشناختممی  خوبی  نفر  اماّ  به  عُلُوّی  ،    هدایت  مرا 

  داشت نگاه خودش  مرا در دست کرد او آنقدر دست معرفی

  کردم  را گم  و پایم  دست  کرد که  و بش  خوش   گرم  و بامن

در    بتوانم  اینکه  بدون  کردم  از آنها خداحافظی  و دستپاچه

عَلَوی  این با  اینبرقرار کنم  رابطه  برخورد  قدر    دیدار آن  ؛ 

  آن  را که  کسی  کنممی  شک  گاهی  هنوز همبود که  سریع 

 .  است بوده عَلَوی میز دیدم روز در سر آن 

دوم بار  البتهاما  این  ،  اول  اگر  کی  درست  بار  را   باشد،  او 

  آید یکمی  . یادمدقیق  جواببی  است  سؤالی  ؟ باز همامدیده

موقتاً  هم  خودم  ، کهاز دوستانم  یکی  سکونت   محل  بار او را به 

  عباسعلی  کل  در کوچة   خانه  . این، بردمداشتم  در آنجا اقامت

بود و تنها    واقع  سنگلج  میدان  ( درحاشیةعباسعلی  )کربلایی

  بود کهشعری  به  اظهار نظر او راجع  هست  یادم  که  چیزی 

 اردیبهشت  18در    دوم  جهانی  جنگ  روز پایان  مناسبت  به

  تودۀ  حزب  »رهبر« ارگان   و درروزنامة  بودم  ، سروده1324

نمی  شده  چاپ  هم  ایران  باد«  زنده  »صلح   عبارت  انمدبود. 

  شد یا هر دو. علویمی  ختم  شعر بود یا شعر با آن  عنوان 

  لاهوتی  تأثیر همشهریت  شعر را توتحت   این  بود که  مدعی

.  بودمنکرده  توجه  آن  مطلقاً به  خودم  من  که  ، چیزیایگفته 

این همان  آیا  در  ارتباط  سال  دیدار  در  چاپ  و  در    آن  با 

.  اماو خوانده  را برای  بعدها آنیا من  گرفته  »رهبر« صورت 

ناشی  این اینجا  از  کهمی  تردید  این  شود    من  تاریخ  در 

ماه  نبودم  توده  اصلاًعضو حزب  کهو  بود  بعد  این   ها   عضو 

مرا   توانستمی  دیگریمناسبت  تاریخ  . آیا در اینشدم  حزب 

طور باشد چرا باید دیدار    باشد؟ اگر این  هکرد  مربوط  با علوی

و   اینقدر مبهم فردوس بعد در کافة و نیم سال اوتقریباً یک

 باشد؟  نامطمئن

حال  به رابطة  آشنایی  است   مطمئن  آنچه   هر  و   جدی  و 

 ، و آنچه است   گرفته  بعد صورت  هامدت  با علوی  مستمّر من 

مابود.    حوزۀ  او گویندۀ  که  است  این  است  یادم  آشنایی  از این 

دکتر    بیشتر در خانة   بود که  دانشجویی   حوزۀ  یک  حوزه   این

 عنوان   به  هم  شد وخود دکتر رادمنشمی  تشکیل  رادمنش

  عملاًبه  حوزه  گویندگی  ولی  داشت  شرکت   در آن  عضو ساده

افتاده  گردن که  او  آنجا  تا  در    حوزه   این  هست  یادم  بود. 

  ؟ اینسالی چه شد ولیمیتشکیل بهار و تابستان هایفصل

اطمینان  با  سالبگویم  توانمنمی  را  حتماً   نبوده   1325  . 

  آبان  و حوش  ، از حولگفتم  طور که  ، همانمن  که  اینبرای 

  و تقریباً بلافاصله  مستقرشدم  بعد در تهران  به1325و آذر  

این از  یعنیتاریخ  بعد  سقوط   پس  ،    هایدولت  از 

  ، چنانسال  آذر این  21در    و کردستان  آذربایجاندموکرات 

  پانزده  هایحوزهاز بعضی  وجود آمد که  به  در حزب   تزلزلی

دو    ما ـ فقط  حوزۀ   ـ و از جمله   دانشجویی  نفری   ـ بیست

باقی  سه  گویندۀنفر   اسکندری   ایرج  هم  حوزه   این  ماندند. 

  زیراب   در زد وخوردهای   داشتن   دست  اتهام  به  چون   بود، که

 تعقیب   ـ تحت  سنگ  زغال  معادن  کارگران   ـ محل  مازندران

دو    با بقایای  بود و ما تا مدتی  شده  بود، مخفیقرار گرفته 

 به  دست  و هراز چندگاهی  شدیممی  دیگر ادغام  حوزۀ  سه 

سرشناسان   یکی  دامن و    که  زدیممی  حزبی  از  بیاید 
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  که  از اینها هم  بگیرد، و یکی  را برعهده  مانحوزه  گویندگی

انتشار  علت روزها به در آن  بود که دکتر اپریم مانده یادم به

  بورس  توی  معروف  قول  به  باید کرد؟« اسمش  »چه  کتاب

و    ایو انور خامه  ملکی  خلیل  تاانشعاب  هم  بود. بعد از آن

  هایافتادحوزه  اتفاق   1326  دی  13در    که  همراهانشان

  باشیم  آمد ما توانسته نظر نمی  به  بود که  آنقدر متشنج  حزبی

آن بی  آرام  حوزۀ آشفتگی  در  منظمی  حادثه  و    داشته   و 

  با علویهم از انشعاب  پیش که ، مطمئنمهمه . با اینباشیم

 .  امبوده نزدیک

 خبری   بی  ه ـــاز چند هفت  روز پس  یک  که  هست  یادم  خوب 

 دامغانی  از او، با تقی

  وُکس  به  دیدارش  ـ برای  منزمانناپذیرآن جداییدوستـ   

ایران   شوروی فرهنگی  روابط  )انجمن  رفتیمو  مجلة(  او   .  

  یککرد. منمی  بود اداره  انجمن  این  ارگان   نو« را، که  »پیام

  . او یکداشتم  در دست  حزب  «، ارگان»مردم  روزنامة  نسخه 

آن  انداختآن  به  سرسری  نگاه پرت  را پس  و  تقریباً    داد، 

درضمن جریانات  که  شدم  متوجه   صحبت   کرد.    حزبیاز 

  گفت  با عصبانیت  من  ندارد، و در برابر سئوال  زیادی  اطلاع

  . و وقتیاست  نکرده  « نگاه»مردم  روزنامةبه  است  دو ماه  که

 داد:  ما را دید توضیح تعجب

گفتم1کشاورز)  به  »من گفتشده  بازی  لوتی  حزب  (   .  

تو    امثال  ، اگر کار دستنه. گفتماملوتی  من  یعنی  گوییمی

که همنمی  بازی  لوتی  بود  بعد  »اصلاً   اضافه  شد.«  کرد: 

  تخصص  باید برود دنبال  هرکس  معتقدم  ؟ مندانیدچیهمی

  را.« و این  معلمیشرا بکند و معلم  . دکتر دکتریشخودش 

باعث او  نظر  من  اظهار  اعتراض  لبخند  که  دامغانی  و    شد 

 ها و مرتجعین دولتی  هایحرف  همان  ها کهحرف: »اینگفت

شانهاست  او  و  انداخت  اش«  بالا    عقیدۀ  این  که  ،یعنیرا 

 . اوست 

  وجود داشت حزب  در داخل شدیدی درگیری  زمان در این

انتقاد« در سالن»بحث  جلسات  و هر هفته  کلوپ  بزرگ  و 

که  راه  به  حزب  پنجاه  بود.  و  صد  حدود    نفری  معمولاً 

  از اعضای  کردند و بعضیمی  شرکت   در آن  حزب  ازکادرهای

و    اعتراضات  گرفتند، بهجا میسن  روی  « کهاجرائیه   »هیئت 

پاسخپرسش گهگاهمی  ها،    برخوردهای  هم  دادند. 

از   یکی  که  هست  یادم  بار هم  . یکگرفتمی  صورت لفظی

  بر خلیل  داد زد: »مرگمقدمه  ، بدونسالن  از داخل  فعالین

  بود که  این  هم  کرد، علتش  و واج  هاج  مرا سخت   « کهملکی

انفعالات  علف  ازبعضی  من فراکسیونی  گروهی  پنهانی  و    و 

 .  خبر بودم بی  بکلی حزب  داخل

ها و  درگیری  این مسلماً در گرماگرم ما با علوی ملاقات این

تنها او    و لابد ما قبلاً نه  است   گرفتهصورت   از انشعاب  پیش

می هم  برای  دلمان  بلکه  ایمشناختهرا  و  شدهمی  تنگ  او 

همایمرفتهنمی  دیدنش  به  بیخودی   جوری   همین شاید   .  

  شدهمی  تشکیل  1326  بهار وتابستان  ما با او در همان  حوزۀ 

ماه چند  ما  انشعاب  پیش  و  قطع  از  او   رابطة   با 

صورت ایمداشته حزبی هر  در  پس  .  غیرقانونی  ما    شدن  از 

  و تشکیلاتی  ای حوزهحتماً رابطة  1327  بهمن   15در    حزب 

شد و    ناگزیر مخفی  رادمنش  که  این  برای  ایمنداشته  با هم

  آید، در هیچمی  یادم  و ما، تا آنجا که  رفت  خارجبه  بعد هم

 .  ایمنداشته اجتماع دیگری جای

اینها یادم  اماّ گذشته با    همراه  و من  دامغانی  که  هست  از 

که  قیائینام  به  دیگری  دانشجوی   رفیق  مدت  پس  ـ    از 

  علوی  خانة  زد ـ به  غیبش  شوروی  به  قصد رفتن  به کوتاهی

آن   رفتیممی  دردزآشیب  استخر  کنار  در  کهو  حیاط  ،    در 

  ما آثاری  و او برای  نشستیم ،میقرار داشت  مانندی  باغ  بزرگ

«  آبی« شکسپیر و »پرندۀ»هاملت  ، مثلجهان   ادب  از بزرگان 

 این   که  است  کرد. و معلومرا تفسیر می  مترلینگ   موریس

باشد و    گرفته  گرما صورت  درفصل  توانستمی دیدارها فقط

تشکیل   آن  زمان  قوی  احتمال   به   جلسات  همان  با 

 تر کردن دقیق  . برایاست  بوده  مقارن  حزبیمان   حوزۀهفتگی

. در  دارم  کمکی  نقطة  هایکنظامی  قول  ، بهاز زمان  دوره  این

نوشته   ره  »یه  داستان  علوی  زمان  این را  و    نچکا«  بود 

بود   گرفته  تصمیم مناسبت همین  « بهصلح جهانی»شورای 

« صلح  او »مدال   ( به1332خرداد  25)  1953  ژوئن 15در    که

روز بعد    هشت  بود که  مدال  همین  گرفتن  اهداء کند. برای

 به   پرواز کرد ولی  وین  به  از تهران 1332  ازعید نوروز سال 

 دیگر نتوانست   سال  مردادهمین 28  آمد کودتای  پیش  علت

 شاعرانه   ندیاز دردم  نچکا« که  ره  »یه  برگردد. این  ایران   به

  از وطن  در و آوارۀ  در به  هایانسان  به  نسبت  و پراحساسی

  به  بود و اگر از آن  گذاشته تأثیر زیادی  سرشار بود، در من

ماجرا    که  است  این  برای   کنم« یاد میکمکی  »نقطة  عنوان 
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 ره   از انتشار »یه   پس  کمی  افتد و ماهممی  اتفاق   دردزآشیب 

 آنجا بازشد.  به  پایمان  نچکا« بود که

ایناز نشانی  باز هم مرد« منتشر شد،    »گیله   وقتی  که  ها 

باید امید    خواننده  به  که  واین  جوانی  اقتضای  ، شاید بهمن

این از  پایان  داستان  قهرمان  که   داد،  کشته   در    مقصد 

  بهتر بود که  کردم. مثلاً فکر مینبودم  راضی  شود،چندانمی

او را   بگیرد، او و همراهانژاندارم  را از دست   مرد تفنگ  گیله

 این   بشود. اما او در جواب   بزند و یاغی  کوه  بکشد و به  هم

قهرمان   که  ایرادمن چیزی می  کشته   داستان  چرا   شود 

غیر از    کنونی  مگر دروضع  که  گفت  مضمون  این  به  نزدیک

این  اتفاقی  توانستمی  این یا    عین  این  ،خوب   که  بیفتد؟ 

 مرد اگر ژاندارم   نبود. گیله  ربط  پر بی  .حرفشاست   واقعیت

روز،    یک  بالاخرهزد باز هممی  کوه  کرد و بهمی  سلاح  را خلع

اینمی  ها، کشتهیاغی  همة  مثل با   توانستم نمی  همه  شد. 

قانع  خودم  داستانکنمرا  من  به  .    هم  طوری   این  نظر 

ها  از یاغیخیلی  سرگذشت  برسد و مثل  پایان  به  توانستمی

»زد« و »خورد«    ، علوی اهل شود. اما خوب  تبدیل  حماسه   به

برای  انتخاب کوتاه  راه  بود کههم  همین  نبود و  را    کرده  تر 

 بود.

؟  است   گرفته  ما صورت  میان  گفتگویی  و کجا چنین  وقت  چه 

  داستان   انتشار این  تاریخ  که  بعدها دیدم. ولیدانمنمی  باز هم

 اند. نوشته 1326 را سال

  توصیه   من  به  که  دارم   ایخاطره  دیگر با او هم  ملاقات  از یک 

  . ولییاد بگیری را خوب  خارجی زبانکرد تو حتماً باید یک

  زمان ، وایناست معلوم و بیش کم  ملاقات این ، زمانخوب 

  . پیشاست  بوده  1327  سال  یا اردیبهشت  حتماً فروردین

  بودم  « گفتهصبح   »نطفة  با عنوان   شعرنیمایی  یک  من  از این 

  دادم طبری به اظهار نظر و تصحیح  را برای  آن  و چرکنویس

  نام  و به خبر از من و بی  دستکاری هیچ را بدون او آن ولی

شمارۀ  من ارگانمردم  »مجلة  ماه  فروردیندر  تئوریک   « 

  زبانیک  یاد گرفتن  در باب  علوی  کرد؛ توصیة  چاپ  حزب 

 شعر بود.  این از خواندن پس خارجی

  آید کهمی  آمد یادم  میان  به  حرف  از شعر نیمائی  حالا که

  « نیما، کهفتح  ازشعر »پادشاه  مصراعی  دربارۀ  بار هم  یک

شعر در    . اینکردم  ، از او سؤال بودم  نفهمیده  از آن  چیزی 

  ، چاپ1325  آذر ماه  در شمارۀ  قوی  احتمال   و به  مردممجلة

 شود:میبود. شعر اینطور شروع  شده

 شب طول در تمام

   ریزدمیدندانهاش سالخورد انبوه سیاه کاین

 مزوّر...   هایتیرگی وز درون  

 سالخورد« بود ولی   سیاه  های»دندان  همین  هم  من  و مشکل

بعضیگفت  منپرسش  درجواب   علوی »نیما  ها  وقت  : 

کهمی  چیزهایی خوبنمی  هم  خودش  گوید    به  فهمد.« 

  داده   رخ  وکُس  دیدار و گفتگو در همان  این  که  هستیادم

از   پس  امامطمئناً کمی  دانم؟ دقیقاً نمیتاریخی  اما در چه 

  ها ناشیها و گمگشتگیابهام  . حتماً اینشعر بوده  انتشار این

این وسعت  رابطة  که  است از  آنقدر  دیگر  و    گرفته  ما 

  و مکان  زمانچنین   این  که  بوده  آنقدر تکراری   دیدارهامان

  زمان  از یک  هر حال  . بهاست  ریخته   درهم  من  آنها در ذهن

چه  ینیمع نمیوقتـ  من  دانم؟  دیگر  علوی  ـ  و   حضور 

هم  هایشنوشته  با   رابطة   هم  .وقتیدیدممی  و همزمان  را 

  و حتماً هم  دیدماو را می  باز هم  با او نداشتم  و ادبی  حزبی

  یادم  به  هایشنمونه  بعضی  و شنودها، که  گفتقبیل  از این

 . ام، با او داشتهمانده

  روز کسی  « منتشر شد یک»چشمهایش  ها بعد وقتیسال

 آمد. سؤال   بسیار احمقانه   نظرمبه  کرد که  سؤالی  از علوی

که  این ماکان  »این  بود  میکیست  استاد  فکر    کنم؟« 

 اندر سفیه   عاقل  نگاه  یک  حتماً به  بودم  من  سؤال   اگرمخاطب

»نمیگفت  تندیبه  علوی  ولی  کردممی  بسنده و  دانم:   ،»

ها  داد. اما دهرا می  معنی  همان  شاید هم  که  گفت  طوری 

  1996  مارس تا سوم  اول  از روزهای  در یکی  بعد، یعنیسال

پاریس  که وقتی  در  درمیان   سؤال همین  زنم  بود،  او  با   را 

: »فکر  گفت  شرمگینانه  اندکی  مکث  از کمی  پس  گذاشت

 .«هستم  خودم کمییک مکنمی

زمان  که  رمان  این انعکاس  در  و    یافت  وسیعی  انتشار 

مجذوبرابرانگیخت   مختلفی  هایالعملعکس بسیار  مرا   ،  

»مبارز یک  خودداری   ، قدرت اصول  به  بندی  ، پایکرد: عشق

.  داستان   قهرمان  هنرمندانة  عرضگی و بی  « و حجب سیاسی

نکند    خیانت  امنیامد و اگر حافظه  اما رفقا ظاهراًخوششان 

نقد آن  حزبی  در مطبوعات  باید دو مقاله .  باشم  خواندهدر 

خامی»انقلابی  اذهان گورکی  که  «  »مادر«  »چگونه   با    و 
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آبدیده به  فولاد  بود    یافته  پرورش  بعدی  یک  صورتیشد« 

نداشت   آن  تاب با  مرفه  از طبقات   زن   حضور یک   که  را  را 

بزک  معصوم  ایچهره  چهرۀ  کرده  و  کنار    انقلابی  یک  در 

یکی ببیند.  به   رفقایکاز همین  هنرمند    من  به  طعنه   روز 

از ما را   دردی  چه  نوشتن   گذشته  به  ؟ راجعچی  که  گفت

 به   که من  همدم  از دوستان  ، یکیمستوفی  کند؟ علیدوامی

و    نویس  داستان  خودش   علاوهو به  داشت  ارادت  هم  علوی

  من، پیشداشت  « شهرتی»احمد صادق   نام  بود و به  مترجم

و    و ارانی  الملک از کمال  معجونی  علوی  که  گرفتایراد می

 ساخته   حزبی  قهرمان  یک  و از آنکرده  درست  هدایت  صادق 

  نشانکتابش  با این  علوی  کرد که  اظهار عقیده  . بعد هماست 

 .  تا ایرانی است   فرنگی نویسندۀ بیشتر یک داد که

و در کجا او    ، چگونه خارج  به  از مسافرتش  پیش  چند وقت

  از قریب  اما پس  نیست  ؟مطلقاً یادمامبار دیده  آخرین   را برای 

برابر    1347  . در تیر ماهبازیافتم  او را در پاریس  سال  شانزده

 خودش   قصد دیدن  به  . همشهر بودم  در این  1968  ژوئیةبا  

  در این  حزب دبیرکل ازرادمنش خاطر خبر گرفتن به و هم

نامهزمان آنها،  با  دیدار  بشود  اگر  و  نوشتم  به  ای،  . او 

  که  هست  یادم  ولی  نیست   یادم  پیدا کردم  را چگونه آدرسش

 ، نوشته دو نشانی ویکی خودم از معرفی ، پسنامه در اولین

  پاریس  ؟ و او را بهیا نه  آورییاد می  مرا به  دانمنمی  بودم

  آورد و از قرار معلوم یاد می  مرا به   خوبی  . او بهکردمدعوت

 به   که  از این  بود. پسشده  ناراحت  سخت   من  سؤال   از این 

؟  کجاست  قیائی  این  کرد پرسید: »راستی  مرا سرزنش  نوعی

 دزآشیب   به  تو و دامغانی  بار همراه  دو سه  که  جوانیهمان

را   خودم  تازه  بود. منجمع  ؟« حواسش آمد. از او خبر داری

بکنم  سؤال   همین  که  بودم  کرده  آماده او  از  فکر   چون   را 

منطقاً باید همدیگر    سوسیالیستی  آنها در دنیایکه  کردممی

خاطر   به  راخوب   قیائی  که  باشند. اما او با این  را پیدا کرده

 کند.می  ها زندگیطرف   او در آن  که  دانستلاً نمی اص  داشت

 تعجب  شکل بود و به بسیار راضی سفر پاریس از این  علوی

کرد و  تشکر می  از من  دعوت  اینمناسبت  به  همیشه  آوری 

.  دانستمیمن  و ممنون  مدیون  سخت  بابت  را از این  خودش 

  مالی  و از لحاظ  نداشتم  خوبی  روحی  وضع زمان  در این  من

مرا در    و اقامت  خارج   سفر به  مخارج  دو نفر ازدوستان  هم

  در دعوت  من  آمدکهمی  نظرش  بودند. به  کرده  تأمین  فرانسه 

و    امداده  خرج  « بهدستی  »گشاده  پاریس  سفر به  او برای

بسیار    من  برای   مختلف  با او از جهات  تجدیدارتباط  آنکه  حال

 .داشت ارزش 

 نحوی  دیدار به ، و همچنین اینامه رابطة دوباره پس از این

  رادمنش  مرا به  ما برقرار شد. پیغاممیان  و ناگسستنی  جدی

  آلمانآمد و مرا به  دیدنم  به  زود در پاریس  رساند و او خیلی

دو سه  دعوت  شرقی مقر کمیتة در لایپزیک  روزی  کرد.   ، 

  مهمان  در برلن  هم  روزی  و چهارپنج  ، بودمحزب   مرکزی

زمستانعلوی این  سال  همان  .  خوب   بود.    یادم  دیگر 

برف  که  این  برایاست  بود و    نشسته   زمین  روی  هوا سرد 

  هایبرد و پیشرفتشهرمی  دیدن  به  بود. او مرا با اتومبیلش

 داد. می  نشان من را به سوسیالیسم 

به  شرقی  برلن  تلویزیون  برج  وقتی  که  هست  یادم   من  را 

  ساختمان  بلندترین  این  آمیزگفتتحسین  داد با لحنی  نشان

 ساعت24در    دارد که  هم  رستوران   و یک  است  غرب  دنیای

  که  روز دیگر دو پلیس  چرخد. یکمی  بار دور خودش  یک

  خیال  بی  را که  ایبودند،پسر بچه   کرده  کمین  ایدر گوشه 

  پسره  : »اینگفت  صدا زدند. فوری  گذشتمی  از کنارشان

زدند    صدایش  همین  ها برای کشید.پاسبانسیگار میداشت

زیر    هایدر اینجا جوان را خواستند. میدانی  اشو شناسنامه

 ندارند سیگار بکشند.« حق سال شانزده

کهنمی  یادم چه   آید  و  چقدر  و    چیزهایی  قبلاً  مزایا  از 

در اینجا دیگر بالا    بود کهگفته  سوسیالیستی  هایپیشرفت

:  گفتم  قروچه  و با دندان  و جدی  شوخی  و به  . ایستادمآوردم

 !« نکن قدر مرا تبلیغات»این 

  حرفی  هیچ  سوسیالیسم  هایپیشرفت  دیگر دربارۀ  پس  از آن 

نشاند و هر    و سرتاس  داشت  نگاه  مرا درخانه  نزد. در عوض

من  خواست   دلش  چه  ازبعضی  بیرون  از  بعدها  و    کشید 

نوشتن حرف  همین  هایقسمت در  « »روایت  کتاب  ها 

 کرد.  استفاده

  را با خودش   کتاب  این  از انقلاب  پس  هایماه  در اولین   علوی

  از چاپ من  اظهار نظر انتقادی در اثریک آورد ولی ایران  به

  سالاز هیجده  پس  نظر کرد. آخر سر هم  صرف  و انتشار آن

  شده  تایپ  ناقص  نسخة   یک دیدارمان  ، در آخریندستکاری

داد و   من را به  آن  پراکندۀ  پارۀ تکهدستنویس  و دو برابر آن

 خواستی بیاور، اگر هم  سرش  خواهیمی  که  : »هر بلاییگفت
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خودت   من  اسم  به پسبکن  منتشرش   و  منتها  مرگ  ،    از 

 .«من

  ـ نوشت  1997  ژانویة   5  ـ در نامة  هم  چند روز بعد از آن

  هایدر نوشته  بودم  نداده  اجازهکس  هیچ  به  حال  »تا به  که

 آبروی که  دانمو می  دارم  کند. اما تو را دوست  دستکاری  من

مرا دوست  خواهی  مرا حفظ  و    دلت  . هر کاریداری  کرد 

 .« خواهد بکنمی

  تازه را که داستانی برلن زمستانی روزهای از همان در یکی

  »میرزا« بود. کار عجیب  خواند.اسمش  بود برایم  کرده  تمام

. نظر مراپرسید را بلعیدم  داستان  سراپای  بود و من  و گیرایی

  که  انتقادی  قابل  نکات  توضیح  به  خودم  معمول  طبق  و من

 «.  : »اینها را بنویس.گفتپرداختم دیدممی در آن 

  توانمنمی  که  اینکرده  منتشرش  که  : »تا وقتیهوا گفتم بی

منتشرش بنویسم  چیزی  شدهکن.  غافلگیر  بعد.«  و    بودم  ، 

  بیبکلی شدم بعداً متوجه   که بودم  او داده به قولی نادانسته

 بود.   تأمل

  اولین  دیدم  را در پاریس  بار دیگر رادمنش  بعد که  چند هفته

  بسیار جالبی  »میرزا« داستان   بود کهاین  او زدم  به  که  حرفی

  که: منرا منتشر کند. گفت  آن  حزب  که  و بهتر است  است 

ولینمی  سرم  ادبیات حال  شود  هر  نوشته   در  را    هایشاو 

عاصمی  د بهه دمی «  »کاوه  در مجلة  را هم  « میرزا»محمد 

میکرده  چاپ حزب  علوی  رابطة  که  دانستم.    شکرآب   با 

  صمیمی  دوست  رادمنش که  دانستممی را هم  این  ولیاست 

  زدنش  و طرز حرف  قیافه  همهرا دارد. با این  و هوایش  اوست 

علوی کهمی  نشان  از  او سخت  داد  رفتار  و  کار  لخور د  از 

 .است وعصبانی

مرا    گاه  دوره  بود و در این  سویس  ساکن  ، کهمستوفی  علی

  ژنو دعوتم  به  خودش   خرج  بههم  دید و گاهمی  در پاریس

. اگر نیست  حالیش  علوی   که  گفت  من  بار به  کرد یکمی

کنند. و اتفاقاً  می اش ها بیچارهنباشد حزبی  روز رادمنشیک

آذر    زمانی ـ    مسئولیت   سلب  ازرادمنش  ـ که1348رسید 

 خارج   به  هایشخاطر مسافرت  به  علوی  شد و تقریباً بلافاصله

  عنوان  به  هم و سرانجام زیر فشار قرار گرفت شرقی ازآلمان 

  . رسماً از حزب .سی.بی« با رادیوبی»غیر مسئولانه  مصاحبة 

با    اش و رابطه  رادمنش  خود دربارۀ  کردند. علوی  اخراجش

از    روز پس  ، و شانزده1984  فوریة 29  تاریخ  به  ایاودر نامه

 :  نوشت من به رادمنش مرگ

بعدازظهر برابر با    و نیم  شش  ساعت  1984  فوریة   13»روز  

 ترین و شریف  من  دوستان  ازبهترین  ... یکی1362بهمن  24

  سالگی78در    ، دکتر رضا رادمنششناسممی  من  که  مردی

سرازیر نشود    از چشمم  اشک  که  کنم  ... باید سعیدرگذشت

در اثر   که  است  مواظب   و هر آن  برداشته را ترس  زنم  چون 

سهشوم  تلف  بنده  مصیبت   این هم  ماه  .«  درنامهبعد    ای، 

  کردم  نقل  : »از آنچه نوشت  سال  همین  مه  24  تاریخ  دیگر به

  چه  مرد شریف  این  از مرگ  پس  کهبزنی  حدس  توانیمی

  دلبا او درد  که  را ندارم  . دیگر کسیامشده  کسبی  اندازه

 .«  کنم

غافلگیرانه  ناخواسته   قول  . طبقافتادم  پرت  از مطلب  ای و 

داده  به  که پسبودم  او  ـ   ایران  به  کاوه  مجلة   ازرسیدن  ، 

آن   که  ای شماره در  ناگزیر    شده  چاپ  »میرزا«  ـ  بود 

  در شمارۀ  که  کردم  سیاه  داستان  این  دربارۀ  ای چندصفحه 

 با عنوان   ایدر گاهنامهشد و بعد هم  چاپ  مجله  این  بعدی

  چاپاز  شد  منتشر می  زیر نظر خسرو گلسرخی  »سحر« که

تابستان  سال  درآمد.شش در  که  1353  بعد،  دیگر   به   بار 

تو منتقد    گفت  منبه  مطلب  همین  به  با اشاره  آمدم  پاریس

  کرد که  اضافه  خودش  خاص  . و بعد با حجبهستی  خوبی

است به بگذاری  کارهایتر  کنار  را  به  دیگر  ادبی  و    نقد 

نمیبپردازی  اگر  از منمیداشتم  حتم  شناختمش.    خواهد 

  بود که  او آدمی  هو کند ولی  خلایق  بگیرد و مرا پیش  انتقام

  به هر حال  . بهداشترا روا نمی  کاری  چنین  همبر دشمنش

  فعال یک  عمرزور زدیم ! یک: »ما را باشبرخورد. گفتم من

  فکرهایی  تمام روی حرفهایت ، حالا تو با اینباشیم سیاسی

  باطل  خط   یک  راحت   کردممی  خودم   درحق   من  که

  در جمعی  بارهم  نبود، یک  معامله  کن  او ول  .« ولیکشیدی

  منتقد ادبی  از او پرسید بهترین  کسی  وقتی  که  ناظر بودم

  آقایی  یک  به  وقتی  : »ما یکگفت  بااشاره  نظر تو کیست   هب

 برخورد.« بهش هستی  منتقد خوبی گفتیم

ما تجدید    دیدار و مکاتبات  باز هم  فرانسه   سفر دوم  در این

از ژنو   . مستوفیگرفت صورت از دیدارها درمونیخ شد. یکی

  روز همو بیشتر از دو سه  است  در مونیخ  علوی  کرد که  تلفن

 که   اماو گفته  و به  روممی  دیدنش  به  دارم  ماند. منآنجا نمی
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به  ازمقداری  . پسآییمی  تو هم لند  پرواز   این  غر و  شهر 

علویکردم مجلة  .  دفتر  خانة  کاوه  در  محمد    در 

  »وبا«یش داستان  جا بود که بود، و در همین  ساکنعاصمی

داد.  نا می  بود و بویکننده  خسته  ما خواند. داستانی  را برای 

طنز بر    به  مستوفی  بود که  ایجمله  جمع  العملتنها عکس

همه  آورد:»خسته   زبان خودش  خندیدیم  نباشید!«    هم  و 

نویسندۀ  لبخندی  ـ  زده  زد  »وبا«  را  تقصیر »میرزا«  بود. 

بنویسد    ایران  داخلی  محیط  دربارۀ  بود. اصرار داشت   خودش 

  را بکاود و طبیعی  ذهنش  کارمجبور بود اعماق   این  و برای

  و چند سال بیست که اینمور و گرد گرفته اعماق  از بود که

  و زنگ  پوسیده  هایجز عتیقه   چیزی  افتاده  پرت  از وطنش

 آمد. نمیبیرون زده

  طرف  آن  به  من  چرا که   رفت  دیدار از میان  بعد امکان  چندی

  ویزای  گرفتن  برای  ، او همبروم  هم  خواستمونمی  نداشتم  راه

  رفقا پس  بود که  شدهگرفتار مشکلاتی  شرقی  از آلمان   خروج 

برکناری دبیرکلی  رادمنش  از    ایجاد کرده  برایش  حزب   از 

 حزب   از طرف  گفتاز دیدارها می  در یکی  از آنبودند. پیش

  و من  کنی  راروشن   خودت   باید تکلیف  اند کهنوشته   من  به

  بود ـ گفتم  حزب  دبیر اول   وقت  در این  ـ که  اسکندری   به

  امضای  و فقط  است  کیانوری   ، حرفتونیست  حرف  این  که

  نامه  ما درمحدودۀ  طة راب  ترتیب  این  . بهاست  تو در زیر آن

 ماند.  باقی نگاری

تواند  می  معمول  طبق  نوشته   من  به  دوره  در این  که  هایینامه

 در هر سفر موقع   من  باشد ولی  در برداشته   جالبی  مطالب

  امانتبه  که  فرستادممی  پس  آنها را برایش  ایران   به  بازگشت

  آنها را با خود به کردمنمی دارد زیرا جرأت نگه نزد خودش

.  یاد ندارم  چیز به  آنها هیچ  ازمطالب  و حالا هم  ببرم  ایران 

  اولدر چهار سال  هم  از انقلاب   پس ِبر اینها در ایران  علاوه

  هایینامه من برای استبداد شاهی دستگاه از سرنگونی پس

  در کدام  دانمو نمی  مانده  در ایرانهمه  جز یکی  که  فرستاده

 . است رفته میان یا از افتاده گوشه 

 همیشه   داد: علوی  رخ   ما در ایران  بعدی  دیدار یا دیدارهای

را،    ایرانیش  و گذرنامة  سوختمیایران  به  آمدن  در اشتیاق 

  تبدیل وقت  بود، هیچ  آفرین  مشکل  برایش  اغلب  که  با این

او    به  نراقی  احسان  بود که  کرده  تعریف  بار برایم  نکرد. یک

  گفتبیاید. می  ایران   به  که  است  و از اوخواسته   کرده  مراجعه 

  ترسممی  ولیاو بدهم  به  مثبت  جواب   خواست می  دلم  خیلی

هم مرا  پشت بعضی  مثل  بخواهند  من  ها  و  ببرند    رادیو 

 دانست نمی زمان او در این . البته کارها را ندارم این  حوصلة 

او    سایة  اطلاعاتوزارت   از جمله، و  ایران   امنیتی  مقامات  که

تیر می با  برایرا  عنایت  مثال  زنند.   مجلة   صاحب  محمود 

، مصاحبه  از کشور در یک  بعد در خارج  سال« خیلی»نگین

مورد    اطلاعاتوزارت   هایگیریسخت  به  اشاره  ضمن  در 

این  به  مرتبه  : »یکگفت  مجله  سانسور مطالب   که  خاطر 

مطلبی  علویبزرگ  اسم در  کردند    مجبورم   بودم  آورده  را 

 (2.«)کنم را عوض مجله صفحة  هشت

از    و نیم  ماه  شد و هنوز یک  نصیبش  دیدار وطن  سرانجام 

  ایران  به  1358  فروردین  هایدرنیمه  بود که  نگذشته  انقلاب

  ازیک  بود بیش  داده  قبلاً نشان  که  اشتیاقی  آمد. امّا با همه

بود، شاید    مالی  امکانات  فقدان  نماند. دلیلش  در ایران  ماه

.  در او وجود نداشت  خطری   چنین برای  کافی  جسارت  هم

 ازوطن   دوری  سال  و پنج  از بیست  او و پس  و سال  در سن

  بی  با زندگی  آسانی  شد بهنمی  را در آلمان   مطمئن  زندگی

 کرد. عوض انداز در ایران  چشم

  سفرها بیش  سفر کرد و در این  ایران  به  بار دیگر هماو دو  

  و اهل  روشنفکران   گرم  وپذیرایی  مورد استقبال  از بار اول

گرفت  ادب قرار  هنر  این  و  با  در    اقامت  هوس  همه  اما 

و خرداد    ـ اردیبهشت  نکرد. در سفر سوم  اش وسوسه وطن

 ، از فارس جنوب   بود:تمام  خور شده   ـ بیشتر چشته   1371

کرمان خوزستان   و  سیاحت   و  چیزهای  کرده  را    ایتازه  و 

بازگشت  بود.پس  دیده نامهء    آلمان  به  از  در  اکتبر    12ـ 

اگرپا دهد باز    : »منـ نوشت  1371مهر    20برابر با    1992

اینروممی  ایران  به  هم به  .  همدان  کردستان  بار  و    و 

  ... باز همبود: »دامغانی  شده  فراهمهم  «. وسایلشبلوچستان 

 ایران ، هر جایزنم  همراه  که  است  کرده  دعوت  ایمرا در نامه

 ببرد.«  خواهممی که

  را دوست  »ایران   که  کرّات   ، و بهنوشتو می  گفتمی  همیشه 

  و دوستی  علاقه  «، و ایندارم  رادوست  ایران  «، »مردمدارم 

  به که ازسفری  از بازگشت بار پس بود. یک ظاهراً دو جانبه

:  ـ نوشت   1983  مه  29  تاریخ  به  ایبود ـ در نامه  کرده  ایران 

این  ایران   که دو سفری  »در   مردم   که  کردم  یقین  بودم  در 

  هتلملوس  تا دخترهای  گرفته  کارگر آبادانی  ، از بچة ایران 
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کردند  می  آوردند چقدر ابراز علاقهمرا بجا می  وقتی  هیلتونی

این غریبسال  که  کسیبرای  احساس  و  و مورد    افتاده  ها 

 .«چقدر صفا داشت دانینمی بوده اراذل  خشم

  و طوفان  رعد و برق   بی  ، اگرچه بهار آزادی   خوش   روزهای

دیگر    بسیاری  مثل  هم  شدند و منسپری  سرعت  نبود، به

،  موشک  و قایم  و گربه  موش  بازی  از چهار سال  پس  بالاخره

  دی15و از    شدم  رانده  خارج   به  و اطرافیان  زیر فشار دوستان

فرانسه 1361 اولین گزیدم  اقامتدر  از  اینجا    کارهایم  .  در 

بارها    برمکاتبه  او علاوه  با او بود ولی  و مکاتبه  با علوی  تماس

  از این  از یکی  روز پس  . یکخبر گرفت  من  از حال  تلفنی

  تو را دوست   باید خیلی  : »آقا بزرگ«گفت او »قوام  هایتلفن

 باشد.« داشته 

 ـ »چطور مگر؟« 

قدر    این  کسی  برای  آقا بزرگ  که  نداشته  ـ »هرگز سابقه

 بگذارد.« مایه

  خوش   و انسان  در فرانسه   فارسی  زبان  رسمی  مترجم  قوام

س  یدر پار  من  اقامت  اول  هایدرماه  بود که  بود و کسی  قلبی

کرد و دفتر کار  می  دیگر مرا تر و خشک    از هر کس  بیش

به  اش وخانه آدرس  پاتوق   عنوان   را  تلفن  مکاتبه  و  در   و 

  در کشورهای  ها اقامتسالعلت  بود. او به  گذاشته   اختیار من 

تماس  شرق  و  بسیاری  نزدیک  اروپا  مسئولان   با   حزب   از 

خوب توده را  معلومشناختمی  آنها  بعدها  که  .   علوی   شد 

برای او تصورمی  که  از آن  بیش  خیلی  حتی   مایه  من  کرد 

یکگذاشتهمی مثل  .  معذرت  که  این  بار  خواهد  می  دارد 

. نیست  آسان  شما چندان  به  کردن  : »تلفننوشتمن  رای ب

ها  و باید ساعت  ندارمو آنجا تلفن  شهر هستم   خارج  اغلب  من

  .« و محبتشمیسر نیست  کار برایم  و این  بمانم  در پستخانه

  حق  من  گردن  بود: »تو به  کرده  تکمیل  جمله  بااین  را هم

 تو را دوست   ... منخواهدبدهمی دلت که و هر فحشی داری 

 .« این گذارممی  تو احترام   و به  دانممی  شریفی  و آدم  دارم 

دست  که  اینامه  دراولین  مطلب در  او  بود.    آمده  دارم  از 

  ( یعنی1362فروردین  5)   1983  آوریل  25  نامه  این  تاریخ

ماه  بیش دو  نیم  از  من  پس  و  ورود  و    است  پاریس  به  از 

اولین به  که  نیست اینامه  مسلماً  او  از    رسیده  من  از  زیرا 

خوشحالی   اولیه   هایخوشامدگویی اظهار  وتبریکاتو    ها 

  و از این   خمینی   یا زندان  اسلامی  جمهوری   از جهنم   نجات

  آید ـ در آنمی  مکاتبات  معمولاً در اولینها ـ کهحرف  قبیل

 .نیست خبری 

  فرستاده  برایش  از این  پیش  که  هایییا نامه  در نامه  دانمنمی

  بود این  کرده  اشاره  نامه  اودر این  که  بودم  نوشته   چه  بودم

داشته  شجاعت چیزهایی  که  امرا  او    دربارۀ  که  از 

  بودی  «. »نوشتهرا بازگو کنم  از آن  »اقلاً قسمتیامشنیده

.«  گذارم  باقی  ایران به  برگشتن  برای  جاپایی  خواهممی  که

  ایران   برای  . دلمکردمپیدا کرد می  ، »اگر بشود جاپاییآری 

  و غیره و احمد محمود و دامغانی آبادی تو،دولت و دوستان

  و نسیم  رنگ  وآبی  صاف  و آسمان  خودم  و خانوادۀ  و غیره

از عمراست  شده  تنگ  کوهساران  و    نمانده  باقی  چیزی   م. 

  برای  .« و سختباشم  راه  به  چشم  سال  سیتوانمدیگر نمی

گرفتن ایران   خبر  آشنایان  از  دوستان  و    دلتنگیایرانی  و 

 کند: می

ایران   کس  دیگر هیچ  که  شده  چه   »راستی    نامه  من  به  از 

جوابنمی و  یکی  شاه  دهد؟زماننمی  نویسد  نفر   اقلاً  دو 

نامهمی  جرأت  و  بهمی  کردند    نوشتم  نامه  یلفانی  نوشتند. 

؟ خبر داری  . از شاملو چه چند نفر دیگر هم نداد. به وجواب 

من  هم  ساعدی حیف دلخورشده  از  تلفنیاست  ؟  او    به  ... 

تابستان  که  گفتم راستی آیممی  در  دامغانی  .    چه  از 

  که  است  زندانی  چه  ؟ ایناست  ؟ هنوز در زندانخبرداری 

لای  خبری   هیچ کند.  نمی  نشت  خارجبه  آن  دیوارهای  از 

  دانم. میبنویس  دور و برت  هایو روزگار بچه  از حال  کمی

  فشار بیاور. من  خودت  . اما بههستی  تنبل  نویسی  درنامه  که

 .« هستم تشنه 

،  دیدارهایی  هم  شود و گاهتر میفشرده  مکاتبه  زمان  و از این

پاریس  البته  کوشد بر  می  که  اوست  دهد؛ و اینمی، رخدر 

  وفرانسه   شرقی  دو کشور آلمان   بوروکراتیک   مشکلات  همة

برای  غلبه و  همدوستان  دیدن  کند  شاید  و    تازه  نفس  ، 

  نوع  هیچ  مطلقاً امکان  من  شهر بیاید چراکه  این  ، بهکردن

رابطةندارم  ولخرجی  به  میان  عمیق  انسانی  .    قلمرو زن   ما 

پسرممی  گسترش   وپسرم چهارده  وقتی  یابد.    سال  هنوز 

  ـ پیش1986  اوت  تا یازدهروز ـ از اول  ده  برای  بیشتر نداشت 

آنها    میان  قعمی  پیوندی  مدت  و در این  رفت  مهمانی  او به

کرد،    پاریس  او را روانة  که  از این  پس  وجود آمد. علویبه

... پسر  دارم   و حالابیشتر دوستش  داشتم  : »دوستشنوشت 
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هیچاست   خوبی هم  اصطکاکی  ،  از  نداشتیم  با  دو  هر   .

  باز هم  زمان پیوند با گذشت  .« اینداشتیم شنوی حرفهم

بهتر میعمیق ما    به  علوی  خبر مرگوقتی  که  نحوی  شد 

پسرم  جایی  بی  رسید  از  شد.    نشسته   که  اختیار  بلند  بود 

 زد، به  قدم  هدف  را بی  و راهرو خانه  سالن  بارطول  چندین

 حرف   کلمه  یک  که  این بدون  و آخر سر هم  رفت  خودش  اتاق 

ما    او بود که  زد؛ و هم  بیرون  بیاید از خانه  بیرون  از دهانش

برای  دق  آخرین را  و  تر آخریدیدار،  با علوییق    به  ن وداع، 

افتاد یا  می  یاد علوی  ها بعد هر وقتتا هفته  برد. زنم  برلن

شد، و  پر می  از اشک   آمد چشمانشمی  پیش  علوی حرف  

او    به  ، ذهنموقت  تمامو نیم    از دو ماه  خود هنوز پس   من

 .است مشغول 

را    کفرم  آمد کهمی پیش هم  بود اما گاه  دو طرفه  علاقه  این

 ارتباط   قصد قطع  به  ای بارواقعاً نامه  یک  آورد، و حتیدرمی

نوشتم او  ولیبا  جواب   ؛  نامة  نوشت   من  در   30  )در 

عزیزم1990ژوئن »باقر  من  (:  از    فایده  ای دلخور شده  اگر 

من خانواده  ندارد.  و  را  دوست  اتتو  هرگز    دارم را  و 

فراموش   هایمحبت را  منکنمنمی  تو  از  حتماً   ناراحت   . 

 ات صمیمی  دوست رد بر سینة  دست لحن با این که ایشده

( 1990اوت  12)  دیگری  در نامة  باز هم  .« و بعد از آنایزده

هر    کوچک   باشید. من  نداشته  رنجشی  تکرار کرد: »از من 

 «. مدارا کن ایرنجیده. اگر از منشما هستم سه 

و   بازپرسی  از پروندۀ قسمتی  من قرار بود که از این  داستان

سه  »پنجاه  دفاعیات تنظیم  و  برای  نفر«را    آماده  چاپ  و 

برای  کردممی بعضی  این  و  با  بازمانده  کار  و    پنجاه  هایاز 

 و سؤالات   گرفتم  تماس  نحوی  به  و خارج  نفر در ایرانسه 

  هر کدام  . دیگراناز آنهافرستادم  هر کدام  برای  و عامی  خاص

خاص  ولی  خودشان  برخورد  داشتند    جای  به  علوی  را 

غیر  برایم  از او بکلی  توقعی  بی  با همة  که  نوشت   اینامهپاسخ

 (:  1990مه 5ـ) در بود.نوشت منتظره

  توانمی  زبانی  ها فقطپرسش  این  بود... به  مفصل  ات  »نامه

.« و  ندارم  و فرصت  و وقت  حوصله هیچ  و اکنون   گفت  پاسخ

هم نمی  کرده  اضافه  بعد  »اساساً    این  دانمبود 

مانند تو    دارد تا کسی  اهمیتی  نفر چه 53  گرفتاریموضوع 

  کند. جمعی  آن  پژوهشخود را صرف  گرانبهای  آنقدر وقت

هم  که  تجربه  بی  جوان  با  تا  چند  تا  امور   دربارۀ  چند 

 برای   وقت  شهربانی  زدند، رئیسمی  و گپ  نشسته کشورشان 

کرد و   و حبس  بیلمز را بترساندگرفت  قزاق   رضاخان   که  این

هیولایی آنها  یکی3)  ... هیچ  که  ساخت  از  حالا  نبودند.   )  

  تاریخی  اهمیت  کمتر چه   کرد و دیگری  جانیبیشتر سخت 

.«  نیست  از اینبیش  نفر چیزی   53  دربارۀ  من دارد؟ قضاوت

از چند سطر دوباره   به  بود: »نظرم  تأکید نوشته  به  و بعد 

  در چند سطر پیش که است نفر همان  53 دربارۀ طور کلی

 نفرنوشته  53 دربارۀ کتاب یک خودش که .« کسیامنوشته 

داد.  می  جواب   من  طور به   این  جریان  این  بود حالا دربارۀ

در    از کوره  بود کمتر از من  دیگرهم  هر کس  کنمفکر می

بدبختانهرفتنمی   نیست  او در دسترسم  نامة  کامل  متن  . 

هم  خودم  ونامة ندارم   را  اختیار  این   هرچه  ولی  در   بود 

مرا   وبرای  عصبانی  شدت  به برخورد    دل  دق   که  این   کرد 

جملاتیباشم  کرده  را خالی  خودم  عمداً  نامة  ،  در    از  را  او 

سه  پنجاه  »پروندۀ  کتاب  پایانیقسمت فصل  و  در    نفر« 

  ، با اینکردم  چاپدیگران   هایاز پاسخ  ها« و پیش»تکمله 

فرستادن  دلم  همه با  کتاب  نسخه   یک  نیامد  را   دل  از  او 

ماجرا باخبر نشد یا اگر    از این  وقت  و او ظاهراهًیچ  بشکنم

 نیاورد.  من روی به گاه با خبر شد هیچ هم

مورد    دهد و در ایننمی  پس  نم  در مورد سیاست  دانستممی

  بعضی ولی از او نداشتم هم .توقعیکردممی کاملاً مراعاتش

در    آورد.خودش را درمی  مورد بالا دیگر شورش   ها مثلوقت

گفته  یک هماناست   جا  از  جوانی  :    سعی  »من  روزگار 

ازسیاست   خودم  کردممی بکشم  را    سیاست  این  ولی  کنار 

درمورد    گویممی  که  .«؛ و اینانداخت  دست  من  به  بود که

  به  نسبت  که  نیست   این  داد معنایشنمی  پس  نم  سیاست

 و یا نسبت   نداشت  ایدغدغه  ایران سیاسی  و جریانات  حوادث 

  راین بود، منظو  علاقه  ، بیو یا بدتر از آن  علاقه  آنها کم  به

« حاضر نبود و یا در حضور »نامحرم  جمع  در میان  که  است 

اظهار نظر    سیاسی  و حوادث   در موردمسائل  قیمتی  هیچ  به

 :بگیرد. چند نمونه کند یا جبهه

  بن  »آری   « نوشتة خون  »پول  کتاب  خواست   بار از من  یک

  که  نوشت  کتاب  از گرفتن  وپس  کنم  تهیه   « را برایشمناشه

نیست  وجه  هیچ  به برای   آن  حاضر    پس  من  را 

  باید این  . آدمامکرده  خطی  را خط   بفرستد.»سرتاسر کتاب

وار    . ما تئوری کیست دنیا دست  را بخواند تا بفهمد که  کتاب
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  که  دانستمی  .« و چونآموزیم، حالا عملاً میبودیم  پذیرفته

  نسخة   یک  من  کرد کهمی  توصیه   امرا هنوز نخواندهآن  من

چیز    وگرنه  : »باید حتماًبخوانیکنم  تهیه  خودم  دیگر برای

بنایداده  از دست  زیادی  خودش   ادعای  به  که  مناشه   .« 

ـ    اسرائیل   جاسوسی  عضو موساد ـ سازمان  کهبر این  علاوه

 و همچنین   آمریکا وشوروی  جاسوسی  هایو با سازمان  بوده

  ایران   میان  اسلحه   در معاملات  داشته   ارتباط  ایرانی  مقامات

  زیادی  از اسرار سیاسی  و در کتابش  بوده  واسطه و اسرائیل

 .است برداشته پرده

  نامة1371  در فروردین  ایران  به  از سفرش  از بازگشت  یا پس

ـ    1371مرداد    26برابر با    1992اوت  17ـ    نسبتاً مفصلی

آن  که  نوشت  زمینه  علاوه  در  فرهنگی  ادبی  هایبر    و 

  خود نیز، که  ـ سیاسی  اجتماعی  و استنتاجات  مشاهداتبه

  کوتاهش  اقامت  زمان  دربرخوردهای  و تعمق  مطالعه  نتیجة 

 بود:  کرده  اشاراتی بوده در ایران 

  مره  کوه زبان فارسی ایل زندگی محل ، کهسرخی »در کوه

میان  است  سرخی  کازرون   در  چراغشیرازو  و    دیدم  برق   ، 

وقتیاتومبیل  و  دهبان  ،  از    ماشین  این  که  پرسیدم  از  را 

و با دلار    ام را فروخته  هایم  بره  سال  یک  ای گفتکجاآورده

از آرد  حال تا به ایل .اینرا خریدم ماشین این تومانی هفت

اکنون  کردهمی  زندگی  بلوط فرزندانشان  و  به  دارند   را 

فیروزکوه  کازروندانشگاه می  و  شیراز  و  و  فرستند 

  اند. پنجشدهکار گمارده  به  نفت  در شرکت   التحصیلان فارغ

گذراندم شیراز  در  دیگر  شهری روز    و  میلیون  یک  که  : 

نفرجمعیت   دویست قریب  هزار  گفتند  و  هزار   دارد  صد 

فارس در  درس  دانشجو  عینمی  دارند  در    حالخوانند... 

و    در مشهد و شیراز زد و خورد شده  که  و خواندم   شنیدم

 از بازاریان  جمعی . بگویم  چه اند. ازگرانیشده کشته جمعی

هفت    با ماهی  شوند و کارمند دولتهر روز ثروتمندتر می

هزار بیست  کم  دست  بهای  به  ای اقلاً خانه  حقوق   هزار تومان 

سهمی  اجاره  تومان ایران گروه  کند...  هم  اکنون   در    با 

گروهیدرافتاده معامله  اند  و  هستند  آزاد  بازار  و    طرفدار 

سست  باخارجیان  مذاکره اندیشمندان   کردن  و  ـ    افسار 

ـ و    با متفکرانگیریبازار هستند و سخت   هواخواه   گروهی

  نامة  دیگر. ولی  مطالب  با هر دو مخالفند.« و خیلی  جمعی

 کند: می تمام جمله خود را با این

برای»این  را  نوشته  ها  اینهمه  برای   نه  امتو  و  علاوه    .« 

بالای  که  است  ای برجمله  خط  اشنامهدر  نوشته   با  :  قرمز 

قابلاست  »خصوصی پیشنیست  چاپ  ،  رفتن  .«    به  از 

نامهتهران  بیستم  نوشته   ایدر  »روز   تهران   به  آوریل  بود: 

می بهکنمپرواز  به  این  ...    بتوانم  که  روممیایران   امید 

بهزمانه  »گذشت را  کنم  برسانم  چاپ  «  منتشر  هنوز و   .

قفس»موریانه در  خوبمی  خاک«  دلیخورد.  دریا    به  ، 

 شود.«  می چه تا ببینم زنممی

  ایران   و به  کرده  تمام  1367  « را در تابستان»موریانه  رمان

کلنجار    سال  پنج  به  از نزدیک  پسهم  بود و بالاخره  فرستاده

انتشار پیداکرد.    اجازۀ  1372  ارشاد در اردیبهشت   با وزارت

  تاریخ  از آن  بود که  خاطراتش  در واقع  « همزمانه  »گذشت

  جز همان  چیزی  کهـ    مبارکهوزارتخانة  تا امروز در همین

 . است زندانی ـ همچنان سانسور نیست محترم ادارۀ 

  خواسته   نرسید. بارها از ناشرش  دستم  به  موقع  به  موریانه

او از   از قرار معلوم  بفرستد ولیرا برایم   از آن   ایبود نسخه 

است  خوب   که  است  هاییخشک  ناخن  آن    این  بلد 

پشت   پشتوانه  بی  هایجورسفارش  اما    گوش  را  بیندازد. 

.  شده استن  از آن   چندانیاستقبال   ادب  اهل  از جانب  شنیدم

  عنوانش  دیدم  من  را که  نوشتند و یکی  در نقد آن  مقالاتی

»بزرگ  تقریباًچنین  موریانه  علوی  بود:  .«  است   خورده  را 

»در تبعید، دور   بودکه کرده اعتراف از آن پیش خیلی البته 

ارتباط  ،  ادیو ش  غم  عمق  به   تواننمی  با مردم  ملموس   از 

برد.« و    پی  هموطنان  هایها، آرزوها و شکستها،لذترنج

  سوزاندمخود را می  بودکتاب  بود: »اگر در اختیار من  نوشته 

نو طرحی  از  )انداختمبرمی  و  انتقادات4.«  اما  را   دیگران  ( 

با    معادل  1993نوامبر    8  تاریخ  به  اینیاورد و در نامهتاب  

را    موریانه  که  ام :»شنیدهنوشت  خودش  1372  آبان  27

موارد   گونه  در این  هدایت  صادق   که  دانیاند. مینپسندیده

  این  نوشتن   و جربزۀ  هستم  با حیایی  آدم  ؟ بندهگفتمیچه 

  بود که  رفته  .« یادشندارمحسابی  آدم  به  را در نامه  اصطلاح 

البته ـ  قول  باز هم  قبلاً  به  هدایت  صادق   از   نوشته   من  ـ 

اینورش  یه»به  است  با  به  سال  کتابش  همه  !«    چاپ  بعد 

 بود.  رسیده دوم

  هایاز نامه . یکیگفتممی سیاسی مسائل او به از دلبستگی 

کند:  آغاز می  جمله   ـ با این  1996اکتبر  4  تاریخ  خود را ـ به 
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،  است کرده  ناراحت  مرا سخت   که  خود را از غمی   »باید دل

  کردستان  مردم  نصیب   که  است  بدبختی  و این  کنم  خالی

  دربارۀ  اطلاعات  سلسله   یک  ازطرح  شود.« و پسو می  شده

  ها واتفاقاتآن  سیاسی هایو سازمان و عراق  ایران کردهای

نویسد  می  و من  زنم  به  خطاب  است   در جریان  که  و حوادثی

از شما دو تا    چند سؤال  است  وادار کرده  »مرا  اوضاع  این  که

ادامهبکنم تأکید  با  و  کهمی  «  چیز خواهممی  »من  دهد 

 کنید.«  روشن را کمی جاهل بندۀ  ... اینبفهمم

  مسائل  دربارۀ اطلاعات کسب به علاقه همه اما با این علوی

اجتماعی  سیاسی به  وجه  هیچبه  و  این  حاضر  در    بگومگو 

  یک  همبا من  و جدل  در مورد بحث   موارد نبود و حتی  گونه

  با تو هم  در رابطه  که  ـ نوشت  1994  فوریة 10  بار ـ در نامة

  سن  تقاضای  . اینبروم  و آسته  بیایمآسته  که  دارم  »تصمیم 

 .« است من

  را خالی  خودش  باید در جایی  انسان  بالاخره  اما از آنجا که

  به  یکی  به  کرد و با منمی  عدولتصمیم  از این  کند گاهی

می که  بخصوص   پرداختدو    به  توده  حزب  پای  آنجا 

از    »رهایی  عنوان  تحت  از من  ایبار مقاله  آمد. یکمیمیان

اشارۀ در  مهرگان  32مرداد  28  حوادث  به  استعمار...«    در 

  زمان  در آن  توده  حزب  از قدرت  در آن  بود که  شده  چاپ

نوامبر    28  تاریخ  ـ به  ای و او در نامه  بودم  آورده  میانبه  سخن 

  رد کرده  مرا با قاطعیتنظرهای  نقطه  که  از این  ـ پس  1994

می تهدید  کهبود  پایش  کرد  ر  »اگر  و    هم  وبرویافتاد 

 .« باری رسممی  حسابت  به  واداشتی  حرف  و مرابه  نشستیم 

 را دربارۀ   آمیزخودمو ستایش  نظر مثبت  مناسبتی  دیگر به

سال  ایران   تودۀ  حزب  کودتای  پیش  هایدر  مرداد   28  از 

  پس  کیانوری  تودۀ  حزب  به  اشاره  و ضمنبودم  نوشته   1332

کودتا    درآن  مادر من  که  بودم  کرده  اظهار عقیده  از انقلاب

بود    شده  خارج  ایران   از صحنة   همیشه   و برای  از پا درآمده

.  نیست  مادر من  او را بر خود نهاده  امروزنام  که  قحبه  و این

نامة  تاخت  من  به  رحمانهبی  سخت  ـ و    1996ژانویة   ـ در 

 ای غلو کرده  نظر من  به  از هم... ب توده  حزب  : »دربارۀنوشت 

آثار بسیار   . کدامرانیمی  « سخناز »منشأ آثار بسیارعالی

درآمد  اللهآیت  صورت  به  که  از ابتدا تا وقتی  زن  ... اینعالی

 بود.«   قحبه 

البته یواشکیحرف  این  اما  را  برای  ها  .  نوشتمی  من  و 

  از لحاظ  کند و، چهپیدا نمی  انعکاس  در جایی  دانستمی

چه  شخصی لحاظ  و    درمیان   بازخواستی   عمومی  از 

بود:    بکم ٌ صم  و در جمع  دیگران  ، پیشنخواهدبود. برعکس

 حزب   خواستند دربارۀآمد،می  سراغم  . بهB.B.C  »در لندن

 که   دلیل  این  به  . نخست کردم  . خودداریکنم  صحبت   توده

دخالت  درسیاست  بهکنمنمی  روز    که  گروهی  به  علاوه  ، 

  تا چه  اقرارات   این  دانمونمی  زنملگد نمی  خورده  زمین  اینک 

 (. 1983 ژوئیة 28 هستند.« )از نامة  یا قلابی واقعی اندازه

را سر    کائنات  همة  دل  رسید و دق می  من  به  فقط  زورش 

یکمی  خالی  من درنامة  کرد.  ـ  ـ    1995  مارس  10  بار 

او ایراد    شود بهمی  که  هستی  کرد: »تو تنها کسی  اعتراف

  ابروست   چشمت   بالای  که  آنها بگویی  اگر به   .دیگرانگرفت

متلک بهمی  پاسخ  هزارتا  »همقول   دهند.«  دوست  او    را 

 . پریدماو می پروا به  بی  گاهی  هم .« منداریم

راهپاریس  به  از سفرهایش  : در یکیمثال   به  فرودگاه  ، در 

در   که  ها و مردمیها و مغازهساختماناز تماشای  پس  خانه

 کرد وبا حسرت   تازه  آمد و شد بودند نفس  ها در حالخیابان

  به  که  دارید.« و من  ییآزاد  ، چهحالتان  به  : »خوش گفت

 و مهاجرت   غربت  پا افتادۀ  و پیش  احمقانههایگرفتاری  علت

داد    و تقریباًسرش  ، ترکیدمداشتم  و داغان  درب  ای روحیه 

 است   گرسنه  شکمت  که  . وقتیآزادی   این  به  : »شاشیدمزدم

و   شنویمی  توهین  ها از هر چلقوزی وگداخانه  و در ادارات 

  از اعراب  محلیدیگر چه آزادی کنیمی خود را گم انسانیت

 شما.«  پیشکش آزادی ؟ اینآزادی ! کدامدارد؟ آزادی 

.  در اینجا خبر داشت  من  و روحیة  زندگی  از وضع  و بیش  کم

  حرفت  که  کرد، یعنی  نداد و سکوتنشان  العملیعکس  هیچ

  های میوه. بساطبکنم  خواهمنمی هم  اما بحث  ندارم  را قبول 

برق   رنگارنگ ویترین  افتاده  و  با  مغازه  هایو  ها 

نکند.    او را جلب   توجه   توانستنمیزیبایشان  هایدکوراسیون 

  در برلنکرد که  حکایت  با حسرت  ما باز هم  روز در خانة  یک

. در نیست  خبری  فروشی میوه  هایجور بساط  از این  شرقی

  مثلاً پرتقال  افتد کهمی  بار بلند گو راهآنجا هر چند روز یک

ـ    صندوق و دو سه  دویمیا موز یا چیز دیگر، و ما می  آمده

 .  خریممی ماندو هفته  یکی باشد ـ برای که هر چه
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  ، تویهست  خرید هم  چیز متصدی  بر همه  علاوه  که  من  زن 

که  حرفش اینها کهآقابزرگ  دوید  مربوط  به  بینیمی  ،    ما 

مننیست  مجبورم   برای  .  غرب  شرق   خرید  شمال  و  و  و 

به  پاریس  جنوب  بازار چینی   . یکبدوزم  هم  را  ها  چیز در 

  برای  ها، و منعرب  چیز دیگردر محلة   و یک  تر استارزان 

ته  کردن  جمع  و  یک  زندگی  سر  به  طرف  باید  را    شهر 

 .  دیگر بدوزمطرف

، در  دیوار برلن  از سقوط   پس  و اندی  سال  و او بعدها، یک

نامه  یکی به  هایشاز  نوشت  1991  فوریه  10  تاریخـ  :  ـ 

  گردمدر شهرمی  ساعت  یک  روزی  گفت  زنم  به  اکرم  »روزی 

.«  داریم  روزگاری  چنین   و... ما اکنون  تر استکجا ارزان   که

ضمن امیدواری   و  روزی  این  »اوضاع  کهاظهار  بهتر   دیار 

  درعذاب  روزها کمی  »اما این  داد کهمی  خواهد شد« توضیح

روزیهستیم گفتی  ...  تو    به  بیایی  شرق   به  داری  میل  تو 

  من  . بهکنی  زندگی  شرایط   اینتحت  توانیتو نمی  که  گفتم

نمی  که  کردی  پرخاش چه  دانیتو  است  اینجا  هر  خبر   .

اخطاریه  روزنامه مقابل  و  در    فلان  که  ایستادن  پلیس  و 

بده  مالیات گرفتاری  را  داریمو  حالا  را    مصائب  آن... 

  خر تو گِل  رسد و ما مثلها هر روز مینامه  . از اینچشیممی

بلاها را در بر   این   همة  آزادی  . بالاخرهایمگیرکرده  و لجن

  هرجا، اما دست  و سفر به  شیک  و لباس  هست  دارد. میوه

 .«و خرما بر نخیل است ما کوتاه

  او به  برای  هاییمضیقه  هم  مالی  از لحاظ  دو آلمان  وحدت

  ناشی  هایاز ناراحتی  دیگر هم  بود. در چندنامة  وجود آورده

سقوط  برلن   از  منتهینوشتمی  من  برای  دیوار    هردفعه  ، 

نکنم  را جایی  آن  کرد کهتأکید می نامه  بازگو  به  اشو    را 

 : ندهم نشان کس هیچ

...  کنم  شکوه  از تنگدستی  توانممی  که  هستی  »تو تنها کسی

را   خانه اند و اجارهکرده کم مارک700مرا  مزد بازنشستگی

  مارک160نیز    زنم  بازنشستگی  برابر. حالا از حقوق   هشت

پیریکرده  کم سر  باید  همهکنم  گیری معرکه  اند...  جا    . 

گاهی  خوانی   روضه  روممی بازگو    روضه   یکو  بار  چند  را 

.  گیرممی  و مزدی  زنممی  آن  به  و برگ  شاخ  ، کمیکنممی

کنند    دعوت  سخنرانی   هر جا مرا برای  که  امجا گفتههمه  به

علاوه خرج  باید  اقامت  بر  و  به  هم  مبلغیسفر    من  نقد 

  سفر کنم  ، هانوور، کارلسروهه زاربروگن  به  بدهند... قرار است 

به  زندگی  و سر وته   تر همکوچک  . خانةکنم  وصل  هم  را 

کتابهایمبگیرم  توانمنمی جابدهم  .  گاهیرا کجا    سرم  به  ؟ 

  زندگی  سال  36  را که  زن   اما این  برگردم  ایران  به  زند کهمی

مناش جوانی با  نامةکنم  چه  گذرانده  را  )از   ژانویة   2  ؟« 

1991) 

  ایران  به  زنش  ( همراه1992  آوریل  20)  71  فروردین  31در  

و    و دیدار دوستان  سیر و سیاحتبرای  بار هم  اما این  رفت

 راهم   اشدر آنجا نماند. خانه  هفته  از پنج  ، و بیشقلم  اهل

کتاب  عوض اما  توانست   هایشنکرد؛  در    که  کسی  به  را 

او دوست  هایسال با  به  شدهاخیر  هزار   پانزده  قیمت  بود، 

این  مارک با   نویافته   دوست  این  که  شرط  بفروشد 

کند و کتابها را در آنجا بگذارد.    تأسیس  عمومی  کتابخانةیک

  خودش   گرفت  تصمیم  بودکه  سالگی  91از    پس  چند ماهی

خبر داد    طور قطع  به  1992اکتبر    23کند. در    را بازنشسته 

  و یا بهتر بگویم  امداده  را طلاق   دیگر چیز نویسی  نده»بکه

  : »تمامنوشت .« درضمن استدادهمرا طلاق  چیز نویسی که

خانه   هایمکتاب از  بهامکرده  بیرون  را   نیک   آدم  ، 

آنها   روزی که کند و امیدوار استآرزو می که امدادهخواهی

دسترس  در  هفتة  عموم  را  در  سال  اول بگذارد.«    دسامبر 

برلن  ( که1375آذر  20ـ    15)  پیش   رفته  دیدنش  به  در 

  هایشکتاب  که  سالنی  روز دو بار مرا به  نصفهیک    طی  بودم

 همان   کرد اینتکرارمی  اند، برد و با حسرتبوده  قبلاً در آن

  .  رفتند. پر گرفتند  . همهبودی  دیده  که  است  ایکتابخانه

  از فروش  ها پستا مدت  کرد کهمی  حکایتنجمی  خواهرش 

  من  دیگر پیشهایمبچه   که  نوشتهو می  گفتهمی  هایشکتاب

  آنها را نگاه  خالی  و جای  رومنیستند و هر روز چند بار می

اینکنممی با  به  دلخوشی  این  همیشه  همه.    خودش   را 

کهمی این  پس  داد  او  نامشبچه  از  یادش  ها    راگرامی  و 

و    یاران  میعادگاه  به  خود را در برلن   و خانة  خواهند داشت

 خواهند کرد.  او بدل امروز وفردای دوستداران 

1376اردیبهشت  5  

 
آخر و  نوشت:  دیپی  در  ی ن  مسلمانان  گورستان  در  ما  دار 

 1375اسفند    8=  1997هء  ی فور27برلن، در روز پنجشنبه  

چوب صندوقی  در  افتاد.  پریاتفاق  رنگ  مردی  دراز ین  ده 

ده و چشم بر هم نهاده بود، می گفتند آقا بزرگ است.  یکش
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باورانه به او نگاه کردم  ا ن شباهتی به او نداشت. نیاما کمتر

دی به سرعت از کنار آن گذشتم. او  یچ گفت و شنیو بی ه

 آقا بزرگ من نبود! 

 

هء مرکزی حزب تود  یتهءدون کشاورز عضو کمی دکتر فر  ـ1

ن  یو حزب در فراکس  ین  ا  تهءکی از وکلای برجسیران و  ای

حزبی در مجلس شورای ملی بود. بعدها در مهاجرت به علت  

 از حزب اخراج شد.  یی اختلاف نظرها

پاریمجلهء »م  ـ2 نقره  یهن« چاپ  مسعود  با  س، مصاحبه 

 کار. 

نبودند«  ی»ه   ـ  3 گهی  علوی ی »ه  یا چ  نبودند«؛  پخی  چ 

از به کار بردن و نوشتن کلماتی از ا ل خود  ین قبیمعمولاً 

 داری می کرد. 

،  1369ز  ییپا  ،  3شمارهء  ران شناسی، سال دوم، یمجلهء ا  ـ4

 502ص 
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 محمود عنایت 

 
 از »کند و کاوچی« تا نگین در غربت 

 ناصر پاکدامن 
راپورت از محمود   29است بر کتاب    ی این مطلب مقدمه ا

 عنایت  

 هنوز   و  خودمان  جمعة  شب  یعنی  بود  فرنگیها  شب  شنبهپنج

  خرید  تایی  دو  یکی  فروشگاهی  در.  بود  نشده  شب  هشت

  تلفن  که  دادممی  پول  صندوق،  جلوی  داشتم  و   بودم  کرده

  »در  گفتم  کجایی؟  پرسید¬. هدِا بود که میزد  زنگ  همراه

  »وقتی  گفت.  رسم«¬می  خانه  به  دیگر  دقیقة  ده   و   خیابان

  را  زنگ  رسیدم   که  خانه   به .  کرد  قطع   و   بزن«  زنگی   رسیدی

  گفت  مقدمه¬بی  که  بودیم  نکرده  احوالی  و  حال.  زدم

  محمود؟«  »کدام  پرسیدم!  کرد«  فوت  محمود  »متأسفانه

  بریده  حرفهای  هم  بعد  و.  سکوت  دیگر،  و...    »عنایت«   گفت

 .آخرینها این تا  نزدیک و  دور از یادها و. بریده

حالا که گفت و گوی مقطع و پیچیده در سکوتهای متوالی،  

  الکترونیکی  های¬تمام شده بود گفتم که نگاهی هم به نامه

 بودم   نرفته  سراغشان  به  معمول   خلاف بر  امروز،  که  بیندازم

  ساعت  در   سانتامونیکا  از  که  بود   مجید   الکترونیکی   نامة  و

: بود  نوشته  ژانویه  18  جمعه(  کالیفرنیا  وقت  به)  صبح  یک

.  است  کرده   فوت  گذشته  شب  عنایت   دکتر  که  شنیدم  »امروز

.  کنم¬می  خبر  هم  را  شما  کردم،  پیدا  بیشتری  خبر  وقتی

  نامه   گالیله،  جملة  این  همیشه،  مثل  هم   بعد  و.  بیدار«  یادش

 .چرخد«¬می  همچنان[  زمین]  اینحال،  »با :  داد¬می  پایان  را

نامة الکترونیکی مجید را برای دوستان و آشنایان و از جمله 

آناّ فرستادم و او حدود یک بعد از ظهر جمعه تلفن کرده  

بود و برایم پیام گذاشته بود که »ناصرجان، من آناّ هستم.  

فکر  بود.  رسیده  محمود  به  راجع  تو  الکترونیکی  نامة  آن 

ه هر حال خبر کردم شاید خانه باشی که نیستی. ظاهراً...، ب

بشه.  خوب  حالش  بود  قرار  چون  متأسفانه.  است،  درست 

بیمارستان بستری بود و ناگهان دو روز قبل از روزی که قرار 

بود بیاید بیرون... حملة قلبی کرد... من بیش ازین خبری 

...  آنجلس¬ندارم... نتوانستم ناهید را پیدا کنم. لابد رفته لس

 ...«. بعد تا ،... هرحال  به ،... حالا

جمعه بیست و پنجم هم نامة الکترونیکی دیگری از مجید 

رسید که »... روزگار غریبی است. دیروز در مراسم تدفین  

امیدوارم   گذشت!  غریبانه  خیلی  و  داشتم  حضور  ایشان 

مجلس ترحیم شب قبل مثل خاکسپاری نگذشته باشد )من  

گرفتاری شغلی داشتم و در برنامة ترحیم نرسیدم شرکت  

باز هم مثل همیشه، جملة گالیله بود که نامه را  کنم( ...« و

.  چرخد«¬می  همچنان[  زمین]  اینحال،  »با:  داد¬پایان می

 اواخر  »در گفتند انگلستان تلویزیون رادیو فارسی برنامة در

 .شد« خارج ایران از قلبی بیماری معالجه برای   ،60 دهة

 

فکرش پس محمود هم دیگر نیست. این روزهای اخیر در  

  نگین   از  و   بودم که باید تلفنی کنم و حال و احوالی کنیم

  راهش   به  دوباره  که  بود  گفته  پیش   ماهی   دو   که  بپرسم

  داده  قولی   و   بودم   گفته  خداقوتی   هم   من   و  است  انداخته

  صدایش .  بودم  فرستاده   که  بفرستم  برایش   مطلبی   که  بودم

 پرسیدیم ¬  احوال  و  حال.  گفت¬می  آرام.  بود  همیشه  مثل

  پرسیدم  که  حالش  از.  شدیم  جویا  مشترک  دوستان  از  و

  که  داد   هم  را  کسی  نشانی  و  نیستم«  »بد  شنیدم  پاسخ

 ... فرستادم¬می برایش را مقاله  بایست¬می

و   مجید  خبر  و  بود  هِدا  کلام  آن  دیگر  محمود،  حالا  و 

  !نیست دیگر  که آناّ، منقطع های¬جمله

 

نمی  آن   از   سالی  چند  دیگر  حالا  بود؟  کی  دانم¬درست 

  زد¬می  که  حرفهایی  میان  در  حسین  که  گذرد¬می  روزی

  غرقاب  که  بود  دیگر  محمود  آن  مرگ  از  صحبت  در  شاید)

  خاموشی  ناپدیدی  در  تا  فرورفت  ذره  ذره  شد،  نسیان  گرداب

 را   مرگی  خبر  که  هربار  عبدالله،  برادرم،  گفت(  رفت

  اصلاً  نه  که  خواند-می  را  چهارپاره   این  شنید¬می

 داشت؛   خبری  اش¬گوینده  از  نه  و   آمده   کجا   از  دانست¬می

  ناصرالدین  واپسین«  »دیدار  آن  به  اشاره  با   که  ای¬چهارپاره

 : شده سروده میرزارضا و  شاه



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

505 

 

 ناصر چه شد در این وطن؟ کردش رضا او را کفن! 

 . رویم می  هم  ما  در حضرت عبدالعظیم رفتند و

 به   ای¬هیچ اشارهسخنی از محتومیت و قطعیت مرگ. بی  

  بجاست«  کی   رفته  »کی  که.  پسین  و   پیشین  پائین،   و  بالا 

 همه   و  است  کار  در  »رفتن«:  نیست  کار  در  »هُوَالباقی«  ؟

 شخص   سوم  تا  مفرد  حاضر  شخص  اول  ضمیر  از.  روند-می

  و .  برگرد  برو  بی.  رویم«¬می   هم   ما    و  »رفتند  جمع  غایب

  و  عریان.  پوشی¬پرده  بی  و  تعارف  بی  و.  چانه  و  چک  بی

  امکان¬بی  حکمی.  قطعی.  محسوس  و  ملموس.  صریح

  این  برابر  در   و.  محتومیت  که  محکومیت  نه.  تجدیدنظر

  که  بکند؟  باید  چه  که  داند¬می  خودش  هرکس  محتومیت،

  کار  عاقبت  دِروََد   آن  »هرکسی  و !  باش«  را   خود  برو  »تو

»وقتی  هی برو رها کن«. که  خوا  ببخشا  بیا   »خواهی.  «...که

رفتی، رفتی«! نه آمرزشی و نه سوگ و اندوهی. فقط قطعیت  

 امر محتوم.

 و حالا محمود هم رفته بود. 

ای -چند سال پیش دوستان به فکر افتاده بودند که یادنامه

برای محمود فراهم کنند در بزرگداشت از او. آن طرح هم 

به سرنوشت بسیاری طرحهای دنیای تبعید گرفتار آمد. من  

  در   گردی«،¬هم مطلبی تهیه کرده بودم با عنوان »روزنامه

  شأن  در  یافت¬می  پایان  سطور  این  با  که  او  به  احترام  ادای

 :گردی«¬»روزنامه نزول

گردی با یاد محمود فراهم آمده. محمود این توشة روزنامه

که حمید است و حمید نیست. که محمود است. و محمود 

مرداد است.    28فرداهای سرد  کند و کاوچی است. فردوسیِ  

های دیگر. و البته نگین. همیشه حضور  ها و مجلهو روزنامه

چرخد و زمانه را است با نگاه تیز و طنز تلخ و قلمی که می

روزنامه نیست. شرف    که   ای¬زمانه  در.  است  نگاری ¬بنده 

  و  خاموشی  به  را  همه  خودکامگی،   و  ممیزی  و  خفقان

  محمود  کشاند،می  حاکمان  سخنان  بازگویی  و  گوییبهبه

  نگرانی  آن  محمود.  است  قلمزنی  استقلال  و   قلم  استقلال

.  نگرانم«!  رودمی  محابا  بی  کند؟می  »چه  که  است  حمید

مة کسانی است که در طی سالها در صفحاتی که  ه محمود

می انتشار  او  همت  میبه  نوشتن  فرصت  یافتند.  یافت، 

محمود »راپورتچی« است و »راپورت« در آن سالها که هر  

تنگتر می و  تنگ  را  بود  زمان ممیزان حلقه  قالبی  کردند، 

آفریده برای گزارشی آزاد از وضع زمانه و برداشتی مستقل  

گذشت و بیان سخنانی دیگر در برابر، در کنار و  از آنچه می

یا در آنسوی سخن رسمی. محمود سخن دیگر بود. چه زیبا  

شد و با چه ظرافت و جسارتی هزار حدیث دلبران نوشته می

می زبان  به  دیگران  حدیث  در  چه را  راپورتها،  آن  آورد. 

دهد. »چرند و  ای از حاکمان آن روزگار به دست میترازنامه

  که  ای¬ی در خفقان. زبانی در بیزبانی. از زبان بریدهپرند«

 پرسشهای   آن  محمود.  نشیندنمی  بکم   و   صم   کنجی   به

 و   خبرنگاران  جمع  آن  در   است  پرجسارت  و  نامتعارف

  نه،   که  ایران«  »ابرمرد  با   مصاحبه  به   که  نویسانروزنامه

 و   زمان  و  روزگاران  همة  بلکه  نه،  که  جهان  نه،  که  خاورمیانه

  از   »دیگر  که  بشنوند  که   بودند  شده  خوانده  هازمانه

  راه در بهاری پس،. ایم-گذشته هم بزرگ تمدن هایدروازه

  شاهنشاه   با   نگارانروزنامه  و  خبرنگاران  مصاحبة)  است«

  ، 15690  شمارۀ  اطلاعات،.:  نگ  1357  مرداد  25  آریامهر،

 (. 2537 مرداد 28

 گفت: می

نماندم. بیرون آمدم، در انتظار پایان کار  »من دیگر تا پایان 

و دیگران،  میان من  آمدند.  آن دیگران. همراهان  آمدن  و 

سکوتی سنگین جا گرفته بود. سخنی، جز به سختی بر زبان 

آمد. ناشایستی و نابایستی رخ داده بود؟«. محمود دیگر  نمی

.  است  زدهطاعون  شرافت  محمود  بود؟   زده¬طاعون

  ناکجاآباد  درین.  ترقیخواهی  و  آزادگی  و  آزادی  زدۀطاعون

  و  گوید می  آرام  و   تلخ   و   نویسدمی  طنز  به  همچنان  هم  زمانه

  عجب  در  و   «!عجب! ...  »عجب:  آوردمی  زبان  بر   شگفتی  آرامنا

 . ماندنمی

 توانم¬می  چه  و  افزود  بایست¬و اکنون برین سطور چه می

 افزود؟

( بودند  توأمان  حمید،  و  محمود  که  شهریور   8بیفزایم 

  از  کتاب،  و  فرهنگ  اهل  از   ای¬خانواده  فرزندان   ( و1311

 آن   آرمانهای   و  خواهی¬مشروطه  جنبش  بستر  در  که  آنانی

 پایان  در را کشور نجاح و  صلاح و بودند یافته تربیت و رشد

  اصلی  پایة  دو  که  دیدند ¬می   استبدادی  نظام  آن  به  بخشیدن

 منسوخ   و  »ناسخ  و  حاکمان  است«  مبارک  میل  »میل،  را  آن

  چون  کسانی  ردۀ   از.  داد¬می   تشکیل  پیشگان¬شرع  بازی«

  دینی¬بی  از  غیر  »مشروطیت  که  داشتند  اعتقاد  که  دهخدا
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  «.ندارد تعارض و تضاد  شرع اصول با قانون حکومت و است

 (. 9. ص  ، 1386 ،25 جدید، دورۀ  نگین،)

بیفزایم که حمید را من در گرماگرم نهضت ملی شدن نفت  

، در دارالفنون  1329-30پائیز و زمستان سال تحصیلی  در  

درس   آنجا  در  ادبی  ششم  در  هم  با  که  شناختم 

  ادبی  ششم  کلاس  چهار  دارالفنون   سال،   آن   .خواندیم¬می

.  دیگر  یکی  در  هم  من  و  بود   آنها  از  یکی  در  حمید  و  داشت

 همة   همچون  بودیم   آمده  تهران  از  سوئی   از  هرکدام

 از   یکی  نتایج  از  »حادثه«   این.  سال  آن  دیگر  دارالفنونیهای

 که   بود  فرهنگ  وزارت  سال   آن  فردای  بی  تصمیمات  آن

  دبیرستانهای  ششم  کلاسهای  همة  بود   گرفته  تصمیم  ناگهان 

  استثناء  تنها  میان،   این  و  کند  جمع  دارالفنون  در  را  تهران

که ششم  ب  البرز  دبیرستان بود  یافته  اجازه  که  طبیعی  ود 

درس   طبیعی  ششم  در  آنجا  در  محمود  و  باشد  داشته 

  حال  هر  در.  برود  پزشکی  علوم  تحصیل  به  که  خواند¬می

  که  آشنائی  شدیم؛   آشنا  هم   با  حمید  و  من  که  بود  اینطور

 !بیدار  یادش  که. شد پایدار  و عمیق دوستی  یک آغاز

  مثل  خواندم،¬بیفزایم که من هم که روزنامة شاهد را می

:  خواندم¬می  هم   را  ها«¬کاو روزنامه   و  »کند  البته  بسیاری،

  شد¬می  امضاء   کاوچی«  و   »کند   که  ای¬پرخواننده  مقالات

  ها ¬روزنامه  مقالات  و  ها ¬نوشته  نقد  و  بررسی  به  و

  اینجا  زبانی،   در   تا   بود   فرصتی   البته  این  و   پرداخت¬می

 حملات   طنز،  و  ¬کنایه  از  مالامال  آنجا  و  قاطع  و  صریح

 گرای ¬راست  و  نما¬چپ  مخالفان  های¬روزنامه  رنگارنگ

 همچون   هم   من.  گوید   پاسخ   را  نفت  کردن  ملی   جنبش

  هویت  از  تا   بودم   کنجکاو  دیگر   خوانندگان  از  بسیاری

  و   »کند   را  مقالات  این  که   شوم  خبردار  نویسی¬روزنامه

  که  شدم  خبردار  کم ¬ کم  و   بعدها.  کرد¬¬می  امضاء  کاوچی«

ت )و حالا  اس  انداخته  راه  به  احمد¬آل  جلال   را  کاو«  و   »کند

 23  یکشنبه  روز  کاو«  و  »کند  اولین  واقع  در  که  دانم¬می

  آن  در  که  است  رسیده  چاپ  به  شرق   آهنگ  در  1329  مهر

  روزنامه  این  جای  به  بود  توقیف  شاهد   روزنامة  که  زمان

  شمارۀ  جای  به  شرق،  آهنگ  شمارۀ  این  و  شد¬می  منتشر

  سفر  پی  در  که  زمانی    و (  است  شده   منتشر  شاهد   219

  شود،¬نمی منتشر  دیگر ها«¬روزنامه کاو و  »کند  نویسنده،

  ناگهانی  غیبت  ازین  ای¬ساله  نوزده  آموز¬دانش  جوان

  آمادگی  اعلام  شنود،¬می  پاسخ  که  وقتی   و  پرسد¬می

  را  کاو«  و   »کند   اصلی،  نویسندۀ   غیاب  در  که  کند ¬می

  انحصار   در  صحنه  مبارزه،  گرماگرم  آن  در  که  شود  دار¬عهده

 .نیفتد حریفان

بیفزایم که حالا روایت دقیقتر این »آغاز« را به روایت خود 

 محمود داریم که:

تابستان   در  من  مطبوعاتی  فعالیت  کوچة  1330»...  از   ،

 دراز   کوچة  لوها، ¬خدابنده  کوچة.  شد   شروع  لوها¬خدابنده

 وزارت   مقابل  تقریباً   ناصرخسرو،  خیابان  در  بود  باریکی   و

 روزنامة   که  بود  ای¬چاپخانه  کوچه،  این  انتهای  در.  دارائی

 آن   در   من ...  شد ¬می  چاپ  آن   در  بقائی   مدیریت   به   شاهد 

  کالج )  البرز  دبیرستان   طبیعی  ششم   سال   آموز¬دانش  موقع

  بقول  اما   نداشتم،  همکاری  شاهد  روزنامة  با  و  بودم   (سابق

  امتحانات   وقتی   و   داد¬می  سبزی  قرمه  بوی  سرم  معروف

 سیاست   به  جدیتری  بطور  شد  شروع  تابستان  و  شد  تمام

  شاهد  یکی  خواندم¬می  مرتب  که  هایی¬روزنامه  از.  پرداختم

ری باختر امروز بود. شاهد ستونی داشت به نام »کند  دیگ و

روزنامه کاو  و -و  بود  روز  جراید  بررسی  واقع  در  که  ها« 

آل  را   آن  کاوچی«  و  »کند  امضای  با  احمد¬شادروان 

  تعریض  و  جوابگویی  نوعی  او  های¬نوشته  ولی  نوشت،¬می

  ملی  مخالفین  دیگر  عبارت  به  و)   ملی  جبهة  مخالف  جراید  به

  در  هم  تیزی  و   تند  و  شلاقی  طنز.  بود(  نفت  صنعت  شدن

  روزنامه  رونق  و  بازارگرمی  باعث  که  رفت¬می  کار  به  آن

 این   نوشتن  ناگهان  سال،   همان   تابستان   اوایل .  شد¬می

  قضیه  پاپی  تلفن  با  علاقمندی  فرط  از  من.  شد  متوقف  ستون

 به   استراحت  برای  اش¬نویسنده  که  شنیدم  جواب.  شدم

  اگر   من  پرسیدم.  گردد¬تی بر نمیمد  تا  و  است  رفته  دماوند

- می  چاپ  بنویسم  را  ستون  این  مطالب   ایشان  بازگشت  تا

  چند   بعد  روز  نه؟  که  چرا باشد،  چاپ   قابل  اگر  گفتند   کنید؟

  زوری   هر  به  و  خریدم  را  مصدق  دولت  مخالف  یومیة  روزنامة

  بعد  روز.  فرستادم  روزنامه  به  پست  با  و  نوشتم  مطلبی  بود

  طبعاً.  است  شده   چاپ  مطلبم  دیدم  شد  چاپ  روزنامه  که

  بعد   روز  دو .  کردم  سیر  را  عرش  و  شدم  خوشحال  خیلی

 روزنامه   محل  به  خودم  بار  این  و   کردم   تهیه  را  مطلب   دومین

  بقائی  دکتر  چلة  و   چاق  و   فربه  اندام  با  بودم  منتظر.  رفتم

 مواجه   اندامی  لاغر  و  قدبلند  مرد  با  آن  بجای  اما  شوم  روبرو
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م شد آقای عباس دیوشَلی است و سردبیر معلو  بعداً  که  شدم

مطلب،  خواندن  و  علیک  و  سلام  از  بعد  بود.  روزنامه 

  قلمی   همکاری  و  گفت  من  به  تشویق  سبیل  بر  ای¬جمله

  »خاطراتی  دهباشی،  علی)   « ...شد  جدیتری  مرحلة  وارد  من

  ،92  شمارۀ  بخارا،  شنیدم«،  او  از  آنچه  و  عنایت  محمود  از

 (. 225-26. ص ،1392 خرداد ـ فروردین

بیفزایم که در آن جنبش استقلال و آزادی که جنبش ملی  

روزنامه کاو  و  کند  بود.  نفت    پائیز  تا   و   نخست  ها¬کردن 

 نیروی   در1332  مرداد  28  تا  پس  آن  از  و  شاهد  در  1331

  هشیاری  جسارت،  با.  بود  بیدارسازی  و  بیداری  سلاح  سوم،

  طنز  طعم   با   هم   هرگز   و   شد ¬می  نوشته  دقت   و   نقادی   به   و

 عرصة   به  عنایت   محمود  قلم  دیگر.  ماند¬نمی  بیگانه  سیاسی

  معجونی  در  تا  بود  گذاشته  قدم  فارسی   زبان   نگاری-¬روزنامه

  بیداری  و  بیاورد  هشیاری  بینی،¬روشن  و  سنجی-نکته  از

  و   پوزخند  و  طنز  از  ای¬لفافه  در  آنجا  و   اینجا.  برانگیزد

  این  و.  روشن  و  صریح  و  تعارف¬بی  دیگر  جای  در  و  زهرخند

روزنامهچن کاو  و  کند  که  بود   ترین ¬پرخواننده  از  ها¬ین 

.  بود  کاوچی   و   کند   که  بود   او   دیگر  و   بود   روزنامه  مقالات

  من. بود  کرده ملی را نفت  تازه  مصدق  و بود  طوفانی »زمانه

  مصدق   طرفدار  موقع  آن  که   زدم¬می  قلم  شاهد   روزنامة  در

  عنایت،   محمود)   «...بود  هیاهو  و   خشم  و  خروش  دوران...  بود

  دوم،   سال  هنر،  دفتر  ای«،¬قطره  در  قلزمی:  چوبک  »تنهایی

 (.168. ص  ،1373 اسفند ،3 شمارۀ

 یکهو  و   دیگر،   که  ای¬ساله  نوزده  آموز¬محمود عنایت، دانش

  که  داشت  عهده  بر   را  ستونی  مسئولیت  فردا،  به  امروز  از

  رسید¬می  که  زمان   آن  و   داشتند   راهش   به  چشم  بسیاری

  افزود¬می  برخی خشم بر   و گذاشت¬نمی بیطرف  را کسی

! هستیم  که  خوب،  چه  که  کرد¬می  شادمانه  را  دیگرانی   و

  بیداری  همچنان  دیگر  و.  بود  بیداری  و  پیکار  کاوچی  و   کند

 . ماند بیدار و کشید

کاو   و  »کند  نخستین  آن  انتشار  تاریخ  که  بیفزایم 

 نگاران ¬روزنامه  والاترین  از  یکی   تولد  تاریخ  ها«،¬روزنامه

  که  زمان  آن  تا  روز  آن  از  که  است  معاصر  دوران  ایران

  نگین  جدید  دورۀ  26  شمارۀ  و(  1391  دی   28)  شد  خاموش

 . نگذاشت زمین بر  قلم هرگز  دیگر داشت، چاپ زیر در را

بود.  نهضت  آنِِِ  از  و  آن  در  عنایت  محمود  که  بیفزایم 

  وابسته  نه:  خواست¬نهضتی که ایران را آزاد و مستقل می

  با   بیگانه.  »غرب«  این  راه  به  چشم  نه  و  »شرق«  آن  به

 و   آزادیها  و  برابریها  طریق  پویندۀ  و  اردوگاهی   دیدگاههای

  داشتند  باور  و   داشتند  باور  خود  به  عنایتها   و  عنایت .  آزادگیها

  و   ذلت  با.  دارند  دست  در  را  خود  مشکلات  حل  کلید  که

  پس،  و .  توانند¬می  که   و  بودند   بیگانه  درماندگی   و   افتادگی 

  آدمی  منزلت  و   شأن   در  آنچه  از  پاسداری   از  غافل  هیچگاه   نه

 . قلم شرف و قدر و ارج به هشیار همواره و  است

بیفزایم که آن کودتای آنچنانی ساخته و پرداخته شد که  

آن امید طوفانزا را برکنده دارد تا در بر همان پاشنه بچرخد 

کاو   و  »کند  کودتا،  آن  با  بود.  چرخیده  زمان  دیر  از  که 

  ننشست  پا  از  دیگر  محمود  اما  گرفت  پایان   هم  ها«¬روزنامه

  را سومیها نیروی  ما مرداد،  28 »کودتای: نکرد  رها را قلم و

 را   خودمان  ما  مدتی  تا  اینهمه  با.  کرد  پراکنده  مصدقیها  مثل

 دیدار   تجدید   برای  دیدار  هر   از  و  انداختیم¬نمی  دو  و  تک  از

  جملة   از  من. کردیم- می  استفاده   سیاسی  پنهانکاری  حتی  و

  نهضت  آرمان  که  کنم  باور  خواستم¬نمی  که  بودم  کسانی

این    معتقد  و  است   شده  مواجه  شکست  با  ملی که  بودم 

جنبش حتی بدون مصدق و علیرغم سرکوب ملّیون، دوباره  

قد علم خواهد کرد...« )محمود عنایت، »یادوارۀ نادرپور«،  

 (. 28، ص. 1379، 10نگین، دورۀ جدید، شمارۀ 

  قلم  عنایت  که نشد  آن  موجب هم  کودتا    این چنین بود که

  کودتا،   رژیم آغازین  های¬هفته همان از. بگذارد زمین بر را

  که  این  به  توجه  با  جمله،  از  و   برخاستند  فعالیت  به  مخالفان

 خود   استقرار  کمال  به  سانسور   و  نظارت  دستگاه  هنوز

  خاصه  و  تکثیر،  و  چاپ  وسائل  همة  بر  نه  بود؛  نرسیده

 فرصت  هنوز  نه  و   داشت  کامل  نظارتی  دستی،   های ¬چاپخانه

 برای   سالها  آن  در  که  فراوانی  امتیازهای  لغو  با   که  بود  یافته

 زنجیر   به  را  مطبوعات  دنیای  بود،  شده   صادر  روزنامه  انتشار

  امید،   و  تلخ   پائیز  آن  در  که   بود  چنین  این.  درآورد

انتشار    بناگهان  ناشنیده،  هرگز  نامهای  با  هایی¬روزنامه

 »ضدکودتاییان«   از  ای¬کلمه  زبانی،   لحنی،   به  تا  یافتند¬می

  با  مصاف  از  و  ایشان  پیام  و  راه  و  کار  تداوم  از  و  بنویسند

 سرکوب   دستگاه   سریع  گسترش  که   البته  و .  کودتاگران

  و  کوتاه   را  پیکار  و   امید   آوران¬پیام  چنین  عمر   کودتاییان، 
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  این   و  یافتند -می  انتشار  صباحی  چند .  کرد¬می  تر¬کوتاه

 خبر   غیررسمی  واقعیات  از  دیگر  لحنی  به  تا   بود   فرصتی

 های ¬روزنامه  آن  از  اشرف  احمد.  بنویسند  و  بگویند  و  بدهند

  ماهها آن در خود همکاری از  و گوید ¬ می مرداد  28 فردای

  بود  ملی  داور  آنها،  نخستینهای  از  یکی.  ها¬روزنامه  این  با

شهریور، آغاز به    15  حدود  کودتا،  از  پس  ای¬هفته  دو  که

»روزنامه  چهار   در  و  کوچک  قطع  در  بود  ای¬انتشار کرد: 

  محمود  را  دیگر   مهم   های¬مقاله  و  ها¬سرمقاله  همة.  صفحه

  شمارۀ  سه  دو  همان  با.  بود  ناچیز  ما  نقش.  کرد¬¬می  تهیه

  دیگر   که  البته  و   کرد   تجاوز  هزار  چند   از  روزنامه  تیراژ  اول،

  هفتم  و  ششم  شمارۀ  به.  کرد¬می  تامین  را  خودش  خرج

 محمود   های-سرمقاله از یکی  مسکو رادیو که  بودیم  رسیده

  دهد¬می  خبر  تهران  از  ملی   داور  روزنامة"  که  کرد   نقل  را

 روزنامه   دادستان،  سرلشکر  نظامی،  فرماندار  بعد  روز  ،"...که

  با هم   او .  کرد  احضار  را  روزنامه  مدیر  و   ناشر   و   کرد   توقیف  را

روزنامه به دیدار دادستان رفت و    درآمد  از  تومان  هزار  دو

روزنامه اجازه یافت که چند زمانی دیگر منتشر شود! این 

بازی موش و گربه چندباری صورت گرفت و هربار هم مدیر  

می پایی  و  دست    دیگری  روزنامة  امتیاز  تا  کرد¬مسئول 

 رویهمرفته .  شد  تکرار  باری  چهار  سه  قضیه  این .  آورد  بدست

  اواخر  تا  یعنی  کشید،  طول  ماهی  سه  ها ¬روزنامه  این  چاپ

 عنوان   فقط  ها، ¬روزنامه  این   میان  از.  1332  پائیز

  اشرف،  احمد)  بود«   ملی  داور    که  دارم  یاد   در  را  اولی    همان

  6  مورخ  الکترونیکی  های¬نامه  ملی،  داور  روزنامة  دربارۀ

  اوت  1396/5  مرداد  14  و  ، 2018  مه  1396/27  خرداد

2018.) 

دیگر  به   از  پروین  ناصرالدین  گرامی  محقق  یاری  و  لطف 

از  فراوان  با سپاس  و  یافتم  آگاهی  روزنامه  این  مشخصات 

می اینجا  در  اطلاعات  این  که  است    صاحب:  آید¬ایشان 

.  طوسی  افضل  ابوالقاسم  میرزا:  ناشر.  آرا¬دشت  مهدی:  امتیاز

  افزود  توان¬می  اطلاع  محض.  هفته  در   دوبار:  انتشار  نوبت

 مجموعة   در(  شماره  چند  شامل)  ملی  داور  از  ناقصی  دورۀ  که

  انتظار  در  مجلس،  و  ملی   های¬کتابخانه  مطبوعات

 .است کنجکاوان  و علاقمندان

بیفزایم که محمود هنوز شکست را نپذیرفته بود، پس، گوئی  

این اعتقاد چرخ حرکت امیدی بود که در صفحات فردوسی،  

 آن   فردوسی   آن:  شد¬می  پیام  ها،¬شنبه  سه  نامة¬هفته

  تمام  چیز  همه  که  پذیرفتی¬می  خواندی،¬می  که  را  سالها

  امید   این  با.  داد  ادامه  باید   نبوده،  بیهوده  چیز  هیچ  نشده،

 همکاری .  کرد  آغاز   را  کودتا   از  پس   سنگین  سالهای   که  بود

 ایرج   عسکری،  امیرهوشنگ  دکتر  کنار  در  فردوسی،  با  او

 هوشنگ   دکتر  خامه،  انور   مستعان،  ایرج  زاد،¬پزشک

  شود-می  آغاز  ایام  همان  از...    و  و  و   رحمانی  نصرت  کاووسی،

-می   رها   را  نامه¬هفته  سردبیری  عسکری دکتر که  زمانی   و

می  کند، برگزیده  او  جانشینی  به  که  است  .  شود¬عنایت 

  که  کند ¬می  یاد  سردبیر  عنایت  از  کسمائی  اکبر-علی

  با.  بود  مسلک«¬درویش  و   فروتن   ذوق،   با   مشرب،¬»خوش 

  و  کردیم¬می تصحیح چاپی نمونة و  خوردیم¬می »چای او

 وقت   هر  چرا  دانم¬نمی...    خندیدیم¬می  و  زدیم¬می  گپ

  گذرگاه  و  خیابان   در  یا  مجله  دفتر  در  رسیدیم، ¬می  هم   به

 چند   نخست  احوالپرسی،  و  سلام  از  پیش  و  بیش   بود،  هرجا

 رهگذران ...  خندیدیم¬می  قهقهه  به  ای¬دقیقه

!  داشتند  حق  هم   شاید .  ایم¬شده  دیوانه  ما   که  پنداشتند¬می

  «...کردند¬ می  دیوانه  را  آدم  روزگاران  آن  و  شبها  و   روزها  آن

ل از »خاطرات مطبوعاتی«،  نق  به   ، 1370  دی  17  اطلاعات، )

بود دیوانة 372ص.   اگر هم  نبود  البته عنایت دیوانه  . و   )

و   زمان  آن  از  بود.  و  نوشتن  خشمها  و  خشکیها  زمانة 

خاموشیها نوشتن. هر روز و هر هفته. تا هر روز و هر هفته،  

در آن سوی همگونگی و یکدستی و یکسانی سنگین حاکم،  

کلام متفاوتی هم اعلام حضور کند و از نگاه دیگر و کلام  

 دیگری خبر دهد. 

و   بود  نامتعارف  رفتاری  چنین  نظام،  آن  در  که  بیفزایم 

همچون هر امر نامتعارفی، مگر به یمن هشیاری و پایداری  

روشن   دیگر  بار .  شد ¬نمی  پذیر¬امکان  پیوسته،  بینی¬و 

 و   زیرزمینی  سیاست  به  تبدیل   مدتی  برای  علنی  »سیاست

  و  فاشگوئی   شد،   چندپهلو  و  سربسته  و  سمبلیک  سیاست

  دورۀ  از  بعد   بار   دومین   برای.  کرد  پیدا  را  کیمیا  حکم  صراحت

  در   کسی  که  بود   شده  این  بر  قرار  دوباره  ساله،  بیست

  کنایه  و  استعاره  و  نزند   حرف  پروا¬بی  و  پرده¬بی  سیاست

  که  کند¬می  اضافه  عنایت  و.  بگیرد«  را  مستقیم  بیان  جای

  این  ها¬عقده  از  یکی  بودم  نویس¬¬روزنامه  که  من  »برای

ت سخن بگویم و هرچه را در سیاست، با اسم و  درس  که  بود
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 معیار   سنت،  و  سابقه  این  با.  کنم  توصیف   رسم حقیقی خود

  در  هرکس  که   شد   این   قلم  اهل   کار   ارزیابی  در  خیلیها   و   من

  حد   چه  تا   ممنوعه  مضامین  و   سیاسی  محرمات  و   تابوها   بیان

  زده   فریاد   حد   چه  تا   واقع  در  یعنی  گفته  سخن  پروا¬بی

  ابتدا  در  که  درآمد  صورت  این  به  قضیه  گویی.  است

  بودند  ساعتی   بمب   ها¬کلمه  و   بود   فریاد   کلمه  و   بود   کلمه

 گذاشته   کار  رنگی  تمام  مجلات   و   کتابها   لابلای  در  که

  آدمها   دل   نهانگاه   یا   و   ذهن  گلخانة   در   بعد   و   شدند ¬می

  «،...چوبک  »تنهایی  عنایت،  محمود)   «...ترکیدند ¬می

عمل    اما(.  168.  ص  یادشده، صورت  آسانی  به  همه  این 

  روزی...  »:  است  زمانه«  »مقراض  حضور  سوئی   از.  یافت¬نمی

  در  گنده  دماغ  با  را  مردی  تصویر   که  آورم¬می  یاد  به  را

  یا   نیتی-سوء  و  قصدی  هیچ  بی  بودم  کرده  چاپ  ام¬مجله

 سوراخ   از  شستش  که  داشت  ای¬پاره  جوراب  او  و  شیطنتی،

  آن  چاپ  از  قبل  را  ام¬مجله  که  کسی .  بود  زده  بیرون  آن

  این":  گفت  بعد  و   شد   خیره  تصویر  آن  به  ای¬لحظه  دید ¬می

  ولی  فهمیدم  فوراً  را  منظورش"نیست؟  کسی  به  شبیه  تصویر

:  گفتم  بودم   شده   خیره  تصویر  به  هم   خودم  که  حالی   در

  به ترا  دماغ این. کن  نگاه دماغ این به درست": گفت. "نه"

من باز مجبور شده بودم   و "اندازد؟¬نمی دیگر آدم یک یاد

  پای  شست  پیدایی   و  جوراب  پارگی  ظاهراً  و.  "نه" بگویم:  

  هیچ  که  کردم  افلاطونی  استدلالی  و  داد  نجات  مرا  تصویر،

 جورابی   چنین  قاعدتاً  مملکت   بزرگان  از  بزرگی  آدم

 بزرگان   از  یکی  و  او  بین  شباهت  نوع  هر  پس.  پوشد¬نمی

 که   حالا   بود  گفته  سرانجام  هم  او   و   است  تصادفی   کاملاً 

.  بود  برداشته  سرم  از  دست  و   نداریم   حرفی   پس  است  اینطور

 تلفنی   هر  زنگ  و  بود  گذشته  دلهره  به  من  تمام  روز  یک  اما

 منتظر   و  کرد¬می  صدا  گوشم  در  نشانی¬آتش  آژیر  مثل

  و.  بریزد  فرو  سرم  بر  اخطاری  یا  احضار  آوار  لحظه  هر  بودم

هر حرف  هنو  که  هنور  اما  نشد،  خبری  هیچ  البته است  ز 

می کسی  قلم  از  جایی  در   به   اختیار¬بی  خوانم¬بوداری 

 " ریختی؟  روغن  شیشه  از  مگر  تو":  گویم¬می  اش¬نویسنده

  مقراض   زیر از  او  حرفهای  که  بدانم  خواهم¬می  اش¬همه  و

  آن  بدانم   خواهم-می  و  است  کرده  عبور  چطور  زمانه

 را   چیزها   این  که  اند¬بوده  آدمهایی  چطور  چیها¬مقراض

  در  اصلاً   اند؟¬نکرده  آب  زیر  را  نویسنده  سر   و  اند¬خوانده

  باشند  داشته  شکایت   نباید   قلم   اهل  شده،  نفرین  سرزمینهای

  بالای  دیوانی¬قلتشن  همیشه  زنند ¬می  قلم  وقتی   چرا  که

  با  قلتشن  که  کنند  شُکر  باید  بلکه  است  ایستاده  سرشان

 پیشین، )  «.است  نشکافته  هم  از  را  آنها  فرق   چماقش

  (.168-69.ص

بیفزایم که نوشتن و همچنان نوشتن در آن نظام ممیزی،  

تنها رویاروئی با »مقراض« ممیزان نبود که به پاسخ نشستن 

.  بود  هم  زده¬به بازخواستهای نهان و آشکار جامعة مقراض

  آید¬می  کاغذ   روی  که   حقیقتی  زده¬هراس  محیط  یک  »در

  آنجا   و  است،  افتاده   دق   آئینة  در  که  ماند ¬می  تصویری  به

  بازتاب  به  نسبی  صداقت  و  صراحت  با   هم  حقیقتی  که

  نکند  که   شود¬می  ای¬تازه  تردید   منشأ   افتد¬می

 خواننده   خود  همه  از  اول.  است  کاسه  زیر  ای¬کاسه¬نیم

  کند¬می  خیال  و  ترسد¬می  حق  حرف  خواندن  از  که  است

 شکار   برای  است  ای¬تازه  دام  خواند¬می  که  ای¬نوشته  که

ی و راستگوئی در ردیف دروغ فاشگوئ  که  است  چنین.  آدمها

  و   صاف   سخن  و  افتد¬و حیله در ترکش افترا و تهمت می

  گم  دروغ  و  جعل  و  تحریف  و  سوءتفاهم  جنگل  در  صادقانه

  و   نیمبند  بطور  حتی   گوئی¬حق  و   فاشگوئی ..  شود¬می

 بر   اصل  چون  کند¬می  بدهکار  را  آدم  ما  محیط  در  ناقص

 رقم   چیز  همه  بر  و  کنی  جعل  و  بگوئی  دروغ  که  اینست

 (.171. ص همان،)  «.بکشی مغلطه

در     بود.  تنهائی  در  نوشتن  نوشتن،  پس  که  بیفزایم 

  در  خوانندگان،   توقع   و  ممیزان   مقراض  میان  ای¬محاصره

  همواره   و  کنم؟  چه  و   کنم   آن  یا   کنم   این  پرتردید   جدل

  انجام   به  دستیابی  تلاش  در  و  شده  انجام  کار  از  ناراضی

 اینها   همة  با   .تهمت«  و  »افترا  تیررس  در  و  نشدنی

  آن  در  که  بود  چنین.  بود  ها¬لحظه  مترصد  بایست¬می

  در  میشد؛  نوشته  میشد،  گفته  زیادی  »مطالب  خشکسالی

  الان  بسا  چه  که  میشد  نوشته  مطالبی   نگین  مجلة  همین

  مقالاتی   خودم  بنده   بکنند؛  تعجب  بشود  نقل   افراد  برای  وقتی 

  اینها  اینکه  به  میکردند  تعبیر  مردم  از  بسیاری  که  مینوشتم

اینها    لابد   و  است  دستوری که  است  مایل  دستگاه  خود 

منعکس بشود، یعنی تا این حد برخلاف میل دستگاه بود،  

  تعبیر  این   و  کرد ¬تا این حد در انتقاد از اوضاع بیپروائی می

  میخواهد  دستگاه   خود  یا  است  دستوری  که  این  به  شدمی
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  داشت،  باید  انصاف  بنابرین.  بشود  منعکس  انتقادات  این

  در  باشیم،   لال  ما  که  نبود  اینجور  میشد،   گفته  هم   سخنانی

  نبود  اینجور  بنده  شد،   اعلام  رستاخیز  حزب  که  روزی  همان

  که  زدم  حرفهائی  و  شدم  بلند  نگویم،  سخن  و  باشم   لال  که

 آنها   از  بسیاری  که  حاضر  و   حیّ  آدم   صدتا  شنیدند،  نفر  صد

  شنیدند میکنند،  مبارزه دارند  معرکه در و  هستند  هم هنوز

تم. گفتم چنین حزبی که مردم به اجبار وارد گف  چه  بنده  که

بر   حالی  چنین  در  مردم  و  بود  نخواهد  حزب  بشوند،  آن 

خلاف میل خودشان، صرفاً برای اسقاط تکلیف و برای دفع  

سابقة  تحزب  از  که  مردمی  میشوند،  حزب  این  وارد  شر 

خوشی ندارند از حزب رستاخیز گریزان خواهند بود و این  

ت. من این عقیده را بیان کردم و  حزب، حزب تحمیلی اس

همه هم شنیدند. میشد حرف را زد، اگر ابراز عقیده میکردی  

ی،  و خورده بُردهای نداشتی میتوانستی حرفهائی را بیان بکن

منتها خُب، اختناق و استبداد هم وجود داشت و گفتم، هنر  

در همین بود که ما در استبداد و اختناق، عقیدۀ خودمان  

را بیان بکنیم وگرنه در شرایط آزاد هرکسی عقیدۀ خودش  

را بیان میکند. اینها نکاتیست که باید گفت )محمود عنایت،  

(.  1357اسفند  مصاحبه دربارۀ آزادی با رادیو تهران، بهمن/  

یکی از ترفندها، سبقت گرفتن بر ممیزان بود. چاپ کردن 

 آن   منع  به   مطلب دربارۀ موضوعی پیش از آن که ممیزان

  کودتای  در  که   بود  چنین  این.  بگیرند  تصمیم  موضوع

  در  آلنده  سخنرانی  نخست  بخش  نگین  آلنده،  قتل  و  پینوشه

 کرد   منتشر  دردسری  هیچ  بی  را  ملل  سازمان  عمومی  مجمع

.  کند چاپ  را  آن  پایانی  و دوم بخش  بتواند هرگز  که این  بی

 فوری   و  نداد  لفتش  باید  را  مطالب  جور  این  گفت¬ می  عنایت

مقراض  حضرات  تا صرافت   ساطورزنی   و  کاری¬به 

 فرصت   بعد  شمارۀ  تا  که  بسا  چه  وگرنه  کرد  چاپ  اند¬نیفتاده

 راست   و  دید¬می  درست  و!  برود  دست  از  همیشه  برای

 !«است بیشعور و خنگ »سانسور،! گفت¬می

نوشته ژید  آندره  چون  برخی  که   که   اند¬بیفزایم 

  هستی  و  ذات  در  و  نیست  ادبیات  مقولة  از  نگاری¬روزنامه

:  است  متضاد،   نه  اگر   متغایر،  بلکه  و   متفاوت  ادبیات  با   خود

  نظر   جلب  امروز  از  کمتر  فردا   آنچه  هر  من  ادبیات،  »در

  از   عنقریب  چه  هر.  دانم¬می  نگاری¬روزنامه  را  کرد  خواهد

  کمتر،  زیبائی  رسد¬می  امروز  خوانندگان  نظر  به  آنچه

  خواهد  کمتری  استواری  و  کمتر  دلنشینی  کمتر،  معنویت

 اثر   نگاری،¬روزنامه  بخلاف  که  کنم  فکر  که  این  و   داشت

 جلوه    زیبا  چندان  آغاز  در  عیار  تمام  هنری

 موجب   مرا  دلگرمی  و  خاطری¬آسوده   کند،¬نمی

 .شود«¬می

(Gide, André, Conseils au jeun écrivain, 
Paris, Proverbe, 1993, p.18). 

»از  و  باشد«  شش  و  روز  پنج  همین  »گل  بحث  همان 

حال،   هر  در  یا...؟  و  ورقی«  ببر  من  گلستان 

  ها¬¬روزمره  روز،  دربارۀ  معنای   به  نگاری«¬»روزنامه

 را   روزنامه  محتوای.  دارد  گوناگونی  صور  و  اشکال  نوشتن،

 آنچه   هر   که  است  روشن  و   کند ¬می  تعیین  روز  رویدادهای 

  در  آنچه  همة  اما .  نیست  ادبیات   شود¬می  چاپ   روزنامه  در

 گذرای   حیات  سرنوشت  به  هم   شود¬می  چاپ  روزنامه

 ای ¬لحظه  و  رسد  در  ای¬ لحظه  که  نیست  محکوم  »خبر«

 هرچه ! نه. بپیوندد فراموشان دیار های¬کهنه  خیل به دیگر

  محکوم   زودرس  زوالی  به  یابد،¬می  حیات  روزنامه  صفحة  در

شیم که با این  بیندی  نویسندگانی  همة  به  ای¬لحظه.  نیست

  را  کتابهائی و  اند¬کرده  همکاری  نامه¬و آن روزنامه یا هفته

 های ¬¬نوشته  از  بخش  آن  یا  ازین  که  بیاوریم   یاد  به

  دور  راه.  است  آمده   فراهم  نویسنده   آن  یا  این  ای«¬»روزنامه

  جز  دهخدا،/دخو  پرند«  و  »چرند  که  اینست  نه  مگر.  نرویم

 صوراسرافیل   برای  اصل  در  که  نیست  مقالاتی   مجموعة

  رسیده   چاپ  به  روزنامه  همان  در  هم  نخست  و   شده  نوشته

  بتوان   که  نیست  آن  موجب  ای¬روزنامه  تولد  این  و  است؟

 دوران  ادبیات بر را آن  تاثیر و  پرند«   و  »چرند ادبی  اهمیت

  اما   و    است  دلنشین  ژید  سخن.  شد   منکر  ایران  معاصر

- دوگانه  و  ثنویت  منطق   بر  مبتنی  سخن  هر  همچون

ساده سخت    هم  عنایت  نگاری«¬»روزنامه.  انگار¬پنداری، 

  میان  مرزهای  نااستواری  از  باشد   دیگری  نمونة  تواند-می

  صیقل  سخت  زبان  هم  اینجا.  نگاری«¬»روزنامه  و  »ادبیات«

-بگونه و  شده گزیده تام  دقت با  کلام و کلمه و است یافته

 در   را  دیگری  نوشتن  تا  است  رفته  کار  به  نامنتظر  و  بدیع  ای

  نوشت-می  روزنامه  در  عنایت.  بگذارد  خواننده  دیدگان  برابر

  و  زمان  دربارۀ  خود  شیرین  و  تلخ   ملاحظات  و   تأملات  از  و

  و  ماند ¬نمی  خاموش.  نوشت¬می  خوش.  نوشت¬می  زمانه
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  توانائی.  نوشت¬¬می  میسر  و  ممکن  مرز  در  تاریکیها،  اوج  در

ر  د  خواندی،¬می  که  وقتی.  بود  ممیزان  ناتوانی   قلمش، 

.  است گفته را گفتنی  و است نمانده  خاموش که  یافتی¬می

 سخن   جسارت  اش،¬نوشته  در  و  بود  زیبائی  کلامش  در

 . دیگر

  و   شد¬  آغاز  شاهد  از  که  عنایت  نویسی¬روزنامهبیفزایم که  

  در  که  ازین  پیش  گرفت،  پی   فردوسی   در  مرداد  28  از  پس

  هم   آباد  ایران  ماهنامة  ادارۀ  و  مدیریت.  یابد  تجلی  نگین

  کیهان   چون  روزنامه  آن  و   این  با  همکاری  همچنین  و  هست

 در   ای¬مقاله  که  آورد¬می  یاد  به  آخری  ازین.  ایران  مهر  یا   و

  لندن  رادیو  فارسی   برنامة  جراید   بررسی  در  که  بود  نوشته  آن

 مقراضیان   احضار  پس  و .  بودند   خوانده  را  آن  از  بخشهائی   هم 

  ای ¬نوشته  ای¬مقاله  چرا  که  آنها  عتاب  و  خطاب  و  ممیزان  و

 پرسان   و  حیران  او  و  است؟  شده  خوانده  لندن  رادیو  در  که

آنسوتر رسنگ  ف  صد  صدها   در  دیگرانی  که  عملی  آن  در  که

  دادگاه سانسور چیست؟ در من مسئولیت اند، ¬¬انجام داده

  .هست  هم بلخ

  بود   معضلی   خود  سالها،   آن  در  نویسی¬بیفزایم که روزنامه

  مقراضکاران   گزند  از  را  ای¬حرفه  شرافت  باید   چگونه  که

  شدت  و   سنگینی  پرسش  این  و   نگاهداشت؟  امان  در  و  مصون

 و   مسئولیت  به  کار   که   وقتی  گرفت¬می  بیشتری  حدت  و

  این  در  پرسش  این  رسید،¬می  ای¬ماهنامه  نشر  مباشرت

  زبان  آن  و   این  بر  و  گرفت¬می  شکل   یک  آن  و  ذهن

  »در  چیست؟  او  انگیزۀ   و  کند -می   چنین  چرا  که   رفت¬می

  بازده  که  رفتی   کاری  دنبال  به  اگر...  مجله  نشر  و  کتابت  کار

  یا   کنند¬می  متهمت  حماقت  به  یا  نداشت  تجارتی

  روشنفکر   یک.  داری  کاسه  زیر  ای¬کاسه¬نیم  گویند¬می

شار از ستایش انسانیت  سر  هایش ¬نوشته  که  عالیمقام   خیلی

  گفت¬و اخلاق و معنویت بود یک روز با شماتت به من می

  یک   تصادفاً  بشود؟  چه  که  کنی¬می  منتشر  را  مجله  این

 قول   از  را  آخر  حرف.  گفت¬می  را  همین  هم   تاجر   نویسندۀ

  از  فلانی  مقصود  گویند¬می   همه  که  کرد ¬می  نقل  دیگران

  آب  به  را  خودش  آدم  که  است  مرضی  چه  چیست؟  کار  این

  دخل  تازه  که  بشود  طرف  ملت   دو   و   هفتاد   با   و  بزند   آتش   و

  منتشر   این  برای  را  مجله  و  روزنامه  بیاید؟  در  جور  خرجش  و

  رنجی  بی   گنج  یا   و  بگیرند  مقامی   و  پست  یا   که  کنند -می

  هیچ  اگر  و  کنند  تصاحب  سهمی  آنجا  و  اینجا  در  و  بردارند

 ای ¬کاسه¬نیم  چه  کاسه  زیر  در  دید   باید  نبود  اینها   کدام

  بالاتر  و  عشق،  شاید  شوق،  شاید  که  گفتم¬می  وقتی  و.  است

  نگاه   من  بر  ترحم  به  و   زدند¬می  پوزخند  مرض،  شاید  همه  از

  فریدون  از  یادی :  »راپرت  عنایت،   محمود)  کردند«-می

  آن  آری،(.  6.  ص  ،1383  ،21  جدید،   دورۀ   نگین،   رهنما«،

  »شاید:  بود  زمانه  آن  نایاب  متاع  کاسه«  زیر  کاسة¬»نیم

  به  شوق .  «!مرض  شاید   همه  از  بالاتر  و  عشق،  شاید  شوق،

  به  اعتیاد مزمن مرض. روشنائیها و بیداری به عشق. نوشتن

  آهنگ  با  چاپ  ماشین  که  کاغذی  ورق   گرمای  و  سرب  بوی

 . دهد¬می بیرون و  کند¬می طبع خود یکنواخت صدای و

نامة   آن  امضاکنندگان  از  هم  عنایت  که  بیفزایم 

  خرداد  23  در  قلم  اهل  از  نفر  چهل  که  بود  ای¬سرگشاده

  و  نوشتند  هویدا،  امیرعباس  وقت،   وزیر  نخست  به  1356

  بازگشایی  اختناق،   و   خفقان   و  سانسور  جو  به  اعتراض  ضمن

  هم   را  نکته  این  و .  شدند  خواستار   را  ایران  نویسندگان  کانون

 رسمی   نیمه  و  رسمی  های¬روزنامه  که  زمانی  که  شوم  یادآور

 را   آنان   و   پرداختند  نامه  آن   نویسندگان   علیه  فحاشی   به

  خواندند،  فروش¬وطن  و  خیانتکار  و  پرست¬بیگانه  و  مزدور

  و   ها¬نوشته  نگین   صفحات  در   تردید   و   ترس  بی   محمود

  نگین،)  رساند   چاپ  به  نویسان¬نامه  از  تنی   چند  از  مقالاتی 

( که دریابند که هراسی  1356تیر  31،  146ارۀشم  ،13سال

و سخن.   اندیشه  سرکوب  یعنی  سانسور  و  ممیزی  نیست. 

.  است  ننگ  سانسور!  آزاد  قلم،   و   بایست ¬زبان، گشوده می

 چنین   این.  گیرد¬می  سر  از  فعالیت   ایران  نویسندگان   کانون

 .شد¬می شکسته درهم آریامهری خفقان که بود

  خاصه   و  البته  و  کرد  بیشتر  و  بیشتر  را  حرفها  این  شود¬می

  و   بحثها  از  برخی  که  بود  نگین  صفحات  در  که  یادآورشد

  و ادب  و دانش  جهان فکری  های¬مشغله  و  شنودها و  گفت

  این  میان  در  و  رسید  چاپ  به  دوران  آن  ایران  اندیشة

  از  هم   همه  این   انتشار.  نیستند  کم   ماندنیها   ها،¬مطبوعه

  جسارت   از  هم  و  دارد  نشان  دل  بیدار  ناشر  آن  بینی¬روشن

 ....... ستود¬می را آزادی و  داشت¬می بزرگ را قلم  که او
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          »راپورتچی« زمان ما محمود عنایت، 

 نبوی   شیدا 
 

  نامهایی   ، ... نگاری¬عنایت... نگین ... محمود عنایت... روزنامه

  دو   هر   و   بود   خورده  گره  هم   در   طولانی   سالهای   برای  که

  و  روزنامه  و  روشنفکری  محدودۀ   در  درخور  و  ارزنده  جایی

 . داشت ایران خوان¬مجله

 رشید  نگاری¬محمود عنایت؛ آدمی وارسته و آزاده، روزنامه

  خانها ¬محرمعلی  و  خان«  »محرمعلی  از  بود،   پروا¬بی  و

.  نداشت  بازجویی  و  ساواک به  احضار پروای و  هراسید¬نمی

 را   اینها  همة  او.  نبود  قدرت  مرعوب  و  داشت  رأی  استقلال

  خرید¬می  جان  به  باید،  که   آنچه  گفتن  و  بیان  آزادی  راه  در

  منعکس  پنداشت¬می  درست  را  آنچه  و   بزند   را  حرفش   تا

.  دیگران  قلم   و  زبان  از  هم  و   خود  قلم   و  زبان  از  هم   کند؛ 

 پایداری   و  نفس   سلامت  و  درستی  و  پاکی   با   را  جایگاه  این   و

 آورده   دست  به  خود  ای¬ حرفه  شرافت  و  حرمت  حفظ  در

  داشت  نثری.  داشت  گسترده  دیدی   و   عمیق  بینشی .  بود

فارسی  و  پاکیزه محکم.  و  روان  و    و   نویسی¬روشن 

 و   تازه  همیشه  ترکیبات  گرفتن  کار  به  و  نویسی¬درست

 به   که  ای¬احاطه  با   او  بود،  عنایت   نثر  ویژگیهای  از  بدیع، 

 را   کلمات   شمایل   و  شکل  که  این  بدون  داشت،  فارسی   زبان

  نشاند¬می  خود  جای  در  درست  را  ای¬واژه  هر  کند،  عوض

  بدیع   ترکیباتی   بندد  آن  بر  اضافی  های¬پیرایه  که  آن  بی   و

  یک  رساندن  برای  را  مترادف  کلمة  چند  گاه   ساخت،¬می

 استادانه   آنچنان  را  کار  این  و  آورد¬می  هم   سر  پشت  معنی

  بلکه  آمد¬نمی  چشم  به  تکراری  و  زننده  تنها  نه  که  کرد¬می

 روان  و  سلیس   .داد¬می  تازه  آهنگی   و  جان  اش¬نوشته  به

، با ظرافت بسیار و گاه پوشیده  نوشت¬می  دلنشین  و  ساده  و

 در طنزی ظریف و تلخ. در یک کلام، عنایت بلد بود بنویسد.

در تهران شروع به انتشار کرد، با    1344نگین که از سال  

توجه و وسواسی که عنایت در انتخاب همکاران و مطالب  

می خرج  به  مجله    نگین  کلمه،  واقعی  معنی  به  داد، ¬این 

 1358  تا  را  شایسته  و  والا  جایگاه  این  و  بود  فارسی  مطبوعات

 مطبوعات،   از  بسیاری  همچون  هنگامه،  آن  در  و.  کرد  حفظ

  نیز  عنایت   محمود  و   افتاد  تعطیل  و  سانسور  محاق  در

 روشنفکران   و  مترقی   و  آزادیخواه  ایرانیان  از  بسیاری  همچون

 آرام   نیز  غربت«  »در  او.  شد  رانده  تبعید  به  سیاسی  مبارزان  و

  و   شد   نگین   انتشار  کار   به  دست باز  بعد،   سال   چند   و   نگرفت

مجله،    سلامت   و   کیفیت  داشت  سعی  آخر  به   تا   1367  سال  از

  بار   و در واقع هویت و جایگاه آنرا همچنان حفظ کند. او

  را  خواندنی   و  معتبر  مجلة  این   انتشار  سختیهای  و  مشکلات

 وارستگی   و  شوق   همان  با   و  کشید¬می  دوش  بر  تنهایی  به

  در نشر و کتاب اندرکاران¬دست. آورد¬می در را آن سابق،

  انتشار.  آشنایند  سختیها  و  مشکلات  این  با  کشور  از  خارج

  و  پایمردی  با   و  شد  شروع  1376  آذر  از  نگین  جدید  دورۀ

  شمارۀ  انتشار  تدارک  تا   گویی،¬حقیقت  به  عنایت  وافر  عشق

 دوران   تمام   در  عنایت.  یافت  ادامه  1385  سال   در  ، 26

 صلاح   در  آنچه  از  خود،  نگاری¬روزنامه  و  نویسندگی

 است   احترامی  ادای  مجموعه  این.  گفت  و  نوشت  دانست¬می

 .ساز¬نگین و نگین به

  نگین  در  عنایت،   های¬گفته  و   ها¬این مجموعه عمدتاً نوشته

 نوشتة   شش  جز  به.  دربردارد  را(  غربت  در )  خودش  قول  به

  است؛  شده   نقل  دیگر  نشریات  از  مطلب،  اهمیت  بر  بنا  که  او،

  نگین  شمارۀ  اولین  در  شده  چاپ  ،1357  سال  راپرت  یا  و

 از   نشان  و  است  برخوردار ویژه   اهمیتی  از  که  انقلاب،   از  پس

  آن  در  شکوفایی،  و  رهایی  و  آزادی  به  آزاداندیشان  امید

 .دارد دوران،

  29در مورد مندرجات کتاب توضیحات کوتاهی ضروریست:  

در   که  است  راپرتی  آن،  اولین  که  کتاب هست  در  راپرت 

در  1357اسفند   تحریر  رشتة  به  آزادی  بهار  در  و  و  آمده 

حاوی نکاتی بسیار مهم است از دید یک روشنفکر، و بقیه،  

راپرتهای نگین دورۀ جدید )در غربت( است که به ترتیب  

چند   در  است.  شده  مرتب  مجله  مسلسل  شمارۀ  و  تاریخ 

مورد، عنایت برای راپرتهای خود عنوانی نگذاشته و آنها را  

این کت در  است.  آورده  مجله  راپرت در  نام  اب  فقط تحت 

  غیر  نشریاتی   در   که  بینید¬شش نوشته از محمود عنایت می

  و  جاندار  است  مطالبی.  است  بوده   شده   چاپ  نگین  از

مختلف که هم حکایت از نگاه چند جانبة   ادوار  از  خواندنی

یا   ادبی  جامعة  در  مطرح  افراد  و  اجتماعی  مسایل  به  او 

این   نظریات  و  افکار  شناخت  به  هم  و  دارد  سیاسی 

  عنایت.  کند ¬می  کمک  برجسته  و   ارزنده  گارن¬روزنامه
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 صورت   به  هم  را  خود  های¬گفته  و  نظرات  از  برخی

  مجموعه  این  در.  است  نوشته  خیالی   مطالبی  یا  و   نمایشنامه

  مربوط  هدایت  صادق  به  نوعی   به  که  هست  مطلب   دو

  و1336  فروردین  در(  مُرد  من  گربة)   کوتاه  داستانِ:  شود¬می

  و  درآمده  تحریر  به  هدایت،  صادق   مرگ   از  پس  سال  شش

  و   است،  شده   درج  سالمرگش  ششمین  در  هدایت  یادنامة  در

(،  خون  قطره  سه  شکافی   کالبد)  عنوان  با   مطلبی  همچنین

 که تحلیلی است از داستان سه قطره خون هدایت

 
  رودبه یاد کسی که از یاد نمی 

 سیدجوادی   حاج اصغر علی 
 

 بدانیم  شد¬ای کاش می

 کدامین ستاره ناگه غروب  

 ژرفای شب را چنین بیش کرده است

 م. امید )اخوان ثالث( 

 

و   ادبیات  در  که  کسی  است؛  عنایت  محمود  از  صحبت 

 مخصوصاً   و   ما   دوران  هنری  و   اجتماعی   سیاسی،    فرهنگ

  ماندگار  قلمش  و  نامش(  مرداد  28)  1332   کودتای  از  پس

 .است

  تاریخ  صفحات  در  همواره  اش¬عنایت که سایة قلم و اندیشه

  و   سیاسی  سانسور  و  خفقان  از  گریز  برای  نسل  یک  تلاش

 استبداد   و  سلطنت  استبداد  دوران  اجتماعی  و   فرهنگی

 . ماند  خواهد گسترده ولایت

اندیشه سرزندگی  و  طراوت  و    و  پاکی  همزاد  اش¬پاکی 

  و   غل ¬بی  و   پاکیزه  او  فکر.  بود  قلمش  سرزندگی  و  طراوت

  در   او.  بود  اش¬اندیشه  طنازی   و  زیبایی  به  نثرش  و  غش

  رندی   فرهنگی،   و   سیاسی  خفقان  و  سانسور  پود  و   تار   از  گریز

  وران ¬ستیزه  تمامی   رندان  پیر  حافظ،   که  همچنان  بود؛  طرار

 . ظلمات و جهل جهانی

اگر در ایران به مفهوم واقعی کلمه چپ و چپی وجود داشت،  

 آن   نامدار   ورزان¬عنایت در این مفهوم از همگامان و اندیشه

  چارچوب   در  و  مستقل  روشنفکری   او  مفهوم،  این  در.  بود

.  بود  بیباک  و  ناوابسته  آن،  بیان  صراحت  و  اندیشه  استقلال

  همگامی  به  که  آنگونه  را  عنایت  اندیشة  عمق  اینجا  در  اگر

  را  مطلب  حق  نگوییم،   شد¬می  منعکس  نگین  مجلة  در  ما

 . ایم ¬نکرده ادا او دربارۀ

عنایت چهرۀ واقعی جهان پس از جنگ دوم را در حقیقت،  

به درستی نگریسته بود، آن جایی که جهان، پس از پیروزی 

به سه   عملاً  و چین،  روسیه  و  فرانسه  و  انگلیس  و  آمریکا 

تقسیم این  و  بود  شده  تقسیم    در   رسماً  بندی¬قسمت 

 برای   وتو  حق  انحصار  با   متحد   ملل   سازمان  امنیت  شورای

 گردن   به  آن  قلادۀ  و  رسیده  ضبط  و   ثبت  به  فاتح  کشور  پنج

 . بود افتاده سوم جهان

عنایت در شمار کسانی بود که در خفقان رابطه بین آزادی  

  غرب   داری¬سیاسی و عدالت اجتماعی، بین جهان سرمایه

 روسیة   رهبری  به  شرق   کمونیستی  جهان  و  آمریکا  رهبری  به

  او،  همفکران  و   عنایت  نظر   از.  دید ¬نمی  تفاوتی  شوروی

  در  که  بود  بساطی  و  ویترین  در  فقط  جهان  دو  این  تفاوت

 دنیای   بیشتر  هرچه  بلعیدن  برای  خود  دکان  ظاهر

  سادۀ  اذهان  بیشتر  هرچه  جلب  و  جذب  و  سوم  ماندۀ¬عقب

  مریدان   و  طرفداران  برای  و  گستراندند-می  جهان  اینسوی 

  تبلیغاتی   رنگارنگ   خوراکهای  جهان،   این  در  خود

 . خواندند¬می احمق تسخیر وِرد و  پختند¬می

جهان   و  نگین  مجلة  شناختی¬ جهان  و  بینی¬شیرازۀ 

 نثر   بود؛  استوار  اساس  این   بر  عنایت،   آن،  امتیاز-صاحب

 الحالهای ¬حسب و »راپرت«ها در عنایت پاکیزۀ و درخشان

  هایی ¬کنایه  و   ها¬طعنه  و   نغزها   و  ها¬نکته  از  لبریز  او،

  دانشکدۀ  در  که  آنجا  از  بود؛  او  وجود  ذات  بداعت  بود،  بدیع¬

  که  هنگامی  و  برگزید  را  قلم   اما  کرده  تحصیل  دندانپزکشی

 در   احمد¬آل  جلال  از  را  ها¬روزنامه  کاو«  و   »کند  دنبالة

  پی  ایران،  ملت  زحمتکشان  حزب  به  وابسته  شاهد،  روزنامة
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  از   پرمایه  ای¬پشتوانه  از  قلمزنی،  در  که  کرد  ثابت  گرفت،

 . است  برخوردار  تاریخ  و  ادب  بزرگان  تاریخی  فرهنگ  گنجینة

پیدا   نمود  اینجا  در  عنایت  روشنفکری  بارز  شخصیت 

  اندیشه  آزادی  به   وابستگی و فکر  استقلال  با  او  که   کند ¬می

 خشونت   پر  تاریکیهای  در  خود،  وطن  مردم  به  وابستگی  و

ایران در   جنبش  سرکوب  از  پس  اوضاع آزادیخواهی مردم 

 مستقل   و  ناوابسته  ای¬نهضت ملی شدن صنعت نفت، نشریه

  28  کودتای   از  پس   دولت  دشمنیهای  تمامی  از  آگاهی   با  را

  به  وابستگی  در  عنایت  زیرا  کند،¬می  منتشر  ،1332  مرداد

  »واقعاً  ورشکستة  چپ  برعکس   ناموجود«،  »عملاً  چپ

  جامعه  بر  حاکم   ناهنجار  واقعیت  خاطر  به  جامعه  از  موجود«،

  یا  و  طبیعت  ماورای  شیفتگان  برخلاف  او   بود؛  نکرده  قهر

  یا  روز  یک  در  او  موجودیت  و  انسان  خلقت  به  ایدئولوژیک،

  به  انقلاب،  و   جهش   یک  در   جامعه  تحول  به  یا   و   هفته  یک

 فیکون« ¬»کن  فرمان  یا  اجتماعی  بانگ«   »بیگ  مهندسی

 . نداشت عقیده  سیاسی

انواع تفکر عنایت در تحول و تکامل جامعه، تکامل داروینی 

زهدان   در  و  اساس  همین  بر  غرب  در  مارکسی  بود. چپ 

که   آنجا  بود.  شده  ایجاد  عقلانی  مبارزۀ  بستر  در  تکامل 

از   پس  اکتبر  انقلاب  الگوی    74کشتی  سلطة  سال 

کمونیستی، به گِل نشست، محصول همان جهشهای انقلابی  

زیرا   بود،  تاریخی  تکامل  شدۀ  طی  مراحل  بستر  از  عاری 

ز انهدام وضع موجود به امید احیای بالقوۀ انقلاب چیزی ج

 وضع موعود نیست.

عنایت با شناخت کامل از شرایط ناهنجار حاکم بر جامعه،  

از مرز واقعیت موجود به سراب آرمانگرایی موعود که عاری  

و   طینت  به  زیرا  درنغلطید.  بود،  فرهنگی  زیرساختهای  از 

نه عوامفریب بود و نه   طبیعت خود، در اندیشه و در قلم، 

نگ  فریفتة عوام. و در نتیجه آهنگ اندیشة خلاق و ضرباه

  طاقت¬قلم موشکاف او هرگز از مرز توازن بین واقعیت کم

  تجاوز  جامعه  بر  حاکم  سبعانة  خشونت  و  جامعه  عمق¬کم  و

  گذار   در  خود  مصمم  رهسپاری  در  عنایت  گویی  کرد،¬نمی

 نصیحت   از  هرگز  آزادی،  اندیشة  شکارچیهای  هفتخوان  از

 پرماجرای   سراسر  تاریخ  ورزان¬اندیشه  روشنفکرترین  از  یکی

-ران، یعنی حافظ شیراز، غافل نبوده است، آنجا که می ای

 گوید: 

  اقبال  حلقة  تا  نگر  حافظ  دهد¬خیال چنبر زلفش فریبت می

 . بجنبانی  ناممکن

و   حاکمان  واقعیت  سرد  دیوار  به  سرکوفتن  عنایت  هنر 

محکومان   تسلیم  و  در  خاموشی  عنایت  عیاّری  هنرِ  نبود، 

شناخت ضعفهای ساختاری نظم حاکم بود، هنر او عبور از 

سوراخهای بی پایان ناشی از این ضعف بود که هیچگاه به  

 دست مأموران تفتیش عقاید مسدودشدنی نبود. 

های -در پرتو این هنر عیاِّرانه بود که نشریة نگین به صحنه

هنرمندی اندیشه و قلم عنایت یا سُماع عارفانة او رنگارنگ  

 سترگ   ورز¬اندیشه  بلخی،  الدین¬شد، آنجا که مولانا جلال

 : گوید¬می ما، 

برجستن و پاکوفتن و چرخ زدن بازی باشد، سماع چیز دگر  

 است.

نظم   بر  خود  قلم  و  اندیشه  تحمیل  عنایت  درخشان  هنر 

و   پاکوفتن مجلات هفتگی  و  برجستن  در هیاهوی  حاکم، 

نشریات روزانه بود. حاصل هنر هوشیاری و استقامت او بود  

که در منجلاب خفقان و سرکوب اندیشه، پس از کودتای  

 . کرد¬، در صفحات نگین نورافشانی می1332مرداد 

دنبالة این ستارۀ نورافشان با کودتای ولایت مطلقة خمینی،  

همراه عنایت به دیار غربت کشیده شد. نگین بار دیگر به  

کرد.   تازه  نفس  عنایت  زمانِ  گذر  از  فرسوده  جانِ  قیمت 

سنگین  بار  تحمل  و  غربت  دیار  در  نگین  احیای  داستان 

،  شرایط مادی و نارواییها و محرومیتهای آن از سوی اغیار

 مهتاب  آن روایت که است انگیزی¬خود داستان سراسر غم

 ... سری آسوده و خواهد شبی

جهان و  اندیشه    و  بینی¬ژرف  یا  عنایت  بینی¬اعتبار 

  و   نگین  در  او  قلم   هنرمندی  و  طنازی  با  همراه  او  دورنگری

  پایه  همین  بر  او   معتبر  های¬ترجمه  و   مستقل  آثار   سایر

 عرصة  در و سبک صاحب ادبیات، صحنة در او. است استوار

  واقعی   معنای   به  و  متفکر  ای¬نویسنده  اجتماعی   مسایل

  و  شجاع  روشنفکری  سیاست،  دنیای  در  و  بشردوست

 .بود اللهجه¬صریح ورزی¬اندیشه

 ▪ روحش شاد و یادش ماندگار باد

 2016پاریس ـ نوامبر 
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 حمید عنایت 

 
 

به دنیا    1311حمید عنایت، در هشتم شهریور   تهران  در 

 در انگلستان درگذشت.   1361آمد و در سوم مرداد 

های مدرسه را پشت سر گذاشت و پس از آن در تهران سال

تحصیل را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد. با  

بورس دانشگاهی راهی انگلستان شد و در دانشکده اقتصاد  

زمان  و علوم سیاسی لندن علوم سیاسی تحصیل کرد و هم

در مدرسه مطالعات پرق و آفریقای دانشگاه لندن نیز دکترا 

  بر  غرب  »تأثیر  مورد  در  وی  دکترای  رساله  عنوانگرفت.  

  علت  به  التحصیلی،فارغ  از  پس.  بود  عرب«  موقعیت

 ضد   بر  لندن  در  دانشجویی  دوران  در  که  سیاسی  هایفعالیت

 خودداری   وطن  به  بازگشت  از  ابتدا  بود،   کرده  پهلوی  رژیم

.  برآمد  آمریکا   یا   انگلستان  در  کار  یافتن   درصدد  و   ورزید

برای بخش فارسی رادیو    1341-1343  هایسال  بین  عنایت

کرد و در همین مدت مشغول به سی در لندن کار میبیبی

زبان باستان  آموختن  ایران  تاریخ  و  پهلوی  و  آلمانی  های 

 گردید.  

 در بازگشت به تهران در دانشگاه تهران استخدام شد.  

تألیف کتاب  1350از سال   و  ترجمه  روی  به  فلسفی  های 

سال  آورد.   در  پاس    1355عنایت  به  را  فروغ  ادبی  جایزه 

زبان فارسی دریافت کرد.  خدمات به  با  اش  انقلاب  از  پس 

ایران" ملی  دمکراتیک  پی    "جبهه  در  کرد.  آغاز  همکاری 

دانشگاه تعطیل شدن  با  و  فرهنگی  انگلستان انقلاب  به  ها 

 کوچید و در دانشگاه آـگسفورد استخدام شد.  

فلسفه ،  ارسطو ،سیاستاز جمله آثار ترجمه او عبارتند از:  

ستیس ،هگل ت.  اخلاق ،  و.  مابعدالطبیعه  ایمانوئل  ،بنیاد 

،  عقل در تاریخ  ،علی قیصری ، ترجمه حمید عنایت وکانت

دینهگل،   طبیعی  هیوم ، تاریخ  لوی  دیوید   ،

لیچ اشتراوس، بنده،  ادموند  و  هگل،  خدایگان  فریدریش   ،

،  ویل دورانت ،قیصر و مسیح،  الکساندر کوژو همراه با تفسیر

آهنگ  واگنر،سه  برلیوز،  موزار،  رولان ساز:  انتقام  رومن   ،

شاو آسا،معجزه برنارد  دوموپاسان ،جرج  لندن ،گی  ،  جک 

  سه داستان، جرج برنارد شاو، جک لندن و گی دوموپاسان، 

 . اینتایرمارکوزه، السدر مک

 : تألیفو در عرصه 

معاصر اسلام  در  سیاسی  ترجمهاندیشه  بهاءالدین  ، 

ایران و  ، تاریخ اندیشهخرمشاهی ها و نهادهای سیاسی در 

هابز،  اسلام تا  از هراکلیت  غرب،  و  ،  فلسفه سیاسی  اسلام 

 سیری در اندیشه ،  )مجموعه مقالات( سوسیالیسم در مصر

درباره،  عرب  سیاسی گفتار  افکار  ،  جامعه  و  دین  شش 

  جهانی  جنگ  تا  ناپلئونسیاسی غرب، از فتح مصر به وسیله  

  .دوم

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_(%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88)
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%84%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D9%88%DA%98%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DA%A9_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 رضا غفاری 

 
 

در یک خانواده کارگری در    1316تیر    16در  رضا غفاری  

تهران چشم به دنیا گشود و از همان دوران کودکی با کار  

در کنار پدر، در کارگاه نجاری، با دنیای کار و زحمت آشنائی  

یافت، با تاخیر به مدرسه فرستاده شد و در سالهای نوجوانی 

در   و  آورد  روی  سیاسی  مبارزه  به  آموزی،  دانش  و دوران 

تظاهرات  جنب در  نفت  صنعت  شدن  ملی  مبارزاتی  ش 

سیاسی و پخش اعلامیه کوشا بود و به همین مناسبت سر  

 از زندان در آورد.

اگر چه وارد دبیرستان شبانه روزی نظام شد، اما پس از اخذ  

دیپلم ریاضی و معرفی به دانشکده افسری نیروی دریائی،  

قید خدمت نظام و ادامه تحصیل در دانشکده افسری را زد 

پیگیری  و  با تلاش  به خارج،  اعزام  با شرکت در کنکور  و 

بر  ممتد، با سپردن تعهد کتبی و ضمانت پدر و عمو دایر  

شاه،   رژیم  علیه  مرزی  برون  سیاسی  فعالیت  از  خودداری 

اجازه خروج از کشور گرفت و با اندک ذخیره ای که کفاف  

بهای بلیط هواپیما نبود، از راه زمینی به فرانسه و از فرانسه 

های ایالت  با کشتی راهی آمریکا شد و در یکی از دانشگاه

رتر در رشته ، ابتدا در رشته مهندسی نفت و دی"وایومینگ"

اقتصاد به تحصیل پرداخت و برای تامین شهریه دانشگاهی  

و هزینه زندگی از تن دادن، به دشوارترین کارها، حتا کار  

در سرمای ایالت آلاسکا رویگردان نبود. در دوران دانشجوئی 

نام   با  مرزی،  برون  دانشجویان  کنفدراسیون  با  پیوند  در 

فشای رژیم شاه و دامنه  ، مقالاتی در ا"کاوه آهنگر"مستعار  

زبان های فارسی و   به  پلیسی،  اختناق  سرکوب سیاسی و 

 انگلیسی انتشار داد. 

دریافت   از  پس  آمریکا،  در  ساله  دوازده  اقامت  یک  درپی 

با سمت    1354دکترای اقتصاد، به ایران برگشت و از سال  

اقتصاد دانشگاه تهران به استخدام   استادیاری در دانشکده 

آموزش   به  اقتصادی  دروس  تدریس  با  و  آمد  در  رسمی 

انقلاب   آستانه  در  پرداخت.  برپائی  1357دانشجویان  در   ،

و تحصن چند هفته ای استادان در    "سازمان دانشگاهیان"

های   دانشگاه  تعطیل  به  اعتراض  در  دانشگاه،  دبیرخانه 

به   اقتصاد،  دانشکده  نماینده  دو  از  یکی  عنوان  به  کشور، 

یک   نمود.عنوان  نقش  ایفای  کمونیستی  شاخص   چهره 

تدوین   ورای  اقتصاد،  دانشکده  در  تدریس  دوران  طی  در 

که در اختیار دانشجویان قرار می    جزوات علمی دانشگاهی

گرفت، یک دوره سه جلدی اقتصاد سیاسی را که از جانب 

به   استناد  با  مارکسیست،  روشنفکران  از  چندی  شمار 

، جاودانه ترین اثر مارکس تدوین شده بود، ترجمه "سرمایه"

نمود. نخستین مجلد این کتاب در تابستان شصت و در اوج  

ه بازار کتاب عرضه شد و دو  سرکوب سازمان های سیاسی ب

 مجلد دیگر پس از چاپ زیر تیغ سانسور رفت.

غفاری که از سالهای پایانی اقامت در آمریکا و پس از    رضا

بازگشت به ایران از سازمان فدائی هواداری می نمود و از ان  

جا که نسبت به مشی چریکی، مساله داشت، با اعلام موضع  

کارگر" انشعاب  این  به    " راه  از  پس  و  آورد  روی  سازمان 

اقلیت و دو پاره شدن سازمان چریک های فدائی خلق، از  

 پیوست.  راه کارگربه سازمان  59سال 

با تشدید بحران در لهستان و تشکیل اتحادیه آزاد کارگری 

نام   پژوهش  "سولیدارنوش  " به  یک  بحران،  این  باره  در   ،

اقتصادی انجام داد که دستمایه سلسله مقالاتی شد تحت  

که در نشریه راه کارگر انتشار    "سوسیالیسم بیمار"عنوان  

 یافت. 

در شرایطی که در اوج سرکوب جمهوری اسلامی در ارتباط 

در   داشت،  قرار  ماه    19کارگری  پیوند    62مرداد  در 

به اسارت   سازمان راه کارگر  تشکیلاتی با کمیته غرب تهران

درآمد و با رازداری انقلابی و پایداری درخشان از دهلیزهای  

شکنجه و بازجوئی گذشت و تن به تسلیم نداد و با وجود  

زندان   به شش سال  فعالیت تشکیلاتی شد،  منکر  این که 

محکوم گردید و بر اثر شکنجه و شرایط نامناسب زندان به 

 بیماری کلیوی مبتلا شد.  

پس از سپری ساختن هفت سال زندان و آزادی مشروط،  

کشور   از  خروج  و  گذرنامه  دریافت  اجازه  که  شرایطی  در 

 نداشت، ماهرانه از کشور گریخت.
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، به دو  "خاطرات زندان"در دوران تبعید کتابی تحت عنوان  

زبان انگلیسی و فارسی انتشار داد و به سهم خود به افشای 

بخشی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی پرداخت که مورد 

به  زندان،  خاطرات  نوشتن  ورای  اما  گرفت.  قرار  استقبال 

کنگره ملی    "در پیوند با  راه کارگر  عنوان نماینده سازمان  

قرار گرفت و به یکی از کنگره های آن سازمان در    "آفریقا

آفریقای جنوبی دعوت شد و در شرایطی که سلمان رشدی  

تروریست   بیم  از  انگلیسی،  ـ  هندی  شده  تکفیر  نویسنده 

با   برد،  می  سر  به  گاه  مخفی  در  اسلامی  جمهوری  های 

 جسارت به دیدار وی شتافت. 

 یک شرکت او در دادگاه مردمی ایران تریبونال نمونه ای از  

حضور سازنده بود. در دادگاه ایران تریبونال او کتابش را به 

عنوان سندی معتبر از جنایات رژیم اسلامی در زندان ها به  

   . هیئت قضات اهدا کرد

به نقل از اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران )راه کارگر( 

 به مناسبت درگذشت رضا غفاری

تبعید و  نویسندگان در  کانون  اعضای    رضا غفاری عضو  از 

تبعید،   در  قلم  در    1397خرداد    4  روزجمعه، انجمن 

 . گذشت
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 عدنان غریفی 

 
 ! زنیم نمی   را   شان حرف   که   چیزهایی   ی   درباره 

 گفت وگوی حبیب باوی ساجد با عدنان غُریفی 

 . باشد باید   هم   مرگ در حتی  زندگی ستایش

  در  معاصر،  ادبیاتِ  آشنای نام ی چهره غُریفی، عدنان : روزنه

  برای  که  هولناکی  شرایطِ  درپی  و  شصت  ی  دهه  آغازِ

  در   را  تبعید   راهِ  آمد؛   پدید   وروشنفکران  شاعران  نویسندگان،

 دوراز زیستن  دهه سه از پس  ،(خواسته؟  خود) گرفت  پیش

  معنی  به  وگرنه  فیزیکی،  معنای   به  البته)  وطن وهوای  حال

  همگی   است،  نوشته  تبعید  در   که  را  آثاری  تمامی   ذهنی، 

  است  اش  زادگاه    دردمندِ  عربِ  های  انسان  و   وطن   ی  درباره

 خبری بی  در   و (اند  تبعیض  تدریجیِ  قربانیانِ  همیشه  که

  انتشار  با  بار دیگر ناگهان  او، از ادبی ی وجامعه علاقمندان

 بدل ادبی ی جامعه و ها رسانه توجه کانون به متعددش  آثار

 ترجمه از)  ادبی  گونِ  گونه  های  حوزه  در   غریفی  آثار.  گشت

 وانگلیسی،  عربی  دوزبانِ  از  هم  آن  –  وداستان ورمان شعر ی

( پرستو  و   فاخته  چون وزینی مجلات  انتشار ونیز ادبی، ونقد

 نیم تا فرسایش،  جان کوشی باسخت عملا دهد  می  نشان

.   دارد شده منتشر تر کم یا  و نشده منتشر  آثار دیگر قرن

 منتشر آثار دیگر قرن نیم تا ام گفته اگر کنم نمی اغراق 

 به رو  سالگی بیست از پیش غریفی عدنان)  دارد نشده

 هنر " ی نشریه انتشار دوران  در همچنین  .آورد ادبیات

 از بیش شاملو احمد درکنار "خوشه" ونیز  "جنوب وادبیات

.( است شده منتشر او از مستعار  نام به که دارد آثاری اندازه

 تفاهمی سوء  یک  علت به نیز  انقلاب  از  بعد و  انقلاب از  قبل

 بوده روشنفکری ی جامعه به  نسبت همیشه برای  انگار که

 غریفی عدنان آثار از  بسیاری!  بود خواهد واحتمالا وهست

 مطرحی نویسندگان درباب پژوهش جلد چندین جمله از

 شعر ومجموعه  رمان ی ترجمه  ..و فاکنر، چخوف، چون؛ 

 های دستگاه توسط(   بود انتشار  ی آماده که (ادبی ونقد

   !گردید خمیر  و آوری جمع حکومت هردو

 ادبیات" های کتاب سلسله از   "غریفی عدنان" کتاب  در

 با نگارنده بلند وگوی  گفت   -  "زمان گذر در  ایران  معاصر

 1388سال در  "افراز" انتشارات  توسط که غریفی عدنان

 و ادبیات  اهالی توجه  مورد خوشبختانه و  شد ومنتشر  چاپ

 تاریخ به علاقمندان ویژه وبه وهنر فرهنگ دوستداران

 سال در  را  وگو  گفت  آن نگارنده  و  گرفت، قرار شفاهی

 ساعت ده حداقل روزانه   -   ماه یک  مدت وبه  اهواز در  1383

 وکوشش   سعی  ی  همه     ام، داشته غریفی عدنان با وگو گفت

.  بزنیم  پیوند  گذشته  نسلِ  با  را  امروز  نسلِ  که  بود  این  بر  مان

  در  غریفی  عدنان  با  دوباره(  1393سال  یعنی)  بعد  سال  ده

  خیال  بی  وگو،   گفت  این  در.  نشستم  وگو  گفت  به  اهواز

. بزند  حرف  خواستم  خودش  خودِ  –  خودش  از  وهنر،  ادبیات

  مان   های  خیلی  راستش  که  ها   حرف  آن  از  "مگوهایش"  از

  می   ترجیح  مان،   های   دوروبری ندادنِ  دست   از  خاطر  به  گاه 

 فراتر   سانسوری  به  دادن  تن  جور  یک .  نگوییم  را  ها  آن  دهیم

  وگو  گفت  این  در  باری،!  حکومتی  سانسورِ  از  تر  مهیب  و

  جایی )  وگو  گفت  پایان.  کرد  زده  شگفت  مرا  هم  باز  عدنان

  عملأ   ناخودآگاه    زند،  می  حرف(  سهام  –  همسرش  از  که

  عدنان  دهد   می   نشان  این.  کرد  تعریف  کوتاه   داستان  یک

  می  خوب.  شاعر  که  چندان  بود،  نویس  داستان  ذاتأ   غریفی

 حرکت   تصویر  به  و  کرد  می  بدل  تصویر  به  را  واژه  خوب  و  دید

  نژادی   سیستماتیکِ  تبعیضِ  به  آگاه   دندان  بُن  تا .  داد  می

  نهایت   در   او   که  دانست   می  اما   بود،   اش  عربی   واجدادِ   آبا   علیه

 ستیزجویانه   ی  اندیشه.  نویسد   می  داستان  که  است  شاعر

.  شود شعار به  بدل نباید  اش،  عربی ملتِ حقِ احقاقِ در اش

  جاودانگی  رازِ  پی  در  او  و  است،  کوتاه  شعار  عمرِ  دانست  می

  که   چندان.  "شکسپیر"  و   "القیس  امروه"  و  بود،  "دانته"

  برای  و  دانست  می  را  وعربی  غربی   کلاسیک  موسیقی  مانایی

  "شناسی  جمال"  از  آثارش  کوشید  می  که  بود  همین

 . باشند برخوردار
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  تا   کودکی  از   داشتیم   هم با  زیادی  هایصحبت   این  از   پیش 

  را   وگو   گفت   کجا   از   دوباره   مایلید    سال   ده   از   پس .  تبعید

 کنیم؟   آغاز 

  دوران   این  در  که  این  برای.  کودکی  از  همیشه  کودکی،  از

  وقتی.  بکند  دخالت  تواندنمی  تو  یتجربه  در  کسهیچ  عملا

  انجام   کاری  هر  ملاحظاتی،  خاطر  به  بشود،  زیاد  شما  سن  که

  دلت   جوابگوی  فقط  هستی  کودک  که  وقتی  ولی.  دهی نمی

  به  جواب  این  اگر   حتی .  دهیمی  جواب  دلت   به   فقط.  هستی

  تا  بیفتد  راه  تو  دنبال  شط  توی  کوسه،  که  شود  باعث  دل،

  منتهی.  افتاد   اتفاق  من  برای  بار  چندین  این.  بکشتت

.  رسیدند  دادم  به  همیشه  چی بلم  قهرمانِ  کشانِزحمت 

.  افتاد  ور  آن  اشلاشه  که  کوسه  سر  توی  زدن  قدر  آن  همیشه

 تکرار   دیگر  بار   نکنم   وراجی  زیاد   که  این   خاطر  به  حالا

 مگر .  است  انسان  فردِ  به  منحصر  یتجربه  کودکی  کنم؛می

 بورژوا   هایخانواده  این  توی  که  باشد  کسی   یک  که  این

  و   باشند  بچه  حرکات  یهمه  مراقب  که  باشد  شده  تربیت

  ما،  کودکی !  بکن  را  کار  این   و  نکن  را  کار  این  بگویند؛   مدام

 همراه   که  ستکودکی  است،  زحمتکش  طبقه  به  متعلق

  ها، شب  من  بابای  هست  یادم  مثلا .  کندمی  رشد   هابزرگ

 به   که  عمویم  یدیوانیه   به   بردمی  و  گرفتمی  را  من  دست

  از  که  جدم  عدنان   سید .  بود  معروف   عدنان«  »سید  یدیوانیه 

  بود  بلد زبان هفت بودند پیروش خلیج تا بگیر عراق  ینیمه 

 از   که  بود  کسی  هم  همیشه.  آنجا  رفتیممی.  عبری  جمله  از

  ها آدم  این.  بود  آمده   العرب  جزیره  از  یا   و   خلیج   یا  کربلا

  یونیک  چیزهای   از  پر  و   دیدنی  از  پر  خاطره،   از  پر  و  آمدندمی

  تعریف  به  کرد می  شروع  کسی  وقتی .بودند   منحصربفرد  و

  که  کرد می  ستایشش  بود؛  هم   مجتهد  که   عمویم   کردن؛

  خواست می  چیزی  چه  طرف  دانستمی  انگار.  بکند  تعریف

 . کند تعریف

  گفت؟ می   زد  می   حرف  که   کسی  به  را   ها  این  تان   عموی   چرا 

   بود؟  دیده  را   او   های  گفته  هم   خودش   یعنی 

  بود  آمده  جا  فلان  از  که  آدمی  آن  از  مثلا.  بود  دیده  بله

  دیدی؟   را  این   رفتی  که   جا  آن  دیدی؟   چی  دیگر :  پرسیدمی

  مولانه،  چرا:  گفتمی  هم  طرف  ندیدی؟   پهلویش  هم  را  آن

  وقتی   پرسید؛ می  عمویم   یا.  دیدم   هم   را  آن!  دیدم  مولانه  چرا

  بله  ":  گفتمی  او  بعد   ندیدی؟  چاه  یک  جا   آن  سامرا،  رفتی

 شروع  آلودحزن  لحن با و(  دیدم دیدم،) شفت شفت، مولانه

 . کردن گریه به  کردمی

  های داستان   انبوه   اعظم  بخش  که   هست  همین  برای 

  تان کودکی   ی دوره   به   مربوط   اید، نوشته   که   کوتاهی 

  داستان   اوجش  و   قبرستان«   و»   دکان«   آن   »آه  مثل  .هست 

   .است  " ها سکه "  ورمانِ   نخل  »مادرِ   بلند 

 .است درست کاملا بله

  »سیدحسن   بندرعباسی   ساز فیلم   برای   که   ای مقاله   در   شما 

  یک   که   ایدکرده   اشاره  درستی  به  اید؛نوشته   هاشمی« بنی 

  ما   که   است  مرگ  هم  آن   و  هست  ذات  از   ترقوی   چیز 

  که   شما   الان   بدانم    مایلم   من .  آن   با   شدن   مواجه   از   ناگزیریم 

 چیست؟   مرگ  به   نگاهتان   اساسا  وسال   سن   این  در 

  بهش  اصلا  من است  واقعیت  چون  و  است  واقعیت  یک  مرگ

 فکر   که  چیزی  به  من.  آیدمی  پیش   مرگ.  کنمنمی  فکر

  هیچ. زندگی کردن بهتر زندگی،  خود است؛ زندگی کنممی

  زندگی   هایزیبایی  کشف  و  زندگی  برای  تلاش  از  زیباتر  چیز

.  کنندمی  فکر  دیگری  جور  که  هستند  کسانی  البته.  نیست

  مرگ   کردیممی  آرزو  ما  بودنمی  مرگ  اگر  بسا  چه  اصلا

  از  من.  کند  تمام  را  مانزندگی  و   بیاید  مانسراغ 

  را  آدم  وقتی  که  است  این  مرگ   بدی فقط  ترسم؛نمی   مرگ

!  شود  دنده   آن  به  دنده  این  از  تواندنمی  گذارند،می  قبر  توی

 راحتی  به  قدر  این  و  گذشته  مرگ   کنار  از  راحتی  به  »دانته«

  و   زیبا  هایمجسمه   زیبا،  هایساختمان   زیبا،  زنان  روی

  وجود  مرگی   کنی می  فکر  اصلا   تو  که  کرده  تکیه  زیبا  طبیعت

  را  مرگ   اصلا   او.  است  طور  همین  هم  »شکسپیر«.  ندارد

  »اتللو«  در  هم  تحقیرش  حالت   بهترین.  کندمی  تحقیر

.  گیردمی او از را »دزمونا« چون است متنفر مرگ از. هست

  زندان   که  شاعرکبیرعرب  بیاورم؟  مثال  را  کسی  چه  دیگر

  اما   بود  پایش   و  دست  به   زنجیر  او.  اِمرُؤُالقَیس«»  بود؛

  چاه  همان  در  را  زندگی   مدح  در  هاغزل  و   هامرثیه  ترینعالی

 .  گفتمی

  مرگ   اگر   داشتید،  الان   تا   که   پرباری   زندگی   استمرار   در

   ؟ !! شوید   سپرده   خاک   به   کجا   دهید می   ترجیح   آمد  تان   سراغ 

  مایلم  گفتم،  شما  به  پیش  روز  چند  من  را  چیزی  یک  والا

 ای عشیره  آدم  را  من  که  شرطی  به.  کنم  تکرارش   جا  این

  اسم  به  داریم  خانوادگی  قبرستان  یک  نجف  در  ما !  ندانند
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  جا  آن  هایم دایی  و   عمو  و  اجداد  و   آبا   همه.  العدنانی«  »مقبره

 جا   آن  خواهدمی  دلم  من.  هستند  هم  زنان.  اندشده  خاک

  و  ایم مرده  دانممی  کاملا  که  وجودی  با.  باشم  خاندانم  بین

 آمدیم ! نبود طوراین و آمدیم ولی. کنیمنمی  حس را  چیزی

  همدیگر  دیدن  به  ها شب  ما   مثلا   که   بود  جوری  یک   و

  ستایش  زیبای  هایگمان  این!  خوردیممی  چایی  و  رفتیممی

  مرگ   در  حتی   زندگی  ستایش.  مرگ   در  حتی .  ستزندگی

 .  شوم خاک  مایلم نجف در  بله،. باشد باید هم

  کاش   ای   که   گفتید   اید،سروده   تبعید   در   که   اشعاری   در   اما 

 . شوید  خاک   " محمره " تان   زادگاه  در 

.  است  شده   گفته  غربت  در  که  است  دیگر  یگفته  یک  آن  بله

 وطن   هوای  هستی  غربت  در  وقتی.  گفتم  هلند  در  را  شعر  آن

  هایدانیزباله  در  حاضری  حتی   که  زند می  سرت  به  چنان

  بکنم   اعتراف  باید  البته.  شوی  سپرده  خاک   به  هم  میهنت

  خیلی  خیلی   الان  سالیان  گذشتن  از  بعد  موضوع  این  که

  »زمین   نیما  قول  به.  است  زمین  من  خانه.  است  شده  رقیق

  از  ایتکه  یک  جا   همه. کندنمی  فرقی  هیچ.« است  من  خانه

  آمده  پیش  بیاد  پیش  که  جا  هر  حال  هر  به.  هست  زمین

 .دیگر است

  تان،   های   حرف   سرآغاز   دهید  می  ترجیح   همیشه   که  گفتید

 شدید؟   عاشق   کی بار  نخستین  بدانم   مایلم. باشد  کودکی 

 موقع آن ما ی خانه .شدم عاشق  سالگی شانزده بار اولین

 چون .مُعممَ سادات ی همه ی خانه مثل بود، بزرگ خیلی

  از  یکی موقع آن .بودند مجتهد و معمم من ی خانواده

 ماهی پختن  برای  .نداشتند تنور خانه  توی  ما های همسایه

 هنوز) .دختر یک با مادری یک .ما ی خانه آمدند می   صبور 

 بلند طلایی گیسوی دوتا رابا اش ساله شانزده ی قیافه هم

 .شدم این  عاشق   ومن(   دارم  یاد به  را  آمد می مادرش  با که

 می فقط شدم؟ این  عاشق من داشتم کارش  چه ولی

 من و بایستد جا همان و نرود بیرون  مان خانه از خواستم

 شروع که بود خوب زبانم نه که چون .کنم  نگاهش فقط

 نگاهش داشتم دوست فقط .دیگر چیزی  و گفتن  شعر کنم

 یک من ذهن توی تماشا و سینما که بود موقع همان .کنم

 در  که  است  این من منظور  .گرفت کلمه  از جداتر معنایی

 آن بر اضافه سینما در و تصویر  نقاشی، در عکس، در سینما،

 .تصویر به کنند می اضافه دیگری  معنای ها این  حرکت،

 موقعی را ایتالیایی فیلم چند  کنم نمی  فراموش هنوز  من

 .بودم گارسون من و شد می  پخش موقع  موقع  آن که

 پپسی گفتیم می رفتیم می. فروختم می کوکاکولا پپسی

 این همه  نشود  سروصدا  که  این برای وقتی گاهی .کوکاکولا

 نشسته که هایی آدم دیگه "سسسسس" : گفتیم می را ها

 !پپسی یعنی دانستند می  بودند

  و   کودکی   در   ایتالیایی   های فیلم   دیدن  به   کردید   اشاره

  بیش   شود می .  کلمه   به   دهدمی   ابعاد   تصویر   اینکه   فهمیدن 

 . بدهید  توضیح   بارهاین   در  تر 

 ها موقع آن .هست یادم خوب من را ایتالیایی های فیلم

 ایران  توی وسیعی بازار خیلی .بود مطرح خیلی نئورئالیسم

 دسیکا ی  "دوچرخه دزد"     ها  این راس  در .بود کرده پیدا

 ،"چمدان" ،"ولگردها" هم بعد .درخشد می که  هست

 یادت تو) .کرد می بازی "بیتی مونیکا" چمدان، درفیلم

 مونیکا .(!ها این به ده نمی قد عمرت  که  این  برای  ، نمیاد

 از  بود آمده .میلان میاد چمدانی یک با فیلم اول بیتی

 می کار جا آن در مدتی .کند پیدا کار میلان آمده .ناپولی

 .ها تجاوز انواع شود؛ می دختر این به ها تجاوز  انواع و کند

 ولی ناپولی به گردد می بر  چمدان با دختر همین کار آخر

 تکه که  بود دختر  خود  این درواقع .شده تکه  تکه چمدانش

 این ببین، خوب .شده کهنه که است  خودش  این .شده تکه

 این البته .مانده  یادم تاحالا من که   گذاشته  من روی  اثررا 

 این  .اساسیه اصل  آدم خود برداشت  و  برخورد که بگویم را

 فیلم در  "آنتنیونی آنجلو میکل"  .هنر به  ببخشی  معنا که

 یک در  ،(نه یا را فیلم این  دیدی دانم نمی که)   "شب"

 در ،( کند می بازی  بیتی مونیکا هم باز) فیلم این از  صحنه 

 توی آورد می سفید اسب یک با را  بیتی مونیکا ای صحنه 

 قدر این  زیباست، اسب این  قدر این  .اشرافی مجلس یک

 بینی می رو اشراف شب تو  که آدم، به ده می روح اسب  این

 و نجیبه چقدر  اسب  این و دارند، منحوسی شب  چه  که

 عاشق من  کردم، برخورد جور این من  خوب  . ماهه چقدر

 برخورد طور  این ممکنه کسی یک خوب  .شدم اسب  این

 این ."فلینی فدریکو" ی ساخته "نیم و هشت" فیلم .نکند

 نیم و هشت که این برای چرا؟ بود؟ اسمش ونیم هشت چرا

 یعنی نیم و هشت .بود شده درست فیلم یک از سکانس

 .ماند می ناقص ما نماهای این همیشه  که گه می داره فلینی
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 کارمان ما گذارد  نمی شود می ما مزاحم آن  یا این  همیشه 

  .بدهیم انجام درست را

  نمی .  است   جالب  ایتالیا  وسینماگران   سینما   به  شما  ی  علاقه 

 . کردید   می دنبال   را   ایتالیا   سینمای   عمیق   قدر   این   دانستم

 کنم می اشاره ایتالیایی های فیلم به  اگر من  ببین  البته 

 .داشتم دوست خیلی کودکی در  را ایتالیایی های فیلم چون 

 می استشمام پرده از را زنبق بوی ایتالیایی های فیلم  با من

 فیلم .گذشت ایتالیا سینمای با من کودکی .کردم

 جهانی جنگ از  بعد کاری بی ی  دوره ی  باره در  "ولگردان"

 می کار دنبال قدر این کار بی جوان  عده یک  . است دوم

 می دزد  شان همه آخرش .کنند نمی پیدا کار اما  گردند

 این .بکنم ای  مقایسه یک  من  .کنند می دزدی .شوند

 بینی می .خوری می تکان ببینی، شما وقتی را  هافیلم

 فیلم  .ست طوری این این گناه بی های آدم سرگذشت

 همه نه البته ) بود، شده بازگو ماجراهای مشت یک ما های

 خب که  بکنی بینی پیش توانی می شما(  ما های فیلم ی

 عاشق تاکسی توی  است ثروتمند دختر  همان  باز الان این

 بلایی یک  از تاکسی ی  راننده و  شود می تاکسی ی  راننده

 دروغ !کنند می عروسی هم با روند می و دهد می نجاتش

 فیلم ها این .نه ایتالیا سینمای ولی .دروغ اندر دروغ اندر

 رانگاه "ولز اورسن" شما .حقیقیه های فیلم واقعیه، های

 ..است ساخته را تاریخ فیلم ترین بزرگ .کنید

  ..کین همشهری 

 فکر  .ساخته را تاریخ فیلم بزرگترین . کین زن سیتی .بله

 سه  دو و بیست ساخته؟ چندسالگی در را این کنی می

.  نبوغ  همه  این  از   .ماند می   جور  همین آدم اصلا .سالگی

 یک  ساخت که  را کلیسا های سقف وقتی "آنژ میکل" مثل

 می  او  پیش آید می بود آنژ میکل عاشق  که اشرافی زن

 این آدم این .عرق  از گرفتی گند بوی دیگه کن بس : گوید

 می درست را ها فرشته و  اسکلت یک روی خوابیده طوری

 می رنگ  و کرد می  درست را سقف روی های فرشته کرد،

 رنگ این آخر .مانده حالا همین تا ها رنگ این خدا ای) .زد

 (هست؟ حالا تا که  چیه ها رنگ این ؟ آورده کجا از را ها

 مال هست رم توی ...بگوو چیز، توی آنژ میکل باز

 ..هاکشیش

  واتیکان   های مجسمه   در  را   کارشان   و   زندگی   به  عشق   این

 . ببینیم   توانیممی  هم 

  در  که   مسیح  حضرت  از  است  ایمجسمه  واتیکان  در  بله

 مادرش   زمخت  هایدست  در  طوری.  هست  مادرش  آغوش

 این   مثل  درست.  است  گرفته  را   او  فولاد  انگار  گرفته  قرار

  در.  بیایید  شوید،  نزدیک  حالا:  بگوید  دشمنان  به  که  است

  و   بشویم  ها   این  هنر  قدرت متوجه  توانی نمی  اصلا   اول  نگاه 

  ها این  پرسی می  خودت  از  حتما  بکنی   که  دقت  اما  بفهمیم

  ها  این   مثل   دوباره   تواندمی  کسی   کی،  و  کجا  دیگر؟  چیست

  توانیممی  تنها   است،   زیاد  البته  ها نمونه  این  از  کند؟   درست  را

 .  دیگر کرده درست را  ها آدم این طوری این خدا بگوییم

  به   عشق   اشیاء،  به   عشق   عشق؛   به   رسیدیم  خوبی  جای   به 

 و  ای   محمره  مسلمان  پسر  آن  ماجرای  دارم  دوست .اجسام 

 .  بگویید  مان  برای  را  یهودی دختر  آن  به  شدنش  مند علاقه 

 همه که کنم عرض !منم بگو این؟ کیه بگو !سید و !آخی

 بشود نزدیک آدم یعنی کن باور .هستند مقدس ادیان

 بشردوستانه  چیزهای از پر  ادیان این  بیند می بهشان

 خراب انسان  شوند، می خراب که هم ها وقت گاهی .هستند

 مان محله ما  - ما ی محله تو که کنم عرض .کند می شان

 یهودی همه  بقیه  بود، مسلمان  عدنان سید  ی  خانه  فقط

 جای  را این  من البته) پرسیدم مادربزرگم از من .بودند

 بی بی  : پرسیدم  مادربزرگم از  من ( نه؟  گفتم هم دیگری

 وجودی با چرا تو هاست؟ یهودی وسط  مان خانه ما چرا

 این  خواهری؟ قدر این  یاهو ام  با داری  آبی های چشم  که

 اش قصه این مادر":  گفت بی بی داری؟ دوستش قدر

 ها یهودی این . کنم می مختصرش  من ولی .است طولانی

 ها این با خواست می  "خزعل شیخ"نبودند   جا این که

 ها این  از  که  کسی تنها  هم  محمره توی  کند، برخورد 

 .بود هم مجتهد که بود سیدعدنان  جدت  کرد، می حمایت

 ادرکنی" .جدت دور آمدند کردند فرار   همه ها این

 به ده می پناه هم جدت خوب  .جدت دور آمدند   ."ادرکنی

 داشت نفوذ خیلی  داشت، قدرت خیلی خوب  و مظلوم آدم

 خانه ما ی  خانه  بر  و دور رفتند  و آمدند ها این   .تو جد

 سید ی  نوه     من هم بعد .شد درست  محله  آن  تا خریدند

 رفیق .شدم رفیق  ها یهودی ی  خانواده از یکی با عدنان
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 یهودی دونم نمی که  نداشتیم را  ها حرف این  اصلا؛ ما بودیم

  .نداشتیم واقعاً طوری  این و ها این  و مسلمان و

 

 . افتد می   اتفاق   وسط   این   هم تراژیکی   داستان   یک  گویا 

 .دردناکه هم خیلی که دارم  مورد این در داستانی یک من

 طرف دو هر شد می دو این بین  تضادی طوری این هم وقتی

  من بود وقت اگر دانم نمی حالا .شدیم می متاسف و متاثر

 خیلی داستان .کنم می تعریف  را داستان  این  برایت

 می     آمد و رفت ها این  ی خانه در من خوب .تراژیکه

 چون آورم،  نمی   را  اسمش حالا که) ها این  پسر  . کردم

 است  یک درجه نقاش و حاضر درحال هست  ساکن تهران 

 هم کرد  می که  نقاشی جا  آن  خب (   .نرفت اسراییل  به  و

 به  ما . خواهرش  هم کرد می نگاه هایش نقاشی به  خودش 

 فردا پس  ، کلمه دو فردا    کلمه، یک  امروز  ترتیب این

 خوب  ام ریاضی من   !کلمه شیش فردا پسون   چهارکلمه،

  که این تا دادم می درسش من که کشید جا آن به .  بود

 دلایلی به ولی   .شدم "الیزابت" عاشق !شدم عاشقش من

 می   مربو کردند منع را من که  ام خانواده به نه واقعاً که

 بی که چیزی یک ولی .شد می مربوط مردم به نه و شود،

 دیگه، هیچی.  خوانند نمی ما دین  با که  این  گفت  می ام بی

 برود شد مجبور الیزابت این - شدند مجبور ها آن بعدش

 و بروند؟ کنند می وادار را  ها این کسانی چه ببین .اسرائیل

 خیلی .برایت کنم می تعریف  را  کوتاه داستان  آن  اما

 .بودیم  رفیق هم با خیلی خوب ها این پسر و من .تراژیکه

 خانه توی کشید، من برای را "نیما" تابلوی  بود، نقاش او

 خانه رفتم وقتی .شد خورد بمباران زیر محمره، مان،توی

   .بیچاره شد طوری  این نیما تابلوی دیدم بکنم نگاه را مان

  .بود  غمگین هم ام  یهودی ورفیق   غمگین من  روز  یک

  سنگ با دیگر های محله و مان محله های جوان و ها بچه

 من که این مادر بعد .شکستند رامی  شان خانه  ی شیشه 

 یا" :گفت می    و  پنجره از آمد می سوزد، می دلم چقدر

 یاحضرت گفت ومی بود یهودی."عباس حضرت

 بودیم ناراحت خیلی پسرشان و من و اسرائیل رفتند.(عباس

 دیگه و شدیم بزرگ شد، بزرگ مان سن که تااین  و

 می  رواج  مردم  بین ادیان دشمنان  را  چیزها این فهمیدیم

 .دادند

  آب   از   کردید،   کار   کودکی   از   شما   که   دانم می   غریفی   آقای 

  سابی کف   حتی  و   سینما   در   پادویی  تا   گرفته   فروشی   یخ 

 را  جا آن  باید بودکه    تنبیه یکی  این البته  که) ها شهربانی 

  از   ای خاطره   بودید؛  شیطان  هم  حسابی  ،( کردید  می  تمیز 

   دارید؟  یاد   به  زمان   آن 

  چون  داشت  هدیه  هایش بچه  پیش  رمضان  و   محرم  ماه   مادرم

  خانه  من  که  روز  یک.  است  جدی   خیلی  ما   برای  دوماه  این

  موقع  آن  هم  من.  شده  گم  اشگوشواره  که  گفت  مادرم  بودم،

  که  محمره  سینمای  از  قسمتی  یعنی  "زاریدوازده"  توی

  این.  فروختممی  و  تخمه  و   ساندویچ  بود  الناسعوام   مخصوص

  پول  باید  حالا؟  بکنم   چکار  من   خوب  گفتم   افتاد،   که  اتفاق 

  توانستمنمی  آوردمدرمی  که  پولی  آن  با  چون  آوردم می  در

 که «  هندی  »حسین  به  رفتم.  بگیرم  گوشواره  مادرم  برای

  چیزها  این  من  تا.  گفتم  را  جریان  بود  میهن  سینما  بارِ  رییس

 و   احساسی  انسان  خیلی  که  هم«  هندی  حسین»  گفتم  را

  ماها   به .  کردن  گریه  به   کرد  شروع!  بود  مشکش   دم   اشکش

  پپسی  لُژ  توی  بالا   برو  فردا  از  ارباب  گفت.  ارباب  گفتمی  هم

  پنجاه  تا  ریال  سه  دو  و  بیست  از  درآمدم  لژ  توی.  بفروش

  تا   دوازده   ده،   شد  آرودممی  در  زاریدوازده  توی  که  ریالی

  بودند  تعطیل  کارمندها  که  هم  جمعه  هایشب  تومن؛  پونزده

.  آوردممی  در   تومن  چهل  سی  من  آمدندمی  سینما  به   و

  عزیز"   پیش  رفتم  کردم  جمع  را  گوشواره  پول  که  بعدش

  او.  گفتم  را  جریان  هم  او  به.  بود  سازطلا  که  نازنین،  "صُبی

:  گفتم  هم  من  رو؟  گوشواره  یدیگه  یکی  اون  داری:  گفت  هم

 رو   گوشواره  این  طوری  یک:  گفت.  مادرمه  پیش   ولی   دارم؛

 از   و   رفتم   هم  من .  بسازم  رو  عینش   من   که   من  به   برسون

  دادم   آمدم   تند .  کشو  از  آوردم  درش  و   کردم   استفاده  فرصت

  ببرش .  ببرش:  گفت  و  کرد  نگاه  بهش  بلافاصله  عزیز  که  بهش

 . دیگه

 بسازد؟    یکی اون   مثل   ای   گوشواره   نتوانست   یعنی   خب 

  با    این .  است  جالب   خیلی  اشقصه  عزیز   این.  توانست  چرا 

  واقعا   یعنی .  کردمی  درست  طلایی   وسایل   و  زدمی  حرف  آدم

  نگاهی  یک.  کردنمی  نگاه   اشوسائل  به!  زدمی  حرف

  طور  همان.  ساختمی  خودش  عین  بود،   کافی   انداختمی

.  کردمی  آماده  هم   را  سفارشت  کرد می  صحبت  تو  با   که

.  کردم  صبر  فطر  عید  تا  ساخت  برایم  که  گوشواره  خلاصه
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«  کردم   درستش  برات: »گفتم  مادرم  به  رفتم  شد  که  فطر

  بود  هایی  آن  از  هم   او.  کرد  نگاه  و  گرفت  را  گوشواره  مادرم

 . کرد ماچم کلی  و  کرد  بغلم! مشکشه دم اشکش که

 گرفتید؟   مادرتان   برای   هم دیگری  چیزهای 

  که  های دلاله   این  از  صفر  و  محرم  ماه   توی  آیدمی  یادم .  بله

  فوته  و   نشستندمی  زمین  روی  محمره  در  و   آمدند می  بصره  از

  تن  به  هاعزاداری   در  تر  بیش »  که  خاص  های لباس  و

  مادرم.  خریدممی  مادرم  برای  فروشند؛می کنند«می

 نوحه   قدر  آن  وعاشورا  تاسوعا.  خودش  برای  بود  خوانیاپرا 

 .  افتادمی پا از که خواندمی

  اپرا  به  را  آن  شما که  گداز، و  سوز  پر  صدای  همین  نظرم   به 

 . است   شده  گذاشته  ودیعه   به   هم شما   در  کنید، می   تعبیر 

  هایقصه.  بود  یکی  درجه  گویاذان  هم  بابایم.  بله  مادرم  از

. امگفته  کم  بگویم  شما  برای   هم  چه  هر  که  است  زیادی

  و  رمضان  ماه  هم  فقط  گفت؛ می  اذان  رمضان  ماه  بابایم

  ذهنش  توی  قانون  این  کجا   از  دانمنمی.  عاشورا  و  تاسوعا 

  تاسوعا.  برود  راه  برهنه  پا   باید   هست   سید  چون   که  بود  آمده 

 .رفتمی  راه صبح تا پابرهنه عاشورا و

.  ام خوانده  جایی یا ایدگفته  برایم  را  داستانش قبلا کنم  فکر 

  ساواک    بوسیله   که   عراق   در   کردن   زیارت   ی قضیه   همان 

 نیست؟   شود؛می  دستگیر 

  بابای .  است  ماهی  خیلی  یقصه!  ای؟شنیده  را  آن  هم  تو  پس

 این   و  پاسپورت  متوجه  اصلا  او.  پاکدل و  بود   آزاده  اصلا  من

.  گرفتش می  ساواک  مدام  هم   همین  برای.  نبود مسائل

  بهش بعد .  ساواک یاداره آوردنش می  و مرز سر گرفتش می

:  گفتمی  هم  او«  کجا؟  بودی  رفته  سید  آقا  ها: »گفتندمی

   کیه؟  جدت  جدت؟:  پرسیدندمی  او  از.  جدم  پیش  بودم  رفته

  هم  من  و  کرد  صدام جدم.  سیدالشهدا داده می جواب هم  او

  کاری   خوب  خب،   که  گویند می  بهش  هااین  بعد.  رفتم

  بیای  باید   شما.  مستقله  مملکت  یه  جا  این  ولی  کردی

.  جدت  پیش   بروی    بعدا  و   بگیری  ویزا  و   بگیری  پاسپورت

  پیش   رفتم   گفته  بازهم .  گفته  چی  یارو  این  نشنیده   اصلا   بابام 

 البته .  گفتند  هاحرف  این  از  هی  ها  این  خلاصه!  دیگه  جدم

 که   این  برای.  بزنند  را  من   بابای  مثلا  کردندنمی   جرات

  کرد  فوت  عمویم   وقتی   من .  دیگه  شد می  زیرورو  محمره

  من  بعد.  کن   تماشا  و  بیا  که  افتاد   راه  زنیسینه  هایدسته 

 نه؟  یا بگویم را این دانمنمی

  واین   سانسور   از   دور   به   است   قرار .  باشید  راحت   آقا   بگویید 

  خودمان   بیاید،   بدش   یکی   وآن   بیاید  خوشش   فلانی  که 

 .  بزنیم  حرف   وراحت  باشیم 

  ساواک   به  کنند می  دستگیرش  که  موقع   همان  بابایم

  کربلا   کنید، می  را  کار  این  چرا  شما  دانممی  من  آقا :  گویدمی

  این  چی  برای   گویند می  هم   هاساواکی.  است  بهانه  من  رفتن

  من   خواهیدمی:  دهد می  جواب   هم   ما  بابای   کنیم؟ می  را  کا

  ساواک  رئیس!  شومنمی  هم   عجم  عربم،  من   اما!  بشوم  عجم

  اهل  اصلا  دل،  ساده  آدم  بیچاره،   این  بابا  بیندمی  وقتی  هم

 .  کنندمی رهاش . نیست حرفا این

  شما   با  بار   چندین  سال  ده   این  طی   که   این  با  است   جالب

.  رسیم می   جدیدی  های کشف  به   بار هر  اما  کردم،  وگو   گفت

 . شنویممی  میل   کمال  با  داریم  دیگری   اگرحرف 

  حرف  بخواهد   دلت   تا   من.  بکنید  سوال  شما   که  این   مگر

  بگذارید  اما .  بزنم  حرف  توانم  می  من  بخواهد  دلت  تا.  دارم

  بزرگ  مانهایبچه  بحمدالله.  کنم  آورییاد  را  چیز  یک

  و  ماندم  من   و   اند رفته  خوشان  زندگی   خانه  سر.  شدند

 یکدیگر   برای  و  نشینیممی  مدام  روزها  این.  همسرم  »سهام«

  هیچ  سهام  مقابل   در   من  گویم می  واقعا   البته.  زنیممی حرف

  من.  است  خاطره  اقیانوس  سهام.  ندارم  گفتن  برای  حرف

  چرا.  نشد  نویسداستان   من  جای  به  او  چرا  خورممی   حسرت

  منتهی.  کردمی  خلق  شاهکار  شدمی  نویسداستان  اگر  که

 ترس   آفریدن  و  نوشتن  هرچند.  ترسدمی  این  چرا  دانمنمی

  من .  بکنیم  شروع  باید  جایی  یک  از  بالاخره  اما  دارد،  هم

 تعریف   تو  برای  من:  گویدمی  اما  کنممی  اصرار  او  به  خیلی

  من  هست،   تو  مال  این  زن:  گویممی.  بنویس  تو  کنممی

  صدایش  خواستم  بارها  بنویسم؟  تورا  حس  توانممی  چطوری

  قدر  این  کردن  تعریف  کندمی شروع  وقتی اما  کنم،  ضبط  را

 صوت   ضبط  بروم   رودمی  یادم  که  شوممی  تعریفش  مسحور

  و  بنویسم  را  خاطراتش  دارم  تصمیم   چند  هر.  بیاورم  را

 .«سهام  های»قصه بگذارم   هم را اسمش
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 محمدتقی غیاثی 

 
 

و مترجم، در سال    ، منتقد ادبیمحمدتقی غیاثی، نویسنده

  1403در خمام )گیلان( متولد شد و در هفتم مرداد    1311

 سالگی در فرانسه درگذشت.92در سن 

غیاثی تحصیلات ابتدایی را در خمام و رشت به پایان رساند.  

در دانشسرای عالی تهران زبان و ادبیات فرانسه تحصیل کرد 

از یک بورس تحصیلی برای ادامه   از آن با استفاده  و پس 

تحصیل به فرانسه فرستاده شد. در دانشگاه سوربن پاریس  

زگشت و به در رشته ادبیات فرانسه دکترا گرفت. به ایران با

 عنوان استاد در دانشگاه تهران آغاز به کار کرد. 

غیاثی در کنار تدریس، آثار زیاد تألیف و یا از زبان فرانسه 

توان به آثار  به فارسی ترجمه کرده است که از آن جمله می

 زیر اشاره کرد: 

فرانسه،  زبان  دستور  فرانسه،  زبان  آموزش  در  نو  روش 

ت و  اصطلاحات  زبیبعفرهنگ  درآمرات  فرانسه،  بان  ر دی 

ساسنشک بس واژهاریتاخی  فرانسه،  ،  زبان  در  شناسی 

زبان کوچه: فرانسه  تفرهنگ  بأویـفارسی،  ه صور: قوف کل 

ی  ت اخنشد روانق، نیارسـفهسرانو: فجشگ داننره، فیدگزن

ادبتم قصه    ، ین  ملکوت:  معراج   ـسیاسی، اجتماعیتأویل 

 . شقایق: تحلیل ساختاری شعر سهراب سپهری

 و در عرصه ترجمه: 

ی راگ،  ، گیالقرتپ ه  بای راهههامو، نامر کب، آلیوچپ ه  فسلف

یدختر دم اوژن  مقاله،  پنج  و  نمایشنامه  سه  و،  کس ونبخت: 

و، کسون، اوژن یهالرس  دنچ:  شایمن   هربجت  ،گزیده و ترجمه

ر(، اوژن  اتد توان طاس )ض، آوازخارتری، رولان بیسفد تقن

ر ری بیسفی ری، توئ ر لیو، پ امه کانگیر بری بیس فو، تکسونی

سس و  سیرخ  کدالنتاه  کیتسری،  پ لن  و  لن  ی،  کدسیل 

ر(،  ع. شهطعودو قلهتفسیری بر غثیان سارتر، ای آزادی )چ

زم کامو،  آلبر  عیش،  الوآر،  امیپل  زولا، ین،  ان  دایخ  ل 

آنانه نشت فاتد،  پ ارسم،  سرانول  آئروسل  در  آثنیت  ،  ارشه 

ان  سو، انه نص، قندملن گیوسی، لنویکد تقاک، نوریود ملک

ن  آلطراز  رب و،  اله یریگن  زببف،  دوماسنشانای  ک  ینیی، 

روان درم ونآراگ  وئیل  دس،قمه  تفو، هنگنم کان،  ،  انودکی 

.  هطعد قش از صیم: بتس یده به در سسرانر فعو، شل روفارسم

 .ح مترجمیوضه و تمرجر، گزیده و تاع ش 30ر از عش
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 فریدون فرخزاد 

 

 * یافت   دوباره   تولدی   فرخزاد،   فریدون 

 میرزاآقا عسگری )مانی( 
 

  بنیادگرایی!  بیزارند  فرخزاد  ازفریدون  هنوزهم   بنیادگرایان

  و   هاآخوندها؛اسلامیست  یویژه  منش،  و  روش  درنگاه، 

  و  ایدئولوژی  دارای  که  کسانی   بیشتر.  نیست  ها تروریست 

  وحتا   کرانه،بی  و  متنوع  جهان  هستند،  فکری  بستمان

  محدود خود دین و ایدئولوژی یخانهتاریک  در را ناشناخته

 ی بسته   یدایره  از  بیرون  هرچیزی  با  آنان.  کنندمی  منجمد  و

 . دارند  ستیز  سر  هاآن  با   و  ناسازگارند  خود  باورهای   و  تفکرات

  دست  این  از  هم  «وطنی  هایکمونیست کهنه »  از  شماری

  و  بنیادگرایی  سمَّ  از واستخوان جان  بُن  تا  که  اینان . هستند

  در  اند، دیده  آسیب(  کمونیستی  روکش   با )  خوییدین

  پیچیده،  و  رنگارنگ پهناور،  جهان این  هایپدیده  با برخورد

  ناگزیر  هایشباهت.  کنندمی  برخورد  وبیمارگونه  یکسویه

  و  طالبان   های تروریست )  شانهمسرشتان   با   کسانی   چنین

  که  براستی  ، (اسلامی  جمهوری  سران  و  القائده، 

 غیرخودی،   منشِ   و   هرنگاه   با   دشمنی .  است  آفرینشگفتی

  آنان  فرهنگی  تنگنای  با  که  پیشرو  و  مدرن  هرچیز  از  بیزاری

 .انگیزدبرمی را آنان بیزاری باشد، خوانناهم

 داشتم   حضور  نیز  من  سیاسی،  فرهنگی   گردهمایی  یک  در

 هنری   هایارزش   و  فرخزاد  فریدون  ترور  از  گفتن  سخن  برای

  یدرباره  نفردیگرهم   دوسه  قراربود  او،  مبارزاتی  و   فرهنگی   ،

 سخنان   ایران  مردم  خواهی-  دموکراسی  از  و  دموکراسی

 . بگویند کوتاهی 

  ی باره  در   برنامه  اصلی  یبدنه  که  جائیآن  از  کردم   پیشنهاد

  سخنرانی  میز  روی   را  او  از  عکسی   است،  فرخزاد  فریدون

  کمونیستی  های اندیشه  پود  و  تار  در   که  آنان   از  یکی .  بگذاریم

  عکس  اگر  گفت  برنامه  گشایش  از  پیش  بود،  مانده  گرفتار

 خواهد   خودداری   اشبرنامه  اجرای  از  باشد   میز  بر  فریدون

  عکس  کنار  در  که  دانستمی  خود  کسرشأن  درواقع،!  کرد

  با   برنامه  اجرای  در  ازخلل  جلوگیری  برای!  بنشیند  فریدون

 صحنه   روی  من   که   هنگامی   تنها   و   شد   موافقت  او  خواست

 . گذاشتم مردم روبروی و برمیز را فریدون  عکس رفتم،

  منش   در  ،«دگراندیشان  و  هاغیرخودی »  از  جویی  دوری  این

 خود   و   هستند  کلِ   عقل  پندارندمی  که   است  آنانی   سرشت  و

  است،  آنان  نزد  حقیقت  تمام  پندارندمی!  اندقدیسان  شمار  در

!  است  فرامکانی   فرازمانی،   و  کامل   شاننگریجهان  و   تفکر  و

  یویژه  جهانیان  و  برجهان  حکومت  حق  که  پندارند می

 چه  باشند   مسلمان  چه  جماعتی،   چنین!  هاستآن 

  شده   ذوب   چه  باشند  زدهدین  چه  کمونیست،

 و   آزادی  و  عشق  پیکر  به  رفته،  رو  و  رنگ  هایدرایدئولوژی 

 تاریخ،  درازای در افراد گونهاین. پرانندمی سنگ دموکراسی

  اما   اند ایستاده  ودگراندیشی  دگراندیشان  رویاروی

 روزی   که  امید  این  با  بکُشند  را  دگراندیشی  اندنتوانسته 

 !بوزد هایشان دخمه در تازه  هوائی روزگاری

 ><><>< 
 تنهائی   به  فرخزاد  دکترفریدون  یادزنده  که  امنوشته   و  گفته

  کار   هنرمندان  و  گویندگان  ازشاعران،  انجمنی  یاندازه  به

 بود،   سخنران  بود،  شاعر  او.  است  داشته  آفرینش  و  کرده

 اثرگذار   و  جدی  مبارز  یک  فریدون.  بود  هنرپیشه  و  شومن

  زمانی   در.  بود  هم  ماندگی   عقب  و  خرافه  با  رزم  یپهنه  در

 او   اسلامی  جمهوری  رژیم  اطلاعات  وزارت  هایتروریست   که

  ازپای  کارد  ضربات   با  آلمان  بن  درشهر  اشدرخانه  را

  برنامگی،بی  و  بهت  در  برونمرز  در  رژیم  اپوزیسیون  درآوردند،

  یک  که  نداشتند  باور  شاید.  نپرداخت  او  به  باید  که  چنانآن 

  هایسازمان  از   برخی  سطحهم  تواندمی  آوازخوان  و   هنرمند

  فرایندهای  اصولا  شاید.  باشد  مؤثر  رژیم  افشای  در  سیاسی
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  جدی   چندان  را  ادبیات  و   هنر   راه  از   سیاسی  تحرک

  باخود  همروند   یا   خود  از  را  او   نیز  شاید .  گرفتندنمی

  کار  و   نام  ی درباره  دردناک   و   گسترده   سکوت.  دانستندنمی

  شد  موجب  او،  ومظلومیت  او،  دلخراش  قتل  یباره  در  او،

  بر  فراموشی  غبار  اندک   اندک  اش،کشتن  از  پس   چندماهی 

  بودم  کسانی   از  یکی   نیز  من.  فرونشیند  او   کارهای  و  یاد   و  نام

  به  تنها   او،  قتل   با  پیوند  در  بیدار  چندان  نه  ذهنیتی  با  که

 رویارو   فرخزاد  مرگ  و  زندگی  با  خویش،  درکنج  خواریاندوه

  و  شومن  را  او .  بود  پراکنده  و   اندک   او   از  من  شناخت.  شدم

  کارانشهم  از  بسیاری  مانند   که  شناختممی  آوازخوانی

  لیست  در  سیاسی،  شجاعتی  ابراز  با  و  رفته،  برصحنه

  جُنگ  یک  در  گرچه.  است  گرفته  قرار  رژیم   سیاسی   ترورهای

  بود،  آمده  آن  در  من  از  شعر  5  که  آلمانی  زبان  به  شعری

  من  اما  داشت  وجود   هم  فرخزاد  فریدون  از  شعرهایی 

  -کوتاه   دورانی  در  -  مطرح  نسبتا  شاعری  وی  که  دانستمنمی

  حقوق   دکترای  او  دانستمنمی.  بوده،  آلمانی   زبان   در   و

  آلمان  ادبی  یجایزه  دو  یکی  او   دانستمنمی  گرفته،  سیاسی

  حساب  و  آگاهانه  وی  که  دانستمنمی.  است  کرده  دریافت  را

 گرم   برای  فقط  نه  و  کند،می  مبارزه  دینی  خرافات  با  شده

  به رژیم، با  مقابله برای حتا او که دانستمنمی. صحنه کردن

  شده،   دور  ها آن  از  سپس  و  نزدیک  سیاسی   نهاد   آن  و  این

  سیاسی  زندانی  اسلامی،  انقلاب  از  پس   او   که  دانستمنمی

  مانند   او  که  دانستمنمی.  اندکرده  مصادره  را  اموالش  و  بوده

  کرده، زندگی  مخفی تهران در ها مدت دیگر بسیارانی  و من

  یکی  کمک  با  توانسته  شده،  اشغال  میهن  از  گریزش  از  پس  و

  -آلمان  وقت   یخارجه   وزیر  اشمیت  هلموت-   دوستانش   از

 هنوز   و  دانستمنمی  را  هااین.  برساند  اروپا  به  ترکیه  از  را  خود

  او،  زندگی   جزئیات  آیا  دانمنمی شاید  و   باید  که  چنانآن  هم

  هایماه  در   و  است  چگونه  او   ترور  یپرونده  و  قتل  وجزئیات

  و   باور  کدام وبه  بوده،  اموری  چگونه  درگیر  اشزندگی  پایانی 

 چقدر   که  نیست  پیدا  هنوز.  است  بوده  نزدیکتر  سیاسی  راه

  -  نوشته  گفته  و   خوانده  که   را  چهآن  -   او،   زندگی   اسناد  از

 از   اندازه  چه  نیست  روشن  است؟  مانده  برجای

  از   خصوصی  دیدارهای  در  که  هاییفیلم  و  هامکاتبات،عکس

  اند؟ مانده  باقی  کرده  مطرح  که  هایی دل  درد  و   شده  گرفته  او

   کسانی   چه  هایبایگانی  در   اسناد  آن  صورتی  چنین  در  و

  بوده  چه  او  مالی   هایداشته   دانمنمی.  خورد  می  غبار  و  گرد

  کسانی   چه  نزد  و   بوده  چقدر  دیگران  با   مکاتباتش   اند،

  چه  دانمنمی  اند؟رفته   بین  از  شاید  نیز  و  شوند؟می  نگهداری

  و  داشته  انتشار  یآماده  را  هائیسروده  و  ها ترانه  ها،آهنگ

.  است  آمده  چه  او  ینشده  منتشر  هاینوشته  و  شعرها  برسر

  با  تا  شدم  آن  بر   کتاب  این  نخست  چاپ  انتشار  از  پس   حتا

  با .  بازبگشاییم  را  او  ترور  یمیهنان،پروندههم  از  برخی  یاری

  این  در  را  ما  بلکه  گرفتیم  تماس  هم  آلمان  ذیصلاح  نهادهای

 روبرو   بسته  هایدهان  و  درها  با  شوربختانه  اما.  کنند  یاری  راه

  زوایای  و   نکات  - من  برای  کم   دست   و   -   هنوزهم !  شدیم

 وجود   فرخزاد  فریدون  ترور  یپرونده  و  زندگی  در  تاریکی

  این  یباره  در  داوری  ندانیم،  را  چیزها   این  ی  همه  تا .  دارند

  نهائی  شکل  کشورمان  سیاسی  و  ادبی  هنری،  شخصیت

  نظمی   در  و   نشوند  گردآوری  او  آثار   ی  همه  تا .  گرفت  نخواهد

  از  ایرانیان  شناخت  نگردند،   منتشر  و   بندی  دسته  شایسته

 . بود نخواهد  کامل و  بسامان  او مرگ  و زندگی  و کار

  برای  را  او   مرگ   و   آثار  زندگی،   روی   کار  که  2004  سال  در

 خبری بی  سکوت،  از  بیابانی  با  کردم،  آغاز  کتاب  این  تدوین

 اینترنتی  جستجوی هایماشین  در. شدم رویارو  فراموشی و

 وجود   او  باره  در  یادداشت  یا  جمله  شماری  انگشت  تنها

  طلب  دست   شناختممی  که  هرکسی  و   هرجا  به.  داشت

  آثار  گردآوری  و  مرگ   زندگی،  بازنویسی  برای  مرا  که  گشودم

  آنانی  شمار،  انگشت  مواردی  در  مگر.  رسانند  یاری  او  مکتوب

  بالیده  او  هایشانه   بر  تکیه  با  حتا  و  شناختند  می  را  او  که

 نسبتا   کولباری  با  من  اما!  داشتند  فروبسته  دهان  و  لب  بودند

  یک  ترور   نگذارم  که  بود   این   هدفم .  کردم  آغاز   را   کارم خالی

  ایران  در  اسلامی   رژیم  و   شود  فراموش  تبعیدی  ایرانی

  و   بکشد  بزند،  تواندمی.  است   هرت  شهر  دنیا  که  بیندیشد

  تلاش!  باشد  نداشته  گفتن  سخن  شجاعت  هم   کسی   و   دربرود

  از   هانوشته  و   ها گفته  از  بخشی   گردآوری  به من  یساله  سه

  نخست   درچاپ  را  حاصلش  که  شد  منتهی  او  یدرباره  و

  هم  2007  سال  آغاز  از.کردم  منتشر  «خنیاگردرخون»  کتاب

  او   آثار  از  بسیاری  به  اینترنت،  در  او  یویژه  سایتی  گشودن  با

  چاپ  او،   یدرباره  ترتازه  های نوشته   دریافت   با.  یافتم   دست

  کتاب،   تدوین   جریان  در.  کردم  منتشر  کاملتر  را  کتاب  دوم

  که  دریافتم  تازه .  شدم   آشناتر  او   خلاقیت  و   کارها   یگستره  با
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  کار پنداشتیم می و پنداشتممی  که چه آن از بیش  بسیار او

  پرکار،  آگاه،  روشنفکری  او  که  دریافتم.  است  کرده

  به  فرخزاد  که  دریافتم.  است  بوده  اثرگذار  و  داشتنیدوست

  درمیان  آبرومند   سیاسی  سازمان   یک  یاندازه  به  تنهائی 

 .است گذاشته تأثیر مردم

 
  و  یاد  بر  پرتوی  کتاب،  انتشار  از  پس  ماه  چند  تنها         

  ناگهان   او  ی  باره  در  ساله  13  سکوت  و  افتاد،   او   زندگی  و  کار

  به  شروع  برونمرزی  های تلویزیون  و   رادیوها .  شد  شکسته

  و   کم  کردند  آغاز  مردم.  کردند   او  آوازهای  ترگسترده  پخش

  کار  به  برونمرزی  هایروزنامه.  بنویسند  و   بگویند   او   از  بیش

  آنان  که  گفتند  و  نوشتند  بسیاری.  پرداختند  او  شخصیت  و

 خبر بی  هنرمند   این   کار  ژرفای   و   گستره  از   من،  چوننیزهم

 پرتوان،  آگاه،  ایآموخته دانش  او   که  انددانستهنمی  و   اندبوده

 به   رو  چنانآن  روند  این.  است  بوده  فرهنگ  با  و  پرکار

 به  فرخزاد  فریدون  نام  دادن  با  تنها  امروز  که  نهاد  گسترش

 مرجع   و  لینک  صدها  اینترنت،  جستجوگر  هایماشین

  تولدی  فرخزاد،  دکترفریدون.  یافت  توانمی  او  با   درپیوند

  هارقابت ها،کورذهنی از بدور  باراین که تولدی.  یافت دوباره

  به  را  او  ایرانیان،   از  گروهی  درمیان  رایج  های حسادت  و

  نزدیکتر  ملی  هنرمند  یک  جایگاه   یعنی  اششایسته  جایگاه

  از  خود  شاید   نه   اشزندگی  درطی  وی   که  جایگاهی .  کند می

 به   او،  نبود  در   روزی  که  اندیشید می  شاید  نه  و   بود  آگاه   آن

 برای   نُمادی  همچون  ونامش  یابد   دست   جایگاهی  چنین

 . باشد ایران در باوردین حکام یخرافه و جهل با  مبارزه

 ستیزی خرافه   و  روشنگری  برای  نامی  فریدون،  نام  امروز

  درهم   برای  نُمادی   دیگر،   فراوان  هاینام  مانند   او،   نام .  است

  یدوباره  زندگی .است  اسلامی  جمهوری  رژیم  شکستن

  باراین.  است  رفته  فراتر  بسیار  او  جسمانی   زندگی   از  فرخزاد

  ضربات  چاقو،   و   کارد   ضربات  دیگر،.  کشت  اورا  تواننمی  دیگر

  یاندیشه  و   دل   از  را  او  توانندنمی  بدگویی   و  شایعه  نفرت،

 ی نتیجه   نخست،  یدرجه   در  همه،این  و.  کند  محو  ایرانیان

  یدرجه   در   و   است،  بوده  او   خود  یمبارزه  و   خلاقیت  کار، 

  اند،گفته  و  نوشته  او  باره   در  که  کسانی   همه  کار   ینتیجه  دوم

  یافته،  ظفر  برمرگ  فرخزاد  فریدون .  گویند می  و   نویسندمی

  شده،  پیروز  انزوا  و  تنهائی  بر  یافته،  ظفر  ترس  و  فراموشی  بر

  رژیم  او   است،  شده  چیره  بردشمنانش  و   پراکنانشایعه  بر

 او .  است  داده  شکست  محتوا  و  درمعنا  را  اسلامی  جمهوری

  نام   هم   اکنون  هم   و   بود،  جلوتر  بسیار  خود  یزمانه  مردم  از

 برای   است  نامی  او  است،  پیشتر  بسیارانی  از  او  کار  و  یاد   و

 که   گونههمان .  ایران  هنر  و  ادب  فرهنگ،  برای  نامی  آینده،

  از  پس  یآینده  برای  هایینام  فروغ  و  پوران  خواهرانش

 . بودند خودشان

  زندگی   و  راه  کار،   در  ما   که  ندارد  اهمیتی   چندان  دیگر  امروز

  و  نگاه .  بیابیم   را   خطا  آن  و   کاستی   این  فرخزاد  فریدون

  نقد  یحوزه  به  او  هنری  و  ادبی   آثار  یکارشناسانه  بررسی

  سیاسی،  و  اجتماعی  یعرصه  در  اما  رود،می  هنری  و  ادبی

  که  ادب  و  هنر  اهل  برای  است  ایشایسته   ینمونه   فرخزاد

  رود  می  برمردمشان  که  جنایاتی  دربرابر  خود،  یزمانه  در

  هایرژیم  برابر  در  و  خرافه   برابر  در  نکنند،  سکوت

  سکوت و ترس ایران در اسلامی  رژیم چونهم کاریجنایت

  خواهندنمی  که  کسانی  برای  است  سرمشقی  او .  نکنند  اختیار

 سنجشی   معیار  او.  شوند  کاسههم  قدرت،  در  جنایتکارانِ  با

  و   هنرمند  نویسنده،   شاعر، نام  که  کسانی  رسوائی  برای  است

  بر  که   هیولائی  دربرابر  اما   ،گذاشته  برخود  «سیاسی»

 کوچه   به  را  خود  و  فروبسته  لب  و   چشم  افتاده،   میهنشان

 . اندزده چپ علی

  دهیم   نشان  تا  داریممی  گرامی  را  فرخزاد  فریدون  یاد   و   نام

  فرهنگی   پایداری  یحوزه   در  که  را  خود  معاصران  درک  توان

  تاریخ.  داریم  اندگذشته  خود  یداشته   و  جان  از  ایرانیان

  ها،مزدک  ها، مانی  که   داد  خواهد   نشان  بازهم   و   داند می

  در  همچنان  هاکسروی  و  هایزدی  فرخی  ها، حلاج  ها،بابک

  و  سیاهی گذاشت نخواهند و زیندمی ما درمیان و ما دوران

  ما  کشور  ما،   مردم  ما،  فرهنگ  هست،  که  این   از  بیش   ستم،

 . کند تباه  را ما  ی  آینده و

 و   است  ازهمیشه  ترزنده  فرخزاد  فریدون  یاد  زنده  امروز

  وهنری  فرهنگی   درفضای  بلند  آوازی  چونهم  حضورش

 .است فراوان  شادمانی یمایه این و انداخته، طنین ایرانیان

 . مانی 

 2012 پاییز 

 فرخزاد   فریدون گور  جابجائی مراسم در من سخنان متن*
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  چاپ  بر  پیشگفتاری  زیر،  نوشتة.  شما  بر  درود  گرامی   *اسد

 گرفت   را  آن  ناشری  که  است  «درخون   خنیاگر»  کتاب  سوم

  کارهای  غرق  هم   من.  نکرد  و  گذشت  سالها .  کند  چاپ  تا

 آرشیو   در  همچنان  چاپ  آمادۀ   کتاب  این   و  شدم   دیگر

  میفرستم  شما  خدمت.  است  مانده  امنشده  منتشر  کارهای

  2012  سال   مال   نوشته.  اید  خواسته  «تبعید  آوای»  برای  که

  زندگی  بر  هم  مستند  رمان  یک.  پیش   سال  12  یعنی.  است

  سال  چند  که  «بن  در  ترور»  نام   با  امنوشته   فرخزاد  فریدون

  منتشر  هم   گوگل   در  را  آن   آلمان  در  استورنوس  نشر  پیش

 .است کرده

 2024 جون. مانی 
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   فروغ   مهدی  

 
 دکتر مهدی فروغ مرگ  

 اصغر نصرتی 
. دکتر  بوددکتر مهدی فروغ یکی از پیشکسوتان تاتر ایران  

  درسن  و   آمد   دنیا   به  اصفهان  شهر   در  1290 فروغ در سال

 از   چشم  آمریکا  در(  2008  سپتامبر  24)  سالگی  هفت  و  نود

  !بست فرو جهان

 

 ی دکتر مهدی فروغ فرازهایی از زندگینامه 

اصفهان در در شهر  1290آبانماه  23دکتر مهدی فروغ در 

گشود. دالبتی یمحله جهان  به    که  بود ساله  پنج چشم 

  به,  قدرتمند  و  شیردل  مادر  و   گفت  زندگی   بدرود   پدرش

 . گماشت همت او تربیت

در   آن  از  پس  و  مکتب  دو  در  وی  را  ابتدایی  تحصیلات 

دورهمدرسه و  گذراند  اصفهان  جدیدالتاسیس  ی  های 

داد و سپس به تهران متوسطه را در اصفهان و شیراز ادامه  

نام کرد. در آغاز ورود, وی  رفت و در دانشسرای عالی ثبت

به ریاست انجمن تآتر و موسیقی دانشسرای عالی انتخاب  

 شد. 

زندگینامه در  صدیق  عیسی  مینویسد:  دکتر  خود  در  "ی 

عده عالی,  دانشسرای  موسیقی  و  نمایش  از انجمن  ای 

دانشجویان استعداد و موهبت خاص خود را ظاهر ساختند  

الله خالقی, برکشلی, مفتاح  و از بین آنان اشخاصی مانند روح

نمایش   و  موسیقی  به  مهم  خدمات  مصدر  فروغ  مهدی  و 

 " شدند.

دوره یافتن  پایان  از  عالی,  پس  دانشسرای  در  تحصیل  ی 

آغاز سال   به    1317مهدی فروغ در  انگلستان شد و  عازم 

بعنوان  و  یافت  راه  دراماتیک  هنرهای  پادشاهی  آکادمی 

به   و  گردید  انتخاب  آکادمی  در  سالِ  شمشیرباز  بهترین 

 دریافت جوایزی نائل آمد. 

به ایران بازگشت.   1324پس از گرفتن دیپلم در پایان سال  

از  ایران  در شرایط نامطلوبِ پس از جنگ جهانی دوم که 

شرایط   در  آموزشی  و  فرهنگی  اقتصادی,  اجتماعی,  نظر 

نابسامانی بسر میبرد, وی به تدریس فرم و زیباشناسی در  

 موسیقی در هنرستانِ عالی موسیقی مشغول شد. 

با وی  بعد,  سال  تابستان  دولت  در    که آبادیفخرالزمان 

 موسیقی   تحصیل  ضمن  که   که  بود  ایرانی  دختر  نخستین

  نیز  تدریس   به  بلژیک  موسیقی  کنسرواتوارهای  در   غربی

 .کرد ازدواج, داشت اشتغال

سال   دانشگاه    1329در  در  و  شد  آمریکا  عازم  خانواده  با 

آرایی نویسی و صحنه ی ادبیات و نمایشنامهکلمبیا در رشته 

 به تحصیل پرداخت.

سال   اداره   1335در  و  بازگشت  ایران  هنرهای  به  ی 

دراماتیک و سپس دانشکده هنرهای دراماتیک را تاسیس و  

 ی مهم فرهنگی را نیز دایر کرد. دو کتابخانه

ریاست اداره هنرهای دراماتیک و    1354تا    1341از سال  

دانشکده هنرهای دراماتیک را بر عهده داشت. وی سالها به  

در   زیباشناسی  علمی,  موسیقی  ادبیات  تاریخ  تدریس 

فن   نمایشی,  ادبیات  و  بررسی هنر  و  نقد  علمی,  موسیقی 

نویسی, کارگردانی و آواشناسی و تاریخ تآتر  بیان و نمایشنامه

 جهان مشغول بود.

های  ی کتابها و نمایشنامهبه تالیف و ترجمه   1335از سال  

متعددی پرداخت. از جمله آثاری که دکتر فروغ به فارسی  

 برگردانده است بدین قرارند : 

 . 1336سینا تهرانآگوست استریندبرگ, نشر ابن پدر؛ -1

شیشهباغ -2 و  تنسی  ای؛وحش  معرفت  نشر  ویلیامز, 

 .1336فرانکلین,تهران 

تهران  ؛اشباح -3 ترجمه,  و  نشر  بنگاه  ایبسن,  هنریک 

1339. 

بنگاه نشر و ترجمه, تهران  هنریک ایبسن, ی ارواح؛خانه -4

1339. 
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نمایشنامه -5 اگِری, نویسی؛فن  زوار,  لاجوس  انتشارات 

 .1336تهران 

 آرون کوپلند ؛ببریم لذت موسیقی از چگونه -6

 والاس براکوی و هربرت وانیسک,  مردان موسیقی؛ -7

دراماتیک؛ -8 ادبیات  و  وزارت   اداره شاهنامه  نگارش  کل 

 .1354فرهنگ و هنر, تهران 

هنر وسازمان جشن قربانی دادن ابراهیم در تعزیه ایرانی, -9

 )متن انگلیسی(. 

مجله  -10 همراهنمایش؛ مدیریت  از   )به  سلطانی(,  پرویز 

زیبای کشور(,  انتشارات اداره هنرهای دراماتیک )هنرهای  

 1338دوره دوم, تهران 

هایی نیز نوشته است و علاوه بر اینها دکتر فروغ نمایشنامه

آماده   همگی  که  است  ساخته  فراوانی  آهنگهای  همچنین 

 چاپ هستند. 

در  متبحر  که  فروغ  )سیروس(  علی  دکتر  ایشان  فرزند 

نواختن ویلن کلاسیک است, هم اکنون در دانشگاه روزولتِ 

 شیکاگو به تدریس اشتغال دارد. 

 

 
 دکتر مهدی فروغ را به یاد بیاوریم  

 عزت گوشه گیر 
 

در زمانه ی دروغ، وقتی که آدم از شنیدن دروغ و ابتذال 

است شده  بیگانگی،    ،اشباع  خود  از  بیگانگی،  ی  زمانه  در 

من   نه  و  ها،  من  من،  من،  ی  زمانه  در  مطلق،  فردگرایی 

در زمانه ی سالاری و اقتدار قدرت گرایی    ، همین که هستم

های پوشالی، دکتر مهدی فروغ، تنها، اما با پرنسیپ های  

به   سالها  خانه ی کوچکی  در  گرایانه  کمال  و  نادر  ممتاز، 

سادگی زندگی می کرد. . . با گنجینه ای غنی از تاریخ، هنر 

و فرهنگی روایت نشده . . . از عشق، از شور، از شیفتگی، از 

عاطفه، از احترام، از استقامت و ایستادگی . . . از شکیبایی  

 . . . از سکوت و کمال گرایی. . . 

آدم وقتی که به دیدار دکتر فروغ می رفت، موقعی بود که  

تنگ می شد. بعد از دیدار دلش    "انسان دیدن"دلش برای 

باز می شد. یعنی مثل این بود که یک پرنده ی آزاد، در  

قفس را باز می کرد و به جای پراشیدن صدای جیغ آهن بر  

آهن، آدم با آدم، انفجار و تکه تکه شدن، آوازی خوش سر  

که آدم را هم  آنگونه می داد و بعد می پرید و می رفت . . . 

به صعود می کشاند و هم به عمق . . . دکتر فروغ حقیقتا  

صدایی خوش داشت، اما هرگز در مجالس عمومی آواز نمی  

 خواند. . . 

تئاتر   و  دراماتیک  هنرهای  دانشکده  بنیانگذار  فروغ  دکتر 

در   ایران،  در  سن    2008سپتامبر    24آکادمیک    97در 

در شهر    HCR. Manor Care  سالگی در خانه سالمندان

به   او،  تدفین  مراسم  در  درگذشت.  نوی  ایلی  بروک  نورت 

همراه پروفسور سیروس )علی( فروغ، شماری از دوستان وی  

 حضور داشتند.

که پسرش سیروس چند روز از هفته  در زمانی  دکتر فروغ  

را در دانشگاه کارنگی ملون پنسیلوانیا به تدریس مشغول 

کرد. طبق   زندگی می  تنها  اش  اوقات در خانه  اغلب  بود، 

صبح از خواب بیدار می شد.    5عادت همیشگی اش ساعت  

رختخوابش را مرتب می کرد. اگر سرما استخوان سوز نبود، 

و در آشپزخانه ای که بسیار   نیم ساعت پیاده روی می کرد 

مرتب بود، به آشپزی می پرداخت. کتاب می خواند و می  

  1992نوشت. همسرش فخر زمان دولت آبادی را در سال  

از دست داده بود. من نمی دانم با تنهایی چگونه برخوردی  

داشت؟ و نمی دانم راز جوانی و جوان اندیشی اش در چه 

شای او  همچون  بود!  الیویرا  مد  دِ   Manoel deانوئل 

Oliveira    را در    100کارگردان راز جوانی  پرتغالی،  ساله 

در تولید هر چیزی که هنر و خلاقیت در  می دانست.    "کار"

است،   نهفته  داشتن آن  در  کردن،  زندگی  چگونه  هنر  در 

 دیسیپلین و پرنسیپ های عالی و کمال گرایانه . . . 

در  ایران  خانه  توسط  که  اش  سالگی  نود  تولد  سالگرد  در 

شیکاگو جشن گرفته شد و خلیل موحد دیلمقانی نیز حضور  
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با یک   پر محتوا،  و  بلیغ  یک ساعت،  به مدت  داشت، وی 

انرژی جوان و صدایی نیرومند سخنرانی کرد، که حضار را 

سال   در  زدگی  شگفت  این  کرد.  زده  در    2006شگفت 

بزرگداشتی که دانشجویان دانشکده هنرهای دراماتیک در  

لوس آنجلس برای وی ترتیب داده بودند نیز به چشم می  

آژیر تئاتر،    خورد. مهوش  بازیگر  و  دانشکده  دوست دوران 

تلفنی   گوی  و  گفت  یک  در  او،  با  دیدار  از  بعد  روز  چند 

به من گفت که:   از هر چیز حس "دوستانه  بیش  آن چه 

تحسین و شگفتی مرا برانگیخت، شکوه و وقار انسانی اش  

بود. پرنسیپ های نادری که آدم کمبودشان را بسیار حس  

   "می کند.

مادری و  روحانی  پدر  یک  از  فروغ  و   دکتر  زحمتکش 

سالگی پدرش را    5قدرتمند در تویسرکان به دنیا آمد. در  

از دست داد و مادرش او را به تنهایی اما با دانش و حشمت 

بزرگ کرد. احترام و ارزش گذاری خاص دکتر فروغ به زنان  

تاثیر  تنها  مادر  یک  عنوان  به  مادرش  ویژه  تربیت  نوع  از 

ش درباره  طولانی  ساعات  او  بود.  بزرگ  پذیرفته  و  هامت 

ها   نظری  تنگ  و  ها  دشواری  با  مقابله  در  مادرش  منشی 

صحبت می کرد و تاکید می کرد که رهبری و هدفمندی  

مادرش در دانش و فرهنگ او را چنین محکم و استوار بار  

آورده است. دانش، اراده و تجربه، عناصری بودند که جوهر 

ر فروغ را شکل دادند و هنر زندگی کردن و  و اسانس دکت

 بارور زیستن را در او تقویت کردند.

تاریخ   گمنام  اما  بزرگ،  زنان  از  وی  که  زمانی  چنین  در 

می   دوستانم  و  من  گفت،  می  سخن  مادرش  همچون 

خواستیم با ضبط صدا و فیلمبرداری از او، تاریخ و روایات  

شفاهی مهم درباره زنان را به ثبت برسانیم، اما وی تا آخرین  

لحظه زندگیش هرگز اجازه نداد که با ثبت صدا و تصویرش،  

او می  چهر آشکار شود.  او  و حقیقت گوی  راز  و  رمز  پر  ه 

به روی کاغذ   توانید هر چه من می گویم  گفت: شما می 

 بیاورید، اما نوع دیگرش را نه!  

نمی   را  بودنش  تاریخی  ابهت  خاص  رمانتیسمی  با  او  آیا 

آنقدر   "زنده"خواست دیجیتالیزه بکند؟ آیا عشق او به هنر 

عمیق بود که خاطره اندوزی را در سلولهای ذهن، به نوار 

دیجیتال فیلم و صدا ترجیح می داد؟ آیا او در آمیزه ای از 

در   هایش  طلبی  فرصت  با  را  انسان  پیچیدگی،  و  سادگی 

مخدوش کردن حقیقت پیوسته در مد نظر داشت؟ آیا او در  

و   گویی  حقیقت  در  او  آیا  بود؟  اعتماد  بی  اعتماد،  نهایت 

 حقیقت گرایی به طور مطلقی مطلق گرا بود؟

آیا این خصیصه های خالص او، و استفاده از واژه قدرتمند  

 نبود که او را منحصر به فرد کرده بود؟  "نه"

 نمی دانم! 

نتیجه ی کوشش های دکتر فروغ و تعلیمات ویژه مادرش  

عالی   دانشسرای  در  تحصیلاتش  پایان  از  بعد  که  شد  این 

به دانشگاه آکسفورد فرستاده شد و    1938تهران در سال  

پس از آن به رویال آکادمی هنرهای دراماتیک در لندن. در 

اواخر جنگ جهانی دوم به ایران بازگشت و در دانشسرای 

م آن  عالی  تدریس  حاصل  کرد.  تدریس  به  شروع  وسیقی 

بود. بعد از   "چگونه از موسیقی لذت ببریم"سال ها کتاب  

نیویورک،    5 آمریکا شد و در دانشگاه کلمبیای  عازم  سال 

  دکترایش را در رشته ادبیات و هنر دریافت کرد. 

دکتر فروغ با فخرزمان دولت آبادی دختر حاج میرزا یحیی 

دولت آبادی، یکی از مؤسسین قانون اساسی ایران و عضو 

ی موسیقی آشنا  رمجلس در دوران مشروطیت، در کنسرواتو 

 شد و آشنایی آنان به ازدواج انجامید. 

فخرزمان دولت آبادی از اولین زنانی بود که برای تحصیل  

و بعد از    سفر کردویلن در موسیقی کلاسیک به بروکسل  

بازگشت به ایران در دانشسرای عالی موسیقی و همچنین 

 در دانشگاه تهران به تدریس مشغول بود.

با   از تاسیس دانشکده هنرهای دراماتیک،  دکتر فروغ بعد 

استفاده از برنامه های آموزشی دانشگاههای معتبر تئاتری  

اروپا و آمریکا، دانشجویان را در دو سال اول عمومی با مواد  

درسی گوناگونی از جمله: فلسفه، میتولوژی، تاریخ اساطیر،  

شناسی،   جامعه  شناسی  متدولوژی،  روانشناسی،  مردم 

ادبیات، نقد و انتقاد تئاتر، فن بیان، سینما، موسیقی، تئاتر  

سنتی و تعزیه و سپس دروس اختصاصی هر رشته ای در 

آثاری   با ترجمه  دو سال بعد آشنا می کرد. وی همچنین 

  "پدر"اثر تنسی ویلیامز،    "باغ وحش شیشه ای"همچون  

اثر    "تکنیک نمایشنامه نویسی"اثر اگوست استریندبرگ و  

لاجوس اگری، نمایشنامه نویسان جوان را تشویق می کرد  

که با تسلط و دانش بر آثار بزرگان تئاتر غرب، خلاقیت خود 

 را پرورش داده و شیوه و فرم نوینی را در نوشتن بیافرینند. 
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آمریکا   به  پسرش  برای دیدار  که  زمانی  انقلاب،  در دوران 

آمده بود، اموال او که شامل یک خانه و کتابخانه شخصی  

همسرش  همراه  به  وی  و  شد  مصادره  بود،  بزرگی  بسیار 

 ناگزیر در شیکاگو مستقر شد.

در مراسم شب هفت وی که در دانشگاه نورث ایسترن به 

همت دکتر حمید اکبری برگزار شد، پروفسور سیروس فروغ  

از   پدرش،  زندگی  گوناگون  های  جنبه  به  پرداختن  ضمن 

دوران تبعید به عنوان سخت ترین دوران زندگی خانوادگی  

 شان یاد کرد: 

ما همه چیزمان را از دست داده بودیم. زمانی بود که خرید  "

برای    "نان" بودم  مجبور  من  بود.  شده  ما  اساسی  مشکل 

موارد  از  بسیاری  در  و  کنم.  کار  برابر  چند  زندگی  تامین 

کنسرت هایم را منحل کنم. و مهمتر از همه بخش عظیمی  

از وجود پدرم را هرگز نتوانم بشناسم. تنها راه این بود که  

از خدمات اجتماعی دولتی کمک بگیرم. پدرم مصرانه این  

د را رد می کرد و آن را علیه منش و وقار خانوادگی  پیشنها

به قبول آن شد،   اما وقتی که مجبور  تلقی می کرد،  مان 

بسیار   خانم  که  وقتی  اجتماعی  خدمات  اداره  در  گفت 

سرشناسی را در صف دیدم، از خجالت بدنم آب شد! گفتم:  

مئن باشید که آن خانم نیز به مشکلی همچون مشکل مط

 " شما دچار شده بوده اند!

هر چند سالها بعد از او خواسته شد که به ایران برگردد و 

 به تدریس ادامه بدهد، اما او هرگز به ایران بازنگشت!

بدون هیچ نشان و علامتی بر آن  او با پرچم سه رنگ ایران  

 در کنار همسرش به خاک سپرده شد. 

شد:   گفته  او  خاکسپاری  مراسم  خانواده  "در  یک  در  او 

 " معمولی به دنیا آمد، اما به یک انسان باشکوه تبدیل شد.

 

 چند بریده کوتاه از حضور دکتر مهدی فروغ 

 عزت گوشه گیر 
اندیشگی   چندان آسان نیست که جوهر شناخت حسی و 

خود را از استادم دکتر مهدی فروغ در واژه هایی اندک و  

در زمانی اندک آشکار کنم. نه مهارتی در فرم سرودن شعر 

هایکو دارم و نه در معنا سازی به گونه قطعه نویسی های  

نیچه... اما اشاره ای می کنم به چند خاطره به ظاهر ساده،  

 اما وسیع و فراخناک و ژرف و پر معنا.... 

خیابان    -دانشکده هنرهای دراماتیک  -1351سال    -تهران

 چهار راه آب سردار  -ژاله

فضا: پچپچه های پنهانی، آغاز یک خشم جنون آمیز غیر  

عقلانی، علیه هر گونه سلطه گرایی. خود روی آبی رنگ وارد 

محوطه دانشکده می شود. دکتر فروغ در صندلی عقب خود  

رو نشسته است، پر صلابت. نامه ام را امروز روی میز کار او  

  گذاشته ام. حیف است اگر درخت کاج وسط حیاط دانشکده

 را دیگر نبینم. تصمیمم را گرفته ام.

هوا سرد است. جنین کوچکم هنوز گاه به گاه دارد در اتاقک  

کوچک تنم سرفه می کند. فکر می کنم به آن روز سرد که 

آرام نشسته بودم و دکتر فروغ   "نقد تئاتر"در کلاس درس 

صدا...   صدا...  و  پسرش.  علی...  از  گفت:  می  ای  خاطره  از 

قطعه    صدا... مرا به جنگل های اتریش کشاند. علی، نه ساله 

ای را از موزارت با ویولن می نواخت... و صدای آرام بادبزنی  

از حصیر که زمزمه پشه ها را دور می کرد.و دست مادر که  

عرق که می   را ورق می زد. و قطره های  صفحات نت ها 

چکید آرام آرام از پیشانی پدر، وقتی که با بادبزن حصیری 

 علی را باد می زد. 

من با صدا هر روز صبح به جنگل های اتریش می آمدم تا  

غروب، و به تلاش مداوم دست ها و چشم ها و حس ها و  

اندیشه ها نگاه می کردم و از خود می پرسیدم: چه چیزی  

فنون  غروب،  تا  آفتاب  طلوع  از  که  دارد  می  وا  را  پدری 

نواختن ویولن را به پسرش بیاموزد و بایستد در کنار او و  

بت و گرما را در جنگل به خنکی تبدیل کند؟ چیست رطو

 آن نیروی پنهان؟

*** 

در کلاس آرام نشسته بودم روزی دیگر، که دکتر فروغ از  

 و   دیگران  به  گفتن  "نه"خاطره ای دیگر گفت. از شهامت  

  آپارتمانی   به  مرا...  صدا...  صدا...  صدا  و.  خود  به  گفتن  "آری"

 . وی دانشجویی و  جوانی زمان در. برد انگلستان در

 . زنم نمی مشروب به لب  هرگز من نه،    -

 آنچه   به  تا  کنند  وادار  را  او  تا بودند  چیده  دسیسه  دوستانش

  جوان   هشت  هفت    .بگوید  "آری"  بود،  گفته  "نه"  او  که

  دهانش   به  را  الکل  و  بستند  را  پاهایش  و  ها  دست  نیرومند
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  نه،:  گفت  اما  بود  آورده  بند  را  گلویش  راه  الکل.  ریختند

 . دهم نمی قورتش

اشاگران این بازی.  تم  هیجان و  دیگر  قطرات و.  دیگر  قطرات

 و خنده. و سوت. و فشار در کناره های لب و حلقوم.

تقلا بود. تقلا برای تنفس. تقلای ماهیچه های جوان کناره  

حلقوم و رگه های منقبض عصب ها... و تقلا برای تأیید  های  

...  "نه". با سیلابی از غرولند الکل...  "نه" یک واژه، یک معنا.  

واژه ای که می تواند ناگهان نفس آدم را بند بیاورد با بالا  

 رفتن شتابان آدرنالین... 

گفت: مادرم به من آموخت تا خرد و بخشندگی جهان را 

 بیاموزم، و به آنچه که نمی خواهم باشم، باشم. 

از خود پرسیدم: چه نیرویی انسان را وا میدارد تا به آنچه  

 که نمی خواهد باشد، نباشد. 

اندیشیدن را فنی باید. اندیشیدن را "و به نیچه اندیشیدم:  

 "چون رقصیدن باید آموخت.

ام. دکتر فروغ   صدایی مرا به خود می خواند. احضار شده 

 خوانده است. به اتاقش می روم. نامه ام را 

اتاقک کوچک تنم اضطراب ای مرا می   جنین کوچکم در 

شناسد. ایستاده ام در برابر دکتر فروغ. به نامه ام نگاه می  

کند. بعد به چشم هایم. نمی دانم چرا تنم شروع می کند 

 به لرزیدن.

می گوید: شما، خانم گوشه گیر، خانمی به این جوانی، با  

خطی به این زیبایی، و کلماتی این چنین روان و پر معنا،  

آخر چرا از کرمانشاه فرار کرده اید و به اینجا آمده اید، آن  

 هم بخاطر عشق یک مرد؟ 

شگفت زده نگاهش می کنم، کمی هم خنده ام می گیرد.  

من   نمی دهم.  نشان  او  به  ام  را در چهره  اما هیچ حالتی 

 هرگز تصور نمی کردم که به کردها شباهتی داشته باشم. 

زمزمه می کنم: کرمانشاه؟ اما آقای دکتر... من جنوبی ام و  

فرار  من  است.  بوده  مادرم  و  پدر  خواست  به  ازدواجم هم 

 نکرده ام! 

 لبخند می زند. سکوت کرده ام. 

 می گویم: همسرم دانشجوست. 

می گوید: پس حالا فقط بخاطر شرایط مالی تان می خواهید  

 کنید؟ تحصیل  ترک و  بگذارید؟ کنار را "تئاتر"

  در   پنهان  درخشش  و   نیرو  آن  چیست؟  تئاتر...  تئاتر     -

 نت   زدن  ورق   و  حصیری  بادبزن  صدای  در  او؟   های  چشم

از  جن  در...  موسیقی  های عرق  وقتی که  اتریش؟  گل های 

های   دست  آن  ها...  دست  و  شد  می  سرازیر  اش  پیشانی 

ظریف  حساس و متفکرپدرانه که به آن انگشتان کوچک و  

روی آرشه ویولن جان داد و صدا... صدا... صدا... که از لابلای  

شاخه و برگ ها و ساقه های ضخیم درختان در جنگل های  

 " نه"   اتریش گذر می کرد.... تئاتر... تئاتر چیست؟ آن واژه 

  باید،   باید،  که  آنگاه  "آری"   و...  "نه"  بگویی  باید  که  زمان  آن

 .... آری بگویی  باید 

 بگذارید؟  کنار را نویسی نمایشنامه خواهید می پس    -

 !نه    -

 مجبورید؟  مالیتان شرایط بخاطر    -

 . آری    -

ر خواهید کا  به  شروع  دانشکده  همین  در  فردا  از  شما     -

کرد و تحصیلاتتان را ادامه خواهید داد. اینگونه شهریه تان  

 پرداخت خواهد شد. موافق هستید؟

*** 

 2000 سال نوامبر 12

 لحظه   آن  نبض  از  و.  هاست  خاطره  آن  از  امروز  هستم  آنچه

 . "عشق" گذارم می  را نامش که
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 فرهنگ فرهی 

 
سازی نگاری تا برنامه فرهنگ فرهی از روزنانه   

 ماندانا زندیان 
ساز رادیو و تلویزیون، در نگار و برنامهفرهنگ فرهّی، روزنامه

 در تهران به دنیا آمد.   1312/1933بهمن سال 

پدرش اهل کتاب و مطالعه بود و کودکی و نوجوانیِ فرهنگ  

هم و  دوستان  جمع  پدر  در  مانند  -صحبتان  نویسندگانی 

  -زاده و غلامرضا رشیدیاسمیالشعرای بهار، رضا شفقملک

و   کتاب  با  بود،  منزلشان  در  که  بزرگی  کتابخانه  نیز  و 

 وگو گذشت. گفت

دبیرستان »در  است:  نوشته  یادداشتی  در  فرهّی    فرهنگ 

وزارت  ’بهمن  پانزده ‘ که    ماه   دو  کرد  ابلاغ  فرهنگ  بودم 

مسابقه  1324  خردادماه  در  دیگر، آموزان  دانش   بین  ای، 

 داده   افتخار  لوح  دیواری  روزنامه  سه  به  و  برگزار،  هادبیرستان 

  یک   باید  شما:  گفت  و  کرد  صدایم  دبیرستان  شود. مدیرمی

 از   خودت  را هم  همکارانت  ببینی؛  تدارک  دیواری  روزنامه

  روزنامه  و   کردم  انتخاب  کن، که  انتخاب  آموزاندانش  میان

  طنزآمیز   چند نوشته  و   تاریخی  مطالب  و  شعر   و  کاریکاتور با

  روز هر  هابچه و  شد نصب دبیرستان باغچه دیوار بر  و  آماده

می  و   شدند می  جمع  آن  جلوی را  و  مطالب  خواندند 

  1324  سال   از  من  ترتیب  این  زدند... بهاش  حرف میدرباره

کم  مطبوعات  میدان  به  پا   به  کردم  شروع  کمگذاشتم... 

  معاملات  دکان  یک  مدیریت  به  ایروزنامه  در  نویسیمقاله

... و  ’آزادی  نهیب ‘  روزنامه  بعد   و   ’گنج  و   رنج ‘  نام   به  ملکی 

  روزنامه  در  ’یادداشت روز‘به نام    چندی بعد برای ستونی

 روز   چهار  سه...  کردم  پست   و  نوشتم  ایمقاله  ’کیهان‘

  دوباره...  کردم  کِیف  شده،   چاپ  اممقاله  دیدم   که   بود  گذشته

 روز  یک...  شد  چاپ  ستون  همان  در  هم  آن  نوشتم  ایمقاله

 کیهان   روزنامه  از  گفت  کرد،   تلفن  آقایی  یه‘:  گفت  مادرم

 .’گذاشته  برات  تلفنی  شماره  و  داره  کار  تو  با  و  کنهمی  تلفن

  چون  خواستندمی کردم، گفتند که آدرسم را تلفن  عجله  با

  چند  و  دادم  آدرس  دستمزد داشتم.  مقاله  دو  برای  تومان  صد

  تا  من  که  بود  پولی  بیشترین  این  رسید،  دستمزدم  بعد  روز

 « .داشتم روز آن

ای و مستقل مطبوعاتی  با این وجود، بسیارانی آغاز کار حرفه

در  »روزنه«  هفتگی  مجله  سردبیری  را  فرهّی  فرهنگ 

 دانند. همکاری با احمد شاملو می

سال  در  فرهّی  همفرهنگ  دورانی  برای  جوانی  فکر  های 

اش از سازمان جوانان  ذهنیت چپ بود و همراهی و هواردای

ماهه چند  حبس  به  توده  قزل حزب  زندان  در  قلعه  اش 

.  آورد  عقل  سر  مرا  انجامید. بعدها در این باره نوشت: » زندان

  و  حزب  بلندپایگان  و  مرکزی  کمیته  اعضای  از  تن  سه  دو  با

  شدم  نزدیک   ها آن  با   تدریجبه و  بودم   بند هم  جوانان  سازمان

  داشتند  هم   با   که  اختلافاتی  و   رفتارشان  و  خو  و   خُلق  به  و

  هایی سال  عجب  گفتم  که آمد  بدم  ها آن   از  چنان  و بردم  پی

از  آزاد  ماه  چهار  از  کردم... بعد  تباه  را   در  که  زندان  شدم. 

  پدر  خانه  بودم... به  بخشیده  لقِایش  به  را  حزب  آمدم، عطای

 بیمارستان   در  رفتم، که گفتند گلوریا(  گلور)  همسرم  و مادر

ما  و   بود  نهاده   هستی  به   قدم  نیوشا!  است   نفر  سه  حالا 

 « ...بودیم

خواه  نویسنده، و مترجمی آزادی  نیوشا فرهّی بعدها شاعر، 

میلادی در اعتراض به استبداد حاکم    1987شد، و در سال  

خامنهبر   علی  حضور  و  برابر ایران  در  نیویورک  در  ای 

ساختمان فدرال در لس آنجلس پیکر خود را به آتش سپرد 

 و جان باخت. 

سال در  فرهّی  در فرهنگ  اسلامی  انقلاب  از  پیش  های 

برنامه ساختن  در  و مجری،  نویسنده  رادیویی  جایگاه  های 

جمله   از    در   سیری»  ،«هفته  آیینه  در   نقشی»گوناگون، 

 پیشگاه   در»  ،«درون  جهان  هایشگفتی»  ،«روز  مسائل

 همکاری داشت.  «شب  جُنگ»  و  « مردم  پیشگاه   در»  ،«تاریخ

های نخست پس از انقلاب و تبعید، با  آقای فرهّی در سال

فروشی »خانه کتاب«  همراهی فرزندانش نیوشا و پیام، کتاب

و  را در لس   برای دیدار  که مکانی  بنیاد گذاشت،  آنجلس 

آنجلس  تبادل نظر کوشندگان فرهنگی و سیاسی ساکن لس  

 بود.

https://kayhan.london/wp-content/uploads/2019/09/farhang-farrahi.jpg
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فارسی تریبون«، نشریات  »ایران  مانند  گوناگون  زبان 

»جوانان«؛   ، و«نیمروز»،  «ایران   پیام»،  «رایگان»،  «جُنگ»

تلویزیون و  رادیو  و  و  تهران«،  »رادیو  جمله  از  متعدد  های 

های تلویزیونی »ایرانیان«، »جام جم«، »تصویر ایران«  شبکه 

های پس  های گوناگون میزبان او در سالو »پارس« در دوره

 از ترک جغرافیای ایران بودند.  

های  از فرهنگ فرهّی همچنین دو مجموعه شعرخوانی با نام

 »باران نور« و »جدال با خاموشی« در دست است.  

دریافت  از  جایزهفرهّی  هَمِت«    کنندگان  جایزه  -»هِلمَن 

دیده و  سازمان  دلیر  نویسندگان  برای  بشر  حقوق  بان 

بدون    - گرروشن  تهران  کتاب  »نمایشگاه  تقدیر  لوح  و 

 نگاری بود.سانسور«ِ لس آنجلس به احترام یک عمر روزنامه

سال   مهر  یکم  در  فرهّی  )  1398فرهنگ    23خورشیدی 

 میلادی( در لس آنجلس درگذشت.   2019سپتامبر 
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 نیوشا فرهی 

 
 

شاعر،    میلادی(،   1955-1987)1334-1366  نیوشا فرهی 

از سمپاتی کتاب لسنویسنده، مدیر خانه های  آنجلس و 

ایران )اقلیت( در اعتراض  سازمان چریک های فدایی خلق 

  1987سپتامبر    29در  ای در نیویورک،  به حضور علی خامنه

خود را به آتش کشید آنجلس  در برابر ساختمان فدرال لوس 

 .جان باختسیزده روز بعد در بیمارستان و 

ای از او را در های او مقالهها و نوشته از میان شعرها، ترجمه 

 خوانید:زیر می

 

 زندگی عشقی، شعری زیبا، تلخ و ناب

 نیوشا فرهی   

تاریخ صد و پنجاه سالة اخیرایران یکی از بارورترین، عبرت “

انگیزترین و اندوه بارترین فصول تاریخ کشور ماست. در این  

سیاست ایران آغاز میگردد  دوران است که مکتب خاصی در  

نوری،   آقاخان  میرزا  و  آغاسی  میرزا  نوع حاج  از  و کسانی 

گیرند. از خصایص و شگفتی  سرنوشت مملکت را دست می

های این عهد آن است که هرکس خواست از روی صداقت  

کند،   دلسوزی  کشور  این  و  مردم  این  حال  به  شجاعت  و 

زندگی اش برباد رفت، یا دربدر و دق مرگ شد. در میان  

جسارتی   و  بلندتر  اقبالی  دیگران  از  که  کسانی  آنان 

 ـ.گشتند محکوم نشینی خانه به لااقل داشتند، ر     کمت

آنکه    مگر  بگردد،  راست  به  نخواست  زبانی  دوران  این  در 

آنکه   مگر  کند،  زندگی  اصیل  نخواست  کسی  باشد.  بریده 

  اندیشه   نخواست  سری  خزید،  نکبت  کنج  به  وار  کور“  بوف„

 ـ.خورد سنگ به آنکه مگر  بپروراند، بلند ای

قائم مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیرکبیر کشته شدند.  

شیخ احمد روحی و میرزا آقاخان کرمانی و صد تن دیگر از 

زاده،   شریف  چون  ایران،  آزادی  نامدار  و  گمنام  فدائیان 

صوراسرافیل، ملک المتکلمین، سید جمال اصفهانی و شیخ  

  محمد خیابانی، به همین سرنوشت دچار آمدند. سپس نوبت

رسید و کسان دیگر  پسیان  تقی خان    … به کلنل محمد 

  صادق   و  است  شدگان  شهید  حکم  در  قزوینی  عارف  ابوالقاسم

 .برداشت میان از خویش  بدست را خود غربت،  در  هدایت،

گاهی در ذهن چنین مجسم میشود که خط نامرئی مرموز  

هراسناکی در این ملک کشیده شده است و بر آن نوشته 

اند: )اگر از این خط گذشتی، جانت را باختی( تاکنون دیاری 

ننهاده، مگر آنکه از پای درافتاده، و یا چنان  پای از خط فراتر  

باید   شدگانش  نابود  حکم  در  که  است  شده  ذلیل  و  خرد 

شمرد. همه تازگی و رمزو عبرت و سوز تاریخ صد و پنجاه  

است نکته  همین  در  دی “. )ایران،  ندوشن،  اسلامی  محمد  ناپیدا،  خط 

 (، مجله یغما1340

آن  از  او  باخت!  را  جانش  و  گذشت  خط  این  از  عشقی 

آزادگانی بود که آگاهانه تصمیم گرفت تا از این خط پا فراتر 

نهد! هنگامی که بدست عمال رضاشاه در میان حیاط خانه  

اش در خون غلطید، سی و یک سال بیش نداشت. و اگر ما  

معتقد به این اصل باشیم که هنرمند قبل از عرضة هر اثری  

را  اص او  شجاعت  است،  هنرمند  زیستنش  نحوۀ  با  ولاً 

ستائیم. شاید نکته ای که اشخاصی مانند غلامرضا رشید  می

گویند، صحیح  یاسمی یا ملک الشعرا بهار در معلومات او می

 خود   و  نداشت  ادبیات  در  کافی  معلومات  عشقی„باشد و :  

  “ .کردمی  خودداری  قدیم   فحصای  آثار   مطالعة  از  عمدتاً   نیز

  فرهنگ  که  عباراتی  و  نیست  گویا  او  زبان  …  افسوس„  ای

  های  صحنه  …  نمایش   برای  دهند، می  تشکیل  را  او  زبان

  ؟! باک  چه  اما  “…  نیست  رسا   کافی  قدر  به  مهیج  و  پرشور

  بود،  وبازار  کوچه  مردم  با  رابطه  برقراری  او   هدف   که  هنگامی
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  جانش  آخر  و   زد می  قلم   ها   توده   کردن  آگاه  برای  شجاعانه   و

  کلاه„  در  مثلا .  گذاشت  اش  آزادیخواهانه  عقاید   سر  بر  را

از بدیع ترین آثار عشقی است و افق    که  ها“،  نمدی یکی 

تازه ای در ادبیات توده ای ایران گشود، شاعر جوان که خود  

از محرومان جامعه و با این گروه محشور است با یک ظرافت  

کند. با  و سادگی کم نظیری با مخاطبانش ایجاد رابطه می

می سخن  آنان  مفهوم  و  مقبول  کلمات  زبانی  از  و  گوید 

  دانش   و   فضل    پیچیده ، که استفاده از آنها در آنروزها نشان

  کسانی عشقی  از پیش گرچه.  کند  می  اجتناب بود،  گوینده

 آخوندزاده   فتحعلی  میرزا  و   خان  ملکم  میرزا  و   افطالب   چون

  چند  و   کفری  خان  محمد  دکتر   و    کرمانی  آقاخان  میرزا  و

  با  اما  اند،  نوشته  چیز  تکلف  بی  و  ساده  فارسی  به  دیگر  تن

ن معمول مردم فارسی زبان کوی و برزن و اصطلاحات  زبا

گمان   ادیبان  این  از  بعضی  حتی  اند.  نگرفته  بکار  عامیانه 

و  امثال  و  تعبیرات  و  عامیانه  استعمال کلمات  داشتند که 

حکم معمولی خارج از شرایط ادب است و مقبول و شایسته  

  و سرود را ها“   نمدی کلاه„نیست. در چنین دورانی عشقی  

 چنین   برآن  ای  مقدمه  در  خاصی   آگاهی   و   بینی  باریک  با

  شودمی  استدعا   دارند   فرصت  که  اشخاصی   از„:  نمود  توصیه

  عمومی  های  گذرگاه  و  ها   خانه  قهوه  در  را  ابیات  این  که

 “ـ.شوند مستحضر ادبیات  مخاطبین تا بخوانند

 ـ  ـ“شهر فرنگ است کلانمدی ها!

 ـ  موقع جنگ است کلانمدی ها!

 نمی رود. تو ببین روشخصم که از رو 

 ـ  آهن و سنگ است ای نمدی ها!

 بنده قلم دستم است و دست شماها 

 بیل و کلنگ است ای کلانمدی ها!ـ

 زور بیارید ای کلانمدی ها 

 ـ  دست در آرید ای کلانمدی ها!“

  عشقی  خود  به  متعلق  که  بیستم“  قرن„این اثر در روزنامه ی  

  پر  شعر  این   باید  چرا  که  نیست  تعجب  جای  و   شد  چاپ  بود،

  رجال از که  ـ السلطنه قوام   ـ قوام احمد  به کنایه   و  نیش از

  این!  خواند  ها  خانه  قهوه  در  را  بوده،  روزگار  آن  طلب  جاه

!  ها  کلانمدی  ای  بیارید  سنگ„:  شود  می  تمام  چنین  قطعه

 میرزاده   رضا  محمد  سید  “!ها  کلانمدی  ای  آرید  در  دست

  در و  آمد  بدنیا  همدان شهر در . ق .  ه  1323 سال  در  عشقی

  هفده.  شد  کشته  گلوله  ضرب  به  تهران  در.  ق . ه  1342   سال

  اجتماعی  کارهای   وارد  و  کرد   تحصیل  ترک  که  بود  ساله

وبی بخ   را  فرانسه  و  فارسی  های  زبان  هنگام  آن  در.  گردید

دانست. چند سال از زندگی اش را در استانبول که در  می

شده بود، به آموزش سیاست  آن دوران کانون فعالیت ملیون  

 و ادب گذراند و هم آنجا اولین آثار شعری خود را سرود.ـ

متوجه  را  ما  بارش  پر  اما  کوتاه  زندگی  به  گذرا  نگاهی 

استقلال شخصیت و شجاعت بی حساب او می کند. در آن 

آتشین  زبان  گزند  از  که  یافت  نخواهیم  را  رجلی  دوران 

میرزاده عشقی در امان بوده باشد. از خائنینی چون وثوق 

الدوله نخست وزیر گرفته تا افراد به اصطلاح مبارزی از گروه 

قلیت مانند ملک الشعرای بهار از عارف شاعر تا علی صراف  ا

مستوفی   از  گار،  روزنامه  صبا  حسین  و  معروف  بازرگان 

الممالک تا مشیرالدوله خلاصه همه وهمه مورد تهاجم زبان 

و قلم این شاعر جوان و گستاخ قرار گرفته اند. عشقی عاشق 

و   نبود  اجتمتعی  و  سیاسی  خاص  فکر  طرز  یک  اسیر  و 

شه در جستجوی حق و در اندیشه ساختن ایرانی آزاد همی

بود. ایرانی نه فقط آزاد از زورگویی ها و نظارت های خارجی،  

بل آزاد از قید و بند ها، تعصبات و کوته نظری های داخلی!  

مثلا نمایندگان اکثریت در مجلس دوره ی چهارم، که سید  

بودند، آن  رهبران  از  بهار  الشعرای  ملک  و  مدرس    حسن 

لحظه ای از اشعار تند و اعتراض آمیز عشقی در امان نبودند  

و هنگامی که مجلس این دوره پایان یافت او شعری سرود  

 ـ  با این مطلع:

 ـ“ای مجلس چارم به خدا ننگ بشر بودید 
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 دیدی چه خبر بود؟

 هر کار کردنند ضرر روی ضرر بود

 دیدی چه خبر بود؟

حال آنکه در دوره پنجم همین گروه، اقلیت بودند و عشقی  

  به   آن  از  نامه“  جمهوری„نمود! و در اثر  با آنها همکاری می

  ـ:کند می یاد نیکی

 ـ“ولیکن چارده مرد مسلم 

 نترسیدند از توپ دمادم 

 به آزادی ببستند عهد محکم 

 فراهم اقلیت از ایشان شد 

 وطنخواهی از ایشان گشت پادار

 رضاخان را زبون کردند از این کار.“ـ

ه.ق. نغمه ی جمهوری ساز شد. این توهم    1342در سال  

برای عده ای پیش آمده بود که عشقی با جمهوری مخالف 

 حال .  شود  وانمود  چنین  که  میخواستند  حدالاقل   یا   است،

  به  بخوبی   و   بود  آزادیخواه  و   روشنفکر  جوانی   عشقی  آنکه

  گفته  ئی   رباعی   در  حتی  و  داشت  آگاهی  جمهوری  مزایای

  ـ:که بود

 ـ“یا افسر شاه را نگون خواهم کرد 

 یا در سر این عقیده جان خواهم داد.“ـ

اما دلیل مخالفتش با جمهوری علم شده ی آن زمان این 

بود که شامه ی حساس سیاسی اش بو کشیده بود که چه 

دستهای نامردمی ای در پشت پرده ی سیاست روز در کار  

براه انداختن این جمهوری بوده و خودش در مقدمه ی مقاله 

 ـ:مینویسد چنین قلابی“ جمهوری„ای با عنوان 

که „  است  این  میرسد  نظر  به  مضحک  خیلی  چیزیکه 

این   و  اند  شده  طلب  جمهوری  سقز  های  چران  گوسپند 

هستم.  جمهوری  ضد  کراوات  و  فکل  من  یک  با  گوینده 

کیست که مسئله را مضحک نمیداند؟ آیا حقیقتا گوسپند  

حقیقتا   آیا  اند؟  شده  طلب  جمهوری  سقز  های  چران 

چیست؟   جمهوری  فهمند:  می  سقز  های  چران  گوسپند 

یا   است  پوشیدنی  جمهوری  است،  خوردنی  جمهوری 

جمهور  با  یا  و  میکنند  درو  را  میپزند؟  جمهوری  نان  ی 

جمهوری اسم جانور است؟ جمهوری اسم گیاه است؟ اگر  

است، چه   گیاه  اگر  است؟  است، چه شکل جانوری  جانور 

آیا چیز   اشخاص  قبیل  این  است؟ جمهوری  شکل گیاهی 

آیا  میشود؟  اگر   خوبی  خواست؟  را  جمهوری  این  میشود 

کسی چنین چیزی را بخواهد و فایده شخصی در آن منظور 

نکرده باشد، آیا میتوان آنرا صاحب عقل سلیم دانست؟ این  

بود؟ !  ترکیه  وقت  روزنامه  از  ترجمه  مقاله  یک   جمهوری 

 کنفرانس   یک  جریده،  یک  و  شعر  و  مقاله  چند

  استفاده  نفر چند  هوی و های   و   تصنیف  یک!  ضیاءالواعظین

  داد  و  دولت  دروازه  بیرون  در قرمز  پرچم  چند  افراشتن  چی،

  اتوموبیل   یک  شدن  پیدا  بالاخره   باز؟  نفره  چند  بیداد  و

  را  اسمش  شد  بنا   را  ها  این  همه  حاصل  …آقایان  حاوی

  طفل  این)  ایرانی  به  بدهد  برکت  خدا!  جمهوری:  بگذاریم

این استعداد فوق   به  ماشاءالله!(  میرود  ساله  صد  ره  یکشبه

 العاده!!“ ـ

ما هر چه در مورد عشقی بگوییم، کم گفته اییم! متاسفانه  

به دلایل متعدد، از جمله اختناق وحشتناک دوران پهلوی، 

عشقی و اشعار و زندگی او مورد بررسی . نقد قرار نگرفته و  

صدها زاویه تاریک در مورد بررسی و نقد دارد که باید روشن  

دگینامه و  شود. در این چند صفحه قصد حقیر نه نوشتن زن

نه بررسی کردن آثار میرزاده عشقی بوده، که این مهم را  

نتوان در چند ورقه و بدون تقسیم بندی اصولی آثارش به 

انجام رساند، بل کوشیدم تا ایماژی کلی از چهره یک شاعر  

بدست دهم! و برای کامل کردن این منظور لازم میدانم که  

آنکه میرزاده    در آخر چند نکته را هم یادآوری کنم: یکی

عشقی اولین کسی بود که یکی از آثار نیما را در روزنامه ی 

 از   حاکی  این  که  کرد  چاپ  بیستم“،  قرن„خودش،  
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  افسانه„  انتشار   از  قبل   و  اوست   تجددخواهی  و  روشنفکری

 نوآوری   به دست خود عشقی  او، از دیگری اثر هر  یا و نیما“

  نمایشنامه  چند  در  مثلا  و  بود  زده  شعر  ی  زمینه  در  هایی 

 دوران   آن  تا  که  مثنوی،  شکل  از  استفاده  بجای  منظومش  ی

  قرار   کلاسیک  شاعران  ی  همه  ی  استفاده  مورد  همیشه

  ـ.کرد استفاده شعری دیگری اشکال از بود، گرفته

دیگر آنکه به گمان حقیر، یکی از معتبرترین آثار شاعر که  

باز نشانی از شجاعت و آزاد اندیشی او در بر دارد، نمایشنامه  

  با  ستیز  به  شاعر  اثر  این  در.  است  سیاه“   کفن„ی منظوم  

  مسئله  و  پردازدمی  روزگار  بر  حاکم  قشری  مذهبی  عقاید

 خودش   بقول  یا  و   ـ چادر  مشکل   طرح  طریق  از  را  زنان  آزادی

  آزمایش   محک  به  پرشورتر،  اما  دیگر،   بار    ـ  سیاه   کفن

  ـ!سپاردمی

 آنکه زنمـ“مرمرا هیچ گنه نیست بجز 

 ـ  زین گناه است که تا زنده ام اندر کفنم.

 من سیه پوشم و تا این سیه از تن نکنم 

 تو سیه بختی و بدبخت چو بخت تو منم

 منم آنکس که بود بخت تو سپید کنم

 من اگر گریم، گریانی تو

 من اگر خندم، خندانی تو 

 بکَنم گر ز تن این جامه، گناه است مرا

 جامه، تباه است مرانکَنم. عمر در این 

 چکنم؟ بخت از این رخت. سیاه است مرا

 حاصل عمر از این زندگی، آه است مرا

 مرگ، هر شام و سحر، چشم براه است مرا

 زحمت مردن من یک قدم است

 ـ…تا لب گور کفن در تنم است “ 

 ـ  و این تراژدی اعتراض آمیز چنین پایان می یابد:

 ـ“شرم چه؟ مرد یکی بنده و زن یک بنده 

 زن چه کرده است که از مرد شود شرمنده؟

 چیست این چادر و روبنده نازیبنده؟

 گر کفن نیست، بگو چیست پس این روبنده؟ 

 مرده باد آنکه زنان زنده بگور افکنده 

 بجز مذهب هرکس باشد 

 سخن اینجای ـ دیگر بس باشد 

 با من از یک دو سه گویند همآواز شود

 شود  آغاز جامعه در  کم کم این زمزمه

 با همین زمزمه ها روی زنان باز شود

 زن کَندَ جامه شرم آر و سرافراز شود

 لذت از زندگی جمعیت احراز شود 

 ورنه تا زن به کفن سر برده 

 نیمی از ملت ایران مرده“ـ

 قرن „خیلی ها معتقدند که اشعار او در آخرین شماره ی  

  ی  نوحه  ـ  جمهوری  مظهر  ـ  سوار  جمهوری)  بیستم“

  دیگر  اشعار  که  است  واضح  اما.  شده   او  قتل   باعث(  جمهوری

 جمهوری“   تصنیف„   و  مکن“  باور„  و   نامه“  جمهوری„  مانند   او

 او  شدن نابود در شده چخش مردم میان و چاپ پنهانی که

  پور  آرین  یحیی   مانند   افرادی  منتهی   داشته  مستقیم  اثر

  گردآورنده   سلیمی  اکبر  علی   نیما“   تا  صبا„  از  کتاب  مولف

  نوشتن   برای  آنها  از  من  که  عشقی“،  میرزاده  مصور  کلیات„

  توانستند نمی  پهلوی  دوران  در  گرفتم،  مدد  مقاله  این

 را  او  و بوده  شاه  رضا  ضد  اشعار   این  که  کنند  اشاره  مستقیما

نداخته و به باد استهزاء گرفته و همین ها هم سبب  ا  دست

 ـ  ساز نابودی شاعر گشته!
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 ـمثلا در   بخشی از جمهوری نامه چنین می آورد:

 ـ“قشونی خلق را با نیزه راندند 

 ولی مردم بجای خویش ماندند 

 رضاخان را بجای خود نشاندند 

 به جای گل بر او آجر پراندند 

 نشاید که بر افکار پیکار 

 “ ـ…بباید خواست از مخلوق زنهار

  نیوشا فرهی

 

 
 خودسوزی نیوشا 

 مجید نفیسی 
 

 ناامیدی خوداز 

 امیدی ساخت

 در ناامیدی، 

 کبریتی کشید و 

 ( 1خرمنی از آتش شد.)

 از زندگی بگو"گفتم: 

 "از مرگ خسته ایم.

 باید مُرد  "گفت:

 " تا از زندگی سخن گفت.

 جرأت به مرگ بس است  "گفتم:

 " جرأت به زندگی ببخش.

 تا مرگ، زندگی ماست  "گفت:

 " از مرگ باید زندگی ساخت.

 جمعیت، گرد بر گرد او کشیده بود

 و می خواست از ناله های مرگ او 

 فریاد خشمی بسازد 

 سرکشیده تر از باروی مرگ. 

 " شهادت بس است "گفتم:

 " خیانت به آرمان هم.  "گفت:

 " خونریزی بس است. "گفتم:

 "تسلیم به خودکامگان هم.  "گفت:

 جمعیت هوار می کشید

 و می خواست از مرگ نیرو بگیرد. 

 به خود گفتم: 

 هم نعشی در جلو باز"

 " باز هم دسته ی عزایی از عقب.

 افسوس! ما پاسدار زندگی بودیم 

 اما پاسداران مرگ

 آنقدر کشتند

 آنقدر کشتند

 که زندگی در دهان ما 

 طعم مرگ گرفته بود. 

 پنجه ی سوخته اش را 

 در دست گرفتم 

 نیوشا برخیز!  "گفتم:

 ( 2تو دولت عشقی )

 "این تابوت را به دولت مرگ واگذار. 

 فریادی کشید: 

 من نیوشا نیستم "

 (3من ابراهیمِ آزَرَم )

 " از آتش، گلی ساخته ام.

 ملافه ی سفیدی بر او کشیدند 

 و چشم هایش را 

 از ما گرفتند. 
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 جمعیت پا به زمین می کوبید 

 و مشت بر آسمان: 

 ای مرگ آفرینان! "

 هفت سال جنگ بس است

 ما صلح می خواهیم

 "ما صلح می خواهیم.

 بود  4و نیوشا، انوشا

 از ناامیدی خود

 گل امیدی ساخته بود 

 فراتر از خاک ناامیدی 

 

 1987سپتامبر  20

 

 

تاریخ  1 در  با    1987سپتامبر    20ـ  شهریور   29مطابق 

، نیوشا فرهی یکی از کوشندگان جنبش چپ در لس  1366

آنجلس و صاحب یک کتابفروشی در محله ی ایرانی نشین  

وست وود در تظاهراتی که به مناسبت اعتراض به ادامه ی 

مقر   در  ای  و همچنین حضور خامنه  عراق  و  ایران  جنگ 

سازمان ملل متحد در نیویورک، روبروی ساختمان فدرال  

بر آنجلس  لس  غرب  راهبان  در  سنت  به  بود،  شده  گزار 

بودایی مخالف جنگ ویتنام خود را آتش زد و سیزده روز  

 بعد در اثر سوختگی های شدید در بیمارستان درگذشت. 

من در این تظاهرات شرکت داشتم و همانطور که در شعر  

ست گرفتم. در آن زمان  آمده پنجه ی سوخته اش را در د

در جستجوی شادی: در نقد فرهنگ "بیشتر فصول کتاب  

ایران به   "مرگ پرستی و مردسالاری در  بودم و  را نوشته 

همین دلیل پس از خودسوزی نیوشا بلافاصله با او وارد گفت  

وگویی ذهنی شدم. این شعر در همان زمان در ویژه نامه ی  

پس در مجموعه ی چاپ شد و س  "جهان"نیوشا در نشریه  

 . 1369 "اندوه مرز"شعر 

ـ نیوشا در نامه ی خودسوزی اش مفاهیم سوسیالیستی و 2

 سخن می گوید.   "دولت عشق"عرفانی را درهم آمیخته و از  

شکل 3 تارخ.  نام  به  بود  تراشی  بت  پسر  پیامبر  ابراهیم  ـ 

عربی این نام آزر است. ابراهیم بت های پدر را می شکند و  

گناه آن را به گردن بت اعظم می اندازد. فرعون آتشی فراهم  

می آورد تا ابراهیم با رفتن درون آن بی گناهی خود را ثابت  

کند. آتش بر ابراهیم، گلستان شده و آزر نیز یکتاپرست می 

 . 76آیه ی  6شود. رجوع کنید به قرآن سوره ی 

 به معنای نامیرا است. "انوشا"ـ 4
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 فرزانه   صطفی م 

 
 فرزانه   ف.   آشنایی با م. 

 سرور کسمایی 
ژانویه   روزهای سرد  از  پر    2013یکی  و  از خیابانی شلوغ 

می عبور  گوشیسروصدا  که  شمارهکردم  خورد.  زنگ    ام 

بدهم، اما  ناشناس بود و به همین دلیل خیال نداشتم پاسخ  

منطقه و  شهر  را  نام  نظرم  بود،  بسته  نقش  آن  زیر  که  ای 

اختیار دکمه جلب کرد: کن، کوت دازور )ساحل نیلگون(. بی

سو گفت: خانم    پاسخ را فشار دادم و الو گفتم. صدایی از آن 

کسمایی، من فری فرزانه هستم، از دوستان قدیمیِ... و به 

سرفه افتاد. ته دلم گفتم: آقای فرزانه عزیز، کیه که شما را 

نشناسد و کتاب »آشنایی با صادق هدایت«تان را نخوانده  

ان تاثیر عمیقی  باشد؟ کتابی که نوع روایتش از هدایت چن

انگیزه از  یکی  بعدها  رمان  بر من گذاشت که  نوشتن  های 

پایان گرفت،  ای« شد. سرفهاولم »گورستان شیشه  اش که 

ام... من از دوستان  ادامه داد: ببخشید، سرمای سختی خورده 

گفتم:   حیرت  با  هستم.  پدرتان  حسین   - قدیمی  پدرم؟ 

بله، بله، حسین کسمایی! اصلا به کمک او در    –؟  کسمایی

با هم در    -عجب! چطور؟    –به پاریس اومدم.    1950سال  

جلسات ادبی آن روزگار تهران دوست شده بودیم. پدرتان  

کرد و من دانشجوی آس و پاسی  در سفارت فرانسه کار می

شدم، هدایت به بودم راهی دیار فرنگ. وقتی آماده سفر می

بلیط من گفت برو سراغ کسمایی، کمکت خواهد کرد که  

هیچ بگیری...  تخفیف  با  را  از ایرفرانس  را  ماجرا  این  وقت 

می بودم.  نشنیده  پدرم  مرتضی  دهان  و  هدایت  با  دانستم 

کیوان آشنایی داشته است اما از فرزانه هرگز چیزی نگفته 

دیشب شما را در برنامه    - بود. او از آن سوی خط ادامه داد:  

دیدم. از معرفی و نشر آثار فارسی    24ادبی تلویزیون فرانسه  

ام که...  تان گفتید. مجموعه داستانی آماده کردهدر انتشارات 

باز سرفه امانش نداد. گفتم: آقای فرزانه عزیز، شما خیلی  

حق به گردن من دارید. باید بدانید که الگوی من در کار  

 اید.  ترجمه و نشر ادبیات فارسی خودتان بوده

پایم به پاریس    1983بیست سال پیش، وقتی در تابستان  

فروشی به دیگری  رسید، چون شبحی سرگردان از یک کتاب

زدم و با ناباوری قفسه ادبیات شرقی )ترکی، عبری،  سر می

کردم تا بلکه کتابی برگردان از هندی، عربی( را زیر و رو می

کتاب هیچ  در  که  افسوس  اما  بیابم.  ای  فروشیفارسی 

حتی  کوچک  نبود.  که  نبود  فارسی  ادبیات  از  اثری  ترین 

سال   به  که  کور« هم  در    1953»بوف  لسکو  روژه  توسط 

یافت   بود،  شده  منتشر  فرانسوی  به  کرتی  ژوزه  انتشارات 

بهنمی »زنده  بعد،  سال  سه  دو  که  این  تا  و  شد.  گور« 

انتشارات  همان  در  درخشش  درایه  ترجمه  به  »گرداب« 

بی شد،  ادبی  کآنمنتشر  جامعه  در  چندانی  درخشش  ه 

فرانسه داشته باشد. پس از آن ژیلبر لازار هم آستین بالا زد  

چه به انتشار رساند. اما آن1989و »سه قطره خون« را در  

به گمان من جانی دوباره به حضور هدایت چون نماد ادبیات  

بی داد،  فرانسه  مطبوعات  در  ایران  نام  مدرن  با  شک 

های او گره خورده  ها و مقالهم.ف.فرزانه و خاطرات، ترجمه

های  است. »آشنایی با صادق هدایت« و البته ترجمه »ترانه 

خیام«، »آب حیات«، »علویه خانم«، »البعثه الاسلامیه«...  

تاثیر این فعالیت چندان بود که نه تنها »بوف کور« پس از  

میلادی و تا به   90سی سال بازنشر شد، بلکه از پایان دهه  

کمامر دیگر  کتابوز،  پیدا    فروشیتر  پاریس  در  معتبری 

اثرگذار  می فعالیت  باشد.  نداشته  را  هدایت  آثار  که  شود 

فرزانه در دهه نود الگویی شد برای من تا یک دهه بعد شیوه  

پیش   در  فرانسویان  به  فارسی  ادبیات  معرفی  برای  را  او 

 بار نه منحصر به یک نویسنده بلکه شاملِ...  بگیرم، البته این

 

تک خط  سوی  آن  در  ـ  سرفهفرزانه  داد:  ادامه  و  کرد  ای 

دانیم  ها کسر شان خودمان میممنون که گفتید! ما ایرانی

داد:   ادامه  بعد خندید و  اعتراف کنیم.  این جور چیزها  به 
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ها« نام دارد، البته خیلی داستانی که گفتم »دندان  مجموعه 

اندر   پرسیدم: شما که دست  اما...  سال پیش نوشته شده، 

نکردید؟   منتشرش  حال  به  تا  چرا  بودید  نشر    -کار 

ها به فارسی نوشته اش طول کشید چون این داستانترجمه 

آن  شده ترجمه  برد...  و  من  از  زیادی  وقت  خودتان    –ها 

بله، به کمک یک فرانسوی، البته من به    -ترجمه کردید؟  

نویسم اما... او مکثی کرد و این بار من خندیدم  دو زبان می

گفتم:   می  -و  هم  زمینه  این  که در  کنم  »اعتراف«  توانم 

 ام. رویِ شما و هدایت بودهدنباله

 

مان به این  آشنایی ما از این مکالمه کوتاه آغاز شد و دوستی

و به دور از هرگونه   پیله ای بی شیلهبهانه پا گرفت. دوستی

تعارف و رودربایستی. فری فرزانه منتقد عالم و آدم و بیش  

پذیرفت،  از همه البته خودش بود و هیچ چیز را دربست نمی

می میان  به  که  دوستی  پای  پرتوجه اما  و  آمد،  ترین 

 ترین دوست دنیا بود.  دلسوز 

 
 

آمد، به گفته هر بار که او از »ساحل نیلگون« به پاریس می

ها را زمین نگذاشته، به دو نفر زنگ خودش، »هنوز چمدان 

اش بود که حالا دیگر  زد«. نفر اول، دوست دوران جوانیمی

رفت. فرزانه از داد و از دیدار طفره میبه سردی پاسخ می

آورد و به  روی خود نمیبرد، اما بهاین رفتار بسیار رنج می

اکتفا میسالهبازگویی خاطرات سی او  با  نفر دوم  اش  کرد. 

رفتم تا  زد با اشتیاق به دیدارش میمن بودم که تا زنگ می

از هدایت بگوییم،  ساعت از این در و آن در گپ بزنیم،  ها 

قرون  ادبیات  خصوص  در  و  کنیم  تفسیر  را  کور«  »بوف 

م آلمانی، ادبیات روسی،  وسطی اروپا و رمان گوتیک، رمانتیز

او گفتگو کنیم. گاه   سوررئالیسم و هزار سوژه مورد علاقه 

کرد و از شوق ناگهان حافظه  میان صحبت از کتابی یاد می

دست  میرفته از  باز  را  لبه  اش  روی  را  سیگارش  یافت، 

می میزیرسیگاری  بلند  زحمت  هزار  به  و  تا  گذاشت  شد 

اش بجوید. گاه با احتیاط در  خانهای از آن را در کتابنسخه 

آن فلزی  جعبه  در  را  هدایت  به  مربوط  اسناد  که  را  ای 

تا دستکرد، مینگهداری می بر نسخه گشود  را  او  ای خط 

»گورستان  من  رمان  خواندن  با  بدهد.  نشان  قدیمی 

تحلیل  شیشه  شد.  جدیدی  مرحله  وارد  ما  دوستی  ای« 

در آن ارائه داد کاررفته«  های بهمبسوطی از رمان و »تکنیک 

کرد  آور بود. متن را با دقت و ظرافت نقد میکه برایم شگفت

گرفت همیشه کرد و ایراداتی که میو نکاتی که برجسته می

 دقیق و بجا بود.  

 

سال همدر  و  کرونا  دلیل  به  که  اخیر  وضع  های  چنین 

نمیسلامتی پاریس  به  دیگر  یکاش  سالی  به  آمد،  من  بار 

چه به این دیدارها رنگ و بوی  رفتم. آنمیدیدنش به کن  

او بود. خاطراتی که سه  نوستالژیک می داد، قصه خاطرات 

 گرفت: اش را در بر میدوره از روزگار جوانی

 

های روشنفکری در ( آشنایی و دوستی با هدایت و محفل 1 

تهران و پاریس که در کتاب »آشنایی با صادق هدایت« به  

تفصیل بازتاب داده شده و نقش مهمی در ساختن حافظه 

جمعی ما از این نویسنده مهم ادبیات مدرن ایران ایفا کرده  

است، هرچند به قول خودش »از همان بدو انتشار محققین 

 خورده از ایرادهای پر سوءنیت دریغ نکردند«. دود چراغ

 

سال2 رشته(  در  تحصیل  روانهای  حقوق،  شناسی،  های 

هایی  شناسی و سینما، در کنار محفل سرخوش جوان مردم

ایرج  کاظمی،  حسین  غفاری،  فرخ  هویدا،  فریدون  چون 

خواندند و هر کدام  پزشکزاد... که همگی در فرانسه درس می

زمینه پر  در  و  شوخ  جمع  داشتند.  آرزو  و  استعداد  ای 

ها   پوش اما مفلسی که آخر هفته های شیکسروصدای جوان 

گذاشتند تا  یکی روی هم میهای ته جیب خود را یکیسکه 

چند لیتر بنزین برای اتوموبیل کورسی پزشکزاد فراهم کنند  
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وهوای اطراف پاریس  آب   های خوشگاهو خود را به تفریح

وبیش ادامه داشت اما با  ها کمبرسانند. پیوندی که تا سال

پست و  آغاز موفقیت و  رشته خود  در  های هنری هرکدام 

 رفته از هم گسست.مقام گرفتن در ایران، رفته

 
( دوره اوج فعالیت سینمایی و درخشش فری فرزانه در 3

های ونیز، لوکارنو و کن، دوره پربار و پر دستاورد  جشنواره 

شخصیت  با  همکاری  و  برجسته دوستی  هنرمندان  و   ها 

روسلینی،  روبرتو  بکر،  ژاک  لانگلوا،  هانری  چون  اروپایی 

لویی ترنتینیان، میشل  انریکو فولکینیونی، اریک رومر، ژان

پیکولی... موفقیتی که هرچند سرانجام پای او را به ایران باز  

کرد، اما خیلی زود با سرخوردگی از روابط حاکم بر محیط 

فرهنگی و اداری روبرو شد و سرانجام با تصمیم به  -هنری

 امرار معاش در بانک صادرات پایان یافت. 

 

های دور در دیدارهای ما همیشه با  یادآوری خاطرات سال 

ها  شد، اما هرچه به روایت گسست شادی و شیرینی آغاز می

رفته طعم  شد، رفتهتر میها نزدیکها و سوءتفاهمو دوری

کرد، طعمی که با حس ناکامی و نارضایتی از  تلخی پیدا می

یافت.  خود که در ژرفای وجودش لانه کرده بود، شدت می

، در بعدازظهر  2021در آخرین دیدارمان در کن، در ژوییه  

تاریک به  که  به  گرمی  رو  حصیرهای  پشت  خنک  روشن 

بلند شد و با   بودیم، یک بار دیگر  برده  اتاقش پناه  دریای 

وسواس در صندوقچه فلزی خاطرات را باز کرد و یادگاری  

را که هفتاد سال با وسواس پاس داشته بود، از لای کاغذ  

بطری کوچک دست روی  آورد.  آشنای هدایت بیرون  خط 

شد. آن را به سوی من دراز کرد و گفت: بهتره از  دیده می

 بعد این یادگاری پیش تو باشد! این به

 

اش به کن بروم که  سالگی  93امسال قرار بود برای زادروز  

کرد  پرسی میابتلا به کرونا مانع شد. او هر روز تلفنی احوال 

که بترکم  گفت: پیش از آنو پیش از خداحافظی با خنده می

به دیدارم بیا! متاسفانه سه روز پس از زادروزش این اتفاق 

بار   دو  او  افتاد.  خاطره  از  پر  اتاق  همان  حصیرهای  پشت 

درپی زمین خورد و بار دوم به دلیل شکستگی استخوان پی

با   جراحی  عمل  شد.  منتقل  بیمارستان  به  ران  کشاله 

همان اما  گرفت،  انجام  را موفقیت  انتظارش  فری  که  طور 

ژوییه او   19داشت، مرگ در کمین نشسته بود و صبح روز  

 را با خود برد. 

 

که خواسته  چند روز پس از آن، پیکر فری فرزانه عزیز، چنان

های آتش سپرده شد و خاکستر آن بر خودش بود، به زبانه

فراز ساحل نیلگون آرزوها و دستاوردهای نسلی درخشان به 

 پرواز درآمد.
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 زاده مجید فلاح 

 
 زاده مجید فلاح 

  بهرخ بابایی
وقتی اسد سیف نازنین گفت که مطلبی در باره ی مجید  

بنویسم در لحظه فکر کردم چه وظیفه ی سختی! و بلافاصله  

آن را بر زبان آوردم. اسد سیف گفت می دانم! فهمیدم که 

 خواست که بنویسم.»باید« بنویسم و دلم هم 

و   زندگی  به  پرداختن  زاده  فلاح  مجید  همسر  عنوان  به 

بیوگرافی کاری او برایم آسان نیست بویژه که او یک هنرمند  

وجوه   این  از  ای  گوشه  حتی  نمایاندن  و  بود  وجهی  چند 

 زمانی بس دراز می طلبد. 

می کنیم   آغاز  به من  تا  پس  را  د  ببینیم چه طرحی خو 

 کرد.تحمیل خواهد 

که من وارد »دانشکده ی هنر های دراماتیک«  1352سال 

بود   جوانی  گذراند.  می  را  دانشکده  آخر  سال  مجید  شدم 

بسیار آرام، همیشه یک کتاب زیر بغلش  یا در دستش بود  

و هر گوشه ای از حیاط دانشکده که می نشست کتابش را  

می خواند. در وسط حیاط دانشکده حوضی بود که چندتا  

درآن شنا می کردند و مجید اکثرا دور و بر    ماهی همیشه

 آن بر نیمکتی می نشست.    

روزی با دوستم در حیاط دانشکده می رفتیم ونمیدانم چه  

مجید   ناگهان  که  خندیدیم  می  غش  وغش  گفتیم  می 

جلویمان سبز شد. همان لحظه یادم آمد که شب گذشته  

خوابش را دیده ام و همان را بلند بر زبان آوردم که: اِ اقای  

فلاح زاده من دیشب خواب شما رو دیدم! مجید با خجالت  

ه خوابی دیدین؟ و باز در همان لحظه یادم افتاد  پرسید چ

که خواب دیدم او برایم حلقه آورده اما فوری با خنده گفتم  

یادم نمیاد اقای فلاح زاده  و سریع دست عفت را کشیدم و  

ار آنجا دور شدیم. البته بعدا براش تعریف کردم که داستان 

. من  چه بوده. این خواب برای خودم کاملا بی پشتوانه بود

هیچوقت به مجید فکر نکرده بودم، همیشه سلامی بود و  

احترامی.همین.  بعد از قبولی در کنکور سراسری باید یک  

از   بعضی  میگذراندیم.  دانشکده  در  هم  داخلی  کنکور 

دانشجویا ن سال بالا از طرف دکتر فروغ رئیس دانشکده در  

این جلسه ی کنکور ممتحن بودند که گویا مجید هم یکی  

از آغاز دوستی مان فهمیدم    از اینکه بعد  آنها بوده. جالب 

با   بودم،  پوشیده  کنکور  برای  من  که  را  هائی  لباس  حتی 

رنگ و جزئیات بخاطر دارد. دامن پلیسه ی زرد، بلوز استین 

که   دار  لیژ  بلند  مشکی  و  زرد  کفش  و  مشکی  ای  حلقه 

آنروزها مد بود. و طبعا موی قرمز و صورت کک مکی من.  

همیشه یک رمز ناگشوده  برایم باقی ماند.  - رویا    -واب  آن خ

باید    شاید هم خود مجید این پیام را به خوابم فرستاده بود؟

 از گوستاو یونگ پرسید. 

 

مجید بچه درس  خوان دانشکده بود و از دانشجویان مورد 

علاقه ی دکتر فروغ. بعد از گذراندن تز لیسانس اش هفت  

هشت ماهی در کتابخانه ی دانشکده مشغول کار شد و در  

عین حال برای استخدام، در »کانون پرورش فکری کودکان  

دکتر   همزمان،  داد.  تئاتر  کارشناسی  امتحان  نوجوانان«  و 

بورس  فرو برای  ممتاز  دانشجوی  عنوان  به  را  او  نیز  غ 

به وزارت علوم پیشنهاد کرد. در این    تانتحصیلی در انگلیس

بودیم و سخت   با هم دوست  بود که دیگر  موقع ما مدتی 

فکری   پروش  کانون  از  و  علوم  وزارت  از  زمان  هم  عاشق. 

جواب مثبت آمد و مجید طبعا دنبال کار بورس تحصیلی را  

خرداد پنجاه چهار ازدواج کردیم و چهار روز بعد  گرفت. در 

مجید برای دوره ی فوق لیسانس راهی لندن شد. من نیز  

بعد از دو ماه، با گرفتن یک سال مرخصی تحصیلی،  به او  

در تهران بود و در تیر    1325پیوستم. او زاده ی فروردین  

 چشم بر جهان ناپایدار بست. 1396ماه 

باری، در انگلیس یک سال کلاس زبان انگلیسی را گذراند  

ذیرش  خواست  در  مختلف  های  دانشگاه  برای  همزمان  و 

دانشگاه   ی  دراما  »دیپارتمنت  از  خوشبختانه  فرستاد. 

منچستر« پذیرش گرفت. به این ترتیب یکسا ل بعد او به  

باز  ایران  به  ادامه ی تحصیل  برای  رفت من هم  منچستر 
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که  بود  شده  این  به  منحصر   دیدارهایمان  دیگر  گشتم. 

یلات کریسمس او به  طتابستان ها من به انگلیس بروم و تع

 ایران بیاید. 

پیشنهاد   دانشگاه  و  کرد  دفاع  را  لیسیانس  فوق  تز  مجید 

دکترا را داده بود ولی دوران انقلاب بود و او گفت که می  

بهار   آغاز  در  کنم.  خدمت  کشورم  به  بروم    1358خواهم 

در 1979) استاد  بعنوان  بلافاصله  و  بازگشت  ایران  به   )

، خیابان ژاله چهار  دانشکده ی خودمان )هنرهای دراماتیک

( تدریس را شروع کرد. کلاس هایش بازتاب  راه آب سردار

بسیار خوبی پیدا کرده بود و کم کم از دانشکده های دیگر  

برای شنیدن درس هایش آزادانه در کلاس هایش شرکت  

می کردند. دانشکده بخش دانشجویان شبانه هم داشت که  

مجید در آنجا هم واحد های درسی داشت. چند ماه بعد از 

ایرانِ یعنی بعد ازچهار سال که از ازداجمان می آمدنش به  

گذشت، آپارتمان کوچک بسیار زیبائی  در یوسف آباد بالا   

 گرفتیم و زندگی را سرو سامانی دادیم.  

 
 

انقلابی که ما، جانمان را پایش گذاشته بودیم مسیر دیگری  

می   پای  هایمان  ایده  بر  همچنان  ما  ولی  گرفت  پیش 

جامعه  درس  در  دانشجوئی   ی  دوره  در  مجید  فشردیم. 

شناسی هنر شاگرد دکتر امیرحسین آریانپور بود و همیشه 

از همین  او را می ستود. شاید با اصغر محبوب هم  دانش 

آشنا   نمیدانم،  طریق  دیگری؟  طریق  از  شاید  یا  بود.  شده 

او   از  را  اصغر  اسم  بار  چند  لندن  در  که  دارم  بخاطر  تنها 

شنیده بودم بدون آنکه از نزدیک دیده باشم اش که بعدا در  

ایران ارتباط خانوادگی با هم داشتیم. گویا جلسات مطالعاتی  

که  چند نفره داشتند که زیاد هم بروز نمی دادند. می دانیم  

زمان شاه تجمع بیش از سه  چهار نفر ممنوع بود و احزاب  

، البته بجز حزب رستاخیز من در آوردی شاه  همینطورهم  

پهلوی. بنابراین حضور در چنین گروه های مطالعاتی در این 

راه کتاب خواندن و   تنها  برای جوانان  آن گوشه،  و  گوشه 

توده کشش   به حزب  مجید  بدینگونه  بود.  گفتگو  و  بحث 

داشت و به عضویت آن درآمد. در شورای نویسندگان هم  

فعالی   بسیار  اعدام  عضو  بودیم که خبر  افغانستان  در  بود. 

اصغر را شنیدیم. درد و رنج از چهره ی مجید می بارید. می  

تواند   می  محبوب«  »اصغر  تنها  گفته  آریانپور  دکتر  گفت 

اولین هجوم ها به حزب توده،   بکیرد. در همان  را  جایش 

پنج   بریدند.  زندان  برایش  سال  هفت  و  گرفتند  را  اصغر 

بو کشیده  را  سال  سالش  کشتار  در  که  هفت  شد  و  صت 

 کشتندش. 

تدریس در دانشکده آب بود و مجید ماهی. گرم و پرشور و  

با دانش همه ی توانش را در اختیار دانشجویان می گذاشت.  

محیط   بود.  تلاطم  پر  دانشکده  محیط  اما  بود.  آنها  رفیق 

بود فشار چند سویه. از سوئی حکومت  و    کشور پر تلاطم 

رراست و  اسلامی فشار می آورد و از سوی دیگر گروه های  

چپ تند رو که دشمن را عوضی گرفته بودند. سرانجام هم  

در   هایشان  تلاش  ی  نتیجه  فرقان  گروه  و  پیکار  گروه 

دانشکده را در اطلاعیه ای با افتخاربه اطلاع عموم رساندند  

که: »پنج استاد توده ای خائن از دانشکده اخراج شدند« و  

الدین  رکن  نوشتند:  شان  اطلاعیه  در  نیز  را  آنها    اسامی 

خسروی، مجید فلاح زاده، سیاوش کسرائی، اصغر محبوب 

و   خواست  در  به  بنا  اصغر  و  )کسرائی  دیگر.  استاد  یک  و 

پافشاری دانشجویان چند ماهی بود که برای تدریس آمده  

بودند.( ناگفته نگذارم که چند تن از پیکاری های آنروزهای  

ایران   و  تو  و  تلوزیون من  در  که  را می شناسم  دانشکده  

ینترنشنال به تجارت دانش و خبر مشغولند. می گویند که  ا

 تب تند زود عرق می کند!! بگذریم؛  

دوسالی از تدریس نگذ شته مجید بیکار شد. من هم که از  

زمان دانشجوئی مربی تئاتر کودکان در کانون پرورش فکری  

کودکان و نو جوانان بودم، به جرم ناسازگاری با اسلام، از  

می   و  هیچ!  و  ماندیم  ما  بنابراین  بودم.  اخراج شده  کانون 

من به  دانستیم که بسیاری در همین شرایط بسر می برند.  

یک   در  ساعتی  چند  توانستم  سیاسی  دوستان  کمک 

هفتصد  ماهانه  کودکستان کار بگیرم. خوب بخاطر دارم که  
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. کرایه ی آپارتمان چهل و پنج متری ما  می گرفتمتومان  

دوهزار و سیصد تومان بود!! خواهرم سر ماه کرایه خانه را  

. مادر  و می رفت  بی آنکه به من بگوید روی میز می گذاشت

مجید صف می ایستاد تا دوتا مرغ گیر می آورد و یکی را 

سهم ما را از خرید تخم مرغ   برای ما می آورد و پدرمن هم

 فراموش نمی کرد.  و میوه و 

مجید با دوندگی های بسیار سرانجام در اداره ی تئاتر شاغل 

شد. )گویا جمهوری اسلامی مهربانتر از دوستان! بود.( کاری  

که بیکاری اش فراوان آزارش می داد اما او آن را تحمل می  

کرد بویژه که اکنون پسر کو چک مان آعوشمان را پر کرده  

پر   با  را  کار  باری محل  و کم  باری شورای  بود. کم کاری 

 ویسندگان تا حدی جبران می کرد.

یورش سال شصت و دو آغاز شده بود و خطر بالای سر همه 

بال می زد. روزی نگهبانان دروازه ی جهنم به اداره ی تئاتر  

کردند و  زندانی   ریختند، همه ی توده ای ها را در یک اتاق

در اداره ی تئاتر را هم بستند و آماده بردن این گروگان ها  

یشان شدند. رئیس اداره ی تئاتر برای بردن کارمندانش  از  

آن پاسدارها برگه ی جلب خواست، با این بهانه که بردن  

کارکنان از اداره برای او مسئولیت خواهد داشت. سرانجام  

برای رآنها   رسمی  ی  برگه  با  فردا  که  گفتند   و  فتند 

دستگیری می ایند. کارمندان در اطاق در بسته هریک راهی  

پیشنهاد م از آن مخمصه  اما  برای چگونگی فرار  ی کردند 

خود می دانستند که هیچ راهی ندارند. بعد از چند ساعت  

و   آمده  اداره  رئیس  سرانجام  باخبری،  عین  در  خبری  بی 

بسیار مختصر و مفید گفته بود: بروید و دیگر اینجا نیایید!  

 آنها رفتند و دیگر به آنجا باز نگشتند. آن روز ساعت چهار 

شد و مجید هنوز نیامده بود. سعی کردم خانه  و شش  پنج  و  

را ازته مانده های آن چیزی که ممکن بود هنوز پاکسازی 

نکرده باشیم پاک کنم که او آمد. درچهره اش می خوانم  

که چه گذشته است. باز ما می مانیم و یک زندگی بدون  

اینکه  از امنیت فردایش مطمئن باشیم. دیگر جای تردید  

دکترا به انگلیس  ش می کند برای ادامه ی  نیست. مجید تلا

  وقتی آنجا برسدبرود ولی چگونه و با چه بولی؟ مطمئن بود  

دانشگاه م منچستر کمک اش خواهد کرد. کتاب دهخدایش  

را می فروشد و برخی کتابهای دیگر را. صبح فردای مصاحبه 

ی کیانوری در تلوزیون، پدرم به خانه ی ما آمد. نشست و  

بلافاصله گفت: آقا مجید، ناراحت نباشید؛ زندگی همینطور 

افتادن و دوباره بلند شدن دارد. مجید دست زیر چانه  ،  است

کنار میز غذا خوری نشسته بود و در سکوت گوش می کرد. 

پدرم آدم روشنی بود ولی همیشه می گفت اینکار ها آخر و  

عاقبتی ندارد و شماها فقط خودتان را حرام می کنید. برایم  

پد که  بود  دلنشین  اما  برای  عجیب  امن  نا  روز  آن  در  رم 

ارامش دادن به مجید پیش ما آمده بود و این، ارزش اورا در 

بسیار بالا برد. بعد از ظهر بهزاد    بویژه برای مجید،  ،ما  برای

فراهانی آمد. همراه پسرش که دو سه سالی داشت. مجید  

گفت من تلاش می کنم که بروم. بهزاد گفت من می مانم.  

غاری پیدا می کنم و یک سالی آنجا پنهان می شوم. وقتی  

فهمید که مجید کتاب دهخدایش را به قیمت بسیار کم به 

نا راحت شد و چند روز بعد با    دوستی فروخته است بسیار

مقداری پول آمد که فکر می کنم ده هزار تومان بود. مجید  

و من هرگز این همراهی او را فراموش نکردیم و الان  تنها  

 این را می نویسم.  بعنوان قدر دانی

 
 مجید با گروه نمایش حسن کچل 

 

مجید با مردی در تماس بودکه او را به ترکیه و سپس به   

نداشتم.   اروپا  به  چندانی  تمایل  من  ولی  ببرد  انگلستان 

متاسفانه یا خوشبخانه آن مرد این وسط گم شد و راهی به  

افغانستان پیدا شد که من با علاقه پذیرفتم. مجید رفت و  

گفت اگر سالم برسد دستنوشته ای به قاجاقچی می دهد  

که راه امن است و بعد از آن من می توانم حرکت کنم. چند  

مرد روز   آن  آماده شوید که    بعد  و گفت  آورد  را  دستخط 

وقت حرکت را بگویم. گفتم من هیچ پولی ندارم باید وسایل  

گفتند   آمدند  فردایش  کردند  فکر  رفتند  بفروشم.  را  خانه 
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ترتیب   این  به  بر می داریم.  را خودمان بجای پول  وسایل 

تمام وسایلی را که چهار سال از خریدش نمی گذشت جمع  

کردند و بردند. پسریکسال و نیمه ام عاشق جاروبرقی بود و  

زدم   می  جارو  من  وقتی  خوانان  همیشه  خوشآواز     ی با 

افتاد. وقتی مردان جارو   پا دنبال آن راه می  چهاردست و 

برقی را برداشتند پسرم چنان به دنبال جارو گریه می کرد  

که تمام وجودم را به درد آورده بود. هیچوقت چنین گریه 

از او ندیده بودم و هرگز آن صحنه  از ذهنم پاک نشد.    راای  

جلوی  را  مادرشان  یا  پدر  که  هائی  بچه  حال  به  وای 

 چشمشان بردند که هرگز باز نگشتند.

 در راه افغانستان 

در افغانستان توانستیم دوباره به هم بپیوندیم. شش ماهی   

می   گله  دائم  ما  بردیم.  سر  به  مانند  قرنطینه  شرایط  در 

کردیم که می خواهیم کار کنیم ولی هنوز دولت افغانستان  

بیکار نمی توانست چنین تصمیمی را نگرفته بود. ولی مجید  

. مرداد ماه  به آنجا رسیده بود وهمان چند نفری که  بنشیند

تصادفی آنجا بودند تصمیم گرفته بودند در آن فضای آزاد،  

دهم مهرماه  سالگرد حزب را جشن بگیرند. مجید متن یک  

نمایش را سریع وشته و مرتب گفته بود بگذارید خانمم از 

شروع می کنیم. واقعا هم با رسیدن من   اتمرین ر دراه برس

دم و بقیه را  کار را شروع کرد. من رل زن را بازی می کر

به   را  خود  بودند  توانسته  که  جوان  پسر   چند  از  مجید 

حتی   عمرشان  در  ها  آن  کرد.  استفاده  برسانند  افغانستان 

را   تئاتر  ندیدهیک  نزدیک  دو    از  یکی  از  همچنین  بودند. 

شدند  خانمی که کم کم با همسرانشان رسیده بودند. اینها  

بازیگران نمایش. مجید بسیار جدی در مدتی کوتاه چنان  

ماندند.   دهان  به  انگشت  همه  که  آورد  بر صحنه  نمایشی 

)متن نمایش هست و اگر خواستید می توانم در اختیارتان 

ماه   بهمن  در  بعدبگذارم.(  نوزده سال  برای  فدائی  رفقای 

نمایش   مجید  از  خلق  فدائیان  سازمان  سالگرد  بهمن 

فه  خواستند. آن را هم نوشت و کارگردانی کرد و یک کار حر

ژانر  این  و  آورد.  برصحنه  تجربه  بی  جوان  دوستان  با  ای 

چند  بود،  استادش  مجید  که  اژیتاسیون(،  )تئاتر  تئاتری 

سالی به شکل یک روال هنری در جمع ایرانیان کابل ادامه  

 . یافت

شش هفت ماهی گذشته بود که دولت و حزب دموکراتیک 

م گرفتند که ما را وارد بازار کار کنند  میخلق افغانستان تص

بود در دانشگاه کابل،   تئاتر  نفری که رشته مان  پنج  و ما 

تلوزیون کار رسمی را شروع کردیم.    -تئاتر شهر کابل و رادیو

فکر می کنم بعد از دوسالی دوستان دیگر تئاتری افغانستان   

 را ترک کردند و رفتند. 

این بار افغانستان شد آب و مجید ماهی. یک سالی بود که   

تئاتر تحصیل کرده   نعیم فرحان، که در چکسلواکی  دکتر 

بود، در دل دانشکده ی ادبیات کابل  دیپارتمنت هنرها را  

بنیان گذاشته بود که شامل تئاتر و نقاشی و موسیقی بود.  

در را  تئاتر  لیسانس  که فوق  استاد حمید جلیا  و    خودش 

پانزده   از  کرند.  می  تدریس  درآنجا  بود  گذرانده  مسکو 

دانشجوی  تئاتر دو تایشان دختر بودند،  پسرها اکثرا برای 

سربازی ـ به آنجا آمده بودند. استاد جلیا،    - گریز از عسکری

ف   معرو  های  کمدین  از  پدرش  بعداز  نیز  خودش  که 

و    افغانستان بود، ما را سر کلاس برد و به آنها معرفی کرد

شوخی و جدی گوشزد کرد که می دانم که کلّ تان اشرار 

هستید ولی اگر اینها را اذیت کنید سرو کارتان با من خواهد  

 بود. سپس چند تا بد و بیراه نٍارشان کرد و رفت.  

در   کردیم.  شروع  دانشجویان  با  را  کار  ما  ترتیب  این  به 

تراژدی  سسم نمایشنامه ی »یک  روی   کار  تر دوم مجید 

خوشبینانه « نوشته ی وسولود ویشنفسکی را که  خودش 

رابطه ی   کوتاه   مدتی  در  و  کرد  بود شروع  کرده  ترجمه 

عاطفی و دوستانه ی جالبی با دانشجویان ایجاد کرد. بعد از  

چند ماه این نمایش به عنوان  اولین نمایش تولید دپارتمنت 

یِ دانشگاه کابل آماده ی رفتن به صحنه بود. دکتر  هنرها

فرحان رئیس دانشکده و استاد جلیا رئیس تئاتر شهر کابل،  

که دوستی خوبی هم باهم داشتند، سر ازپا نمی شناختند  

پرمیر  برای  و همینطور دکتر حبیب رئیس دانشگاه کابل. 

)اولین اجرا( حتی از شورای وزیران دعوت کرده بودند. سالن  

ب به لب پر بود و اجرا بسیار با ابهت و چشمگیر. شنیدیم  ل

که فردای آن روز در ادارات صحبت آن بوده که استاد بهزاد 

جوان ضد انقلاب نمایش انقلابی کار کرده!    پانزده ایرانی با  

و واقعا هم چنین بود. بعضی از این دانشجویا شب ها می  

رفتند بالای کوه که پیش پدر یا عمو یا برادرشان باشند که  

و روز می آمدند سر کلاس می   یدند علیه حکومت می جنگ
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نشستند. دو تا دانشجوی دختر داشتیم که از طرف خانواده  

یک   تنها  نمایش  نداشتند.  را  نمایش  در  شرکت  ی  اجازه 

نقش زن داشت که آن را هم من بازی کردم. )عکس وبریده  

ی روزنامه( ناگفته نگذارم که در کابل همه ی ما باید اسم  

مستعار انتخاب می کردیم و مجید در همان آغاز وروددش  

را بهروز  اس بود و خود  را روی خودش گذاشته  م پسرمان 

 بهزاد نامیده بود. 

بازیگران  با  را  دانشجویان  مجید  بعدی،  های  نمایش  برای 

تئاتر شهر کابل ترکیب کرد و نمایش های  زیادی به صحنه 

از  چاپک  ل  کار  ی   نوشته  سفید«  »مرض  آورد. 

مولیر« از  وکیل  »پاتلن  سهاراب  ،  جکسلواکی«،  و  »رستم 

خداحافظ   و  »سلام  تاجیکستان«،  از  عبدالغنی  ی  نوشته 

با   نیز  را  خودش  کوتاه  متن   تا  و...دوسه  فوگارد«  ازاتول 

 همین ترکیب بازیگران برای تلوزیون انجام داد.  

سال   در    1364در  شرایط  گورباچف  آمدن  کار  روی  با 

افغانستان نیز عوض شد. کارمل بسیار منطقی و آرام از کار  

کناره گرفت و دکترنجیب رئیس جمهور شد و آشتی ملی  

 اعلام کرد.  

نوروز  عید  و  است  قربان  عید  افغانستان  در  رسمی  عید 

خلق   دموکراتیک  ندارد. حزب  مردم  برای  اهمیتی  چندان 

»جشن  را  فروردین  اول  روز  آن،  معرفی  برای  افغانستان 

دهقان« با نام »آشتی ملی« انتخاب کرد. برای محل جشن  

استادیوم ورزشی سی هزار نفره را در نظر گرفته بودند. گویا  

  آماده کرده بودند که نمایشی نیز در جشن دهقان  صحبت  

کنند. استاد بیسد، یک بازیگر قدیمی و با تجربه ی افغانسان  

هم عضو شورای وزیران بود. او در جلسه گفته بود که فقط 

استاد   دهد.  انجام  را  کا  این  تواند  می  ایرانی  بهزاد  استاد 

ین بار  بیسد، که مرتب در تئاتر شهر همدیگر را می دیدیم، ا

از طرف شورای وزیران به خانه ی ما آمد. مجید قبول کرد  

به شرط آنکه خود استاد بیسد هم در نمایش بازی کند و  

عالم افتخار هم که یک نویسنده و خبرنگار خوب افغانی و  

 دوست نزدیک مان بود طرح متن را آماده کند. 

عالم افتخار متن را نوشت و ومجید پلان کار را بر اساس 

زمین استادیم ورزشی روی کاغذ آورد )عکس طرح (  و داد  

دست استاد بیسد. در کنار آن مجید یک ماه زمان تمرین 

اعلام کرد و سه هزار نفر بازیگر خواست. به دلیل انضباط  

نفر سرباز و بقیه  از اعضای حزب، تشکلات    1500پذیری  

زنان  ونیز از سازمان جوانان حزب باید می بودند. گفته می  

شد که در جلسه، وزیر دفاع گفته بود سرباز برای جنگیدن 

پذیرفت و   را  بالاخره دستور حزبش  تیاتراما  برای  نه  است 

این   کاشتند.  گل  استادیوم  ی  صحنه  در  هم  سربازانش 

است، ن موجود  تیوب  یو  در  آن  از  هائی  بخش  که  مایش، 

مایر  »نما عظیم  کار  از  بعد  گرفت.  نام  آشتی«  عظیم  یش 

هولد در مقابل کاخ زمستانی در لنینگراد، چنین کار عظیم  

هزار سه تئاتری ـ سیاسی دیده نشده بود. نمایشی با نزپک 

 بازیگر و سی هزار تماشاگر. 

 

 چگونگی کار نمایش عظیم آشتی ملی 

زمانی که مجید در دانشگاه منچستر تحصیل می کرد روی 

شیوه ی کار مایرهولد مطالب زیادی خوانده و سخت شیفته  

ی کار او بویژه در ژانر »تئاتر آزیتاسیون« یا »تئاتر تبلیغی  

تهییجی«.شده بود. )سال ها بعد هم که از آلمان  برای دکترا  

ولد انتخاب  به دانشگاه بریستول رفت تز دکترایش را مایره

کرد.( لذا وقتی دولت و خزب پیشنهاد یک کارنمایشی را در  

استادیوم ورزشی به مجید دادد او فورا پذیرفت. طبعا دولت  

افغانستان چنین تصوری از کار نمی توانست داشته باشد اما  

در ذهنش تصویر کرده بود. او   ر راپلان کابلافاصله  مجید  

بجز در پرولوگ نمایش  تکیه بر بازی بدن را عمده کرد و  

که چند دیالوگ رد و بدل می  شد بقیه را به بازی بدن و  

 حرکت های جمعی واگذاشت.

نور به عید  استادیوم   وزبه هر حال یک ماه مانده  به  را  ما 

ورزشی بردند. جای بسیار وسیعی بود با یک زمین فوتبال  

ها باید برداشتته مشد، که علیرغم  ی گل  در وسط. دروازه  

 نارضایتی رئیس فدراسیون فروتبال، آن ها را برداشتند.

نزدیک سه هزار نفر را انجا جمع کرده بودند که قرار بود هر  

روز از ارتش برایشان غذا بیاورند. سربازها از ارتش، خانم ها  

از  دختران  محدودی  تعداد  و  پسران  زنان،  ازتشکیلات 

تئاترشهر   بازیگران  ی  همه  تقریبا  حزب.  جوانان  سازمان 

ست.( و  )کابل ننداری، که در زبان پشتو به معنی نمایش ا

دانشجویان رشته ی تئاتر هم به خواست مجید که همه به  

معنای واقعی دوستش داشتند حاضر بودند. کار شروع شد.  

به دو بخش تقسیم کرد، یکطرف   مجید سطح استادیم را 
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شد داخل افغانستان و یکطرف هم محوطه ی خیمه ها ی  

)چادرهای(  فراریان افغان درمرز  پاکستان. مجید جمعیت 

بازیگرن سه هزار نفری را به دوقسمت کرد. قسمت بزرگ 

  ئی را در بخش داخل گذاشت و باز آنها را هم به گروه ها

مانند بیمارستان ، و مدرسه، بازار ، پادگان و غیره تقسیم  

نفر، یک بازیگر جرفه ای از تئاتر   هشتاد  -هفتادوبرای هر  

شهر یا دانشجویان را به سرپرستی گمارد تا حفظ نظم گروه  

همین  به  هم  پاکستان  مرز  بخش  در  بگیرند.  عهده  به  را 

  ، ترتیب عمل کرد. چندین است سوار در محوطه می گشتند

زنان و کودکانی در داخل و جلوی چادر ها نشسته بودند.  

و گروهی  گر بازی می کردند  یا  و  بودند  کار  وهی مشغول 

اسلحه به دست در اطراف آنها می چرخیدند. مجید به گروه  

ها گفت که همه در جای تعیین شده بنشینند و جای خود  

 را شناساسائی کنند. 

میکروفون    بودندبرایش  کرده  بتوانند    آماده  همه  که 

صدایش را بشنوند. زیباترین کار مجید این بود که یک دهُل  

و   زیباست  واقعا  دهل  صدای  بود.  خواسته  برای بویژه  زن 

افغانها، هم مفهوم جنگ و مقاومت را دارد و هم صدای رقص  

شان، »رقص اتن ملی« است. بعد از این میزانسن های اولیه   

به دهل نواز کفت که بنوازد. باور کنید در لحظه سه هزار  

نفر ناخوداگاه از جا برخاستند. همان لحظه، برای همه آغاز 

تص هیچ  لحظه  آن  تا  که  بود  عظیم  آن  نمایشی  از  وری 

استادی فوتبال  زمین  و  بازیگر  شدند  آنها  شد  ونداشتند.  م 

بزرگ.ای  صحنه   نمایش  این  برای  صدای  غظیم  سپس 

که میهن    -نده با ترانه ی »مسافر مسافر به میهن بیا  خوان

 شن بیا « از بلند گوهایی استادیوم بلند شد.  لشود از تو گ

در طول چند ماهی که همگی ما را در هتل کابل اسکان 

داده بودند همیشه شاهد تسلیم شدن اشرار بودیم. گاهی  

صد نفر تسلیم می شدند ولی گاهی  بالای هزار نفر تسلیم  

می شدند که آنها را در هتل های مختلف و از جمله در هتل 

و آشفته کابل تقسیم می کردند. پیر و جوان موهای بلند  

داشتند و ناخن های بلند و دائم هم ناس می جویدند.)نوعی  

برگ که معمولا زیرلب میگذارند و مرتب به زمین تف می  

کنند.( با آمدن آنها ما کودکان مان را در اتاق زندانی می  

کردیم. مردم آنها را اشرار می نامیدند که اکثرا در کوه ها  

شهرها  ل  زندگی می کردند و با عملیات تروریستی در داخ

باعث   ها  شهر  به  کور  های  راکت  فرستادن  با  و همچنین 

کشتار مردم می شدند. رهبران شان کسانی نظیر گلبدین  

حکمتیار، احمد شاه مسعود، ربانی و غیره بودند. یکبار در  

اخبار تلوزیون گزارشی از حضور مارگارت تاچر در کوه های  

هندوکش نشان دادند. همراه گزارش فیلمی بود که تاچر را 

بالای کوه در میان اشرار نشان می داد. خانم تاچر دست بر 

سر گوسفند ی که همانجا حاضر بود می کشید و به مردانی  

که مسلسل در دست داشتند و وقتی می خندیدند دندان  

نمایان می شد توصیه می کرد که   زرد و سیاه شان  های 

یکائی(   جلو بروند و او هم با دادن اسلحه )و لابد باراکت امر

خبرگزاری   که  خبری،  فیلم  این  در  شان هست.  پشتیبان 

های غربی از دیدار تاچر تهیه کرده بودند و اشرار نیزخود با 

افتخار انرا پخش می کردند، تناقض و تصنع به حدی بود  

وفادار قولش    بهکه ادم را یه خنده می انداخت. تاچر البته  

بعد ها از    و سیل پول و اسلحه را برای آنها روانه کرد.ماند 

دل همین اشرار که با اشغال کابل و رسیدن به حکومت،  

عقب ماندگی و کوته فکری شان بر همه برملا شد،  کمپانی  

تاچریست ها، امثال  طالبان ها و سپس داعش ها و غیره و  

غیره را از جعبه ی جادوئی شان بیرون کشیدند و به آنها  

که انداختند.  مردم  وجان  دادند  مردم    خوراک  هم  هنوز 

 افغانستان در چنگالشان اسیرند. 

ین فرا رسید. تماشاگران تمام سی هزار  دسرانجام اول فرور

جایگاه مخصوص در  بودند.  کرده  پر  را  استادیوم    ،صندلی 

رفیق نجیب به همراه وزرا و سران ارتش و مهمانان نشسته 

اعلام   مناسبت  به  نجیب  دکتر  سخنرانی  ابتدا  در  بودند. 

آشتی ملی مبنی بر اینکه: ما به این مردم به جای نان گلوله  

دادیم به جای خانه گور داپیم و... از بلندگو ها پخش شد و  

ارتشیا ی  رژه  شد.  شروع  دستجات  رژه  آن  از  ن،  بعد 

های   دگروه  حجاب(،   بدون  زنان)  کارگران،  کشاورزان، 

پزشکان   گر.ه زنان راننده ی تریلیبوس، صنعتی و تولیدی، 

بودن بیشتر زن  پرستاران ونیز معلمان که  ی  گروه ها    د،و 

و رقص  ورزشی زیبا    -حرکت های نمایشی    باکه  ورزشی  

دور استادیوم را می پیمودند. بعد از آن بلندگوی   اتن ملی

 استادیوم آغاز نمایش عظیم آشتی را اعلام کرد. 

مجید گفته بود بازیگرانِ سرگروه، در مراحل پایانی رژه گروه  

ها را به آرامی در جای خودشان مسقر کنند. بلند گو چند  
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شعار از آشتی ملی را پخش کرد و مجید به دهل زن علامت  

صدای دهل هر صدائی خاموش  بلند شدن  شروع را داد.با  

در استایوم طنین انداخت ترانه  شد و در آن سکوت صدای   

 که:  

 که میهن شود از تو گلش بیا   / مسافر مسافر به میهن بیا

بر صحنه جاری    و  دقیقه ای نگذشت که  کلام استاد بیسد 

، که در کنار چادر ها در مرزپاکستان به همسرش می  شد

گفت: »اُ زن، بگیر این دو تا  نان چپاتی را که به هزار زحمت 

و هردم شهیدی پیدا کردم.« صدایش از طریق بلندگوهای  

که  رسید،  می  نفر  هزار  سی  آن  ی  همه  بگوش  استادیم 

او بازیگری قدیمی و   صدائی آشنا و صمیمی بود برایشان. 

تلوزیونی  شناخت بازی در کارهای  با  بود که بعد ها  ه شده 

شناخته شده تر گشته بود. او مردی بود که بخشی از تاریخ  

تئاتر افغانستان بود. مسلمان بود و حج هم می رفت اما در  

 شورای وزیران دولت کمونیستی نیز جای خود را داشت و 

شهر  تئاتر  گریمور  همسرش  کوشید.  می  مردم  رفاه  برای 

کابل بود و بسیار عاشقانه باهم زندگی می کردند. الکساند  

آستروفسکی را خوب می شناخت و بازی در نمایشنامه های  

تئاترشان می دانست. در   برای  برای خود  و  افتخا ی  اورا 

 واقع او در کنار حمید جلیا و دکتر نعیم فرحان سه ریشه 

را تجربی   تئاتر  او  بودند.  افغانستان در نسل خود  تئاتر  ی 

بازی   اجازه  زنان  هنوز  که  کارش  آغاز  در  و  بود  آموخته 

نداشتند رل زن پوش را هم به عهده می گرفته. از بین این  

 سه نفر تنها حمید جلیا عضو حزب بود.

نمایش با نظم و ترتیب خاصی پیش می رفت. دربحبوحه  

ی نمایش وقتی استاد بیسد خانواده اش را از دست اشرار 

از شادی  افغانستان خزید مردم  نجات داد و به داخل مرز 

کف می زدند و تشویقش می کردند. وقتی راکت های اشرار 

در قسمت داخل افغانستان منفجر می شد و آژیر آمبولانس  

به تازگی در افغانستان راه اندازی شده بودند، بگوش    ها، که 

می رسید چشمان تماشاگران اشکبار می شد. این زندگی  

بود که در صحنه می گذشت. بی هیچ تصنعی.   آنها  خود 

دکتر نجیب در سخنانش گفته بود:  بیائید، این وطن مال  

 شماست، بیائید و آبادش کنید.. و بسیاری نیز آمدند.  

بازیگران نمایش سنگ تمام گذاشتند. مجید تک تک صحنه  

ها را کارگردانی کرده و در مدت یک ماه  با افرادی که رل  

های مشخصی داشتند تمرین کافی انجام داده بود. و این  

اشراریک  ای،  گوشه  در  آفریدند.  حماسه  آماتور  بازیگران 

را  صحنه  بودند،  گرفته  شکنجه  و  به شلاق  را  افسردولتی 

آنچنان بازی می کردند که حیرت همه را بر می انگیخت.  

سرباز ی دیگر  حین فرار از دست اشرار تیر خورد و این تیر  

خوردن و کشته شدن را چنان زنده بازی کرد که از مرگش  

آه از نهاد همه بر آمد. در هر فرصتی از بلند گوی استادیوم  

 صدا بر میخاست که: »این جنگ هشت سال است که ادامه 

در   افغان.  میلیون  بیست  علیه  غرب  نابرابر  جنگ  دارد«. 

گوشه ای جوانان با کاغذ های رنگی پرچم افغانستان و پرچم  

جمعیت   که  وقتی  سرانجام  و  کردند.  می  تصویر  را  صلح 

آنسوی مرز، خیمه ها را ترک کرده و وارد خاک افغانستان  

آنها   استفبال  به  بودند  داخل  در  که  هائی  گروه  شدند 

تند و بقول خودشان بغل کشی بود و بوسه و شادمانی.  شتاف

مجید برای پایان یک پرچم افغانستان خواسته بود با عرض  

شاید شش هفت متر و طول شاید سیصد متر که دوخته  

  دوازده    –ده  شده و لوله شده و در گوشه ای قرار داشت.  

را   پرچم  سر  بود،  داده  مسئولیت  آنها  به  مجید  که  نفری 

و به جلو راه افتادند.  دیگران هم پشت سر آنها،  گرفتند ور

اطراف  پرچم را گرفتند و حرکت شروع شد. پرچم همبطور 

باز می شد و همه را  زیربال  خود جای می داد. در نهایت  

دور تا دور استادیوم    جای گرفتند و   سه هزار بازیگر زیر آن

تو   عشق  »وطن  زیبای  ی  ترانه  همراهی  با   گردیدند  را 

با صدای پر طنین   افتخارم   وطن در رهت جان سپارم«

شعار های  نیز  و   مسحور جمال موزیسین پیشرو افغانستان.  

با   و  گو پخش می شدند  بلند  از  ما صلح می خواهیم که 

همراهی  شور بی پایانی که تماشاچیان می آفریدند. با پایان  

پرچم    با رنگ   این حرکت صدای هوا پیما ها بگوش رسید که 

رافغانس آسمان  حزب  پرچم  و  رنگینتان  سپس   ا  کردند. 

هلیکوپتر ها آمدند با سه چترباز. در زمین بخش پاکستان  

خیمه ها نصب بودند و در دکور صحنه ی داخل نیز تیزی 

یده  شچند کوه را ساخته و رویشان پارچه ی خاکستری ک

بودند. نگران بودیم که چتر باز ها روی این تیزی ها فرود  

بیایند اما آنها ماهرانه در بخش های صاف زمین فرود آمدند.  

که   آمد  فرود  تمیز  چنان  که  چتربازی  زن  ماریا،  بویژه 

چترباز  زن  اولین  ماریا  برانگیخت.  را  تماشاگران  تحسین 
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افغانستان بود و مردم واقعا دوستش داشتند. او جزو معدود  

زنانی بود که در خیابان های کابل با ماشین خود رانندگی 

ر، مجید را به جایگاه خواستند ودکتر   کا   ٔ  می کرد. در پایان  

نجیب یک گلدان سبز رنگ کریستال به مجید داد که ما  

 آن را ا به عنوان یادگار آن روز بزرگ هنوز در خانه داریم.  

 در آلمان 

با    ،به آلمان رسیدیم. بعد از مدت کوتاهی  1989در سال  

در   مداوم  تغییرات  از  ناشی  هیجانات  گذاشتن  سر  پشت 

زندگی   بار  اولین  برای  مان،  پناهندگی  پذیرش  با  زندگی، 

 عادی مشترک مان را شروع کردیم.  

سکونت در شهر زیبا و کوچک بُن آرامشی   1990در سال  

انگیزی نبود.  ارمغان آورد. آلمان کشور هیجان  برایمان به 

مسائل سیاسی اش در حد گفتمان بود و امکانات اجتماعی  

شروع زندگی تازه را ضمانت  نیاز های ابتدائی  جهت  اش  

 می کرد. 

هردو بلافاصله کارتئاتر را شر.ع کردیم. من یک کار کودکان  

دست گرفتم و مجید نمایشنامه ی »رستم و سهراب« نوشته  

و جای    ندها به اجرا رسیدنمایش  ی خودش را روع کرد.  

خود را در بین تماشاگران پیدا کرد. مجید برای گروه مان  

نام »گروه تئاتر سکوت« را انتخاب کرد و همیشه می گفت:  

اکنون زمان آنست که سکوت کنیم و بیند ییشیم که چه  

 بر ما رفت و چرا ؟  

کار بعدی مجید »سلام و خداحافظ« نوشته ی آتول فوگارد  

مناسب   بودن  پرسوناژ  کم  دلیل  به  که  خوبی  نماش  بود. 

شرایط ما بود. بعد از این دو کار که در ژانر درام بودند مجید  

محمدعلی   ی  نوشته  زاده«  اخوی  »کمدی  ی  نمایشنامه 

ه  از  افراشته را شروع کرد. در کارگردانی، انتقاد های افرااشت

جامعه را به روز کرد و تحویل تماشاگران داد که خیلی مورد  

را  زنجیر«  در  »پرومته  هم  آن  از  بعد  گرفت.  قرار  توجه 

انتخاب کرد که قرار بود به همان صورتی که آشیل نوشته 

بود به اجرا در آید اما بازیگری که رل پرومته را داشت موفق  

با یک تصمی  ظبه حف رادیکال  کردن متن نشد و مجید  م 

پومته را تبدیل به »پرومته آ« کرد و نقش را به من سپرد.  

اصولا  طرح جدیدی ریخت و همه ی رل ها را در اختیار 

زن ها گذاشت که بدعت بسیار عجیبی بود و بسیار هم با  

 ایران همخوانی پیدا کرد.  حاکمان شرایط زن ستیز 

سال   در  سکوت   تئاتر  گروه  ترتیب،  این  چهار    1994به 

و سه   مجید  به کارگردانی  بزرگسالان داشت  برای  نمایش 

نمایش کودکان به کارگردا نی من که در کلن و بن و چند  

می کردیم. اما مجید معتقد بود    ا شهر دیگر امکان اجرا پید

  بُردی نخواهیم داشتبه تنهائی    ما در یک کشور بیگانه  که  

افتاد. نظراتش را با    «هفته ی نمایش ایرانی»لذا به فکر یک  

دوستان تئاتری در میان گذاشت و یک روز را در تابستان  

در حیاط آلته فویرواخه قرار دیدار گذاشت. شش ـ    1994

آمدن   امکان  که  نفر  یک  آمدند.  همکاران  از  نفری   هفت 

بیائید  مجید گفت که  بود.  داده  ما  به  را  اش  رای    نداشت 

کارهایمان  را دور هم جمع کنیم و یک هفته ی نمایش  

ایرانی برگزار کنیم. او در کنار نمایش های دیگر از »رقص  

تئاتر« و »پانتومیم« هم نام برد. دوتن از  دوستان گفتند  

پانتومیم تئاتر نیستند.   که ما مخالفیم چون رقص تئاتر و 

تر باید  پرسیده شد به بنظر آنها چی تئاتر است؟ گفتند تئا

تعریف   یک  این  گفت  مجید  باشد.  داشته  نوشتاری  متن  

است. بحث   و  کوتاهی صورت  کهنه  نهایتگرفت  آندو    در 

در برنامه ها باشند ما نیستیم، مجید  ها  گفتند اگر این چیز  

گفت اینها خواهند بود چون امروزه بخش قابل توجهی از 

کردند بلند شدند خداحافظی  آن دو  دنیا هستند.  و    تئاتر 

رفتند. بقیه به صحبت نشستیم و قرار شد کار شروع شود.  

های   نمایش  زمان  آن  که  اورانیا،  تئاتر  با  بلافاصله  مجید 

ایرانی ها در آنجا اجرا می شدند، برای یک هفته قرار داد 

بست. دوستان دیگر نیز تهیه ی پوستر و جاپ و تبلیغات را 

  12تا    6ی نمایش ایرانی«  از تاریخ  به عهده گرفتند. »هفته

مشکلات 1994نوامبر   وجود  با  که  گردید  برگزار  کلن  در 

، مجید با توافق همکاران  این هفتهبسیار، موفق بود. با پایان  

و از آن پس    قرارداد سالن اورانیا را برای سال آینده بست 

انرژی کاری فراوانی را که داشت به دوبخش تقسیم کرد،  

خودمان نمایشی  تولیدات  برای  برای   بخشی  بخشی  و 

های   گروه  اجرای  برای  می  باشد  پلتفورمی  که  فستیوال 

( پروژه ی بزرگ و سنگین  2024. خوشبختانه امسال )دیگر

که براساس ایده ی جمع گرایانه ی مجید آغاز    فستیوال،

شده بود، با یاری و همراهی همکاران دلسوز و تماشاگران 

را برگزار می    ود را سی امین سال  فرهنگ دوست و وفادار،

 کند و متلسفانه بدون حضور خود مجید.
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و    کرده  وتحصیل  زندگی  آلمان  در  ها  سال  که  دوستانی 

حامیان کار ما بودند، معتقد بودند که  همکاران و  اکنون از  

می  انجام  تر  راحت  انجمن  یک  قالب  در  کارهائی  چنین 

تئاتری اساسنامه را آماده کرد و   - گیرد. مجید طرح هنری 

دوستانی که در مسائل حقوقی تخصص و تجربه داشتند آنها  

را در فرم قانونی نوشتند و»انجمن تئاتر ایران و آلمان« در  

نوان یک انجمن عام المنفعه به ثبت رسید. به ع   1995سال  

به این ترتیب تولیدات تئاتری، فستیوال و دیگر  برنامه های  

ادبی و هنری گروه تئاتر سکوت در دل انجمن جای گرفت. 

هاد تئاتری  اکنون انجمن تئاتر ایران و آلمان به صورت یک ن

ـ یک اینتستیتوسیون ـ جایگاه  خود را در خارج از کشور  

تئاتر   هنرمندان  بین  ارتباط  ایجاد  برای  محلی  به  و  یافته 

 تبدیل شده است.   

ها گاهی که حرف زندگی و مرگ پیش     مجید در دور همی

و باید اونطور که دلم  م  اومد  می گفت: یکبار به دنیا    می آمد

ردم نه قبری میخوام و نه  زندکی کنم، وقتی هم مُ  میخواد

اسمم   نمیخوام  خاکی.  و  یک  حسنگی  روی  چوب    بکهتا 

در رود راین    ونید و خاکسترم روبسوز  و. جسدم ربشه  نوشته

اقیانوس بریزید  اینها،    ، تنها  ،و  کارهایم را دریابید. همه ی 

شد.   انجام  خواست  می  که  پرکاراو  همانگونه  شاد،    ، آدم 

بسیار  و با دانشی بود. بسیار رو راست و یکرنگ بود.    ،خلاق 

در زندگی آسیب دید اما همه ی آنهارا به خلاقیت تبدیل 

آدم  دید.    کرد اگر چه گاهی نیز از این آسیب ها زیان روحی

های ساده و بقول خودش بی شیله پیله را بسیار دوست می  

اگر می توانست    اما آدم با شیله پیله و بی دانش را   داشت

تحمل می کرد و اگر نمی توانست جوش می آورد و حق 

همیشه در   خود را ضایع می کرد و طرف مقابل را ذیحق.

چنین مواقعی بخشی از مونوگ هملت را زیر لب زمزمه می 

توام  آمیز  احتیاط  افکار  با  زمان  هر  اراده  و  عزم  که:  کرد 

دهند. می  دست  از  را  خود  صلابت  و  باخته  رنگ    گردند 

و   داران  منصب  تفرعن  دیوانی،  های  خفت  به  که  کیست 

می   عجول  نالایقان  دست  از  صبور  لایقان  که  تحقیرهائی 

 بینند تن در دهد؟ 

 یادش گرامی که انسان نیکخواهی بود.  

 

 برخی از نمایش ها ئی که مجید بلاح زاده کارگردانی کرده:  

 ر»ستم و سهراب« نویسنده مجید فلاح زاده. 

 »سلام و خداحافظ« نویسنده آتول فوگارد. 

ایرانی نویسنده محمد علی    -»کمدی  زاده«  اخوی  کمدی 

 افراشته. 

 »پومته آ« براساس  پرومته در زنجیر نویستده آشیل.

 »حسن کچل به روایتی دیگر« نویسنده عطا گیلانی. 

آُپرت »جشن آهن« برداشتی از کاوه ی آهنگر با استفاده از  

 نوشته های ابوالقاسم لاهوتی و م. ا. به آذین. 

 کمدی موزیکال »مشدی عباد« نویسنده عطا گیلانی. 

 »مهره ی سرخ« منظومه ای از سیاوش کسرائی. 

 »با کاوان سوخته« نویسنده علیرضا کوشک جلالی. 

»پیر مرد و دریا« ترجمه و دراماتورژی متن از مجید فلاح  

 زاده بر اساس رمان ارنست همینگوی. 

»داش آکل« دراماتورژی و تنظیم متن از مجید فلاح راده  

 بر اساس داستان صادق هدایت. 

 »وهم سبز« تجربه ای نمایشی بر پنج شعر از فروغ فرخزاد.

»گزارشی از سنگسار« تنظیم و آداپتاسیون از مجید فلاح  

زاده بر اساس نوشته ای از آتول فوگارد، مترجمه ی فرامرز  

 جلالی. 

نوشنتن  و  بود  دراماتیک  ادبیات  مجید  تحصیلی  رشته ی 

حرفه اش. اکثر ساعات روز را به نوشتن می گذراند و هرگز  

در اینکار خستگی نمی شناخت. سبک فاخر خاص خودش  

را در نوشتن داشت و نیز خط ویژه ی خود را. اهل تحقیق 

بود و بویژه تحصبل در دانشگاه منچستر او را خبره ی اینکار 

 ه بود.  کرد

 برخی نوشته های مجید فلاح زاده:

تئاتر درایران« در دو جلد؛ جلد   اجتماعی  »تاریخ سیاسی 

اول تعزیه، جلد دوم از آغاز جنبش مشروطه تا کوتای سال  

1332 

 »چرا حافظ جاودان است« 

 »مدل های فرهنگی تاریخ معاصر«

 »یک حرکت جوهری« نُه گفتار 

 تعداد زیادی مقالات و مصاحبه ها. 

 نامه ها: شنمای

نظام الملک رستم و سهراب، بی شیشکی هرگز، کِی شود،  

یک  اختیاری  مرگ  لیلی،  های  کابوس  و  شیرین  رویاهای 
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از   آنارشیست  اساس مرگ تصادفی یک  )بر  نویس.  وبلاگ 

کسته  که  نویسی  وبلاگ  بهشتی  ستار  زندگی  و  فو  داریو 

 شد.(  

عروسکی،   اتودهای  فلسفی،  اتودهای  نمایشی:  های  اتود 

 اتودهای انقلابی،، اتود های گروتسک.

 

 برخی ترجمه های مجید فلاح زاده از انگلیسی به فارسی: 

»دوران طلائی تئاتر« نوسندگان کنت مک گوان و ویلیام  

 ویلیام ملنیتز با گوردون آرمسترانگ.

 :نمایش و نمایشنامه نویسی در اتحاد شوروی« 

وسولود  نویسنده  تراژدی خوشبینانه«  »یک  نمایشنامه ی 

 ویشنفسکی.

ولادیمیر   نویسنده  بوف«  »میستری  ی  نمایشنامه 

 مایاکوفسکی. 

 

   مجید فلاح زاده   مرگ 

 مدیر قدیمی ترین فستیوال تئاتر ایرانی در خارج از کشور 

 جواد طالعی 

فلاح ترین  زاده  مجید  پرسابقه  مدیر  و  تئاتر  کارگردان 

ژوئیه در شهر   15از کشور روز شنبه    فستیوال تئاتر خارج

او که   با زندگی وداع گفت.  آلمان  به    71بن  سال داشت، 

ی افت قند جان باخت.  بیماری دیابت مبتلا بود و در نتیجه

دهه   نخست  های  سال  در  زاده  با    1990فلاح  میلادی 

حسین  بهرخ  همسرش  همکاری  و  بازیگر  پشتیبانی  بابائی 

عنوان  با  را  کشور  از  خارج  تئاتر  فستیوال  نخستین  تئاتر 

ایران در تبعید” در شهر کلن آلمان بنیاد  “فستیوال تئاتر 

نهاد. فستیوالی که بعدها به “فستیوال تئاتر ایرانی در کلن” 

زیاد،   بحران های  و  و خیزها  افت  رغم  به  و  داد  نام  تغییر 

سال پایدار مانده و در سال های اخیر   24ت  تاکنون به مد

هنرمندان جوانی را نیز که در پی سرکوب جنبش سبز از  

 اند، به خود جلب کرده است. ایران گریخته 

خورشیدی در تهران به دنیا    1325زاده در سال  مجید فلاح

و  انگلستان  ایران،  در  را  خود  دانشگاهی  تحصیلات  و  آمد 

او در سال های   اتحاد جماهیر شوروی سابق سپری کرد. 

و    1368تا    1358 تهران  دراماتیک  هنرهای  دانشکده  در 

شناسی   زیبائی  و  هنری  نقد  تئاتر،  کابل  زیبای  هنرهای 

های بعد برای همیشه در شهر کلن  تدریس کرد و در سال

آلمان اقامت گزید و اندکی بعد به فکر بنیادگذاری فستیوال 

 تئاتر ایرانی در تبعید افتاد. 

ایران   از  خارج  در  تئاتری  گروه  و  چهره  هیچ  تردید  بدون 

توان یافت که دست کم یک یا چند دوره کار خود را  نمی

نگذاشته  نمایش  معرض  به  کلن  ایرانی  تئاتر  فستیوال  در 

 باشد. 

تصمیم    15زاده حدود  فلاح بار  نخستین  برای  پیش  سال 

در  کار  ارائه  برای  هم  داخلی  نمایش  های  گروه  از  گرفت 

 فستیوال تئاتر ایرانی کلن دعوت به عمل آورد.

اجتماعی/ “تاریخ  کتاب  اول  جلد  که  در   او  تئاتر  سیاسی 

ایران” را به تعزیه اختصاص داده و تعزیه را پایه اصلی هنر  

نمایش در ایران می دانست، در اولین اقدام از یک گروه دو  

اجرای یک  برای  اسلامی  ارشاد  وزارت  نفره تحت حمایت 

از   گروهی  اعتراض  با  کار  این  کرد.  دعوت  نمایشی  تعزیه 

در کشورهای اروپائی  هنرمندان تبعیدی تئاتر و حواشی آن  
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نتوانستند فلاح وقتی  از تصمیم  روبرو شد و آن ها  را  زاده 

 خود منصرف کنند، فسیتوال را تحریم کردند. 

دولتی،   های  کمک  و  امکانات  کاهش  موازات  به  تحریم، 

و   هنرمند  صدها  سال  هر  آن  از  پیش  تا  که  را  فستیوال 

دوستدار هنر نمایش را به کلن جلب می کرد، برای چند 

به   رفت  می  تصور  که  جائی  تا  کرد،  روبرو  بحران  با  سال 

زاده و  زودی دیگر انگیزه ادامه نداشته باشد. اما مجید فلاح

همسرش بهرخ حسین بابائی به گونه ای باورنکردنی در برابر  

 همه این دشواری ها مقاومت کردند. 

سال   چند  از  پس  که  شد  سبب  هنری  زوج  این  مقاومت 

بسیاری از تحریم کنندگان فستیوال بار دیگر به آن بپیوندند  

معرض   به  آن  های  برنامه  چارچوب  در  را  خود  کارهای  و 

 نمایش بگذارند. 

با   همراه  زاده  فلاح  بهزاد  هنرمند،  دو  این  فرزند  همزمان، 

فستیوال بالید و در آخرین دوره ها به صورت جدی به یاری  

فلسفه   رشته  التحصیل  فارغ  اکنون  او  مادر شتافت.  و  پدر 

 است و یکی از پاهای ثابت اداره فستیوال محسوب می شود.

زاده در کنار کارگردانی تئاتر، در عرصه تاریخ و  مجید فلاح

گذاشته تئوری  برجای  از خود  آثاری  نیز  نمایش  هنر  های 

 مقالات تحقیقی زیر از آن جمله هستند: است که کتاب ها و  

تاریخ اجتماعی/ سیاسی تئاتر در ایران )جلد اول،   •

 تعزیه(

بیومکانیک،   • تئاتر  فلسفی  تاریخی  های  ریشه 

 کلاسیسم چیست؟

 زمینه های نمایشی / اساطیری شعر حافظ.  •

 رابطه زیبائی و انقلاب  •

 نمایشنامه نویسی در اتحاد شوروی •

 دوران طلائی تئاتر.  •

زاده چند نمایشنامه را نیز ترجمه کرده که “میستری  فلاح

اند. نمایشنامه های  بوف” و “تراژدی خوشبینانه” دو نمونه 

“رستم و سهراب”، “نظام الملک”، “رویاهای شیرین، کابوس 

  یادگار  به های لیلی” نیز آثاری هستند که فلاح زاده از خود  

 ...  اشته است.گذ

فلاح  مجید  با  ایرانی  صدها  برگزاری  وداع  محل  در  زاده 

 فستیوال تئاتر کلن 

کشورهای   در  تئاتر  علاقمندان  و  هنرمندان  از  تن  صدها 

ژوئیه امسال در   23اروپای مرکزی و شمالی روز یکشنبه  

ها”ی شهر کلن یاد مجید فلاح  سالن نمایش “صحنه فرهنگ

زاده مدیر فستیوال تئاتر ایرانی کلن را گرامی داشتند. مجید  

او    15زاده روز  فلاح ژوئیه به دلیل بیماری قند درگذشت. 

 سال داشت.  71هنگام مرگ 

صدها تن که ده ها چهره شناخته شده تئاتر خارج از کشور 

ها بودند، با هدف خداحافظی با مردی در  نیز در میان آن

ها )آراکاداش سابق( گرد آمدند  سالن نمایش صحنه فرهنگ

ظرف   متعدد،    23که  های  بحران  رغم  به  گذشته  سال 

با همکاری  را  از کشور  تئاتر خارج  ترین فسیتوال  قدیمی 

فلاح   بهزاد  جوانش  فرزند  و  بابائی  بهرخ حسین  همسرش 

 زاده اداره کرده بود. 

بیشتر برنامه های فسیتوال تئاتر در متجاوز از دو دهه در  

همین سالنی برگزار شده بود که روز یکشنبه در غیاب مدیر  

حدود   با  پذیرای    120فستیوال  نشستن،  برای  صندلی 

  نفر بود. حاضران مجبور بودند یا در کناره  400نزدیک به  

سالن بایستند، یا در لابی سالن نمایش اعلام حضور کنند و 

یا در پیاده روی مقابل سالن منتظر بمانند تا جائی خالی  

 شود و به سالن راه یابند. 

همایش، که به وسیله سیما سید خواننده و بازیگر تئاتر اداره  

می شد، با نواختن قطعه ویولونی سوگوارانه از سوی اسکندر 

کلن   شهر  در  ایرانیان  محبوب  خواننده  و  نوازنده  آبادی 

گشایش یافت. سپس مجری برنامه از حاضران خواست که 

د. آنگاه  به یاد فلاح زاده به مدت یک دقیقه برای او کف بزنن

پدر   زاده درباره همسر و  بابائی و بهزاد فلاح  بهرخ حسین 

 درگذشته خود سخن گفتند.
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های  بهرخ حسین بابائی ضمن شرح کوتاهی درباره ویژگی

زاده و عشق او به تئاتر و انسان، به آگاهی  اخلاقی مجید فلاح

جمع رساند که برپایه خواست فلاح زاده، پیکر او در روزهای 

می سوزانده  سپرده آینده  راین  رود  به  خاکسترش  و  شود 

 خواهد شد. 

خانم حسین بابائی اضافه کرد: “مجید، حسرت دیدار مادری  

ساله شده و از مرگ او خبر ندارد، سی    100را که اکنون  

سال به دل داشت، زیرا نمی خواست به سفارت جمهوری  

او   نبود.  متعلق به هیچ سرزمینی  او  اسلامی مراجعه کند. 

 متعلق به جهان بود”. 

زاده فرزند جوان بهرخ و مجید به ویژه بر  سخنان بهزاد فلاح

جمع اثری عمیق نهاد. او که به تازگی دوره دکترای خود را  

در رشته فلسفه به پایان رسانده است، با بغض در گلو گفت:  

“من برای رساله دکترای خودم تقدیم نامچه کوچکی نوشتم  

ام با توانائی محدود خودم آن را به فارسی ترجمه که کوشیده

ام: بهرخ کنم. امیدوارم برای شما مفهوم باشد. در آنجا نوشته

داشتید  دوست  آنچه  به  رسیدن  برای  شما  عزیر!  مجید  و 

قربانی   داشتید  دوست  خود  را  هرچه  باشند،  داشته  همه 

کردید و به اینجا آمدید. اما من خوشحالم که مرا به اینجا  

ببالم و درس بخوانم. شما    آوردید تا در یک جامعه باز و آزاد

 همه چیز را باختید تا من برنده شوم”.

فلاح فرزند  و  همسر  از  خوشنام پس  محمود  دکتر  زاده، 

پژوهشگر و روزنامه نگار سرشناس ساکن بن آلمان، در حالی  

به   قادر  و درد شدید  فقرات  دلیل خمیدگی ستون  به  که 

رفتن به پشت تریبون نبود، در همانجا که نشسته بود، اراده  

زاده را در بیست و دو سال سازماندهی  پشتکار مجید فلاحو  

مداوم فستیوال تئاتر کلن و انجمن تئاتر ایران و آلمان ستود 

و از حاضران خواست که برای بقای فسیتوال به بهرخ حسین  

 بابائی یاری برسانند. 

از دکتر خوشنام شاپور سلیمی بازیگر قدیمی تئاتر با   بعد 

 فر غزلی از سعدی را دکلمه کرد. همراهی ساز فرزین دارابی

و همکاران در بخش دوستان  از  گروهی  برنامه،  دیگر  های 

زاده در سخنانی کوتاه یاد او را گرامی داشتند یا  مجید فلاح

برای او شعر خواندند که منوچهر نامور آزاد، جلال سرفراز،  

ستاره سهیلی، سینا فیض، فرامرز جلالی، بهروز مطلب زاده،  

بابک   ندائی،  جمیله  شکیبائی،  محمدعلی  رستانی،  علی 

 ها بودند. رادمهر و منوچهر رادین در شمار آن

این   فاصله  در  رستانی  سیاوش  و  توکلی  الدین  حسام 

نواختند و پیام  سخنرانی  ها با سازهای خود قطعاتی کوتاه 

های تسلیت و همدردی علی کوشک جلالی، محمود کویر  

 و سازمان چریک های فدائی خلق )اکثریت( نیز قرائت شد.

بابائی همسر و همکار مجید   برنامه بهرخ حسین  پایان  در 

سوئد،  فلاح هلند،  آلمان،  سراسر  از  که  حاضرانی  از  زاده 

بودند   یافته  حضور  برنامه  این  در  فرانسه  و  انگلستان 

 سپاسگزاری کرد.

فلاح مجید  تاریخ  مرگ  در  بسیار   15زاده  امسال  ژوئیه 

ایرانی   صدها  دلیل  همین  به  و  بود  غیرمنتظره  و  ناگهانی 

در   را که  اروپای مرکزی  عنوان    22مقیم  به  سال گذشته 

هنرمند یا علاقمند تئاتر در برنامه های فسیتوال تئاتر ایرانی 

 ...  اند غرق حیرت و ماتم کرد.کلن شرکت داشته

دو گزارش بالا با اجازۀ نویسندۀ آن از شهروند کانادا  **

 ** برگرفته شده است.

*** 

 منوچهر رادین 
 مجید فلاح زاده؛ یک انسانِ اجتماعى  

 

درپى گریزِ ناگزیر از ایران و تحملِ دشوارى ها وُ رنج هاى  

پاى   جاى  هنوز  دیگر؛  سرزمینى  به  سرزمینى  از  دربدرى 

مجید و همسرش بهرخ در آلمان محکم نشده بود و پیش  

بیندیشند،  از آن که به خودشان و فرزند خُردسال شان بهزاد  

همه اجتماع  و  همگانى  تئاتر  هاى  شب  برپایى  فکر  ى به 

دست اندرکاران تئاتر و تماشاگران در خارج از کشور افتادند  
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و نخستین جشنواره تئاتر ایرانى در تبعید را از دیربازِ تاریخ 

راه  تاکنون  میهن  مرزهاى  از  بیرون  در  ایرانیان  حضور 

انداختند. این گردهمایى دلپذیر که بى وقفه توسط بهرخ و  

مجید پیگیرى شد و بیشمارى از نویسندگان، کارگردانان،  

و سیاسى  بازیگران و تماشاگران مُشتاق از هر گروه فکرى  

و  سانسور  اعمال  نظرى،  تنگ  بازبینى،  بدون  را  اجتماعى 

دخالت در متن وُ محتوا و شیوه ى کار هنرمندان، به یکدیگر  

پیوند داد؛ بیست وُ پنج سال بعد در شب باشکوه بزرگذاشت 

مجید گستردگى و عُمقِ نفوذ خود در دل هاى یکایک ما از  

کارگردا و  نویسنده  وُ  بازیگر  وُ  و  تماشاگر  شهرها  از  که  ن 

و   داد  نشان  را  بودیم  آمده  گردهم  گوناگون  کشورهاى 

زاده"همچون   فلاح  مجید  آخرِ  بر    "بازى  ى  صحنه "و 

در شهر کُلن ثبت    "تئاتر آرکاداش"یا همان    "فرهنگ ها

  .تاریخ تئاتر ایرانیان در تبعیدشد

    درود بر مجید فلاح زاده

 یادش و نامش همواره گرامى وارجمند ست

 *** 

 علی رستانی 
 به یاد مجید 

 

زاده بی نظیر بود و انسانی بود شبیه بنظر من مجید فلاح

. سعی نمی با  خودش  تقلید بکنه. و  از شخصیتی  کرد که 

اساسن   کرد.  تلاش  نیرو  تمام  با  خودش  خاص  توانمندی 

مجید یک جوری سر ناسازگار با هستی داشت و مخالفت با  

او با دین باوران .  مذهب و حکومت دینی به هر شکلش بود

داشت . از این رو هر کسی که به او خدا حافظ    نازسازشیسر  

و  .می گفت بلافاصله در جواب می شنید : به امید شیطان

 .این در حالی بود که مجید اعتقادی به خدا و ادیان نداشت

انسان مهربانی بود. و علاوه بر مسئولیت برگزاری بیست و  

پرداخت  ای و کارگردانی هم میدو فستیوال، بکارهای صحنه

بیاد   و  نظیر  بی  بسیار  کارهای  که  روشنی گفت  به  باید   .

ق من  ای را به صحنه برد که بر حسب اتفاماندنی و برجسته 

کردم بازی  او  نمایش  چند  بهترین    .در  که  بگویم  باید  و 

های: با  ام را با او انجام داده ام. نمایشنامهکارهای نمایشی

و پیر مرد    _ نوشته علیرضا کوشک جلالی    _ کاروان سوخته  

ی اپرت و مشتی عباد بر پایه  _ ارنست همینگوی    _ و دریا  

آکل  ومعر داش  و  هدایت  _ ف.  که  _ صادق  آکل  داش 

رابطه هدایت  داستان  از  بود  آزادی  دو برداشت  بین  ی 

داد که یکی در ایران و زندان بود و  فکر را نشان میروشن 

دیگری تبعیدی. این دو با هم گفت و گویی دارند بر مبنای  

مبارزه و چگونگی آن. و چون بحث به تبعید و زندگی در  

کل که  آید و داش آرسد؛ از هدایت نامی به میان میآن می

شود برای ورود به نمایش که بازی در  این خود مدخلی می

رود . البته مجید بیش از سی نمایش را به  بازی به پیش می

نمایشنامه او  خود  بعلاوه  و  بود  برده  بسیاری صحنه  های 

تاتر   با  رابطه  در  پژوهش  و  تحقیق  و همچنین  بود  نوشته 

ذکر است که ایران و نقش تعزیه و هم تاتر جهان و قابل  

بود.   تاتر شوروی به چاپ رسانیده  چند جلد کتاب درباره 

ی بازیگری هم تجربه داشت . او در کارهای  مجید در زمینه

الدین خسروی بازی کرده بود و هم در کارهای خودش؛  رکن

نقش کارفرما را    "با کاروان سوخته    "ی  مثلن در نمایشنامه

ایفا کرد که از طرف دست اندرکاران تاتری مورد استقبال 

باید این نکته را   .قرار گرفت و بسیار او را تشویق می کردند 

هم بگویم که او دوست بسیار خوب و مهربان و دست و دل  

باز بود و هرگز حسادتی به کسی نداشت و معتقد بود که 

جمعی   کار  سایه  کرد باید  در  میو  تلاش  و  کار  شود  ی 

تاتری با    -معه هنریآموخت و یاد گرفت. و دیگر این که جا

او بسیار اندوهگین خواهد بود؛ هر چند که او    ناز دست داد

از  لحظه  آخرین  تا  و  نداشت  مرگ  به  باوری  هیچ  خود 

زندگیش به تاتر پرداخت و با تولیدات خود نامی بیاد ماندنی  

 . شد که یادش همیشه گرامی ست

 *** 

 بهمن سقایی 
 

 دید نمایشی بزرگ می به یاد دوستی که جهان را صحنی از  

 
از شهرهای   یکی  به  اگر  هم  میلادی  نود  دهه  اوایل  در  حتا 

اروپایی معروفی که جوامع ایرانی در آن شکل گرفته بود می  
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حال زندگی فرهنگی سیاسی    و   توانستی آن شور رسیدی، می 

 اوایل انقلاب ایران را شاهد باشی.  

و   ناشران  و  بود  پررونق  همچنان  کتاب  و  نشریات  بازار 

اری بودند که هم از این راه زندگی می  سیّ   کتابفروشان ثابت و 

 کردند و هم از کار هدفمندشان شادمان و خشنود بودند.  

بسیار تلاشگرانی هم بودند که با هزینه شخصی و تلاش بسیار   

محافل منظم هفتگی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را برگزار  

و  می  احساس خستگی  تلاش  همه  آن  از  تنها  نه  که  کردند 

کردند، که مشعوف هم می شدند. سخنرانی های  نومیدی نمی 

ای و روخوانی  فرهنگی، شعر و داستان خوانی، اجرای صحنه 

تئاتر در سالن های کوچک و گاه غیراستاندارد، نمایش فیلم در  

ها، بخشی مهمی از زندگی  کافه ها و کلاس های درس دانشگاه 

 اجتماعی جوامع ایرانی مقیم اروپا بود. 

شگفت آن که در آن دوران، هنوز اجراهای موسیقی و رقص  

ای  های فرهنگی غایب بود و اگر موسیقی در این مجموعه کنش 

های خانگی و یا پخش اندک نوارهای  بود در حاشیه میهمانی 

موجود در دسترس آنان.  شاید هم موسیقی تنها چیزی بود  

ای باشد که  که می توانست آرامش بخش جامعه آسیب دیده 

از درون بشدت دچار انشقاق بود. انشقاق برآمده از تضادهای  

که بیشترشان هم شاید از بضاعت اندک     سیاسی و عقیدتی 

دانش و اندیشه سیاسی بود و عصبیتی که هم انقلاب را شکل  

 داده بود و هم بخش مغلوب رانده شده هنوز گرفتارش بود.   

همین  برای  از  شاید  فضایی  که  فرهنگی  محافل  که  بود  ها 

می  سیاسی  تنش  جایگزین  را  شتابی شگفت  آرامش  با  کرد، 

پایه گذار یک گرانیگاه تاریخی در جوامع   تا  انگیز رشد کرد 

نظرم در اوایل دهه نود میلادی  نوپای ایرانی اروپایی باشد.  به 

آغاز یک تغییر در جوامع ایرانی مقیم اروپا بود. در چنین فضایی  

مجید فلاح زاده، کارگردان، پژوهشگر و استاد تئاتر از روسیه  

به آلمان آمده و در بن، پایتخت سابق آلمان و همجوار کلن  

رسید  مقیم شده بود.  او عاشق تئاتر بود برای همین به نظر می 

همه جهان را صحنه بزرگی از نمایش می دید که هرکدام از  

ما بازیگری از یک نمایش بزرگ بودیم. یادم هست گاهی که با  

گروهی دوستان برای آبجوخوری کنار رودخانه راین یا پارکی  

از این تخیلش می می  باور داشت نمایش رفتیم  او  های  گفت. 

پیش نمایش    روی صحنه هنوز مثل ادویپ شهریار پیشگویی و 

حوادثی واقعی ست که به یقین رخ خواهد داد و همه این ها  

بزرگی   به  در صحنی  که  است  بزرگ  نمایش  یک  از  بخشی 

 دهد. جهان رخ می 

زاده هم رفت. یکی از دوستان دوران زندگی در کلن  مجید فلاح 

و دوست همیشه به یادماندنی. از همان روزهای نخست ورودم  

ای پایدار رسید. آدمی که  به کلن آشنایی با مجید به دوستی 

همه وجودش عشق به آرمانش بود حتا اگر به ناکجاآبادی ختم  

می شد که بی گمان پسند خودش هم نمی افتاد. نخستین  

دیدارمان در یکی از جلسات ادبی در ساختمان اداره فرهنگ  

 « در  دُم[ کلن  ]خیابان  اشتراسه  جلسات  دُم  آن  در  بود.   »

رفته خیلی  آنها  از  که شماری  آمدند  می  مثل  ها  دنیا  آن  اند 

ام ینگه دنیا.  فریدون احمد و اکبر کاشفیان و من هم که آمده 

یادی از اهل قلم شهر کلن در  که یادم هست شمار ز  اما تا آنجا 

آن جلسات که پنجشنبه ها برگزار می شد شرکت می کردند.  

نشریات خارج  محرابی نخستین و تنها کسی بود که کتابها و  

کشور را تا آنجا که توانست جمع آوری و فهرست بندی کرد،  

اسد سیف، منتقد ادبی، علی رستانی که به نظرم استعدادش  

استعدادهای   بسیار  همچون  که  افسوس  و  بود  کمدی  در 

بی  نیافته  بهنام  پرورش  شدند،  خاموش  درخشیدن  فرصت 

باوندپور، شاعری که نگاهی متفاوت به جهان داشت و مجید  

فلاح زاده که همچون دیوژن کلبی مسلک یونانی با چراغی در  

و آن جلسات   بود  برای نمایش  یافتن مخاطبانی  پی  روز در 

پیوند دوستی ها. خیلی دیگر ها   و  برای شناخت  بود  مفری 

 . ت بودند که یادم نیس 

بعدها هم سوای جشنواره سالانه تئاتر ایرانی در کلن که مرکزی  

بود برای استعدادهای نمایشی ایرانیان خارج کشور، دیدارهای  

و جلسه    خه ا و ر  هر از چندگاه ما در کافه هایی مثل آلته فوی 

های فرهنگی »کانون ایرانی آلمانی هنر« که به همت حسین  

دوانی، مسعود مدنی، علی امینی، اختر قاسمی و من تاسیس  

شده بود و نمایش فیلم و برگزاری جلسات ادبی در همان کافه  

« همه و همه جا مجید هم بود با هزار  فویر واخه فرهنگی »آلته  

 .رویا و شور و هیجان برای آنچه او به آن باور داشت 

مجید فلاح زاده کارگردان تئاتری بود که با عشق به تغییر، به  

ایران آمد و به تدریس مشغول شد، اما انقلاب نیازی به نمایش  

نداشت خودش نمایشی خونین بود برای همین ها و مصایبی  

دیگر بود که مجید به خارج گریخت. در کلن آلمان نخست  

زی کرد که فرصتی  هفته تئاتر ایرانی را به کمک بهرخ راه اندا 
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دیگر   این  داشتند.  نمایش  عشق  که  هایی  ایرانی  برای  بود 

نهاد  قصه  یک  دیرپایی  و  دوام  بگوییم  که  ست  قدیمی  ای 

فرهنگی در جوامع ایرانی چونان معجزه ای ست در دوران بی  

اعتقادی به وقوع معجزه. اما همت مجید و بهرخ بود که با همه  

مشکلات ساختند تا جشنواره  تئاتر ایرانی در کلن تداوم یابد.  

نه ای در  مخالفان و دشمنانشی هم داشت که هرکدام به بها 

 ذهن خواهان تعطیلی اش بودند.  
 

این چند کلام ادای دینی ست به دوستی که با عشق به تئاتر  

 .زندگی کرد و با عشق به آن رفت. من او را بسیار دوست داشتم 

*** 

 و باز مرگ دوستی دیگر در تبعید 

 علی کامرانی 
 

 »... مجید انسولینت رو ورداشتی؟ 

 آره تو کیفمه! 

 یی کنار گذاشتی؟شکلاتی شیرینی

 آره عزیزم!

 شاید شب بمونیم باید همه چی همرات باشه؛

 گی بِهُرخمَ!«چقدر می

 

مهربان   مجید  و  عاشق  و  دلسوز  بهرخ  بین  گفتگو  این  و 

 شد.  یم ها رد و بدل سال

داند  بر مجید چه گذشت،  در آن شب واپسین، کسی چه می

در تلاش دستیابی به تکه نانی، کولایی یا آبنباتی؟ در آن  

به   فردایش  که  بود  ما  مهمان  فرانکفورت  در  بهرخ  شب 

پیشباز خواهر بشتابد و از فرودگاه او را همراهی کند تا بن  

و بعد دور همی و خانوادگی به گشتی چند روزه بپردازند،  

که عاشق زندگی بود تاب نیاورد و  اما زندگی  زیستنِ او را  

اهل   و  نشاط  با  انسانی  مجید  رفت.  نشانه  را  او  مرگ 

گویی و بگو و بخند بود، با ریتم حرکاتی موزون انجام بذله

دور هم  می را  همه  داشت  بود. دوست  دلباز  و  داد. دست 

نست تواجا که میجمع کند. پس از هرشبِ جشنواره تا آن

دعوت بچه  رستوران  به  را  تماشاچی  حتا  و  نمایش  های 

شادخواری و آواز و گهگاهی    جا بگو و بخند وکرد و در آنمی

در عکس و  بود  مگو  بگو  یادگار میهم  به  این  ها  اما  ماند. 

ی  کرد. او شنوندهها چیزی از بزرگواری او کم نمیدرگیری 

خوبی بود ؛ چون به کارش عاشق بود و با گفتگو سروکار  

پانزدهم  داشت.   بود.  زادگاهش  زمین  و  بود  جهان  انسانِ 

ژولای روزی که مرگ به دیدار مجید آمده بود، من و همسر 

از   که  هنگامی  شبانگاه  کلن شدیم.  راهی  برادر همسرم  و 

آتشبازی کنار راین به خانه برگشتیم، خبر ناگوار و ویرانگر  

مرگ مجید را دریافت کردیم. مجید را قند کشت، همین 

 کشاند. که کم و زیادش انسان را به نیستی می شیرینی

شناسم زاده را دست کم سی سال است که میمجید فلاح 

و از زمانی  که جشنواره نمایش ایرانی در تبعید )دوراز خانه(  

با پشتکار او و بهرخ همسرهنرمندش و تنها فرزندشان، بهزاد  

اندازی شد، او را و تنی چند از دوستان نمایشی در کلن راه

پرداختیم و راه و چاه  تر میدیدم و به گفتگو در باره ی تأ می

می میان  در  باهم  با  را  را  نمایشی  او  که  زمانی  گذاشتیم. 

ها بازیگران زیادی را همراه داشت،  گروهش که بیشتر وقت

آورد، پس از پایان اجرا و دورهم بودن از  به فرانکفورت می

کردم شب را بمانند و صبح راهی شوند، اما،  او خواهش می

او   گروه  هموندانِ   تک  گروهتک  باید  همانند  دیگر  های 

پرداختند و شبانه  فردای آن روز به کار و کسبِ درآمد می

 شدند.  راهی می

فرانکفورت که گرداننده در  رستورانی  است در  آن یادم  ی 

های دور من بود و )هنوز هم(،  کنار بار نشسته رفیق سال

بودیم و رامین یزدانی هم بود، من که از کمبود نمایشنامه  

می مسابقهرنج  بیاییم  کردم  پیشنهاد  ی بردم، 

به سه نمایشنامه و  کنار جشنواره  بیندازیم، در  راه  نویسی 

هزار  کردم  پیشنهاد  باز  و  بدهیم  پاداش  نخست   نمایش 

مارک )آن زمان هنوز اویرو روی کار نیامده بود( می پردازم،  

می ترتیب  این  نمایشنامهبه  و  توانیم  حال  درخور  هایی 

روزمان به روی صحنه بیاوریم و او با خوشرویی پذیرفت  اما  

یست  اش میان ما ننمی دانم  چرا تا امروز که او دیگر تن

 این گونه نشد. 

هایش دفاع  مجید با این که حزبی بود و به شدت از آرمان 

اش را به جشنواره تحمیل کرد، هیچگاه باورهای سیاسیمی

فشارد و گامی پس  نکرد. اگرچه در گفتگوها پا بر باورش می

دوم  نمی به  یکم  شب  نیمه  در  بار  آخرین  را  مجید  رفت. 
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جولای دیدم در رستورانی در بن پس از نمایش )وزیرِ خان  

لنکران( که اجرای پر و پیمانی بود و او در رستوران بگو و  

های  گذاشت ویکی از شببخند داشت و سر به سر همه می

به   نمایش  دکور  کردن  پیاده  برای  داشتیم،  که  بود  خوبی 

ها را در زیرزمین آپارتمانش  کمک ما شتافت و همه ی آن 

پافشاری می بعد  و  داد  این  جای  بمانیم...  را  که شب  کرد 

ها که تا دیروقت  کرد. از آغاز تمرین عادتش بود و تعارف نمی

می درازا  ستاره  به  و  من  و  از  کشید  بایستی  معمولن 

می  بازمیفرانکفورت  و  گفت:  آمدیم  می  شام    "گشتیم، 

و  بمونین  بعد هم  و  بخورین  بیاین شام  اول  درست کردم 

خوردیم.  ماندیم و شام میها میکه بیشتر وقت  "صبح برین

پخت. یکبار قیمه بادمجون، یکبار  هر بار هم یک چیزی می

قرمه یا  و  آبگوشت  یکبار  خوبی مرغ،  دستپخت  سبزی. 

از کنار  های نمایشی در بیشتر وقتداشت... در گزینش ها 

یی  کردیم و گوشهگذشتیم اما به کار هم سر خم میهم می

نمایندگی می )تبعید( را  از خانه  کردیم. در  از نمایش دور 

یک گفتگو پیرامون سیاست روز تا دست به گریبان شدن  

د و بگو و  یی بعد آرامش بوهم پیش رفتیم اما چند لحظه

نوشید، اما  دیدند، او میرا مست می  بخند دوباره. بسیاری او

هشیار هشیار بود. به کارگردانی او روی صحنه نرفتم و چه  

ی نمایش داش  بسا که یکی دوهفته پیش از مرگش درباره

کردیم که به سبب گرفتاری همزمان من در  آکل گفتگو می

این نمایش را تا اجرایی  او  سه نمایش به جایی نرسیدیم. 

قابل پذیرش هم رساند اما نتوانست در بودن خودش آن را  

 به تما شا بنشیند.  

و   ایران  سر  بر  که  بلایی  از  و  بود  اجتماعی  انسانی  مجید 

می رنج  بود  آمده  نمیایرانی  من  و  که  برد  دیگرانی  دانم 

او نوشتهدرباره تبعیدی بخوانند ی  را  او  این که  از  اند چرا 

کنند. کسی که از پا  پرهیز کرده، از او با نام مهاجر یاد می

تواند  گذاشتن به سفارت جمهوری اسلامی اکراه دارد و نمی

ست. یک نکته را هم  ش برگردد، تبعیدیای پدریبه خانه

ی دعوت از گروه های درون ایران به بیا فزایم، در هنگامه

ی دوستان تأتری، علیه او را امضا نکردم،  جشنواره، من نامه

ی سنگین سانسور وزارت ارشاد هم نبودم و  اما موافق سایه

در گفتگویی نه چندان دراز در بحثی به او گوشزد کردم و  

او پذیرفت و بعد از آن دیگر گروهی از ایران به جشنواره راه 

های من که بسیارانی دیگر از این  نیافت. نه به خاطر حرف

ها  در  با او گفتگو داشتند و او چون انسانی منطقی بود حرف

 بست. شنید و به کار میرا می

 

 چه بد که 

 بینیم کنیم و نمینگاه می

 شنویم کنیم و نمیگوش می

 بندیم دانیم و به کار نمیمی

بینیم و با خود  و از پس مرگ هر عزیزی پایان خود را می

میمی دیگری  آدم  امروز  از  نمیگوییم  و  و  شویم  شویم 

 همیشه بودیم.مانیم همانی که  می

 

 و سرانجام 

 مجید خاکستر  و به راین سپرده شد تا راین

 چه کند با او 

 به  دریای شمال و آتلانتیک برساندش

یا در همانجایی که خاکسترش را به آب سپردند به انتهای 

 رود بخواندش؟

 راه و همواره راهی   -راین دراز

 

زاده در   1945)  1325ی  مجید  و  بود.  تهران  میلادی( 

یولی   سوم    1917پانزدهم  و  بیست  در  درگذشت.  دربن 

ی بزرگداشتی در خور او، برایش در کلن  همین ماه جلسه

برگزار شد؛ با شرکت بیش از چهارصد دوست و علاقمند و  

گروه   در  بعد،  روز  سه  خاکسترش  و  تئاتر.  اندرکار  دست 

 کوچک خانواده، رهسپار اقیانوس شد. 

نیست و بایسته است جشنواره را به خاطر اما این پایان راه  

مجید فلاح زاده هم که شده به دوش بکشیم و برگزار کنیم  

از همین جا بیان می کنم بهرخ جان من هستم. یاد مجید  

 همواره زنده است.

 

 2017سوم آگوست 
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 فریدون فریاد 

 
 

ایرانی،   مترجم  و  شاعر  فریاد،  )یکفریدون   16شنبه شب 

اثر سرطان در سن  2012فوریه    6،  1390بهمن   بر   )62  

 ایران   در  فریاد   سالگی دربیمارستانی در شهر آتن درگذشت.

  با  خصوصاَ  و  فارسی  به  یونانی  زبان  از  هایش ترجمه  علت  به

 .دارد شهرت ریتسوس یانیس آثار ترجمه

فریاد نیز  یانیس ریتسوس از شعرای بنام یونان و از دوستان  

فریاد با اشعار او ار ایران   .درگذشت  1990در نوامبر    که  بود

بود جستآشنا  به  یونان  در  جزیره  .  در  برآمد.  او  وجوی 

کند و این آشنایی به یک دوستی  ساموس او را ملاقات می

می تبعید"کتاب    انجامد.پایدار  فارسی    "تقویم  به  را  او 

آنتونیس ساماراکیس،  زمان شش داستان از  همگرداند.  برمی

می ترجمه  فارسی  به  را  یونانی  همین    کند. نویسنده  در 

پس از  "مجموعه شعری از خود را با عنوان  ها سرانجام سال

 کند. به فارسی و یونانی منتشر می "سال 27

 
در شهر خرمشهر ایران بود. وی در یونان    1328فریاد متولد  

 اقامت داشت.  

دانش فریاد  برای فریدون  که  بود  تطبیقی  ادبیات  آموخته 

از کتاب یونان شد. یکی  راهی  او،  ادامه تحصیل  های شعر 

بی" سال  "گذرنامهآسمان  در  آثار   2006،  مترج  توسط 

به فرانسه ترجمه شده است. این کتاب در آمریکا  ریتسوس 

آمریکایی،  نیز   شاعر  کینگ،  اسکات  انگلیسی  توسط  به 

 .ترجمه و منتشر شده است

 

از فریاد آنتولوژی شعر یونان و همچنین ترجمه آثار عطار،  

فردوسی، خواجوی کرمانی به زبان یونانی منتشر شده است.  

.  بود  شاعر  کند،   آغاز  را  ترجمه  کار  که  آن  البته فریاد پیش از

  سال  در  نهنگ«  »میلاد  عنوان  با  را  شعرش  مجموعه  اولین  او

منتشر کرد. دومین مجموعه شعر وی نیز »شاعران   1357

 .منتشر شد 1358جوان« نام داشت که در سال 

چه در پی  توان به آن از آثار منتشر شده فریدون فریاد می

شعرهای    برگزیدهآید اشاره کرد: »تقویم تبعید« )ترجمه می

بی »آسمان  ریتسوس(،  »افسانهیانیس  از گذرنامه«،  ای 

بهشت« )ترجمه از ادبیات کهن فارسی به یونانی(، »نفس و  

)ترجمه داستان دیگر«  کوتاه  داستان  برگزیدههای  های 

سنگی«   »زمان  و  یونانی(  از  ساماراکیس  آنتونیس 

 .ی تبعید ریتسوس(شعرهای اولین دوره)ترجمه 

 
  2005فریدون فریاد برنده جایزه ملی ترجمه ادبی در سال 

برگزار   2006وی که در    یونان شد. در مراسم اهدای جایزه

شد، وزیر فرهنگ و تمدن یونان جایزه را برای ترجمه و نشر  

 .زمان سنگی یانیس ریتسوس به فریاد تقدیم کرد

 
»خواب  نوشته  داستان  است«  بادبادک  و  کبوتر  از  پر  هایم 

فریدون فریاد توسط یانیس ریتسوس به یونانی ترجمه شده  

 .ستمحور این داستان صلح و دوستی است.

 

  "زمان سنگی"رونمایی کتاب  در جلسه    سفیر یونان در ایران

فریدون فریاد  از     ای است از شعرهای ریتسوس،که مجموعه 

نام برد.   "مشترک ایران و یونانفرزند " به عنوان
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 اسکندر فیروز 

 
بنیان  فیروز،  اسکندر  سازمان  درباره  گذار 

 زیست ایران محیط  

 گذار جایزه مهرگان بنیان   - علیرضا زرگر 
  

فرزانه  مناسبت دوست  به  سیف  اسد  جناب  گرانقدرم  ی 

علمی  سال بخش  در  فیروز  اسکندر  با  من  همکاری  ها 

»جایزه مهرگان«، تکلیف کرده است که یادداشتی درباره  

 او بنویسم.

سال    93دانم اشاره کوتاهی به  به عنوان مقدمه لازم می

عمر پربار مهندس اسکندر فیروز داشته باشم و سپس به  

دیدگاه ارزیابی  و  شیوهنقد  و  جایزه  ها  در  او  داوری  ی 

 مهرگان علم بپردازم.

های اسکندر  درباره زندگی، موقعیت اجتماعی و موفقیت

فیروز مانند همه رجال عصر پهلوی نکات تیره و روشن 

ای بالاتر وجود دارد. دوستداران پرشمارش او را در مرتبه 

دهند  از هر شخصیت و کنشگر محیط زیست ایران قرار می

دانند  ای نیز این همه تحسین را آمیخته به اغراق میو عده

اش با دربار پهلوی  گویند موفقیت او مرهون دوستیو می

 و خاندان پرنام و نشان و با نفوذ قجری اوست. 

اما واقعیت آن است که اسکندر فیروز از معدود نوادگان 

فرما و عباس میرزای قاجار بود که در دوران پهلوی فرمان

های بالا رسید و امکان پیدا کرد به نیز قدر دید، به سمت

تجربه و  دانش  زیست  مدد  محیط  حفاظت  سازمان  اش 

بنیان  را  تربیت ایران  به  سازمان  این  در  و  کند  گذاری 

شک  بانان دلسوزی مشغول شود که بیمدیران و محیط

بیشترین نقش و اثربخشی را در توسعه و ترویج فرهنگ 

 شناخت و حفظ محیط زیست ایران داشته و دارند.

های پررنج و  البته فیروز در دهه اول پس از انقلاب سال

مشقتی را پشت سرگذاشت و نزدیک به هفت سال زندان 

را زیر حکم اعدام تجربه کرد، حکمی که به شفاعت یک  

روحانی ناشناس ابتدا به حبس ابد تبدیل و سپس در نیمه  

 دوم دهه شصت به آزادی او منجر شد. 

ها به نوشتن  اسکندر فیروز پس از رهایی از زندان، سال

به   مهمی  آثار  و  بود  مشغول  زیست  محیط  عرصه  در 

او  زبان انگلیسی در این زمینه پدید آورد.  های فارسی و 

سال   و    1379در  مرجع  کتاب  تألیف  و  پژوهش  برای 

داران« برگزیده جایزه  ارزشمند »حیات وحش ایران، مهره

محیطی  زیست  -مهرگان علم در بخش بهترین اثر علمی

شد. بعدها اسکندر فیروز خود به مدت چهارده سال رییس  

ایده با  و  بود  علم  داوران جایزه مهرگان  و  هیأت  نو  های 

هدایت هوشمندانه خود به این جایزه مستقل و خصوصی 

 کمک شایانی کرد. 

زمان با تصدی ریاست سازمان حفاظت محیط  فیروز هم

ای تأثیرگذار و  المللی نیز چهره زیست ایران در عرصه بین

سخنرانی بود.  نظریهشاخص  و  محیط ها  درباره  او  های 

از   او  داشت.  جهانی  بازتابی  آن  آینده  تحولات  و  زیست 

هایی بود که مفهوم توسعه پایدار جمله نخستین شخصیت 

بهره جهان  یعنی  در  را  زیست  محیط  از  عقلایی  برداری 

و   مجامع  در  را  نظریه  این  کوشید  و  کرد  مطرح 

المللی شرح دهد. فیروز بانی برگزاری های بینکنوانسیون 

ها و پرندگان  المللی حفاظت از تالابکنفرانس مهم و بین

برای   ملل  سازمان  اجلاس  رییس  بود؛  رامسر  مهاجر 

زیست استکهلم بود و   سازی اجلاس جهانی محیطآماده

در   زیست  محیط  جهانی  کنفرانس  اولین  رییس  نایب 

جهانی   اتحادیه  رییس  نایب  همچنین  وی  استکهلم؛ 

( طبیعت  از  IUCNحفاظت  حفاظت  هدف  با  که  بود   )

 منابع طبیعی در سراسر کره زمین تشکیل شده است. 

در داخل ایران نیز تأسیس باغ گیاهشناسی، ایده احداث  

تالاب ایران   19المللی کردن  پارک طبیعت پردیسان، بین

کره« و  گاه زیستمنطقه ایران به عنوان »ذخیره   9و ثبت  
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فعالیت از  زیست بسیاری  اثربخش  حاصل  های  محیطی، 

 زحمات اسکندر فیروز است. 

 

 
 

 اسکندر فیروز و طبیعت ایران 

اش به  های جوانی به خاطر علاقهاسکندر فیروز در سال

به   دشتشکار  کوهستانی،  مناطق  کویرهای  بیشتر  و  ها 

ایران سفر کرده بود. او به دنبال شیر و فیل و شکارهای  

دیگر به قاره آفریقا و کشورهای دیگر نیز سفر کرد. اما آن 

و  بیزار  شکار  از  تدریج  به  نوشته  خاطراتش  در  که  طور 

گردان شد و دوربین عکاسی را جایگزین تفنگ کرد  روی

اش به طبیعت و حیات وحش ایران رفته دلبستگیو رفته

شکل دیگری گرفت و بدین ترتیب تا پایان عمر به حیات  

 وحش و محیط زیست ایران عشق ورزید و خدمت کرد. 

به   را  صید  بر  نظارت  و  شکاربانی  سازمان  ریاست  وقتی 

های این سازمان  هایش دامنه فعالیتعهده گرفت با تلاش

گسترده کردرا  سازمان    تر  به  شکاربانی  سازمان  نام  و 

 حفاظت محیط زیست ایران تغییر پیدا کرد.  

بنیان مقام  در  فیروز  رییس اسکندر  نخستین  و  گذار 

سازمان حافظت از محیط زیست ایران کوشید تا قوانین 

شکار   و  زیست  محیط  بهسازی  برای  نیاز  مورد  حقوقی 

مناطق  بی برسد.  تصویب  به  وحش  حیات  در  رویه 

نام با  نیز  حفاظت  تحت  اثر چهارگانه  ملی،  پارک  های 

شده  طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت

 تعیین شدند.  

بوم و  طبیعی  علوم  در  فیروز  سابقه  مطالعات  شناسی، 

قانون  تجربه  و  مجلس  در  کنار  نمایندگی  در  او  گذاری 

زیسته  در تجربه  مهمی  نقش  ایران  طبیعت  دل  در  اش 

موفقیت او در سازمان محیط زیست و به اجرا در آمدن  

 ها و قوانین حقوقی لازم داشت.  برنامه

بعدها کسانی که ریاست سازمان محیط زیست را به عهده  

ها هراس داشتند،  گرفتند هرچند از بردن نام او در جمع 

را   آن  مسیر  او  که  رفتند  را  راهی  بیش همان  و  کم  اما 

محیط   سازمان  در  فیروز  اصلی  هنر  بود.  کرده  مشخص 

بانانی  کارگیری کارشناسان و محیطزیست استخدام و به

دست بودند و سرزمین مادری خود  بود که دلسوز و پاک

 را عاشقانه دوست داشتند. 

 

 گونه که من شناختم اسکندر فیروز آن 

ی پایانی عمر او آشنایی من با اسکندر فیروز به سه دهه

هایی که فراز و فرودهای بزرگ زندگیش  گردد. سالبرمی

را پشت سر گذاشته بود. قبل از آن شش سال و هفت ماه  

ردیفان او در دوران  زندان بود، زندانی که بسیاری از هم

های سخت و  پهلوی از آن جان سالم به در نبردند. سال

آزاردهنده زندان او را غمگین و فرسوده کرده بود. در این  

خاطراتش   و  کتاب  نوشتن  به  او  وقت  بیشتر  ایام 

اش هرگز او  گذشت. البته همکاران و دوستان قدیمیمی

 را تنها نگذاشتند. 

سال   و    1380در  ادب  مهرگان  داور  امامی  گلی  وقتی 

برای   را  او  مهرگان  جایزه  اهدای  نهایی  مراسم  مجری 

دریافت جایزه مهرگان علم در بخش بهترین کتاب علمی  

به صحنه دعوت کرد، مردد بود و با مکث از جا بلند شد.  

با مطرح شدن دوباره نامش   بود که مبادا  کمی دلواپس 

ازگردد. پس از این آشنایی اولیه با  دوران سخت گذشته ب

فیروز، هر سال احترام و ارادت بیشتری به او پیدا کردم.  

انسانی بود که جز عشق به میهن و تلاش برای شکوفایی  

 خواست. آن چیزی نمی 

اسکندر فیروز بیش از یک دهه رییس هیأت داوران جایزه  

در   که  داشتم  را  بخت  این  من  و  بود  علم  مهرگان 

حرفنشست  به  داوری  و  های  متین  کنم.  گوش  او  های 

می سخن  بیموجز  تسلط  به گفت.  چرایی  و  چون 

های مختلف طبیعت و حیات وحش ایران داشت و  عرصه 

عمیقاً   ایران  زیست  محیط  آینده  و  حال  وضعیت  برای 
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بیانیه در  را  نگرانی  این  و  بود  داوری  نگران  هیأت  های 

 داد. مهرگان علم بازتاب می

 

 
 بانو ایران علاء اسکندر فیروز به همراه همسرش 

 

جلسات داوری مهرگان علم با نظر و هدایت او و با توجه 

به اعتمادی که داوران به نقطه نظرهای او داشتند مؤثر و 

می اداره  نشست مفید  همین  در  گفتگوهای  شد.  و  ها 

دریغ دانش و  سان بیمشورتی داوران شاهد بودم که چه

جوان  داوران  اختیار  در  را  خود  همکاران تجربه  و  تر 

می مهرگان  سرزمینی  دبیرخانه  ایران  او  برای  گذاشت. 

و  شگفت مشکلات  درباره  نظراتش  بود.  ستودنی  و  انگیز 

بود؛   دقیق  و  کارشناسانه  ایران  زیست  محیط  نیازهای 

 هایش برای طبیعت ایران. طور دلواپسی همین

محیطی تأکید  های برگزیده علمی، زیستدر بحث کتاب

شده بود و اعتقاد داشت که سرزمین های تألیفاو بر کتاب

از آن  توان طبیعی برخوردار است ایران  چنان ظرفیت و 

های مختلف آن توان درباره بخشهای سال میکه تا سال

های طبیعت  تحقیق و پژوهش کرد. کتاب نوشت و ویژگی

 ایران را به جهانیان شناساند.  

علاوه بر طبیعت ایران فیروز اعتقاد داشت باید در مورد  

مطالعات   نیز  ایران  زیست   محیط  مشکلات  و  مصایب 

هایی که  گسترده و کار علمی انجام شود. بنابراین به کتاب

ها و تبخیر در زمینه فرونشست زمین، آلودگی هوا، سیلاب

دریاچه آب  خشکی  سطحی،  تالابهای  و  و  ها  ها 

 ای داشت.شد نگاه ویژهها نوشته میسوزی جنگل آتش

کرد که سفر های علمی توصیه می او به نویسندگان کتاب

جلوه با  و  شوند.  کنند  آشنا  ایران  طبیعت  متنوع  های 

کتاب نویسندگان  دیدگاهی  برخورداری  از  علمی  های 

گشا مورد  علمی و انتقادی و در عین حال روشنگر و چاره

 توجه او بود.

ترین مفاهیمی که اسکندر فیروز بر آن تأکید  یکی از مهم

ای متوازن و همه داشت »توسعه پایدار« به معنای توسعه 

جانبه بود. او از حامیان جدی این نوع از توسعه در برابر  

توسعه اقتصادی یکجانبه بود. فیروز اعتقاد داشت ایرانیان 

بهره آسیب با  بدون  و  خود  سرزمین  از  عقلایی  برداری 

ثبات نظام زیبایی و  به یکپارچگی،  های حیاتی،  رساندن 

 توانند نیازهای حال و آینده خود را برطرف کنند. می

 یادش مانا. 

 گذار جایزه مهرگانبنیان -علیرضا زرگر

  1403شهریورماه  26

 

 

 
اسکندر فیروز، رییس  ، داور جایزه مهرگان علم،  محمد درویشاز راست؛  

 رضا زرگر، بنیانگذار جایزه مهرگان هیأت داوران و علی
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 پرویز قاضی سعید 

 

 
سعید  قاضی  نویسنده،پرویز  سال   ،  فروردین  اول  متولد 

اردیبهشت    1318 یازده  در  او  سن  1314است.  در   ،83  

 خوزه آمریکا درگذشت.سالگی در سن 

قاضی سعید که از سن هفده سالگی نوشتن را آغاز کرد، در 

پاورقی انقلاب شمار مشهورترین  از  پیش  ایران در  نویسان 

  " دختران و پسران "و مجله    "روزنامه اطلاعات"بود که در  

عنوان کتاب از او منتشر شده است.    52فعال بود. بیش از  

 نوشت.  های جنایی و عاشقانه میاو بیشتر رمان

های او به شکل رسمی در شمار  پس از انقلاب اگرچه کتاب 

همممنوعه  اما  بود،  میها  فروخته  و  منتشر  شد.  چنان 

افسون  "و    "وحشت در ساحل نیل"،  "آرزوهای بربادرفته"

 از جمله مشهورترین آثار او هستند.  "یک نگاه

قاضی سعید در پی انقلاب ایران را ترک گفته، ساکن آمریکا  

شد. در تلویزیون پارس به عنوان مفسر سیاسی آغاز به کار  

می مقاله  نیز  لندن  کیهان  و   نوشت.  کرد 

آرزوهای  "توان از آثار زیر نام برد:  های او میاز دیگر کتاب

های جهانی علیه بر باد رفته، از انقلاب مشروطیت تا توطئه 

بار  "،  " افسون یک نگاه"،  " اسرار مرگ خانم آبیلا"،  "ایران

برای "،  "ببوس و بکش"،  "دیگر با تو در میان عطر و سکوت

بکش ماندن  وحشی"،  "زنده  مرداب  آن  تابوت  "،  "پشت 

بزرگ"،  "سرخ جنگل"،  "ترس  در  بهار  " ،  "دامی  دیگر 

یک شاخه گل سرخ "،  "آیدمرگ از کدام طرف می"،  " نیامد

 و...  "برای غمم
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 قدیمی بیژن  

 

سالگی    18در تهران به دنیا آمد. در    1315بیژن در سال  

  همانجا   برای تحصیل راهی کشور آلمان )مونیخ( شد و در

  60  دهه   در .  شد  التحصیل  فارغ  مونیخ  پزشکی   دانشگاه   از

میلادی همگام با جنبشی که سراسر غرب را در بر گرفته 

بود، در بنیان گرفتن کنفدراسیون دانشجویان ایرانی نقش  

فعالی داشت. بیژن بعد از تشکیل کنفرانس سازمان انقلابی  

سال   به    1343در  و  شد  انقلابی  سازمان  تشکیلات  وارد 

همراه کوروش لاشائی، سیاوش پارسانژاد، ایرج کشکولی و  

آموزشی دوره  دیدن  برای  حاتمی  . رفت  چین  به محسن 

 انجمن   نشریه  پیوند،  نشریه  گذاران  بنیان  شمار  در   بیژن

  در  او.  نوشت  می  آن  در  و  بود  مونیخ  در  ایرانی  دانشجویان

برای ادامه مبارزه به ایران رفت و یک سال بعد    1347  سال

گروهشان لو رفته و دستگیر شدند. آنها با نوشتن نامه ای  

الدوله سپهر که   با وساطت مورخ  اظهار پشیمانی کردند و 

 .وزیر قوام السلطنه بود، از زندان آزاد شدند

جا که امکان کار و زندگی در کشور از از آن   1356در سال  

بهانه به  بود،  شده  دریغ  به    یادامه  یوی  دگربار  تحصیل 

آلمان بازگشت. پس از انقلاب در آرزوی خدمت به خلق، راه  

ایران پیش گرفت. این امید اما دیری نپائید. در طی شش  

سال زندگی در ایران سه بار مطب وی مورد یورش پاسداران 

سال   در  سرانجام  گرفت.  قرار  همراه    1364انقلاب  به 

ستاد دانشگاه  همسرش، شهلا حمزاوی، مترجم سرشناس و ا

قرار ادبیات تهران، از ایران گریخت. دکتر قدیمی عاشق بی

می فرصتی  گاه  از  هر  به  بود.  آلمانی  از  چیزهایی  یافت، 

از هانریش  فارسی ترجمه می کرد. ترجمه چندین داستان 

 ل از آن جمله هستند.بُ

در   قدیمی  مرگی    1388خردادماه    24بیژن  به  آلمان  در 

 .ناگهانی درگذشت
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 رضا قنادان 

 
 

در   1327بهمن    22در  شناس و پژوهشگر،  رضا قنادان، زبان

بیرجند به دنیا آمد و پس از طی دوران دبستان و دبیرستان  

در بیرجند و پس از اخد مدرک دیپلم جهت ادامه تحصیل 

  .فردوسی مشهد رفتبه دانشگاه  

 رشته   در  دانشگاه   آن  انسانی  علوم  و   ادبیات وی از دانشکده

  گاه دانش  از  بعد.  شد  التحصیلفارغ  انگلیسی  ادبیات  و  زبان

  لیسانس  فوقِ   انگلیسی   ادبیات رشته   در   انگلستان  در  لنکستر

 .گرفت دکترا سپس و

ها با عنوان استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی  وی سال

دانش علمی  هیأت  تا  عضو  وی  بود.  )مشهد(  فردوسی  گاه 

در آن دانشگاه ادبیات    1357از انقلاب سال    سال پسیک

 .کردمی انگلیسی تدریس

ها به آمریکا رفت و در  از تعطیل شدن دانشگاه  قنادان پس

  ، ونیز کالج نُووا به تدریسسی.، دیتاونهای جرجدانشگاه

همچنین وی  شد.    هایبرنامه  از  یکی  مسؤولیت   مشغول 

 به   را  سیدی  واشنگتن  شهر  در  پرورش  و   آموزش   انگلیسی

 تحقیق   به  فارسی  ادبیات  و  شعر  یباره  در  و  داشت  عهده

  مرداد  17  در  فارسی،   ادبیات  محقق  و  منتقد این.  بود  مشغول

  .رفت دنیا  از امریکا در 1397

از  "  های زیر را نام برد:توان کتابمیقنادان  جمله آثار  از  

،  ": نگاهی دیگرمعنای معنا"   ،"حافظ در غرب  - مشرق پیاله

معنا " خالی  پسامدرنیسم  -جای  و  نظم  "و    "مدرنیسم 

 . "ساختارشکنی در غزل حافظ -پریشان
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 )فرزانه( محمدعلی قوسی  
(1923-2006) 

 
فرزانه  فرزند  )فرزانه(  قوسی  علی  ی  محمد 

    آذربایجان

  س. حاتملوی 
از ایرانیانی که با هنر و ادبیات سر و کار دارند، کمتر کسی  

هنرمند  »عاشیق«  مشهور  ی  مجسمه  خالق  با  که  است 

  تبریزی بهروز حشمت و آثار او آشنائی نداشته باشد.

  با   کند،   می    در کشور اطریش زندگیدوست هنرمندم که  

گذاشته   شهر   آنجای  و  اینجا  که  -  آثارش نمایش  به  وین 

اند شناخته    -شده  فرد  کشور  این  پایتخت  در  بخصوص 

  ای است.شده

چند سال قبل در بازدید از محل کار و گالری بهروز در میان  

   آثار متعددش یکی بیش از همه روی من تاثیر گذاشت:

قفسی از میله های آهنی که آشیانه ی پرنده ای در کف آن  

قرار دارد. داخل آشیانه، چهار پنج تا تخم مرغ که جوجه ای  

با شکستن جداره ی یکی از تخم مرغ ها سر نحیف اش را 

بیرون آورده است. از سقف قفس سرنیزه ای زنگ زده با نخ  

  - شود  می  دیده   زحمت  به  قفس   تاریک   نیمه  در   که  –نازکی  

 می   آن  سقوط  احتمال  آن  هر  که  است  آویزان  ای  گونه  به

  .رود

تماشاگر این اثر، ناخواسته با دلهره منتظر آن می شود که  

هر آن با پاره شدن نخ نازک، سرنیزه سقوط کرده و جوجه 

  ی تازه از تخم در آمده را، تکه پاره بکند.

برانگیزش  تحسین  هنرمندی  با  آذربایجانی  ساز  مجسمه 

نسلی   زندگی  نمای  تمام  آئینه ی  که  کرده  خلق  را  اثری 

در   آذربایجان  خودمختار  حکومت  سقوط  از  بعد  که  است 

   شمسی پا به عرصه ی وجود گذاشت. 1325سال 

شرکت   آرزوهای  و  آمال  و  آذربایجان  ملی  حکومت 

و   مالکان  بزرگ  حاکمیت  و  دربار  دستور  به  کنندگانش 

توسط ارتش اعزامی از تهران و اوباش بسیج شده ی محلی  

  در دریائی از خون غرقه شد.

شاعر   که  بود  آذربایجان  ملی  از شکست جنبش  بعد  همو 

  بزرگ آذربایجانی ب. ق. سهند سرود:

عالم اسیر    گئجه دیر، عالمه کؤچوب قارانلیق ]شب است و

  در چنبر ظلمات[

زمین،   بر  چسبیده  ]افق  یامانیب  یئره  تاپدانیب،  اوفوقلر 

    منکوب[

هر یاندا قوو وورورسان قولاق توتولور ]صدا از کس برنیاید،  

  سکوت انبوه[

سرماست   از  ]کرخت  دایانیب  دونوب  دویغودا  فیکیرده، 

  اندیشه نیز چون احساس[

من و بهروز حشمت هر دو از این نسل نگون بخت هستیم  

  که آن سالهای پر از وحشت و ترس را زندگی کرده ایم.

ترکی   زبان  به  نوشتن  نشدنی،  تمام  سالهای  آن  در 

آذربایجانی، سرودن شعر به زبان مادری و حتی سخن گفتنِ  

    در لفافه از موجودیت ملت آذربایجان جسارت می طلبید.

اینگونه بود که چاپ اثری همچون »سازیمین سؤزو« و یا  

برای  آن سالها  در  بهروز دهقانی  و  بهرنگی  کتابهای صمد 

و   ملی  آمال  برای  مبارزه  حال  در  که  من  چون  جوانانی 

  دمکراتیک آذربایجان بودیم، حائز اهمیت زیادی بود.

این کتابها که با زحمت و مشقت بی شماری چاپ و نشر 

می شدند، الهام بخش نسلی از آذربایجانیها شد که در آن 

در   آذربایجان  ملت  موجودیت  حفظ  برای  سیاه  سالهای 

  جنوب رودخانه ی ارس )آراز( مبارزه می کردند.

 کامپیوتر   نسل   –امروزه شاید برای نسل جوان آذربایجانی  

  مثل  کتابی  که  آید  نظر  به  غریب  قدری  - مجازی  دنیای  و

  اساس   بر  آنرا  اشعار  سهند.  ق .  ب  که  سؤزو«  »سازیمین

، چگونه می تواند چنین بود  سروده  قورقود  دده  داستانهای

داشته  آذربایجانی  مبارزین  از  نسل  یک  تربیت  در  نقشی 

   باشد.

ولی اینگونه بود و کسانی چون من به عنوان بازماندگان آن 

  نسل، شاهدان آن سالهای خفقان، وحشت و ترور هستیم.
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در آن سالها از معدود منابعی که توسط آنها می شد زبان  

یاد   )آراز(  ارس  ی  روخانه  جنوب  در  را  آذربایجانی  ترکی 

آذربایجانی« بود که توسط گرفت، کتاب »مبانی دستور زبان  

  محمد علی قوسی متخلص به »فرزانه« نوشته شده بود.

پهلوی   رضا  کتابسوزان حکومت محمد  از  آن -بعد  که در 

مراسم فاشیستی کتابهای درسی و ادبی ترکی آذربایجانی  

عوامل،   بدست  آذربایجان  ملی  حکومت  توسط  شده  چاپ 

داروغه ها و اراذل و اوباش وابسته به رژیم در میدانهای شهر 

شاید کتاب محمد علی فرزانه   - تبریز به آتش کشیده شدند

منبع موجود برای یاد گرفتن زبان ترکی آذربایجانی در  تنها  

یاد   برای  آذربایجانی  جوان  هر  و  شد  می  محسوب  ایران 

گرفتن زبان مادری اش می بایست ابتدا به سراغ این کتاب  

می رفت که مولف برای گذشتن از سد سانسور »محرمعلی 

خانی« وزارت اطلاعات محمد رضا شاه و سازمان امنیت اش  

   آنرا به فارسی نوشته بود.اجبارا 

من نوجوان سالهای دهه ی چهل نیز اولین بار با اسم محمد  

علی فرزانه توسط این کتاب آشنا شدم و کم کم از اینجا و  

الهام بخش ب. ق. سهند، بهروز   استاد و  آنجا دریافتم که 

دهفانی، علیرضا نابدل و صمد بهرنگی در خلق آثارشان نیز  

  بخشا مولف این کتاب بوده است.

از  بعد  برایم روشن شد که در آن سالهای سیاهِ  به تدریج 

مغلوب شدن حکومت ملی آذربایجان، در کنار اثر جاودانی  

  -حیدر بابای محمد حسین شهریار، کتاب سازیمین سؤزو  

ی ب.ق. سهند و آثار فولکلوریک صمد و بهروز، کتاب مبانی  

بان دستور زبان آذربایجانی فرزانه، نقش بی بدیلی در حفظ ز

)آراز(  ارس  ی  رودخانه  جنوب  در  آدربایجانیها  فرهنگ  و 

  داشته است.

اینها کسانی چون محمد علی فرزانه به  همچنین در کنار 

دموکراتیک آذربایجانیها    - عنوان وئتران های مبارزات ملی 

با فعالیت های ادبی و فرهنگی شان در آن سالها الهام بخش  

   ما جوانان آذربایجانی می شدند.

اواخر دهه ی چهل شمسی من نیز با تعدادی از فعالین ملی  

آذربایجانی محفل و گروهی زیرزمینی را بنیان گذاشتیم که  

خط مشی اش مبارزه در راه حقوق ملی آذربایجانیها بود. در  

این فعالیت ها می توان گفت که ما خود را ادامه دهندگان  

ر با او برای راه فرزانه ها می دانستیم. بخاطر همین هم دیدا

جوانی چون من در آن سالها آرزوئی محسوب می شد که  

متاسفانه ملاقات و آشنائی حضوری با این وئتران مبارزات 

  میسر  انقلاب  روزهای   تا  آذربایجانیها   دموکراتیک  – ملی  

  .نشد

دربهار آزادی با حضور در مجلسی از نزدیک با فرزانه آشنا 

شدم. بنا به دلایلی نه چندان خوشایند این دیدار کوتاه بود  

ولی قد بلند، صورت بزرگ استخوانی و شانه های پهن اش  

فراموش   تاثیری  رفتار  و  گفتار  در  وقار  و  متانت  با  همراه 

  نشدنی در من گذاشت.

بعد از آن درکوران انقلاب و تلاطم های سیاسی که همچون 

زلزله ای یکی بعد از دیگری کشور را می لرزاندند، فرصتی  

تا ضرورت  نبود  فولکلوریک  های  فعالیت  یا  و  تعمق  برای 

  دیدار با اشخاصی چون محمد علی قوسی حس شود.

  
ماهها و سالها گذشت و گذار من نیز همچون خیل عظیمی 

  از ایرانیان به دیار مهاجرت افتاد.

در سالهای مهاجرت زمان کافی برای تعمق و کنکاش در  

فعال در   آذربایجانیهای  از  بسیاری  و  گذشته وجود داشت 

سازمانهای چپ بعد از شکست و هزیمت بزرگ، کم کم رو  

ملی ی  مبارزه  رغبت   -به  و  آورده  آذربایجان  دموکراتیک 

شان نسبت به گذشته ی ملت شان و تاریخچه ی مبارزات 

  ه بود.آن افزون گشت

بیداری و رنسانس   ایران و عراق نسیم  پایان جنگ  از  بعد 

آغاز کرده   به وزیدن  آذربایجانیها که در داخل کشور  ملی 

بود، کم کم جانهای خسته ی مهاجران را نیز نوازش می  

داد. بدین ترتیب علاقه و توجه به زبان، ادبیات، فولکلور و  

ملی رو  -مبارزه  مهاجر  آذربایجانیهای  بین  ز دموکراتیک 

ترکهای   های  شخصیت  و  مفاخر  به  توجه  و  گشته  افزون 

  ساکن ایران برای اینها هر روز بیشتر می شد.

اینگونه بود که نزدیک به سی سال قبل منهم با دو نفر از  

آشنایان آذربایجانی ام همراه گشته و محمد علی فرزانه را  

  با همسرش اختر خانم به آلمان فدرال دعوت کردیم.

در   برلین،  و  کلن  شهرهای  های  گردهمائی  و  جلسات  در 

دیدار با نسل جدیدی از آذربایجانیها، فرزانه با سخنرانی ها  

مبارزین   به جمع  ای  تازه  روح  اش  پر ملاط  و بحث های 

   آذربایجانیهای خارج از کشور می بخشید.
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فولکلورشناس،  ادیب،  سخنان  از  ها  گردهمائی  این  در 

زبانشناس و انقلابی سالمند سیر نمی شدیم. با اینکه سن  

اش از هفتاد گدشته بود این انقلابی پیر با حافظه ی فوق  

العاده قوی و تیزش، حوصله و متانت اش هر کسی را حیران 

   می کرد.

در جلسات طولانی خسته کننده، با حلاوت شعرها، بایاتی  

ها، مثل ها، سخنان گذشتگان و لطیفه های دل انگیزی که  

   نقل می کرد، گذر زمان را حس نمی کردیم.

فرزانه  علی  محمد  وجود  گفت  توان  می  جمله  یک  در 

   غنیمتی برای آذربایجانیان مبارز خارج از کشور شده بود.

فرزانه که عمری با به جان خریدن محنت ها، سختی ها،  

فقر، زندان و شکنجه در تربیت نسلی از آذربایجانیهای مبارز 

ناپذیر   نیز خستگی  از کشور  اینک در خارج  بود،  کوشیده 

  این نهضت را ادامه می داد.

در جلساتی که برای این پیر فرزانه ابتدا در آلمان فدرال و  

و   آذربایجانیها  داده شدند،  تشکیل  سوئد  در کشور  سپس 

حتی ترکهائی از کشورهای ترکیه و بالکان با فولکلور غنی 

ملت   نشدنی  تمام  ادبی  ی  خزینه  می  و  آشنا  آذربایجان 

  شدند.

در یکی از این گردهمائی ها بود که فرزانه بعد از چندین  

دهه با دوست از دست رفته ام پروفسور علی مینائی ملاقات  

کرد. در لحظه ی دیدار این دو دوست و مبارز قدیمی، کمتر 

چشمی بود که به اشک ننشسته بود. فرزانه در اوایل دهه  

لق  ی بیست شمسی در دانشسرای تربیت معلم تبریز با خا

سی و دو تابلوی صحنه های پوئمای حیدر بابا علی مینائی  

تقی   محمد  دکتر  ناپذیر  خستگی  انقلابی  و  نویسنده  و 

دانشسرای  زمانها  آن  در  اصلا  بودند.  همکلاسی  ذهتابی 

تربیت معلم تربیت تبریز محلی بود برای تربیت انقلابیون، 

تشکیل   در  بعدها  که  آذربایجانی  متفکرین  و  روشنفکران 

  ومت ملی آذربایجان نقش مهمی را بازی کردند.حک

این   در  و سکونت  به سوئد  از سفر  بعد  فرزانه  علی  محمد 

کشور به فعالیتهای خود در عرصه ادب و فولکلور آذربایجان 

ادامه داد و در کنار کار برای رادیوها و نشریات آذربایجانی  

در تشکیل یکی از سازمان های سیاسی آذربایجانی به شکل  

با شرکت در کنگره ی موسسان   و  تا  فعالی شرکت کرده 

دموکرات    - پایان عمر پربارش دبیر افتخاری »جنبش فدرال  

  آذربایجان« بود.

در روزهای خاطره انگیزی که در آلمان فدرال و سوئد با هم  

گذراندیم با بخشی از زندگی این مبارز خستگی ناپذیر آشنا  

شدم که بعد از مرگش مشوق من در تنظیم و ویراستاری 

خاطرات او که توسط خانم صدیقه عدالتی جمع آوری گشته 

چاپ   به  زمان«  »گذشت  نام  با  خاطرات  این  شد.  بود، 

    .رسید

فرزانه هنگام نقل خاطرات سالهای زندانش در رژیم پهلوی 

به خلق شاهکار سید محمد حسین شهریار در آن سالها و  

خلق   نیز  و  اثر  این  بعدی  پخش  و  نشر  در  خودش  نقش 

زودگذری  اشارات  سهند  قاراچورلو  بولوت  ادبی  شاهکار 

   داشت.

مرداد،    28بعد از شکست حکومت ملی آذربایجان و کودتای  

از مبارزین ضد سلطنت   ب. ق. سهند نیز همانند بسیاری 

ناامید از هر گونه تحولی به گوشه ای خزیده بود که بعد از  

به زندگی جوشان  تشویق های همخانه اش فرزانه، دوباره 

ادبی و سیاسی برگشته و شاهکارش »سازیمین سؤزو« را  

   کرده بود. خلق

شاعر   نقش  سالها  آن  در  که  کنم  اشاره  باید  همینجا 

آذربایجانی علی تبریزی نیز در کار چاپ و نشر این دو اثر  

   کم نبوده است.

  
اینک که نزدیک دو دهه از رفتن ابدی او می گذرد، جای  

خالی اش بیش از همیشه برای نویسندگان، نسل جوان و 

صرف   شود.  می  حس  آذربایجانی  ملی  فعالین  بخصوص 

وجود فرزانه غنیمتی بود که به نسل پیشرو آذربایجان در  

  داخل و خارج نیرو می داد.

  
و بی سبب نیست که یکی دیگر از بزرگان ادب کشور رضا 

دوست از دست رفته اش با اشاره به    گرامیداشتبراهنی در  

    شعری از شهریار نوشت:

قالمیشیدی." آخیره  خوبان   "گؤزللرین  جمع  از  ]آخرین 

  بود.[
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 پرویز کاردان 

 
 »خانه بدوش« معروف به مراد برقی د رمرگ  

 اصغر نصرتی )چهره( 
را در سن   از   84پرویز کاردان زندگی  سالگی وداع گفت. 

تله در  نیز  او  عاقبت  اما  بود،  تاتر  تلویزیون اهالی  ی 

در آغوش آن ماند. این سرنوشت   57شد و تا سال    گرفتار

 بسیاری از اهالی تاتر بوده و هست و خواهد بود. 

شت پرویز کاردان نه با تاتر روشنفکری همچون »در گذسر

های باز  پسند و فیلمهای عامهانتظار گودو« ، بلکه با سریال

تر، چون »سرکار استوار« گره خورده است. پسندانههم عامه

اگرچه خودش با مراد برقی/»خانه بدوش« مشهور شد. چرا 

گنچینه  که  بود  استوار«  »سرکار  همان  سریالکه  های  ی 

های مشهور را ساخت. »صمد« و  بعدی گشت و شخصیت 

سریال  همان  اولیه  فکر  حاصل  همگی  استوار«  »سرکار 

سرکار استوار به عبارتی پرویز کاردان بودند. همین سریال  

سرکار   نقش  با  همایون  عبدالعلی  برای  گشت  تضمینی 

استوار، برای پرویز صیاد با صمد و خود کاردان با مرادبرقی  

 یزیون و سینما.در تلو

متولد   و  شیراز  اهالی  از  از    1316کاردان  بود.  شمسی 

(  1هنرآموزان دانشکده هنرهای دراماتیک ایران و انگلیس. )

ی تاتر و تلویزیون شصت و دو سه سال پیش پایش به عرصه

باز شد. نوعی طنز خودمانی را وارد تلویزیون کرد که بعدها  

بسیاری از آن تقلید کردند. طنزی که در سرکار استوار شکل 

ی اجتماعی افزود  گرفت و در خانه بدوش اندکی بدان مزه

 و در اختابوس کمی بوی سیاسی گرفت.

سالهای نخست مهاجرت را در لندن گذراند. یک نمایش هم  

نمایش   بود؛  آنجا  در  او  کوتاه  اقامت  مدت  همین  حاصل 

»هفت رنگ« را با »شهره آغداشلو« در لندن به روی صحنه  

و با همان نمایش به امریکا سفر کرد. رفتن همان و  (  2برد )

بازگشت. در آمریکا  ماندن تا هنگام مرگ در آنجا: رفتی بی

ی  همان نگاه »سرکاراستوار« و »خانه بدوش« را به عرصه 

تاتر بسط داد و تاترهایی با پرسناژهای اندک به روی صحنه 

 برد و گاهی یکی از آنها را هم به اروپا به سوقات آورد. 

 مراد برقی 

  بروکسل  در کلی نخستین بار او را، از نزدیک، در خانه دکتر

.  بود  اورده  را  وزیر«  آقای  و  خانم  »شازده  نمایش.  دیدم

  اروپایی   تماشاگر  یسلیقه   و  نگاه   از  دقیقی  تصور  چندان

.  سنجیدمی آنجلس لس معیار  همان با را چیز همه. نداشت

  نمایش.  رقیق  طنزی  با  و  عمیق  چندان  نه  بود  نمایشی

  تاتر  منظر  از  اما   نبود،   تبعید   تاتر  درخور  چندان  اگرچه

 . داشت استوار قامتی  مهاجرت

 
کنند که کاردان علاوه بر دو نمایش  آرشیو تاتر من تایید می

ی جادو«،  های »مرادبرقی و جعبهنامبرده از جمله نمایش

نامه ای به وطن«، »سلام و خداحافظ«،  ( »3»شهر فرنگ«، )
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نمایش آخر دو  (.  4»عکس یادگاری« و محاکمه ایرج میرزا )

را »صدرالدین الهی« نوشتته بود. باقی را اما کاردان خود در  

مقام نویسنده و کارگردان و چه بسا در نقش اول تاثیرگذار 

های فوق و ساخت چند ویدیو  بود. کاردان علاوه بر نمایش

  به شاهنامه خوانی هم پرداخت.

بدوشی  و چرایی خانه    پرویز کاردان در ایران چندان دغدغه

گفت که باید کارهای  امثال مرادبرقی را نداشت. خودش می

عامه ممکن  حد  تا  را  در تلویزیونی  البته  ساخت.  پسند 

هایش هم پا را از این فراتر نگذاشت. در مهاجرت اما  فیلم

سیاسی شد و از علاقمندان به تحولات درون کشور. گرچه  

ی »تبعید«  ( واژهDWخودش در مصاحبه با رادیو آلمان )  

 ( 5کند. )را به عاریه استفاده می

با محتوای  برنامه  این همه کاردان در مهاجرت چندین  با 

توان »نگاه پرویز کاردان« را نام سیاسی ساخت از جمله می

تنظیم و  اجرا  که  داشت.    برد  عهده  به  خود  را  موضوعات 

مدتی هم برنامه تصویری »مهمان ناهار« را ساخت که نوعی  

سفره  بر سر  مهاجر گفتگو  و  تبعیدی  هنرمندان  با  نهار  ی 

  بود.

یک   کاردان،  پرویز.  آمد  او   مرگ  بدشگون  خبر  امروز  و   …

 خانه به دوش دیگر، به زندگی ابدی پیوست!

 اصغر نصرتی )چهره(

 2021یونی  11کلن 

 

 

 
 : هازیرنویس  و  منابع 

برای تنظم این نوشتار بیش از همه از آرشیو تاتر ایرانیان  

ام که چندین و چند سال است که در  برونمرزی بهره گرفته 

کوشم. علاوه بر آن از ویکی پدیا و رادیو آلمان تکمیل آن می

 هم کمک گرفته ام. 

عکس پوسترها را هم از آرشیو مذکور برگرفته ام و باقی را 

 اما از اینترنت به عاریه. 

 (1) https://fa.wikipedia.org/wiki/کاردا _ پرویز

fbclid=IwAR0Y1kI4ZfC1WCJsMn4dsmXd?ن

hSeMtHXD_iC7HE7V4tHLHZ2w8sIkPngWo
bw#:~:text%20131%   ٔ  زاده28%20کاردان% 20=پرویز

6%20. 

مرزی ایرانیان/ بخش اجراشناسی/ اصغر  آرشیو تاتر برون (  2)

 نصرتی.

ی تاتر، نگاهی گذرا به  آرش، شماره صد/ویژه نامه  مجله(  3)

تاتر ایرانیان تبعیدی و مهاجر، اصغر نصرتی، پاریس، اکتبر 

2017 

نیز  (  4) پورمند  آقای منصور  توسط  نمایش همچنین  این 

 کارگردانی شده است. 

(5)  ir-https://www.dw.com/fa/از-کاردان -

 a-16262480بکت/- تا- برقی-رادم

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86?
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86?
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%DA%A9%D8%AA/a-16262480
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%DA%A9%D8%AA/a-16262480
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 داریوش کارگر 

 
 ای است آبی مرگ پروانه 

 گیتی راجی 
بی»با   تنهایی،  مردم  این  صدهزار  تنهایی«؛  مردم  صدهزار 

خط قلم درشت داریوش روی دیوار، برای من تنها یک  دست

تصویر   نیست.  نوشته  ایران    30خط  از  ناگزیر  دوری  سال 

است؛ و ایران برای داریوش پیش از هرچیز معنای مادر را 

سال از دیدنش محروم بود و همین    30داد؛ مادری که  می

آنها   به  داریوش  که  دوستی  همه  آن  وجود  با  شد  باعث 

مند بود، حس تنهایی و دلتنگی حتی یکدم رهایش  علاقه

 نکند.  

روز آخر   49  ،لاادر آسایشگاهی در حاشیه شهر اپسداریوش  

و در تمام این لحظات با او همراه    اش را در گذراندزندگی

خانه آخر او خانه ما شده بود. در همان آسایشگاه بود،    بودم.

هفتهکه   رفتندو  از  قبل  یکشای  دلش  ،  که  گفت  روز 

ها )فروغ و همسرش اشکان، مزدک من و بچه  اخواهد بمی

چایخانه   در  آمدند  که  همه  بزند.  حرف  ترزا(  همسرش  و 

های  آسایشگاه نشستیم و باهم چای خوردیم و کمی حرف

را  شاملو  احمد  از  شعری  داریوش  اینکه  تا  زدیم  متفرقه 

و بر آن عبارت تاکید کرد که    «در آستانه»خواند؛ شعر بلند  

یچ  کاه بود/ اما یگانه بود و ه»فرصت کوتاه بود و سفر جان

 کم نداشت.«

هوا سرد    وقتی این شعر را خواند التهاب عجیبی پیدا کردم. 

دقیقه برای  و  شد.    ،ایبود  حاکم  ما  بین  سنگین  سکوتی 

اما نگاهش را از من دزدید. داریوش داروهای    ، نگاهش کردم

کرد و این روی صدا و طرز حرف زدن  آرامبخش استفاده می

کرد  او نیز تاثیر گذاشته بود، اما با این حال بازهم تلاش می

همیشگی حرف  رسایی    تا انرژی خود را جمع کند و با همان

می حرف  که  کمی  همین  برای  و  میبزند  خسته  شد؛  زد 

 بخصوص در این اواخر. 

کنم که با  می  وام رمن تمام سعی»گفت:  شعر را که خواند،

اما متاسفانه باید بگم این مریضی    ،این مریضی مبارزه کنم

و فکر کنم    هکنبا من مبارزه می  هن سختی داروهم به هم

 .«میارهاز پا در  بالاخره منو این حریف

»پدر!   این حرف مزدک خیلی سریع گفت:  از  نبود  ها  قرار 

 ...« بزنی

زنم وسط  وقتی دارم حرف می  !داریوش گفت: »گوش کن

 حرفم نپر.«

 مزدک گفت: »ولی پدر...« 

ندار »ولی  گفت:  و  هداریوش  بزنم  حرف  خواستم  من   .

 خوام بتوانم راحت حرف بزنم.«می

خیلی سعی  من و گیتی  های خوبی دارم.  او گفت: »من بچه

در کشوری  هم  اونهای خوبی بار بیاریم؛  بچه  وکردیم شما ر

و در فرهنگی غریب. من از شما راضی هستم و فکر    هدیگ

ن وهاشکه اول پدر و مادر از بچه  هکنم این خیلی مهممی

. در زندگیم  یهام هم گیتیراضی باشن. اتفاق خوب زندگی

می دلم  که  خوبی  رکارهای  داد  وخواست  . مانجام 

به  اما  در سن بالا،    اگرچهدوست داشتم و    ور  خوندندرس

ر تحقیقی  کار  و  رفتم  انجام    ودانشگاه  داشتم،  دوست  که 

 .«هدارم و این برای من خیلی مهمهم دادم. رفقای خوبی  

از  داریوش سال بعد  مادر  بود.  ندیده  را  مادرش  بود که  ها 

داریوش  اعدام   برادر کوچک  فراوان اردشیر،  احتیاط  دچار 

شد که  اسلامی مانع از این می  حکومتشده بود و ترس از  

داریوش در  وقتی  ای از داریوش را قبول کند.  حتی دعوتنامه

، دانستم  کشید   یهایش سکوت کرد و  نفس بلندمیان حرف

بزند را  مادرش  حرف  که  است  وقت الان  هر  همیشه   .

خواست از مادرش حرف بزند همین حالت به او دست  می

کرد. همیشه داد. انگار آن نفس بلند، بغض او را مهار میمی

آورد  ای که بر زبان میهم بعد از چنین حالتی اولین جمله

   این بود: »بیچاره مادرم«.

ترسیدم  بیچاره مادرم... همیشه از این می»  آن روز هم گفت:

  هشتنها چیزی که باعث میکه بمیرم و مادرم رو نبینم. الانم  

بمیرمعمیقاً   که  نخواد  روزی   که  ههمین  ،دلم  یه  و  بمونم 

 هر دو را با هم ببینم.«برم  ایران آزاد بشه و بتونم 
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گفت وقتی مردم مرا بسوزانید و خاکسترم را همیشه میاو  

بپاشید. می الوند  زیر روی کوه  را هم  از آن  گفت مقداری 

پای پدرم بگذارید. پدرش را که معلم ادبیات و موسیقی و  

چیره خطاطی  و  نقاش  دوست  همچنین  خیلی  بود،  دست 

کرد. این را البته وقتی  داشت و همیشه با احترام از او یاد می

اش جدی نشده بود. بعد از مدتی  گفت که هنوز بیماری می

به  اما گفت: »دلم می و خودم  بشه  خواست شرایط عوض 

نمی حتی  حالا  برگردم.  روی  ایران  هم  خاکسترم  خواهم 

 عبای این آخوندها بشینه.«

داریوش عاشق زندگی بود. به هنگام کریسمس و چراغانی  

چراغ و  تزئینات  دیدن  با  نو  مانند  بندیسال  شهر  های 

می شاد  آتشکودکی  دیدن  ثابت  پای  شب  بازیشد.  های 

سال نو بود. در آن چایخانه هم انگار که حس کرده باشد  

.«  زیباستاما  »زندگی    که خیلی از مرگ حرف زده گفت:

شاید فکر کرد باید جوری جو را عوض کند. او در نگاه ما  

بود. سعی کرد سریع حرف را دیده  نگرانی  و  را  غم  هایش 

و    خواد باشممعلوم هست که دلم می»  تمام کند و گفت:

واقعیت همیشه درد داشته باشم، اما    هحتی اگ  زنده بمونم،

از داره  ذره ذره    نواین مریضی مچیزی نیست که ما بخوایم.  

درمی گفت:.ارهپا  و  کرد  مکثی  دوباره  دوست»   «    هایمن 

  ،ذارنتنها نمی  ونها هیچوقت شما راونم  ودخوبی دارم و می

کسی برای شما کاری انجام    هاما مثل همیشه یادتون باشه اگ

 داد براش دو تا کار انجام بدین.« 

داریوش چندسال پیش هم درگیر با یک غده سرطانی در  

اینکه رشد آن غده متوقف شد   از  پشت گوشش بود. پس 

خوشحال بودیم از اینکه فرصت ادامه زندگی با یکدیگر را 

تر شده بود. مدام  داریم، اما این بار انگار ماجرا برای او جدی

سوزد. من به شوخی به  گفت دلم خیلی برای خودم میمی

می می او  خودت؟«  »چرا  دیگه  گفتم:  بمیرم  »اگه  گفت: 

 بینمت.«نمی

مادرتان  »  و گفت:   کمی مکث کردحالا دوباره در چایخانه  

 ...« نتنها نذاری که اونو ن قول بدیاتفاق خوب زندگی منه. 

گفتم: »تو قرار نیست ما رو تنها بذاری. مگه قرار نشد به هم  

 شی؟«بکمک کنیم تا تو از بیماری رد 

گفت: »حرف من مردن و بودن و نبودن نیست. داریم حرف 

زندگی رو خیلی  خواد بمیرم. من  زنیم. معلومه دلم نمیمی

ام زیبایی زندگی رو تحسین  ر تموم زندگیدوست دارم و د

 کردم.«

زنی؟  ها رو میفروغ با بغض در گلو گفت: »پدر چرا این حرف 

هستم   مطمئن  من  بربیاد  بیماری  این  عهده  از  کسی  اگر 

به پسرم خواندن و نوشتن شمایی. من دلم می خواد شما 

 فارسی یاد بدی. براش داستان بخونی.« 

نمی دلم  من  »مگه  گفت:  الان داریوش  ما  پدرجان؟  خواد 

 زنیم. وگرنه شاید طور دیگری شد.«داریم از نهایت حرف می

بعد چشمکی به مزدک زد و گفت: »دیدی این پرستاری که 

 های قشنگی داشت؟«داروی منو داد چه چشم

 مزدک گفت: »ندیدم...« 

اگه بهار بشه، اگه تا    ... کنیگفت: »همین دیگه... دقت نمی

اما من هر    ، شم. شاید باور نکنینم بیارم خوب میوبهار دو

 گیرم.«سال با اومدن بهار زندگی دوباره می

اما انگار تلاش داشت تا حرف را عوض کند. بلد هم  فروغ  

بکند.   را  کار  این  »بود چطوری  مردن حرف گفت:  از  پدر 

دوباره فیلم هفت    چند روز پیش  من  زدی یادم رفته بود بگم

ها  دیدم و برام خیلی جالب بود که سامورایی  وسامورایی ر

 کنند، خیلی مصمم هستند.«  وقتی خودکشی می

گفت: »من  اما حاضر نبود از بحث اصلی دور شود  داریوش  

و خودم زمان  خواست اینطوری بمیرمهم یه زمانی دلم می

الان  .  ذارهولی این مریضی لاکردار نمی مرگمو انتخاب کنم،

 اون زمانی نیست که دلم بخواد بمیرم.«هم 

تا    مردی من هم یک دیدم که  »  :داریوش گفت برای سه 

گرم    21میره فقط   کرد، آدم وقتی میپسرهایش تعریف می

گفت این وزن روحه که از بدن  شه. اون میاز وزنش کم می

 پرواز کرده.«

 چیزی نیست.« که گرم   21فروغ گفت: »

 شه؟«چقدر میمن گفتم: »

و من یاد داستان    شود قد یک پروانه.«میداریوش گفت: »

 پروانه شب عید داریوش افتادم.  

 پرستار وارد چایخانه شد و گفت: »وقت داروئه...« 

های من هم تموم شد. بلند بشین  داریوش هم گفت: »حرف 

 و برین چیزی بخورین.« 

 من گفتم: »من پیش پدرتون هستم.«
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ها زدی؟  ها رو به بچهکه رفتند گفتم: »چرا این حرف  ها بچه 

 خیلی تلخ بودن...« 

»واقعیتی ممکنه  گفت:  که  درسته  بدونن.  باید  که  یه 

احساسی بشن و در لحظه ناراحت بشن، اما واقعیت رو قبول 

 کنن.« می

کنی.   فکر  چیزا  این  به  نباید  هم  خودت  اصلاً  »تو  گفتم: 

 تموم داری...«اینهمه کار نیمه 

برای   نیمه تموم منو به کسی  نکنه کارهای  گفت: »گیتی 

اونهاست  انتشار بدی. اونها هزارجور کاردارن. کدهایی بین  

که فقط خودم سر از اونا در میارم. همه اونهارو پاره کن و  

 بریز بیرون.«

 کنی.«گفتم: » خودت از اینجا که بیرون رفتی کاملشون می

 خواد... «گفت: »خیلی دلم می

*** 

داریوش در این مدت جدا از مبارزه با بیماری، مدام در تلاش  

به مرگ نه بگوید و هم از  برای بازیابی سلامتش  بود تا هم  

که همانا    گذردآنچه در ذهنش می  ما و دوستانش پنهان کند 

من  آمدند  وقتی رفقایش به دیدار او می  تلخی واقعیت بود.

به همین دلیل بود که  م. و بود امتوجه این مبارزه پنهان در 

می صحبتتلاش  در  هم  همیشگیکرد  طنز  را هایش  اش 

هم    و های سیاسی را پیش ببردحفظ کند، هم با آنها حرف

نشود بازگویی خاطرات خسته  می  . از  باعث  اینها  شد  همه 

و روی تخت   «ببخشید»  :بگوید  یکهو از انرژی خالی شود و

 . بگیردد و انرژی دوباره  کمی استراحت کنتا  دراز بکشد 

این حالت را تا روز آخر هم با خودش حفظ کرد. شب آخر 

تا صبح نخوابید. چرا؟ این چیزی است که مدام به آن فکر  

شاید  های زندگی بود. کنم. داریوش عاشق دیدن زیباییمی

خواست از تمام فرصتی که داشت استفاده کند تا ببیند.  می

سرخ شدن.    .هارو هم بذاریه لحظه این چشم»  به او گفتم:

 ...«ایخسته 

نمی»  :گفت دلم  ب  مخوانه.  تا  بآنقدر    عدهابخوابم.  خوابم 

 .« شمبخسته 

پیشانی روی  خیس  حوله  بود.  شده  داغ  داغ  اش  بدنش 

چشممی روی  را  حوله  میگذاشتم.  از  هایش  تا  گذاشتم 

شود کاسته  آنها  نگاه  » گفتم:  .  سرخی  سقف  به  مدام  چرا 

 « کنی؟می

زد و دوباره به سقف نگاه  دور میبا چشمانش اتاق را با عجله  

نشود. کرد. شاید میمی بیدار  و دیگر  ببرد  ترسید خوابش 

کرد. شاید اگر پلکش  شاید داشت در برابر مرگ مقاومت می

و با این کار در    کردآورد احساس خستگی میرا پایین می

. شاید هم حس دیگری  کردآلودگی مقاومت میبرابر خواب 

توانست مقاوم باشد  کرد نمیداشت. شاید اگر به ما نگاه می

نمیو می او  و  لحظاتی  شکست  به  را  لحظات  این  خواست 

 غمگین برای ما تبدیل کند. 

نمی هم  دلش    ، زدحرفی  و  داشت  عطش  مدام  اینکه  جز 

از آب هفت میوهمی ام  ای که برایش درست کردهخواست 

 « چسبه.چه می»  :گفتنوشید و مدام میمی .بنوشد

 .«خوای بخوابی تعریف کننمی» :به او گفتم

 « چی بگم؟گفت: »

 «خواد؟هرچه دلت میگفتم: »

 «م کن.لُتو تعریف کن. چِ» :گفت

  ،زنیحرف نمی»  :گفتمیداریوش    ، زدمهر زمان حرف می

از پرحرفیم میلَ زنی چِوقتی هم که می  ،زنینمی و    کنی 

 کنی.«دیگه تموم نمی

من هم از زمانی گفتم که همدیگر را دیده بودیم. آبان ماه  

پیش. سال  مبارزه 1351سال    چهل  خاطرات.  یادآوری   .

های فرهنگی. داریوش را از دوران نوجوانی سیاسی و فعالیت

سال بیشتر نداشتم و او جوانی    14شناسم. از زمانی که  می

خواند  دید و داستان میساله و پرشور بود. مدام فیلم می  19

سیاست.   البتهمجله نقد فیلم بود و  خواننده پر و پاقرص  و  

خودم که آمدم دیدم مدام به او    در اوج دوران نوجوانی به

کنم چیزی همراه با  کنم و هربار که به او نگاه میفکر می

شوم. خودش بعدها،  دود و سرخ میتپش قلبم به صورتم می

ای بوده است پنج سالی بعد گفت که او هم مدام دنبال بهانه

 تا به خانه ما بیاید.  

او با همان نگاه    ، کردممیبازگویی  که  همه این خاطرات را  

داد و یک بار اشک از کنار  فقط گوش می  ،خیره به سقف

روی   به  هیچکدام  او  نه  و  من  نه  و  شد  سرازیر  چشمش 

اندوه  ترسیدم به این حس توجه کنم و  خودمان نیاوردیم. می

د. دست او را گرفته بودم و کنار تخت  غرق کن خودش    درمرا  

دوباره    .شدنشسته بودم. گرمای بدنش بیشتر و بیشتر می

  ؛ برایش نوشیدنی بیاورمو رفتم تا دوباره  دستش را رها کردم  
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گرگرفتگی   برگشتمکاهش  تنش  شاید  وقتی    :گفت  بیابد. 

آن زمان    شبرای  ؟«کجا رفته بودی؟ چرا اینقدر طول کشید»

بود گذشته  طولانی  خیلی  نمیکوتاه  آیا  .  چرا؟  دانم 

دانست که دیگر زمانی طولانی در کنار هم نیستیم؟ آیا  می

 هراسید؟از هجوم مرگ می

 .« میمن جایی نمیرم تا باهم از اینجا بیرون برگفتم: »

 .« دونممی»گفت: 

اینجا زندان اسکندره. من محکومم »اما  نگاهی کرد و گفت:  

 .«موندی؟ بروتو چرا  موندمکه اینجا باشم. 

دادیم.  نه دیگه.  »گفتم:   به هم  قولی  رفته چه  یادت  انگار 

 « میریم.از اینجا باهم 

پرسید ساعت  شب طولانی و سخت و سنگینی بود. مدام می

صبح که شد پرستار را صدا زدم. بدنش خیلی خیلی  چنده؟  

بالا   زیادی  بلند کرد خون  از روی تخت  را که  او  بود.  داغ 

 « باشه.  خونیخوام صورتم  پاک کن. نمی»گفت:  سریع  آورد.  

درست نگاه  »  :با دستمال خیس صورتش را پاک کردم. گفت

   «کن چیزی نمونده باشه.

دستم را به صورتش مالیدم و بعد کف دستم را به او نشان  

 . مثل گلی عزیزم«صورتت تمیزتمیزه»دادم و گفتم: 

مهشاد   و  مزدک  و  فروغ  زور  به  نیمه شب  بود.  زود  صبح 

استراحت    (خواهرش) کمی  تا  بودیم  کرده  منزل  روانه  را 

کنند. چند تن از رفقایش هم بودند و آنها هم نیمه شب به  

خواست من و داریوش رفته بودند. خواهرم و دو پرستار و  

به نظر می نگاه عجیبی داشت.  بودند.  اتاق  رسید دکتر در 

کند تا دوران احتضار را توام با هوشیاری طی کند،  تلاش می

غلبه می او  بر  انگار شرایط جسمانی  بالاخره  کرد. قابل  اما 

چشم در  هم  دیگری  حس  نیست.  دادن  بود.  شرح  هایش 

حس تلاش برای ضبط همه چیز. آیا ترس از دست دادن  

دانم، اما همین باعث شد تا دستش را محکم بگیرم  بود؟ نمی

بد کمتا  دیگر  نیست.  تنها  بود،  اند  شده  هوشیار  نیمه  کم 

اگرچه در اغما فرو نرفت و چشمانش همچنان باز بود. به او  

ها، خواهرت، رفقایت و همه آنهایی  همه هستند. بچه»گفتم:  

   ؟«بینی که دوست داری؟ می

را   بیچشمانش  حالتی  گفت:  قرار  در  و  آره »چرخاند 

 «... مادرم.»بعد آرام گفت:   «بینم.می

مادر! بیا اینجا پیش  »گفتم او هم هست. بلند صدا کردم:  

   «داریوش.

زدم حلقه  کمرش  دور  را  راستم  ببین  »گفتم:    و   دست 

   «! مادر بغلت کرده.جان داریوش

ساعت    24بالاخره بعد از    و   سرش را به نشانه تائید تکان داد 

گذاشتچشم هم  روی  را  جان   : گفتم  .هایش  »داریوش 

مگه قول ندادم باهم از اینجا میریم. پس باهم  نترس، نترس!  

 یم.«پرمی

ها، ما همه پیش تو هستیم« و  به او گفتم: »خچولم، نترسی

دوباره شروع کردم به اسم بردن. گفتم همه کسانی را که 

. یکی از تمام شدلبخندی زد و  دوست داری اینجا هستند.  

پرستارها بلافاصله پنجره را باز کرد. در همان لحظه آفتاب  

دیدم    در اتاق  ای راآبی  پروانه کوچکلحظه  درآمده بود. یک  

اتاق  که چرخی به  پنجره    راهزد و    در  و  پیدا  را سریع  باز 

کر پرواز  آسمان  نگاهش  همان  .دسوی  تعجب  با  که  طور 

پروانه    اما آن  ، من کنیدنباور  کردم، در نور گم شد. شاید  می

این  داریوش  چقدر  آمد.  ها میرا دیدم. صدای خواندن پرنده

بگوید که  نبود  دیگر  داشت.  دوست  را  چه  »:  صدا  جان. 

 «صدایی دارن؟

ده  ساعت نه و  »  :دکتر گوشی را روی قلبش گذاشت و گفت

اش آرام بود که حس آنقدر چهره  «دقیقه است. تمام شد.

با لبخندی ملایم  هاست در آرامش خوابیده است.  کردم سال

لبش.   گوشه  رویای  در  در  مادرش  دیدار  و  آرام  چهره  آن 

کنم  است که سعی می  ایدلخوشیتنها  پیش از مرگ، برایم  

 . مکنبه آن تکیه در این روزهای بدون او،  
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 بار سنگین تبعید 

 مسعود مافان 
سال را  کارگر  می  بود  هاداریوش  رابطهختمشناکه  ما  .  ی 

از دوستی بود. برای من گویی برادر بزرگتر؛ با   شیکمی ب

هم نگرانی  انهم با  برادرانه؛  و    انهای  قهرها  انتظارها؛  

شدنآشتی تلخ  گاه  و  بود.  ها  حساس  خیلی  این البته  ها. 

رابطه به  تنها  او  دوستانهحساسیت  محدود  های  او  ی 

های سیاسی و البته های فعالیتشاید فراز و نشیب   ...دشنمی

 زندگی در تبعید او را چنان حساس کرده بود.   

آرمان  نگاهی  آشنایی،  دوران  در  جهان،  به  ما  گرایانه  نگاه 

نگاهی که در رویای تغییر جهان بود و اینکه: تو متعلق   ؛بود

 جهانی.  یبه همه

وطنی بحث نگاه جهانرسیدن به  با این حال هرگاه در مورد   

گی، اما ایران درست می»گفت:  کردیم، او در نهایت میمی

 ی حساس بود و نگران همه  «چیزی دیگر است.برای من  

ای که در دست های سیاسی و اجتماعی جامعهسامانینابه

 شد.  گرایان به تاراج برده میاسلام

از    ش یب  ها،یدیتبعو مثل بسیاری از  بود؛    یدیتبع  وشیدار

چ اعضای  از    زیهر  و  عزیزان  با  همراهی   اشخانوادهلذت 

 ، رانیاما پس از خروج از ا  ، محروم ماند. عاشق مادرش بود

  نیجهان را و رفت. ا  نیگذاشت اندید، تا    .  د یمادرش را ند

 است.   یدیتبعیک سهم تنها در واقع 

وقتیگویم رها    زادگاهت   ی ند  ی  کنی،میرا  نوع    کگویی 

  انیجربه  در تو  کنی. گویی نوعی مرگ  را تجربه می  «مرگ»

که به ناچار از عزیزانت، زبان  روز اول    همان. مرگ از  افتدمی

شوی،  ای دور میو فرهنگ و زادگاهی که در آن بزرگ شده

 افتد.  یکجورهایی در تو اتفاق می

آرماناین  از    زیگر  یبرا  ی،دیتبع به    هیتک  شی هامرگ 

ا  یی هاآرمان  ؛کند یم چقدر  هر    ، دنباش  یستیلآدهیکه 

م  یدیتبع نگه  زنده  هم  ،دنداریرا  که   نیو  است  روش 

سرچشمه   هیدستما او    ی دیام  یو  جان  تا    دشویمبرای 

برای    تازه.  یاپروژه  یاکار  به ثمر رساندن    یبرا  ای بیابدتازه

 تر و خیزهای بلندتر. های تازهبرداشتن گام

یِ شمار زیادی یانهآرامانگرا  سمیلآهدیاشاید بشود گفت که  

به    ینگاهبا  است.    ی زندگیاز تبعیدیان، راهی برای ادامه 

من    یادعا  نیبه ا  توانیکارگر م  وشیدار  دِیدر تبع  یزندگ

بر کار   یریچه تاث اییو آرمانگر  سمیلآهدی ا وندیبرد که پ  ی پ 

 . گذارداین گروه از تبعیدیان می

 
  ، همبود  سندگانیکانون نو  عالِ ف  عضوِ  هم کارگر،    وشیدار

  1370در بهار سال    او.  سینوداستان  همو    یاسیکنشگر س

  یکه در گستره  « راافسانه»  یفصلنامه  یشماره   نیتسنخ

کردبود    ی داستان  اتیادب دورانمنتشر  در  همه  ی.    یکه 

سچشم به  ادب  کی تنها    ، بود  است یها  به  عاشق    اتیفرد 

نشره  ب  یتیخلاق  نیچن  توانستیم که  دهد   ی اه یخرج 

  احتمالاًدانست  میکه    ای؛ نشریهمنتشر کند  اتیادب  یژهیو

ز م  یادیمخاطبان  در  داشت.   ی هینشرها  ده  انینخواهد 

اجتماع   یاسیس زمانِ   ی و  مهاجر  ی دیتبع  انیرانیا  آن    ،و 

 ی ه ینشر  نیدوم  «کبودی »نشریهپس از    «افسانه»  یه ینشر

  اتیادببر    د یتاک  اب ی  دوم  ن یو ا  شد ی بود که منتشر میادب

 .  یداستان

کارگر   نشر  یشماره  در داریوش    «افسانه»  یه ینخست 

مردم.    ک ی  ی است در زندگ  یاحادثه  ه، ی»تولد هر نشر  :نوشت

زبان آن نشر  ی مردم به  م  گریدیکبا    هیکه    رند،یگیتماس 

  ی. توش زندگزندیستیو م  ورزند،یکنند، عشق میجدل م

ارتباط  ی با ژرفا میمستق  یاما، بستگ هیو طول عمر آن نشر

  نیارتباط با اوست. ا  ی مدع   هیآن نشر  کهدارد    یابا خواننده

به   اما،  ارتباط ب ارتباط  نه  ما،  لح  یاور  در  که  ظخلاصه  ه، 

  افت یکشف و باز  یمانا، در گستره   یاسزاوار جاذبه  ش ینما

روز    گری روز و د  نیدر ا  ،ی انسان  یدهی مداوم هر مفهوم و پد

 و روزگار است.«
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خوب    وشیدار  چه  ژرفا  دیفهمکارگر  با    ی که  ارتباط 

را پس از    «افسانهمجبور شد »اما گسسته است و    وانندهخ

همین   به  ی نگاهبا  کند.    لیتعط یبدهکار  ی شماره با کل  11

»فصلنامه  یشماره   آخرین بهمی  «افسانهی  سن حُ  توانیم 

 .  بود، پی ببریم او تیهو  اتیکه ادب یاسندهینو یقه یسل

در    . داستان کوتاه بود  یژهیو  این نشریهاول    یهفت شماره

و دو و سه    رانیا  سندگانیسه داستان از نو  ا ی دو    ، هر شماره

در  علاوه بر این  د.  شیجهان منتشر م  سندگانیداستان از نو

 ران یا  یداستان  اتیبر ادب  یادیز  ینقدها  «افسانهی »نشریه 

 . منتشر شدو جهان 

سانسور   هیو عل  انیب  یبا آزاد  پیونددر    یاخبار  شماره  در هر

شد و علاوه بر آن یادداشتی از نویسنده و سردبیرِ منتشر می

 . ی او بودای ور ،جهان بهتر یی کهارمانگرا

*** 

نمونه   داریوش و  از  بارز    ایکارگر  نویسندگان  اول  نسل 

ایرانی   فعالیت    بودپناهندگان  هم  امکانات،  کمترین  با  که 

و هم    ایستادند   ادبیاتپای عشق خود به  سیاسی کردند، هم  

. نه  بسازندزندگی خود را  ی جدید  در جامعهعرق ریختند تا  

آنها  کسی   امکاناتی  بورسی میبه  از چنین  و نه کسی  داد 

دانشگا استاد  آن  همانند  داریوش  داشت.  اخراجی   ه خبر 

می کار  رستوران  در  که  پاریس  در  تهران  یا    ،کرددانشگاه 

های زندگی در  راند، در تمام سالکارگردانی که تاکسی می

 .  و نوشت نوشت ، درس خواند ؛سوئد کار کرد

ها نویسنده و هنرمند ایرانی نسل  ده  ینمونه کارگر  داریوش  

تا    نداول تبعید است که زجر و بار سنگین تبعید را کشید

تا نسل  ربستری را د   های بعدیاروپا و آمریکا هموار کند 

های  توانایی  ترو آسان   بتوانند بهتر  ی و مهاجرایرانیان تبعید

   خود را بروز دهند.

 یادش گرامی 
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 بیژن کارگر مقدم 

 
آخرین روزهای بیژن کارگر مقدم در روایتی از ژیلا  

 کاشف 
 

در کلارساق چالوس متولد    1327سال     ، یژن کارگرمقدمب

ده ساله بود که همراه   . دوران دبستان را  همانجا گذراند  .شد

و پدر  )مادر،  کوچ    دو خانواده  تهران  به   ) کوچکتر  خواهر 

کردند. جوانی اش در محله جوادیه تهران طی شد. دیپلم  

  آن،  از  پس.  کرد  دریافت  امیرکبیر   دبیرستان  از  را دبیرستان  

  بعد.  گذراند  مریوان  در  بهداشت  سپاهی  عنوان  به  را  مدتی 

  فیلم  توزیع  و   پخش   بر  نظارت   بخش   در  خدمت،   پایان  از

 .شد استخدام نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون

انگلستان   به  تحصیل  ادامه  برای  انقلاب،  با  همزمان  بیژن 

انجام   به  داخلی  طراحی  رشته  در  را  تحصیلاتش  و  رفت 

رساند. سی و سه ساله بود که در لندن ازدواج کرد. حاصل  

 .ک دختر و یک پسر به نامهای نینا و نیما استیاین ازدواج  

گی به نوشتن داستان کوتاه و نمایشنامه  بیژن از بیست ساله 

  .پرداخت، اما تا سالها بعد داستان هایش را جایی چاپ نکرد 

  و  در لندن بیژن از اعضای گروه فرهنگی “ ایران کوچک”  

  مقیم   نویسندگان  و  هنرمندان  انجمن  گذارانبنیان  از  یکی

نخستین داستان کوتاه او به نام “ شیرها” در    بود انگلستان

بعدها، در سال   رسید.  به چاپ  انجمن  این  ،  1389نشریه 

  اولین   ءمرکز چاپ و نشر پیام به همت اسماعیل نوری علا 

 .کرد  منتشر  را  بندان”  راه  “  نام  به  او   کوتاه  داستان  مجموعه

کرد مهاجرت  امریکا  به  سپس  آنجلس بیژن  لس  در  از   . 

گر اولیه  و  ثابت  گروه اعضای   “ شنبه  دفترهای  ادبی  وه 

 .بود  "هاشنبه 

نشریات   در  بیژن  داستانهای  از  کمی  تعداد  بعد  سالهای 

با   بدیع  داستانهایی  شد.  چاپ  کشور  از  خارج  مختلف 

مالیخولیا منتقدینیفضاهایی  که  زبان   ى  و  را    سبک    بهاو 

 .دانسته اند نزدیک  بهرام صادقی

  27بیژن، بعد از یک دوره مبارزه با سرطان، سرانجام بامداد  

مونیکا    2008اکتبر   سانتا  شهر  در  آسایشگاهی    در در 

  .درگذشت کالیفرنیا

از داستانهای  ای  بیژن مجموعه  یاران  به همت دوستان و 

   .منتشر شد "چاب نشده او به نام “خواب مگس 

 
 در   "مهر  و  دانش   یاران  انجمن   "بنیان گذار    ،ژیلا کاشف 

   Keep Children In School foundation(KCIS)   و ایران،

نشیب او برای عبور از فقر   زندگی پر فراز و یکا بود. ردر ام  

و محرومیت وتلاش برای سازماندهی انجمنی برای کمک به  

 تحصیل هزاران دانش آموز محروم در ایران  ستودنی است.

تا یارانش  و  او  حدود دو هزار    2023پایان سال    به همت 

دانش آموز بورسیه تحصیلی دریافت کردند و بیش از بیست 

و پنج هزار کودک از خدمات تحصیلی این دو انجمن بهره  

ژیلا بیست و پنج سال با سرطان دست و پنجه    مند شدند.

قلبش بعد از بیست   1402مرداد    21نرم کرد و سرانجام روز  

 .و هفت سال جدال با سرطان از تپیدن باز ایستاد

 
ژیلاست؛   خاطرات  از  بخشی  زیر  واپسین  یاداشت  از 

، هنگامی که بیژن آخرین او با بیژن کارگر مقدمرهای  دیدا

روزهای زندگی خود را در آسایشگاهی در شهر سانتا مونیکا  

 می گذراند. 

 

 ده اکتبر دوهزار و هشت

بودم     شنبه صبح  آشپزخانه  می    –توی  خود  دور  داشتم 

 چرخیدم که تلفن زنگ زد.

 خانم سلام  -
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 شما؟  -

 بیژن  -

 بیژنِ؟ -

 بیژنِ کارگرمقدم  -

 بیژنِ کارگر مقدم؟  -

 حالا دیگه هم درداتون را فراموش می کنین؟ -

معذرت می خوام که به جا نیاوردمتون!    –ای وای سلام  - 

 احوال شما چطوره؟ چکارا می کنین؟

 راستش رو بخواهید کاری جز سعی کردن نمی کنم.  -

دقیقه با هم حرف زدیم. همسرم محمد، به خانه    40حدود 

 بازگشت.

 باورت نمیشه بگم کی زنگ زده بود. -

پیرمرد ریشوی لاغر. اصلا دلم نمی خواست فکر کنم با اون  

هم   خیلی  هستم.  یلی  خودم  برای  من  هستم.  همدرد 

 سرحالتر از این آقا.

خواهد رفت، باورم    Hospiceوقتی به من گفتند بیژن به  

نمی شد که به این زودی می تونه اتفاق بیافته. دو ماه پیش  

بیشتر نبود که او را منزل محبوبه و فرزاد دیدم. هنوز خیلی  

سرحال بود. ازمن نسخه های گیاهان دارویی می خواست و 

 اینکه باید چکارکند.  

 روز یکشنبه به هاسپز رفتم.

صفدری   حسن  بود.  افتاده  تخت  روی  تکیده  و  پیر  بیژن 

 جلوی بیژن  بود. پزنشسته بود کنارش. بشقابی مرغ آب

 این غذا را دوست داری؟ اصلا می تونی بخوریش؟-

 نه. -

 گفتم  چی دوست داری بیارم؟ سوپ دوست داری؟

- Clam Chowder  یا سوپ قارچ؟ 

 کِلم چاودر -

هرچه   رفتم.  فود  هول  طرف  به  و  گرفتم  دست  را   کیفم 

مزه   را  قارچ  سوپ  کنم.  پیدا  چاودر  کلم  نتوانستم  گشتم 

 کردم. خوشمزه بود.

ظرفی را پر کردم. سوپ ها دیگر را هم مزه کردم. اما خوب 

 ند. غذای دیگری  هم برداشتم. خیلی لذید بود. دنبو

سوپ را با اشتهای تمام خورد. انگار مدتی بود معده او غذای  

به این سادگی را نخورده بود. غذای دیگر را به او دادم. ملچ  

 ملچ کنان غذا را تمام کرد. 

 برایش سوس سیب گرفته بودم.  

 گفتم، اگر پسر خوبی باشی بهت دسر هم می دم. 

 از این بهتر نمی تونم باشم. -

سوس سیب را به او دادم، چند قاشقی خورد. گفت این یکی  

نیست. خوب  برایم  داره  و    شکر  خوردم  خانه  در  )شب 

حتما روش نشده بود که بگه از مزه اش    –خوشمزه نبود  

 خوشش نیامده( 

 اطاق برو بیرون. به فرزاد گفت از

 جلوی پای تخت او نشستم. 

تو حال و احوال منو میدونی و خودت هم همین مشکل  -

 مرا داری چه فکری می کنی؟ آیا هنوز امیدی دارم؟ 

انگار که دلم می   از حال رفته اش نگاه کردم.  به چشمان 

خواست نگاهم را از او بدزدم. امید؟ اصلا جون نداره که غدا  

 بخوره.

معلومه که امید است. انسان در هر شرایطی که باشه باید  -

 امیدش را از دست نده. بگو ببینم دکترها بهت چی گفتند؟ 

اونا مرا جواب کردن. گفتن که دیگه کاری از دستشون بر  -

 ماه دیگر برگردم. نمی یاد. گفتن برم دو 

 نمی دونم چه کسی به او گفته باید بره هاسپز. 

بیژن جان می دونی چیه؟ زندگی مثل یک سفره. مهم اینه -

که آدم کارهایی که دلش میخواد بکنه. آیا کاری هست که  

 دوست داری انجام بدی؟ 

 .فقط می خواهم بخوابمنه -

 از دست این مریضی عصبانی هستی؟-

 آره خیلی زیاد. -

 آیا کاری بوده که نکردی؟ -

 خیلی زیاد. -

و   روی تخت گذاشت  را  آبی سرش  لیوان  نوشیدن  از  بعد 

 چشمانش را بست.

را   اشکهایش  فقط  شد.  اطاق  وارد  مجید  بعد  لحظه  چند 

 دیدم. 
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 به یاد دوست 

 پر ناصر شاهین 
دوستم بیژن، هوای گرم و آفتابی آخر پاییز کالیفرنیا را برای  

در   مرگ  هم  من  داشت.  حق  بود.  پسندیده  بیشتر  مردن 

 ام. وقت دوست نداشتههوای ابری و بارانی را هیچ

 کرد. زندگی می 1ها بود که در خانه پیام بیژن سال

که  رابطه  برادر  دو  مثل  بزرگشان  برادر  عهدهالبته  دار  تر 

تر پیام بود که تلفن  ی امور باید باشد. و این برادر بزرگهمه

 ی تو.خواهد چند روزی بیاید به خانهکرد و گفت: بیژن می

 اش روی چشم. شماره پروازش را بده که بروم دنبالش. قدم

اما اوضاع و احوال مثل شش ماه پیش نیست. اون موقع برا  

 خودش یه پا پهلون بود. 

 باز وزن از دست داده؟ 

از یک جوک  انگار می استفاده  با  بدهد.  توضیحی  خواست 

را گذاشت. و من هم    " سبد"قدیمی فقط گفت   و گوشی 

را  وحشتم  فرودگاه  در  خیلی لاغر شده.  بیژن  که  دانستم 

 پنهان کردم. اما ضربان قلب قابل کنترل نبود. 

بعد از جدایی را رُفت وروب کرده بودم و  آن سوراخی اولِ 

قصه  باره  در  زدن  حرف  برای  تازهآماده  احیاناً  های  و  اش 

اما اوضاع طور دیگری  نوشته  های این و آن. مثل همیشه. 

 پیش رفت.  

های روی میز و من  بعد از غذا خیره شد به کارد و چنگال

هایش  شود. دست رفته حالش دگرگون میدیدم که رفتهمی

چشممی و  اینلرزید.  به  میز  روی  طوری  و  هایش  طرف 

میآن  چنگالطرف  و  کارد  انگار  که  هم  دوید  دنبال  ها 

 
 اسماعیل نوری علاء  - 1

پریدهکرده با  اند.  که  شد  سبب  شاید  صورتش  رنگی 

 دستپاچگی میز را جمع کنم. 

خواهم  در مورد قاشق و چنگال چیزهایی گفت که دیگر نمی

ها را برای کسی بازگو کنم و شما هم از من نخواهید که آن 

چیزی است صد در صد    "مردن" حرفی بزنم. چون معتقدم،  

بل  است،  انسان  حرکت  آخرین  مرگ  تنها  نه  که شخصی. 

میرند که زیسته بودند. بنابراین اگر  طور میاشخاص همان

از چگونگی مردن کسی حرف بزنیم به این معنی است که 

ایم. من این کار  اش را فاش کردهبسیاری از رازهای زندگی

 را نخواهم کرد.

آن میقسمتش    با  و  دارم  که  کار  کنم  بازگویش  خواهم 

این است که  فرضیه  باشم. و آن  را به شما گفته  ی خودم 

زندگی و مرگ نقاط پشت سر همی هستند که روی یک  

 خط قرار دارند.  

گذاشتم در سینک آشپزخانه که ها را میچرک داشتم ظرف

 فریادش بلند شد.  

 پدر و مادر چیزی بگو.بیا به این پیرزن بی

ی بود که به یک برکه  پاتیواش به طرف در کشوئی  اشاره

می منتهی  آب  چند  پهن  بلندی  از  آب  ریزش  و  شد 

کرد که من  سنگ ترنم آب را در سطح برکه پخش میتخته 

 .  "قرص اعصاب"اسمش را گذاشته بودم 

حیا آمد پشت شیشه که بپرسم، گفت »پیرزن بیپیش از آن

 کشمت.«و با دست کشید به گلوش که یعنی خودم می

وگو در کشوئی را باز کردم و با صدای  بلافاصله بی هیچ گفت

 بلند گفتم: 

 جا بگذاری با من طرفی. برو گم شو پتیاره. پاتو این

بعد رو کردم به بیژن و گفتم »بیژن جان این ایوان خانه راه  

نمی کسی  ندارد.  جایی  اینبه  به  قدم  بگذارد.  تواند  جا 

 بینی که همه طرفش آب است. می

حالا یادم آمد. پدرسگ دستشو یه جوری کشید به گلوش  

که انگار کارد دستشه. بهم گفت »نترس جونم. وقتش که  

 کنم.«رسید خودم خبرت می

پرسی  از روز بعد با آمدورفت دوستان مشترک که به احوال 

تر شد. علی آشوری و خسرو دوامی  آمدند کار من آساناو می
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آمدند. ریموند از سانتامونیکا. خدا کند این  از سندیگوو می

نام  چون  نشود،  تاریخ  به  خیانت  سبب  من  حافظه  ضعف 

آورم. باری خسرو تصمیم گرفت  خیلی از کسان را به یاد نمی

قصه مجموعه  آخرین  نشده  دیر  نام  تا  به  را  او  خواب  "ی 

 چاپ کند و به خودش نشان بدهد.   "مگس

قصه  بیژن مجموعه  پیش  نام  چند سال  به    "بندانراه"ای 

نوشته بود و از میان نویسندگان جدی سر درآورده بود. اما  

های  نویسی، در بیژن چیزی بود که بر و بچهجدا از کار قصه

 وکاست دوستش داشتند.جمعی و بدون کمنویسنده، دسته

مثل خود من. شاید سایر دوستان بتوانند توضیح بدهند که 

نمی اما  من  داشتند.  دوستش  دوستش  چرا  فقط  توانم. 

جا شروع شد که پیام تلفن کرد  داشتم. دوستی ما از آنمی

کارت  توانم انجام دهم که بیژن گرینو خواست هرچه می

 بگیرد.

شد که تازه از همسرش جدا شده  این مربوط به ایامی می

دانم. پیام سپرده  بود. شاید اوایل دهه نود بود. درست نمی

خصوص اجازه ی کارها را من به عهده بگیرم. بهبود که همه

 ندهم که او با وکیل صحبت کند. 

در ملاقات کوتاهی با او شرط کردم. دستورالعمل پیام را هم  

همه گفتم.  او  کلیه  به  که  شد  قرار  و  کرد.  قبول  را  چیز 

مدارکش را با خود بیاورد که اگر وکیل چیزی خواست، کپی  

کیسه   یک  آمد.  ساعت  سر  وکیل  با  ملاقات  روز  بردارد. 

پلاستیکی پُر از کاغذ و مدارک هم دستش بود. آخرین شرط 

که لام تا کام در اتاق وکیل  وی انجام شد و با قول به این

 حرف نزند، باهم وارد شدیم.  

 ی مدرک تحصیلی بود. اولین پرسش وکیل در باره

پاسخ   به  تأئید من شروع  با  انداخت و  به من  بیژن نگاهی 

 دادن کرد. 

ده یک  در  من  دکتر  جناب  حضورتان  اطراف  عرض  کوره 

چالوس به دنیا آمدم. چالوس خودش چیه که دهات پرت و 

 پلای اطرافش باشه.

 داد که آماده عصبانی شدن است.ی وکیل نشان میچهره 

پرسم.  آقاجان من در باره تاریخ و محل تولد بعداً  از شما می

داری   دست  در  که  تحصیلی  مدرک  این  بگو  من  به  الان 

 چیست؟. 

کنم خیلی  کردم آقای دکتر. خواهش میداشتم عرض می

پرسید که مدرک تحصیلی من  عجله نفرمائید. وقتی شما می

وجود  تحصیلی  ما  محل  در  که  بگویم  نباید  من  چیست، 

 نداشت که مدرکی وجود داشته باشد. 

وکیل عاجزانه به من نگاه کرد. من قدری دستپاچه به بیژن  

 گفتم »دیپلم داری؟«

 چرا نمیذارید آدم حرفشو تموم کنه. بله دارم. دیپلم ناقص.  

از  ایشان  به وکیل و گفتم: »آقای دکتر  عجله رو کردم  با 

نویسندگان معروف ایران هستند.« وکیل خودش ایرانی بود  

را جمع  ادبیات. قدری خودش  ادب و  اهل  کرد و گفت    و 

 بسیار خوب. شاید از این راه داخل شویم.  

 اید؟ ای به زبان انگلیسی جائی چاپ کردهجنابعالی نوشته 

 هنوز خیر. اما.

گفت که وکیل پرید تو حرفش و گفت:  داشت چیزهایی می

 اید؟« ای دریافت کرده»اجازه بدید. شما هیچ جایزه

 نخیر 

 اید؟ های ادبی آمریکا عضو شدهدر یکی از انجمن

 خیر 

 دارید؟ غیر از کار نویسندگی تخصصی فنی 

 مثل چی؟ 

 مثل تعمیر قالی. 

 نه آقا. 

بدبختانه وکیل ایرانی بود و نتوانستم بگویم »حالا به یکی  

 ها بگو بله ببینم چی میشه.«از این پرسش

قاطع دیگر وکیل مدادش را چند بار کوبید    "نه"بعد از چند  

 به روی میز و گفت: 

ماند که بتوانم برایتان اجازه اقامت بگیرم.  تنها یک راه می

 اونم اینه که با یک خانم آمریکایی ازدواج کنید. 

 گرفتگی شد.ناگهان بیژن دچار برق 

من؟ من ازدواج کنم؟ دست از سرم بردار دکتر جون. تازه  

 خلاص شدم. 

ادامه جلسه دیگر فایده با یک خداحافظی  دیدم  ندارد.  ای 

توأم با عذرخواهی از دفتر وکیل آمدیم بیرون. در محوطه 

ی پلاستیکی را گذاشت روی سقف ماشین پارکنیک کیسه

و با من خداحافظی کرد. دو سه ساعت بعد تلفن کرد که آیا  

 ی محتوای مدارکش در ماشین جامانده؟ کیسه 
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گفتم: گذاشتی روی سقف ماشین که در را باز کنی. از آن  

 به بعد دیگر من خبر ندارم.

 جا دنبالش بگردم.تو میگی بروم همان

. البته معلوم نیست کجا افتاده و  "شاید"با ناامیدی گفتم  

بعد بدون همان مدارک داخل کیسه، پیام برایش در دنور  

 کارت گرفت.  گرین

به هر حال این بود آغاز دوستی و آشنائی ما. این را گفتم  

که شما تا حد زیادی به دلایل محبوب بودن این آدم پی  

 ببرید.  

خصوص در ایامی که خانه خالی از دوستان بود،  در خانه به

رو  -به-بار پرسید آن رو شد. یکموارد شبیه پیرزن تکرار می

رختشوی آن  گفتم:  چیست؟  آب  تا  طرف  چند  است.  خانه 

 کنی. همین و بس.  شویی و چند تا خشکماشین لباس

 کند. طور وقیحانه به آدم نگاه میاش اینپس چرا پنجره

ناگهان تصمیم گرفتم با او راه بیایم. کاری کنم که در این  

حس تنها نباشد. شاید باهم برویم به دنیای قصه، خیالات  

 یا اوهام مشترک.

آید  آمد. یادت میمن هم اوایل از نگاه این پنجره خوشم نمی

با تو  بیست سال پیش در کازابلانکا شتری با چشم هایش 

گوید؟ اما من از ترسیدن تو  حرف زد و تو نفهمیدی چه می

نمی در  تو  سر  و  زد  حرف  چینی  یک  اگر  مثلن  آورم. 

 نفهمیدی ما دو نفر باید بترسیم؟

وپلا حرف  ام. حالا چرا پرتوقت با تو کازابلانکا نرفتهمن هیچ

گم نگاه این پنجره مثل صد تا فحش خوار  زنی. دارم میمی

 و مادر میمونه.

 اینا همه به خاطر از دست دادنه وزنه. بیژن باید غذا بخوری. 

 که جوابی بدهد به خواب رفت.پیش از این

سبیل زیادی  قیچی  با  کردم  از فکر  ترس  اما  ببرم.  را  اش 

از این بدهد،  دستمان  کار  قیچی  نوک  و  بخورد  تکانی  که 

 گری منصرفم کرد. سلمانی

شویی در  های کثیف را بردم که بریزم در ماشین لباسملافه

ام با سبد خالی از در  رو. خانم همسایهی روبههمان دخمه

اش روئیده بود.  آمد. چند تار موی سپید از چانهبیرون می

تراشکاری، در فضا موهای سرش مثل ضایعات کارخانه ی 

ی سر،  ولو بود. موها را سیاه رنگ کرده بود و نزدیک کاسه

که بیژن او را ببیند.  دست و هموار سفید. از ترس اینیک

چنان  ها را رها کردم و دویدم به طرف خانه. دوستم همرخت 

ام زن مهربانی است که چند سال  خواب بود. این همسایه 

ام نزدیک به چهل  پیش شوهرش را از دست داده. شنیده

مهرب زن  است.  بازنشسته  حالا  و  کرده  معلمی  و  سال  ان 

 ساکتی است. 

هم بیژن  برگشتم  که  و  خانه  بود.  خواب  در  نشسته  چنان 

 هایش برایم قابل فهم نبود.کشیدنفاصله بین نفس

آب  لیوان  به  نگاهش  شد،  داخل  که  کنار  ریموند  میوه 

اش میخکوب شد که شده بود عین پرچم یک مملکت  تخت

ی تازه مستقل. ته لیوان زرد پُررنگ و بالایش  شکسته شاخ

 رنگ.  سبز کم

میوه را برداشت که شاید بریزد دور که با یک تکان  لیوان آب 

گرفتگی از خواب پرید و بنا کرد به فحش دادن  تند مثل برق 

 به پیرزن.

گفتم: بیژن جان این بیچاره عمری معلم بود. حالا هم دنبال  

خود خیال  پلکه، تو بیها میگرده. اگه این طرفشوهر می

 کنی. شاید بهت نظر دارد. بد می

خوام به این ام جنده. اما حالا میتا حالا به هیچ زنی نگفته

 یکی بگم. 

این   اما  پشت  بگو.  بیاد  که  نداره  رفتن  راه  پای  بدبخت 

 ی ما و برای تو ادا دربیاره. پنجره

پدرسگ چشمک می بود.  اومده  الآن  با دست  همین   . زد 

 کشید به گلوش.کارد می

خواستم یک شوخی دیگر گُل هم بکنم که دوباره به خواب 

 رفت.  

را باز کند. از   کشویی پاتیوسروصدا در ریموند سعی کرد بی

 طرف هم در خانه را باز گذاشت و گفت: باید فکری بکنیم.  آن 

ریموند رفته بود که پسرم چند تا همبرگر را به خانه آورد.  

و   هواپیمایی  که  بودم  گفته  بهش  پیام  قول  از  دیروز 

نمیهمین پرواز  اجازه  پزشک  اینطور  که هفت  دهند مگر 

 "پوند وزن اضافه کنی. و او گفته بود: »راهش همبرگره.

گذاشت روی سالاد کاهو  های دو سه تا همبرگر را میگوشت 

 خورد. و می

 آورد.کمی نانش را بخور. نان هست که وزن می

 نان برای قندم خوب نیست. 

 با خودم گفتم طفلک به فکر نقش ایوان است. 
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و  گوشت  سالاد  مقداری  روی  گذاشتم  را  همبرگر  های 

 صدایش زدم که تا سرد نشده بخورد. چشم که باز کرد گفت: 

 پیرزنه اگه دوباره پیدایش بشه، من از این خونه میرم. 

های بی سر  آید جز سر هم کردن قصهاز من چه کاری برمی 

را    "ده عروسک سیاه"و ته و چند تا دروغ و دغل. گفتم  

 ای؟ خوانده

 نه. کی نوشته؟ 

ها آقای  یک نمایشنامه است. آگاتا کریستی نوشته. جوانی

 کردم.  مالاکوتیان در تئاتر شهر اجراش کرد. من هم بازی می

 آری.ها چیه از خودت درمیاین اسم

گم. تو یه  به اسم یارو چه کار داری. گوش بده ببین چی می

ای جمع شده بودند. هر شب یکی  ای ده نفر در خانهجزیره 

آن  میاز  تو  ها  کیست.  قاتل  که  تجسس  در  بقیه  و  مرد. 

بود.  تمرین بیژن  اونم  اسم  اتفاقن  داشتیم  رفیقی  یک  ها 

کرد که بیژن جان من از کارگردان مرتب بهش گوشزد می

نمی ترس  باید  تو  باشه.  پرسش  باید  نگاهت  در  تو  خوام. 

 تهدید باشه. کنجکاوی. 

اما این بیژن جز ترسیدن انگار ژست دیگری بلد نبود. هرچه 

آقای مالاکوتیان ازش خواست که حالت صورتش را تغییر 

دهد، نشد که نشد. بالاخره کارگردان تصمیم گرفت جایش  

را از نفر نهم به نفر سوم تغییر بده، زود بکُشدش و از شرش 

 خلاص شه.

همه این پرت و پلاها را گفتی که به من بگی ترس برادر  

 مرگه؟ 

من غلط کنم اگه بخوام تو رو نصیحت کنم. وانگهی مرگ  

 خودش برادر دوقلوی زندگیه.

گذشت. من چرا دونست که در درون او چه میچه کسی می

باید این مطالب را بنویسم که با واقعیت هیچ ربطی ندارد.  

آن من  کار  هم  مشکل  خانه  خرید  برای  حتا  که  بود  جا 

توانستم او را تنها بگذارم. معلوم نبود که در غیاب من  نمی

 بین او و پیرزن همسایه چه اتفاقی خواهد افتاد. 

 بیژن لباس بپوش باهم بریم سوپرمارکت و برگردیم. 

 خوام کمی با خودم تنها باشم. تو برو. من می

در راه سوپرمارکت بودم که تلفن کرد. برگرد، برگرد. وقتی  

 به خانه رسیدم، وسط اتاق ایستاده بود. گفت: »نفس ندارم.«

به  جوان  دختر  و  پسر  یک  سندکانیون  بیمارستان  در 

 ای در کنارش بودند و رفتند. ملاقاتش آمدند. چند دقیقه

تا   رفقا جمع شدند  بیمارستان  از ماجرای  بعد  روز  دو سه 

شود.  برنامه منتقل  آسایشگاه  یک  به  بیژن  که  کنند  ریزی 

پرستاری او در خانه دیگر غیرممکن شده بود. یکی نشست  

ریزی کرد که چه ساعاتی چه کسانی  پشت کامپیوتر و برنامه

به ملاقات بروند که در طول روز هرگر تنها نماند. این برنامه  

تنظیم شد و به همه ایمیل شد تا هر   برای یک ماه موقتاً 

 کس برنامه کار خودش را بداند. 

ناگفته نماند که ریموند جائی در سانتمونیکا انتخاب کرده  

بود، به این دلیل که بیشتر دوستان و رفقا به محل نزدیک  

ها تقریباً در تمام ساعات  ریزی بودند. اما برخلاف همه برنامه

نفس فاصله  دوستان.  از  بود  پُر  اتاق  شب  دیروقت  تا    روز 

شد که آن موقع  های بیژن هم بیشتر و بیشتر میکشیدن

 ها را فهمیدم.  من معنی این فاصله

جلد   روی  دوامی  خسرو  غروب  نزدیک  روز  یک  بالاخره 

آورد بالاسرش و    " خواب مگس"اش را به نام  مجموعه قصه

به انتظار ایستاد که او چشم بازکند و جلد کتاب را نشانش  

 بدهد.  

یکی از دوستان که صبح زود رفته بود به ملاقاتش، تعریف  

 خواسته از آسایشگاه بیرون بزند. کرد که دیشب میمی

 خواستی بری؟کجا می

کردند که از تنه، تقلا میهای نیمکه یک لشکر آدم برای این 

توانستند. یک پیرزنی هم از پشت  پنجره داخل شوند و نمی

می تشویقشان  نگاه  سر  تهدیدآمیز  بیژن  به  مرتب  و  کرده 

 کشیده به گردنش. کرده و دستش را مثل چاقو میمی

شد صدای پای آن  هایش میهای بین نفسآن روز با فاصله

پیرزن را شنید. خسرو یک بار دیگر روی جلد کتابش را در  

مقابل صورتش قرار داد. ناگهان علی آشوری خودش را پشت 

عقب  پرده به  قدم  یک  همگی  ما  و  کرد  پنهان  سفید  ای 

 برداشتیم. 

کش دیوار،  برای تشریفات قرار دادن قوطی خاکستر در سینه 

همه دوستان جمع بودند. آن پسر و دختر همراه خانمی که  

فهیمدم همسرش بود، همسر سابق، در میان جمع بودند. از  

پوش به من لبخند زد و  دوردست کمی فاصله خانمی سیاه
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سالخورده زن  اما  یکی  این  داد.  تکان  بود.  سر  زیبایی  ی 

 شناسید؟ پرسیدم شما مرا می

 هایی که داد، یادم آمد.  خوبِ خوب. با نشانی

هائی که  در جوانی زن بسیار زیبائی بود و همسر یکی از آدم

می او  او  از  از  باید  من  و  بود  ساواکی  شوهرش  ترسیدم. 

 ترسیدم.  می

بدل شد. اما چند  -و-ی تلفن ردبین من و آن خانم شماره

ی او، به خود باری که زنگ زد و من چشمم افتاد به شماره

خواهم بگویم بیژن روی من بیشتر اثر گذاشته لرزیدم. می

 بود تا من بر او.  

وپلا گفتم. زحمت زیادی کشیدم که چند  وای که چقدر پرت

ای را به خاطر خواهش دوستی پُر کنم و چیزی هم  صفحه 

بود.   زیرا آن چند روز آخر متعلق به خودش  باشم.  نگفته 

او، آن برای ورود به حریم خصوصی  نیرویی  هم زمانی که 

دانم همان  دفاع از آن نداشت، دور از اخلاق است. آنقدر می

شد همه دوستش داشته باشند، همان  عواملی که سبب می

اکثر   شبیه  بود.  نویسنده  بود.  تنهائیش شده  عوامل سبب 

گل یعنی  ایرانی.  نویسندگان  اتفاق  به  در  قریب  که  هایی 

 رویند. جهنم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
از   بیژن کارگر مقدم: داستانگویی دیگرگونه 

 تبعید 

 منصور خاکسار  
 

بیژن کارگر مقدم؛ نویسنده با ارزشی در تبعید، بامداد  

اکتبر   هفتم  و  در    2008بیست  آسایشگاهی  در 

 آنجلس، چشم از زندگی فرو بست.سانتامونیکای لس

از  نیمی  و  نداشت  سال  شصت  از  بیش  که  ای  نویسنده 

ناخوشایند  زندگی خود را در خارج از کشور و در شرایطی  

 گذراند. 

من همیشه عاطفه ام را برای گریستن مهار کرده ام. نه اینکه  

نگرییده باشم. بالعکس، بارها و بارها ـ اما ـ بی صدا و در  

از کدامین   خود. و نمی دانم این درد در خود گریستن را 

دوست   وقتی  بار،  این  اما  ام.  برده  میراث  دردمندم،  تبار 

  "بیژن"رگ  شاعرم، مجید نفیسی، به من تلفن کرد و خبر م

را داد، با اینکه در دیدار چند روز پیشم، مرگ را ـ آشکارا ـ  

در چشمان فرو رفته و دردمند او دیده بودم و انتظار آن را  

 داشتم ـ شاهد گریستن بی اختیار خودم بودم.

نیمه ی   بود.  ای  آسیب دیده  نویسنده  بیژن کارگر مقدم، 

نخست زندگی او را نه من و نه هیچ یک از دوستان نزدیک 

او، از زبان او درنیافت. وقتی خسرو دوامی ـ دوست داستان  

از پیگیری خود در   "دفترهای شنبه"نویس ام ـ در نشستِ  

از   شده  گردآوری  داستانهای  از  ای  آراسته    " بیژن "چاپ 

خن می گفت، جلد کتابش را که آماده شده بود، به من  س

نشان داد. من برای اولین بار، بعد از بیست سال دوستی با  

بیژن، از سن و سال، محل تولد، خانواده و تحصیلات و سال  
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خروج او از ایران، به کوتاهی همان چند سطر آورده شده 

 در پشت جلد، چیزهایی از زندگی بیژن دریافتم. 

خسرو در گرفتن همین مختصر از زندگی گذشته بیژن و  

که  چرا  بود.  کرده  کارستان  کاری  کتاب،  در  او  گنجاندن 

رسوخ در قلعه ی خودساخته ی بیژن و کاوش در نهانخانه  

ی زندگی شخصی او ـ هر چند با دستاوردی اندک ـ کار  

بود.   دشواری 

خلق   با  چرا  بود؟  کرده  خو  چنین،  ای  پیله  به  بیژن  چرا 

شخصیت های کابوس گونه و اغلب ریشخندآمیز و بی هویت  

و شبح مرده واری از خود، داستانهایش را مدام در هاله ای  

 از ابهام فرو می برد؟ 

 بیژن که بود و چرا این همه دستخوش تشویش و اوهام بود؟ 

می  رابطه  ترین  مهربان  در  که  او  ناآرام  و  قرار  بی  ظاهر 

لرزان و   را  او  و جثه ی کوچک  ایجاد کند  توانست فاصله 

لرزان تر نشان دهد، به کدام هراس و هجوم درونی او تعلق  

 داشت؟

رازهای   که  کرد  اشاره  توان  می  ایرانی  نویسنده  کمتر  به 

های   شخصیت  با  پیوند  در  را  خود  عاطفی  ناآشنای 

داستانهایش ـ در چهره شئی، انسان و یا حیوان ـ به گونه  

 ی بیژن، پرورانده و پیش برده باشد. 

، و  "باغ وحش"،  "ساعت" کافی است به داستانهایی چون  

. . . نظری افکند تا هویت غایب بیژن در    "با من حرف بزن"

 این داستانها دیده شود.

نویسی   داستان  به  ای  نظریه  هیچ  راه  از  بیژن کارگرمقدم 

نرسیده بود و زمینه ی مشترکی به لحاظ زبانی با داستان 

کمترین   با  را  این  نداشت.  معاصر  شده  شناخته  نویسان 

کلنجاری با او در حوزه ادبیات داستانی ایران و شاخ و برگ  

و  گسترده اش می توانستی دریابی. اما غریزه ی نیرومند ا

هر   که  بود  آفریده  داستانهایش  در  زنده  ذهنی  و  زبان 

کرد.  می  خواندنی  تکرار  به  را  او  از   داستانی 

راه  "از بیژن کارگرمقدم سالها پیش، مجموعه قصه ای به نام  

نام    "بندان به  او  جدید  مجموعه  و  است  خواب "درآمده 

 نیز در حال درآمدن است.   "مگس

و همچنین  تبعید  در  ایران  نویسندگان  کانون  نامه ی  در 

 چندین داستان از او به چاپ رسیده است.   "دفترهای شنبه"

نویسنده خلاق و آزاداندیشی که از جهان، تنها سهمی که  

برگرفت، طبیعتِ آزاد حسی اش در قلم بود. با سر منزلی از  

هیچ   در  که  غربت  در  ها  شدِ"دوستی  ،    " آمد  حتا  تلخی 

 دروازه اش را به روی او فرو نبست.

از من خواست که درباره ی او حرفی   وقتی خسرو دوامی 

بزنم و مجید نفیسی نیز به اصرار که گفتارم را قلمی کنم،  

 " بیژن"تردید داشتم که بپذیرم، مبادا در ارزش گذاری ام به  

پرده از چیزی برگیرم که او در تمام زندگیش کوشیده بود  

ین کرده در پرده نگه دارد. باشد که من نیز به حرمت او چن

 باشم. 

 یادش گرامی باد! 

 2008لس آنجلس، اول نوامبر 
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 یان ر رد د کارو  

 
 

در    1304کارو دردریان، شاعر و نویسنده، در شانزدهم آبان  

کالیفرنیای در ایالت    1386تیر    27همدان به دنیا آمد و در  

 درگذشت.  "دهکده مریم"آمریکا، در آسایشگاه 

دارند. شعرهای  کارو را از نسل شاعران نیمایی محسوب می

ها جاری  هایی ویژه بسیار سریع بر زباناو به علت دستمایه

مسلول" شدند.  می یک  و  "هذیان  جمله   "کفرنامه"،  از 

نوشت. احساس همین شعرهاست. او از زندگی تلخ مردم می

کرد و این احساس برای توده خویش را با جسارت بیان می

 مردم، به ویژه نسل جوان، قابل فهم بود.  

ارمنی  جمله  از  کارو  نسلپدر  پی  در  که  بود  کشی  هایی 

سال  ترک در  ایران   1294ها  به  و  گریخت  کشور  آن  از 

تبریز  و  بروجرد  همدان،  در  مدتی  خانواده  شد.  پناهنده 

 زیستند و سپس در تهران ساکن شدند. 

کارو یک بار ازدواج کرد. این ازدواج به جدایی کشید. حاصل  

 آن دو دختر و یک پسر است.

 توان از آثار زیر نام برد: های کارو میاز جمله کتاب 

نامه سکوت،  سایه شکست  ویگن،  برادرم  سرگردان،  های 

ها،  ها و حماسهظلمت، خاطرات یک گورکن، کفرنامه، ماسه

 سمفونی سرگردانی یک انسان، مرگ و... 

 نامه خویش نوشته است:کارو در وصیت

می دانم پس از مرگم ثروتمندی ، از میان ثروتمندان شهر  »

ما پیدا خواهد شد که لاشه مرا بخاطر اضافه کردن شهرتی  

 ... بر شهرتهای کذائی خود، به خاک بسپارد

نه ! ثروتمندان محترم!؟... لطفا مرا با پول خود ، به  ... اما 

با کارد آشپزخانه ی رنگ و رو   خاک نسپارید!... لاشه مرا 

رفته مان، که قلمتراش مداد شبهای نویسندگی من است،  

در هم بدرید! و پاره های سرگردان لاشه ی مرا در پست  

...! من می خواهم ، از    ترین نقاط شهر، به سگها بسپارید 

لاشه من ، چندین سگ گرسنه سیر شود... شما آدمکهای  

کمتر از سگ ، که هیچ انسان گرسنه ای از درگاهتان سیر  

 ...!نشد

من میمیرم ... اما مرگ من ، مرگ زندگی من نیست! مرگ  

من ، انتقامی است که زندگی من ، از جعل کننده ی نام  

و پای  خودش می گیرد؟. من میمیرم تا زندگی زیر دست  

مرگ نمیرد!... مرگ من، عصیان یک زندگی است که نمی  

 « !!!!...خواهد بمیرد

 

 
 در کنار هم  ویگن کارو و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Karoo1.jpg
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 زاده( اکبر کاشفیان )ابوالحسن 
کاشفیان احمد،    تربزرگ  برادر  زاده()ابوالحسن  اکبر  فریدون 

اندک با   اینویسنده ساکن شهر کلن بود که هر دو به فاصله

بیشتر    سنی کتاب  دو  اکبر  درگذشتند.  سال،  پنجاه  حدوداً 

منتشر نکرد. در نشریه آرش، چاپ پاریس هر از گاه داستانی 

از همکاران هادی خرسندی  چنین  او هم  .شداز او منتشر می

امضای   "اصغرآقا" در   با  نشریه  این  در  اکبر  مطالب  بود. 

 شد.  منتشر میو الف جیران ا.دیکتاتورزاده 

عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید بود و در اکبر کاشفیان  

فریدون دو سال  .سال های پایانی عمر به شدت افسرده بود

 اش افزود.  مرد و این بر شدت افسردگی  کبرپیش از ا

داستان   مجموعه  بچه  "و    "سرگروهبان"دو  آقامهدی 

 از آثار اکبر کاشفیان هستند. "جوادیه
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 اسلام کاظمیه 

 
نگار و فعال سیاسی در سال  اسلام کاظمیه، نویسنده، روزنامه

)ششم ماه مه    1376در تهران به دنیا آمد و در سال    1309

 پایان داد. ( در پاریس به زندگی خویش 1997

جمله از  کاظمیه  زندگی،   مجلة  نویسندگان  اسلام  و  علم 

دوره مجلةسردبیر  از    علیه  مبارزه  فعالان  از  و  آرش ای 

 .  بود 1350 دهة در سانسور

اسلام کاظمیه تا پیش از انقلاب از فعالین کانون نویسندگان  

نقش فعالی داشت   "ده شب شعر انجمن گوته"ایران بود. در  

اصغر و از گردانندگان آن بود. پس از انقلاب به همراه علی

نشریه   سیدجوادی  آغاز    "جنبش "حاج  با  کرد.  منتشر  را 

را ترک کرده، ساکن   ایران  نیروهای دگراندیش،  به  یورش 

جبهه  "پاریس شد. در این شهر همراه علی امینی شد در  

  بود  "ایران و جهان". او از نویسندگان نشریه  "نجات ایران

 شد. که ارگان این سازمان محسوب می

کا کرد. اسلام  تجربه  فرانسه  در  را  سختی  زندگی  ظمیه 

اش را نخست با کار در یک مغازه فتوکپی و سپس از  زندگی

کرد که با  طریق یک مغازه کوچک دیگر فتوکپی تأمین می

کمک دوستانش آن را به راه انداخته بود. در اواخر عمر به 

شدت احساس درماندگی و نومیدی داشت. در یأس حاکم  

 به زندگی خویش پایان داد.  

آنگاه که   تا  را  تراژیک خود  اسلام کاظمیه چگونگی مرگ 

آماده  توان داشت، مکتوب کرده است. برای خویش شامی  

میمی تریاک.  همراه  به  کنیاک  و  شراب  و  کند؛  خورد 

 نویسد و: »رفتیم و دل شما را شکستیم...«نوشد و میمی

 آثار داستانی او عبارتند از:

 پیوسته، همبه قصه هشتمجموعه  : دلبخواههای کوچه قصه

 1347 رَز،: تهران

  1350جای پای اسکندر، تهران: کتاب نمونه، 

رزَ، قصه تهران:  داستان،  مجموعه  خوشبختی:  شهر  های 

1355 

امین   شده   چاپ  او  کوشش  به  نیز(  1354) الدولهسفرنامة 

 .است

از وضعیت او   "روزها در راه"  جلد دوم  شاهرخ مسکوب در

 در روزهای آخر زندگی نوشته است:

 گفتم: چی شده؟ »

 … توانست جواب بدهد. فقط گفت: شفیعی نمی

 گفتم: طوری شده؟ 

 گفت: مرد؛ سکته کرد؛ رفت. 

 جا خوردم. چون مرد رفتنی نبود.

 گفتم: بیا تو، بیا تو. 

دولت در همین  آمدیم  مرگ  و  داستان  مغازه  پشت  سرای 

می گریه  و  کرد  تعریف  را  نمیدوستش  تنها کرد.  توانست 

توانست حرف نزند. فکر کرده بود بیاید پیش من.  بماند. نمی

آرام گرفت و رفت. شفیعی  یکی دو ساعتی نشست. کمی 

که اسلام را از شاگردی دکان فتوکپی و مخصوصا برای این

خوش خاکسار  درویش  کار  صاحب  دست  زیر  ظاهر  از 

زیر موزمار برهاند؛ رفت توی جلد اسلام که بیا خودت بهسر 

شفیعی   هم  را  اولیه  سرمایه  کن.  باز  فتوکپی  دکان  یک 

عهده گرفت. اسلام اگرچه اینکاره نبود ولی از روی ناچاری  به

این دست دوستی را پذیرفت. راهی به جایی نداشت اما یکی  

یش از امضای اسناد مرگ ناگهانی شفیعی سر رسید  دو روز پ 

داری را خواند. اما همین پسر این  و اسلام هم فاتحه دکان

قدم شد و گفت: خواست پدرم باید انجام شود. و  بار پیش

این از  بگذریم  داد.  نبود.  انجام  اینکاره  بینوا  اسلام  که 

ها چه دانست با مشتریشد. نمیکتاب سرش نمیوحساب 

کار و  نشسته بی بکند. دکان پاتوق چند دوست و آشنای باز

داد  پردازی بود. بوی نا و نم کهنه میزدن و قصه  جای گپ

پلکید و  و مورچه کنار بساط چای و پای ظرف آشغال می

آخر  دست  و  بدهکار  سال  چهار  سه  این  تمام  در  مغازه 

ورشکسته بود. اسلام کاظمیه پیش از مرگش چندین صفحه 

جا گذاشته و لحظه به لحظه مرگ  از خودش بهیادداشت  

هایش چنین است: است. عنوان یادداشتخود را شرح داده

 …رفتیم و دل شما را شکستیم 
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 بهزاد کاظمی 

 
 

در    1333نسب( در سال  رضا اسماعیلیبهزاد کاظمی )علی

سالگی در    57در    2011آوریل    22تهران به دنیا آمد و در  

 لندن درگذشت.  

به   تحصیل  ادامه  برای  انقلاب  از  پیش  کاظمی  بهزاد 

های سیاسی روی  انگلستان رفت. در کنار تحصیل به فعالیت

انقلاب   بازگشت و در پی  ایران  به  انقلاب  آورد. در آستانه 

بسیار سریع مبارزه علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد. با  

و ساکن  گسترش سرکوب  بازگشت  انگلستان  به  دگربار  ها 

شدگان نام  لندن شد. برای ادامه مبارزه به یاد یکی از کشته

را بر خود نهاد و از این پس با نام بهزاد کاظمی به زندگی و  

 مبارزه خویش ادامه داد. 

کتاب   لندن  در  کاظمی  افسانه  ملی"بهزاد  و  گرایان 

منتشر کرد. این کتاب نگاهی   1378را در سال  "دمکراسی

از   دفاع  و  مبارزه  راه  به  او  مصدق.  کارنامه محمد  به  دارد 

را   "سامان نو"نشریه پژوهشی    2008سوسیالیسم، در سال  

نشریه  این  انتشار  شماره  چهاردهمین  گذاشت.  بنیان 

مصادف بود با بیمار شدن او. دوستان بهزاد کاظمی انتشار  

 آن را تا هفده شماره دوام بخشیدند.  

فعالیت در  کاظمی  و  بهزاد  پُرشور  حضوری  کارگری  های 

المللی در اتحاد بین"ناپذیر داشت. به همراه تشکل  خستگی

بسیار کوشید تا توجه جهانیان را    "حمایت از کارگران ایران

ها جلب کند. نقل  به وضعیت کارگران ایران و حمایت از آن 

بحث ثابت  پای  بهزاد  که  مناظرهاست  و  نظری  ها  های 

 سوسیالیستی بود.
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 رحمان کریمی 

 
کریمی، اسفند    17ی  درگذشته  -1316)متولد   رحمان 

کرد. رحمان در آلمان زندگی می  ،شاعر و نویسنده(  1400

به عضویت  از نوجوانی وارد فعالیت سیاسی شد و  کریمی 

سازمان جوانان حزب توده درآمد. او بعدها از این حزب جدا  

انقلاب   از  پس  کریمی  رحمان  رژیم    درشد.  با  مخالفت 

مجبور به ترک ایران شد. رحمان کریمی  جمهوری اسلامی

های  پس از خروج از کشور فعالیت سیاسی خود را در رسانه

به شورای ملی مقاومت پیوست و سرانجام  مختلف ادامه داد  

پرداخت. رحمان   از سازمان مجاهدین خلق  به هواداری  و 

کریمی تا پایان عمر از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود.  

در شهر کلن   1400اسفند    17رحمان کریمی سرانجام در  

 .گذشتی مغزی درآلمان در اثر سکته 

به موازات "مجموعه شعر با عنوان  برخی از آثار او عبارتند از:  

ویژه"  ،"توقف ادبیاتصدا،  و  هنر  داستان    ،"نامه  مجموعه 

 . "فریاد زمان"و رمان  "دیوار"

 

 : چهار شعر کوتاه از رحمان کریمی

 

 در بادهای سوگوار 

 کدامین دست 

 دربادهای سوگوار 

 اندام نابالغ ابرهای مهاجر را

 قبای کهنه مجنون آراست با  

 که دیگر 

 هیچ خسته جان بیابان پایی 

 سال های غربت را

 درخیمه گاه خالی لیلا 

 شیون نمی کند . 

**** 

 

 

 

 صدا 

 آنگاه که هر ذره 

 بسان پلنگی قله نشین 

 از ارتفاع باد 

 به ناله می افتد 

 من با نفس توفانی یم 

 تورا صدا خواهم کرد

 ای مرگ

 !  تنهایی  ای تمامی

**** 

 

 خلود 

 ای دست بلند آتش 

 روح اهورایی !

 شولای حقارت تن را بسوزان 

 تا خلود سبز روحم را

 چونان عبور ابراهیم 

 از واژهٌ آتش

 . ببینم

**** 

 

 ای باد 

 در مرز باد وآتش 

 سرمای زمهریر است 

 بادا تورا کرامت

 ما را به آتش آور ! 

 

 1385مرداد  19
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 سیاوش کسرایی 

 
 

 خواهانه و بدفرجام سهمی نیک 

 جلال سرفراز 
سیاوش  ) یاد  زنده  یادبودِ  مراسم  در  گفتاری  از  فرازهایی 

 ( 1996کسرایی  در مارس 

 

 کمانِ آرش آیا شکسته است؟ 

 یا چشمِ من 

 به تیرِ گزی بسته است؟                   

 این بار

 پیکانِ سرنوشت بر کدام درخت فرود می آید؟ 

 کدام آتش و از 

 خواهد گذشت سیاوش؟                     

سیاوش     با  من  ذهنی  درگیریِ  اخیر  هفتة  چند  این  در 

این   بهانة  او  مرگ  آیا  است.  معمول  از  بیش  کسرایی 

 ست؟درگیری 

در   او  با  دیگر  بار  که  کردم،  می  گمان  این  از  پیش  البته. 

برلین دیداری خواهم داشت. می نشینیم و پس از چند سال 

خبری با هم گفت و شنودی می کنیم. پرسشهای  دوری و بی

زیادی دارم، که فکر می کنم برای بسیاری دیگر هم مطرح  

چه و  هم   باشد.  را  شنود  و  گفت  متنِ  که  است،  خوب 

بنویسیم و منتشر کنیم. حالا دیگر امیدی نیست. و شاید به 

در  اخیر  های  هفته  در  من  ذهنیِ  تلاشهای  دلیل  همین 

سیاوش   یاد  زنده  نوینِ  های  دیدگاه  بازشناسی  و  بازیابی 

 کسرایی، و جبرانِ مافات بیشتر شده است. 

امروز   به دیروز و  مربوط  بازنگری من  یادآور شوم که  باید 

این   کلنجارم.  در  آن  با  که  ست  سالی  چند  بلکه  نیست. 

چند    بازنگری آرزوهای  و  زندگی  به  بازنگری  مثالیِ  شکل 

نسل در چند دهة اخیر است، که با مرگ کسرایی پایان نمی  

پذیرد، اما می تواند زمینه ساز تامل های بیشتری باشد. اگر  

تا دیروز آرزومندانه و آرمانخواهانه به زندگی می نگریستیم،  

یم، بی  امروز به ضرورت ناگزیریم تا اندیشمندانه در آن بنگر

 آن که پشت پا به آرمانهای انسانیِ خود زده باشیم. 

واپسین باری که کسرایی را دیدم، تقریبن شش سال پیش    

فروردین   حزبی  69بود،  پلنوم  در  دو  هر  ما  برلین.  در  و   ،

از   شرکت نفر  پنج  و  او  که  هست،  یادم  بودیم.  کرده 

حزب  بر  حاکم  استالینیسم  ردِ  در  یی  بیانیه  همفکرانش 

از من هم خواست، که آن بیانیه را  نوشته بودند. سیاوش 

امضا کنم. من این کار را نکردم، چرا که تصمیم خودم را 

برای جدایی قطعی از حزب گرفته بودم. روح و روانِ من به  

جوی   و  سیاوش  جست  به  عوض  در  بود.  بازتری  فضایِ 

 پیشنهاد دیگری کردم.  

گفتم: تو شخصیتِ سرشناسی هستی. و در میانِ شاعران    

دارای   ایران  چپِ  روشنفکران  عمومن  و  هنرمندان،  و 

اهل   با  را مستقیمن  اعتباری. چرا تجربه های تلخ خودت 

هنر و ادبیات در میان نمی گذاری؟ ما) شاعران و هنرمندان(  

در  توانیم  از   می  فارغ  باید  اما  باشیم،  فعال  چپ  حوزۀ 

را   فکریمان  استقلالِ  درشت  و  ریز  های  ژدانف  دخالتهای 

حفظ کنیم. در این زمینه شاملو و اخوان را مثال زدم. گفت  

و گوی ما به نقش موثر شعر و هنر در جامعه، و ضرورت 

دو   هر  کشید.  سیاستمداران  از  نکردن  روی  دنباله 

دانستیم که کار سیاستمدار به معنی واقعی کلمه زد و  می

و عقب نشینی ست، و این با ذات شعر و هنر    بند و پیشروی

 در تناقض است . . . 

سیاوش خود نیز نکته هایی را براین نگرش افزود، اما با      

نومیدی گفت: دیگر دیر شده. من به آن آدمی می مانم که   

از بالای آبشار نیاگارا به پایین پرتابش کرده اند، و حالا می  

 خواهد بداند چه کسانی؟ وچرا؟  

در آن پلنوم سیاوش به شدت عصبی بود. با رهبری حزب 

 سرِ ستیز داشت...

روزگاری در گرماگرم انقلاب، من ، که از سویی شاهد بر    

 شور و هیجانِ شاعرِ آرش کمانگیر بودم و از دیگرسو ناظر 
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اتفاق های ناگواری که در جامعه می افتاد،  برای او قطعه  

در   دیگرم  کارهای  بسیاری  مثل  که  نوشتم،  کوتاهی  شعر 

جایی منتشر نشد. اما دو سه سال بعد در جریان کنفرانس  

 ملیِ حزب در کابل نسخه یی از آن را به او دادم: 

 شاعر! 

 تو را به خشم و زمزمه پرداختند           

 نیمی ت پرنیان وُ نیمی ت آتش است

 تا چنگ در خود افکنی وُ 

 حریفی شوی                                          

 

 این گونه

 چشم گم شذه در خوابیادها                   

 وین گونه

 جان رها شده در گردبادها                    

 بر سینه ات چه زنبقِ سرخی شکفته است 

 شاعر! 

 هلالِ سرخِ دهان را          

 گشوده یی                                             

 که بگویی؟                        

 

یی از خشم و زمزمه، از پرنیان  کسرایی از دیدِ من آمیخته  

 و آتش بود. یک سو لطافتِ اندیشه و حس، و دیگرسو شراره 

های فروزانی، که تمام وجود او را در بر می گرفت. این دو   

ویژگی در کسرایی هم کامل کنندۀ هم بودند و هم ویرانگرِ  

 هم. 

من در حسِ خود دربارۀ کسرایی اشتباه نکرده بودم. در    

کوره یک  از  هم  تنگاتنگِ  که  سالهایی  راه درازای 

واقعیت بیشتر و عمیقتر خود را نشان می    گذشتیم، اینمی

فضای   های  آلودگی  برخی  آنجا  و  اینجا  که  هرچند  داد. 

چنین   بود.  شده  هم  ما  دامنگیرِ  اجتماعی  و  سیاسی 

آن هم در جامعه یی که خرده گیرانِ حرفه   – هایی  آلودگی

جست و جوی پیراهن عثمانند    یی در هر گوشه و کناری در

یک انسان کم تجربه را در خود غرق می کنند، اما کسانی    –

 چون کسرایی را خرد می کنند،  

اگرچه نمی توانند از پای درآورند. چرا که پرومتة درون آنان  

 در هوای رساندن صخره برفراز قله است. گویی مقدر شده 

که در جریانِ چنین مهلکه هایی از زندگی بیاموززند و به   

 دیگران هم بیاموزانند. 

کسرایی در پیشدرآمدِ مهرۀ سرخ حقیقت تلخی را بازگو    

کند، که در واقع نقطة پایانی بر آرمانخواهی و آرمانگراییِ  می

 بی پشتوانة شناخت است:

سخن از خطاهای نیکخواهانی ست، که شیفتگی را بجای  "  

تا   اندک  دانشی  با  شتابزده  و  گیرند،  می  بکار  شناخت 

که   سنگینی  تاوان  اینک  و  رانند،  می  تباهی  مرزهای 

 "بایدشان پرداخت.می

شرکتِ     و  شوروی،  اتوپیای  به  ناگزیر  سفرِ  در  کسرایی 

 .مستقیم در سیاستِ حزبی به بن بست رسید

 

 در جویبارِ خُرد چه داریدم؟

 دریایی ام     به بحر درآریدم

 ماهی نی ام    نهنگم و بحرآشام

 با آبهایِ ژرف گذاریدم     

 

هایی  پراکندگی میوۀ آن تلخدانه  " او از جمله بر آن بود که    

 "بود، که خود بر زمین افشانده ییم و اکنون بارور شده است.

این     شدنِ  بارور  در  خود   او  ها"آری.  سهمی     "تلخدانه 

 نیکحواهانه و بدفرجام داشت. 
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 فرهنگ کسرایی

 
 

 خورده ی شکست کامجویی سوژه 
 وداع نامه ایی برای فرهنگ کسرایی 

 مهدی استعدادی شاد 
  1960فرهنگ کسرایی، دوست و یار از دست شدۀ ما)   -1

ای را به همت ( دفترچه1395)  2016(، در سال  2020  -

خود چاپ کرده بود. او آنجا تأکید ورزیده که این انتشار به  

بوده است. دفتری   "از همکاری و پشتیبانی هیچکس"دور  

 .که میان دوستان پخش کرد

و   شیرازه  نداشتن  خاطر  به  که  شده،  منگنه  دفترچة  این 

نام   کرده،  تفکیک  کتابچه  از  را  خود  پاره  "صحافی 

را   "هاداستان خود  دارد.  خود  بر  قالب  عنوان  به  را 

نیز نامیده است. در شناسنامة اثر،    " پرواهای بیکامگیتن"

آلمانی توضیح   Kühnes Erotikon معادل  برای  هم  را 

 .منظور خود درج کرده است

معاشرت   و  دوستی  زمینة  در  را  کسرایی  فرهنگ  اگر 

متوجه  را  نکته  یک  آشنایی  اول  همان  از  میشناختید، 

شخصیتی،  خودویژگیهای  بخاطر  که  این  میشدید. 

از همان آغاز کار سلام و علیک روادار و بردبار   میبایستی 

باشید تا از پس باشندگی خاص او برآیید. یعنی به خاطر  

لی بودن رفتارش، فوری رابطة دوستی نامتعارف و غیر معمو

و   بردباری  و  رواداری  این  البته  نکنید.  قطع  را  مراوده  و 

وی   که  نبود  خاطر  بدین  وی،  بودن  معمولی  غیر  پذیرش 

بی و  ناهنجار  ناکرده  شخصیتی  یا حتا خدای  داشته  معیار 

  !وجهآدم عوضی بوده است. نه! به هیچ

فرهنگ کسرایی، آدمیزاده ای خاص خودش بود. ویژگی که  

بعدها میدیدی بسیار هم مطبوع است. چون اصلاً ریاکار و  

اما   بود.  محترمی  و  متین  مهربان،  آدمی  نبود.  ظاهرنما 

هیچگاه آنطوری با کسی قاطی نمیشد که صمیمیت را با  

گرچه  بگیرد.  عوضی  منشی  لات  و  لیچارگویی  و  لودگی 

  .گو و اهل طنز بود. گاهی نیز طعنه میزدبذله

گذاری و ادب باقی  اما این واکنشها، همیشه در دایرۀ حرمت 

نمیانجامید. او به   Vulgär میماند. به ابتذال و ولگر شدن

گویی هرگز متوسل نمیشد تا تحت لوای لوحی و هرزهساده

شوخی، حرفهای جدی دلش را به کسی بزند؛ تا اگر طرف 

رفتاری   جدّی،  سخن  در  کردم.  شوخی  بگوید  شد  شاکی 

فرار   "شوخی"داشت که هنگام بیان و شنیدن، کسی از در 

آلمانی در  بهش  که  نبود  چیزی  آن  او   ordinär نکند. 

 .میگویند: اُزگل دهن دریده

پس همین صفات احترام برانگیز وی را باید دقیق بشناسیم  

و به خاطر بسپاریم تا متکی بر پیشزمینه ای مناسب و بدور  

  .از پیشداوری با اثر او روبرو شویم

بیکامگیتن"بنابراین همان "پرواهای  از  که  است  اثری   ،

اش طلب میکند که مخاطب رواداری و تولرانس شناسنامه

خود را فعال سازد تا بتواند با رفتار زبانی و شیوۀ بیانگری  

فرهنگ کسرایی کنار بیاید. اصلاً صبوری پیش شرط قبولی  

می آدمهایی  سراغ  وقتی  است.  مخاطبی  به  هر  که  رویم 

  .آزمایشات هنری و ادبی دست میزنند

نو  طرح  و  بود  آزمایش  اهل  نیز  کسرایی  فرهنگ  آری، 

ابتکار طرح او در این نکته نهفته است که در  درانداختن. 

زمینة بیان لذتجوییهای خود صادق است و جرأت به خرج 

  .دهد. بی آن که به ورطة پورن گرافی در غلتد

ای بوده که میل آزمایش و دست زدن به نوآوری، وسوسه 

او   از یکسو،  داشته است.  با خود  فرهنگ کسرایی همیشه 

آمیز   اغراق  اطوارهای  و  ادا  با  میخواسته  که  بود  بازیگری 

دریافت   و  درک  و  روی صحنه حس  پا،  و  دست  و  چهره 

عمیقتری را به تماشاچی منتقل کند. ازسوی دیگر وقتی،  
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بعنوان فرد اهل ادبیات آزمایشگر، شعر و یادنگاره و داستان  

مینوشت. اینجا همواره میخواست خودویژگی خویش را به 

های   کلمه  از  استفاده  با  رو  این  از  شود.  یادآور  مخاطب 

نحو   و  معیار  نثر  از  فراتر  املایی خاص  نگارش  و  نامعمول 

وشزد  متعارف بیان میرفت تا متفاوت بودن نوشتار خود را گ

 .کند

بنابراین اگر اهل ادبیات و مخاطب نوآوریهای ادبی میبودی 

شناسنامه همان  بیکامگیتن"ی  از  متوجه "پرواهای 

جای   به  وی  که  ادبیقطعه" میشدی  پاره  " معادل    "های 

فرنگی، کلمة    "اروتیک"را به کار بسته یا معادل    "داستان

  .را نوشته است "کامگیتن"فارسی 

در همین اثر همچنین نمایان میشود که فرهنگ کسرایی  

در اثر مطالعة شاهنامة فردوسی میل دوری از کلمات معرب  

فارسی به  دارد  اصلا  است.  یافته  واژگان  را  از  بدور  نویسی 

  .ای عربی نزدیک میشودعاریه

هایی اثر یاد شده از کلمه  خواهیم دید که در برخی از قطعه

ای قرار و افعالی بهره برده که در چارچوب واژگان شاهنامه

دارند. پس برای شناخت منبع و دستگاه ارجاعی زبان وی،  

باید آن اثر حماسی فردوسی را در نظر گرفت تا به معنایش  

 .رسید

منتها فرهنگ کسرایی به رغم تأکیدی که بر متفاوت بودن 

خود از بقیه داشت و آن را مدام در فعالیتهای خود ) نمایش  

و نگارش( یادآور میشد، در بسیاری از چیزها با ما اشتراکاتی  

  .داشت

بود که در واقع به خاطر    "نسل خاکستری"او یکی از افراد  

شکست جنبشی آزادیخواهانه و نیز به علت پیروزی رژیمی 

استبدادی بر انقلابی که میخواست طلیعه عدالت و آزادی 

  .باشد، سوخته و خاکستری گشته بود

سوزی بواقع نام و ماهیت نسل خاکستری، پس از یک آتش

  20فراگیر شکل گرفت. عنوان آن نسل جوانی شد که بین  

به بهمن    40تا   رسیده است. نسلی که سپس    57سالگی 

جان   به  را  مذهبی  خودکامگی  یک  فاشیستی  سرکوب 

را بوسیلة حزب  از عناصر خود  نیمی  الله چشید. نسلی که 

از خمینی  زندان  و  خیابان  کشتارهای  و  کشت  در  پرست 

تبعید  و  به کوچ  وادار  را  نیمه دیگر خود  آنگاه  داد.  دست 

 دید. 

به   -2 با همنسلان،  فرهنگ کسرایی، حامل درد مشترک 

دسته دوم تعلق داشت. او که از ایران با داشتن میل عدالت  

تحصیل   قصد  و  آمد  آلمان  به  یعنی  شد.  خارج  آزادی  و 

بطور   و  کرد  رها  را  آن  راه  میانه  در  اما  کرد.  دانشگاهی 

خود  حرفه  معشوق  سمت  به  هنرالاهه"ای  در    "ی  رفت. 

  .ای را پی گرفتعرصة نمایش و نگارش فعالیتی چند دهه

ورزی بود. فقط در دوره  در بیشتر اوقات عمر اهل فرهنگ

چریک سازمان  هوادار  دانشجویان  با  فدایی  کوتاهی  های 

پا شد و سمپاتی داشت. اما مثل برخی از خلق )اقلیت( هم

که   دریافت  زود  خیلی  کسرایی  فرهنگ  اجتماعی،  فعالان 

ها و احزاب گرههای جامعه ایرانی با اقتدار سیاسی سازمان

  .باز نخواهد شد 

و   فرهنگی  کار  به  نیاز  خود  بهبودی  برای  ایران  فهمید  او 

تربیتی دارد تا اساس رفتار و باورهای اکثریت مردم مورد 

  .پرسش قرار گیرند و بازبینی شوند 

تیاتری،   گروههای  با  همکاری  بجز  فرانکفورت  در 

آشنا"تداوم صدای  گذاشته   "رادیو  بنیان  دوستانی  که  را 

بودند بر دوش کشید تا به سهم خود به وظیفه تعهد در کار  

فرهنگ ورزی پاسخ دهد. منتها این آگاهی و نیز خودآگاهی  

  "نسل خاکستری"در مورد حضور در فعالیت فرهنگی که  

یا بیرون  بدان دست  اجتماعی  پیروزی جنبش  دل  از  فت، 

  .نیامده بود

فعال اجتماعی ترقیخواه بایستی در ایران شکست میخورد 

تا دریابد که حتا با کسب قدرت سیاسی توسط گروه مطبوع  

اساسی حل نخواهد گشت. چه بسا در   و مطلوبش مسئلة 

میان   که  میدید  چون  شد.  روبرو  بیشتری  ترس  با  غربت 

پیوندهای   گسیختگی  هم  از  مسئلة  ایرانیان 

در حال رشدی فاجعه بار است. بنابراین  (Anomie)انسانی

بی فایده و  بیهوده نبود که او حتا در اوج بیماری و بعنوان 

یک فرد غربتزده و نگران وضع وطن به تلاش خود افزود تا  

  .سریعتر به هدف تحول فرهنگی دست یابد 

در واقع بی علت و دلیل نبود که در پیش پشتوانه فعالیت و  

زیرمجموعه  را  کسرایی  فرهنگ  و  افکار  سوختگیها  از  ای 

معاصر   تاریخ  در  )سوژه(  شناسایی  فاعل  های  دغدغه 

ی سوختن در جوانی و دلواپسی  دانستیم. چرا که با تجربه

مداوم از وضع ایران، بیشترین زمان عمر و زندگی در خارج  
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محلی  رادیو  در  فعالیت  و  تئاتر  در  بازیگری  برای  را 

نگارش    و  )گسست(  داستان  نوشتن  و  )فرانکفورت( 

  .پروا( مصرف کرده استهای بیکامگییادنگارههای )تن

در هر حالت در عنوان اثر اخیر که تفسیرش موضوع اصلی 

سخن حاضر است، یک اشاره دیگر نیز خوابیده است. به جز  

آورده،  Erotik کامگی، که فرهنگ کسرایی آن را معادلتن

یی نیز رمزی خوابیده است که آن را فراتر  "پروابی"در صفت  

  .بردمی  "شجاع"و  "ترسبی"از مترادفهای معمولی مثل 

پروایی که فرهنگ کسرایی در این قطعات ادبی و به قول بی

تعریف و کرانمند میسازد، از جنس    " هاپاره داستان"خودش  

معمول شجاعت خرکی و نترسی از سر نادانی نیست. او دل  

به دریا زده است تا ما را از معیارهای معمولی اخلاق بیرون 

ممنوعه بخش  در  و  و  برد  شده  سانسور  روایتهای  و  ها 

زندگی   و  شخصی  کاملاً  حسیات  از  صراحت  به  مسکوت 

  .خصوصی بگوید

او خود را به آب و آتش زده است تا نشان دهد که در روایت  

از   میزانی  چه  اروتیکی  و  کامجویانه  تجربیات  از  صمیمی 

  .حالات غم و شادی نهفته مانده است

به  این جامعة میخکوب و متعلق  اساس قضیه،  در اصل و 

نگاه   که  است  مردسالار  مذهبی  ایدئولوژی  اسیر  جماعت 

که  بطوری  میاندازد.  ظرافت  و  لطافت  به  زمختی  و  زشت 

روح فرحهماغوشی  و  فلاکت  افزا  و  افلاس  به  را  بخش 

ی یورش و تجاوز نکرۀ حشری به  میکشاند. آن را به صحنه 

  .مادۀ تسلیم شده و به دام افتاده بدل میسازد

کسرایی، دوست نازنین ما، آری به پای آن عزم و  فرهنگ  

جزمی رفته تا از مردپرستی احمقانه، و نیز از عادتهای لانه  

افسون جامعه،  بطن  در  عادت  کرده  آن  اصلاً  کند.  زدایی 

راه و رسم  این  را رسوا سازد و علیه ش بگوید که  بدیهی 

از   ناشی  خاطر  ارضای  ندارد.  خوشی  عاقبت  و  سرانجام 

دوطرفه  رابطه  تفاهم  و  توافق  حاصل  اگر  بواقع  ی جنسی، 

نباشد، یک پول سیاه نمیارزد. در سرانجام روند افسونزدایی 

که   میشود  افکن  طنین  پیام  این  بخشی  آگاهی  و 

 .مداری رذیلانه باید ملغا شوداحلیل 

بیکامگیتن"البته   از    "پرواهای  فقط  کسرایی  فرهنگ 

هایی از  هماغوشی دو نفره روایت نمیکند. فرهنگ، در لحظه 

های ادبی، از خود ارضایی نیز سخن میرود. گرچه این قطعه

از   ناشی  را  افتاده  حرکت  به  تن  و  شده  تحریک  خیال 

  .اندیشیدن به معشوقی غایب میداند

در هر حالت، پیش از آن که با برخی از قطعات ادبی بطور  

یاد شده   اثر  از  را  برداشت کلی  این  مشخص روبرو شویم، 

حتا   )و  محجوب  کسرایی  فرهنگ  که  این  نماییم.  اعلام 

بی به  دست  ما(  هنرمندانهخجالتی  و  پروایی  زده  ای 

  .تابوشکنی کرده است

تولید  "نامه"زیرا   ماجرای  از  که  کرده  فراهم  مبتکرانه  ای 

قدما در گذشته  میگوید. گرچه  لزج  و  مرواریدهای خیس 

ا و  تولید معمول نامه را همان کتابی میدانستند که روایت

میگفته  را  عیاران  و  پهلوانان  و  قلندران  نفسهای  حدیث 

  .است

فرهنگ   روایت،  موضوعهای  تحول  و  تغییر  روند  در  منتها 

انداخته است. بطوری که استعارۀ   ابتکار خود را به جریان 

های  مروارید آن محصولی شده که از کارخانة میان کشاله

  .سراینده بیرون آمده است

بواقع فرهنگ کسرایی، حجب و حیای خود را با کمک میل 

ترین  و تمنای نوآوری ادبی کنار زده است تا ما را با درونی

تجربه و  و   احساسات  روبرو سازد؛  و شیرین خود  تلخ  های 

که  تجربه  تا  هستند  تلخ  بیشتر  من،   خوانش  به  هایش، 

  .شیرین باشند

و  سوخته  نسل  اشتراکات  به  نیز  یادشده  تلخی  البته 

نامطبوع و عشق بر میگردد که در دنیای  ستیز  خاکستری 

شک  بدون  است.  بوده  زیستن  به  وادار  ملایان  نعلین  زیر 

سرنوشت ما را نیت مرد نکره و ضد عشقی رقم زده است  

سه از  چهرهکه  است.  گرههای  باریده  نفرت  و  بیزاری  اش 

  عکس رایج و همه جا حاضر خمینی را که در یاد دارید؟

سطر  چند  در  که  بزرگ  مُفتش  غضبناک  نگاه  زیر  منتها 

تلخی   کرده،  صادر  را  اسیر  جوانان  کشتار  فتوای  ناقابل 

زندگانی زهرناکتر میشود. وقتی که یک یا دو نسل سوخته 

ای خود شکستگیو تار و مار شده نمیتواند برای روایت دل

اش  مخاطب درخور بیابد. اصلا انتشار حرفش و حدیث نفس

  .با بی اعتنایی روبرو میگردد

به نبود    "پرواهای بیکامگیتن"ای اثر  آن اشاره شناسنامه

یادآور بغرنج و مسئلة از   " همکاری و پشتیبانی هیچکس"

هم گسیختگی پیوندهای انسانی است که همچون وحشتی 
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شبانروزی بر جان سوژه شکست خورده سایة شومی داشته 

  .و دارد

تاریخی ولی ناگفته مانده    "قوز بالای قوز" موضوع در واقع به  

ما ربط دارد که ذهن جمعی مدام آن را واپس میزند. چون 

جمع بطور معمول در پی فراموشی فاجعه است تا این که  

بخواهد به عمق آن پی ببرد. ما عناصر دو نسل سوخته و 

ساله  هفتاد  و  چهل  افراد  همان  یعنی  هستیم.  خاکستری 

است. کافی   مروزی که دورانی بسی سیاه و ناگوار را زیسته ا

عاشق و  مهرورز  کمی  جنم،  و  جان  به  که،  هم  بود  پیشه 

باشیم. آنوقت، به علت موجودیت عارضة قوز بالای قوز، وضع  

 !میشده است  "نور علاء نور " مان  

در   کسرایی  فرهنگ  بیکامگیتن" باری.  ،  "پرواهای 

هایی است که گاهی پشت سر ها و جملهچین کلمه حروف

هم ادا میشوند و گاهی از پلکان سطرها پایین میآیند تا به  

  .صورت یک قالب به سرانجامی برسند

قطعه قالبهای  ماجراجوییهای این  نشانگر  شده،  بندی 

بیسوژه  و  دلسوخته  ارضای  ای  در  حتا  که  هستند  آتیه 

جنسی نیز آن خوشحالی و شعف لازم را به دست نمیآورد: 

رستگاری  اگر  کوتاهحتا  خوشحالی  یا  اش،  باشد  مدت 

  .اییاش، رستگاریی لحظهخوشحالی 

ی رختخواب، چه حکایتهای فرهنگ کسرایی از چهارگوشه 

به طور دو نفری و چه تنها، از کشش و کنش و تناقض دو  

فرد   دار،  جنسیت  انسان  که  این  میگوید.  مخالف  جنس 

  .کاملی نیست

یار   یا  مخالف  )جنس  دیگری  در  را  گشتن  ارضا  بنابراین 

وید و دنبال نیاز تکامل خود میرود. در این  جنس( میهم

کمدیهای  لحظه  یاد  به  در    "آریستوفان"ها  که  او  میافتم. 

در   را  انسان  بوده که  افرادی  اولین  فلسفه در شمار  تاریخ 

شکل ازلی و متکامل خود دوجنسیتی دیده است. وی تمام  

مشکلات زندگی را در این امر خلاصه میدیده که زن و مرد  

از کالبد یک انسان دو شقه شده، تن یافته و این دوری و  

  .ها و حسرتها گشته استارگی سرآغاز تمام غصهدوپ 

زمینة یک صحنه را  این غم و غصه و حسرت و تمنا، پس

زیبا میسازد. صحنه ای که قهرمانان نمایش زندگی با تن  

میتواند یک شخص باشد یا دو    "خود"خود مشغولند. این  

آلت   شرمگاه،  حال  بهر  زندگی  نمایش  در  ولی  شخص. 

گذاری  شونده آدمی، زمینهای مینتناسلی و مراکز تحریک

ای هستند. چرا که فاعل شناسا هم باید در آن اطراق شده

کند و هم از آن فراتر رود تا به ارضای خاطر برسد. از تن و  

 .تنانگی کام گیرد و خوشحال گردد

باتای ژرژ  قول  اروس "در   Georges Bataille به 

ترین ، اروتیسم گرچه اصلی(Der heilige Eros) "مقدس

تر  پایه زندگانی نیست، چون به زغم او عمل و کار کردن مهم

ترین حس و حالی است که تن تر است، اما پیچیدهو حیاتی

آدمی تولید میکند یا در پی تولیدش است. همین پیچیدگی  

اش  ای برای ذهن بدل میگردد که چگونه باید مسایلبه گره

  .را حل نماید

ما در واقع وقتی شرمگاه را حس میکنیم، یعنی وقت به خود 

به وقتی که با  دست میکشیم، یا شرمگاه را تماشا می نیم 

جان   خاص  فعلی  به  هستیم،  روبرو  عور  و  لخت  دیگری 

اخلاقی نام گیرد. زیرا ما به  "ترمز"میبخشیم. فعلی که باید  

  .ایمجان داده "شرم ورزیدن"یا  "شرم کردن"فعل 

نمیکوبیم و   "ماشین اخلاق "اما هنگامی که بر پدال ترمز  

ستیز اخلاقی فراتر میرویم، معیارهای دست و پاگیر و لذت

در   که  میرسیم  لذتی  به  آنگاه  ایم.  گذاشته  سر  پشت  را 

اش دیگر نیاز به داشتن اخلاق را نالازم و فراغبالی و سبکی

 .دردسرساز میدانیم

، به چالش  " شرمگاه"فرهنگ کسرایی در نگاه خاص خود به  

  .انعطاف برمیآید با خشکه مقدسی مؤمنان خشک و بی

در این میدان نبرد فرقی نمیکند که شرمگاه به چه جنسیتی 

تعلق داشته باشند. به هر حال پای مقدس سازی از یکسو  

و تکفیر از سوی دیگر به میان میآید. چه شرمگاه از آن زن 

  .باشد یا از آن مرد

اند که آلت خود در هر صورت در بچگی ما را آموزش داده

را بپوشانیم. چون در غیر این صورت شرمزده میشدیم. این  

شرمزدگی تحقیر کننده حتا وقتی صورت میگرفته که در  

جهان جز آدم و حوا کسی نبوده است. چون انگاری آنجا نیز 

  .به برگ انجیری نیاز میرفته است

های آفرینش ادیان ابراهیمی همواره تبلیغ  از این رو افسانه 

کرده معنایش  حجاب  یک  آلت  پوشش  که  حالی  در  اند. 

دوری از طبیعت آدمی است. بواقع مذهب وقتی در اذهان  

بی را  خود  دیگر  کرد  و  رسوب  ضد  که  میبیند  نیاز 
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منطق خود را حتا توجیه کند. والا لزوم  گوییهای بینقیض

حجاب آدم و حوا را در آغاز آفرینش جور دیگری غیر از بی 

نمایی  منطقی نمیشود توضیح داد. به هر حالت، با آن تقدس

گونه که ادیاب و در عین حال تکفیر مدام آلت تناسلی، آن

آیین انسان جوامع  ابراهیمی در  عملی میسازند،  های خود 

کننده  قدیمی و جدید را با یک دوگانگی دردسرساز و گیج

  .روبرو کرده است

در این میانه که اومانیسم در تاریخ بشری جایی برای خود 

دست و پا کرده، فقط ارج و قرب ادبیات است که به لطف 

ی ممنوعه  سحر شعر و یا جادوی نثر میتواند به این حیطه

نزدیک شود. حیطه ای که خوانش مذهبی تأویل و تفسیر 

 .و تعبیر آن را در انحصار خود میداند

ادبی  فرهنگ کسرایی با آن زدایش از زمختی، ناگواری و بی

با   نبرد  به  تناسلی در واقع  آلت  اسمهای  از  دانستن گفتن 

برخاسته  کامجویی  و  تن  و  سکس  از  بنیادگرایانه  تفاسیر 

است تا به آنها تعاریفی لطیف و ظریف دهد و از تنهایی و  

  .انگیز و تراژیک آدم خاکی پرده برگیردتناقضات غم

اثر   قطعه    "پرواهای بیکامگیتن"او در پشت جلد همین 

را به سمت خوانش قطعه آورده که میتواند ما  را  های  زیر 

 :درون اثر ببرد

 های توست من مرگم از پستان

 نه که شیرم داده باشی 

 که شیرت دادم با خروشم از خراش چنگالت

 ات را از گلویم درکشی تا کام

 ماند میی سرخ و سفید بر نافت چند چکه 

 از پس آن روز که مرا رهسپار خواهی کرد؟ 

برگزیده از  خود  خوانش  با  را  شما  که  آن  از  های  پیش 

لحظه  برای  سازم،  روبرو  فرهنگ  بر  اروتیکی  میخواهم  ای 

همین قطعه پشت جلد مکثی کنم که در واقع قطعه بیست 

  .و پنجم کتابچه فرهنگ کسرایی است

به  را  منظور خاصی  این قطعه  در  او  فکر میکنم که  چون 

چند معنا گنجانده و نوعی چکیده کلام و لُب مطلب را برای 

این   که  الان  واقع  در  است.  کرده  خاطرنشان  ما  تفسیر 

جملات را مینویسم، دلم میسوزد که چرا در زمان حیاتش 

از نکات خوانش   این نوشته را بدو نرساندم. گرچه رئوسی 

ایم به او خود را به طور شفاهی در آن دیدارهایی که داشته

  گفته بودم. اما شفاهیات کجا و متن کتبی تأمل شده کجا!؟

حال اما فرهنگ کسرایی کار خود را کرده و به قولی الک  

خود را آویخته است. او متنی را به ثبت رسانده است. حال  

مسئله به گردن مفسر و مخاطب است که یادنگارههای او  

 .را با خوانش خود تکمیل کنند

چالش کسرایی با ایدئولوژی رسمی و با اعمال سانسوری را 

که رژیم علیه ادبیات و آزاد نوشتن انجام میدهد، در همان  

من مرگم از پستان "سطر اول قطعه یادشده میتوان یافت:  

  ."های تو ست

فاشگویی وی وقتی است که او از پستان میگوید. آن را زیر  

نمیپوشاند. این آزاد فکر    "سینه"واژه کلی مترادف و نادقیق  

کردن و نوشتن بی هراس از سانسور نزد فرهنگ ادامه دارد. 

به   را  خود  مرگ  می  "پستانها " وقتی  سپس  وصل  کند. 

را با معنایی جدید رو به روی ما قرار میدهد تا تداعی    "شیر"

  .معانی کند 

چون ما همگی نخست از پستان مادر شیر نوشیده، تا مراحل 

جنسی   بلوغ  به  و  بگذاریم  سر  پشت  را  کودکی  و  نوزادی 

برسیم. حالا هم که با بلوغ جنسی مشغول و دست به کار  

  .گشته ایم، شیر خود را تولید میکنیم

ی جان است. فرهنگ  ی که به قول قدما همان شیره"شیر"

شعبده با  با  کسرایی  یعنی  میکند،  سوم  سطر  در  که  ای 

که شیرت دادم و با خروشم از خراش  "نوشتن این عبارت  

، روند تکامل خود را در مصرف و تولید شیر نشان  "چنگالت

  .میدهد 

او به واقع اکنون شیر وادیه گشته است که دارد از شیر مادر  

میگوید.   جنسی  بلوغ  به  رسیدن  و  طفولیت  از  گذر  برای 

شیری که در بلوغ مرد با تولید اسپرم و آب منی همراه است 

  .و نشانه رشد و تناوردگی میشود

آلمانی فعل  واقع  به  entwickeln در  فارسی  در  باید  را 

پیکرهتن و  به آوردگی  که  کرد  ترجمه  تن  رشد  به  بخشی 

  .خودی خود گویا هست

بی سر  از  را  رفتنها  حاشیه  این  شما  بیهوده  لطفا  مهری 

نخوانید. چراکه تا اینجا برخی از اسمها و فعلها را گاهی به  

هم   آلمانی  منظوری زبان  البته  کار  این  برای  ایم.  آورده 

 .داشته ایم
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و   ادیبان  میان  فرهنگی در  تحول  زمینة  به  اینجا  واقع  در 

دو   سرگذشت  با  که  این  داریم.  اشاره  خود  معاصر  ادبیات 

 خواهان   جوانان  همان  سرگذشت  یعنی  –نسل خاکستری  

  یک  ایران  حاکم   ارتجاع  با   خوردی  و   زد   از  پس  که  بهبودی

  بیگانه  زبان  یک  دانستن  دیگر  –  اندباخته  را  تاریخی  دورۀ

  .است نکرده کفایت  فرهنگی و ادبی تحول برای

ی ها، یعنی از دورۀ نیما و هدایت تا انقلاب ملاخورشدهقدیم

ساز و کارگشا  اسلامی، شاید دانستن یک زبان بیگانه چاره

بود. کما این که کسانی مثل نیما با دانستن فقط یک زبان  

  .خارجی دامنة ادبیات فارسی را توسعه دادند

به بعد، دیگر به جای دانستن و بلد بودن    57اما از انقلاب  

زبان بیگانه، دانستن از رفتار فرهنگی دیگران لازم بود تا ما  

پای کاروان پیشرفت جهانیان سازد. سپس در پیامدش  را هم

بوده که توانسته ایم ادبیات خود را روزآمد و مترقی سازیم.  

تحول یادشده خود را در پذیرش و حرمتگزاری جنبشهای 

محیط   هواداران  از  که  میدهد  نشان  اجتماعی  اقلیتهای 

زیست، حق زنان، دگرباشان و حقوق بشر تشکیل میشود.  

وضع   کاروان  بهبود  با  همراهی  از  خبر  گونه  این  فقط  ما 

 .پیشرفتة جهانیان میدهد 

داشتیم به قطعه ادبی پشت جلد اشاره میکردیم و میگفتیم  

ای بخشیده است.  در زبان فارسی معنای تازه  "شیر"که به  

ما در فارسی تاکنون شیر را دست کم به سه معنا به کار  

ایم. یکی، شیر در بیابان است، یکی دستگاهی که آب  برده

از آن میآید و چکه میکند و دیگری شیری که مینوشیم تا  

  .از بچگی به نوجوانی برسیم

  "شیر  "در واقع بلوغ وقتی رُخ میدهد که ما را به اصطلاح از  

میگیرند و محتوای تغذیه ما تغییر میکند. فرهنگ کسرایی  

مام   پستانهای  از  کودکی  در  که  شیری  از  خود  متن  در 

اند. ولی  نوشیده به پستانهایی میرسد که او را به اوج رسانده

میدانیم که همیشه پس از هر اوجی، سقوطی در کار خواهد 

  .بود و سپس مرگی

اما قبل از مردن، در هنگام تن زدن به تن دیگری و عشق  

که   شیری  میکند.  تولید  شیر  مرد،  در  آدمی  جان  ورزی، 

  .هنگام ارضا شدن جاری میگردد

گویی فرهنگ کسرایی، همانطوری که سروده، گاهی هم به  

ی سرخ و سفید بر نافت میماند  چند چکه"چشم میدیده که  

 " از پس آن روز که مرا رهسپار خواهی کرد؟ /

قطعه کوتاه و    52باری. فرهنگ کسرایی، در اثر یادشده، -3

بلند را با ستارههایی که در جای عنوان نشسته اند، از هم  

تفکیک میکند. و هر بار بی پروایی خود را با روایت از لذت 

با   نمیخواهم  اینجا  در  میدهد.  نشان  کامگیهایش  تن  و 

اهم  خواندن و تاویل تمام قطعه ها از لذت خواندن شما بک

یا در تفسیر شما دخالت کنم. اما اگر به برخی از آنها اشاره  

حق   در  را  خود  سهم  نشوم،  یادآور  را  هایی  نکته  و  نکنم 

شباهتهای   او  با  که  دوستی  ام.   نکرده  ادا  دوست  مطلب 

  .چندی را داشته ام

تحصیل  هر دوی ما پس از کالج در شهر گیسن آلمان، سراغ  

در رشتة ماشینهای افزار رفته ایم. ولی سپس به تحصیل در  

مسیر   تغییر  شناسی  زیبایی  و  هنر  بسوی  و  ادبیات  رشته 

دادیم. برغم عشق به زنان هموطن، هر دو به سالها با بانوان  

او   جمله  از  ایم.  داشته  مشترک  زندگی  کشورها  دیگر 

یک سقف  دهسالی با زنی یونانی و من با زنی از ترکیه زیر  

نفس کشیده ایم. البته این انتخابها فقط اتفاقی یا تصادفی  

نبوده است. گویی ما به فاصله نیاز داشته ایم تا به بحران 

زندگی جمعیمان بیندیشیم.  بحرانی که پس از انقلاب سال  

پنجاه و هفت و با پیدایش رژیم احلیل مدار روحانیت شیعه 

سانی و برابر میان زن بوجود آمد. بحرانی که اساس رابطة ان

  .و مرد ایرانی را زیر سوال برده است

کم نبوده اند و کم ندیده ایم زنانی را که با تجربة فاشیسم  

مردسالار به تمامی مردان سوظن داشتند. این امر را یکی  

هم  از  را  آن  که  دانستیم  معضلی  بروز  های  نمونه  از 

 .خواندیم Anomie گسیختگی پیوندهای انسانی

ویژگیهای   خود  بخاطر  همچنین  گذشته،  معضل  این  از 

جامعة ایرانی در صدسال گذشته، فاعل شناسا رابطة پیچیده 

ای با مفهوم انقلاب داشته است. بطوری که آن پیچیدگی  

مفهوم  به  نسبت  مختلفی  گاه  و  متفاوت  واکنشهای  باعث 

  .یادشده گشته است

بندیهای  دسته  جانبداری  که  اگر  تاریخ،  به  نگاه  منتها 

روشن میسازد.  را  ای  نکته  باشد،  کنار گذاشته  را  سیاسی 

این که شکست انقلاب سیاسی مبتنی بر آرزوهای جُنبش 
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مشروطه فقط پیامد منفی نداشته و به پیدایش آلترناتیو در  

زمینه دیگری یاری رسانده است. چنان که باعث بروز انقلاب  

ادبی ای گشت که با ایده و آثار نیما یوشیج و صادق هدایت  

  .پدیدآمد

انقلاب ادبی در واقع پاسخی به پرسش زمانه بود. در فردای 

شکست جُنبش مشروطه، راه را برای مسیر اندیشة ترقیخواه  

به   اجتماعی،  فعال  ورزی  سیاست  انسداد  جبران  کرد.  باز 

با   انجامید.  زیبایی شناسی  عرصه  مدُرن در  نگرش  تثبیت 

کل  انقلاب ادبی رفتار و تلقی تازه ای از شعر و داستان ش

 .گرفت که به جهان بینیهای جدید امکان حضور داد

سال   سلطنتی  انقلاب ضد  فردای  در  دوباره    57لیکن  نیز 

تحول  به  گرایش  اینبار  است.  گرفته  شکل  مشابهی  روند 

 " حزب، فقط حزب الله"اجتماعی قربانی ای بود که خلیفه و  

  .را فاتح و چیره بر سرنوشت خود دید

مهمترین پیامد چنین ذلت و شکستی، تاوانی بود که زنان  

، حرفی  "یا روسری یا توسری"به سالها پرداخته اند. شعار  

و  تحرک  دامنه  کرد.  دستکاری  را  واقعیّت  نبود.  انتزاعی 

زندگی زنان را محدود  و حجابهایی را تحمیل ساخت. زیرا  

فاتحان جنگ بر سر قدرت سیاسی، با دستکاری در چرایی  

و چگونگی نهادهای مدیریتی، خواب و خیال قشری مرتجع 

را به قانون اساسی کشور بدل ساختند. مقرراتی که به زنان  

پوشاک اجباری را حُقنه و باقی حقوق طبیعی شان را نفی  

  .میکرد

ابواب   رژیم حاکم بخاطر خودپرستی انسانهای حقیری که 

امُلان و  جمعی بنیادگرایی اش را میساختند، یعنی مثلث  

انگ   با  را  رقبا  تثبیت خود  روند  آغاز  در  اوباش،  و  اُزگلان 

از   مذهبی  حرام  و  حلال  نکردن  رعایت  و  جنسی  انحراف 

به   جنسی  تجاوز  از  سپس  کرد.  حذف  سیاست  صحنة 

استفاده  "بهشت"دختران باکره برای محروم ساختنشان از 

ی  کرده است. وقتی که قرار بود آنان را بعنوان زندانی سیاس 

به جوخه های اعدام بسپارد. چون عقدۀ چرکین ترس مرد  

  .از آزادی جنس مخالف و نیمه دیگر میداندار شده بود

واکنشی   که سپس  بود  طبیعی  حاکم،  رذالت  بااین  لیکن، 

انقلاب  لزوم  جز  چیزی  با  که  واکنشی  شود.  برانگیخته 

نخستین  همان  از  که  الزامی  شد.  نخواهد  قانع  جنسی 

کاری  محافظه  قلب  اجباری،  حجاب  علیه  زنان  تظاهرات 

برای   هدفی  به  کاری  محافظه  آنجا  رفت.  نشانه  را  غالب 

جنم  و  جان  مردسالارانه  الگوهای  زیرا  شد.  بدل  شلیک 

بی   یکجانبه،  تجاوزگر،  رفتاری  را همچون  اش  سکسوالیته 

،  "کثیف"ظرافت و بی لطافت تعیین میکرد.  نوعی سکس  

آنگونه که در زبانهای فرنگی خوانده میشود، خود را به عنوان 

 .نموده است- ق درست، حلال و متعارف معرفی اخلا

و   منتقدان  افشاگریهای  بخاطر  و  زمان  مرور  به  منتها، 

مصلحان اجتماعی، دیگر آن برداشت کثیف از رفتار جنسی 

به تُف سربالا بدل شده است. چون حالتی مسخره و خود 

  .افشاگرانه به خود گرفته است

کافی است نگاهی به فیلم و سریالهای تولید شده در ایران 

از فراگیرترین دستگاههای   از زیر دست یکی  بیاندازید که 

  .نظارت و سانسور بیرون میآید

 
 

حکومت  تحمیلی  سلیقة  پیش،  روز  هر  از  بیش  امروزه 

مسئلة  میسازد.  نمایان  را  خود  آوری  چندش  و  بیهودگی 

تحمیل مستمر حجاب اجباری را بر اکران سینما و صفحة  

تله ویزیون بنگرید که زنان حتا در رختخواب و در خانه نیز 

بطور محجبه ظاهر میشوند. این اجبار دیگر چیزی جز یک  

ار نیست. چون هیچ زنی در ایران با حجاب به  دروغ شاخد

  .رختخواب نمیرود. حتا زنان بیت رهبری

از سوی دیگر فشار حکومتی به زنان، به گرهگشایی در رفتار  

در  آنچه  است.  انجامیده  نیز  جنسیتها  رابطة  و  اجتماعی 

  .شهرهای بزرگ بدان رواج ازدواجهای سفید گفته میشود

بازی   را  تعیین کننده  این میان نقش  زنانه در  خودآگاهی 

خلافت   تثبیت  و  انقلابی  پسا  دوره  در  ما  بنابراین  میکند. 

سکسیسم  علیه  بر  جنسی  انقلاب  چالش  شاهد  خلیفه، 
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فالوس محور بوده ایم که برای جامعه الگوهای جدید رفتاری  

  .مطرح ساخته است

گذاشت،   مردم  حاکمیت  حق  بر  پا  خلیفه  خلافت  وقتی 

را   خود  ناپذیر  آشتی  سیاسی  رقیب  ناخواسته،  یا  خواسته 

آفرید. رقیبی که چیزی جز گرایش به تعادل قانون و نفی  

  .تبعیض جنسی علیه زنان نبوده است

نظام   برابر  در  اجتماعی  جُنبش  سیاسی  شکست  بار  این 

خلیفگانی، در زمینه احقاق حق زنان و انقلاب جنسی ببار  

  .نشسته و به آلترناتیو و راه چاره بدل شده است

مردانگی" و  و    " مرد  رهایی  کاروان  همراه  میخواهند  اگر 

عادتهای   به  بایستی  زنان شود،  و  ترقیخواهی جنس دیگر 

موروثی و نظام ارزشی مردسالار نگاهی انتقادی کنند و بر  

  .پایه معیارهایی تازه رفتار خود را سامان دهند

خود  نویسندگی  در  کسرایی  فرهنگ  را  تاریخی  پیام  این 

گرفته است و سعی کرده آن بازتاب بخشد. چون با نگاهی  

بدور از ابزار سازی زن، به بیانگری و آفرینش ادبی خود سر  

در   او  پروا"و سامان داده است.  نشان    "تن کامگیهای بی 

ارزشی  نظام  تعریف  و  عادتها  تصحیح  بسمت  که  میدهد 

شکست   روزآمد ای  سوژه  همچون  او  است.  گذاشته  قدم 

از شکست  گرفت  یاد  الله  پیروزی حزب  فردای  خورده در 

خود آگاهی بسازد و بر اساس آگاهی جدید دنبال کامجویی  

فرهنگ   به سرگذشت  نسبت  را  خود  دید  زاویه  حال  رود. 

کسرایی تغییر دهیم. از جامعه شناسی رفتارش بسوی ذوق  

 .برویم  "پاره داستان"لش تولید  شناسی کار ادبی یا بقو

در پیش از مطالعة شاهنامه توسط فرهنگ و از برداشتهای  

واژگانی اش گفتم، حالا به تنفس وی در فضای شعر نو توجه  

را جلب میکنم. وقتی که به این گوشه از شعر درخشان نیما  

... نیست یک دم شکند خواب به چشم کس  " اشاره میدهم:  

 ."و لیک/ غم این خفتة چند /  خواب در چشم ترم میشکند

سومین   در  کسرایی  فرهنگ  بالا،  شعر  از  روشن  الهامی  با 

برایم  را برساخته است که  پایانی  قطعة کتاب خود چنین 

پستانت بر سینه ی "تداعی شعر نیما است. وقتی نوشته:  

ام  برافراشته  اندام  شکمم/  بر  شکمت  ریژ  و  پُرکام  بیتابم/ 

 ."دمانده به راه، لیک/ آن دو لب سرخ ترت راه به من مینمای

در  "ریژ" آشنا  کمتر  کلمه  یگانه  داستان"،  بالای    "پاره 

فرهنگ کسرایی است. واژه ای که در فارسی دور از واژگان  

عاریه ای معرب کاربرد داشته و به معنای کام و مراد و هوس  

که   و جدلی  کّل  کّل  بود طبق سابقه  قرار  اگر  است. حال 

وی بدهم،  "سره نویسی"همواره با هم داشته ایم پاسخی به  

به   بنابراین  میشدم.  متمایل  معرب   اسامی  از  استفاده  به 

ی  حالت شوخی برای رویکرد ادبی فرهنگ کسرایی در فارس

نشانه و لقبی جعل میکردم. به او میگفتم که فرهنگ دیگر  

  !شده ای "ناثر"

ام.  بر وزن شاعر جعل کرده  و  نقاپیده  از هوا  را  ناثر  البته 

ما معرف حضور ادبی او   " اخوانیات"لقبی که میتوانست در 

بیان   پی  در  که  شده  نثرنویسی  و  ناثر  وی  یعنی  باشد. 

  .حسیات و تجربیات خود است

ادبی   رفتار  نوع  تشخیص  و  فاعلیت  نامیدن  این  از  پس 

کسرایی، این نکته را هم باید در اینجا بیفزایم. این که او در  

تن کامگیهای بی پروایش گاهی توصیفی و گاه مفهومی به  

  .سراغ اعلام عامل و بازیگر لذت خود میرود

(  3)یا قطعه    "پاره داستان"در    "اندام برافراشته  "بطور مثال

معشوق   با  تمنای هماغوشی  به  پاسخ  و  تحریک  معنی  به 

( که از تنهایی سراینده 2است. ولی در پاره داستان)یا قطعه  

خوانده میشود. گرچه در قطعه دیگر    " چلیپا"روایت دارد،  

ب تنهایی مطلق در خلوت و فضایی  از  سته، و بوقت گفتن 

همان مچاچنگی است که مخاطب را از خودکفایی ناثر در  

  .تن کامگی خبردار میکند

وقتی   است.  دوم  قطعة  آغاز  به  ما  اصلی  اشاره  اینحال  با 

در نیمروزی بر آن برکه ی دور/ به آرامش  "فرهنگ میآورد:  

به   نزدیکی  برافراشته قصد  بودم./ چلیپای  آب  بر  پشت  به 

 ."آسمان را دارد

این گوشه از قطعه یادشده ما را به دنیای اساطیری رهنمود 

میشود و یاد آور آن روایت دیرینه ای است که گویا آسمان 

  .و زمین به هماغوشی عادت داشته اند

منتها اگر قدیم آسمان با نزدیکی به زمین ساعت آفرینش  

و بارداری را به راه میانداخته، اینبار فردی زمینی با چلیپایی  

 .برافراشته میخواسته با آسمان نزدیکی کند 

آشنازدایی فرهنگ کسرایی در یادنگارههایش، باری فقط به 

کار وارونگی اساطیر نیامده بلکه در اساس او  روحیه مومنان 

زُمخت و   را زیر سوال میبرد. مومنانی که نگاهی  متعصب 

دور از لطافت و ظرافت به اندام و آلت جنسی دارند. چون 
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آن را وسیله ای برای ترساندن دیگری و سرکوب و تجاوز  

میدانند. پشتوانه چنین رفتاری از سوی مومنان این توهم  

است که میپندارند در جهان اُخروی تمام عقدهها و تمناهای  

ارضأ   و  پاک  تاملی  و  تلاش  هرگونه  بدون  شان  جنسی 

رفتار   هر  که  میدهند  اجازه  خود  به  همین  برای  میگردد. 

اتهام فاحشگی سرکوب جنسی   نامطلوب خود را با انگ و 

  .کنند

فرهنگ کسرایی وقتی با چنین جماعت بنیادگرایی خود را 

به   را  شان  هپروتی  خیال  و  خواب  فقط  نه  میبیند  روبرو 

سُخره میگیرد بلکه به عریانترین شکل بیزاری آنان از جهان 

حاضر  را زیر سوال میبرد. بیزاری که در واقع نفی زندگی  

طبیعی و حذف زنان از مشارکت در لذت جنسی است. زیرا  

  .آنجا فقط غریزه و رانش مردانه باید میدانداری کند و بس

در حالی که فرهنگ کسرایی بدیلی در برابر این روحیه لذت 

ستیز میگذارد و از عمل جنسی همچون وسیلة تجاوز برائت 

میکند و برای آلت جنسی با تبلیغ لطافت و ظرافت اعاده  

استعارۀ   آن  که  است  مانده  کم  واقعا  مینماید.  حیثیت 

، که فرهنگ کسرایی برای آلت جنسی به کار  "ملوسکی"

 .به بازیچه و عروسکی برای بازی کودکانه تبدیل شود  میبرد،

به   انتقادی  بینش  و  رویکرد  از  ای  نمونه  ترتیب  بدین 

اخلاقیات جسم ستیز را فرهنگ کسرایی در قطعة زیر به  

نمایش میگذارد. آنهم نقد اخلاقیاتی که دین اسلام با آن 

  .زنان را قربانی فالوس پرستی و احلیلمداری کرده است

بر این منوال قطعة زیر نمایشی را اجرا میکند که علت و  

انگیزش مهر و کین ناخودآگاه فرد مومن نیست. زیرا هم به  

میگذارد و هم از اندام خود به دور  تن و آلت معشوق حرمت  

در ین داغترین  "از حس گناه یا وسیلة تجاوز یاد میکند :  

از  پستانت/ کنده  غُنچک  تنت/  پیچ  پیچیده در  تنم  شب/ 

شوق، پوست تنم/ نرم و خرام لغزیده ای/ از شانه ام آرام تا  

آبِ  از شهد  لبت/ خیسم  ناز  بر  از من  ای  ملوسکم،/ چکه 

ن تن پیچی/ آرمیده به ناز نرمینه ات/ لمیده تنت./ وَ ز پس آ

 ."کردار خسبیده ام

در واقع صفتهای اسم شده ای چون ملوسک و نرمینه نشانه  

  .ای برای استدلال حرفی است که در تاویل بالا گفتیم

باری. سخن خود را با گفتن از آخرین قطعة تن کامگیهای  

بی پروا بپایان میبرم. قطعه به قرار زیر است: من دست هایم  

را شسته ام./ گناه من دیگر عشق نیست/ نه دوست داشتن  

کسی/ من آزادم حتی از خودم./ مانده ام پس با جان شیرین 

و تلخم/ وَ کامی کز تنم می خواهم/ شهدآبی تازه وَ روان/ 

 .به، چه زیبا هستم

در سطر نخست به پاکی دست خود اشاره دارد تا گواهی  

از  که  همینطور  خود.  درستکاری  و  نبودن  آلوده  بر  بدهد 

پلکان سطرها پائین میروم با بالا رفتن دستاوردهای زندگی  

فرهنگ روبرو میشویم. وقتی در سطر دوم عشق را از حیطه  

ن اقتدار گناه بیرون میکشد و آن را به رهایی خود از خویشت 

از دروازه زندگی گذر   گره میزند تا با جانی تلخ و شیرین 

و   سپرده  کامیابی  جویبار  به  را  تن  که  اشاره  این  با  کند. 

معنایی از جسم خود را همچون مروارید جاری کرده است. 

از یاران وداع کرده  و به سمت  آنگاه همچون فردی زیبا، 

 آرامش و رستگاری بال میگشاید. براستی ایدون باد! 



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

603 

 

 منوچهر کوهن 

 
کوهن، فعال    منوچهر  و  نویسنده  شاعر،  معمار،  مهندس 

شمسی؛    1323مهر    28در    ، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

در  میلادی در تهران متولد شد و    1944اکتبر    20مطابق   

 آمریکا درگذشتدر  2022اکتبر  26بامداد روز چهارشنبه 

سال   در   . بود  ممتاز  شاگرد  تحصیل همواره  در طول  وی 

خورشیدی با درجه عالی و با دریافت جایزه با عنوان   1347

دانشگاه   زیبای  های  هنر  معماری  دانشکده  از  آرشیتکت 

ممتاز  دانشجوی  عنوان  به  و  شد  التحصیل  فارغ  تهران 

 دانشگاه تهران به حضور شاه ایران معرفی گردید. 

بدعوت ریاست دانشکده پلی تکنیک تهران با سمت استادیار  

معماری به تدریس در این دانشکده مشغول شد .همچنین  

به عنوان مدرس ساختمان در استخدام هنرسرای عالی فنی  

 .تهران درآمد

  ، بیمارستان   ، مدرسه  چندین  طراحی  کوهن   مهندس 

کلینیک پزشکی ،مسجدو کنیسا و حسینیه را در ایران به  

عهده   مشاوربه  مهندس  عنوان  به  افتخاری  و  رایگان  طور 

معماری   بخش  مدیر  و  سرپرست  همچنین  وی  گرفت. 

 محوطه سازی شهر ذوب آهن  آریا شهر اصفهان بود . 

سالگی به  فعالیت های پیشاهنگی و اجتماعی    13وی از  

بنیان گذاران   از جمله  . وی  یهود   "پیوست  خانه جوانان 

، بنیان گذار  "کاخ جوانان تهران    " ؛  معاون مدیریت  "تهران

   " جامعه فارغ التحصیلان یهود ایران  "و اولین مدیر عامل   

تا سمت    اجتماعی  فعالیت  زمینه  در  و  رئ"بود  یس  نایب 

تهران   کلیمیان  همین "ایران    –انجمن  با  و  نمود.  ترقی 

  1363سمت و با اتهام جاسوس امریکا در خرداد ماه سال  

شمسی توسط اطلاعات سپاه پاسداران توقیف و در زندان 

 روز زندانی انفرادی گردید .    269اوین بمدت 

سالگی اولین اندیشه های خود را قلمی کرد    17وی در سن  

منوچهر  مهندس  سرود.  و  نوشت  و  خواند  مداوم  بطور  و 

را تاسیس     "گروه شعر سه شنبه ها  "    1359کوهن در سال  

خورشیدی )سال خروج از ایران (، به 1373کرد که تا سال 

 سال فعالیت آن گروه  به طور مداوم ادامه یافت.   14مدت 

اولین کتاب شعر خود را با نام )ذوق حضور(  منوچهر کوهن

اثر   1368در سال   بعد دومین  یکسال  و  برد  زیر چاپ  به 

  .منتشر کردصفحه با نام )درآوار دریا(    190ادبی خود را در  

میلادی سومین مجموعه شعر خود را با  1996وی در سال  

 صفحه منتشر نمود،  135نام )برای که بسرائیم( را در 

  دچار  رانندگی   تصادف   اثر  بر 2021مهندس کوهن در سال  

  به  نتوانست  هیچوقت  شوربختانه  که   شد   فراوانی   مشکلات

  .برسد  کامل بهبودی

، مهندس معمار، شاعر، نویسنده و  منوچهر کوهن مهندس

  26فعال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بامداد روز چهارشنبه  

 از شعرهای او:    آمریکا درگذشت.در  2022اکتبر 

 مزامیر نا سروده      
 و رویا مرا در بر گرفت 

 و فرازِ قله آورد                         

 به دیدار  او                                       

 که خاک از او تابناک بود   

 و صدایش، هیاهوی آبهای غمناک بود  

 زانوانم لرزید      

 و ندای هاتفی  روحم را لبریز ساخت :       

 هان؛ ای پسر انسان 

 که مرا نشنیدی                     

 و عشق را نشناختی                              

 هماره  

 در جمع تنها خواهی ماند  

 و در میان همگان       

 بی عشق خواهی زیست          

 و نه .. بر سراسر خاک مکانی          

 بی رنج برای کف پایت                         

 زانوانم بی تاب شد 

 در خاک فرو غلطیدم      

 و به روی خود در افتادم           

 1/10/74و رویا مرا، بخویش باز آورد. . . .                   

https://www.7dorim.com/tasavir/farhangi_manoocher_kohan/
https://www.7dorim.com/tasavir/farhangi_manoocher_kohan/
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 امیرهوشنگ کشاورز صدر 

 
شناس، پژوهشگر  : انسان امیرهوشنگ کشاورز صدر 

 و کنشگر سیاسی 

 

 ناصر مهاجر   - سیروس جاویدی 
در تهران   1311ماه  دی  29امیرهوشنگ کشاورز صدر در  

ای  زادهملاک  ،مادرش فرخنده صارمی   .چشم بر جهان گشود

بود آداب؛  باسواد  و  مدبر  محمدعلی  .  دانمدیر،  پدرش 

ی آموخته دانش  بود؛  کمرهاز ملاکین خمین   ،کشاورز صدر

ی عالی قضایی، کارمند وزارت عدلیه، رئیس دادگاه  مدرسه

هوشنگ دومین فرزند از پنج  .  بخش و دادستان شهرستان

  به   یوستن پدر هوشنگهای پ آینداز پیفرزند خانواده است.  

از   اش هرخانواده  دستگاه قضایی کشور یکی هم این بود که

می  گاه چند سکنی  شهری  اصفهان،  زگدر  تهران،  در  یند، 

   اراک...

ساله است و در کلاس سوم  ، نه 1320هوشنگ در شهریور

ایران را اشغال می کنند.  ابتدایی در خمین که »متفقین« 

نیروهای نظامی در خمین است: »حدود بهشاهد جا جایی 

شمال   26یا    25 از  ارتش  فراری  افسران  که  بود  شهریور 

کشور به سمت جنوب به راه افتادند؛ درست در زمانی که  

قوای متفقین از جنوب به شمال رهسپار بودند... اگر تولد  

پایان  من هم استبداد رضاخانی،  نهادینه شدن  زمان بود با 

کودکیدوره سالی  با  شد  مقارن  رضا  ام  کار  پایانی  های 

 1شاه.« 

سال   در  کشاورز  بازمی  1322خانواده  تهران  گردند.  به 

پی را  مشق  و  درس  تهران  در  درسال  میهوشنگ  گیرد. 
 

ناصر مهاجر، گریز   -سیروس جاویدی  -مهناز متین -میهن روستا 1

 22، ص 1387ناگزیر، نشر نقطه، آمریکا 

ساله است که پدرش، مدیر کل بازرسی وزارت ، پانزده1326

گذاری با رأی ی پانزدهم قانوندادگستری، در انتخابات دوره

آباد، کرسی نمایندگی مجلس شورای ملی را از  مردم خرم

ساله است که پدرش به نمایندگی  سازد. هفدهآن خود می

یابد. در  از مردم لرستان به »مجلس مؤسسان دوم« راه می

محمدعلی  وزیر،  مرداد ماه همان سال، محمد ساعد نخست

تبلیغات   ریاست  و  معاونت خود  به سمت  را  کشاورز صدر 

گزیند. باز در همین سال است که محمدعلی کشاورز  برمی

نماینده بار  دومین  برای  مجلس  صدر  در  لرستان  مردم  ی 

می ملی  محمد  شورای  دکتر  هواداران  طیف  به  او  شود. 

شود.  پیوندد و عضو فراکسیون »نهضت ملی« میمصدق می

-29اما هوشنگ برخلاف پدر در همان زمان )سال درسی  

پیوندد و با شور و  ( به سازمان جوانان حزب توده می1328

کند. دو سال بعد، در سال  شوق، زندگی سیاسی را آغاز می

سبب درگیرهای سیاسی، از دبیرستان  پایانی دبیرستان، به

 شود.شرف اخراج می

پدر، در مقام استاندار اصفهان ، به دست    1332مرداد    28در  

می بازداشت  مصدق  دکتر  دولت  علیه  کودتا  شود.  پایوران 

آورند.  محمدعلی کشاورز صدر را با پای شکسته به تهران می

آباد  های پادگان عشرتحدود شش ماه در یکی از انفرادی

حرفه زندانی به  زندان  از  آزادی  از  پس  وکالت  ست.  ی 

، پس از اعدام  1333آورد. مهر ماه سال  دادگستری روی می

افسران عضو سازمان نظامی حزب توده  نخستین دسته  ی 

خوانند. او  ایران، هوشنگ را نیز به فرمانداری نظاهی فرامی

به را  توده  حزب  جوانان  سازمان  در  انکار  عضویت  کلی 

ای کند. سرلشکر تیمور بختیار، پیش چشم پدرش سیلیمی

یابد.  نوازد و این بار از زندانی شدن رهایی میر گوش او میب

گیرند که از فعالیت سیاسی کناره بگیرد و از از او تعهد می

 تهران خارج نشود. 

کند. این دو، دو  با زریون ژیلا ازدواج می  1334اسفند    3در  

ی این ازدواج مازیار  سال بود که به هم دلباخته بودند. ثمره

به بهاره.  و  از  است  را  خواندن  درس  زریون،  تشویق 

سال  میسر  شهریور  در  نهایی    1335گیرد.  امتحانات  در 
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ی کند )متفرقه( و در رشتههای تهران شرکت میدبیرستان 

ی مجلس سنا استخدام گیرد. در کتابخانهادبی، دیپلم می

از روشنفکران و فرهیختگان  می شود و در آنجا با شماری 

میجامعه دوست  و  آشنا  ایران  روی  ی  مطالعه  به  شود. 

به می ایران  توده  حزب  از  میآورد.  سال  کلی   1337برد. 

می آغاز  را  دانشگاهی  رشته آموزش  در  فلسفه کند.  ی 

نام می تهران ثبتِ  ادبیات دانشگاه  از  دانشکده  کند و پس 

غلامحسین  دکتر  مرادش،  و  استاد  راهنمایی  با  سال  یک 

دهد و دانشجوی ی درسی خود را تغییر میصدیقی، رشته

 شود. علوم اجتماعی می

ی  و آغاز دوباره 1339با باز شدن فضای سیاسی در سال  

ی دانشگاه وابسته به ی ملی ایران، به کمیته فعالیت جبهه

می »جبهه«  چهرهآن  از  یکی  به  و  و پیوندد  اثرگذار  های 

گری  روید: تحلیلی جنبش دانشجویی فرا میشدهشناخته 

تحریریه  هیئت  عضو  و  برجسته  سخنوری  »پیام توانا،  ی 

در   بزرگ 1340خرداد    29دانشجو«.  متینگ  در   ،

دانشگاه   صحن  در  که  تهران  دانشگاه  دانشجویان 

گفتهبرگزارمی است.  سخنرانان  از  یکی  در  شود،  او  های 

تیر    12یابد.  خرداد آن سال بازتاب می  30ی کیهان  روزنامه

ی ملی ایران شرکت ی جبهه در نخستین کنگره   1341سال  

ی  ی دانشجویان دانشکدهنماینده  کند؛ همچو یکی از سهمی

ادبیات دانشگاه تهران. کنشگری سیاسی چشمگیرش، سبب 

چهار بار بازداشت و به زندان افکندن اوست. واپسین بار که  

می زندان  رهبری  به  شورای  اعضای  بیشترِ  با  )همراه  افتد 

لوایح جبهه  رفراندوم  برگزاری  از  پیش  روز  چند  ملی(،  ی 

در گانهشش است.  پهلوی  شاه  محمدرضا  پیشنهادی  ی 

شود و در  از زندان آزاد می  1342آخرین روزهای فروردین  

ی علوم اردیبهشت همین سال مدرک کارشناسی در رشته

شود. یک سال  اجتماعی از دانشگاه تهران به نامش صادر می

درسال   یعنی  این  از  پایان1341پیش  دورهنامه،  ی  ی 

افتادگی ایران ی »علل عقبکارشناسی را نوشته بود؛ درباره

ی کارشناسی  ، دوره1342نسبت به جوامع مترقی«. در مهر  

رشته  در  را  آغاز  ارشد  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  ی 

 کند.  می

جبهه  بنیانگذاران  از  جبهههوشنگ،  است.  ملی سوم  ی ی 

تیرماه سال   در  اعلام   1344ملی سوم  را  خود  موجودیت 

ی ملی سوم کند و هفتم مردادماه، شورای مرکزی جبهه می

می شورای    27یابد.  رسمیت  اعضای  از  شماری  مرداد، 

کمیته کوشندگان  و  جبههمرکزی  دانشگاه  را  ی  ملی  ی 

می بازداشت  میان  ساواک  در  کشاورز  هوشنگ  کند. 

پیبازداشت نیست.  از  شدگان  دستگیری  موج  این  آیند 

 ی ملی سوم است.حرکت بازماندن جبهه 

 

در بخش تحقیقات روستایی  1344هوشنگ کشاورز در سال  

»مؤسسه  عشایری  اجتماعی«  و  تحقیقات  و  مطالعات  ی 

می استخدام  تهران  پژوهشگر  دانشگاه  باعنوان  شود؛ 

شناس برجسته و وقت. با دکتر نادر افشارنادری، انساننیمه 

شود. در  های ایلی و روستایی همکار میاز پیشروان پژوهش

مطالعات    1345سال   بخش  سرپرستی  نادری،  افشار  نادر 

مؤسسه به  عشایری  را  اجتماعی  تحقیقات  و  مطالعات  ی 

می روستاییدست  گروه  از  را  عشایری  گروه  و    - گیرد 

کند و آن را همچون یک بخش عشایری »مؤسسه« جدا می

دهد. او هوشنگ کشاورز، حسن پارسا و  مستقل سازمان می

خواند. این چهار  خود فرا می  نژاد را به همکاری با جواد صفی

دوره اولین  در  بررسیتن  سرزمینی  به  میدانی  های  های 

می  سفر  شاهسون  و  سفرهای  ترکمن  پس  آن  از  کنند. 

زند.  جایِ ایران، زندگی هوشنگ را رقم میپژوهشی به جای

خورشید همراه با دکتر پرویز ورجاوند و مهندس عزیز رخش

پردازد که  های بختیاری می)کیاوند( به پژوهش در سرزمین

ای از بختیاری«ست. در نگاری بامدی طایفهآورد آن »تکره

لیسانس  ی علوم اجتماعی، فوق در رشته   1346شهریور سال  

های ایلی  ی پژوهشوقت در زمینه گیرد و از آن پس تماممی

را با پژوهشگران    1346کند. تمام سال  و روستایی کار می

ی کهگیلویه و شایری، در منطقهگوناگون بخش مطالعات ع 

می دشمن بویراحمد  کوشک  »منوگرافی  زیاری« گذراند. 

میدانیدست پژوهش  این  رفتهآورد  پهنهست.  در  ی  رفته 

شود. با  های ایلی و روستایی، پژوهشگری نامدار میپژوهش

عنوان »کارشناس تحقیقات روستایی« با وزارت اصلاحات  

برمی همکاری  به  روستایی  تعاون  و  بررسی  ارضی  به  آید، 

می  -اجتماعی اصطهبانات  روستاهای  پردازد.  اقتصادی 

سپس با همکارانش در بخش مطالعات روستایی »مؤسسه«، 

دهند.  چند »شرکت سهامی زراعی« را مورد بررسی قرار می 
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آورد. برای مدت کوتاهی  به تدریس دانشگاهی نیز روی می

ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران عشایر ایران را  در دانشکده

شناسی، و  ی علوم تربیتی، انساندهد؛ در دانشکدهدرس می

هیجده  در مدرسه پی  تحقیق. در  بازرگانی، روش  عالی  ی 

پژوهش سال  سال  در  روستایی،  و  ایلی  به    1352های 

مطالعات  توصیه  بخش  سرپرستی  نادری،  افشار  دکتر  ی 

مؤسسه به  عشایری  را  اجتماعی  تحقیقات  و  مطالعات  ی 

 شناس و پژوهشگری فرهیخته گیرد. اینک او انسانعهده می

ایران و مردمانش را میست که جایا شناسد. دراین جایِ 

روستای زنجان« را با    10اجتماعی -دوره »بررسی اقتصادی

های  برد و »کلیات و دادهد شفیق به پایان میهمکاری مسعو

های اجتماعی عمران در کهگیلویه و بویر آماری، طرحِ جنبه 

رساند. در روزهای آغازین تیرماه  احمد« را به سرانجام می

ناظم  1355 علی  پژوهشگرش  دوست  با  در همراه  رضوی 

کند که  ی عشایری ایران شرکت میسمینار بررسی جامعه

سازمان برنامه و بودجه در کرمانشاهان برگزار کرده. این دو،  

ی مشترکی را با عنوان »عشایر و مسائل توسعه« به رساله 

می ارائه  زمانی،  کنفرانس  بازه  همان  در  هوشنگ  کنند. 

ی رساند که مؤسسه»عشایر و مسئله اسکان« را به پایان می

مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران آن را منتشر  

سال  می همان  ماه  دی  انگلستان   1355کند.  رهسپار 

دورهمی برای  منچستر  دانشگاه  در  تا  دکتری شود  ی 

ثبتجامعه روستایی  آخرهای  شناسی  در  اما  کند،  نام 

 گذرد. گردد و از گرفتن دکترا درمیاسفندماه به ایران باز می

جنبش پاگیری  شاه،  با  حکومت  علیه  اعتراضی  های 

های شعر انستیتو و پس از برگزاری شب  1356درتابستان  

)مهرماه   مؤسسه 1356گوته  از  کشاورز  هوشنگ  ی (، 

تقاضای   تهران  دانشگاه  اجتماعی  تحقیقات  و  مطالعات 

شود.  کند که با پافشاری زیاد او پذیرفته میبازنشستگی می

زا« ی درونمدت کوتاهی سرپرستی »مرکز مطالعات توسعه 

گیرد و با دکتر مجید رهنما همکاری  در الشتر را به عهده می

میمی سر  از  را  سیاسی  کنشگریِ  اینچنین کند.  و  گیرد، 

می چیره  پژوهشگر  هوشنگ  بر  سیاسی«  شود.  »هوشنگ 

شود.  کشیده می  ی ملی نیز به میدان مبارزهتدریج، جبهه به

وزیری محمدرضا ، شاپور بختیار نخست 1357ماه  دی  9در  

پذیرد. او به هوشنگ کشاورز پُست وزارت شاه پهلوی را می

کند. هوشنگ از همکاری با شاپور کشاورزی را پیشنهاد می

سربازمی بهبختیار  درونی؛  زند،  عمیق  ناراحتیِ  با  و  سختی 

 اش با وی. ی عاطفیسبب رابطه به

بهمن و پیروزی انقلاب ایران، مهندس   22چندروزی پس از  

نخست بازرگان،  میمهدی  او  از  موقت  دولت  خواهد  وزیر 

پذیرد. با نوشتن  تصدی وزارت کشاورزی را بپذیرد که او نمی

حاجنامه احمد صدر  به  رسمی  وزیر کشور ی  سیدجوادی، 

دولت موقت، پیشنهاد وی را برای تصدی استانداری اصفهان  

می در  رد  اما  دکتر    1358اردیبهشت    16کند.  معاونت 

را علی دولت موقت  و عمرانِ  ایزدی وزیر کشاورزی  محمد 

 پذیرد که با او آشنایی دیرینه داشت.می

 

محمد ایزدی از  »وقتی که مهندس بازرگان و مهندس علی

ی کشاورزی ایران پس از انقلاب  خواستند در کار توسعهمن  

مداخله کنم، پذیرفتم. جمعی از متخصصان طراز اول مسائل 

دهقانی ایران را دعوت کردم که در یک گروه ویژه باهم کار  

گروه   این  که  بود  مقرر  هدف" کنیم...  اصلی  و  خطوط  ها 

ایرانسیاست کشاوری  کند...    "های  تدوین  و  بررسی  را 

کار   ویژه"نخستین  تولید    "گروه  و  ترمیم  به  توجه جدی 

جزوه بود.  از کشاورزی کشور  و  کردیم  منتشر  که  اولی  ی 

رسانه  اردیبهشت طریق  در  رسید،  همگان  اطلاع  به  ماه  ها 

انتشار    1358 روستایی  تعاون  و  کشاورزی  وزارت  توسط 

ی دوم یک ماه بعد... این جزوه برتنوع مناطق  یافت و جروه

ی تقسیم ارضی با این تنوع اقلیمی و  ران و رابطه زراعی ای

اجتماعی تأکید داشت. به دیگر سخن فرض گروه ویژه آن  

بایست برای هر منطقه، مدلی ویژه برای بود که در ایران می

ی کشاورزی که ما  تقسیم اراضی مرعی باشد... علیه برنامه

، رضا اصفهانی را "مکتبی"ی  تنظیم کرده بودیم، آن دسته

های ما از این زمان آغاز شد...  علم کرد. نخستین درگیری 

و   رفتم  بازرگان[  ]مهندس  او  نزد  که  رسید  جایی  به  کار 

 ها گفتم: وقتی زهرا خانم در خیابان است، این کارشناسی
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این جا دیگر به از   ... بیشتر شبیه است!  از  به شوخی  کلی 

   1کارهای دولتی کنار کشیدم.« 

به   سال  همان  خردادماه  در  صدیقی  دکتر  پیشنهاد  به 

آید و در خردادماه همان  ی ملی درمیعضویت شورای جبهه 

شود. پس از  سال، با رأی شورا، عضو »هیئت اجرایی« می

بنی  ابوالحسن  ریاست پیروزی  انتخابات  نخستین  در  صدر 

، دعوت به همکاری با او  1358جمهوری اسلامی در بهمن  

پیوندد؛  ی مشاوران رئیس جمهور میپذیرد و به حلقهرا می

ابوالحسن  با  کشاورز  هوشنگ  کشاورزی.  امور  در  ویژه  به 

های  ی فعالیتدارد که در دوره  ای صدر دوستی دیرینهبنی

گیرد. با شدت گرفتن تضاد میان رئیس  دانشجویی شکل می

  1360خردادماه    26جمهور و حزب جمهوری اسلامی، در  

آبان همان سال در متن    13آورد.  ی روی میبه زندگی مخف

هنگامه در  و  جامعه  بر  حاکم  فراگیر  عملیات  استبداد  ی 

زندگی   ماه  پنج  از  پس  خلق،  مجاهدین  سازمان  نظامی 

ایران می از  با مهدی خانمخفی  تهرانی،  گریزد؛ همراه  بابا 

آبان ماه،از کراچی    26دفتری و بهمن نیرومند.  هدایت متین

آید. سه دوست همراهش به »شورای پاکستان به پاریس می

پیوندند؛ اما او به درخواست مسعود ملی مقاومت ایران« می

 دهد. رجوی، برای پیوستن به این شورا پاسخ منفی می

گزیند. دوران اول تبعید را با سختی در پاریس سکنی می

کند. تبعید و برقراری جمهوری اسلامی در ایران  زندگی می

درنامه بعد،  چندی  است.  آزرده  را  جانش  و  به  جسم  ای 

می خانلری  مولود  گیاه  دوستش  آدمی  مولود،   ...« نویسد: 

می است.  زنده  ریشه  و  بن  به  جااست،  را  آن  و  بهتوان  جا 

دوران بعد از رشد، که در این حال  آموزکرد، اما نه بهدست

خورد... ی غربت، برگ و بار آن را میمیرد و شتهاز پایه می

غربت زندگی  میمولود،  و  آشناست  از  تهی  که  زده  دانی 

مایه در آشنایی دارد. در جنگل آشنایی است که   "دوستی"

شند.  کدرختان استوار و سترکِ دوستی سر بر آسمان می

ناآشنایی   خودِ  خودِ  غربت،  است.  ناآشنایی  دنیای  غربت، 

 2است...«

شود و پناهنده بودن را هویت به کشور فرانسه پناهنده می

می ارزش خویش  به  عمر  آخر  تا  و  وفادار  سازد  آن  های 

 
 26و  27همان، صص 1

یابد. در هر حرکت اعتراضی  ماند. خیلی زود خود را بازمیمی

و دفاع از حقوق بشر در ایران و حمایت از پناهندگان ایرانی  

اندیشی  زند، با همدر صف جلو ایستاده است. آستین بالا می

پژوهش و  اسناد  »مرکز  رهنما  علی  و  قنبری  های  شهرام 

و بررسی جدی    ریزد. به مطالعهایرانی« را در پاریس پایه می

روی درباره معاصرایران  تاریخ  و  مشروطیت  انقلاب  ی 

دانشگاهمی در  شمالی  آورد.  آمریکای  و  اروپا  مختلف  های 

ی  کند: از آن میان در دانشگاه اکسفورد، دربارهسخنرانی می

جبهه فرود  و  )»فراز  دوم«  ملی  کنفرانس  1366ی  در  (؛ 

انستیتوی خاورمیانهدوروزه دانشگاهی  درباره  ی  ی  کلمبیا، 

( انقلاب«  از  پس  سال  ده  اسلامی  در 1368»جمهوری  (؛ 

ی »فراز  ی دانشگاه هاروارد، دربارهمرکز مطالعات خاورمیانه

جبهه فرود  سالو  در  ایران  ملی  « 1338-42های  ی 

ایالات متحده،  1368) ایلنوی  (؛ در دانشگاه نورت ایسترن 

هایی از نخستین مجلس شورای ملی ایران«  ی »درسدرباره

واپس1385) کنفرانس  در  همچنین  سکولار:  (.  نشینی 

های بنیادگرایی دینی دانشگاه یورک تورنتو شرکت چالش

دربارهمی و  سخن کند  مشروطیت«  دورۀ  »دو  راند  میی 

(1388.) 

پژوهش و  اسناد  دو »مرکز  ایرانی«  پژوهشی  های    کار 

می انتشار  به  را  کشاورز  »نظری  هوشنگ  کتاب  رساند: 

(  1364برساخت اجتماعی و نظام اقتصادی عشایر ایران« )

قبیله ساختارهای  و  خودمختاری  بررسی  »طرح  در  و  ای 

( نشریه 1365ایران«  از  شماری  با  هوشنگ  خارج  (.  های 

می همکاری  نیز  مقالهکشور  دربارهکند.  »ملاحظاتی  ی  ی 

را  ایران«  عشایر  در  اجتماعی  ساخت  و  اقتصادی  نظام 

انداز به انتشار  ادبی چشم  –اجتماعی    –ی فرهنگی  گاهنامه

)می را 1366رساند  ایران«  در  تولید  و  لومپنیسم   «  ،)

)فروردین  ماهنامه جامعه  و  علم  »درباره1371ی  ی  (؛ 

مجلهیادداشت را  بخارایی«  عینی  صدرالدین  ی های 

»محاکمه دهخدا و چند سند در  (؛  1371شناسی )بهار  ایران 

( و »نهادها و حقوق و منزلت  1380مورد آن« را مهرگان )

ی حقوق بشر در ایران  انسانی« را حقوق بشر،ارگان جامعه

نویسد، از آن میان »حدیث واره می(. چندین سوگ1381)

   54همان، ص  2
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به  هم  را  آن  که  صدیقی(«  غلامحسین  )دکتر  فرزانه  آن 

میچشم )محمود 1370سپارد)انداز  تنها  روشنفکر  و   )

منتشر می نو  که در سایت عصر  )توکلی(  خرداد    10شود 

»تجربه1391 کتاب  چشم(.  در  مصدق  آیندهی  ی  انداز 

(.  1384کند )ایران« را با همکاری حمید اکبری منتشر می

دربرگیرنده کتاب  سخنرانی این  متن  کنفرانس  ی  های 

در چشم»تجربه  آیندهی مصدق  این  انداز  است.  ایران«  ی 

سازمان  اکبری  حمید  همکاری  با  خودش  را  کنفرانس 

ی »مصدق و مشروطیت، با تأملی  دهد. هوشنگ رسالهمی

کند. این  ی تاریخی« را به این کنفرانس عرضه میدر زمینه 

نصد نفر از گوشه و کنار جهان کنفرانس که در آن بیش از پا

بزرگ بودند،  کرده  دربارهشرکت  علمی  همایش  ی  ترین 

مصدق و میراث او بوده است. در پی آن کنفرانس و کتاب،  

  »چهار رساله در تجدد، ملیت، دین و آزادی« را به انتشار 

از  (. این کتاب دربرگیرنده1389رساند )می ی چهار مقاله 

زاده،  نکری ایران است؛ سید حسن تقیآثار مهم عصر روشن

زاده ایرانشهر، فخرالدین میرزا ابوالحسن خان فروغی، کاظم

 شادمان. 

، بنیاد پژوهشی دکتر صدیقی را در 1387هوشنگ در سال  

المللی تاریخ اجتماعی در امستردام، بنیان  ی بینپژوهشکده

از می حمایت  صدیقی،  دکتر  بنیاد  هدف  گذارد. 

انجام  ی تاریخ اجتماعی ایران  ست که در زمینههاییپژوهش

آبانشودمی پژوهشکده.  سال  همان  بینماه  در  ی  المللی 

آمستردام، عنوان افتخاری »پژوهشگر تاریخ اجتماعی« را به  

تقدیم می بهاو   « پژوهشکند؛  ماندگار هوشنگ پاس  های 

نیز  و  ایران  عشایر  و  روستایی  مطالعات  سپهر  در  کشاورز 

 تلاش مستمر او در تشویق پژوهشگران جوان.« 

برپایی   در  مشارکت  هوشنگ،  سیاسی  فعالیت  آخرین 

از »جنبش جمهوری  است.  لائیک«  و  دموکراتیک  خواهان 

ی »جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک امضاکنندگان بیانیه

و جایگاه ماست« . با طیف متنوعی از باورمندان به براندازی 

سالاری و جمهوری لائیک  جمهوری اسلامی سمینار مردم

ایران را در پاریس برگزار می آیند  کند. این سمینار پیدر 

 
ی دوست، هوشنگ کشاورز  سیروس جاویدی، یادنامه -ناصر مهاجر 1

 2020صدر، نشرباران، سوئد 

بیانیة جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ماست  

(. در نخستین گردهمایی سراسری جنبش 1380خرداد    3)

تا    13خواهان دموکرات و لائیک که در روزهای  جمهوری 

ویژه  ؛ بهآفرین استشود، نقشبرگزار می  1383شهریور    15

جنبش   سیاسی  سند  رساندن  تصویب  به  در 

خواهان دموکرات و لائیک. با رأی بالای کنشگران  جمهوری 

جنبش   هماهنگی  شورای  در  عضویت  به  جنبش،  آن 

تا    6شود.  خواهان دموکرات و لائیک برگزیده میجمهوری 

خواهان ، در دومین نشست جنبش جمهوری 1385اسفند    8

می برگزار  هانوفر  در  که  لائیک  و  شرکت  دموکرات  شود، 

ین نشست  سبب »بیماری و کهولت سن« در سومکند. بهمی

کند و با فرستادن پیامی از  سراسری آن جنبش شرکت نمی

ی هفت هشت سال  هاخواهد که »تجربههمراهان خود می

را  نشست  سامان  عدم  علت  و  کنند  ارزیابی  را  گذشته 

آغاز کناره این  از جنبش جمهوری بررسی«.  خواهان گیری 

 است. دموکرات و لائیک

کشاوورز   هوشنگ  که  نگذاریم  از ناگفته  عمیقی  شناخت 

جغرافیا، تاریخ معاصر و فرهنگ ایران داشت، تحلیلگری توانا 

ارزش ویژهبود.  اخلاقی  بسیار  های  که  داشت  را  خود  ی 

برانگیز بود. تصاویر زیبایی از طبیعت و مردم ایران در  احترام 

را  آن  که  سرزمینش  از  دوری  و  بود  کرده  ثبت  ضمیرش 

میبه دوست  میجان  آزارش  فروهر  داشت؛  پروانه  داد. 

دلتنگیدرباره نامهی  در  هوشنگ  میهای  او  به  نویسد:  ای 

نامه که  حالا  و  صدای »...  هوای  دلم  بیشتر  رسیده،  ات 

ما  پُرخنده و کلام پُرطنزت را دارد. گاه برایم نامه بنویس.  

فقط   تنهاییم.  و  تنها  آنجا  در  شما  از  بیش  اینجا  در 

را داریم که تو نداری.    خوشبختیِ در این زمین سوخته بودن

و امید که روزی بیایی، نه چندان دیر که دیگر من نباشم،  

نمانده   بلادیده  این  از  نشانی  دیگر  که  دور  چندان  نه  و 

بهمن   26پروانه را کاردآجین کردند. هوشنگ، در    1باشد.« 

 ، در شهر پالم بیچ فلوریدا چشم بر جهان فروبست. 1391



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

609 

 

 محمود کیانوش 

 
محمود کیانوش در   اند:در رابطه با محمود کیانوش نوشته

در مشهد به دنیا آمد. در اوان نوجوانی اوّل   1313شهریور  

به شعر گفتن و بعد به نوشتن داستان کوتاه پرداخت و با  

اوّلین   و  داد  ادامه  کار  این  به  معلمّ  در  تشویق  او  داستان 

مسابقه داستان نویسی دانش آموزان سراسر کشور برندۀ اوّل 

دانشسرای   وارد  متوسّطه  اوّل  دورۀ  پایان  از  پس  شد. 

از آن معلم و سپس مدیر مدرسه در  مقدّماتی شد و پس 

پیشگامان  از  او  شد.  تهران  اطراف  روستاهای  از  یکی 

شعرهای   مجموعة  و  است  آهنگین  منثور  شعرهای 

( انتشار  1334-1338ش با عنوان »شکوفة حیرت« )آهنگین

یافت. پس از آن در رشتة زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه  

اوّلین   گرفت.  لیسانس  و  پرداخت  تحصیل  ادامة  به  تهران 

ترجمة او به صورت کتاب، رمان »به خدایی ناشناخته« اثر 

سال   در  که  است  بک  اشتاین  شد.    1336جان  منتشر 

مدتی   سردبیر کیانوش  همچنین  و  تحریریه  هیئت  عضو 

مجلّة »صدف« و چهار دوره هم سردبیر مجلّة »سخن« بود. 

انگلیسی   و  فارسی  زبان  دو  به  گوناگون  های  زمینه  در  او 

همسرشکیانوش    نوشت.می که   همراه  منصوری  پری 

آنها دو فرزند به  ، ساکن لندن بود.نویسنده و مترجم است

 نامهای کاوه و کتایون دارند.  

محمود کیانوش، شاعر، نویسنده و خالق مجموعه  

 درگذشت   ' ای از لندن نامه '

محمود کیانوش، شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و مترجم  

ژانویه، در بیمارستانی در شمال لندن   12امروز، سه شنبه 

 سال داشت. 86درگذشت، او 

آقای کیانوش اولین کتاب شعرش را شامل یک شعر بلند  

سال   در  شبستان  عنوان  زیر  و    1339نیمایی  کرد  چاپ 

مجموعه   آن    که  کرد  منتشر  غمناک«  و   »سادهمتعاقب 

 بود.  1341تا  1334 سال از او شعرهای از منتخبی

ها کتاب شعر و داستان و نمایشنامه و نقد و  او علاوه بر ده

از آثار نویسندگان بزرگ   تحقیقات ادبی و چندین ترجمه 

که در ایران منتشر کرده بود سه دفتر شعر به زبان انگلیسی 

  با  خودشو منتخبی از آثار شاعران به نام ایران به ترجمه  

 . است کرده منتشر هم  انگلیسی زبان به بلند ایمقدمه

سال   از  کیانوش  علیزاده    2016تا    1982محمود  نام  زیر 

بی فارسی  بخش  در  برنامهبیطوسی  ماندگار  سی  های 

برنامه   جمله  از  نوشتاری  و    از  ای»نامه  هفتگی رادیویی 

 »هزار   هایبرنامه  و  داشت  ادامه  سال  ده   از  بیش  که  لندن«

ای تهیه و اجرا  بخش بیست دقیقه   14  در  فارسی«  غزل  سال

 کرده است.

نژاد گفته بود:  در مصاحبه با سیروس علی  2005او در سال  

کنم  آید که احساس میمن هر وقت چیزی به ذهنم می"

ام،  باید آن را بنویسم، در آن لحظه برای من مهم نیست کی

قالب  چی  ... نویسم،  مقاله  نویسم،  داستان  شاعرم،  ام، 

می پیدا  را  میمناسبش  و  است، کنم  داستان  اگر  نویسم. 

نویسم. مهم نیست  نویسم، اگر شعر است شعر میداستان می

که چی هست. ولی مردم عادت ندارند که ببینند کسی هم  

منتقد باشد، هم داستان کوتاه و بلند بنویسد، هم شعرهای  

بچه  برای  هم  و  بگوید  فلسفی  و  ساده  عمیق  شعرهای  ها 

روزنامه کارهای  قول شما  به  و هم  دنبال  بگوید،  را  نگاری 

می آقا کند.  می  گویند  حرام  را  خودت  چرا  کنی؟  شما 

کنم، هر وقت حرفی دارم  گویم من خودم را حرام نمیمی

بیان می باید  زبان و شکلی که  با  به  آنهایی که  البته  کنم. 

دارند و مردم را به آن عادت  یک عنوان خاص خود را نگه می

کنم در  کنند برنده هستند. اما من فکر میدهند، فکر میمی

زندگی هیچ برد و باختی به آن معنا وجود ندارد. برنده نهایی  

 " باد است و آفتاب است و خاک.

پری منصوری، مترجم و نویسنده، همسر محمود کیانوش 

سالگی   85در لندن و در سن ( 1399هم فروردین امسال )

 درگذشت.
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محمود کیانوش علاوه بر انتشار آثار فراوان ادبی، کتاب شعر  

های کوتاه و بلند، از اعضای شورای کتاب کانون  داستانو  

 فکری کودکان و نوجوانان ایران بود.

 سی بیبه نقل از بی

 

 
نوشته   سئوال،  علامت  نمایشنامه  به  نگاهی 

 محمود کیانوش 

 محمود خوشنام 

ادبیات   و  فرهنگ  در  شده  شناخته  نامی  کیانوش  محمود 

که   است  سال  پنجاه  از  بیش  است.  عرصه ایران  های  در 

می گونا  قلم  فرهنگی  نگاهی  گون  پژوهش  و  نقد  در  زند. 

از هر   موشکاف دارد و در شعر و قصه و نمایشنامه، پیش 

 اندیشد. چیز به انسان و آینده او می 

های زندگی  هاست که مقیم لندن است، ولی دشواری او سال

در غربت دست و پای او را برای اندیشیدن و نوشتن نبسته 

است. در این جا حتی گاه به گاه به بازسازی و انتشار دوباره  

 پردازد.های قدیمی خود میبرخی از نوشته 

آن  نمایشنامهآخرین  عنوان  ها  با  است    "علامت سوال"ای 

که حدود چهل سال پیش در مجله سخن که در آن وقت 

خود سردبیر آن بود، چاپ شد و اکنون پس از بازنویسی از 

 سوی نشر قطره در تهران انتشار یافته است.

با   پرسش  این   بر  پاسخی   خواهدمی  علامت سوال  کیانوش 

  که  نیستیم  هایی نقش  بازیگران  ما   همه  آیا   که  کند  پیدا

 است؟ کرده  تحمیل ما به پنهان جبری

صحنه، صحنه تئاتری است که قرار است تا چند لحظه دیگر 

 کند. عرضه  "ناجی و منجی"نمایشی را با عنوان 

خورد و سمفونی سه دار خالی در انتهای صحنه به چشم می

رسد که  اندازد. ولی خبر میپنج بتهوون در فضا طنین می

کارگردان   است.  شده  قلبی  سکته  دچار  اول،  نقش  بازیگر 

به تماشاگران تصمیم می را  برود، ماجرا  گیرد روی صحنه 

آن کمک  با  و  جای  بگوید  به  را  دیگر  نمایشی  نمایش  ها، 

 کند.  "بداهه سازی"اصلی 

 تماشاچیان بازیگر 

در آغاز، با اشاره، مردی را از میان تماشاگران، به روی صحنه 

گوید  کند و میکند. مرد اگر چه ابتدا اعتراض میدعوت می

  "ایم، نه نمایش دادننمایش دیدن آمده"ما به این جا برای  

بازی زبان  تاثیر  زیر  را  ولی  خودش  کارگردان،  در "های 

 گذارد. او می "اختیار

شود نمایش ساخت، دست کم  با این همه، با یک نفر نمی

نمایش مورد نظر کارگردان را. این است که او همسر مرد را  

های  خواند. زن نیز با وجود غر و لندهم به روی صحنه فرا می

آید و کارگردان زیرکانه، به مدح و  اولیه به روی صحنه می

او می برسد که  ثنای  اتهام  این  به  تا  پریزاده حور "پردازد 

شرکت کرده    "توطئه"چون او چرا باید در یک    "سرشتی

 باشد؟ 

کارگردان با این اتهام پوشیده در چاپلوسی، زن و مرد را به 

دمد. با این  اندازد و هیجانی به نمایش خود میجان هم می

قبولاند که در هر  همه هنوز ماده خام کم دارد. به مرد می

ای دست دو نفر را باید جستجو کرد. باید دید همکار  توطئه 

از   هم  او  است؟ شاید  بوده  توطئه چه کسی  انجام  در  زن 

دوستان قدیمی مرد باشد. شاید او هم در میان تماشاگران 

 نشسته باشد؟

مرد که در آغاز حضور دوست خود را در تالار نمایش انکار  

های شیطانی کارگردان، او  کند، سرانجام زیر تاثیر تلقینمی

به روی صحنه فرا میرا شناسایی می از آن کند و  خواند. 
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بازیگر و   پس، بحث و جدل میان کارگردان و تماشاچیان 

را   " بازی واقعی  "کند و  نیز میان خود اینان ادامه پیدا می

ها  ای است که باید واقعیتبرد. و این بازی به گونهپیش می

 را باز بتاباند. 

در جایی از نمایشنامه مرد به دوستش که گفته است اهل  

خوام، حقیقت من از تو بازی نمی  " گوید:  بازی نیست می

  "خوام....حقیقت شرکت در یک توطئه بر ضد من..رو می

خواستی مرا بخار کنی.  تو می  " گوید:  زن ولی در پاسخ می

و دوست حرف    "توطئه همینه، توطئه همین آرزوی توئه.

او در توطئه شرکت نداشته، قربانی توطئه   "زند:  دیگری می

تری دارد:  و کارگردان نظر کلی "ای!بوده! چه قربانی بیچاره

را داریم. همه گرفتاریم. همه  ما همه  " انتظار توطئه  مون 

 " خوایم یک راه حل آسون و بی دردسر پیدا کنیم...می

  ها، حرف   از  سرشار علامت سوال  نمایشنامه کم برگ و پر بار

  پذیرفتنی  هاآن  همه  اگر  که  هاست،داوری  و  ها پرسش

 .است برانگیز تامل کم  دست نباشد، 

تابند و وجود  های روبروی هم، در هم باز میها، مثل آینهآدم

تو وجود داری اما نه بدون من  "کنند:  یکدیگر را تصدیق می

 " و دیگرون.

نگاهی  شود و    "معقولات  "کند تا واردمرد فرصتی پیدا می

نشستیم و حرف زدیم. فکرمون یک  "ها بیفکند: به گذشته

بیرون   زندان  این  از  باید  وجودمون،  اندازه  به  بود  زندان 

آمدیم.... خفقان آور بود... وجودمون را با حرف تکه تکه  می

 "انداختیم. کردیم و از زندان بیرون میمی

دارد:   دیگری  نظر  او  درباره  ولی  عکس!..  "دوست  بر 

بزرگ حرف را  زندونت  تو  میهای  با  تر  رو  همه  کرد... 

دادی...  کردی و توی زندونت جا میهات تکه تکه میحرف

تونستی از اون بیرون بیای...قدرتش را نداشتی...این  تو نمی

خواستی همه توی زندون تو باشن...پیروزی تو  بود که می

فقط تو این    " افزاید:  ! و بعد می"در اسارت دیگرون بود...

طور نبودی. همه این طور بودیم...یک حلقه از یک زنجیر  

هام رو  دراز...تو اومدی و من رو از خودم خالی کردی. ارزش 

ارزش  گرفتی....ولی  تازهازم  من های  به  که  نداشتی  ای 

بود... تو در    "ضد ارزش"بدی...آن چه به من دادی... همه  

 " واقع دزد بودی. همه چیز من رو ازم دزدیدی!

می خالی  که  را  خود  او،  دوست  و  متوجه مرد  تازه  کنند، 

ها را به جان هم انداخته و خود از شوند که کارگردان آن می

آدمی را از راه و روش  "صحنه غایب شده است! با تلقینات 

می منحرف  که  می"و    "کنندخود  راهی  همان  به  کشند 

و    "ایم!مان مسخره شدههمه" گوید:  مرد می  "خواهند.می

ای تو خالی شده است،  پندارد تبدیل به یک بازیچهزن می

بزرگوار مرد محترم  میان دو  کنار    " در  با هم  که سرانجام 

 خواهند آمد. 

 

 آزاد با طبیعت 

 مرد .  دارد  نیز  ایمنتظره  غیر  پایان علامت سوال  نمایشنامه

  را  او  اند،آمده  خشم  به  کارگردان   از  که  دوست  و  زن  و

 این   برای  ":  برسد  خود  کیفر  به  باید  که  نامندمی  جنایتکاری

  آهای ...  را  همه  انتقام   انتقام،...  بگیریم  انتقام  او   از  باید   جنایت

 " کارگردان کجائی؟ آقای

وارد   است،  پوشیده  سیاه  پا  سرا  که  را  کارگردان  سرانجام 

اندازند:  کنند و حلقه طناب دار را بر گردنش میصحنه می

زن کمی    "کنیم!تو شروع کردی تمام میای رو که  ما بازی"

برد. مرد و  کشد و سر کارگردان را کمی بالا میطناب را می

می هم  به  حالشان  منظره  این  دیدن  با  او  ریزد.  دوست 

می خفقان  زمین  احساس  نقش  بعد  دقیقه  چند  و  کنند 

 " شوند.می

را رها می فریاد میو زن شادمانه طناب  آزاد  کند و  کشد: 

شود  تر میاین پایانه شادمانه  " شدیم، تنها من و او....طبیعت!

شود و خبر خوشی به کارگردان وقتی مدیر صحنه وارد می

دهد: قهرمان اصلی نمایش زنده است، سکته نکرده بوده  می

 فقط گرفتار یک تغییر حالت موقت شده بوده است... 

بیند که خالی از  محمود کیانوش توطئه را در آن جایی می

می جلوه  عهده  توطئه  بر  را  اصلی  نقش    "طبیعت"کند. 

کارگردان  می مقام  در  او،  نمایشنامه  در  که  در    "گذارد 

آدمی اختیار  "و    "زادزندگی  و  میان جبر  پهنه  تاثیر   "در 

شود. شاید علامت سوال، برداشت دیگری از حرف  گذار می

باز   لعبت  فلک  اسیر  لعبتکی  را  آدمی  که  باشد  خیام 

 شناسد. می

و صحنه  برخوردار  انسجام کافی  از  فرم  نظر  از  نمایشنامه 

ها، اندیشیده شده است. کارگردان که در آغاز نمایش  سازی
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سراپا سفید پوشیده است، در صحنه پایانی سیاه به تن دارد.  

و هر جا که نمایشنامه به موسیقی نیاز دارد، سمفونی پنج  

 پیش بینی شده است.  -"سرنوشت"معروف به  -بتهوون

 " نیم رئالیستی، نیم سمبولیک  "کیانوش این کار خود را  

می داند.  از  می  بویی  و  رنگ  تشخیص  این  به  تئاتر "توان 

ای است که در  را نیز افزود. علامت سوال نمایشنامه  "پوچی

 شود. تر نیز میاجرا، اجرایی هوشمندانه، جذاب

 سی منتشر شده است. بیاین نوشته بار نخست در بی
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 محمود کیانوش و تاتر ایران 

 اصغر نصرتی )چهره( 
محمود کیانوش را بیشتر به عنوان یک شاعر، به ویژه اشعار  

 شناسند. کودکان، و بعد یک منتقد ادبی می

ی ادب و  اما کیانوش هم مانند بسیاری از کوشندکان عرصه

به   محدود  انسانی  ایران،  در  در  هنر  وی  نبود.  عرصه  یک 

زمینه های فراوان فعالیت داشت. او مترجمی فعال با آثاری 

متنوع بود. از همه مهمتر اهل تاتر مدیون برگردان چندین  

را نمایشنامه کیانوش  محمود  من  هستند.  او  از  خوب  ی 

نخست از راه تاتر شناختم. اندکی بعد به برخی از نقدهای  

نویسنده او هم سرک کشیدم.  بود بسیار مستقل، اادبی  ی 

  دور از هیاهو اما با صراحت لهجه.

نام محمود کیانوش برای من با یکی از قشنگ ترین خاطرات 

ام گره خورده است. روایت این خاطره باید یادی کند  تاتری

ادبیات   از  با بخشی  امثال من  انسانی که سبب آشنایی  از 

نمایشی جهان گشت. ادبیاتی که تا پیش از آن چندان مورد  

  توجه تاترهای آن دوران نبود.

یکی از شکوفاترین دوران تاتر ایران ِ پیش از انقلاب    50دهه  

ها هنرجویانی مانند مرا به دنیای  بود. کارهای خوب آن سال 

و هیجان می برد. سقف آرزوهایمان را برای بازیگری    خیال

ایمانوری یا ناصر خواستیم بیکبرد. دیگر نمیتاتر بالاتر می

مطیعی باشیم. می خواستیم هرجور شده مانند فردوس  ملک

رقص   باشیم.  تسلیمی  سوسن  و  زنجانپور  اکبر  یا  کاویانی 

ها در ما زبانه  شعله های بازیگر شدن با دیدن این نمایش

نمایشمی دیدن  مضحک«، کشید.  »پیرمرد  چون  هایی 

خفته  »کابوس»خلوت  چین«،  »دیوار  یک  گان«،  های 

،  زوبانسی مرده است«دار«، »زن نیک سچوان«، »سیجامه

بازتر  کارگردانی  و  بازیگری  در  را  ما  نحوی دید  به  هریک 

  کرد.می

 
ها غافل بودیم، از مترجمینی که  اما ما همواره از این انسان

ولی نمایشی،  ادبیات  مهم  آثار  اندک دستمزدی،  کمتر   با 

دادند. نویسندگان  ی تاتر قرار میمشهور را در اختیار خانواده 

این آثار هرگز مانند برشت و شکسپیر و دورنمات در ایران 

شهرت و هواخواه نداشتند. بماند که مترجمین آثار نمایشی  

ی ادب و هنر بودند  ورزان عرصه همیشه مهجورترین تلاش

قناعت کنند.   عرصه  به همین  تنها  اگر  ویژه  به  و هستند. 

برای  ندارند.  مهمی  جایگاه  هم  تاتر  اهل  برای  حتی  اینها 

مدیون  همیشه  مترجمین  این  عمده  شهرت  همین 

نمایشنامهعرصه  برگردان  الزامن  نه  و  بود  به های دیگر  ای 

  فارسی.

نمایشنامه  فارسی  نخستین  به  کیانوش  محمود  که  ای 

آلبا«،   برنارد  »خانه  لورکا،  گارسیا  معروف  اثر  برگرداند، 

ی پنجاه کیانوش در برگردان آثار بود. اما در دهه(  1348)

فعال از نمایشی  یکی  تشویق  به  شاید  گشت.  تر 

الدین خسروی؟(. در همین دهه کارگردان های تاتر )رکن 

)آتول(   آثول  از  نمایشنامه  چند  برگردان  با  وی  که  است 

فوگارد، ما را با یکی از نویسندگان مهم آفریقایی )جنوبی(  

می سال  آشنا  از  نمایشی    56تا    50کند.  آثار  مهمترین 

فوگارد توسط کیانوش به فارسی برگردانده شدند. ابتدا »آنها  

)زنده )(1350اند«  خداحافظ«  »سلام  بعد  و  (  1355، 

  (.1356زوئه بانسی مرده است« )سرانجام »سی
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سال   در  تجربه    1384کیانوش  را  نویسی  نمایشنامه  خود 

کرد و »از خون سیاوش« را نوشت و در پی آن دومین تجربه 

ی »علامت سؤال« بود. البته این  او در این عرصه نمایشنامه

دو نوشته چندان اهل تاتر را تشویق به اجرای آنها نکرد. سر 

(  1397ی »مرگ و دختر« )نامهآخر باید از برگردان نمایش

  من نام برد.اثر مشهور آریل دورف

محمود کیانوش نخستین کسی بود که به امثال من اثول  

هایی که حال و هوا، موضع،  فوگارد را شناساند. نمایشنامه

موضوع و فضای سیاسی دیگری را طرح می کردند. از دنیای  

تاریکخانه و  این  سیاهان  گفتند.  می  سخن  نژادپرستی  ی 

نفع آگاهانه  همان دورانی بود که بخش بزرگی از جهان ذی 

می سکوت  بدان  با  نسبت  آشنایی  به  مایل  چندان  و  کرد 

مشکلات این سرزمین نبود. آری این محمود کیانوش بود  

ی نژادپرستی آفریقای که ما را از راه تاتر با ستم و فاجعه

  جنوبی آشنا کرد.

 
با نگاهی دقیق به آثار نمایشی )و غیر نمایشی( که محمود  

توان به راحتی دریافت که او انسانی  کیانوش برگرداننده، می

بود متعهد و عدالتخواه. یک عمر با قامت استوار برای تعهد 

و عدالت کوشید. نه نان را به نرخ روز خورد و نه سخن را به  

ای بود که همه نرخ بازار و مد روز آلود. انسان خود ساخته

  داشت.اش را بر همگان ارزانی میفهم و توانایی

نمایشنامه دو  کیانوش    خسروی  که  را  فوگارد  اثر  سه  از 

برد.   صحنه  روی  به  تنوری،  تازه،  تازه  بود،  کرده  ترجمه 

زوئه  و بعد »سی  1353نخست »سلام خداحافظ« را در سال  

از می.  1357بانسی مرده است« را در سال   دانم خسروی 

به کارگردانی تاتر پرداخته، اما برای من در آن   1337سال  

که چند ماه بعد فریاد انقلاب بلند شد، نمایش  (  57سال )

دلنشین»سی از  یکی  است«  مرده  بانسی  و زوئه  ترین 

هایی بود که دیدم. نوع بازی و کارگردانی  ترین نمایشانسانی

از همه مهمتر اکبر زنجانپور و بهروز  برایم تازه گی داشت. 

با    بقایی چنان در این نمایش خوش درخشیدند که تا سالها

نقش این  در  میبازی  سنجیده  سالها  آرزو شدند.  ها 

ی فوگارد باشم و وسط آفریقا  کردم که عکاس نمایشنامهمی

انسان به  به  بم  صدای  با  و  کنم  کمک  درمانده  های 

بگویم:  »سی   کن  نگاش  خوب  منه،  پدر  عکس   این„زوئه« 

…”!  

 
لحظه این  تمامی  هیجان  آری  و  ذوق  عاطفی،  های خوش 

ی ی آروزهای بزرگ در تاتر را من در درجهبازیگری، همه

هنر خلاق   بعد  و  کیانوش  ترجمه محمود  مدیون  نخست، 

  الدین خسروی هستم. یاد رکنزنده

حالا گرچه اصغر محبوب استاد دانشکده دراماتیک شده بود،  

تماس هنوز ولی  بود.  برقرار  همچنان  او  با  مرتب  های 

توانستی او را سرخوش و شاد، با خنده و پر انرژی ببینی  می

و از دانش و حضورش لذت و بهره ببری. هنوز رژیم خمینی  

نیامده بود که چوبه های دارش را برای امثال محبوب برپا  

آباد  کند و هنوز ایران قبرستان هایی چون خاوران و لعنت

های  های گوشت به چالهها را با کامیوننداشت که اعدامی

ها  های گوشت فقط در راه کشتارگاهآن بریزند. هنوز کامیون

ها  ها کار می کردند و وظیفه انتقال جسد اعدامیو قصابی

ما سرخوش نداشتند.  بر عهده  را  آزادی   به خاوران  های  از 

سخت    60ی  بودیم و از فاجعه هولناک دهه  57اوایل سال  

  خبر.بی
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نمایش »عروس« از بهزاد فراهانی را با خود اصغر محبوب 

زوئه بانسی  چند ماه قبل دیده بودم. اما دیدن نمایش »سی

  حالا  مهرانه.  کرد  بسنده  پیشنهادش  به  فقط  را  «…

 فرامرز   و   شده   استادش  محبوب  که  بود  همانجایی  دانشجوی

  با   بالاخره.  بود  زده  گره  هم   به  همانجا  در  را  هنر  و  نان  هم

  بود،   پایش   زیر  اداره  ماشین  چون  کردیم،  هماهنگ  فرامرز

  طبقه  در  نمایش.  برویم  «…   زوئه»سی  نمایش  دیدن  به  که

 اجرا   فردوسی،   میدان  نزدیک  پارس،  خیابان  تاتر،   اداره  دوم

رفتیم و    8  ساعت  کنم  فکر.  شدمی به دیدن نمایش  شب 

رفتیم  نمایش نسبتا طولانی بود. ساعت ده شب بود که می

سراغ ماشین، هر سه پر از هیجان بودیم. نوعی دچار شوک.  

تا به کرج برگردیم، نیمه شب شد. و من تا صبح خواب این 

عکاسی وسط آفریقای جنوبی را دیدم. چندباری تا صبح زیر 

  !”… بینی؟می منه، پدر عکس  این„لب گفتم:  

آن نمایش و آن شب و آن همدلی مهرانه و فرامرز شد یکی  

از خاطرات خوش منط شاید هم برای آنها، تا همین امروز.  

آن نمایش از همان شب در دل و جانم خانه کرد. در زندگی  

به گمانم فقط دو نمایش بوده که آرزوی بازی آنها را داشتم 

بانسی  و »سی   من  هاوقت  آن.  ست  آنها  از  یکی   « …زوئه 

آنوقت  19 امید.  از  پر  و  بودم  و ساله  شادی  از  پر  دلها  ها 

  درخت آرزوها در چند قدمی بود!

گذرد. اصغر محبوب به  سال می  40حالا از آن ایام بیش از  

و   سپرد  فراموشی  به  را  زندگی  خسروی  شد،  آویخته  دار 

کیانوش همین دیروز ما را تنها گذاشت. با مرگ کیانوش  

اهل ادب و هنر یکی از کوشندگان وفادار و پرکار را از دست  

داد. برای من در این فرصت تنها می ماند که از صمیم قلب  

نام عزیز،  خسروی  دلها  در  هماره  یادت  بگویم:  خود  ت  با 

همیشه بر لب باد کیانوش کوشا. یادت بخیر محبوب امید و  

من   امثال  زندگی  برای  زیبایی  لحظات  شما  آور!  شادی 

کردید.   ما هدیه  به  یکجا  را  بینش  و  دانش  آفریدید. شما 

  به  هماره  ما  اما  شما،  نام  به  نزد  نو”  ی  قرعه  زمانه„گرچه  

 . شما  نام  بریممی نیکی

 2021ژانویه  13کلن، 

کیانوش،   کتابهای  کیانوش،  محمود  اینترنت:  از  عکسها 

 الدین خسروی و آثول فوگارد. رکن

 منابع: 

https://fa.wikipedia.org/wiki/کیانوش _ محمود 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%رکنE2%80%

8Cخسروی _ الدین 

https://fa.wikipedia.org/wiki/ فوگارد_ آثول 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AF_%25DA%25A9%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4?fbclid=IwAR1dm4VwPFr8VJZ40pA5K3sJsP7t_qCgp80a3e3QTW5LuUo-skb3AfzKFeQ
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B1%25DA%25A9%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586_%25D8%25AE%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C?fbclid=IwAR1nPdIkcgrvRRH3U9WAH0cr4Kpiv9AX_WaqaE3FylKZgevYeC3j4tt0Xj0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B1%25DA%25A9%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586_%25D8%25AE%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C?fbclid=IwAR1nPdIkcgrvRRH3U9WAH0cr4Kpiv9AX_WaqaE3FylKZgevYeC3j4tt0Xj0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Ffa.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D8%2525A2%2525D8%2525AB%2525D9%252588%2525D9%252584_%2525D9%252581%2525D9%252588%2525DA%2525AF%2525D8%2525A7%2525D8%2525B1%2525D8%2525AF%253Ffbclid%253DIwAR0wSy4CUdJYJG2pCcJ8_v5gy9LuX6PJNgZsj9BySdw8Kf_TzzY83vXNclM&h=AT3c9sqdk7548pTaOPZENADNlq393S7rxkoVy76wIFBvtKd6J5XLF2YGml_ZQlEd-zf6tVgWu5kzDDzNIwWzuORYuXBiLEsPtYPKnyA8p6oxYYrQgm0syf1ocYYdTCox0YN7mBZAweC1-GyqfnrmaYk&__tn__=-UK-R&c%255B0%255D=AT0xTqdibMYX_yhTU79_JmXHSGmPOcmZTuhY1HGONtwZVElicwo5JOKE9aO4n7bzD0D0hRvxmgvSu4gkD4jPb6UBE4ux9CXDDYruTL_h3G9bJEJWFVLBVBaezLvxFO_y-IL20nqw7vkIZK5s7wW9YGOGQbgdS1ETWig412f4QArLSSIxhqLzC8EKw_gJzAhHNRtuaUunml5SK2sohg
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 سیما کوبان 

 
 

 افروختن چراغ در شب تاریک 

 تقی تام 
برگرفته از از ویدئوئی ست در سایت  این عنوان گویا و زیبا  

باره در  را  نوری علاء  پرتو  ی سیما آسو که خاطرات خانم 

 .1کوبان  ضبط کرده است

هائی فراهم  در این یادداشت که از گردآوری نوشته ها و گفته

است،   شده  گفته  و  نوشته  کوبان  سیما  باره  در  که  آمده 

زندگی سیما   از  تصویری  تا    -کوشش خواهد شد  ابتدا  از 

ترسیم گردد و خطوط کلی مراحل گوناگون زندگی    - انتها  

 او به دست داده شود.  

مترجم،   نویسنده،  دانشگاه،  استاد  ساز،  مجسمه  نقاش،  او 

ناشر، منتقد، محقق و از اعضای فعال کانون نویسنگان ایران 

در داخل بود. از لحاظ سیاسی مخالف دو رژیم سلطنتی و  

 جمهوری اسلامی بود. 

( ، از پدری  1939نوامبر    16)1318آبان    24سیما کوبان در  

کاشانی و مادری تهرانی، در تهران به دنیا آمد. تباراو از سوی 

 مادربه خاندان دولتشاهی، از قاجاریان، برمیگردد. 

در دوران کودکی آموزش نقاشی دید و شاید همین آموزش 

 ی شکل گیری سیما کوبانِ، نقاش بعدی شد. بود که پایه

در   دبیرستان،  پایان  از  ادامه   17پیش  برای  ی  سالگی، 

تحصیل به بلژیک رفت و به خاطر کیفیت بالای استعدادش  

سلطنتی   دانشکده  در  دانشکده،  سوم  سال  در  نقاشی،  در 

در   دانشکده  درآن  شد.  پذیرفته  بروکسل  زیبای  هنرهای 

سازی   مجسمه  و  حکاکی  نقاشی،  طراحی،  های  رشته 

لیسانس به ایران برگشت و در  تحصیل کرد. پس از اخذ فوق 

به استخدام دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه   1341سال  

ترین مدرسان دانشگاه بود. در  تهران در آمد. او جزء جوان

این   با  بود؛  برای دخترش نقل کرده  را  این مورد داستانی 

خواسته وارد دانشگاه شود، مامور  مضمون که بار اولی که می

اش را خواهد که کارت دانشجوئی ها از او مییکنترل ورود

می ثابت  باید  او  و  دهد  نه  نشان  و  است  مدرس  که  کرد 

 محصل!

های جالب او در این دوره طراحی نمای »تاتر سنگلج«   از کار

سرامیک،   ( تهران  شهرداری  سفارش  به  بود؛  تهران  در 

 (  1342متر مربع بنا. 40تکنیک سنتی برای 

جا علاوه بر تدریس به تحقیق نیز پرداخت و در کنار  در آن 

فعالیت دانشگاهی محفل کوچکی نیز از دانشجویان مخالف 

رژیم شاه به وجود آورد که به بحث و مطالعه متون ممنوعه 

های پرداختند. از لحاظ  ایدئولوژیک به اندیشهآن دوران می

سال گرایش  این  و  داشت  گرایش  دون  ادامه  مائوتسه  ها 

 یافت! 

دفتری نیز برای خدمات آرشیتکتوری فراهم کرده بود که    

از آن جا به عنوان پوشش نیز برای فعالیت محفلی استفاده  

 کرد تا نظر ساواک جلب نگردد. می

 
زمان با کار تدریس و سایر فعالیت ها، روی تز خود برای  هم

تحقیق می و  کار  نیز  شناسی  جامعه  دکترای  کرد.  گرفتن 

برابر  در  یزد،   « آن  عنوان  و  بود  یزد  شهر  او  تز  موضوع 

ژاک   پروفسور  نظر  زیر  آن  گذراندن  برای  مدرنیزاسیون«. 

جا سال درآنبه فرانسه رفت و یک    1354بِرک، در سال  
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اقامت گزید. پس ازاخذ دکترا به ایران بازگشت و مجددا به  

  1354تدریس در دانشکده هنرهای زیبا پرداخت. از سال  

هنر  1357تا   بخش  )تجسمی(  مسئولیت  حجمی   های 

های زیبای دانشگاه تهران را به عهده داشت.   دانشکده هنر

، دوران پر آشوب انقلاب را از سر  1359تا    1357از سال  

دنبال انقلاب فرهنگی جمهوری    به  1359گذراند و در سال  

 اسلامی، از دانشگاه »پاکسازی« شد.  

کانون  چهارچوب  در  جمله  از  فرهنگی،  های  فعالیت 

دغدغه از  ایران،  در  نویسندگان  بود،  او  زندگی  اصلی  های 

 دانشگاه یا خارج ازآن.

 پس از انقلاب  

که با انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی از    1359درسال  

که به اجبار ایران را ترک کرد،  دانشگاه اخراج شد تا زمانی

در  زندگی کرد.  فرهنگی  کارهای  وقف  اساساً  را  اش 

نوشته   1360سال شماری  که  شد  آن  مقالات  بر  و  ها 

را در مجموعه   ایرانی  را »  روشنفکران  آورد و آن  ای گرد 

ها  کتاب چراغ« نام نهاد. برای انجام این کار با همکاری خانم

فر) بیضائی( انتشارات دماوند  پرتو نوری علاء و منیر رامین

 را تاسیس کرد.  

 
به فروش میانتشارات دماوند، کتاب نیز  را  -های دیگران 

هائی که به نحوی نظام سیاسی حاکم  گذاشت؛ البته کتاب

 دادند.   نظر قرار می را مورد نقد و

به تنهائی منتشر  1360جلد اول »جنگ چراغ« را در سال 

کرد و سپس تا شماره پنجم آن را با همکارانش در »دماوند«  

های مختلف توقیف شد؛  به چاپ رساند. جلد پنجم به بهانه  

ها چاپ و توزیع گشت. ظاهرا یکی از بهانه ها انتشار  ولی بعد

که   بود  اشپربر  مانس  اثر  جباریت«  تحلیل  و  »نقد  کتابِ 

انتشارات دماوند آن را به چاپ رسانده بود. بدین ترتیب در  

البته در    1363مهرماه   چراغ »کتاب چراغ« خاموش شد، 

همان پنج شماره توانست شماری از آثار بزرگان فرهنگ و  

آن زمان ایران را مانند مهدی اخوان ثالث و فریدون    ادب

 آدمیت در سطح وسیعی بشناساند. 

-انتشارات دماوند را بستند، بسیاری از کتاب  1364در آبان  

ای آن را توقیف و سیما کوبان را دستگیر و مورد بازجوئی ه

قرار دادند. بعد از مدت کوتاهی به قید ضمانت از زندان آزاد  

 شد. 

ممنوع  که  را  سالی  چند  در  و  زندان  از  آزادی  از  پس 

بافی)   گلیم  مانند  هنری  کارهای  به  بیشتر   الانتشاربود، 

تاسیس شرکت طرح و نقش گلیم »بی بی باف« در محل  

های سفالگری،  های سنتی، پروژهانتشارات دماوند!( با طرح

هائی برای  طراحی لباس برای تاتر، مجسمه سازی و طرح  

های بزرگ و البته همچنان به خلق تابلوهای مدرن  مجسمه

آمده   در ضمیمه  آثار وی  از  نمونه هائی  تصاویر  پرداخت) 

 است(. 

با اتتشارات روشنگران، »کتاب تهران « را    1370در سال  

و    6در   انوار  عبدالله  از  مقالاتی  داد که حاوی  نشر  شماره 

تهران نویسنگان  نیز در  دیگر   این کتاب  بود. دفتر  شناس 

 بسته شد.   1376سال 

  134( بیانیه  1994اکتبر    15)  1373در این بین در سال  

نویسنده ما   « متن  به  که  را  شد،  نویسنده   مشهور   » ایم 

انتشار یافت. این بیانیه خواستار آزادی اندیشه، بیان و نشر 

در   اعتراض داشت. سیما کوبان  به سانسوربه شدت  و  بود 

ها و ترجمه آن متن به زبان فرانسه آوری امضاتهیه، جمع

 دست داشت. 

از سیمین   1388در سال   آثاری  با  کتاب »طهران قدیم« 

انتشارات  با  را  دیگر  نوشته  چند  و  انوار  عبدالله  بهبهانی، 

 روشنگران منتشر ساخت.

( به دعوت پارلمان نویسندگان از  1995)    1374در سال  

و خارج  فرانسه   ایران  استراسبورگ  شهر  در  همیشه  برای 

های متنوع فرهنگی خود را  ساکن شد و درآن جا فعالیت  
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ها از آموزش گلیم بافی و مینیاتور  از سر گرفت. این فعالیت

های مختلف در  گاهو تدریس زبان فارسی تا برگزاری نمایش

رابطه با فرهنگ ایران در همکاری با انجمن ایرانیان مقیم 

گرفت. علاوه بر آن به یک رشته استراسبورگ را در بر می

عرصه   در  قدیم  تحقیقات  داستانی  ادبیات  و  نقاشی  های 

جا که اطلاع دارم، نیمه تمام ماند)  ایران دست زد که تا آن

شب( و بیماری  ازجمله کار بر روی سمک عیار و هزار و یک

به سرانجام  را که در دست داشت  نداد چند کاری  مهلت 

 رساند. 

  سکته مغزی کرد و خانه نشین شد؛ تا این  1378در سال  

به سراغش آمد و پس    1391در سال    که سرطان ریه نیز

در   بیماری  سخت  دوره  ژوئن   4)  1391خرداد  15ازیک 

 ( در پاریس زندگی را وانهاد. 2012

 
سیما کوبان دو بار ازدواج کرد. بار اول با فریدون ناصری،  

از  پس  و  ایران،  سمفونیک  ارکستر  هنری  مدیر  و  رهبر 

  درگذشت او با محمد حسن حافظی که او نیز استاد دانشگاه

در رشته معماری ( بود. از این دو ازدواج صاحب سه   ) دکتر

 فرزند شد. 

نکته آخر که شاید مهمترین نیز باشد، این که در زندگی پر  

از فراز و نشیب او، میهن دوستی را شاید بتوان خط هادی  

ها و کارهایش دانست. برای حسن ختام مقاله همه نوشته

می شهادت  به  را  ژانویه  ای  در  که  از    1998گیرم 

عنوان  نوشت؛  تهران  برای مجله »بخارا« در  استراسبورگ 

ی تحول تصویر انسان« است. مقاله »تحریف تاریخی به بهانه

در این مقاله به جعل و سرقت ادبی محافل ادبی شوروی 

  « که  کرد  یادآوری  و  پرداخت  ایران  هنرهای  به  نسبت 

شاهکار که  است  جهانی درست  هنرمیراث  و  ادبیات  های 

است، اما پذیرفتنی نیست که به هر دلیلی باشد سر ملتی  

کنیم و آثار فرهنگ و هنرش را به دیگرانی    خلاق را زیر آب

 نا مشخص نسبت دهیم.« 

 گرد آورنده: تقی تام  

 

حاوی 1   آسو  ویدئوی  پدیا،  ویکی  از  استفاده  با  بالا  متن 

سخنان خانم پرتو نوری علاء) »نشر آسو: افروختن چراغ در  

ایرانی. شب تاریک؛ یادی از سیما کوبان، نخستین زن ناشر 

)    «( و با کمک خانم درنا حافظی دختر سیما کوبان1402

سخاوت و  مهر  با  اطلاع  که  و  عکس  از  را  هرچه  مندی 

نامه گونه، در اختیار من  دردسترس داشت برای تهیه این یاد

است.    شده  تهیه  گردآورنده  محفوظات  نیز  و  داد(   قرار 

را  آن  ویرایش  زحمت  مهاجرنیز  ناصر  ارجمند  دوست 

 متحمل شد؛ بی نهایت سپاسگزارش هستم.  

 

  
 

   های سیما کوبانها از مجموعه طرح *طرح 
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 منصور کوشان 

 
 های واژه کوچه پس با منصور کوشان در کوچه 

 عباس شکری 

در جستار زیر کوشش خواهم کرد ضمن معرفی کوتاهی از  

بپردازم که یادمانی باشد از کوشان، به برخی از کارهای او  

 آنچه او در قالب وازه برای ما و تاریخ به یادگار گذاشته است: 

 

در اصفهان چشم به جهان    1327منصور کوشان در سال  

ارزش با  از  اصفهان،  جنگ  با  چهل  دهه  در  ترین گشود. 

 در   را  خود  آثار   نشریات ادبی تاریخ ایران، همکاری داشت و

 کرد. اتی چون آیندگان ادبی منتشر مینشری در نقد عرصه

نخستین نمایشنامه کوشان با عنوان قربانیان خواب پنهان 

،  1369، نخستین رمان او با عنوان محاق در  1354در سال  

نخستین مجموعه داستان کوتاه او با عنوان خواب صبوحی 

و نخستین مجموعه شعر او با   1370ها در سال  و تبعیدی

 منتشر شدند.  1371عنوان قدیسان آتش در سال 

رمان از جمله آداب زمینی، راز    10  بیش ازمنصور کوشان  

های شیطان، تثلیث جادو، زنان  بهار، ماه در تاریکی، عشق

فراموش شده، دهان خاموش، دل تنگ و مهاجر را منتشر  

است.  و    کرده  شد  منتشر  کوشان  مرگ  بعداز  که  رمانی 

 زندگی فرصت دیدنش را به او نداد، »شاهد« نام دارد.  

های  اثر از جمله واهمه  11در زمینه داستان کوتاه و بلند  

زندگی، زانیه، آواز خاموش در تبعید و زن مفرغی و در زمینه  

اثر از جمله حدیث تشنه و آب، ایران،   6نقد و بررسی ادبی 

ایرانی و ما، فراسوی متن و شگرد و ساخت نمایشنامه به  

 اند. قلم کوشان منتشر شده

جست است  شاعری  چشمکوشان  که  اندازهای  وجوگر 

گوناگونی را در زبان و ساختار شعر خود تجربه کرده است.  

می  11از   او  شده  منتشر  شعر  سالمجموعه  به  های  توان 

بانوی  ستایش  در  الفبا،  دیگر  مفهوم  ابریشم،  و  شبنم 

خطابههوس خواب،  ققنوس  جان،  به  رو  پنجره  های  ها، 

 ها و رویا اشاره کرد.زمینی و مولودی

منصور کوشان از فعالان برجسته کانون نویسندگان ایران و 

متن   که  بود  ای  نفره  هشت  هیئت  اعضای  از   134یکی 

 امضا   آن  برای  و   نویسنده را در اعتراض به سانسور تدوین

 .کردند منتشر را آن و گردآوری

ماهنامه ادبی تکاپو به سردبیری کوشان، به دلیل انتشار این  

انتشار گزارش هیئت   نفره جمع مشورتی کانون   8متن و 

نویسندگان توقیف شد. کوشان از نخستین همکاران مجله  

را   آن  سردبیری  نیز  مدتی  و  بود  و  آدینه  نروژ  به  سفر  تا 

 بر عهده داشت.  ماندگاری ناگزیرش در آنجا  

، استنویسان ایران  ترین روزنامهفعال  در شمارکوشان، که  

بود، تا   زندگی  و  ما  با  که  و    روزی  ایران  مجله  مدیریت 

ای سخن، آدینه، بوطیقای نود یسردبیری مجلاتی چون دن

. واپسین کاری که در زمینه رسانه  و تکاپو را برعهده داشت

در نروژ بود که   زمانجُنگ  فصلنامه ادبی    انجام داد، انتشار

را   آن  از  بیست شماره  و  داشت  عهده  به  را  آن  سردبیری 

 منتشر کرد. 

شود تا  در زیر بررسی برخی از کارهای کوشان پرداخته می

مشتی باشد از خروارها کار ادبی او پیش از سفر به دنیای  

 دانست.  ذهنی که خودش مرگ را سفر به دنیای ذهنی می
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 راز بهارخواب 

 
درونی    گویندمی روابط  در  نخست  بحران،  پای  صدای 

 را   آن  های ضربه   ـ  پیش   اگرچه  رسد؛ حاکمان به گوش می

  پوسیدگی  و  کهنگی   بوی. باشند   آورده   در  صدا   به  محکومان

 بحران   همین متن بر  ها آدم  فردی و خانوادگی  حتاّ  روابطِ  از

تردید، جزئی  ؛ و فساد سیاسی، بیآزاردمی  را  مشام  که  است

  دوره،  یک  مرحله،  یک  عمر  پایان  زنگ  که  ستکل فسادی  زا

  را  خاندان  یک  راندن  حکم  و   زیستن  چگونگی   و   خاندان  یک

 ی حیطه به آن از جزئی که  فسادی  کل . آوردمی  در صدا به

 . دواند می ریشه هم حوزه این در و  رودمی اخلاق 

طرات درباریان مراحل پایانی  خا  از  اخیر  های در سال  آنچه

سلطنت قاجار و پیرامونیان این دربار چاپ و منتشر شده،  

  یدوره  در  ها به نوعی، روایت همین فساد و واژگونی ارزش 

 سان نویداستان  سان،نویخاطره  بر  افزون  اما.  است  نظر  مورد

دوره و به   ینبه ا ر،یاخ هایسال نیهم، خاصه در هم رانیا

کرده میل  بسیار  موضوع،    این   در  ارزشی  با  آثار  و  انداین 

  خواب«   بهار  »راز  آثار،  این  از  یکی.  است  شده  منتشر  زمینه

 . است کوشان منصور

 را   هایشدست .  حوض  کنار  کندجارو را پرتاب می  »جعفر  

 : شود گرفته  آنها خاک  تا  زند می  هم به

 . بفرمائید تو. چرا

دالان دراز بعد از هشتی    آید سیدملاعلی سفید دشتی می  تا 

  را   خودش  جعفر  بگذارد،  سر  پشت  را  آقاجان  یخانه

 . شویدمی را هایشدست  و حوض کنار رساند می

  با  جعفر  شود، می  حیاط  وارد   که  دشتی ملاعلی سفید  سید

 :خشکاند می را هایش دست پیراهنش  هایبغل زیر

 سلام. خوش آمدید.  -

 جناب صمصام خان خودشان منزل تشریف ندارند؟ -

پنج  - اتاق  در  چرا.  که  چرا.  بودند  گفته  منتظرند.  دری 

 . بفرمائید . آئیدمی

پ   جعفر  تا  را  دشتی  سفید  همراهی  نجسیدملاعلی  دری 

  و  دارد  ییکهنه  عبای  دشتی،  سفید  سیدملاعلی.  کند می

 را   پاهایش  یپاشنه   جعفر.  است  پوشیده  ییپاره  هاینعلین

 از   دشتی  سفید  سیدملاعلی  کندمی  پیدا  یقین  بیند،می  که

. بعدها  تاس  آمده  پیاده  پای  را  آقاجان  یخانه  تا  قلعه  پا  محله

 بد   به  بکشند،  را جعفر  هایبیضه  دهدکه آقاجان دستور می

   «.فرستدمی لعنت دشتی  سفید ملاعلی  سید قدمی

 )از متن رمان(                                                                                             

  آقابزرگ  یخانه  زادهمان جعفری است که نوکر خانه  این،

  مرگ،   این  با  جعفر  برخورد  میرد،می  آقابزرگ،  وقتی.  است

 : است خانه این در حضورش چگونگی  نماد

به طرفش    خاتون  نرگس  برود،  بیرون  خواهدجعفر می  »تا

  ابتدا  زده،حیرت   جعفر،.  کند می  بغل  را  پایش  و  دود می

  نرگس   به  بعد  و  کندمی  جان  خانم  و  خانم  صغرا  به  نگاهی

 سرش   اشک،  از  پوشیده  هایچشم  با  خاتون  نرگس.  خاتون

  و  هراس  جعفر،.  نگردمی  را  جعفر  صورت  و   است  کرده   بالا   را

چشم  انینگر در  کوچکش    اندام  ریز  لرز  و   زده تب  هایرا 

  گیسوی   به  را  دستش  کف   چندبار.  نشیندمی.  بیندمی

  بروم  باید   ـ:  کشدمی  خاتون  نرگس  شفاف  و  رنگ  خرمایی

 .تو  بیاورم را آقا

فتد. اصلاً اتفاقی نیفتاده. خانم هم  امینترس! هیچ اتفاقی ن  ـ

می حالشان خوب  کردهحالا    آقا   وقتی  مثل.  اندشود. غش 

 آنقدر   شیرینی،  خود  برای  و   آمد می  روضاتی  مجتبی  ملا  شیخ

  که  یادتان.  کردمی  غش  خانم   تا   داد می  کش  را  گریزش

                رد.«ک را کار همین هم  گذشته  ماه همین آید؟ می

 از متن رمان()

*** 

کوشان   منصور  از  که  فلاحتی  مهدی  پرسش  پاسخ  در 

 پرسد:  می

در  آقای   نویسنده  منظور  از  خواننده  برداشت  کوشان! 

بعضی   و  باشد؛  متفاوت  بسیار  است  ممکن  داستان، 

محدودیت یا  ـ  ندارند  میل  اجازه  نویسندگان  آنان  به  ها 

  ییشده  چاپ   یدهد ـ تا منظور خود را از نوشتن قصهنمی

 را   اثر  ینانوشته  سطرهای  از  بعضی  کم  دست  و  بگویند  باز



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

621 

 

بنابراین، پیشاپیش عرض کنم که این، به میل  .  وانندبخ  باز

خود شما بستگی دارد. اگر مایلید کلیتی از این اثر را به طور 

 خلاصه، توضیح بدهید. 

 دهد: کوشان پاسخ می

این داستان را ـ چون یک حالت تودرتو دارد ـ شاید نتوان 

بطور مستقیم و خلاصه گفت. من بطور موازی، دو خانواده  

کرده روایت   از   و  است  ساکن  اصفهان  در  که  یکی  ام،را 

. تهران  شمیران  در  یکی  و  است  قاجار  هایشازده  یبازمانده

داستان، ای محور  دارند.  وصلت  هم  با  خانواده  دو  ن 

 ی لحظه  از.  شودمی  بزرگ  روایت،   طول  در  که  ستدختری 

چند  ام؛  کرده  شروع  دختر  این  ازدواج در  که  نوکری  نگاه 

این   کردهپشت  سعی  است.  کرده  خدمت    امخانواده 

  دوره  در  که  دانیدمی.  کنم  روایت  را  دوران  آن  هایاندرونی

  خلدا  در  وقایع  ی-همه  و   نبودند  بیرون  زنان  ها،هشازد

  وارد  اصفهان،  در  خانه  این  از  هم   من .  افتاد می  اتفاق   هاخانه

  روابط  کوشممی  و  شوممی  تهران  شمیران  در  دیگری  یخانه

 این  در که  مشکلاتی چگونگی و دهم نشان را مردان و زنان

  از  درآمدن  برای  تلاش  و  سرکشی  امکوشیده.  هست  میان

زنان رمان   زا یکی که ـ بانو سمند ییوغ مردان را در چهره

 است  

  بعد،   دارد،  آغاز  در  که  هاییخصلت   ینشان دهم که با همه

 . برساند استقلالبه   نوعی  به را خود که کند  می  سعی

ـ  از درون و پیرامون دربار قاجار ـ  بویژه اواخر آن   پرسش

 سپه   سردار  نقش  به  هم   هایی دوره که در این زمینه اشاره

  چگونه  نظر  این  از  و   ایدداشته  واقعی   آگاهی   چقدر   ـ  اید کرده

   اید؟ساخته  را داستان این

ـ همیشه برای من نظام و روابط ارباب و نوکری، مورد    پاسخ

تأمّل بوده است. و همیشه این ذهنیت به نوعی در من وجود  

داشت که  ممکن است  یک ارباب و یک نوکر، با یکدیگر  

برادر از کار در بیایند؛ همانطور که در این زمینه، فیلم های  

  جعفر  که  دانید زیادی  هم ساخته شده. در این رمان هم می

  یکی،.  است  برادر  پدر،  طریق  از  ارباب،  خان  خسرو  با  نوکر

ت است و دیگری، پسر خانم اصلی خانه است. که  کلف  پسر

البته هیچکدام، از این موضوع، آگاهی ندارند ولی در طول 

  که  دهم  نشان  امرمان، این واقعیت وجود دارد. من خواسته 

دو آدم وجود   نای  روابط  در  که  همچنان  هست؛  انسانی  روابط

 آن   کندداشته است. تنها در جایی که ضرورت ایجاب می

  بیندمی  که  زمانی .  شودمی  رحمنسبت به برادرش بی  ارباب

  پی  در  و.  است  خواجه  او  و   کند  نسل  تولید  تواندمی  برادرش

 برای   آورد  می  بوجود  را  فضایی  او  خود  که  است  نگاه  همین

 اش شود و بعد هم اخته  اردبچه او از که ـ نوکرش یا ـ برادر

ان دیگری  دوست.  کند   پیدا  تداوم  عمل،   این   مبادا  تا  کند می

زمینه در    خب،.  اندکرده  کار  ها شازده  یخانواده  یهم 

  ایران،  امروز  فرهنگ  در  اساسی  نقش  قاجار،  های شازده

 . اندداشته 

ـ بگذارید کمی از کتاب تعریف کنیم! فزون    حتیلا مهدی ف 

از   بر نثر محکم و در عین حال روان کتاب، کناره گرفتن 

املاً آشکار  ک  داستان،  در  سیاه   سیاه  یا  سفید  سفید  یروحیه 

  است، کرده  تربخش لذت را اثر که دیگری یاست. اما نکته

  به  داستان،  افراد.  ستخطی  یک   زمان  زدن  هم   به  چگونگی

  این  و  گردند زمان حال، به سالیان گذشته بر می  از  راحتی

  در  و   داستان  در  تکان  کمترین  با   زمانی،   واگشت  و  گشت

دانه در این  هنرمن  نرمش  یک .  شودمی  انجام   خواننده  ذهن

 :  قسمت این نمونه، برای. ها گشت و واگشت

با اینکه آفتاب، نیم بیشتر  حیاط را پوشانده است، جعفر »

نمیاحساس     و  ایستدمی  آفتاب،  نور  زیر  مدتی.  کندگرما 

  کندمی  خیال  کند،نمی  نگاهش   جان  خانم  بیندمی  وقتی

  خواهدیم.  رودق پنجدری میاتا   طرف  به .  است  دیده  خواب

 .بردارد را هانعلبکی استکان و سینی

 لیوان   نه  و  بیندمی  را  سینی  نه  کند،اتاق را که باز می  در

. شودمی خوشحال. را سفیددشتی سیدملاعلی شربت خالی

 خودش  برای پررنگ چای  یک تا رودمی آشپزخانه طرف به

 روز   به  نوشد،بنشیند و همانطور که چای می  ییگوشه   بریزد

فکر کند. فکر کند شاید متوجه شود چه چیزهایی    گذشته

در خواب دیده است و چه چیزهایی را در بیداری. جعفر    را

  با نشاط احمدخان یخانه به صغرا رفتن کند حتا خیال می

  محرمیت  یصیغه   خواندن  و  دشتی  سفید   سیدملاعلی   آمدن

  غلام  آمدن  کردمی  خیال  حتی.  است  بوده   خیال  هم

رفتن به باغ مهر هم خیال بوده است.    گاری  با  و  خبرچین

از اول، صورتش ریش و سبیل داشته است و    تباور نداش

صدایش مردانه بوده. برایش سخت بود باور کند چهل شبانه 
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  باغ   یگوشه  یروز، حتا چند روز کمتر یا بیشتر، توی طویله 

  «.است بوده افتاده  بسته پا   و دست مهر،

  باز  برای  باشد  کافی  کنمنمونه، آقای کوشان! تصور می  این

  لذتبخش،  و  برجسته  بطور  که  رمان  از  هایی قسمت  روایی

  روند   زدن  هم   به  این، .  کندمی  منعکس   را  ذهن   سیال  جریان

  ادبیات  در  بار  نخستین  برای  اگرچه  داستان،  زمان  خطی  یک

  یکس  اما  شد  شروع  هدایت  صادق   با  ایران،  معاصر  داستانی

کار را به یک اصل آموزشی در  یکه این توصیه و این نحوه 

جلسات   در  بویژه  و  کرد  تبدیل  ایران  داستانی  ادبیات 

  به  ،  کردمی  اداره  ایران  در  اخیر  هایسال  در  که  هاپنجشنبه 

  این  در  من  با  اگر.  بود  گلشیری  هوشنگ  پرداخت،می  آن

 نقش   به  خلاصه  طور  به  کنم می   خواهش  مشترکید،  نگاه 

ادب و فرهنگ ایران را   ی جامعه  اواخر  همین  که  گلشیری

داستان   نقش  و  پیوند  این  در  از حضور خود محروم کرد، 

 . دیکار بپرداز ینویسندگان دیگر ما در این شیوه

ـ همانطور که اشاره کردید این شیوه با هدایت شروع    کوشان

  همچنان کور«، »بوف رمان و  است موفق بسیار  که شودمی

است. بعد از    کرده  حفظ  ما  نویسی  داستان  در  را  اول  مقام

آن، بهرام صادقی در »ملکوت« این تلاش را کرد که بسیار  

  در  گلشیری  هوشنگ  زمینه،  این   در  ترینناموفق بود. موفق

با    »شازده رمان  آن  موضوع  تصادفاً  که  است  احتجاب« 

  ها موضوع رمان من از این نظر که هر دو حول و حوش شازده

 به این موضوع.   مختلف  نگاه  دو   با   البته  ست؛ یکی  چرخد،می

گلشیری، همانطور که اشاره کردید، بسیار جا دارد که    به

سال بهترین  در  درست  که  بویژه  شود.    هایپرداخته 

  وحشتناک،  فشارهای  دلیل  به  که  بود  شزندگی  شکوفایی

  در  ـ  مدرس  عنوان  به  ـ  اساسی   بسیار  نقش   او .  گذشت  در

یم با  مستق  ارتباط  طریق  از  چه  دارد؛  ایران  نویسی  داستان

نوشت، سخنرانی  یهای مقاله   هاییکلاس  کرد،  که  هاییکه 

.  کرد  منتشر  که  هاییداستان  صورت  به   چه  و   داشت،  که

  بهترین   از  یکی  گلشیری  که  داده  نشان  که  هاییداستان

  کوتاه  های داستان.  است  بوده   ایرانی  نویسانداستان

  هایداستان   سطح  در  شبسیاری  و  است  نظیربی  گلشیری،

جریان سیّال ذهن یا شکست    ینه هان در همین زمیج   خوب

  هم   راعی«   ی زمانی. این تجربه را او در رمان »بره گمشده

 ی نکته  این  به  گلشیری،.  دردار«  های»آینه  در  بعد   و  دارد

  نویسنده  که  دادمی  اهمیت  همیشه  نویسی،  داستان  در  مهم

  داستان،. نیست زندگی یآینه  داستان،. ندارد را راوی نقش

  بیند،. و نویسنده باید آنچه را خود مییستبدهکار واقعیت ن

  وقتی  که  دلیل،  این  به.  بنویسد  ذهن،  سیال  جریان  صورت  به

  یخاطره  به  خاطره  آن  از   کنیم،می  فکر  یی خاطره  به  ما

  هرگز  ذهن،  و   کندمی  پیدا  ادامه  روند،  این  و   رویممی  دیگری

  بینیداشد. میب  داشته  واقعه  یک  از  عینی   روایت  تواندنمی

  نفر  یک  تولد  از  کنندنویسندگانی هستند که شروع می  هک

 ذهن   برای  نه  که  چیزی  او؛  مرگ  تا  روندمی  ضرب  یک  و

  طول  در  که  ییخواننده  برای  نه  و  است  قبول  قابل  آدمی، 

  دیگر  چیزهای  جایگزین  چیز،  همه  خاطراتش،  و  زندگی

 شکست   یشیوه  یا  ذهن  سیال  جریان  که  بویژه.  شودمی

  خود  خواننده،  که  دهدحذف آنچه را می  یجازهزمانی، به ما ا

  به  و  کردمی  تکیه  نکته  این   بر  مدام  گلشیری،  و .  داند می

  حدس تواندمی خواننده که  را آنچه که گفتمی شاگردانش

 . بنویسیم ما ندارد دلیلی  بزند،

 محاق 

 

 
  "محاق"] گوید:  می  رمان محاق در مورد    منصور کوشان خود

به معنای پوشیدگی است و ماه در سه روز از هر برج پنهان  

کند.  شود. این پوشیدگی حالت رازدار استثنائی ایجاد میمی

چون در عین پنهان بودن وجود دارد. ماه داستان من، بهرام 

 .  هست، هم نیستنیز هم  

از  با زبان »نماد« و اشاره و با گفتن  کوشان در »محاق«، 

های داستانش،  جنگ تنیده شده در تار و پود زندگی آدم

از  که  است  روشنفکرانی  منفعل  و  غمبار  زندگی  تصویرگر 

های اجتماعی  های زنگار گرفته و سرخوردگیسویی با آرمان

اند و از سوی دیگر در درک چرایی و  شان مواجه و سیاسی

 :اند چگونگی زندگیشان عاجز مانده

گفته » جنگ  را  زندگی  هم  کدام  ما  امروز  زندگی  آیا  اند؟ 

هاست به  جنگ است؟ اگر این طور است. آنچه را که سال 
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اندیشیم، در کجا به دست بیاوریم؟ انگار همه چیز  آن می

ناگهان گم شده و من، ما، در ذلت جنگ، در خفت زندگی  

 « .ایمگرفتار شده

مدار سرگردانی و شوریدگی روشنفکران ایرانی را »محاق«، 

های  ها و ناکامیگاه در بررسی دلایل شکستکند ورصد می

 :گشایدحرکت روشنفکری ایران، زبان به سرزنش می

کنیم. در واقع،  ی ما اشتباه کردیم و باز هم اشتباه میهمه »

ی روشنفکر ایرانی چیزی نیست جز اشتباهاتش. از  کارنامه

انقلاب مشروطیت تا این انقلاب را نگاه کنید. اشتباه، پشت  

 «[ .اشتباه

شدن پنهان  و  پیدا  روایتگر  برای هاییمحاق  که  ست 

روشنفکران ایرانی در مرز میان جبر و اختیار معلق است،  

رنگ خشکحدیث  واژهشدههای  نقاش،  مستأصل  ی  های 

های عاصی  نویس، نتی نمایشنامهصحنههای بیشاعر، درام

حکایت   است.  باران  موشک  زیر  تاریخی  بناهای  و  نوازنده 

توده در  شدن  حرمان »گم  تصویر  نماد«هاست،  ی  زدهی 

مهجورانی است که به قول »شارل بودلر«: »چونان پژواکِ 

دارِ دورادور، در وحدتی ژرف و تاریک در هم  آواهای دنباله

 «. آمیزندمی

شود. در این  رمانی است که در زمان جنگ نوشته می  محاق

و تبعات آن بر شهرها و انسان    جنگرمان با تصویر سازی از  

  روبرو   ...به طور عام و روشنفکر به طور خاص و مهاجرت و

 می شویم.  

دارد    سرآغاز را  اثری  همان  من  عقیده  به  از   کهآن  میلر 

گریه   زنها  رسیم.  می  خانه  به  دارد.  انتظار  ها  افتتاحیه 

با آن اشکهایش    اش را برمی دارد وروسری کنند. سوسن  می

را روی   الهه کف دستهایش  پاک می کند.  می    زانویشرا 

. که به یکباره  «دیگر کی بهرام می شود»کوبد و می گوید:  

نویسنده آفریده    کهمجازی می کند    فضایخواننده را وارد  

 است. 

  نظراز    سرآغازهاویژگی    دوم رمان آن   فصل در کلمات اول  

اند بلکه  عالمی تازه  آفرینشگرِنه فقط    شود کهمیلر تداعی می

 در کنند جز آن که  آیند کاری نمیکلماتی که بعد از آن می

مورد آن عالم تازه اطلاعات بیشتری بدهند. نه تنها خشونت 

و   بودن  انفجاری  معنای  این    بیبه  مورد  در  بودن  مقدمه 

کند بلکه خشونت مرگ )یکی از عناصر  جملات صدق می

که به نظر میلر در ادبیات به آن پرداخته می   آمیزخشونت 

اول ویزگی رمان    فصل شود( در آن بارز است. اما جملات  

جدید که همانا شروع بدون مقدمه چینی است را دارامی 

گردم  یهای دارویی ماست. دنبال گیاه  چهارشنبهروز  »باشد  

 « شود.یسبز م خانهدر حاشیه رود و  امکه در کتابی خوانده

که ادبیات    کند میلر مطرح می  ،دوم ادبیات  ویژگیزمینه    در

از  گفتار کنشی است. گفتار کنشی آن است که اطلاعاتی 

کند  دهد بلکه امکانی را فراهم مینمیوضع موجود حقیقی 

نحوه    وتا نویسنده به وسیله آن از صورت گرفتن یک امر  

می اطلاع  شده  اختراع  مجازی  فضای  در  آن  دهد.  انجام 

یکی از اداره   هایپژوهش  امورپیش از انقلاب معاون بخش  »

با چند روزنامه همکاری   وزارتهای   فرهنگ و هنر بود و 

 (.  98)ص «.داشت

که    واکنش اطلاعاتی  برابر  در  مورد    نویسندهخواننده  در 

اختیار در  مجازی  در    و گذارد   می  فضای  تلویحی  تصمیم 

آن   پذیرش  عدم  یا  پذیرش  بر    اطلاعاتمورد  آن  تاثیر  و 

دست یافتن به کل اثر را با مثالهایی    وپیشرفت کار خواندن   

 : کنیم از این کتاب روشن می

طبقه    هشت“آپارتمان من در طبقه ششم یک ساختمان  

 (102ص « .کننداست که شانزده خانواده در آن زندگی می

اش ای شناسنامه“دانشجوی رشته نقاشی بود. مهردخت نام  

 104ص .«بود

می رود و    پیشخواننده به    ها هپذیرش تلویحی این جمل  با 

 یه محتوای باقی اثر دست می یابد.  

می  الهه» باز  سو  دو  به  را  هایش  باغ  دست  در  و  کند 

کمک دامن بلند و پرچینش    بهانگار که بخواهد     ... چرخدمی

  خود ای را از چرخش الهه به دور  . نویسنده انگاره«پرواز کند

زایش یاری  به  را  آن  که  تشبیه دارد  پرواز  به  زبانی  های 

بوسیله دوستانش از توجه   داستانکند. زمانی که راوی  می

می بازداشته  آنها  از  یکی  به همسر  »شودخاص  تو   بهروز. 

که    «سرایی باشی تا گفتن غزل.بهترست دنبال همان مرثیه

یه یه توجه راوی به الهه اشاره کنا درآن به شکل ظریفی با  

   .شودمی

و مکان    زمان فضای اجتماعی و مادی یا مطرح کردن    ترسیم

میلر   اعتقاد  به  اثر  تحلیل  هنگام  اثر  را    ارزشتاریخی  آن 

با خود    را  هایشحرف  تمام  رماندهد  کاهد و مجال نمیمی
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در هر    کسگذارد. به این معنی که هر  بدر میان    خواننده

به هستی دارد و با تحلیل    ایدوره از حیات خود نگاه ویژه

اثربخش انبوهی از کوه کشف شده به وسیله نویسنده پنهان  

 ماند.  می

 
   .انجام دهم اثرمندم معرفی اجمالی در مورد من علاقه اما

به    محاق شاید   پرداختن  عین  است که در   جزئیات رمانی 

زندگی روشنفکران نگاهی کلی به نوع انسان و تبعات جنگ 

شدن تفسیر وی از این هستی    گرگوندبر روح و روان وی و  

و زندگی خود در زمان است. مثلا درجایی که راوی علت  

تهران در هنگامه    ترک از ساکنین  یکی  از  را  نکردن شهر 

خواستم می»گوید:  میموشکباران می پرسد وی در جواب 

بروم اما بعد از افتادن موشک روی خانه پدری ام دیگر لازم  

مورد  129)ص  «.ندیدم  در  راوی  خود  دیگر  جایی  ودر   .)

وقت یکبار    چندهر  »گوید:  تعبیر و تفسیرش از زندگی می

میکلمه ردیف  هم  سر  پشت  را  جمله هایی  به  و  ای کردم 

اما آخرین بار که این کار را کردم    رسیدمراضی کننده می

 (.  143)ص «بی معنی آمد. به نظر

تنش  شخصیت که  داستان  این  نگرانیمحوری  و  های  ها 

گیرد فردی است که  میهای دیگر حول آن شکل شخصیت 

از  را  چیز  هر  و  بود  دست  به  قلم  همیشه  راوی  قول  به 

ایران   و  تبلوری  دریچه  فرهنگ  بررسی گسترش  زمین 

و    ایران(. از همان سال اول دانشکده شیفته  98کرد )صمی

(. انسانی است که هویت  19آثار تاریخی آن شده بود )ص

داند نه چیز دیگر.  و تاریخ می سنتخود را نشئت گرفته از 

هویت   اینهای  بنابراین وقتی دشمن نا جوانمردانه به جلوه 

روستاها حمله و  بین شود چارهور میدر شهرها  از  ای جز 

وقتی از تجلی فرهنگ و سنتی که   زیرابیند بردن خود نمی

می را  ویرانهآن  جز  نمیپرستد  باقی    آرامشماند  هایی 

نابودی وطنش نابودی خود می داند. اما  برابر  روحش را در  

 )ادامه رمان(.       ... یابد و وی نجات می

 دهان خاموش 

 

 عقاب به زیبایی حقیقت نیست 

توانم بگویم که تمام اثرهای کوشان را در  جرأت می به 

خوانده  کوتاه  داستان  و  رمان  دربیشتر  زمینه  کوشان  ام. 

به  نگون   مسئله کارهایش  و  پرداخته  را  بختی زن  زنان  های 

رمان   که  شاید  است  شوربختی  از سر  و  است.  داده  نشان 

از زبان مردی بیان می   " دهان خاموش " شود،  هم، اگرچه 

مهابا  حکایت زنان در جامعه افسار گسیخته و گرفتار را بی 

 کند.  دنبال می 

اثرهایش   دیگر  با  کلی  به  رمان  این  در  کوشان  نثر 

تجربه  از  و  است  نگاری متفاوت  روزنامه  استفاده  های  اش 

با خواندن رمان   نگاه و  "دهان خاموش " کرده است.  ، نوع 

طور سیال  روایت مارکز و سبک فاکنر در ذهن خواننده به 

 آید. حرکت در می به 

پنج صفحه  رمان  چهار  اول  خاموش"ی  چنان    "دهان 

 دهند. اند که زمینه کلی رمان را ارائه میطرح ریزی شده

شود، از چشم مردی است که  گونه که نقل میرمان آن

طور کلی گذشته کوتاه خود را  دوران کودکی، نوجوانی و به

میبه و  یاد  زمانی  فاصله  احساس  خلق  خاطر  به  و  آورد، 
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گونه چنان قدمت، جزئیات داستان به صورت نامرتب و پازل

می میدستچین  نشان  که  زیاد  شوند  کودکان  دهند 

میمی را  آنچه  از  کوچکی  بخش  اما  درک  بینند،  بینند 

 کنند:  می

های مادر و پدر و غلتیدنشان را که شنیدم صدای بوسه "

ی اتاق خواب مادر  ی اتاق را بستم. حتم لای پنجره پنجره

خواستم بشنوم. شنیدم. نمیهم باز بود که صدایشان را می

نمی بودم  که  هم  بود  کوچک  گفته  مادر  بشنوم.  خواستم 

 . "نباید بشنوم

چنان که در قسمت دیگری معاشقه پدر و مادر را تعریف  

 آنکه معنای آن را بداند: کند بیمی

نفس" کشیدهصدای  به  های  شنیدم.  هم  را  پدر  ی 

خواستم صدای مادر و پدر را بشنوم. آشپزخانه نرفتم. نمی

های پدر را باز هم شنیدم. هنوز اتاقم رفتم. صدای نفسبه

نفس زدن مادر را شنیدم. غروب نشده بود. باز صدای نفس

توانست حرف بزند. همیشه زد که نمینفس میآن قدر نفس

زدن نفس  میمیان  هم  حرف  میهایش  را زد.  پدر  گفت 

   "دوست دارد.

مزیت این نوع نگارش، یعنی نوشتن از طریق بازگویی 

)نوشتن( خاطره، در این است که داستان در ذهن خواننده  

به  را  متن  از  نویسنده  جدایی  میاحساس  آورد.  وجود 

 شود.نویسنده غایب است و حضورش احساس نمی

  - نخست رمان، موقعیت خانوده    راوی در همان صفحه 

ی ایرانی جامعه اوایل انقلاب ای از هزاران خانوادهکه نمونه 

  با  ایخانواده.  کندمی  بیان  کوتاه   جمله  چند  در  را  –است  

  هم   بعد   سطر  چند   در.  پسر  یک  و  دختر  یک  فرزند؛   دو

  دیگر  خواهر  فهمد می  که  روزی  فقط"   خواندن  با   خواننده

کره نیست و چه اتفاقی افتاده است برای نخستین بار فکر  با

از   " زایید،جای دختر، پسر میکند که کاش بهمی با یکی 

شود. معضلی  رو میایران روبه   های جامعهترین دشواری مهم

که یکی از محورهای اصلی سراسر رمان است و خواننده را،  

ترغیب میبی بداند،  را  نبودن دختر  باکره  دلیل  کند.  آنکه 

دهد تا علت و چگونگی حادثه  کنجکاو داستان را ادامه می

 را پیدا کند.  

کند:  در صفحه دوم رمان، راوی خود را چنین تعریف می

دم دمای غروب صندلی چرخ دارم را به طرف آشپزخانه  "

می روزهاییهدایت  دلتنگ  پنجرهکنم.  پشت  که  ی ام 

می میآشپزخانه  منتظر  و  غذا  نشستم  برایم  مادر  تا  شدم 

دهد راوی داستان پسر خانواده  روایتی که نشان می  "بیاورد.

و در حادثه نمیاست  ما  ادامه ای که  در  اما  دانیم چیست 

شود، فلج شده و اکنون روی صندلی چرخ رمان روشن می

 دار نشسته است. 

در ادامه همین بند، راوی در گفتگوی با خود )یا نوشتن 

نشان می از برای خود(  دلیلی  به  بنا  پدر خانواده  دهد که 

 جامعه بریده و حتی از دوستانش هم دست کشیده است.  

با این سبک نگارش در همان دو صفحه اول، نویسنده 

مبهم بیان کرده است خواننده   که کلیت رمان را در فرمی

همین  کند که این ابهام را روشن نماید. بهرا تشنه این می

هایی از قبیل، چرا راوی دلیل هم برای روشن شدن پرسش

روی صندلی چرخ دار نشسته، دختر خانواده در کدام رابطه  

اش را از دست داده، چرا پدر خانواده حتی  گیعشقی باکره

خانواده  پسر  راوی،  چرا  کشیده،  دست  هم  دوستانش  از 

اش را هم از آرزوی شنیدن جیغ مادر را دارد که حتا گریه 

می پنهان  نوع  دیگران  این  از  چراهایی  با  ...؟  چرا  کند، 

گویی  کند و در سایه ادامه روایتخواننده روایت را دنبال می

های خاص رمان و  نویسی( راوی، ما با پیچیدگی)یا روایت

نوع نگارش و اوج همواره پنهان داستان که معمایی است  

می نگه  مشغول  را  خواننده  ذهن  مدام  آشنا  که  دارد، 

 شویم.  می

می نشان  صفحه  دو  همین  در  مرد  کوشان  که  دهد 

رغم روشنفکر بودن، اسیر نوعی مالکیت است  خانواده علی

سینه  و  گردن  روی  دوستان  گرم  نگاه  دیدن  تحمل  که 
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همسرش را ندارد. نویسنده به زیبایی و بدون این که شعار  

اوضاع حاکم در جامعه به خصوص در بدهد  های شرقی و 

آنکه شاید خود بخواهد، اجازه  کند. پدر بیایران را بیان می

گیرد  دفاع از بدن زن را از او گرفته و به جای او تصمیم می

 که با دوستانش رابطه نداشته باشد.  

تا   که  را،  سایه  یک  پای  راوی  رمان،  سوم  صفحه  در 

کشد.  میان میهشتاد درصد رمان همراه خواننده است، به

ای که هم سایه هست و هم نماد هر چیز دیگری که  سایه

بی پیگردهای  نماد  آیا  است.  نشده  روشن  من  امان  برای 

ی  است یا نماد عشق گمشدهدستگاه امنیتی رژیم اسلامی

 زن خانواده؟ 

ها خودم را  توانم با دیدن رنگ تا ساعتاز این که می"

ها خوشحالم. اما سایه که مادر را تا پشت  سرگرم کنم مدت

میپنجره دنبال  آشپزخانه  میی  نگرانم  هرچه کند  کند. 

بینم. گاهی  تر سایه را میروم بیشتر در خود فرو میبیش

توانم  شود که نمیقدر تیره و میان تهی میهم رنگ سایه آن

 . " از ترس پاهایم را جمع کنم

سایه رنگ ندارد اما در اینجا راوی انگار که برای سایه  

گوید میان  دوزد. میرنگ تیره و میان تهی میتن پوشی به

تهی که شاید عشق گمشده را به ذهن خواننده منتقل کند  

ثمر بودن این همه  یا اگر به جنبه سیاسی قضیه بپردازیم، بی

 تعقیب و گریز را نشان دهد.  

راوی ضمن معرفی یک چهره  داستان،  آغاز  در همان 

زند.  ناشناس دیگر باز از تنهایی خانواده و خودش حرف می

به  "بانو" و  نخوانده  را  داستان  انتهای  تا  خاطر   که  همین 

 شود:  دارد، این گونه وارد داستان می دست از سر راوی برنمی 

نمی " مدرسه  تنهاییهنوز  در  و  و  روم  مادر  فقط  هایم 

بزرگ که  بعدها  و  دارند  وجود  پدر  و  میخواهر  شوم،  تر 

 .   "شنومها بانو. صدای فکرهایشان را میتر وقتبیش

شود، را  ی داستان، اینکه سرانجام چه میکوشان، نتیجه 

 کند:  در پنجمین صفحه رمان )صفحه یازده کتاب( بیان می

گرد ازدواج مادر از نزدیک آشنا  با بانو تا پیش از سال"

روند تا  شوم. اما شبی که مادر و خواهر مثل همیشه مینمی

آید با او حرف  ها قدم بزنند و پدر دیر به خانه میدر خیابان

بعد  می سال  دوازده  که  است  شکلی  همان  درست  زنم. 

میمی وقتی  میبینمش.  نگاهش  لببیند  را کنم  هایم 

بینم  ترسم. میبوسد. پیش از این که مبهوت او شوم میمی

شوند و  زند. مادر و خواهر گم میکه پدر خودش را دار می

مانم و خوشحال  هایم تنها میها و کتابمن با اسباب بازی

ای نیست. هیچ کس مادر و خواهر یا پدر را که دیگر سایه

خانه دیده  ی آشپزای پشت پنجرهکند. هیچ سایهدنبال نمی

شوم  شود. اما هنوز زمان زیادی نگذشته که نگران مینمی

 .  " دهدصدای سکوت آزارم می

فرامی را  بیان طوری است که خواننده  تا  سبک  خواند 

را شروع به چیدن کند. پازلی    "دهان خاموش"پازل رمان  

را که حکایت دورانی از زندگی اجتماعی و فردی مردم ایران 

است باید در افکار پریشان و نامنظم راوی خواند و تا انتهای 

رمان برای تکمیل پازل باید پا به پای راوی چندین سال؛ از 

 های بعداز آن را دنبال کرد.   پیش از تولد تا سال

گذشته که  این  و  راوی  ذهن  پارهنابسامانی  را  پاره  اش 

آی آفتاب  "آورد، خواننده را به یاد داستان کوتاه  یاد میبه

گاه می  "غروب  فاکنر  ویلیام  قطعه  اثر  شگرد  از  که  اندازد 

قطعه گویی استفاده شده است و دو بند اول داستان طوری 

ی کلی فضای داستان را ارائه اند تا زمینهطرح ریزی شده

داستان   در  فاکنر  گاه"دهند.  غروب  آفتاب  قطعات    " آی 

گویی مردی که اکنون گذشته  داستانش را به صورت خاطره

 کند.  آورد، ارائه میاش را به یاد میو کودکی

شود  هم از زبان کسی روایت می "دهان خاموش"رمان  

و  نامرتب  بطور  را  و گذشته خود  فراموشی شده  که دچار 

آورد و بانو که متوجه این نابسامانی  قطعه قطعه به یاد می

است اصرار دارد که راوی باز هم در مورد گذشته فکر کند  

 و بنویسد. 
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بانو در این داستان، رفتاری است که با  از ویژگی های 

اصول متعالی و بلندنظرانه و در عین حال رمانتیک عجین 

کند  ای که راوی بر اثر اصرار بانو صرف میشده است. انرژی

اش را به یاد بیاورد، حکایت دلدادگی و عشق است.  تا گذشته

شعری است در فرم نثر. عشقی که به زیبایی فلسفه نیست 

 همانطور که عقاب به زیبایی حقیقت نیست. 

دارد که گذشته  بانو با نیروی عشقی پنهان، راوی را وامی

ادامه همین واگویی ها است که را واگو کند )بنویسد(. در 

اندیشد:  های گوناگونی میشود. به مسئلهراوی سردرگم می

انتخاب راهی که پدرش رفت یا نپرداختن به جامعه، عدالت،  

که پدرش داشته است و ...   به حقیقت و آرامش و نظمی

به  را  گذشته  راوی  که  است  سرگشتگی  همین  طور دلیل 

بیند. جهان درک او ناقص  وار نمیمشخص و روشن و سلسله

هایی  است و انگار که شکل نگرفته است و چون تنها قسمت

می دیده  آن  را  از  پازل  چیدن  و  است  کننده  گیج  شود 

 نماید.  کند که میتر از آنچه میمشکل

و   مادر  ناگهانی  ترک  و  پدر  مرگ  با  سرگشتگی  این 

روند، از حد خواهر که در سراسر رمان همزاد هم پیش می

کند.  رود و او را مالیخولیایی میتوان راوی داستان فراتر می

وار خویش و در عین سرگشتگی بانو  راوی در دنیای پاندول

کند، اما برای خواننده و در را آن طور که باید توصیف نمی

چون و چرا است. بدیهی  ادامه چینش پازل حضور بانو بی

رسد که حضور او در تقابل  نظر میگاه چنین بهاست که گه

و شاید بی است  راوی  داستان با  وارد  را  او  نویسنده  سبب 

 کرده است.  

شود. او با  مرگ پدر، خودکشی یا قتل است؟ معلوم نمی

لینچ   دچار  جامعه  سیاسی  و  اجتماعی  وضعیت  به   توجه 

آمریکا،  می پوستان  سیاه  همچون  محاکمه،  بدون  شود. 

انگار  مرگ محکوم میبه شده است،   "بز طلیقه"شود. پدر 

سپر بلا و بلاگردان خانواده. او همان طور که خاخام یهودیان 

می طلیقه  بز  سر  بر  را  مردم  بیابان  گناهان  در  و  گذاشته 

می آنرهایش  تا  گناه  کرده  باشند،  گناه  از  عاری  ها 

دری همسر و دخترش را حتی پس  سرگشتگی فرزند، دربه

 کشد.  از مرگ یدک می

تکرار  رمان،  این  در  کوشان  جالب  شگردهای  از  یکی 

برخی جزئیات در سراسر داستان است. مثل: مادر زیباست.  

خواند.  خواهر هم. مادر بیرون رفت. خواهر هم. پدر کتاب می

این دو واژه   شود.  مدام تکرار می  "خواهر هم"خواهر هم. 

به را  است که خواننده  این دو کلمه طوری  اندیشه   تکرار 

دارد تا ببیند آیا این تکرارها در تنیدن داستان به هم وامی

 و بخشیدن تناسب و دادن تأکید لازم چه نقشی دارند.  

آن   از  به خوبی  کوشان  از شگردهای دیگری که  یکی 

را به بهترین وجه ممکن    " دهان خاموش"بهره برده تا رمان  

رمان   اوج  است.  داستان  اوج  داشتن  نگاه  پنهان  بپروراند، 

خاموش" حاشیه   "دهان  فراز  بر  جایی  در  و  است  پنهان 

هیچ اوج  پرواز.  در  را داستان  خود  داستان  سراسر  در  گاه 

نمی روی  نشان  است  قرار  آنچه  پیرامون  اما خواننده  دهد؛ 

دهد تردیدی ندارد. ظاهرا هیچ یک از کارهای قبلی کوشان  

عنوان نمونه، پس از مرگ پدر و  این چنین نبوده است. به

ناپدید شدن مادر و خواهر، نه تنها اوج بلکه گره گشایی هم  

 شود.  بر عهده خواننده گمارده می

از سبک  در شیوه  این رمان، منصور کوشان  ی نگارش 

موجز. کوتاه اما  کوتاه  جملات  است.  کرده  استفاده  نویسی 

خواننده ای بلند را در یک کلمه به طوری که معنای جمله 

اند که خواننده را ها طوری انتخاب شدهکند. واژهمنتقل می

می واکنش  به  خیابان  وادار  در  مردان  که  این  مثلا،  کنند. 

گویند و در صورت ها متلک میکنند، به آنزنان را اذیت می

کنند، موضوعی است که خواننده  شان میمالیامکان دست

ها برای توضیح  ایرانی از آن آگاه است. اما سبک کاربرد واژه

که صحنه  است  طوری  رمان  این  در  بدیهی،  چنین  هایی 

نویسنده دهد. و این خبر از سبک محکم  خواننده را تکان می
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دهد و معناهای صریح و مجازی که نویسنده  در نگارش می

 کند.  در نظر داشته است را ارائه می

رمان   خاموش"در  سبک    "دهان  کاربرد  بر  علاوه 

شخصیت کوتاه پرداختن  برای  از  نویسی،  داستان  های 

و شیوه  درون  است.  شده  استفاده  درونی  گفتگوی  ی 

شخصیت  از  یک  هر  طریق روانشناسی  از  را  رمان  های 

شود بررسی کرد. مثلا  وجود آمده در رمان میگفتگوهای به

اینکه پدر از جامعه بریده و حتی از دوستانش هم جدا شده  

زیرکی  های اول، نویسنده از زبان راوی بهرا در همان صفحه 

 کند: بیان می

ها است پدر هیچ دوستی  داند که مدتمادر هنوز نمی"

ندارد و به جز با استاد و صحاف، مدتها است با کسی حرف  

 .  " زند. دوست هم ندارد کسی را به خانه دعوت کندنمی

در اینجا راوی با خود به گفتگو پرداخته و تنهایی پدرکه  

 کند.  یابد را به زیبایی تصویر میتا آخر رمان هم ادامه می

آنکه مادر و دختر بی  "دهان خاموش"در سراسر رمان  

کند،  ها را دنبال میو گوشی آنآگاه باشند که مدام چشمی

کنند  آرایند و چنان رفتار میای جذاب خود را میبه گونه

ها همواره آرزوی راوی است. دنیایی  که ورود به دنیای آن

 که هرگز او حق ورود به آن را نیافت.   

مادر رفت پهلوی خواهر. تا وقتی برگشتیم مادر فقط  "

 .  "با خواهر حرف زد

یا در جایی دیگر که مادر و خواهر باز هم راوی را تنها  

 گذارند:  می

خواهم بیایم.  مادر گفت بروم خانه بنشینم. گفتم می"

می تند  خیلی  نگفت.  هم  خواهر  نه.  نگفت  رفتند.  مادر 

 .  "کدام جواب ندادندروند؟ هیچپرسیدم کجا می

اما   این تنهایی، اگرچه مربوط به دوران کودکی است، 

شود و همواره چشم حتی زمانی هم که راوی واقعا تنها می

شود که می  یابد. چنان زخمی انتظار ورود بانو است ادامه می

 آزارد.روحش را هم می

دهان  " توان گفت که در رمان  ترین صورت میدر خلاصه 

شخصیت   "خاموش از  یک  بههیچ  معرفی  ها  روشن  طور 

اسمینمی هیچ  با  خواننده  رمان  سراسر  در  روبرو    شوند. 

شود. ما با وابستگی خانوادگی یا شغل کسانی که وارد  نمی

می هستیم  داستان  مواجه    پدر،  مادر،   خواهر،  –شوند 

  استاد،  شاطر،  آجودان،  سرهنگ،   بزرگ،   مادر   پدربزرگ، 

  هایآدم  از  یک  هیچ  از  چنین  هم  –  باغبان  بقال،   پسر بقال،

درونی  سرش  از.  شودنمی  ارائه  درشت  تصویری  داستان ت 

ها  آوریم. هیچ چیزی آنان را از دهدست نمیآنان اطلاعی به

شود که کند و در واقع روشن میهزار آدم دیگر متمایز نمی

بیش از نمونه ساکنان شهر و دیاری که اکنون   آنان چیزی

 درگیر هزاران تضاد شده، نیستند.  

می برجا  ژرف  تأثیری  داستان  همه  این  در  با  و  گذارد 

های داستان  توان نظر داد که پرداخت طرح و آدم پایان می

با توجه به گسترش آن با مهارت تمام انجام گرفته است. 

روشنی و به طور دقیق خواننده را به عنوان داستان هم به

می رهنمون  داستان  درونمایه  واکنش  سوی  یعنی  شود. 

گردد  بسیاری از خوانندگان برگرد این موضوع متمرکز می

دهد؟ در  که داستان، با اذعان به قدرت آن، چه معنی می

او   خود  و  راوی  خانواده  اصلی،  قربانی  واقع،  در  رمان  این 

نیستند که رویدادهای تصویر شده در آن رویدادهای عجیب 

اند، رمان بر آن نیست تا زندگی در یک شهر یا دیار  و غریب

با این پرسش روبرو   ارائه دهد. بنابراین خواننده  خاصی را 

شود که داستان در باره چیست؟ تأثیرِ گذار از دوران دو می

اسلامی جمهوری  به  پادشاهی  ساله  هراس هزار  یا  است، 

های اولیه بعد از انقلاب، مردم از هم  هولناکی که در سال

داشتند، یا اینکه نقد نیروهای سیاسی و تبدیل حزب توده  

ها را باید بر سر ی کاسه و کوزهبه سپر بلایی است که همه

 آن کوبید؟  

شد. " حزب  وارد  که  بود  جوان  هنوز  گفت  پزشک 

مینمی دلش  را  فهمید.  کردن  بحث  بکند.  کاری  خواست 
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. )یادمان باشد که ما واژه حزب را به طور "دوست داشت

 بریم(. معمول برای حزب توده بکار می

چنین   پدر  باره  در  دیگران  که  دیگری  بخش  در  یا 

برود.  "گویند:  می زندان  که  نخواست  پدر  گفت  استاد 

خواست نخواست که کشته بشود. به صحاف گفت. دلم نمی

درباره چیزها  خیلی  بودم.  شده  کنجکاو  پدر  بخوابم.  ی 

مینمی لوش  زود  یا  دیر  بودم  نفهمیده  دادند.  دانستم. 

توانستند ببینند پدر جدا شده بود. دیگر اعتقاد نداشت.  نمی

دانست. پدر تعریف کرده بود.  صحاف گفت. استاد گفت می

نمی دیگر  بود  خیانت گفته  خواب  در  باشد.  خواب  خواهد 

کند. صحاف نفس عمیق کشید، گفت خواب، خواب تاریخی 

از هر   بعد  بله.  از خواب و خیانت و خون.  پر  از خواب.  پر 

و باز خواب. همیشه همین طورها   آلودحادثه مدتی خواب

 .  "بوده است. استاد گفت

اش و در جایی راوی از زبان مادر بعد از مرگ پدر داوری

 کند:  را چنین بیان می

رفتم بیشتر صدای مادر تر از خانه بیرون میهرچه کم"

را می به خانه. عجله  و خواهر  بار آمدند  شنیدم. حتا چند 

می میداشتند.  برگردند.  زود  امن  خواستند  خانه  گفتند 

بود  توانند در خانهنیست. نمی پدر خودکشی کرده  ای که 

گفتند خیانت  ترسیدند. میهای پدر میبمانند. از هم حزبی

می خودکشی  نباید  بود.  میکرده  مادر  مقصر  کرد.  گفت 

پدر خودکشی کند. فقط گفته  بود  نیست. هرگز نخواسته 

بود دوست ندارد پدر مزدور باشد. به حرف این و آن گوش  

 .  "ها را لو بدهدبدهد. به آخوندها کمک کند. جوان

و   پیچیده  گرفته شده  کار  به  رمان  این  در  سبکی که 

های ظریف  شود از اشاره گونه که در متن مشاهده میهمان

صدای ابر و ابریشم که در پنبه زاری خشک "انباشته است:  

باشد گذشته "نیفتاده  بازنگاری  کوران  در  راوی  وقتی  یا   .

خود، از عشق خود به بانو به صورتی مبهم و در عین حال  

 زند: آشکار حرف می

ساعتمتوجه می" که  و شوم  است  گذشته  شب  از  ها 

کنم. انگار  هنوز بانو نیامده. در خیال او را عریان مجسم می

پستان که  است  بار  اولین  برای  میکه  را  یا  " بینمهایش   .

خواهم  نشیند نمیهایم میبوی بانو هم که روی تن و لباس"

 .  "حمام بروم

ماند. و در نهایت  حتی در جایی در حسرت دیدن بانو می

آنکه چیزی بگوید پس از خواندن آخرین مطالبی  بانو هم بی

می یاد  به  راوی  این که  از  خاطر  اطمینان  و  چیز آورد  که 

رود و او را در حسرت  دیگری نیست، از زندگی او کنار می

 نهد: دیدنش وامی

را که روی پوست گردنم حس می" کنم  گرمای خون 

 .  "فهمم که دیگر هرگز بانو را نخواهم دیدمی

دارد که فکر  گاه وامیاین گونه برخوردها خواننده را گه

گوید از سر ناآگاهی و گیج و منگ بودن  کند آنچه راوی می

او است. اما راوی داستان، یعنی پسری که حالا بزرگ سال  

ها بعد پرده از این گیج و  است، گیج و منگ نیست. او سال

داند که روزی آشفته  منگی یا آشفتگی خاطر برداشته و می

 خاطر بوده و به چه دلیل بوده است:

می" نگاه  که  آینه  چهرهدر  کودکیکنم  دیگر  ی  هایم 

های زیادی گذشته است.  کنم سالآید. خیال مییادم نمی

ها به خاطر توانم چیزی از آن سال شوم. باز نمیناراحت می

کنم  ام یا نه. هر چه تلاش میآید نوشتهبیاورم. حتا یادم نمی

یاد می به  را  پرواز مادر و  فقط مردنم در گورستان  آورم و 

های نگران بانو  های اقاقیا و چشمخواهر را همراه با گلبرگ

 . "را

 گوید:  یا در پایان که می

باز حافظه" این که  از دست بدهم تصمیم  نگران  را  ام 

ام جمع کنم  ی آن چه روی کاغذهایی نوشتهگیرم همهمی

   " و دوباره بنویسم.
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 زنان فراموش شده 

 

 
فراموش   و    شده، زنان  ایلات  از  دختری  داستان  روایتگر 

سالانش   و  همسن  دیگر  برخلاف  که  است  ایران  عشایر 

دوست دارد تا مرد رویایش را خود بیابد و با او ازدواج کند،  

که این برخلاف عرف آن روز محل زندگی او بوده است.  در  

این ایل رسم است اگر دختری نتواند شوهر پیدا کند همسر  

هیچ مردی نباید بیش از یک زن پدرش می شود و چون  

ای دیگر داشته باشد، مرد موظف است برای زن قبلی کلبه

بر پا کند و چیزهایی هم برای ادامه ی زندگی به او بدهد و  

تواند با یکی از خواستگارهایش ازدواج کند. این دختر  زن می

اینکه همسر پدرش نباشد به مردی دل می بندد که  برای 

 کند.  شکارچی کوهستان است و با او ازدواج می

شخصیت مادر دراین داستان از ابتدا تا انتها در پی رسیدن  

رود همواره در متن ماجرا به مقصود و اتفاقاتی که بر او می

ای یابد، مرد در پی حادثهقرار دارد، او مرد دلخواهش را می 

شود که هر روز دور از چشم نشین و نیازمند پزشکی میخانه

اما    گیرد؛ زند و مداوایش را پی میاهل روستا به او سر می

زن امدها  و  رفت  همین  علاقه  )مادر(  در  به  احساس  ای 

 ...  کند وپزشک می

قصه  طول  در  و  است  برخوردار  روانی  نثر  از  رمان  این 

ضرباهنگی یکنواخت دارد.  داستان در ایل و عشایری که به  

اما در بعضی    افتد؛شود اتفاق میای به آن نمیدرستی اشاره

ها و باورهای آنان نیز پرداخته های داستان به کولیاز قسمت 

نیز  می باورهای خرافی  به  نویسنده در طول داستان  شود. 

گیری کشد؛ اما بدون نتیجه پردازد و آنها را به چالش میمی

 گذرد.  ی شخصی از کنار ان به سادگی میو ابراز عقیده

 

 قسمتی از کتاب: 

اش در یک  وقتی هنوز زن پدر یا مرد اولش بود، خاله»...  

مادر   به پشت چادر  و  برد  را می  شب طوفانی سر مردش 

ها  رود دستزند.  مادرش که بیرون میآید و صدایش میمی

خواهد جیغ بیند میآلود خواهرش را که میو صورت خون 

مادرش   دهان  روی  را  دستش  سرعت  به  خاله  بکشد. 

گیرد. چند لحظه که گذارد و بعد گریان در آغوشش میمی

گذرد خاله، وقتی هنوز مادرش گیج رفتار خواهرش بوده می

دانسته شود. میاست؛ می گریزد و دیگر هیچ وقت دیده نمی

سر شوند  متوجه  مردها  که  همین  صبح  بماند،  اگر    است 

پاهای او را    ها و مردش را گوش تا گوش بریده است، دست

 « کنند تا دو شقه شود.ها را هی میبندند و آنبه دو اسب می

  های زیادی حضور ندارند؛در زنان فراموش شده شخصیت

کمترین   با  داستان  در  حاضر  افراد  اندک  تعداد  همین  اما 

های اصلی  جای قصه حضور دارند، شخصیتمعرفی در جای

نامد.   یک زن و مرد هستند که راوی، آنها را مادر و پدر می

اصلی هم حضوری در پشت صحنه  مادر شخصیت  و  پدر 

و    دارند؛ ورزیده  عشق  مادر  به  که  طبیبی  همچنین 

که زندگی پلنگ  و  است  کرده  تغییراتی  دستخوش  را  اش 

به حساب می اصلی  این شخصیت همزاد شخصیت  ها  آید، 

هایی مشابه  هیچکدام اسم ندارند. گویی همه نمادی از انسان

ادامه فکرشان  تنها  که  مسایل  ی  هستند  ازدواج،  زندگی، 

های اولیه است. این  جنسی و خلاصه زندگی به سبک انسان

ای دنیا  ای ندارند در ایل سادهی پیچیدهها پیشینه شخصیت 

کردهآمده زندگی  موروثی  عقایدی  با  شبیه اند،  همه  و  اند 

 اند.  هم

توانم اضافه  اگر بخواهیم در مورد  سبک داستان بگویم، می

نویسی سمبولیک داستان بیشتر به سبک داستانکنم که  

استفاده گردیده،   روایت  برای  روش  این  از  و  است  نزدیک 

پلنگ،  خورشید،  مانند  و  نمادهایی  گوزن  برف،  ...  صخره، 

از سمبلح درون  کایت  دنیای  در  نویسنده  که  است  هایی 

اما   است؛  آورده  کاغذ  روی  و  داده  پرورش  را  آنها  خود 

کند. پلنگ  ی زیاد از نمادها خواننده را سر درگم میاستفاده
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است که نشان از قدرت و غروری است   یترین نمادشاخص

که مادر از مردش انتظار دارد که همیشه در کنار مرد و در  

 افتد.   کنار طبیب به یاد پلنگ می

 

 حدیث تشنه و آب 

 
 

بر   آنچه  از  کوشان  منصور    " نویسندگانکانون  " روایت 

 گذشت 

 چه غم آلود شبى  

 شبى از دشنه و از دشمن پر  

 گرده ها زیر فشار شب خم  

 سینه ها از غم شب خسته و زار  

آب" و  تشنه  چاپ"حدیث  کوشان،  منصور  اثر  پخش    و  ، 

ست که، با  ای صفحه، نوشته   472انتشارات باران، در سوئد،  

گون چهره  ور خونابه اشکى است، جارى بر پهنابیادآ  خود

خواننده انسان  ایهر  انسانیت  به  مىکه  درد  ها  و  اندیشد 

سازى   نهادینه  و  بارآورى  در  را  زندگى  و  دارد  میهن 

 شناسد و گذرانیده است!  مى  "ملى مردمى"هاى ارزش 

و   آورده  ببار  استبدادى  سامانه  آنچه  به  نبود  "اندیشیدن 

اى  آمدهاى شوم همه جانبه، زاینده فقر فکرى و پى"آزادى

سیاسى  "دارد، که همه نهادهاى اجتماعى را، بویژه در پهنه  

 گیرد!  در بر مى "فرهنگى -

چون   و  چند  نویسندگان"روایتگر  بیانگر    "کانون  ایران، 

و  شخصیت  کانون  آورندگان  بوجود  و  نویسندگان  هاى 

  57  نامه این نهاد فرهنگى، بویژه دوران پس از بهمنزندگى

آسیب و  اسلامى  استبداد  سامانه  گرفتن  پایه  هاى  و 

 " ىفرهنگى، سیاسى و امنیتى"گسستى که، کارگزاران  بى

است!   آورده  وارد  ایران،  ملت  سرنوشت  بر  چیره  استبداد 

روایتگرى دارد نفرت و کینه نمایندگان نهادهاى گوناگون 

آزاده به هر  را،  اى و ترس و وحشت خودکامان و  استبداد 

گان ریز و درشت آنها، در رویاروئى با آزادیخواهى و  گماشته

اندیشه چنین   اى!  دارندگان 

ى  هاى سیاسىقتل ى چند و چون  بر رسیدن و فراگشائى

باخته  "اىزنجیره " گان و داستان  خوانده شده، دیگر جان 

ارمنستان"آور  دلهره بیان"سفر  جان گرى،  که  روشن،  ى 

هائى شوم، و در پیش چشم دستور ها در چنین سامانهانسان

 ى ندارد!؟  ریزى دهندگان و اجرگران، هیچ ارزشخون ه ب

را، به جان باخته گان    "حدیث تشنه و آب"کوشان کتاب  

دوست همکار نویسنده خود پیشکش کرده، که جان بر سر  

آزادى و آزادیخواهى دادند و بخون نشانیده شدند، به دستور 

استبدادى   بمانندانى چون  "فقها"و دست سامانه  احمد  "! 

، و دیگر نمادهاى انسانى و  ...میر علائى، محمد مختارى و

ارزش به  مردمى"هاى  باورمندان  لابلاى  "ملى  در  که   ،

  -دوستان  "آیند و آنان را،  فرازهاى نوشته او به چشم مى

زندگى ى خود خوانده است!   "مشوقان و عزیزان  -معلمان  

آب" و  تشنه  و   "حدیث  امید  و  شکستها  کهنه  زخم  از 

کانون  " هائى چند از  ناامیدى ها سخن دارد و برشمرى دوره

سوى   "ننویسندگا از  هائى  کوشندگى  پهنه  این  در  و 

و  -سروده سرایان    -نویسندگان   نسل...پژوهندگان  هائى  ، 

بربسته  از یکدیگر آمده و رخت  تا شاید چرخ که پس  اند، 

کانون را بر پاشنه آزادى اندیشه و قلم، بچرخش درآورند و  

هاى برخاسته از آن را، بى  کهنه پاشنه خودکامگى و بازتاب

 رنگ سازند!  

دهه  "گذران راه پر سنگلاخ   "حدیث تشنه و آب"نویسنده 

مى  "شصت را  اسلامى  زده  استبداد  ایران  با  در  نمایاند، 

پارهبرگزاری  سوى  از  نشست  چون  هاى    -گلشیرى  "اى 

آبادى    - مختارى    -براهنى   - پوینده    - محمدعلى   -دولت 

و تدارک    " ...خودش  دارند.  برپا  را  نویسندگان  کانون  تا 

هائى در این راه، و پرداختن به و دیگر بایستگى  "منشور"

جانب   از  که  و  " سدهائى  سیاسى  فرهنگى،  کارگزاران 

سوز استبداد اسلامى از یک سوى و ى سامانه مردم"امنیتى

سستى و  کاستى  سوى،  دیگر  گیر از  پا  و  دست  که  هائى 

 باشد!  بوده و مى "کانون"نویسندگان و بپا دارندگان 
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مى در  اثر،  کهخواننده  و  باوجود    یابد  سد  و  بند  همه 

اندیشه "هاى وجود داشته، از دو سوى دشمن آزادى  کاستى

و خواستاران و پیروان این راه، چند کار چشمگیر   " و قلم

توان از جمله ، بزرگداشت و دفاع از گیرد، که مىانجام مى

احمد میرعلائى    -غلامحسین ساعدى    - سعیدى سیرجانى  "

 و کارهائى از این دست را نام برد.    "  ...حمید مصدق  -

پشتىنویسنده از دست و هم  مهم همکارى    گان،آوردهاى 

ما  " زیر نام    برای متنی است  امضاء گردآوری  تدارک متن و  

( نفرى پخش و در 134، که بنام امضاهاى )   "ایمنویسنده

پیش چشم جهانیان قرار گرفت و با خود برانگیزاننده خشم  

گماشته و  که سخت پایوران  گردید،  اسلامى  استبداد  گان 

 دندان نشان دادند!  

اى از  ، بازتابهائى داشت بر روى پاره"متن"پى آمدهاى این 

امضاء کنندگان و دست اندر کاربودگان، چه برآمده از ترس، 

و لذا تن به خواست شب پراکنده سازان استبداد و گرگان  

دادن، و حقیرانه زبان شکوه و شکایت گشودن و   "آزادى"

کارگزاران   خواست  اینگونه  تا  کردن  دنبال  را  درائى  هرزه 

و به  "آزادى"برآورده شود و پنگال زنى را به چهره  "فقها"

پاى امکان  سالارى"گیرى  زیان  بند  "مردم  به  سود  در   ،

قلم "کشیدن   و  دیگر    "اندیشه  چه  و  گرفتن،  گردن  به  و 

 دهند!؟  هاى خوارى ببار آور که از خود نشان مىانگیزه

  "نویسنده  134متن  "در پى گزارش روشن از چند و چون  

صدمین سال تولد  "سکوت و    "توطئه"و بازتابهاى آن، به  

آورد و با فراگشائى کارهاى انجام گرفته در  روى مى  "نیما

آغاز   به  آنگاه  راه گرفتن  مى  " هاقتل" این زمینه،  پردازد و 

ریز اسلامى، در رویداد  هاى جنایتکارانه سامانه خونکوشش

،  "قتل نویسندگان"و گستردن دامى که براى    "ارمنستان"

این ماجراهاى   بود! در همه  در دره ها، تدارک دیده شده 

گماشتگان  وحشت  رفتارى  کار  و  توطئه  و  استبداد  "زاى 

آزادى و " ، پاى و دست بازجویان و به بند درآوران  "اسلامى

قلم و  مانندانى  "اندیشه  ریز،  سامانه خون  این  کارگزاران   ،

نشان داده مى    " ...مصطفى کاظمى و  - سعید امامى  "چون  

پى دشنه آجین کردن پروانه و داریوش فروهر،    شود، که در

گردید    " واجبى کش"ها افتادند! سعید امامى که  بر سر زبان

ب همراه  که  کاظمى  مصطفى  ها،  و  قتل  اجراگران  دیگر  ا 

، به دادگاه برده  "استبداد فقیه"بدستور پایوران و رهبران  

مسخره  و  رسوا  بار  چند  دادگاهى  در  دادگاه  شدند!  از  تر 

، روبرو ولى بدستور همان دستور دهندگان، سر و ته "بلخ"

از جباران،   یکى  رهنمود  با  یعنى،  آورده شد.   بهم  دادگاه 

رفسنجانى " کشیدن    "فتیله" که    "هاشمى  پائین  را  ها 

، گزین راه  "...خاتمى و  -اى  خامنه"دانست و دیگرانى چون  

 خود دانستند و چنین کردند!؟  

سید محمد  "، خواننده به شخصیت  "حدیث تشنه و آب"در  

یابد.  در آنجائى  نیز ، بى چونى و چرائى، دست مى  "خاتمى

که پس از ناموفق شدن گماشتگان استبداد، به فروافکندن  

اتوبوس نویسندگان در دره و روى آوردن به کشتار جمعى 

، چند تنى  "دادگاه بلخ"دادگاه بدتر از    " قضات"آنها، یکى  

را    " ...پوینده و   - کوشان    - محمد مختارى  "از آنان، چون  

پر  به  مجبور  فشار،  زیر  روزه،  یازده  بازداشت  در  و  احضار 

، در  "عدل اسلامى"کند. قاضى  هاى بازجوئى مىکردن برگه

هاى  ها به پرسشئى و پاسخهاى بازجوپایان پر شدن برگه

 گوید: درج شده، به آنها مى

 !؟  "تان محکوم به مرگ هستیددادگاه شما تمام شد و همه"

 نویسد: کوشان مى

نشده...  " تشکیل  دادگاهى  که  هنوز  اما  آقاى  گفتم  است، 

 دهد:پاسخ مى  "لبخند"احمدى! با 

کردم؟ بروید خوشحال باشید  پس این مدت با شما چه مى"

ده نوبت  به که  و  انداختم  عقب  به  را  بیچاره  قاچاقچى  ها 

 !؟ "پرونده شما رسیدگى کردم

  

 آورد:کوشان در ادامه نوشته مى

 کنم، گفت: بعد چون دید باز حیران نگاهش مى"

تفاوتى که بین شما و این قاچاقچیان بیچاره هست  "تنها  

کنیم، اما شما را  این است که ما آنها را همین جا اعدام مى

به هر وسیلهمى اى که لازم  گذاریم که در خانه یا خیابان 

 !؟  "شد از بین ببرند

در ادامه آوردن دیگر سخنانى    " حدیث تشنه و آب"نویسنده  

احمدى"از   روزه  "قاضى  یازده  این  در  آنچه  به  پاسخ  ، در 

قتلگذشته بیادآورى  و  قتل  است  چون  و  "هائى  داریوش 

، در درون و  "... زال زاده و"و دیگرانى چون    " پروانه فروهر

و " بختیار  نفرى    " ...شاپور  شش   ، ایران  از  برون  که در 

او جمع مىانددادگاهى شده و  ، در دفتر  اى  نامه...  "شوند 
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جمهور رئیس  خاتمى،  محمد  به  و  مى  "خطاب  نویسند 

 دهند که بر آنها چه رفته است! توضیح اینکه: توضیح مى

اکنون جان ما در خطر است و وظیفه شماست تا به عنوان  "

!؟ در همان موقع،  "مجرى قانون حافظ امنیت جان ما باشید

مى پایان  نامه  نوشتن  با  که  دفتر "گیرد  به  فاکس  ماشین 

ریاست جمهورى ارسال کردیم. همان ساعت هم من تلفنى  

 !؟  " تماس گرفتم و منشى دفتر او دریافت نامه را اعلام کرد

زندگى   رسیدن  بر  و  کوشان  منصور  کانون  "نوشته 

خون "نویسندگان دشمنى  پایوران  ،  استبداد "خواهانه 

اى بودنش  با آزادى و آزادیخواهان، و تا چه اندازه  "اسلامى

نیز با    "سید محمد خاتمى "دارد، بویژه اینکه  را، روشن مى

شیرین "است، و براى مرتبه دوم، بنا بر پیشنهاد  خبر بوده

به آنچه که گذشته و در  او را باز خاطر مى  "عبادى کنند 

کند، همانگونه که  آید!؟ او اقدامى نمىآینده بر سر آنها مى

  "شرف"سوگند به    "پروانه و داریوش فروهر"در پى قتل  

نداشته   "شرف"خورد که پیگیرى کند ، ولى آشکارا  خود مى

 گذارد!  خود را به نمایش مى

هائى است که بسیارى سال  کتاب حدیث تشنه و آب بررسی

مواد مخدره و دیگر    "قاچاقچى" از مبارزان را کشتند زیر نام  

ها در گفت و شنودهاى  "فروهر" کاریهائى چنین، که  زشت 

رسانه با  در  خود  ایران،  از  برون  خبرى  و  هاى  یادآورى 

ها شدند، ولى هماگان سر در  هاى اینگونه جنایتافشاگری

خود برده داشتند و یا بدتر منکر آن شدند، نیز، بارها    "لاک"

را، از همان    "امید بستن به خاتمى "و باره ، آن زنده یادان  

جمهورى  ریاست  به  و  انتخابى  نمایش  روزهاى  آغازین 

بزرگ"رسیدنش،   سیاسى  لغزش  همه    "یک  و  خواندند 

را براین رهنمون بودند، تا    "آزادیخواهان و ایران دوستان"

و سخنان فریبکارانه اش   "امید بستن به او پرهیز کنند"از  

 را نپذیرند. 

 شناسی شعر فارسی و خرد ایرانی  هستی 

 
های نخستین کتاب در تعریف شعر کوشان در همان بخش

درتعریف عناصر ساختار هرمی شعر باید گفت: یک  گوید:  می

از  شعر ساده از سه وجود یا سه عنصر مکمل هم، درگذر 

احساس و شعور من راوی، من مخاطب و من سوم ساخته  

نشانه،   عنصر  یا  امکان  وجود  عنوان  به  زبان  است:  شده 

به  اندیشه  مصور،  عنصر  یا  سایه  وجود  عنوان  به  مضمون 

سایه یا عنصر هستی. چگونگی وجود زبان،  عنوان وجود بی

من من احساس  شعور  مضمون،  وجود  چگونگی  و  ها،  ها 

ها را در یک متن یا شعر  چگونگی وجود اندیشه، چرایی من

سازد. کتاب حاضر به بررسی ساختار هرمی شعر و تاویل  می

هایی چند از شعر  بلند به همراه نمونهو شناخت شعر کوتاه و  

 .شاعران کلاسیک و معاصر اختصاص یافته است

 نویسد: فرح سرکوهی اما در جستاری در باره این کتاب می

در اغلب مجموعه مقالاتی که در باره شعر و داستان فارسی  

شده ساختاری منتشر  و  محتوایی  پیوند  و  نگاه  پیوند  اند، 

شناسی شعر  درون متنی غایب است اما در کتاب »هستی

»جست  مجموعه  از  کتاب  نخستین  خرد  فارسی«،  وجوی 

نویس  ایرانی«، اثر منصور کوشان، نویسنده، شاعر و روزنامه

شاعر ایرانی    12برجسته، که هفته گذشته منتشر شد، آثار  

شیوه مبنای  بر  و  پیوسته  منسجم،  نگاهی  روشمند از  ای 

 اند.  بررسی و تحلیل شده

شمار توان آن را یکی از انگشتنویسنده این مجموعه، که می

  ارزیابی  فارسی های اخیر در زبانآثار جدی نقد ادبی سال

  اتکا با و نقد موضوع از خود شناخت و تجربه به اتکا با کرد،

  در  را  واحد  متنی  منظر،  انسجام  و  ساختاری  پیوستگی  به

شاعر ایرانی را با    12  شعر  و  خلق  متکثر  ایمجموعه  قالب
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داند  معیار حضور آن چه او چند صدایی در »خرد ایرانی« می

و بر سنجه »زبان، مضمون و اندیشه«، که از نگاه او »ساختار  

می را  ماندگار  هنری  آثار  صدایی  چند  و  سازند،  هرمی« 

 کند.  بررسی و تحلیل می

کوشان در این کتاب بر آن است که خرد ایرانی بر اندیشه 

و نگاه چند صدایی مبتنی و از تک صدایی بری بوده است.   

او در این مجموعه کوشیده است تا نسبت خرد چند صدایی  

شعرهای  بهترین  از  برخی  در  هرمی  ساختار  با  را  ایرانی 

آتشی،آزاد،   رویائی،  فروغ،  اخوان،  شاملو،  نیما،  حافظ، 

 راهنی، خویی، سپانلو و نفیسی تحلیل کند.   ب

منصور کوشان با همین نگاه و روش داستان کوتاه، رمان و  

مجموعه  بعدی  جلدهای  در  نیز  را  ایرانی  نمایشنامه 

 وجوی خرد ایرانی تحلیل و بررسی خواهد کرد.  جست 

ماند تا بتواند این مجموعه را به آخر  کاش بیش از این میای 

برساند. نماند تا حسرت نبودش را بر دل ما بگذارد. نیست،  

لا در  واژهبهاما  هزاران  است  لای  گذاشته  یادگار  به  که  ای 

 همیشه با من و ما است.  
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 فهرست 

 جلد نخست 
 11 /چند نکته/ اسد سیف _ 

پژواک  _  که  آوایی  شیدا/  پردهبهروز  بر  آرزو  اش  زمان  ی 

 15 /است

یاد وداع کردگان، تلخی مرگ و    /مهدی استعدادی شاد  _ 

 19 /شیرینی زندگی

 

 آ 

 سیروس آتابای  _  

 22 /بیوگرافی به همراه چند شعر

 هومن آذرکلاه  _ 

 25  /با یاد بیدار هومن/ محسن یلفانی

هومن آذرکلاه، یکی از بازیگران توانا و خوشنام تئاتر  

 27 /نژادتبعید/ ناصر رحمانی

از جفت کبوتران نمایش زیتون یکی پرکشید و رفت/ بهرخ  

 29 /بابایی

 رحیم آذران   _ 

 31 /یاد رحیم آذران/ مهدی استعدادی شاد

 پور سیروس آرین   _ 

 33بیوگرافی/ 

 34 /پور/ داریوش آشورییاد سیروس آرین

 لئونارد آلیشان _  

 37بیوگرافی/ 

  38 /قطره اشکی برای ناردو/ مجید نفیسی

 سیروس آموزگار _  

 40 /اش بود/ فواد روستائیمردی که نوشتن معنای زندگی

 هوشنگ ابتهاج _ 

 43 /درگذشت شاعر نامی هوشنگ ابتهاج/ صدرالدین الهی

/ رضا "سایه! سحرخیزان، دلواپسِ خورشیدندای "

 48 /مقصدی

 هوشنگ ابرامی  _ 

 51 /بیوگرافی

 فریده ابلاغیان  _ 

 53 /بیوگرافی

   برهان ابن یوسف_ 

 54 /بیوگرافی

 زاده( فریدون احمد )ابوالحسن _ 

 55 /بیوگرافی

 احمد احرار _  

 56بیوگرافی/ 

م.  محمد جلالی چیمه )سخنی چند در باره احمد احرار/ 

 57 / (سحر

 مهدی اخوان لنگرودی _ 

 60 /کاهم/ رضا مقصدیمن از یادت نمی

 پور  یوسف اسحاق _ 

 65 /بیوگرافی

 66 /پور هم از میان ما رفت/ احمد افرادییوسف اسحاق 

 ژاله اصفهانی _  

 68 /بیوگرافی

 69 /علاءاسماعیل نوریدر باره ژاله اصفهانی/ 

 شهناز اعلامی _  

 72 /بیوگرافی

 نادره افشاری _ 

 74 /بیوگرافی

 محمدعلی افراشته _ 

 76 /بشکنی ای قلم، اگر.../ شیوا فرهمند راد

 احمد افرادی _  

 80 /بیوگرافی

 اکبر اکبری علی _  

 81 /اکبر اکبری/ محمد جواهرکلامیاد علی

 صدرالدین الهی _  

 85 /دکتر صدرالدین الهی/ ژاله پیرنظر معرفی مختصر از 

نگاران در سوگ دکتر صدرالدین الهی، فخر روزنامه

 88 /زادهوطنمان/ رضا علامه

 پرویز اسلامپور _ 

 93 /بیوگرافی

 ایرج اسکندری _  

 94 /گونه که من اسکندری را شناختم/ فرهاد فرجادآن 

 سروژ استپانیان _ 

 105 /تراژدی یک نسل/ باقر مومنی
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 محمدعلی اسلامی ندوشن _ 

 116 /بیوگرافی

 محمد امینی _ 

 117 /بیوگرافی

 کاظم امیری _ 

 123 /کاظم امیری؛ داستانی ناتمام/ عباس شکری

 شهرآشوب امیرشاهی  _  

 128 /شهرآشوب امیرشاهی/ ناصر مهاجر

 صادق انصاری _ 

 130 /بیوگرافی

 پرویز اوصیا _  

 131 /نگاهی به زندگینامه دکتر پرویز اوصیا

 133 /غزل یاد پرویزجان اوصیا/ اسماعیل خویی

 بیگی فریدون ایل _ 

 134 /بیگییاد برادر/ م. ایل

 

 ب 
 بان ثمین باغچه _ 

 139 /بیوگرافی

 140 /بان/ محمود خوشنامبه یاد ثمین باغچه

 ناهید باقری _ 

 143 /بیوگرافی

 رضا براهنی _  

 144 /رضا براهنی/ محمد آزادگر

 151 /نگار ادبی/ حسن زرهیروزنامهبراهنی 

 فرامرز بهزاد _ 

 155 /بیوگرافی

 پال بابلا آشور بنی _  

 156 /بیوگرافی

 امین بنانی _  

 158 /دکتر امین بنانی/ ولی پرخاش احمدی

 بیگی اصغر بهرام علی _  

 162 /بیوگرافی

 

 

 پ 
 ناصر پاکدامن _ 

 163 /ناصر، جدا از کتاب و قلم و تحقیق/ شیدا نبوی

ناصر پاکدامن؛ روشنفکر مبارزی که معتقد بود »آینده از 

 165 /علی امینی نجفی /آن ماست«

 یونس پارسا بناب _ 

 168 /بیوگرافی

 باقر پرهام _ 

 169 /بیوگرافی

 ایرج پزشکزاد _  

 174 /زاد درگذشت!/ سرور کسماییایرج پزشک 

 هوشنگ پورکریم _ 

 176 /بیوگرافی

 اسماعیل پوروالی _  

 177 /بیوگرافی

 

 ت 
 فریدون تنکابنی _ 

 178 /طنز، خنده و فریدون تنکابنی/ اسد سیف

حور و قلمان در بهشت زمینی/ گزارش یک بزرگداشت/  

 185 /الهه خوشنام

 گل ملیحه تیره _ 

 189 /گل از زبان خودشملیحه تیره

 191 /گل/ مهرنوش مزارعیدر رثای ملیحه تیره

 

 خ 
 منصور خاکسار _ 

 193 /سرگردان میان گور و ماه/ خسرو دوامی

منصور خاکسار شاعر در منشور شعر و زندگی/ عباس  

 209 /خاکسار

 220 /برای منصور و با یاد عباس صفاری/ علی آشوری

ای از او که در سایه مانده است/ منصور خاکسار: با چهره

 222 /اردشیر مهرداد

 مرتضی خانعلی _ 

 228 /پوراسدی بیوگرافی/ بیژن 
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 مولود خانلری _ 

 229 /بیوگرافی

 230 /وگو با مولود خانلریدر گفت

 رکن الدین خسروی _  

 234 /الدین خسروی/ بهرخ بابایییادی از استاد رکن

 پرویز خطیبی _  

ترین سردبیر فکاهی توفیق/ فیروزه  نگاهی به کارنامه جوان 

 239 /خطیبی

 محمود خوشنام _ 

محمود خوشنام، پژوهشگر پُرکار  یاد و یادگار دکتر 

 247 /موسیقی/ جواد طالعی

 248 /وگو با محمود خوشنامدر گفت

 اسماعیل خویی _  

 254 /کند/ نسیم خاکسارشعر اسماعیل خویی نگاه می

  /این داستان و عکس حقیقت محض است/ زیبا کرباسی

259 

 261 /دانم/ رضا مقصدیاشکم مرا یاری نخواهد کرد، می

 

 ج 
 بهروز جاویدی _ 

 262 /بدرود ای دوست/ ناصر مهاجر

 محمدعلی جمالزاده _ 

 271 /جمالزاده و مشکل وطن/ مجید نفیسی

 منوچهر جمالی _ 

 274 /بیوگرافی

 

 ح 
 ویدا حاجبی _ 

ویدا حاجبی تبریزی، چهره به یاد ماندنی تبعید/ منیره  

 275 /برادران 

 پری حاجبی _  

 278 /پری حاجبی/ ناصر مهاجر

 اصغر حاج سیدجوادی علی   _ 

کیان کاتوزیان   /از صدای پای فاشیسم تا غول فاشیسم

 280 /)حاج سید جوادی(

 فرنگیس حبیبی _ 

 286 /به یاد ماندگار فرنگیس حبیبی/ ویدا فرهودی

 288 /فرنگیس حبیبی/ ناصر مهاجر

نویسنده/   134فرنگیس حبیبی و کمک به انتشار متن 

 290 /فرج سرکوهی

 پور حسن امیر    -

از ناسیونالیسم تا کمونیسم نوین شهرزاد    /امیر حسن پور: 

 291 /مجاب

 شناس تراب حق _ 

ای آشنا در تاریخ معاصر/ جمع شناس، چهرهتراب حق 

 297 /اندیشه و پیکار

 299 /شناس/ داریوش آشوری به یاد تراب حق 

 300 /اصغر حاج سیدجوادیراز دوستی تراب و من/ علی

 هرمز حکمت _ 

نوشت گفت، زیبا میهرمز حکمت اندیشمندی که زیبا می

 301 /اندیشید/ شکوه میرزادگیو زیبا می

 303بیوگرافی/ 

 

 چ 
 صادق چوبک _  

 304 // س. سیفی"عدل"صداق چوبک و آرمانی به نام  

 307 /جانِ مردی در قفس/ احمد حلفانیطبیعت بی

 بهرام چوبینه _ 

 309 /کوهستان/ آرتا داوریگرگ تنهای   -بهرام چوبینه

 

 جلد دوم 
 

 ر 
 محمود راسخ _ 

 316 /بیوگرافی

 محمد ربوبی _ 

 317 /یادی از محمد ربوبی/ مهدی استعدادی شاد

 سهراب رحیمی _  

 320  /به یاد سهراب عزیز/ آزیتا قهرمان

 322 /به یاد سهراب در پنجمین سالگرد او/ آزیتا قهرمان
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 شهروز رشید _  

 327 /گمشده/ آذرمیدخت آذرشهاببازگشت پسر 

 330 /شهروز رشید و آناندا/ شهلا شفیق

 بهزاد رعیت _ 

 333 /شعر مرگ/ بهروز شیدا

 کمال رفعت _ 

 335 /آبادیطرز نگاه مرغ از آینه قفس/ حسین دولت

 داوود رمزی _ 

 348 /بیوگرافی

 الله روحانی فضل _ 

 349 /بیوگرافی از زبان خودش

آنجلس/ مجید  الله روحانی شاعر در لسدرگذشت فضل

 350نفیسی/ 

 یدالله رؤیایی _ 

 352 /خانی )روزبهان(آلود/ مسعود کریمبا آن لغت مه

 

 ز 
 بیژن زرمندیلی _ 

 354 /به یاد بیژن/ باقر مرتضوی

 ایرج زهری _  

  /ایرج زهری: یک زندگی برای تئاتر/ علی امینی نجفی

359 

خانی  کنی؟/ مسعود کریمکار میمن اگر بمیرم تو چه 

 361 /)روزبهان(

 

 د 
 روشنک داریوش _  

  /خانیروشنک داریوش؛ زندگی در خاطره/ خلیل رستم

363 

 آذر درخشان _  

 376 /آذر درخشان/ امید بهرنگ

 رضا دانشور _  

نگاهی کوتاه به زندگی و آثار رضا دانشور/ فروغ حاشابیگی  

 377 /و بهروز شیدا

 380 /دانشور، در هزارتوی تبعید/ شهلا شفیقبا رضا  

 

 آرامش دوستدار _  

های  آلاینده"آرامش دوستدار و الزام پالایش فرهنگ از 

 382 // جمشید فاروقی"امتی

 مهرانگیز دولتشاهی _ 

 386 /بیوگرافی

 

 س 
 غلامحسین ساعدی  _  

چهره دکتر ساعدی در چهار زخمه قلم/ رضا  تک

 387 /زادهعلامه

 389 /تبعید/ اسد سیفساعدی در 

 سیامک ستوده _  

 393 /بیوگرافی

 مسعود سپند  _ 

 394 /بیوگرافی

 حسین سرفراز   _ 

 395 /بیوگرافی

 هدایت سلطانزاده  _ 

 396 /زاده/ محمد آزادگریادی از هدایت سلطان

 فرامرز سلیمانی  _ 

 400 // مسعود نقره کار" نو شدن"فرامرز سلیمانی، عاشق 

 مهدی سحابی _ 

جوانمرگی روشنفکران: چهار دهه با مهدی سحابی/ جواد  

 404 /طالعی

 بیژن سمندر   -

 408 /بیوگرافی

 

 ش 
 خسرو شاکری  _  

یادی از خسرو شاکری، کاوشگر تاریخ جنبش چپ و  

 409 /کارگری ایران/ تورج اتابکی و ناصر مهاجر

 411 /به یاد خسرو شاکری که رفت/ مهران پاینده

 علی شاهنده _  

دوست و پایبند به  شاهنده؛ سوسیالیستی انسانعلی 

 416 /خانی و ناصر مهاجرها/ ناصر رحیمارزش 
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 فریدون شایان _ 

 441 /پناهمرگ یک اندیشمند در تبعید/ سپیده زرین

 صادق شباویز _  

  /باویزشای برای صادق شباویز/ ماریو )مانی( سوگنامه

 445نژاد/ ؛ ناصر رحمانیبرگردان به فارسی

یز/ جلال سرفراز/  بدرود با صادق شباو-آخرین نفسدر 

449 

 452 /ای برجسته/ محمد عاصمیهنرپیشه 

 ساویز شفایی _  

 453 / کارو جای خالی او/ مسعود نقره "ضیافت زندگی"

 حسن شهباز _  

 456 /بیوگرافی

 الدین شفا شجاع _  

 457 /بیوگرافی

 سهراب شهید ثالث _  

 459 /امینی نجفیشهید ثالث، شورشی نومید/ علی 

 462 /سهراب شهید ثالث و نئولیبرالیسم/ سامان آزاد

 حامد شهیدیان _  

 464 /حامد شهیدیان/ ناصر مهاجر

 

 ص 
 علی صیامی _  

 468  /به یاد علی صیامی/ محمود فلکی

 ضیاء صدقی  _  

 471 /بیوگرافی

 الله صفا ذبیح _ 

 472 /بیوگرافی

 عباس صفاری _  

کراواتی در جیب/ حسین عباس صفاری: شاعری با 

 473 /آذرنوش 

 محمدعلی صفریان _ 

 476 /بیوگرافی

 محمود صناعی  _ 

 477 /رافیبیوگراف

 

 بهروز صوراصرافیل   -

 479 /بیوگرافی

 حسین ضیایی _  

 480 /بیوگرافی

 

 ع 

 محمد عاصمی _ 

 482 /به یاد محمد عاصمی/ الهه خوشنام

 485 /مقصدیجا نخواهیم ماند/ رضا سیماجان! ما این

 بزرگ علوی _ 

 /نگاه به سه دوره از زندگی بزرگ علوی/ حمید احمدی 

488 

 492 /مرد بزرگ/ باقر مومنیکوچک 

 محمود عنایت _ 

 504 // ناصر پاکدامن"کندوکاچی تا نگین در غربت"از 

 512 /زمان ما/ شیدا نبوی "راپورتچی"محمود عنایت، 

  /اصغر حاج سیدجوادیعلیرود/ به یاد کسی که از یاد نمی

613 

 حمید عنایت  _  

 515 /بیوگرافی

 

 غ 

 رضا غفاری _  

 516 /بیوگرافی

 عدنان غریفی _  

 518 /وگو با باوی ساجدیعدنان غریفی در گفت

 محمدتقی غیاثی _ 

 524 /بیوگرافی

 

 ف 
 فریدون فرخزاد _ 

 /فریدون فرخزاد، تولدی دوباره یافت/ میرزاآقا عسگری

525 

 فروغ مهدی _ 

 529 /مرگ دکتر مهدی فروغ/ اصغر نصرتی
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 532 /گیردکتر مهدی فروغ را به یاد بیاوریم/ عزت گوشه 

 فرهنگ فرهی _ 

سازی/ ماندانا  نگاری تا برنامهفرهنگ فرهی از روزنامه

 534 /زندیان

 نیوشا فرهی _ 

 536 /بیوگرافی

 540 /خودسوزی نیوشا/ شعری از مجید نفیسی

 مصطفی فرزانه _ 

 542 /آشنایی با م. ف. فرزانه/ سرور کسمایی

 زاده مجید فلاح _ 

 545 /زاده/ بهرخ باباییمجید فلاح

 554 /زاده/ جواد طالعی مرگ مجید فلاح

 556 /رادین رزاده؛ یک انسان راستین/ منوچهمجید فلاح

 557 /به یاد مجید/ علی رستانی

دید/  میدوستی که جهان را صحنی از یک نمایش بزرگ 

 557 /بهمن سقایی

 559 /و باز مرگ دوستی دیگر در تبعید/ علی کامرانی

 فریدون فریاد _ 

 561 /بیوگرافی

 اسکندر فیروز _  

زیست گذار سازمان محیطدر باره اسکندر فیروز، بنیان

 562 /رضا زرگرایران/ علی

 

 ق 
 پرویز قاضی سعید   _ 

 565 /بیوگرافی

 بیژن قدیمی _ 

 566 /بیوگرافی

 رضا قنادان   -

     567 /بیوگرافی

 محمدعلی قوسی )فرازانه( _ 

ی آذربایجان/ س.  محمدعلی قوسی )فرزانه( فرزند فرزانه 

 568 /حاتملوی

 

 

 ک 
 پرویز کاردان _  

 /معرف به مراد برقی/ اصغر نصرتی  "خانه بدوش"در مرگ 

571 

 داریوش کارگر _ 

 573 /ای است آبی/ گیتی راجیمرگ پروانه

 577 /سنگین تبعید/ مسعود مافانبار 

 بیژن کارگر مقدم _ 

 / آخرین روزهای بیژن کارگر مقدم در روایتی از ژیلا کاشف

579 

 581ر/ پ به یاد دوست/ ناصر شاهین

بیژن کارگر مقدم: داستانگویی دیگرگونه از تبعید/ منصور  

 585 /خاکسار

 کارو _ 

 587 /بیوگرافی

 اکبر کاشفیان _  

 588 /بیوگرافی

 اسلام کاظمیه _  

 589 /بیوگرافی

 بهزاد کاظمی _ 

 590 /بیوگرافی

 رحمان کریمی _  

 591 /بیوگرافی

 سیاوش کسرایی _  

 592 /خواهانه و بدفرجام/ جلال سرفرازسهمی نیک

 فرهنگ کسرایی _ 

ای برای  نامهوداع -خوردهای شکستکامجویی سوژه

 594 /فرهنگ کسرایی/ مهدی استعدادی شاد

 کوهن محمود  _ 

 603 /بیوگرافی

 امیر هوشنگ کشاورز صدر _  

شناس، پژوهشگر و کنشگر : انسان امیرهوشنگ کشاورز صدر

 604 /ناصر مهاجر  -سیروس جاویدی /سیاسی

 محمود کیانوش _ 

 609 /بیوگرافی

 610 /نگاهی به نمایشنامه علامت سئوال/ محمود خوشنام
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 613 /محمود کیانوش و تأتر ایران/ اصغر نصرتی

 سیما کوبان  _  

 616  /افروختن چراغ در شب تاریک/ تقی تام

 منصور کوشان _ 

های واژه/ عباس  کوچهپسبا منصور کوشان در گوچه

 619 /شکری

 

 وم س جلد  
 

 گ  
 ایرج گرگین _  

 637 /بیوگرافی

 ابراهیم گلستان _  

 639 /ابراهیم گلستان از نگاه دیگران

 640 /شیدااین خروس از کیست که سر ندارد/ بهروز 

 650 /در ستایش ابراهیم جان گلستان/ اسماعیل خویی

 فریدون گیلانی _ 

 651 /به یاد فریدون گیلانی/ کامبیز گیلانی

 محمود گودرزی _ 

 654 /بیوگرافی

 

 ل 
 حبیب لاجوردی  _  

 655 /بیوگرافی

 ستار لقایی _  

نگار و نویسنده/ گزارشگران  در مرگ ستار لقایی، روزنامه

 658 /بدون مرز

 

 م 
 ی پرویز متحده  و ر _  

 660 /ی پرویز متحده/ محسن آزمودهور

 محمدجعفر محجوب _ 

 /یادی از استاد دکتر محمدجعفر محجوب/ ناصر زراعتی

664 

 منوچهر محجوبی _ 

 668 /نژادیادی از منوچهر محجوبی/ عزت مصلی

 678 /نژادمحجوبی و آهنگر/ عزت مصلی

 اردشیر محصص _  

 682 /بیوگرافی

 682 /گرامیداشت اردشیر محصص/ ناصر پاکدامندر 

 بهمن محصص _ 

 686 /بیوگرافی

 687 /دیرماندگی بهمن محصص/ حمید فرازنده

 فرهاد مجدآبادی _ 

 696 /آذربه یاد فرهاد مجدآبادی/ احمد نیک

 عباس معروفی _  

عباس معروفی؛ مرگ شهسوار پرتکاپوی ادبیات مدرن 

 699 /ایران/ علی امینی نجفی

 // اسد سیف"فریدون سه پسر داشت"روایت نادانی در 

701 

 تقی مدرسی _ 

 705 /بیوگرافی

 محمدعلی مهمید _ 

 706 / مدعلی مهمید/ زیبا کرباسیحم ؛یادی از پدر

 محمد محمدعلی _ 

 708 /نویسد:کانون نویسندگان در مرگ محمدعلی می

  /محمد محمدعلی در جهان زندگان/ مسعود کدخدایی

709 

 زاده مصطفی مصباح _ 

 715 /بیوگرافی

 رضا مظلومان _  

 716 /بیوگرافی

 شاهرخ مسکوب _  

 717 /شایگان و مسکوب/ سرور کسمایی

 718 /جای خالی مسکوب/ سرور کسمایی

  سرگذشت فکری و آثار شاهرخ مسکوب از نظر خود او/

 719 /پوریوسف اسحاق 

 مهرداد مشایخی _ 

 728 /بیوگرافی

 همدانی ربیع مشفق  _  

 729 /بیوگرافی



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

9 

 

 زاده داوود منشی _ 

 731 /بیوگرافی

 بیژن مفید _ 

 337 /نصرتی اصغر اش/قصه شهر و مفید بیژن

 سعید میرهادی _  

 740 /زادسعید ریش/ محمود حسینی

ای که میهنش را در زبان آلمانی  سعید میرهادی؛ نویسنده

 744 /یافت/ جواد طالعی

 رضا مرزبان _  

نگاری.../ احسان  نگار و روزنامهروزنامهرضا مرزبان، 

 746 /منوچهری

 750 /به یاد استاد رضا مرزبان/ جواد طالعی

 خلیل موحد دیلمقانی _  

 758 /بیوگرافی

 باقرمومنی _ 

باقر مومنی؛ مردی استوار در پیکار برای داد و آزادی/ ناصر  

 759 /مهاجر

 ابراهیم مکلا _  

 769 /بیوگرافی

 ایرو( وریا مظهر )و. م.  _ 

 770 /پسامد/ عباس شکریدیداری بی

 عباس مغفوریان _  

 774 /از تبریز تا مونیخ با عباس مغفوریان/ اصغر نصرتی

 اصغر مهاجر علی _  

 779 /بیوگرافی

 احمد مهدوی دامغانی _  

 780 /بیوگرافی

 مرتضا میرآفتابی _ 

 781 /بیوگرافی

 

 ن 
 نادر نادرپور _ 

تواند خوب باشد!/  میکرد سانسور هم شاعری که فکر نمی

 782 /اسماعیل نوری علاء

 784 /در سوگ شاعر تبعیدی/ مجید نفیسی

 785 /نادر نادرپور و شعر نو در ایران/ افشین بابازاده

 هما ناطق _ 

از ماست که بر ماست؛ به یاد هما ناطق/ تورج اتابکی و  

 787 /ناصر مهاجر

 رحیم نامور _  

 789 /ای در باد/ هوشنگ اسدیخانه

 آبادی شکوه نجم _  

 795 /به یاد شکوه/ بنفشه مسعودی

 ناصر نجفی  _ 

 805 /چند سخنی/ علی رستانیاز دوست به یادگار یک

 عیدی نعمتی _  

ی جناب دوست عیدی نعمتی/ سیاوش یادنگاشته

 807 /میرزازاده

 811 /نژادیادی از عیدی نعمتی/ عزت مصلی

 الله نوحیان نصرت _ 

 815 /وگو با اوگفتبیوگرافی و یک  

 عبدالحسین نوشین _  

جایگاه عبدالحسین نوشین در تئاتر ایران/ ناصر 

 821 /نژادرحمانی

 نصرت الله نویدی _ 

 831 /نژادالله نویدی/ ناصر رحمانییاد نصرتزنده

 

 و 
 هوشنگ وزیری _ 

 839 /هوشنگ وزیری از نگاه دیگران

 840 /وگو با هوشنگ وزیری در کیهان لندنگفت

 

 ه 
 ایرج هاشمی زاده _  

 848 /بیوگرافی

 صادق هدایت _  

 849 /صادق هدایت، مرگ در پاریس/ ناصر پاکدامن

 852 /زنده بگور/ ناصر پاکدامن

 منوچهر هزارخانی _ 

 855 /منوچهر هزاخانی/ ناصر مهاجر
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 حسن هنرمندی _  

 859 / گزارش یک مرگ/ رحمان اسدیان

 داریوش همایون _ 

 863 /زندگینامهنگاهی به یک 

 فریدون هویدا _ 

 870 /یادی از فریدون هویدا/ مسعود کدخدایی

 

 ی 
 احسان یارشاطر _  

 875 /احسان یارشاطر، روایتی از زندگی/ ماندانا زندیان

 ناصر یوسفی _ 

 879 /به یاد ناصر یوسفی/ امیر زرغشی

*** 

 کردان، تبعیدیان تاریخ! _ 

کُرد،   ادیبان  و  شاعران  انور نویسندگان،  مردم/  از  اندکی 

 880 /سلطانی و کامران امین آوه

محیفرج مریوانی/  ذکی  حزنی الله  حسین  صبری/   الدین 

کرمانشاهی/   لاهوتی  ابوالقاسم  موکریانی/  گیو  موکریانی/ 

)ترجانی قزلجی  محمد  ملا  کابلی/  علامه  محمد  زاده(/ 

الدین سجادی/ رحیم سیف قاضی/  عبدالرحمان ذبیحی/ علاء

عبدالقادر   شاپسندی/  محمد  حسامی/  کریم  ایوبی/  کریم 

شفیعی/  آذر/ جعفر  انجیری  خالد حسامی/ صدیق  دباغی/ 

کمانگر/   صدیق  قاسملو/  عبدالرحمان  سجادی/  محمود 

یزدان سعید  شرفکندی/  علی  صادق  سلام    /حسنیانیپناه/ 

شیخ  )هورامی(/  حلیمی  افراسیاب  عتیقی/  طه  عزیزی/ 

الدین حسینی/ سلیمان چیره )هیرش(/ عمر عنایتی/  جلال

الدین صادق وزیری/ ناصر ایرانپور/ محمد مکری/ امیر  صارم

انورخان    /  ( ستانیێکوپور/ فتاح کاویان/ سعید کاوه  حسن 

پناه/ جلیل گادانی/ میرزاعلی کتابی/ سهیلا قادری/ سلطان

امین بطحایی/  ناصر  طیفور  فرهاد    /کاکەمەمیاحمد  نژاد/ 

حسین    /ەپولا نانوازاد  /هاشم کریمی  /احمد قادری  /شعبانی

 مراد بیگی)حمه سور( 

*** 

 نورمحمد عاشورپور _ 

  /های نورمحمد عاشورپور/  رحیم کاکاییخلاقیت و توانایی

889 

 صفر انصاری _  

 892  /انصاری/ رحیم کاکایییادمانی کوتاه از پروفسور صفر  

*** 

 در حسرت آزادی  _ 

نفرین محمد تبعیدیان  آذربایجان/  دمکرات  فرقه  شده 

 895 /آزادگر

ابراهیم  میرزا  آذراوغلو/  محمد  بالاش  بلوری/  حکیمه  اوف/ 

پناهی ماکویی/ محمود بی بیگدلی/ عباس  ریا/ غلامحسین 

پیشه میرجعفر  حسین پناهیان/  عاشیق  توده/  علی  وری/ 

فتحی   حمزه  طاهر/  سهراب  زهتابی/  محمدتقی  جوان/ 

زاده/ مدینه گولگون/ ربابه مراداوا/  خشکنابی/ قهرمان قهرمان

 حمید محمدزاده/ غلام محمدلی 

 ریا( محمد باقرزاده نوحی )بی _ 

 909 /ریا؛ شاعر مطرود/ اسد سیفبی

 علی آذری _  

 917 /ها در تبریز/ باقر مرتضویعلی آذری و نمایش مرده

*** 

 925  / نویسندگان ایرانی قربانی نظام استالینی  _ 

گردباد  در  تورج    - فتاده  ذره/  ابوالقاسم  زمانه  و  کارنامه 

 926 /اتابکی

ابراهیم نوری  لانا  لادبن  اتابکی/  تورج  )اسفندیاری(/  زاده 

 933 /برگردان آبتین گلکار / راوندی فدایی

فداییسلطانآوتیس   راوندی  لانا  اتابکی/  تورج    / زاده/ 

935 /برگردان آبتین گلکار
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